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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


خويشتن را در برابر هدهد عجيبي مي يابيم ، هدهدي که داراي درک و فهم و ذکاوت و هوشياري و ايمان است . در بيان خبر وارسته است . آگاهانه به سرشت موقعيّت خود اشاره مي کند. هوشيارانه گوشه مـي زند و خردمندانه اشاره مي کند... او مي داند که اين خانم ملکه است ، و آن مردمان رعيّت و زيردست هستند. مي فهمد که سجده بردن جز براي خدائـي نسزد کـه نهانيهاي آسمانها و زمين را بيرون مي دهد، و بر غيبت آسمانها و زمين مطّلع است ، و او صاحب عرش عظيم و داراي فرمانرو ائي بر کـائنات است ... هدهدها کـه ايـنها را نمي دانند. بلکه اين هدهد شانه بسر خاصّي است و بدو اين درک و فهم خاصّ داده شده است به عنوان خارق العاده اي که مخالف و ناهماهنگ با کـارهاي معهود و مأنوس براي مردمان است .
سليمان در تصديق او يـا د ر تکـذيب او شتاب روا نمي دارد. خبر عظيمي را هم سبک و ناچيز نمي شمارد که هدهد با خود آورده است و به نقل آن پرداخته است . بلکه به امتحان مي پردازد تا از صحّت آن خاطر جمع شود. در ايـن راستا بسان پيغمبر دادگري و شاه دورانديشي عمل مي کند:
(قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ) (28)
( سليمان به هدهد) گفت : تحقيق مي کنيم تا ببينيم راست گفته اي يا از زمر? دروغگويان بوده اي . اين نام? مرا ببر و آن را به سويشان بينداز و سپس از ايشان دور شو و در کناري بايست و بنگر که به يکديگر چه مي گويند و واکنش آنان چه خواهد بود.
در اين موقعيّت مفهوم و محتواي نامه اعلان نمي گردد. مضمون و محتواي نامه سان خود نامه سربسته مي ماند، تا بدان گاه که در آنجا باز مي گردد و خوانده مي شود، و رخداد ناگهاني هنري ، در وقت مناسب خود عرضه مي گردد!
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پرده بر اين صحنه فرو مي افتد، تا وقتي به کنار رود که نامه به ملکه رسيده است ، و او با قوم خود راجع بدين کار بزرگ به رايزني مي نشيند:
(قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) ألا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) (31)
( بلقيس ) گفت : اي سران قوم ! نام? محترمي به سويم انداخته شده است . اين نامه از سوي سليمان آمده است . و ( سرآغاز) آن چنين است : به نام خداوند بخشند? مهربان . براي ايـن ( نامه را فرستاده ام ) تا برتري جوئي در برابر من نکنيد، و تسليم شده به سوي من آئيد.
ملکه بديشان خبر مي دهد که نامه اي به سويش انداخته شده است . از اينجا ترجيح مي دهيم که بگـوئيم : ملکه نمي دانسته است که چه کسي نامه را به سويش انداخته است ، و چگونه آن را انداخته است . اگر مي دانست که هدهد آن را انداخته است - همان گـونه کـه تفسيرها مي گويند - اين چيز شگـفت را بـيان مـي داشت ، چيز شگفتي که هر روز اتّفاق نمي افتد. و ليکن ( و آن را به شکل مجهول و به گون? نامشخّص بيان داشته است . اين هم باعث مي گردد که ما ترجيح دهيـم که ملکه ندانسته است چگونه نامه انداخته شده است و چه کسي آن را انداخته است .
ملکه اين نامه را با واژ? « کـريم : محترم . ارزشمند» توصيف مي کند. اين احترام و ارزش نامه ، چه بسا از مهر يا شکل نامه بر دلش گذشته است . يا از محتواي نامه اي متوجّه شده است که به سران خود اعلان داشته است :
(إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) (31)
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اين نامه از سوي سليمان آمده است و ( سرآغاز) آن چنين است : به نام خداوند بخشند? مهربان . براي آن ( نامه را فرستاده ام ) تا برتري جوئي در برابر من نکنيد، و تسليم شده به سوي من آئيد.
ملکه خدا را نمي پرستيد، و ليکن آواز? سليمان در اين ناحيه پيچيده بود، و زبان نامه ا ي که قرآن آن را نقل مي کند آمرانه و دورا ند يشانه و قاطعانه ا ست . بدين کار، توصيفي اشارت دارد که ملکه آن را اعلان داشته است .
محتواي نامه بسيار ساده و نـيرومند است . به نام خداوند بخشند? مهربان آغاز گـرديده است ، و در آن يک کار خواسته شده است : خود را از فرستند? آن بزرگتر نگيرند و از او نافرماني نکنند و به سوي او بيايند و تسليم خدا ئي گردند که سليمان به نام ا و ايشان را مخاطب قرار مي دهد.
ملکه مضمون و محتواي نامه را به سران قوم و درباريان خود رساند. آن گاه سخن را آغاز کـرد و از ايشان مشورت و رايزني خواست . بدانان اعلام کرد که بدون همچون رايزني و مشورتي ، و بدون رضايت و موافقت ايشان ، خود سرانه تصميم نمي گيرد و هيچ گونه اقدامي نمي کند:
(قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ) (32)
( بلقيس ) رو به اعضاي مجلس شوري کرد و ) گفت : اي بزرگان و صاحبنظران رأي خود را در ايـن کار مهمّ براي من ابراز داريد کـه من هـيچ کـار مهمّي را بدون حضور و نظر شما انجام نداده ام .
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در اين کار نشان? ملک? فرزانه جلوه گـر مـي آيد. از نخستين لحظه پيدا است متأثّر از نامه اي گرديده است که به سوي او انداخته شده ا ست بدون ا ين که بفهمد چه کسي آن را انداخته است و چگونه انداخته شده ا ست . در ا ين نامه دورانديشي و والائي جلوه گر است . ملکه اين تأثير را به دل و درون درباريان و اشراف قوم خود مي اندازد. از همان لحظه که نامه را « کريم ، يعني محترم و ارزشمند» توصيف و تعريف مي کند. پـيدا است که ملکه نمي خواهد به مقاومت و خصومت بپردازد، و ليکن اين امر را آشکار و بي پرده نمي گويد. بلکه با ذکر آن وصف و مدح ، براي عدم مقاومت و خصومت مقدّمه چيني مي کند. آن گاه به دنبال مقدّمه چـيني و طلب مشورت و رايزني ، رأي و نظرشان را جويا مي شود. چنان که عادت و خوي درباريان است ، آنان آمادگي کار و کارزار را دارند. و ليکن رأي و نظر را به ملکه حواله مي دارند.

(قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ) (33)
گفتند: ما از هر لحاظ قدرت و قوّت داريم و در جنگ تند و سرسخت مي باشيم ، فرمان فرمان تو است ، بنگر که چه فرمان مي دهي .
در اينجا شخصيّت « زن » از فراسوي شخصيّت ملکه پديدار مي آيد. زنـي است کـه جنگها و ويـرانـيها را دوست نمي دارد. در اينجا اسلح? نيرنگ و نرمش را به کار مي برد، پيش از اين که اسلح? قدرت و قوّت و خشونت را به کار برد:
(قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) (35)
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گفت : پادشاهان هنگامي که وارد منظق? آبادي شوند، آن را به تباهي و ويراني مي کشانند و عزيزان آنجا را پست مي گرداند. اصلاً پيوسته شاهان چنين مـي کنند. من ( براي صلح و ساز و جلوگيري از خرابيها ، خونريزيها، هيئتي را) به پيش آنان مي فرستم همراه با تحفه اي تا ببينم چه خبري با خود مي آورند ( تا برابر آن عمل کنيم ).
ملکه مي داند سرشت شاهان چنين است هر وقت وارد شهر بزرگي مي شوند، در آنجا فساد و تباهي پـخش مي کنند، و آبرو و کرامت و شرافت را بر باد مي دهند، و با مقدّسات آنچه نشايد مي کنند و نيروهاي مدافع آنجا را درهم مي شکنند، و مقدم بر هم? اينها بزرگان و رؤساي آنجا را در هم مي گويند، و ايشان را خوار و پست مي گردانند، چون آنان عناصر مقاومت و مبارزه بوده اند. اينها کار هميشگي شاهان است و شاهان چنين کنند چون مي بايست کار.
هديّه و تحفه دلها را نرم مي گرداند، و مودّت و محبّت را اعلان مي دارد، و چه بسا در دفع قتال و جدال سودمند مي افتد. اين هم تجربه و آزموني است . اگـر سليمان آن را پذيرفت اين کار جهان است ، و در ايـن صورت وسائل جهان سودمند مي افتد. ولي اگـر نپذيرفت در اين صورت اين کار عقيده است ، و ثروت و دارائي آن را بر نمي گرداند، و هيچ گـونه کـالائي از کالاهاي اين زمين به دفع آن نمي کوشد.
پرده بر صحنه انداخته مي شود، تا ديگر باره کنار رود و به ناگاه صحن? فرستادگان ملکه و هديّه و تحف? همراه ايشان در پيشگاه سليمان ديـده شود. سليمان روي آوردن ايشان به خريدن او با مال جهان را مورد تاخت و تاز قرار مي دهد. يا بازگرداندن او را از دعوت ايشان به اسلام - که تسليم فرمان يـزدان شدنشان است - نکوهيده مي شمارد و با قدرت و قوّت و پـافشارانه تهديدشان مي کند و آشکـارا وا پسين تصميم خود را دربار? ايشان اعلان مي دارد:

(
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فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ) (37)
هنگامي کـه ( رئيس و گويند? فرستادگان ) به پـيش سليمان رسـيد ( و هديّه را تقديم داشت ، سليمان شاکرانه ) گفت : مي خواهيد مرا از لحاظ دارائي و اموال کمک کنيد ( و با آن فريپـم دهيد؟ !) چيزهائي را که خدا به من عطاء فرموده است بسـي ارزشمند و بهتر از چيزهائي است کـه خدا به شما داده است . ( و من نيازي بدين اموال ندارم ) . بلکه اين شمائيد که ( نيازمنذ دارائـي و اموال هستيد و ) به هديّ? خود شادمان و خوشحاليد. ( زيرا شما تنها به بودن اين دنـيا معتقديد و سخت به وسائل زندگي و رفاه آن دل بسته ايـد. ولي ما بدين جهان و آن جهان باور داريـم ، و ايـنا را پلي براي رسيدن به سعادت آنجا مـي دانـيم ) . به سوي ايشان باز کرد ( و بديشان بگو که ) ما با لشکرهائي به سراغ آنان مي آئيم که قدرت مقابل? با آنها را نداشته باشند، و ايشان را از آن ( شهر و ديار سبا) به گون? خوار و زار در عين حقارت بيرون مي رانيم .
در پاسخ به ملکه ، اموال به تمسخر گرفته مـي شود، و تکيه بر دارائي در غير جولانگاه خود زشت شمرده مي شود. اينجا جولانگاه عقيده و دعوت است ، پس جولانگاه دارائي نيست .
(أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ).
آيا مي خواهيد مرا از لحاظ دارائي و اموال کمک کنيد ( و با آن فريبم دهيد؟ !) .
آيا به من پيشنهاد ايـن کـالاي ناچيز و بي ارزش را مي دهيد؟
(فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ).
چيزهائي را که خدا به من عطاء فرموده است بسـي ارزشمند و بهتر از چيزهائي است که خدا به شما داده است.
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خدا به من دارائـي و اموالي داده است کـه بهتر از چيزهائي است که شما داريد. او به من چيزي را عطا فرموده ا ست که از هر نوع دارائي و اعوالي بهتر است : علم و دانش و نبوّت و رسالت به من داده است ، و جنّيان و پرندگان را به تسخير من درآورده است . ديگر دارائي و اموالي در زمين باقي نمانده است کـه مرا شادي بخشد و بر شادمانيم بيفزايد.
(بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) (36)
بلکه اين شمائيد که ( نيازمند دارائي و اموال هستيد و) به هديّ? خود شادمان و حوشحاليد.
شمائيد که ا ز اين نوع ا رزشهاي ناچيزي که براي اهالي زمين مهمّ ا ست شادمان مي گرديد. ايـن نوع ارزشها برا ي کساني مهمّ جلوه گر مي آيد کـه با خدا تماس نمي گيرند و ارتباط پيدا نمي کنند، و هديّه ها و تحفه هاي او را دريافت نمي دارند!
به دنبال اين زشت و ناپسند شمردن ، بيم و تهديد فرا مي رسد:
(ارْجِعْ إِلَيْهِمْ).
به سوي ايشان باز گرد.
هديّه و تحف? ايشان را به خودشان برگردان . در انتظار سرنوشت هولناک و فرجام خطرناکي باشيد:
(فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا).
ما با لشکرياني به سراغ آنان مي آئيم که قدرت مقابل? با آنها را نداشته باشند.
لشکرهائي است که در هيج جائي به زير فرمان انسان درنيامده اند. ملکه را توان مقابله ، و قوم او را توان مبارز? با آنان نيست :
(وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ) (37)
و ايشان را از آن ( شهر و ديار سبا) به گون? خوار و زار در عين حقارت بيرون مي رانيم .
رانده و شکست خورده بيرونشان مي رانيم .
پرده فرو مي افتد بر اين صحن? خشن ، و فرستادگان برمي گردند. روند قرآني به ترک ايشان مي گويد و يک کلمه هم بدانان اشاره نمي نمايد. انگار کار از کار گذشته است و همه چيز به پايان آمده است ، و سخني در اين راستا براي گفتن نمانده ا ست .
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سپس سليمان عليه السّلام مي داند که اين پاسخ و برگرداندن هدايا کار را با ملکه اي يکسره خواهد کرد که سر جنگ ندارد و دشمنانگي را نمي خواهد. همان گـونه کـه از شيو? برخورد او در مقابله با نام? نيرومند سليمان پيدا است . چرا که ملکه آن نامه را با ارسال هديّه پـاسخ مي گويد، و رضاي خاطر سليمان را مي جويد! چنين پيدا است که ملکه دعوت سليمان را مي پذيرد، يا دست کم آن را مورد تأييد و تأکيد قرار مي دهد... چنين هم شد.
ولي روند قرآنـي بيان نمي کند فرستادگان چگونه برگشتند، و به ملکه چه چيز گفتند، و ملکه بعد از آن چه تصميمي گرفت . بلکه فاصله اي را خالي مـي گذارد و بعدها متوجّه مي شويم که ملکه به سوي سليمان مي آيد. سليمان هم از آمدن او اطّلاع پيدا مي کند، و با سپاهيان خود دربار? حاضر آوردن تخت سلطنت ملکه صحبت مي کند، تختي که ملکه از خود جاي گذا شته است ، و در کشورش محفوظ و مصون نگاهباناني بر آن گما شته ا ست :
(قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ).
سليمان خطاب به حاضران ) گفت : اي برزگان! کدام يک از شما مي تواند تخت او را پيش من حاضر آورد، قبل از آن که آنان نزد من بيايند و تسليم شوند ( تا بدين وسيله با قدرت شگرفي روياروي کردند و دعوت ما را بپذيرند) . عفريتي از جنّيان گفت : من آن را براي تو حاضر مي آورم پيش از اين که ( مجلس به پايان برسد و) تو از جاي خود برخيزي . و من بر آن توانا و امـين هستم . کسي که علم و دانشي از کتاب داشت گفت : من تخت ( بلقيس ) را پيش از آن که چشم برهم زني، نزد تو خواهم آورد!.
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نظر تو چيست ؟ بايد مراد سليمان - عليه السّلام - از حاضر آوردن تخت ملکه پيش از اين که او بيايد و با قوم خود تسليم شود چه باشد؟ به نظر ما مراد سليمان نشان دادن نيروي خارق العاده اي است که مؤيّد سليمان باشد و برساند که او کيست ، و اين امر در دل ملکه تأثير بگذارد و او را به ايمان آوردن به يزدان وادارد، و به دعوت الهي اعتراف کند و آن را بپذيرد.
عفريتي از جنّيان حاضر مي شود تخت ملکه را براي سليمان بياورد پيش از آن که جلس? او به پايان برسد و حاضران در مجلس پراکنده شوند. آن گونه که روايت شده است سليمان از صبح تا ظهر براي قضاوت و داوري مي نشسته است . چـنين به نظر مي رسد کـه سليمان اين مدّت را طولاني مي بيند و آن را ماي? تأخير در کار مي داند. ناگهان :
(الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ).
کسي که علم و دانشي از کتاب داشت .
بدو مي گويد حاضر است آن را در چشم به هم زدني به پيش او بياورد. نام اين شخص و اسم کتابي که علم و دانشي از آن فرا گرفته است ، گفته نمي شود. تنها چنين مي فهميم که همچون کسي مرد مؤمني است و با خدا در تماس و پيوند است و رازي و رمزي از سوي خدا بدو عطاء گرديده است و به کـمک آن از نـيروي سترگ يزدان مدد مي طلبد و همچون کاري را مي کند، نيروي سترگي که موانع و مسافاف نمي شناسد و حدود و ثغو ر ندارد. اين کار از جمل? کارهائي است که از کساني که با خدا در تماس و پيوندند گاه گاهي ديده مي شود، و نه را ز و رمز اين کارها و نه علّت و سبب آنها کشف نگرديده است و دانسته نشده است . زيـرا ايـن کـارها فراتر از کارهائي است که انسانها در زندگاني عادي خود بدانها خوي گرفته اند و آشنائي پيدا کرده اند. اين سخن واپسين سخني است که گفته مي شود و در دائر? امن و اماني قرار دارد و از آن بيرون نمي رود و به جهان افسانه ها و خرافه ها پاي نمي گذارد.
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برخي از مفسّران دنبال? اين فرموده يزدان را گرفته اند و آن را کش داده اند:
(عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ).
کسي که علم و دانشي از کتاب داشت .
يکـي مـي گويد: ايـن کـتاب تورات است . ديگـري مي گويد: آن شخص از اسم اعظم خدا آگاه بوده است . و آن ديگر چيزي جداي از اين و از آن مي گويد، و آن را که خبر شد خبري باز نيامد! امّا در آن چـيزهائي کـه گفته اند تفسيري و تعليلي نيست که دل از آن بياسايد و يقين بخشد و يقين نمايد. کار از هم? اينها ساده تر است ، وقتي که با دوربين واقعيّت بدان بنگريم. در اي جهان چه راه ها و رمزهاي فراواني است که ما از آنها چيزي نمي دانيم و در برابرشان سرگشته و حيرانيم ! در ايـن جهان چه نيروهاي فراواني است که ما نمي توانـيم ا ز آنها استفاده بکنيم و آنها را به کار گيريم !
اصلاً در ذات ا نسان چه رازها و رمزهاي فراواني است که از آنها بي خبريم و بدانها پي نمي بريم ! ولي وقتي که خدا مي خواهد کسي را به يکي از اين رازها و رمزها و نيروها و توانها رهنمود مي کند، کار به صورت کار خارق العاده اي انجام مي پذيرد و به گونه اي رخ مي دهد که در زندگي معمولي افراد همچون چيزي نيست . بلي گاهي کاري با اجاز? خداوند باري و با تدبير و تسخير او صورت مي گيرد، به گونه اي که اگر خدا نمي خواست بر دست فلان فردي صورت بپذيرد، او خودسرانه توان انجام آن را ندارد.
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آن کسي که علم و دانشي از کتاب داشته است ، به سبب علم و دانشي که بدو عطاء گرديده است شخصيّتي پيدا کرده است که توانسته است با برخي از رازها و رمزها و نيروهاي هستي ييوند و آشنائي پيدا بکند، نيروهائي که همچون کار خارق العاده اي را با دست او انجام داده اند و به پايان برده اند. چون آن کسي که علم و دانشي از کتاب داشته است ، دلش به گونه اي به خدا رسيده ا ست که او را آماد? دريافت و به کار بردن چيزي کرده است که خدا از ميان نيروها و رازها و رمزها بدو عطاء فرموده است .
برخـي از مفسّران گـفته اند کـه ايـن شخص خود سليمان عليه السّلام بوده است . ولي ما معتقديم کـه شخص ديگري بوده است . چون اگر آن شخص خود سليمان بود روند قرآني نام او را مي برد، و آن را پنهان نمي کرد، در حالي که داستان دربار? او است . اصلاً علّتي براي پنهان کردن نام او در اين موقعيّت شگفت و زيـبا در ميان نيست . برخي ديگر از مفسّران گفته اند، نام اين شخص آصف ابن برخيا بوده است .... اينان نيز بر ايـن گـفته دليلي در دست ندارند.
(فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) (40)

هنگامي که سليمان تخت را پيش خود آماده ديد، گفت : اين از فضل و لطف پروردگار من است . ( اين همه قدرت و نعمت به من عطاء فرموده است ) تا مرا بيازمايد که آيا شکر ( نعمت ) او را بجاي مي آورم يا ناسپاسي مـي کنم . هر کس که سپاسگزاري کند، پروردگار من بي نياز ( از سپاس او و) صاحب کرم است ( و سفر? کريمان? انعام خود را از شکرگزار و ناشکر قطع نمي کند).
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اين حادث? ناگهاني ، دل سليمان عليه السّلام را پسود. سليمان از اين که يزدان جهان مطالب و مقاصد او را بدين شکل معجزه آسا برآورده مي کند به هراس افتاد، و دانست که اعطاء نعمت - بدين شکـل - آزمايش بزرگ و خوفناکي است و نياز به بيداري و هوشياري سليمان دارد تا در اين امتحان موفّق شود و از آن سرافرازانه بگذرد و آن را پشت سر نهد. در اين امتحان ، سليمان به ياري خدا نياز دارد تا بر آن توانا گردد و در آن موفّق شود. او نياز به شناخت نعمت و آگاهي ا ز لطف و فضل دهند? نعمت دارد، تا خدا ا ين احساس را از او ببيند و رعايت و حمايت از او را برعهده خود گــرد. خدا از شکر و سپاس شکرگزاران و سپاسگزاران بي نياز است . هر کس شکر و سپاس او را بگويد، به سود خود شکر و سپاس او را مي گويد، و از خدا افزايش نعمت دريافت مي دارد، و خدا او را در امتحان ياري مي دهد، و توفيق را رفيق راه او مي سازد. هر کسي هم کفران نعمت کند و ناشکري نمايد، خدا « غني » و بي نياز از شکر او است ، و خدا « کريم » و صاحب کرم است و از روي فضل و کرم خودبه ديگران مي بخشد، نه در برابر چشم داشت شکر بر عطاء .
پس از اين دست از همه چيز شستن در برابر نعمت خدا، و همه چيز را از خدا دانستن نه از خود شمردن ، و پس از پي بردن به امتحاني کـه در پشت سر نعمت ا ست ، سليمان عليه السّلام به تهيّ? چيزهائي مي پردازد که ملکه را ناگهاني به قدرت يزداني روياروي سازد، ملکه اي که هر چه زودتر از راه مي رسد:
(قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ) (41)
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) سليمان) گفت : تخت او را ( با تغييرات محلّ برخـي از زينت آلات و رنگ و روغن ظاهري ) ناشناخته کنيد، تا ببينيم متوجّه مي شود ( که تخت او است ) يا جزو کساني خواهد بود که پي نمي برند ( که اين خود آن تخت است ) . آثار مشخّص? تخت را تغيير دهيد، تا ببينيم هوشياري و زرنگي او بعد از اين تغيير هم بدان پي مي برد، يا اين که کار بر او مشتبه مي شود و پس از اين تغيير بدان پي نمي برد.
چه بسا اين کار آزموني از طرف سليمان باشد و با آن هوشياري و عملکرد ملکه را بيازمايد، و در آن هنگام که ناگهاني با تخت خود روياروي مي شود... آن کـاه ناگهاني صحن? وقت حضور ملکه پـديدار و نمودار مي گردد:
(فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ).
هنگامي که او بدانجا رسيد ( و تخت خود را با وجود آن همه مسافت و درهاي بسته و محافظان کـاخ سلطنت ، مشاهده کـرد و بدان خيره شد، از سوي يکـي از همراهان بدو) گفته شد: آيا تخت تو اين گونه نيست ( و اين همان تخت نيست ؟ ) گفت: انگار اين همان است !.
رويارويي با کار شگفت و سترگي است . هرگز چـنين کاري بر دل ملکه نمي گذشته است . تخت او کـه در مملکت خودش است ، و قفلها بر درهاي اطاقها زده شده است و نگهبانان ويژه مراقب و مواظب آن هستند، چگونه تخت او به بيت المقدّس مقرّ حکـومت سليمان رسيده است ؟ تخت او کجا و اينجا کجا؟! چگونه آورده شده است ؟ چه کسي آن را آورده است ؟
ولي اين تخت ، تخت ا و است ، هر چند که تغييراتي در آن داده اند و ناشناخته اش کرده اند!
چه مي گوئي ؟ ! آيا ملکه آن را نفي مي کند و مي گويد: اين تخت را با همان علائم و نقوش و طرح ساخته اند؟ يا مي گوئي که ملکه مي گويد که اين تخت ساخته شده است ، و همان علائم و نشانه ها را در آن مي بينم؟ امّا او پاسخ هوشيارانه و خردمندانه اي مي دهد:
(قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ).
گفت : انگار اين همان است !.
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ملکه نه نفي مي کند که اين تخت او باشد، و نه تصديق مي کند که بلي همان است . اين هم دالّ بر هوشياري و خردمندي او در روياروئي با کارهاي شگفت است . در ايـنجا در روند قرآني خلأ و فاصله ا ي است . انگار به ملکه خبر از روياروئي با حادث? شگفت ناگـهاني داده شده است . اين است که گفته است : او آمادگي تسليم شدن و فرمانبرداري بوده است که پس از برگرداندن هديّه از سوي سليمان ، تصميم آمدن به پيش سليمان را گرفته است.
(وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) (42)
پيش از اين ( معجزه ) هم ( با مشاهد? کار هدهد و شنيدن چيزهائي از قاصدان خود، از حقّانيّت سليمان ) آگاهي يـافته و از زمر? منقادان و تسليم شدگان بوده ايـم ( و چندان نياري به اين معجز? جديد نبود) .
آن گاه روند قرآني به بيان چيزي مي پردازد کـه مانع گرديده است که ملکه پيش از رسيدن نام? سليمان به او به خدا ايمان بياورد و تسليم فرمان يزدان يگانه بشود. علّت عدم ايمان و تسليم يزدان يگانه شدن ملکه ايـن بوده است که او در ميان مردمان کافري زائـيده است و پرورش يافته است ، و عبادت آفريده اي از آفريده هاي خدا او را از عبادت خدا بازد اشته است کـه خورشيد است ، همان گونه که در سرآغاز داستان آمده است :
(وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ) (43)
و معبودهائي که بجاي خدا مـي پرستيد، او را ( از پرستش خدا) بازداشته بود. او هم از زمر? قوم کافر خود بود.
سليمان عليه السّلام براي ملکه روياروئي با حادث? شگـفت ناگهاني ديگري را ترتيب داده بود. روند قرآني از آن هنوز چيزي نگفته است و بسان حادث? شگفت ناگهاني نخستين از آن پيش از رسيدن ملکه سخن نگفته است . اين هم روش و شيو? ديگري در طرز اداء قرآنـي در قصّه و داستان است ، و جداي از روش و شيوّ نخستين است .[3]
(
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قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (44)
) بعد از مشاهد? تخت خود) بدو گفته شد: داخل کـاخ ( عظيم سليمان ) شو. هنگامي که ( صحن? شيشه اي ) آن را ديد، گمان برد که آب عميقي است ( چرا که ماهيها در آن شنا مي کردند) . ساق پاهاي خود را برهنه کرد ( تا از آب عبور کند و جامه هاي درازش تر نشود. سليمان بدو) گفت : ( حياط ) قصر از بلور صاف ساخته شده است ! ( بلقيس از دم و دستگاه سليمان شگفت زده شد و سلطنت و قدرت مادي و معنوي خود را در برابر فرمانروائي و توانائي و دارائي سليمان ناچيز ديـده دل خود را متوجّه خالق جهان کرد و ) گفت : پروردگارا! من به خود ستم کرده ام ( و گول کفر و غرور شاهي را خورده ام ، و هم اينک پشيمانم ) و با سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مـي دارم ( و به پـيغمبري او اقرار مي نمايم و تو را به يگانگي مي ستايم ).
واقع? ناگهاني ، کاخي از شيشه بود. قسمت زيرين آن بالاي آب قرار داشت ، و به شکل آب فراوان موّاجي به نظر مي آمد. هنگامي که بدو گفته شد وارد کـاخ شو. گمان برد که به ميان اين آب بايد برود. ساق پاهاي خود را برهنه کرد. هنگامي کـه واقع? شگـفت روي داد و ناگهان با چنين وضعي روبرو گرديد، سليمان پـرده از راز بردا شت :
(قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ).
( سليمان بدو) گفت : ( حياط ) قصر از بلور صاف ساخته شده است !.
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ملکه ناگهان مات و مبهوت شد در برابر اين عجائبي که انسانها را ويلان و حـيران مـي کنند، و دلالت بر ايــن دا رند که به سليمان نـيروهائي داده شده ا ست و در دسترس او گذاشته شده است که فراتر از تاب و توان آدميان است . به سوي خدا دست دعا برد اشت و ناله سر داد و به مناجات پرداخت . به ظلم و ستمي که در حقّ خود روا ديده است و تاکنون به پرستش چيزي جز خدا پرداخته است ، اعتراف کرد، و اعلام داشت کـه تسليم فرمان يزدان يگان? جهان ا ست همراه « با سليمان » ، نه برا ي سليمان و به خاطر سليمان ... بلکه هم ايـنک پشيمانم و يا سليمان :
(لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .
خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مي دارم .
دل ملکه نوراني و تابان گرديده است و راهياب شده است . دانسته ا ست که تسليم فرمان يزدان شدن ، تسليم کسي از آفرگان يزدان شدن نيست ، هر چند اين کس سليمان پيغمبر و شاه باشد و چنين معجزه هائي داشته باشد. بلکه تسليم شدن يعني خود را تسليم فرمان يزدان پروردگار جهانيان کـردن است . پـا به پـاي مؤمنان و دعوت کنندگان به سوي يـزدان ، رهسپار شدن است ، رهسيار شدن برابر و يکسان به سوي خداوند جهان .
(وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (44)
و با سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مي دارم.
روند قرآني اين نگرش و اين گرايش را ثبت و ضبط کرده است و آن را برجسته و نمايان نشان داده است ، تا بدين وسيله پرده از سرشت ايـمان به خدا و تسليم فرمان يزدان شدن بردارد. تسليم فرمان يـزدان شدن عزّتي است که شکست خوردگان را به صف شکست دهندگان مي کشاند و مي نشاند. بلکه عزّتي است کـه شکست دهنده و شکست خورده را دو برادر خدائـي مي کند. نه اين غالب است و نه آن مغلوب ، بلکه هر دو برادر در راه يک محبوب ... پـروردگار جهانبان .. برابرند و يکسان در آستان? يزدان .
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بزرگان قريش ا ز د عوت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم که ا يشان را به سوي اسلام مي خواند سرباز مي زدند. کبر و غرور دل و درونشان نمي گذاشت کـه فرمانبردار محمّد پسر عبدالله شوند، و رياست او را و والائي او را برخود بپذيرند. امّا هم اينک زني در تاريخ پـيدا مـي شود و بديشان ياد مي دهد که اسلام را پذيرفتن تسليم خدا شدن است و دعوت کننده و دعوت شدگان ، و رهبر و پيروا ن در آ ن برربر و يکسان هستند. ا گر قريشيان اسلام را بپذيرند همراه با پيغمبر خدا تسليم پروردگار جهانيان مي گردند!

[1] پروفسور « م .ي . اولي فنيت » استاد دانشگاه برمنگام ، و عضو هيئت صنعتي در تهيّ? بمب اتمي ، پس از حادث? هيروشيما و ناکازاکي گفته است : « من يقين دارم در مدّت کوتاهي ، در نمايشگاه جهان بمبهائي بر روي صحنه به تماشا در مي آيدکه دهها هزار تن از بمبهاي پيشين نيروي انفجاري بيشتري دارند. به دنبال آنها هم بمبهائي ساخته مي شود که يک ميليون تن نيروي انفجاري دارند، و با دفاع يا احتياط نمي شود خود را ازآنها مصون و محفوظ داشت . شش بمب از اين نوع بمبها براي نابودکردن سراسر انگلستان کافي است » .پيش بيني اين پروفسور صحت پيدا کرد. پمبهائي ئيدروژني اي توليد شده است که دو بمب هيروشيما ناکازاک در مقايس? با آنها اسباب بازي کودکان است !بدين مناسبت ياد آور مي شويم که بمب هيروشيما تعدادي از ژاپنيـهائي را که در دم کشت شمار? آنان ميان 210000 و 240000 نفر بوده است . گذشته از اين کشتگان کساني بوده اند کـه نقص عضو يپدا کرده اند و ديوانه شده اند و سوخته اند و بعدها مرده اند. تعداد آنها هم به ده ها هزار نفر مي رسد!!!
[2] ترجم? اين بخش اندکي پيش گذشت.
[3] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : القصه في القرآن.

سوره ي نمل آيه ي 53-45

(
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) (53)
در بيشتر موارد قرآن ، داستان صالح و ثمود در روند داستانهاي عام با نوح و هود و لوط و شعيب ذکر مي شود. گاهي داستان ابراهيم در اين موارد مـي آيد و گاهي نمي آيد. در اين سوره که تکـيه بر داستانهاي بني اسراثـيل است داستان موسي و داستان دا وود و سليمان آمده است . داستان هود و داستان شعيب از همين زنجير? داستانها است ، و داستان ابراهيم به مـيان نيامده ا ست .
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در ايـن سوره حلق? شتر ماده در زنجير? داستان صالح عليه السّلام ذکر نشده است . بلکه از توطئ? شبان? نه دست? مفسد سخن رفته است ، آناني که بر ضدّ صالح و خانواده و پيروان او به دسيسه مي نشينند و مي خواهند بدون اين که ايشان متوجّه شوند نيرنگ بزنند و دمار ا ز روزگارشان برآورند. امّا خدا به چاره جوئي ايشان مي پردازد و وجود ناپاک مفسدان را ناگـهان از روي زمين پاک مي کند، و دمار از روزگارشان برمي آورد، و خودشان و قومشان را نـيست و نابود مـي نمايد. و کساني را نجات مي دهد که ايمان آورده اند و تقوا و يرهيزگاري نموده اند. خانه هاي آن مفسدان را خالي و بدون سکنه و فرو تپيده و ويران برجاي مـي گذارد و آنجاها را درس عبرتي براي آيندگان مي سازد. مشرکان ساکن مکّه از کنار اين خانه هاي ويـران و فرو تـپيده مي گذشتند، ولي درس عبرتي نمي گرفتند.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) (45)
ما به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را روانه کرديم ( تا ايشان را به يکتاپرستي دعوت کند و بديشان بگويد) که خدا را بپرستيد. امّا آنان به دو گروه تقسيم شدند و به کشمکش پرداختند. ( دسته اي مؤمن و دسته اي کافر گشتند).
روند قرآنـي رسالت صالح عليه السّلام را در يک حقيقت خلاصه مي کند:

(أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ).
اين که خدا را بپرستيد.
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اين پايه اي است که رسالت آسمان براي زمينيان در هر نسلي و توسّط هر پيغمبري بر آن استوار و متمرکز گرديده است . با وجود اين که تمام چيزهائي که در اين جهان پيرامون انسانها است ، و تمام چـيزهائي کـه در درون خود ا نسانها نهان ا ست ، همه و همه ايـشان را به ايمان بدين حقيقت يگانه فرياد مي دارند، آدميان نسلها و زمانهائي که جز خدا کسي انداز? آنها را نمي داند، در برابر اين حقيقت ساده به عنوان منکر و کافر ايستاده اند، يا جنبه استهزا و تکذيب به خود گرفته اند. تا به امروز هم انسانها از اين حقيقت جاودانه کناره گيري کرده اند و دوري گزيده اند، و به راه هاي گوناگون گـرائيده اند و رفته اند، راه هائي کـه ايشان را از راه يگـان? راست و درست خدا پراکنده کرده است و به دور داشته است . و ا مّا قوم صالح - يعني قوم ثمود - قرآن خلاصه اي از موضعگيري ايشان را روايت مـي کند، موضعگيري ايشان بعد از آن که صالح آنان را دعوت کرده است و با ايشان رنج و زحمت کشـيده است . قرآن آنان را به صورت دو گروه معرّفي مي کند که با يکديگر سر ستيز و مخالفت دارند. دسته اي از او پيروي مي کنند، و دسته اي با او مخالفت مـي ورزند. گـروهي کـه به مخالفت و مبارزه مي پردازند، بيشتر هستند، همان گـونه کـه در موارد ديگري از قرآن در لابلاي اين د استان آمده است و برايمان معلوم است .
(1/74)



در اينجا خلأ و فاصله اي قرار گرفته است برابر شيوه اي که قرآن در داستانها دارد. از آن چـنين مـي فهميم کـه تکذيب کنندگان دشمن حقّ و حقيقت در فرا رسـيدن عذاب شتاب دارند و در عقابي که صالح ايشان را از آن مي ترساند عجله مي کنند و درخواست مي کنند همچون عذاب و عقابي هر چه زودتر فرا رسد! ايـن کـار را مي کنند به جاي ايـن کـه هدايت و رحمت خدا را درخواست نمايند - همچون کار ايشان به کار مشرکان قريش مي ماند که فرا رسيدن هر چه زودتر عذاب و عقاب را از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بزرگوار درخواست مي کردند صالح بر ايشان زشت مي شمارد اين را که فرا رسيدن هر چه زودتر عذاب و عقاب را درخواست مـي کنند، ولي هدايت را درخواست نمي کنند. صالح تلاش مي کند ايشان را به طلب آمرزش رهنمود گرداند تا اين که خدا ايشان را مورد مرحمت و رحمت خود قرار دهد:
(قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
( بديشان ) گفت : اي قوم من ! چرا پيش از تلاش و کوشش براي جلب خوبيها و نيکيها ( با عبادت و اطاعت از الله ) عجله براي بلاها و بديها داريد ( و عذاب و مجازات خدا را با شتاب خواستار مي گرديد؟ ) چرا نبايد از خدا طلب آمرزش کنيد تا مورد مرحمت قرار گيريد؟ .
تباهي دلها به جائي رسيده بود کـه تکـذيب کـنندگان مي گفتند:
(اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم).
خداوندا! اگر اين ( آئين و اين قرآن ) حقّ است و از ناحي? تو است ، از آسمان باراني از سنگ بر سر ما فرود آور يا به عذاب دردناک ( ديگري ) ما را گرفتار ساز (انفال/32)
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بجاي اين که بگويند: اگر اين آئين و اين قرآن حقّ است و از ناحي? تو است ، ما را به ايمان بدان و تصديق آن راهنمائي و هدايت فرما. قوم صالح نيز چنين مي گفتند: و به رهنمود پيغمبرشان به راه رحمت و توبه و استغفار پاسخ نمي گفتند. معذرتي که از بيزاري از صالح و از کساني که ايمان آورده بودند مي آوردند اين بود کـه آنان را براي خود منحوس مي بينند، و بدي و بدبياري به دنبال دارند:
(قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ).
گفتند : ما تو را و کساني را که با تو هستند به فال بد گرفته ايم ( و شوم و بدشگونتان مي دانـيم . به سبب نحوست وجود شما است که قحطي و خشکسالي گريبانگيرمان شده است ).
« تطيّر» کـه مصدر فعل « اطـيرنا» است به معني بدشگوني و شومي و نحوست است . بدبياري و بدشگوني جزو عادات اقوام دور? جاهليّت است ، اقوامي که به دنبال خرافات و اوهام راه مي افتادند، و از خيالبافيها و انگاره ها بيرون نمي آمدند تا به سوي نور ايمان بروند. وقتي که يکي از آنان مي خواست کاري را انجام دهد، به سوي پرنده اي مي رفت و آن را پـرواز مي داد. اگر از سوي دست راست او به سوي دست چپ او پر مي کشيد و مي رفت ، شادمان مي گرديد و بدان کار اقدام مي کرد. و اگر از سوي دست چپ او به سوي دست راست پر مي کشيد و مي رفت ، آن را به فال بد مي گرفت و انتظار ضرر و زيان را مي کشيد!
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پرنده که غيب نمي داند، و حرکات اتوماتيک و خود به خودي او از چيز مجهول و نامعلومي خبر نمي دهد. وليکن اين دل و درون انسان است که نمي تواند بدون مجهول و ناپيدا زندگي کند، مجهول و ناپيدائي کـه چيزي را که نمي داند و بر انجام آن توانائي ندارد، بدان حواله مي دارد... اگر انسان چيزي را که نمي داند و بر انجام آن توانائي ندارد، به سبب ايمان به خدا، به خدا حواله ندارد که داناي غيبها و نهانيها است ، آن را به همچون گمانها و خرافه هائي حواله مي دارد که پـاياني ندارند و با عقل و خرد نمي خوانند و هرگز هم به يقين و اطمينان منتهي نمي شوند.
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تا بدين زمان کساني را مي يابي که از ايمان به خدا گريز دارند، و سرباز مي زنند از اين که غيب را به خدا واگذارند و حواله دارند، به گمان خودشان آنان به مرز و سطحي ا ز دانش رسيده اند که با وجود آ ن تکيه کردن بر خراف? دين شايسته و سزاوار نيست ! همين اشخاصي که به خدا ايمان نمي آورند و به آئين او نمي گروند و به غيب او باور نمي دارند، ايشان را مي بينيم کـه توجّه زيادي به عدد 13 مي دهند، و اگر گـرب? سـياهي جلو ايشان راه برود و سبب سدّ معبرشان شود، و اگر با چوب کبريتي بيش از دو سيگار روشن شود، و ... و اين گونه خرافه هاي ساده و بي ارزش ، بسيار مورد توجّه ايشان قرار مي گيرد، و ناشناخته ها و نادانسته ها را بدانها حواله مي دارند. اين بدان خاطر است که آنان با حقيقت فطرف دشمني مي ورزند. حقيقت فطرت ، نياز فطرت به اينان است ، و بي نياز نبودن آن از ايمان است . فطرت بر ايمان تکيه مي زند در تفسير بسياري از حقائق جهان ، حقائقي که دانش انسان بدانها پي نبرده است و دسترسي پيدا نکرده است ، و به برخي از اين حقائق در هيچ روز و روزگاري هرگز پي نمي برد و دسترسي پيدا نمي کند. چه برخي از حقائق جهاني وجود دارند که فراتر از نيرو و توان انسانند، و از داير? تخصّص انسان و خاصّ انسان بيرون هستند، و افزون بر مقاصد و مطالب خلافت انسان در زمين مي باشند. مقاصد و مطالبي که به انداز? آنها به انسانها موهبتها و نعمتهاي عقلاني و قدرتها و قوّتهاي جسماني داده شده است !
هنگامي که قوم صالح سخن جاهلان? ساده لوحان? ويلان در بيابان برهوت اوهام و خرافه هاي خود را زدند، صالح ايشان را به سوي نور يقين ، و به سوي حقيقت روشن پاک از ابر و تاريکي برگرداند:
(قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ).
گفت : بدشانسي و بدبختي شما ( به خاطر اعمال خودتان ) از سوي خدا ( بر سرتان مـي آيد و چنين مجازاتي را سبب شده ) است .
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شانس و بخت شما، و آينده و سرنوشت شما، در دست خدا است . خدا قانونها و سنّتهائي را وضع و مقرّر فرموده است ، و به مردمان دستور انجام کارهائي را داده ا ست ، و راه راست و روشن را برايشان مشخّص نموده است . هر کس از قانون و سنّت خدا پيروي کند، و برابر هدايت و رهنمود او راه برود، خير و خوبي مي بيند و نيازي ندارد پرندگان را به پرواز درآورد. هر کس هم از قانون و سنّت خدا منحرف شود، و از راستاي راه هدايت کناره گيري کند، شرّ و بدي مـي بيند و نـيازي ندارد به بدختي و بدشگوني معتقد شود، و به پرواز درآوردن پرندگان اقدام کند.
(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) (47)
بلکه ( بايد بدانـيد ايـن هوشدارها و بـيدارباشها آزمايشهاي الهي هستند، و پيوسته با خوبيها و بديها) شما مردمان مورد آزمايش قرار مي گيريد.
بدين منوال عقيد? صحيح مردمان را به سوي روشنائي و روشني و درست سنجيدن و درست ارزيابي کـردن کارها برمي گرداند. همچنين دلهايشان را به سوي بيداري و انديشه کردن دربار? چيزي که برايشان پيش مي آيد يا پيرامونشان رخ مي نمايد برمي گرداند، و بديشان مي فهماند که دست خدا در پشت سر هم? اين چيزها است ، و چيزي از [1]چيزهائي که رخ مي دهند و به وقوع مي پيوندند، بيهوده يا تصادفي روي نمي دهد... و به وقوع نمي پيوندد.
بدين وسيله ارزش زندگي و ارزش مردمان بالا مي رود و وا لا مي شود. مردمان کوچ خود را بر ايـن ستاره مي سپرند بدون اين که ارتباط و پـيوندشان با تمام جهان پيرامونشان قطع گردد و بگسلد، و از آفريدگار جهان و اداره کننده آن ببرند، و با قوانين و سنني قهر کنند که اين جهان را به فرمان آفريدگار و گـردانند? جهان و کار بجا اداره مي گردانند و محافطت و مراقبت مي نمايند.
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و ليکن دلهائي بدين منطق راست و درست ، پاسخ مثبت مي دهند که تباه نشده باشند، و به گونه اي منحرف نشده باشند که برگشتي از انحراف ممکن نباشد. در ميان قوم صالح ، در ميان بزرگانشان نه نفر بودند کـه جائي در دلهايشان نمانده بود کـه قابل اصلاح باشد و امـيد صلاحيّت بدان رود. شروع به توطئه و دسـيسه بازي دربار? صالح کرده بودند، و در دل تاريکيها راجع بدو و به خانواده و پيروان او به نيرنگ مي نشستند:
(وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) (49)
در آن شهر ( که ججر نام داشت ) نه گروهک بودند کـه در سرزمين ( آنجا با اراء و تبليم و خرابکـاري خود) تباهي مي کردند و به اصلاح ( حال خويش و جامعه ) نمي پرداختند. ( اين گرو هکها که آئين صالح عرصه بر آنان تنگ کرده بود، به يکديگر) گفتند: براي همديگر به خدا سوگند بخوريد که بر صالح و خانواده اش شبيخون مي زنيم و آنان را به قتل مي رسانيم . سپس به ولي دم او مي گوئيم که ما در کشتن ( وي و) خانواده اش شرکت نداشته ايم و ( در آنچه مي گوئيم ) راستگوئيم .
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اين گروهکهاي نهـگانه که دلهايشان و اعمالشان کاملاً تباهي و تباهيگري شده بود، ديگر جاي صلاح و خوبي ، و اصلاح و خوب کردن ، در آنها نمانده بود. ايـنان از دعوت صالح و دلايل او به تنگ آمده بودند، و شبانه در ميان خود توطئه اي را چيدند و دسيسه اي نمودند. جاي شگفت است که همديگر را به سوگند خوردن به خدا دعوت کردند که با اين شّر زشت بسازند و دم فرو بندند، شّري که شبانه توطئ? آن را چيده بودند و دسيس? آن را بسته بودند. اين شرّ و بلا کشتن صالح و خانواده و پيروان او در شب بود، صالحي که آنان را دعوت نمي کرد مگر به سوي عبادت خدا دوباره جاي تعجّب است که آنان بگويند:
(تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ).
براي همديگر به خدا سوگند بخوريد که بر صالح و خانواده اش شبيخون مـي زنيـم و آنان را به قتل مـي رسانيم ، سـپس به ولي دم او مي گوئيم کـه ما در کشتن ( وي و) خانواده اش شرکت نداشته ايم .
ما در کشتن او حاضر نبوده ايم ...
(وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) (49)
و ( در آنچه مي گوئيم ) راستگو هستيم .
آنان را در تاريکي کشتند و نابوديشان را نديدند. يعني به سبب تاريکي کشتن را مشاهده ننموده اند!
اين نيرنگ سطحي و حيل? ساده لوحانه اي است . ولي خويشتن را بدان اطمينان مي دهند، و دروغشان را بدان توجيه مي کنند، دروغي که بر آن عزم را جزم کرده اند تا بدان از دست صاحبان خون صالح و خانواد? او برهند و خلاصي يابند. بلي جاي تعجّب است که همچون افرادي حرص و ازشان بر اين باشد که راستکار و راستگو شوند! و ليکن نفس آدمي لبريز از انحرافها و کجرويها است ، به ويژه زماني که نفس آدمـي با نور ايـمان راهياب نگردد، نوري که راه راست و درست را براي آن ترسيم مي کند.
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اين گونه کلک زدند و توطئه چيدند. اين گونه نيرنگ زدند و حيله گري کردند...و ليکن خدا در کمين ايشان است و آنان را مي بيند و ايشان او را نمي بينند. خدا چاره سازي آنان را مي داند و بر نيرنگشان مطّلع و آگاه است ، ولي آنان نمي فهمند و عقل و شعور ندارند:
(وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (50)
ايشان نقش? مهمّي کشـيدند ( براي نابودي صالح و پيروان او) و ما هم نقشة مهمّي کشيديم ، ( براي نجات او و پيروانش ) ، در حالي که ايشان خبر نداشتند.
چاره سازي ايشان کجا و چاره سازي خدا کجا؟ ! تدبير آنان کجا و تدبير خدا کجا؟ ! نيروي ايشان کجا و نيروي خدا کجا؟!
چه فراوانند قلدرا ن و زورمنداني که اشتباه مـي کنند و نيرو و نيرنگي که دارند گول مي خورند! آنان بي خبر از چشمي هستند که مي بيند و به خواب غفلت نمي رود. بي خبر از نيروئي مي مانند که هر کـاري را مـي تواند بکند و ناگهاني بر ايشان بتازد و کارشان را يکسره سازد، بدون اين که به خود آيند و بدانند اين تاختن و کار را يکسره ساختن چگونه صورت گرفت و از کجا دررسيد:
(فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ).
بنگر که عاقبت توطئ? ايشان چه شد ( و کار آنان به کجا کشيد؟ عاقبت ، اين شد) که ما آنان و قوم ايشان همگي را نابود کرديم . اين ، خانه هاي ايشان است که بر اثر ظلم و ستم فروتپيده است و خالي از سکنه شده است .
لحظه به لحظه ويران کردن و نابود نمودن است . ناگهان خانه ها فرومي تپد و خالي از سکنه مي شود. لحظه اي پيش در آي? پيش اين سوره ديديم که آنان به توطئه مي پردازند و نيرنگ مي زنند، و گمان مي برند که آنان بر پياده کردن مکر و کيدشان توانايند!
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اين سرعت در عرض? اين صفحه ، پس از اين در روند قرآني ، مراد و مورد نظر است . تا ناگهان تاختن و قاطعانه کار از کار را به پايان بردن، پيدا و هويدا آيد. ناگهان تاختني که از توان و قدرتي برخوردا ر ا ست که مغلوب گول خوردگان قدرت و قوّتشان نمي شود، و چاره سازي ناگهاني اي است که در برابر نـيرنگبازان نازان به مکر و کيدشان شکست نمي خورد و بي نتيجه نمي شود.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (52)
مسلّماً در اين امر عبرت بزرگي است براي کساني که آگاه و فهميده باشند.
علم و دانش چيزي است که در اين سوره و در پيروهاي داستانها و رخدادهاي آن ، بر آن تکيه و تمرکز مي شود. پس از صحن? ناگهاني تاختن و يورش بردن ، ذکر نجات مؤمناني به ميان مي آيد که ا ز خدا مي ترسند و از عقاب و عذابش مي پرهيزند:
(وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) (53)
ما کساني را نجات داديم که ايمان آورده و تقوا پيشه کرده بودند.
کسي که از خدا بترسد، خداوند سبحان او را از ترسها و هراسها محفوظ و مصون مي دارد و دو ترس و هراس را بر او گرد نمي آورد، همان گونه که در حديث قدسي بزرگوار آمده است.

[1] پـديد آمدن يک ذرّه پـروتئين از روي تصادف 10243 سال طول مي کشد.در حالي که جهان ما پنج بيليون سال يا شش بيليون سال پـيش آفريده شده است!(مترجم)

سوره نمل آيه ي 58-54

(
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وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) (58)
اين حلقه از زنجير? داستان لوط مختصر مي آيد. قصد و تصميم قوم لوط را دربار? اخراج لوط از ميان خود، برجسته و آشکار نشان مي دهد. او را از مـيان خود ا خراج مي کنند چون ا نحرا ف جنسي را بر آنان زشت مي شمارد، انحرافي کـه همگاني و آشکارا انجام مي پذيرد و جملگي بر آن متّفق و متّحد بودند و آن را به رسميّت مي شناختند! انحراف جنسي بدين معني که مردان با مردان آميزش جنسي انجام دهند، و به ترک زنان بگويند! کاري که در مسير غير فطري است ، و بر فطرتي مي شورد کـه خدا مردمان را بر آن سرشته است ، و بلکه عام? جانداران را بر آن سرشته است .
انحراف جنسي پديد? غريب و عجيبي در تاريخ گروه ها و دسته هاي بشري است . گـاهي افرادي به انحراف جنسي مي گرايند و دچار اين کجروي مي شوند. آن هم به سبب بيماريهاي روا ني يا شرائط و ظروف زماني است . اغلب انحراف جنسي در اردوگاه هاي نظامي که زناني در آنجاها نيستند، و يا در زندانها که زندانـيان مدّتهاي مديد مي مانند و در معرض فشار غريز? جنسي قرار مي گيرند و محروم از تماس با زنان مي شوند، به وقوع مي پيوندد... اما انحراف جنسي شائع و رائج شود و در شهر و يا مملکتي کلّاً قانون و مشروع شود، با وجود بودن زنان و آسان دست دادن ازدواج ، واقعاً حادث? غريب و عجيبي در تاريخ گـروه ها و دسته هاي بشري است!
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خداوند در فطرت ، گرايش جنس را به جنس مقابل به وديعت نهاده است . چون خداوند زندگي را به طور کلّي بر پاي? زوجيّت استوار فرموده است و گفته است :
(سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض , ومن أنفسهم ومما لا يعلمون).
تسبيح و تقديس خداوندي را سزا است که هم? نرها و ماده ها را آفريده است ، اعم از آنچه از زمين مي رويد، و از خود آنان ، و از چيزهائي که ايشان نمي دانند.( يس /36) [1]
خداوند هم? زنده ها را اعم از گياهان زمين و مردمان و آفريده هاي گوناگوني که انسانها با آنها آشنا نيستند، بر زوجيّت استوار داشته است . زوجيّت در ساختار سراسر هستي - چه رسد به زنده ها - اصيل و بنيادين است . از جمله اتم خودش از پروتونها و الکـترونها تشکـيل گرديده است . يعني از الکتريسيته هاي مثبت و منفي فراهم آمده است . زوجـيّت وحدت مکرّر در هم? پديده هاي کائنات است . تا به امروز چنين بوده است و چنين جلوه گر آمده است .
به هر حال ، حقيقت قطعي اين است که همه موجودات زنده بر پاي? قانون زوجيّت زيسته و دوام يافته اند، حتّي آنهائي که جنس نر و جنس ماد? واضحي ندارند، در درون خود سلولهاي نر و ماده دارند که به وسيل? ترکيب آنها، تکثير مي شوند.
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از آنجا که زوجيّت پاي? زندگي در قانون آفرينش است ، خداوند جاذب? ميان نر و ماده را فطرت کـرده است ، فطرتي که نيازي به تعليم و آموزش ندارد، و محتا ج انديشيدن نيست . اين بدان خاطر است که زندگي به راه خود با انگيز? اصيل فطرت ادامه يابد و به پـيش رود. زنده ها در برآورده کردن مطالب و مقاصد فطرت لذّت مي برند، و قدرت اداره کنند? جهان آنچه را بخواهد در پشت سر لذّتي که در وجودشان به وديعت گذاشته است پياده مي کند و تحقّق مي بخشد، بدون اين که آنها متوجّه شوند و يا ديگران رهنمودشان کـنند. خدا ترکيب بند اندامهاي ماده و اندامهاي نر را، و کشش ايـن را و کشش آن را، به گونه اي ساخته است کـه از نزديکي آميزشي ، توليد لذّت فطري مي شود. امّا اين امر را در اندامهاي دو نر وکششهاي آن دو ترتيب نداده است و به وديعت ننهادف است .
بدين خاطر عجيب و غريب خواهد بود کـه فطرت انحراف آمـيزشي پـيدا کـند، همان گونه کـه همچون انحرافي در قوم لوط پـديدار گـرديد، بدون ايـن که ضرورتي باشد که کار را برعکس رويکرد فطرت سالم برانگيزد و بچرخاند.
لوط قوم خود را اين چنين منحرف ديد، و بر کاري که مي کردند اعتراض گرفت و بر ايشان توپيد:
فو* و لوطلا اذه قال س لقوه مه ، اتآتون اه لفاحشه و انو
لوط را ( هم به سوي قوم خود فرستاده ايــم ) . وقتي به قوم خود گفت : آيا به سراغ کار بسـيار رشت ( لواط ) مي رويد، در حالي که ( پلشتي و سرانجام شوم آن را) مي دانيد؟ ! آيا شما بجاي زنان به سراغ مردان مي رويد و ( اين عمل قبيح و غير طبيعي را) دوست مـي داريـد؟ ! اصلاً شما قوم ناداني هستيد. ( نه خدا را چنان که بايد مي شناسيد، و نه به نواميس خلقت آشنائيد، و نه هدف آفرييش را تشخيص مي دهيد(.
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لوط تعجّب و شگفت خود را از انجام اين کار پـلشت آنان در نخستين عبارت خويش اظهار مـي دارد. آنان مي بينند زندگي در ميان هم? انواع و اجناس بر روال فطرت مي چرخد و به پيش مي رود. تنها ايشان هستند که در جرگ? زندگي و زنده ها منحرف و کجروند و به کژررا هه مي روند... در عبارت دوم خود، سرشت اين کار پلشت را آشکارا بيان مي دارد. خود پرده برداشتن از اين کار پلشت براي نماياندن ايـن انحرافها و بـيان ناسازگاري اين انحرافها با رفتار و خوي انسانها و هم با سرشت و روش فطرت ، کافي و بسنده است . آن گاه لوط با داغ جهل ننگين و سرکوبشان مي سازد، جهل با هر دو معني اي که دارد: جهل به معني نداشتن علم و فرهنگ ، و جهل به معني سفاهت و حماقت . هر دو معني جهل در اين انحراف پليد و مبغوض وجود دارد. چـه کسي که منطق فطرت را نمي داند همه چيز را نمي داند، و اصلاً چيزي نمي داند. وکسي که اين گونه از فطرت منحرف مي شود بيخرد و نادان است و بر هم? حقوق شوريده است و تجاوزکرده است ![2]
آيا پاسخ قوم لوط بر اين ايراد و تنفّر از اين انحراف چه بود؟ چه واکنشي در مقابل اين رهنمود به شنيدن پيام فطرت سالم داشتند؟
پاسخ ايشان چکيده وار چنين بود: تصميم گرفتند لوط و هرکسي راکه دعوت او را شنيده است و پذيرفته است ، بيرون کنند. کساني که دعوت لوط را پـذيرفته بودند خانواد? او - بجز زنش - بودند. آنان را بيرون مي کنند به جرم اين که ايشان مردماني هستند که پاکـي را در پيش مي گيرند!
(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) (56)
پاسخ قوم او جز اين نبود که ( به يکديگر) گفتند: ( لوط و) پيروان لوط را از شهر و ديار خود بـيرون کنيد، آنان مردماني پاکدامن و بيزار از ناپاکيـها هستند !.
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گفتار ايشان چه بسا بيانگر تمسخر پاکـي ، و تمسخر دوري از اين کار پليد و زشت باشد. و چه بسا هم بر لوط زشت بشمارند که اين عملکرد خود را پـاکـي و پاکدامني بنامد. آخر آنان تا آنجا از فطرت منحرف گرديده اند که نمي دانند چه ناپاکي و چه پـلشتي اي در اين انحرافشان است . و چه بسا معني چنين باشد که اگر لوط آنان را وادار به ترک اين ا نحراف جنسي کـند از همچون پاکي و پـاکدامني سخت به تنگ مـي آيند و بيزار و گريزان از آن مي شوند!!!
به هر حال تصميم خود را گرفته اند، و عزم خود را جزم نموده اند. خدا هم کاري را مي خواهد جداي از کاري که آنان مي خواهند:
(فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ[3] (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) (58)
ما لوط و خاندان او را ( از عذاب قريب الوقوع ) نجات داديم ، بجز همسرش را که خواستيم جزو باقيماندگان ( در شهر و از زمر? نابودشوندگان ) باشد. بر آنان باران ( سنگ ) را سخت بارانديم ، باران بـيـم داده شدگان ( به عذاب الهي ) چه بد باراني است !.
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روند قرآني در اينجا شرح و بسطي دربارِ? اين باران نابودکننده نمي دهد، بدان گونه که در سوره هاي ديگر به تفصيل از آن سخن رفته ا ست . ما نيز براي هماهنگي با روند قرآني بدين اندازه بسنده مي کنيم . تنها به نکته اي اشاره مي کنيم و مي گوئيم: باران زندگي مـي آفريند و گياهان را مي روياند، ولي باران براي قوم لوط زندگي را مي گيرد و ايشان را نابود مي کند. درست همگون آب نطفه که آب زندگي است ، امّا چون در غير جاي مناسب خود قرار داده شده است بجاي توليد حيات و سرسبزي ، باعث هلاک و نابودي مي شود... خدا آ گاه تر ا ز مراد و مقصود فرمود? خويش است ، و مطلع تر از قوانـين و سنن و تقدير و تدبير خويشتن است ... اين تنها نظري بود که در مقايس? ايـن دو آب داشتم ، و بيان آن را دربار? اين تقدير و تدبير، مفيد مي پنداشتم .
*
پايا ن جزء نوزد هم
به دنبال آن جزء بيستم مي آيد که با اين فرمود? خداوند بزرگوار آغاز مي گردد:
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ).

[1] اين آيه بيانگر زوجيّت در گـياهان و انسانها و هم? موجودات ديگـر است . براي ا طّلاع بـيشتر مراجعه شود به رعد/3 و ذاريـات/ 49 و طه/ 53. ( مترجم )
[2] در اينجا برابر تقسيم بندي قرآن جزء نوزدهم به پايان مي رسد. ولي ما روند قرآني را تا آخر داستان دنبال گرفته ايم.
[3] « الغابرين » : هلاک شوندگان. اين زن جزو هلاک شوندگان گـرديد به علّت اين که با کار زشت قوم خود موافق بود و انحراف اخلاقي و جنسي ايشان را مي پسنديد.

في ظلال القرآن
جزء بيستم
سور? نمل آيات 93- 59 ، سور? قصص و سور? عنکبوت تا آي? 45

سوره ي نمل آيه ي 93-59

(
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قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
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إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ (82) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ (85) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً
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وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (93)

اين درس ، پايان سور? نمل است ، و پس از عرضه کردن حلقه هائي از زنجير? داستانهاي موسي ، داوود، سليمان ، صالح و لوط عليه السّلام آمده است . اين خاتمه ، در موضوع به سرآغاز سوره متّصل است . داستانهاي هماهنگ با سرآغاز و سرانجام سوره در لابلاي آنها آمده است . هر داستاني هم گوشه اي از گوشه هاي مقصودي را بيان مي دارد که سراسر روند سوره بدان مي پردازد.
روند سوره با حمد و سپاس خدا، و با درود و سلام بر گزيدگان خدا از مـيان بندگان او که پيغمبران و فرستادگان هستند، اغاز مي گردد. از جمل? پيغمبران و فرستادگان کسانيند که قبلاً داستانهاي ايشان گـذشت . روند سوره با ايـن حمد و سـپاس و درود و سلام ، چرخشي دربار? عقيده مـي آ غازد ، چـرخشـي در ميان صحنه هاي هستي ، ژرفاهاي درون ، لابلاي غـيب ، علامتها و نشانه هاي قيامت و صحنه هاي آن ، و ترسها و هراسهاي صحراي محشر ... ترسها و هراسهائي که تمام کساني که در آسمانها و در زمين هستند از آن به جزع و فزع مي افتند، مگر کساني که خدا بخواهد.
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در اين چرخش و گردش ، مرد مان را در برابر ديدنيهائي که در صفح? هستي و در لابلاهاي نفس است نگـاه مي دارد. آنان نمي توانند وجود آن ديـدنيها را انکـار کنند، و همچنين نمي توانند به تجزيه و تحليل آنها بپردازند مگر اين که به وجود آفريدگار يگانه اي معتقد گردند که جهان را اداره مي کند و مي گرداند و قادر و توا نا بر هر چيزي است .
نشان دادن اين ديدنيها با آهنگهاي مؤثّري که پياپي و پشت سر هم است هر گونه حجّت و برهاني را از دست ايشان مي گيرد، و نواحي عقل و شعو رشان را به کنترل خود درمي آ ورد، و از آ نان پرسشهاي متّصل به همي مي کند :
چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ؟ چه کسي از سوي آسمان آب را نازل مي کند، آبي که با آن باغها و باغچه هاي دل انگيز و شورانگيز و سرسبز و شاداب را مي رويانيم ؟ چه کسي زمين را قرارگاه و محلّ اقامت کرده است ؟ و در ميان آن رودبارها پديد آورده است ؟ و براي زمين کوه هاي پابرجا و استوار آفريده است ؟ و ميان دو دريا مانعي پديدار کرده است ؟ چه کسـي به فرياد درمانده مـي رسد و از وي بلا و گـرفتاري را برطرف مي کند هر گاه او را به کمک بطلبد؟ چه کسي شما را جانشين در زمين مي سازد؟ چه کسي شما را در تاريکيهاي خشکيها و درياها رهنمود و دستگير مي کند؟ چه کسي بادها را به عنوان بشارت دهندگان ، پيشاپيش نزول رحمتش باران وزان مي کند؟ چه کسي آفرينش را مي آغازد و سپس آن را برگشت مي دهد؟ چه کسي شما را از آسمان و زمين روزي عطا مي کند؟ .. هر بار هم به دنبال پرسش بر سرشان مي تازد و سرکوبشان مي سازد:
(أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ).
آيا معبودي با خدا است ؟ .
آنان نمي توانند همچون ادّعائي را داشته باشند. ايشان نمي توانند بگويند: معبودي با خدا است و از ميان هم? اين کارها کاري را انجام مي دهد. امّا با ايـن وجود معبودهائي را بجاي خدا يا با خدا مي پرستند!!!
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به دنبا ل اين آ هنگهاي نيرومندي کـه دلها را تسخير مي نمايند، چـون آهنگهاي جهاني هستند و صفح? پيرامونشان را پر و لبريز مي کنند، يا آهنگهاي وجداني هستند و آنها را در دلهايشان احساس مـي کنند ... تکـذيب آخرت از سوي ايشان را بـيان مـي دارد. سرگشتگي آنان را دربار? آخرت مي نماياند، و بر آن پيرو مي زند با متوجّه کردن دلهايشان به سوي مهلکه ها و نابودگاه هاي گذشتگاني که همچون ايشان به تکذيب مي پرداختند و ويلان و سرگردان بسر مي بردند.
از اين امر مي پردا زد و به نشان دادن صحن? همايش در محشر مي پردازد، و ترس و هراسي را به ميان مي کشد که در آنجا وجود دارد. آن گاه ايشان را در يک لحظ? گذرا به زمين برمي گرداند. سپس دوباره آنان را به صحن? محشر برمي گرداند. انگار دلهايشان را سخت به تکـان درمـي آورد و دلهايشان را لرزان و جنبان مي سازد.
در نهايت ايـن چرخش و گردش ، پايان سوره فرا مي رسد با آهنگي شبيه به آهنگ ژرف و سهمناک واپسين ... پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از مشرکان استهزاء کنند? تهديد و بيم، و تکذيب کنند? آخرت، قطع اميد مي کند. مشرکاني کــه پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دلهايشان را متوجّه صحنه هاي هستي و ترسها و هراسهاي همايش قـيامت کرده است ، و عواقب مطيعان و سرکشان را پـيش چشمانشان داشته است . هم ايـنک آنان را به سرنوشتشان وامي گذارد، سرنوشتي که خودشان آن را برمي گزينند. او برنام? خود را و وسـيل? خويش را مشخّص و مقرّر مي دارد. هر کس هر چـه مـي خواهد بخواهد، و هر راهي را که در پيش مي گيرد بگيرد:
(إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ) (92)
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به من دستور داده شده است که تنها و تنها خداوند اين شهر ( مقدّس مکّه نام ) را بپرستم . آن خداوندي که چنين شهري را حرمت بخشيده است ( و آن را حرم امن و امان ساخته است ، و حرام فرموده است کـه با کشتن انساني يا ظلم به کسي ، و يـا يـا ذبح حيوان و جانور پناهنده بدان ، و يا اين که با کندن درخت و گياه آن بدان اهانت گردد. امّا تصوّر نشود که فقط اين سرزمن ملک خدا است ، بلکه در عالم هستي ) همه چيز از آن او است . و به من فرمان داده شده است کـه از زمر? تسليم شدگان باشم ( و همچون مخلصان در برابر او کرنش ببرم و بس ) . و ( به من فرمان داده شده است ) اين که قرآن را بخوانم ( و آن را بررسي و وارسي کرده و خود بفهمم و به ديگران تفهيم نمايم ، و در هم? کـارهاي زندگي برنام? خويشتن گردانم ) . پس هر کس ( در پرتو آن ) راهياب شود براي ( خير و صلاح و سعادت دنيوي و اخروي ) خود راهياب شده است ، و هر کس ( از قرآن دوري کند و در نتيجه ) گمراه گردد ( سزاي خود را مي بيند) . و بگو: من فقط از زمر? بيم دهندگان مـي باشم ( و يکي از پـيغمبران خدا بوده و وظيف? ما رساندن فرمان يزدان است و حساب و کتاب بر خداي منّان). ( نمل / 91 و92)
آن گاه چرخش و گردش را به پايان مي برد با حمد و سپاس خدا، بدان گونه که سوره را با آن شروع کرده بود، حمد و سپاس خدائي که تنها او شايسته و سزاوار حمد و سپاس است و بس. آنان را آگاه به خدا وامي گذارد، خدائـي که آيـات و نشانه هاي خود را بديشان مي نماياند، و از اعمال و افعالشان آگاه است ، چه آنچه پديدار گردد، و چه آنچه نهان بماند:
(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (93)
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و بگو: حمد و سپاس خداي را سزا است . او آيات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهيد شناخت . و پروردگار تو از آنچه انجام مي دهيد غافل و بي خپر نيست . ( نمل / 93)
سوره با اين آهنگ مؤثّر و ژرف خاتمه مي پذيرد.
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. الله خيرٌ أم ما يُشرکُونَ؟ ).
( اي پـيغمبر!) بگــو: خداي را سـپاس ( مـي گويم که تباهکاران همچون قوم ثمود و گردنکشان همسان فرعونيان را به ديار عدم فرستاد، و از خدا درخواست مي نمايم که نازل فرمايد) رحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگزيد? خويش . آيا خدا ( که اين همه قدرت و نعمت و موهبت دارد) بهتر است ( براي پـرستش و کرنش ) يا چيزهائي که انباز خدا مي سازيد ( و فاقد نفع و ضرر هستند و چيزي از آنها ساخته نيست ؟ ( .
خداوند به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مـي دهد سخني بگويد که سزاوار باشد مؤمن سخن و دعوت و مجادل? خود را بدان بياغارد و نيز بدان پايان بخشد:
(و قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ).
بگو: خداي را سپاس ، و حمد و ثنا او را سزا است . خدائي که سزاوار حمد و سپاس از سوي بندگانش بر نعمتهايش است . نخستين و مهمّ ترين اين نعمتها نعمت هدايت ، يعني رهنمود ايشان به سوي خدا، و آشنا ساختن آنان با راهي که خدا برايشان برگزيده است ، و برنامه اي که خدا آن را برايشان پسنديده است .
(وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى).
و رحمت و مغفرت خدا بر بندگاني که آنان را برگزيده است.
درود بر بندگاني که خدا ايشان را براي حمل رسالت خود و تبليغ دعوتش و بيان برنامه اش ، انتخاب فرموده است.
پس از اين سرآ غاز، روند قرآني بر دلهاي منکر آيات الهي مي تازد، و اين تاخت را با پرسشي مي آغازد که پاسخي بيش ندارد. با ايـن پـرسش کـارشان را زشت مي شمارد، و آن اين که همچون خدايان ادّعائي را انباز خدا کنند:
(الله خيرٌ أم ما يُشرکُونَ؟ ).
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آيا خدا ( که اين همه قدرت و نعمت و موهبت دارد) بهتر است ( براي پرستش و کرنش ) يا چيزهائي که انباز خدا مي سازيد ( و فاقد نفع و ضرر هستند و چيزي از آنها ساخته نيست ؟ ) .
چيزهائي کـه انباز خدا مـي سازند بتهاي سنگي و غيرسنگي ، يا فرشتگان و پريانند. يا به هر حال چيزهائي از آفريده هاي خدايند. اينها کي سزاوارند کـه همگون خداوند سبحان شوند، چه رسد به اين که بهتر از خدا باشند. بر هـيچ دل خردمندي نمي گذرد کـه بشود همگوني و برابري ، و يا سنجش و مقايسه ، ميان خدا و بتها و چيزهاي ديگر انجام داد. بدين خاطر اين پرسش با اين ساختار، انگار براي ريشخند و توبيخ ا ست . زيرا غيرقابل قبول است همچون پرسشي جدّي باشد، يـا پاسخ آن درخواست شود.
بدين جهت روند قرآني از آن مي گذرد و به پرسش ديگري مي پردازد، پرسشي که از واقعيّت ايـن جهان پيرامونشان شکـل مـي گيرد و مطرح مـي شود، و از صحنه هائي برمي خيزد و صورت مي پذيرد که آنها را با چشمان خود مي بيـند:
(أَمَّ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) (60)
( آيا بتهائي که معبود شما هستند بهترند) يـا کسـي که آسمانها و زمين را آفريده است ، و براي شما از آسمان آبي بارانده است کـه با آن باغهاي زيـبا و فرح افزا رويانيده ايم ؟ باغهائي که شما نمي توانستيد درختان آنها را برويانيد. آيا ( با توجّه به آفرينش آسمانها و زمين و نزول باران و برکات و ثمرات ناشي از آن ، و هماهنگي و پيوند لطيف و دقيق هر يک از اين مخلوقات ) معبودي با خدا است ؟ ! اصلاً ايشان قومي هستند ( از حقّ پرستي به بت پرستي ) عدول مي کنند.
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آسمانها و زمين حقيقتي هستند که برجا و بر قرارند و کسي نمي تواند بودن انها را انکار کـند، و کسـي نيز نمي تواند بگـويد ايـن معبودهاي ادّعائي آ نها را آفريده اند ... اين معبودهاي ادّعائي چه بتهاي سنگي و غير سنگي باشند، و چه فرشتگان و اهريمنان باشند، و چه خورشيد يا ماه ... روشني قضيّه رو در روي همچون ادّعائي فرياد مي زند و آن را پـوچ و نادرست اعلام مي کند. کسي از مشرکان گمان نمي برد که ايـن جهان خود به خود پديد آمده است و خود به خود اداره مي گردد و استوار و پايدار مي ماند، همان گونه کـه در قرنهاي اخير کساني پيدا شده اند و همچون ادّعاي بي بنياد و نابخردا نه اي داشته ا ند! خود تذکّر دادن به بودن آسمانها و زمين ، و رهنمود کردن به اند يشيدن دربار? کسي که آسمانها و زمين را آفريده است ، براي الزام ايشان و شکست شرک ورزيدنشان و سرکوب و شکست مشرکان ، با اسلح? دليل و برهان، بس است . هميشه هم اين پـرسش برجا و برپا است . آفرينش آسمانها و زمين بدين شکلي که در ساختار آنها قصد و هدف جلوه گر است ، و تفکير و تدبير پديدار و نمودار است ، و هماهنگي مطلقي در آنها نمايان و آشکار ا ست ، ا مکان ندارد از روي جهش يا ا ز روي تصادف به وجود آيد. ا ين امور خود به خود مردمان را به اقرار و اعتراف به وجود آفريدگار يگانه وادار مي کند، آفريدگاري که وحدانـيّت و يگـانگي او از روي آثار او پـديدار و آشکار مي گردد. آفرينش آسمانها و زمين گوياي ايـن است که نقش? يگان? هماهنگي اين جهان دارد، نقش? يگان? هماهنگي که نه در سرشت آن و نه در رويکـرد آن دوگانگي و چندگانگي است . به ناچار هم بايد از اداره و مشيّت يگانه اي بردميده باشد و سرچشمه گرفته باشد که دوگـانگي و چـندگانگي نمي شناسد، اراده و مشيّتي که داراي هدف است و در هر چـيز کـوچکي و بزرگي به هيچ وجه بدون هدف نيست .
(أَمَّ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ).
(
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آيا بتهائي که معبود شما هستند بهترند) يا کسي که آسمانها و زمين را آفريده است ؟ )
(وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا).
و براي شما از آسمان آبـي بارانده است که با آن باغهاي زيبا و فرح افزا رويانيده ايـم باغهائي که شما نمي توانستيد درختان آنها را برويانيد.
آبي که از آسمان پائين مي آيد آن هم حقيقتي است که ديده مي شود و نمي توان آن را انکار کرد، و نمي توان آن را علّت يابي کرد بدون اعتراف و اقرار به وجود آفريدگاري که جهان را اداره مي کند و امور آن را مي گرداند. آن کسي که آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورده است برابر قانوني که به باران اجاز? پائين آمدن و باريدن مي دهد، بدان اندازه اي که حيات بدان پديدار گردد، و بدان شيوه اي که حيات بدان پـديدار گرديده است . اينها هـيچ کدام ممکن نـيست تصادفي باشد، و تصادفها هم با اين نظلم و ترتيب دقيق هماهنگ و همساز شوند، و با ايـن اندازه و مقدار معيّن و مشخّص صورت بپذيرند، و بدان اندا زه باشند کـه درست نياز زنده ها به ويژه انسانها را برآورده کنند.[1] اين اختصاصي است که قرآن مجيد از آن تعبير مي کند با اين گفتار:
(وَأَنْزَلَ لَكُمْ...)
و براي شما نازل کرده است و بارانده است ....
قرآن دلها و چشمها را متوجّه آثار حـيات بخشي مي سازد که اين آب نازل شده براي انسانها به انداز? نياز زندگانيشان دارد، و نيازهاي وجودشان و احتياجات و ضروريّات ايشان در آن مراد و منظور است و مراعات گرديده است ، دلها و چشمها را متوجّه آثار زنده و آماده در برابرشان مـي سازد، آثار زنده و آماده اي که آنان از آنها غافل هستند:
(فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ).
با آن باغهاي زيبا و فرح افزا رويانيده ايم .
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باغهائي را رويانيده ايم کـه زيـبا و سر سبز و زنده و دل انگيز و فرح افزايند ... منظر? باغها در دلها سرور و شادماني و سر زندگي برمي انگـيزد. بدين زيـبائي و دل انگيزي و سر سبزي و سر زندگي اي بنگر و بينديش که باغها در دلها برمي انگيزند، و تضمين مي کنند کـه دلها را حيات و نشاط بخشند. دربار? آثار نوآوري و زيبا نگاري باغها بينديش . انديشيدن در ايـن راستا انسان را به تمجيد و تحسين آفريدگاري برمي انگـيزد که اين همه زيبائيهاي شگرف و شگفت را پديدار کرده است . رنگارنگ کردن يک گل و نظم و نظام و نقش و نگار بخشيدن بدان، چيزي است که بزرگ ترين انسان هنرمند از آن درمانده مي ماند. موج رنگـها و درهم رفتن خطها و سر و سامان گلبرگهاي گلي- بلي تنها گلي - معجزه اي به نظر مي آيد که فرزانه ترين سرآمد هنر در گذشته و حال از انجام آن ناتوان گرديده است و ناتوان مي گردد. گذشته از اين زيـبائيها و دلربائيها و نظم و نظامهاي پيدا و هويدا، معجزه حيات بالنده اي که در درختان و گياهان است ، راز بزرگ سر به مهري است که انسانها از درک و فهم آن ويلان و حيران مانده اند، و درمانده و سرگشته در برابر آن ايستاده اندا
(مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا).
باغهائي که شما نمي توانستيد درختان آنها را برويانيد.
راز حيات هميشه براي انسانها راز سر به مهري بوده است و خواهد بود، اين حيات چه در گياه و چه در حيوان و چه در انسان باشد. تا همين لحظه کسي نتوانسته است بگويد: اين حيات چگونه پيدا شده است ! و چگونه آميز? هستي آفريده هاي گياه يا حـيوان و يـا انسان گرديده است ! قطعاً بايد حيات را به سرچشمه اي گرداند و نسبت داد که در فراسوي اين جهان ديدني است.
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روند قرآني وقتي که در برابر حيات بالنده باغهاي زيبا و دلربا ايستاده است و بدينجا مي رسد که همگان را به نگرش و بيداري و هوشياري و تدبّر و تفکّر بخواند، با پرسشي به سويشان مي تازد:
(أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ؟).
آيا ( با توجّه به آفرينش آسمانها و زمين ، و نزول باران ، و برکات و ثمرات ناشي از آن ، و هماهنگي و پـيوند لطيف و دقيق هر يک از اين مخلوقات ) معبودي با خدا است ؟ !.
اصلاً مجالي براي همچون ادّعائي نيست . اصلاً چاره اي جز اعتراف و اقرا ر به ذات آفريدگار يگانه دادار نيست ... بدين هنگام موضع و موقعيّت مردماني عجيب و غريب جلوه گر مـي آيد کـه خدا گـونه هاي ادّعائي و انگاره اي خود را با خداي جهان برابر و همسان مي گردانند، و آنها را بسان او پرستش مي نمايند:
(بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) (60)
اصلاً ايشان قومي هستند ( از حق پرستي به بت پرستي) عدول مي کنند.
« يغدلون » يا به معني اين است کـه برابر و مساوي قلمداد مي کنند. يعني بتها و خدا گونه هاي خود را در عبادت و پرستش با خدا برابر و مساوي مـي نهند و مي دانند. يا به معني ايـن کـه عدول و کـناره گـيري مي کنند. يعني آنان از حقّ و حقيقت واضح و روشن ، عدول و کناره گيري مي نمايند، با شريک قلمداد کردن کسي با خدا در عبادت و پرستش. در صورتي که تنها خدا آفريدگار است و کسي در آفرينش با ا و شرکت نکرده است و نمي کند ... هر دوي اين کارها جاي تعجّب ا ست و سزاوا ر مقام انسان نيست .
آن گاه روند قرآني ، ايشان را به تماشاي حقيقت جهاني ديگري مي برد. ايشان را با آن حقيقت رويـاروي مي گرداند، همان گونه که آنان را با حقيقت آفرينش نخستين روياروي گردانده بود:
(أَمَّ مَنْ جَعَلَ الأرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا).
(
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بتها بهترند) يا کسي که زمين را قرارگاه ( و محل اقامت انسانها) ساخته است ، و در ميان آن رودخانه ها پـديد آورده است ، و براي زمين کوه هاي پا بر جا و استوار آفريده است ( تا قشر زمين را از لرزش نگاه دارند) ، و ميان دو دريا مانعي پديدار کرده است ( تا آميز? يکديگر نگردند)؟.
حقيقت جهاني نخستين ، حقيقت آفرينش آسمانها و زمين است . امّا اين حقيقت ، حقيقت شکلي است کـه زمين بر آن آفريده شده است . خداوند زمين را قرار گاه حيات کـرده است ، و آن را محلّ استقرار و اطمينان نموده است ، و سز اوار و شايان اين فرموده است کـه بشود حيات در آن پديدار گردد و رشد و نمو گيرد و فزوني و افزايش پذيرد. اگر وضع زمـين نسبت به خورشيد و ماه تغيير مـي کرد، اگـر حجم آن تغيير مي نمود، يا عناصر زمين و عناصر فضاي محيط بر زمين دگرگون مي شد، اگر سرعت چرخش و گــردش زمين پيرامون خود يا پيرامون خورشيد تغيير مي کرد، يا سرعت چرخش و گردش ماه پيرامون زمـين دگـرگون مي گرديد ... و سائر شراط و ظروف زياد ديگري تغيير پيدا مي کرد که به هيچ وجه نمي شود تصادفي صورت بگيرند و تصادفي هم? اينها اين گونه هماهنگ بشوند و توازن بپذيرند ... اگر چيزي از هم? اينها کوچک ترين تغييري پيدا مي کرد، زمين محلّ استقرار نمي گرديد و شايست? پيدايش حيات نمي شد!
چه بسا در زمان نزول قرآن، مخاطبان آن ، هم? ايـن شگفتيها را درک و فهم از اين فرمود? يزدان نمي کردند:
(أَمَّ مَنْ جَعَلَ الأرْضَ قَرَارًا ؟).
يا کسي که زمين را قرارگاه ( و محلّ اقامت انسانها) ساخته است ؟ .
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و ليکن آنان به طور اجمال مي ديدند کـه زمـين محلّ استوار و شايست? حيات و زندگي است . ايشان نمي توانستند ادّعا کنند کـه کسـي و فردي از بتها و خداگونه هاي آنان در آفرينش زمـين بدين شکـل و بدين گونه شرکت داشته است . اين خود کافي و بسنده بود. بعد از آن ، نصّ قرآني براي نسلها باز بوده است و باز است ، و جاي سخن پردازي دارد. هر زمان که علم و دانش انسانها وسعت پيدا کـرده است ، چـيزي از ايـن معاني و مقاصد مهمّ و سترگ را در طول قرون و اعصار درک و فهم نموده است . ايـن هم شـيو? اعجازانگيز قرآن در نحو? خطاب مردمان و سخن گفتن با خردهاي ايشان در طي روزگاران است !
(أَمَّ مَنْ جَعَلَ الأرْضَ قَرَارًا؟ وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا ).
( بتها بهترند) يا کسي که زمين را قرارگاه ( و محلّ اقامت انسانها) ساخته است ، و در ميان آن رودخانه ها پديد آورده است ؟ .
رودبارها در زمين و منزل? شاهرگهاي حيات هستند. رودبارها در خاور و باختر و شمال و جنوب زمـين پخش و پراکنده گرديده اند و کشيده شده اند. رودبارها با خود سرسبزي و ز ندگي و ترقّي و تعالي مي آورند. رودبارها از گرد آمدن آبهاي بارانها و جريان آنها برابر سرشت زمين تشکيل مي شوند. خدائي که اين جهان را آفريده است در نقش? خود امکان ايجاد ابرها، و بارش بارانها، و جريان رودبارها را پـي ريزي کـرده است و گنجانده است . هيچکس نمي تواند بگويد: فردي جز آفريدگار مدبّر جهان در آفرينش اين کيهان بدين گونه و بدين شکل شرکت داشته است . جريان رودخانه ها و رودبارها يک حقيقت واقعي بود و مشرکان آن را مي ديدند. چه کسي اين حقيقت را ايجاد کرد ه است و پديد آورده است ؟
(أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ؟).
آيا معبودي با خدا است ؟ !.
(وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ).
و براي زمين کوه هاي پابرجا و استوار آفريده است ( تا قشر زمين را از لرزش نگاه دارند).
«
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رواسي » : کوه ها ... کوه ها در زمـين ثابت و پـابرجا هستند. کــوه ها اغلب سرچشم? رودخانه ها و رودبارهايند. از کوه ها آبهاي بارانها به سوي در?ه ها و جلگه ها جاري مي شوند، و به سبب جوشش و غرّش خويش که از قلّه هاي بلند پائين مي ريزند و با نـيرو و توان جريان پيدا مي کنند، مسير خود را باز مي کنند. کوه هاي ثابت و پابرجا با رودخانه ها و رودبارهاي جاري ، در صحن? جهاني اي که قرآن آنها را در ايـنجا عرضه مي دارد، تقابل دارد. تقابل تصويري هم در تعبير قرآني مورد نظر است . اين هم يکي از تقابلهاي موجود در قرآن است . اين است که کوه هاي ثابت و پابرجا به دنبال رودخانه ها و رودبارها ذکر مي شود.
(وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا).
و ميان دو دريـا مانعي پديدار کـرده است ( تا آميز? يکديگر نگردند).
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يکي درياي شور و تلخ است ، و ديگري رودبار شيرين است . خداوند دريا و رودبار را از راه تغليب « بحرين : دو دريا» ناميده است ، چون ماد? هر دو مشترک است که آب است . مانعي هم که از آن سخن رفته است مانع طبيعي است ، مانعي که نمي گذ ارد آب دريا بر آب رودخانه ها و رودبارها چيره شود و رودخانه ها و رودبارها را تباه سازد. سطح رودخانه ها و رودبارها بالاتر از سطح دريا است . اين کار سبب مي گردد که مانعي ميان رودخانه ها و رودبارها و ميان درياها و اقيانوسها به وجود آيد ، و هر چـند که رودخانه ها و رودبارها به دريـاها و اقـيانوسها مي ريزند، مسير رودخانه ها و رودبارها مستقلّ و جداگانه برجاي بماند و درياها و اقيانوسها بر آنها طغيان نکند و آنها را زيـر پوشش خود نگيرد. حتّي اگر هم به علّتي از علل سطح رودخانه ها و رودبارها از سطح دريـاها و اقـيانوسها پائين تر باشد به سبب سرشت غلظت بيشتر آب درياها و اقيانوسها از آب رودخانه ها و جويبارها، همچون مانعي برجاي و برقرار مي ماند، و مجراي هر يک از آن دو مستقلّ و جداگـانه مـي ماند و آب آنها به هم نمي آميزد و يکي از آنها بر ديگري سرکشي نمي کند و چيره نمي گردد. اين امر قانون و سنّتي از قوانين و سنن يزدان در آفرينش اين جهان است ، و در نقشه و طرح کيهان بدين گون? دقيق مورد نظر و مقرّر است .
آيا چه کسي هم? اينها را بدين گونه درآورده است ؟ چه کسي ؟.
(أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ؟).
آيا معبودي با خدا است ؟ !
هيچ کسي نمي تواند چـنين ادّعائي را داشته باشد. وحدت نقشه و طرحي که در جلو او است وي را وادار مي کند که به وحدانيّت آفريدگار اعتراف نمايد ...
(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (61)
اصلاً بيشتر آنان بي خبر و نادانند ( و قدر عظمت خدا را نمي دانند).
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از علم و دانش در اينجا سخن مي رود، چون اين حقيقت جهاني براي ورانداز کردن ساختار کيهان ، و تشخيص هماهنگي موجود در آفريده هاي خداوند سبحان ، و براي تدبّر و تفکّر دربار? قوانين و سنن موجود در سراسر پيکر? جهان ، به علم و دانش نياز دارد. گذشته از اين ، در سراسر اين سوره تکيه بر علم و دانش است ، همان گونه که در جزء پيشين در چکيد? اين سوره بيان کرديم .
آن گاه روند قرآني آنان را از تماشاي صحنه هاي جهان بيرون ، و به تماشاي صحنه هاي خاصّ جهان درون خودشان مي برد:
(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ) (62)
( آيا بتها بهترند) يا کسي که به فرياد درمانده مي رسد و بلا و گرفتاري را برطرف مي کند هر گاه او را به کمک طلبد، و شما ( انسانها) را ( برابر قانون حيات دائماً به طور متناوب ) جانشين ( يکديگر در) زمين مـي سازد ( و هر دم اقوامي را بر ايـن کر? خاصّي مسلّط و مستقرّ مي گرداند. حال با توجّه بدين امور) آيا معبودي با خدا است ؟ ! واقعاً شما بسيار کم اندرز مي گيريد.
وجدان ايشان را لمس مي کند و مي پسايد، در آن حال که آنان را به خاطره هاي درونشان ، و به واقعيّت احوالشان يادآوري مي نمايد.
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شخص د رمانده در لحظه هاي غم و اندوه و در تنگناها و گرفتاريها، هيچ کسي را جز خدا نمي يابد که او را به فرياد بحواند و زيان و ضرر و ناگواري و نابهنجاري را از او برطرف نمايد، در آن حال و احوالي که حلق? بلا تنگ مي شود، و ريسمان خفه کردن گلوگاه را سخت مي فشرد، و نيروها خوار و ناچيز مي گردد، و تکيه گاه ها سقوط مي کند و فرو مي تپد، و انسان پيرامون خود را مي نگرد و خويشتن را بدون هر گونه وسائل کـمک و ياري و ا سباب نجات و خلاص مـي يابد. نه نـيروي خودش ، و نه هيچ نيروئي در زمين او را درمي يابد و از گرداب و غرقاب بلاها و ناگواريها نجات مي دهد. هم? چيزهائي را که براي روز سختي و گرفتاري آماده ديده است و تهيّه کرده است يا آنها را يار و مددکار شمرده است ، از او کناره گيري کرده اند و به ترک او گفته اند. به هر کسي که براي زدودن غم و اندوه چشم اميد دوخته است و بدو اميدوار بوده است ، هم اينک ناآشنا گرديده است يا بدو پشت کرده است ... در اين لحظه فطرت بيدار مي شود و به يگانه نيروئي پناه مي برد که پيوسته مي تواند ياري و کمک کند و فريادرس و کس بي کسان شود. بلي بدين هنگام است که انسان رو به خدا مي کند و خويشتن را در پناه او مي دارد، هر چند کـه قبلاً در اوقات رفاه و خوشي خدا را فراموش کرده باشد. خدا است که به فرياد درمانده مي رسد وقتي که تنها او را به ياري بطلبد و کس ديگري را با او به کمک نخواهد و نخواند. خدا به کمکش مي رسد و بلا و بدي را از او به دور مي دارد، و او را به امن و امان مـي رساند و به سلامت و تندرستي برمي گرداند، و او را از تنگائي مي رهاند که گلوي او را مي فشرد و هر آن وي را نابود کند.
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مردمان در وقت خوشي و رفاه ، و در اوقات غفلت ، از اين حقيقت بي خبر مي مانند. اين است که توان و کمک و حمايت و حفاظت را در پـيش نـيروئي از نـيروهاي ناچيز زمين جستجو مي کنند. ولي زماني که سختي و ناراحتي ايشان را به پناه بردن مي کشاند، و غم و اندوه آنان را درمانده و بيچاره مي گرداند، پـرد? غفلت از فطرتشان به کـنار مـي رود، و توبه کـنان به سوي پروردگارشان برمي گردند، هر چند که جلوتر غافل يـا متکبّر بوده باشند.
قرآن متکبّران منکر خدا را بدين حقيقت نهان در فطرتشان برمي گرداند، و فطرتشان را به سوي جولانگاه حقائق جهاني اي مي راند که قبلاً فطرتشان را بدان سو رانده بود. اين حقائق عبارتند از: آفرينش آ سمانها و زمين ، نازل کردن آب از آسمان ، روياندن و سبو کردن باغهاي سرسبز و خرّم زمين را محلّ استقرار قرار دادن ، کوه هاي استوار بديد آوردن ، روان کـردن رودخانه ها و رودبارها، و مانع ميان دو دريا ايجاد کردن ... پناه بردن درمانده و بيچاره به خدا، و پاسخ دادن خدا بدو، و عدم پاسخ ديگران بدو، حقيقتي همچون اين حقائق است . فرق نمي کند اين يکي در آفاق و جهان بيرون است ، و آن ديگري در انفس و جهان درون است . روند قرآني در پسودن احساسات ايشان با واقعيّات زندگايشان به جلو مي رود:
(وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ ).
و شما ( انسانها) را ( برابر قانون حيات دائماً به طور متناوب ) جانشين ( يکديگر در) زمين مي سازد ( و هر دم اقوامي را بر اين کر? خاکي مسلّط و مستقرّ مي گرداند). چــه کسـي مردمان را جانشين يکـديگر در زمـين مي سازد؟ آيا خدا نيست که نژاد نخستين ايشان را بار اوّل در زمين جايگزين نموده است ، سپس قرني بعد از قرني ، و نسلي بعد از نسلي ، يکي را جانشين ديگـري در مملکت زمين مي گرداند، زميني که آنان را در آن جانشين و جايگزين همديگر کرده است ؟
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آيا او خداوندگاري نيست که ايشان را برابر قوانـين و سنني سرشته است که بدانان اجازه مـي دهد در ايـن زمين بوده و بمانند، و ايشان را با نيروها و توانها و استعدادهائي مجهّز نموده است که بر انجام وظائف و تکاليف جانشيني در زمين توانا گردند، و ايشان را براي اين کار مهمّ بزرگ و سترگ آمادگي بخشد. قوانين و سنني که زمين را براي ايشان محلّ استقرار مي سازد، و سراسر ذرّات هستي را به گونه اي هماهنگ و همآوا مي گرداند و نظم و نظام و پيوند و ارتباط مي بخشد که شرايط و ظروف و همگاميها و همسازيهائي را براي زمين تهيّه مي بيند که يار و مددکار زندگي گردند. اگر در طرح و نقش? اين هستي و در هماهنگي و همآوائي و نظم و نظام و پيوند و ارتباط آن ، يک شرط از شروط فراوان موجود در پيکر? جهان مختل گردد و دچار نقص شود، وجود حيات - ايـن زمين محال و ناممکن مي گردد! [2]
خلاصه آيا اين خدا نيست که مرگ و زندگي را مقدّر و مقرّر داشته است ، و نسلي پس از نسلي را جايگزين همديگر کــرده است ؟ اگـر گـذشتگان مـي ماندند و نمي مردند، زمين از وجود ايشان و آيندگان به تنگ مي آمد، و حرکت زندگي و تمدّن و تفکّر کند مي گرديد. زيرا اين تجدّد نسلها است که به تجدّد افکار و تجارب و تلاشها و کوششها، و به تجدّد شـيوه ها و روشهاي زندگي ، اجاز? بودن و شدن مـي دهد، بدون ايـن کـه برخوردي ميان پيشينيان و پسينيان پيش آيد مگـر در انديشه و آ گاهي . امّا اگر پـيشينيان زنده مي ماندند، برخورد و ستيز سخت و بزرگي درمي گرفت ، و کاروان زندگي از حرکت باز مي ايستاد، کارواني که پيوسته به جلو مي تازد!
اين چيزها همه حقائقي در انفس ، يعني در جهان درون هستند، و بسان همان حقائقي در آفاق ، يعني در جهان بيرون مي باشند. آيا چه کسي اين حقائق را پديد آورده است و انها را رشد و نموّ بخشيده است ؟ چه کسي ؟
(أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ؟).
آيا معبودي با خدا است ؟ !.
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آنان فراموش مي کنند و غافل مي گردند. اين حقائق در ژرفاهاي انفس ، يعني جهان درون نهانند، و در واقعيّت زندگي ، يعني جهان بيرون آشکارند:
(قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ) (62)
واقعاً شما بسيار کم اندرز مي گيريد.
اگر انسان همچون حقائقي را يادآور شود و دربار? آنها بينديشد و بررسي کند، بسان پيوند فطرت نخستين ، با خدا پيوند پـيدا مي کند، و از پـروردگار خود غافل نمي شود، و کسي را و چيزي را انباز او نمي نمايد. سپس روند قرآني به سوي برخـي از حقائق ديگـري مي رود که در زندگي مردمان و در فعاليّت و جنب و جوش ايشان بر اين سيّاره ، و در مشاهدات غـير قابل ا نکار آنان ، مجسّم و جلوه گر است :
(أَمَّ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (63)
( آيــا بتهاي بـي جان بهترند) يـا کسـي کــه شما را در تاريکيهاي خشکـيها و دريـاها رهنمود ( و دستگيري ) مي کند، و کسي که بادها را به عنوان بشارت دهندگان ، پيشاپيش نزول رحمتش وزان مي سازد ( و آنها را پيک قدوم باران مي سازد. در ساختن و راه اندازي اينها) آيا معبودي با خدا است ؟ خدا فراتر و دورتر ار ايـن چيزهائي است که انباز او مي گردانيد.
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مردمان - از جمله نخستين مخاطبان ايـن قرآن - در راه هاي خشکيها و آبها رهسپار سفرهاي خود مي شوند، و اسرار و رازهاي خشکـيها و دريـا را در تجربه ها و آزمونهاي خود آزمايش مي کنند ... و راهياب مي گردند ... چه کسي ايشان را رهنمود و رهنمون مـي کند؟ چـه کسي در سرشت ايشان ايـن نـيروهاي درک کـننده و دريافت دارنده را به وديـعت نهاده است ؟ چـه کسي ايشان را توانا بر راهيابي با ستارگان و با وسائل و آلات و با علائم و نشانه ها کـرده است ؟ چـه کسـي سرشت آنان را با سرشت اين جهان پيوند داده است ، و نيروهايشان را با اسرار و رموز جهان آشنا نموده است ؟ چه کسي گوشهايشان را آن چنان قدرتي بخشيده است که نورها را دريافت دا رند؟ چه کسي به حوا سّ ايشان آن چــنان قدرتي بخشيده ا ست کـه محسوسات را دريافت دارند؟ از اينها گذشته چـه کسي آن نـيروي درک کننده و دريافت دارنده اي را بديشان بخشيده است کــه عقل يـا قلب نام دارد و براي سود بردن و بهره برداري از هم? اين دريافتها و درک شده ها به کار مي رود، و تجارب حواس و الهامات را گرد مي آورد و جمع بندي مي کند؟
چه کسي ؟ آيا معبودي با خدا است ؟
(وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ).
و کسي است که بادها را به عنوان بشارت دهندگان ، پيشاپيش نزول رحمتش ( باران ) وزان مي سازد.
بادها - گذشته از چيزهائي که در اسباب و علل علم هيئت و جغرافيا گفته شده است - پيرو نقش? اوّليـّ? جهاني هستند، نقشه اي که اجازه مي دهد بادها به شکلي و به نحوي بوزند کـه مـي وزند، و ابرها را از مکـاني به مکاني ببرند، و به نزول بارانهائي بشارت دهند که رحمت خدا در آنها جلوه گر مـي آيد و ماي? حـيات و زندگي مي شوند.
چه کسي جهان را بدين گونه آفرينش بخشيده است ، و بادها را مژده رسان رحمت خود نموده است ؟ چه کسي ؟
(أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ؟).
آيا معبودي با خدا است ؟ !.
(
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تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) .
خدا فراتر و دورتر از اين چيزهائي است که انباز او مي گردانيد!.
اين آهنگها و نواها با پرسشي دربار? آفرينش ايشان و به زندگي دوباره برگرداندنشان و روزي دادنشان از آسمان و زمين ، همراه با مبارزه طلبي و سرکوبي ايشان ، پايان داده مي شود:
(أَمَّ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (64)
( آيـا معبودهاي دروغين شما بهترند) يـا کسـي کـه آفرينش را مي آغازد، سپس آن را برگشت مي دهد، و کسي که شما را از آسمان و زمين روزي عطا مـي کند؟ ( حال با توجّه به قدرت آفرينش يزدان ، و نظم و نظام موجود در پديده هاي جهان، و اقرار عقل سالم به زنده شدن دوبار? مردمان در دنياي جاويدان ) آيا معبودي با خدا است ؟ ( اي پيغمير بديشان ) بگو: دليـل و برهان خود را بيان داريد اگر راست ميگوئيد ( کــه جز خدا معبودهاي ديگري هم وجود دارند) .
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سرآغاز آفرينش يک حقيقت واقعي است و کسـي نمي تواند آن را انکار کند، و براي کسي ممکن نيست بدون و جود خدا و وحدانيّت او اين حقيقت واقعي را تحليل و توجيه کند. از لحاظ وجود خدا بايد گفت : وجود اين جهان انسان را وادار به اقرار به وجود يزدان مي سازد. تمام تلاشهائي که براي وجود اين جهان بدون اعتراف به وجود يزدان انجام پذيرفته است نقش بر آب گرديده است ، جهاني که بدگونه تدبير و تقدير، و بدين شکل قصد و هدف ، در آن مراعات گرديده است و واضح و آشکار جلوه گر آمده است . از لحاظ وجود وحدانيّت خدا نيز بايد گفت : آثار صنع خدا در هم? يديده ها انسان را وادار به اعتراف به وجود وحدانـيّت خدا مي گرداند. آ ثار تقدير و اندازه گيري يگانه ، و آثار تدبير و اداره کردن يگانه دالّ بر وحدانيّت خدا است . هماهنگي و همآوائـي مطلقي که در موجودات و مخلوقات جهان است قاطعانه بيانگر اراده و مشـيّت يگانه اي است که قانون يگانه اي را در پـيکر? هستي پديدار و نمودار کرده است .
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و امّا زندگي دوباره، يا اعاد? برگشت حيات به پـيکر? اموات ، چيزي است که مشرکان دربار? آن به مجادله و ستيزه مي پرداختند. و ليکن اعتراف به سرآغاز آفرينش بدين گونه و بدين شکلي که تقدير و تدبير و قصد و هدف و هماهنگي و همآوائي در آن پيدا و هويدا است ، انسان را به نوب? خود وادار مي سازد که برگشت زندگي دوباره و اعاد? آفرينش را تصديق و باور کند، تا در آن سراي باقي جزا و سزاي راستين اعمال و افعال انجام گرفته در اين سراي فاني خود را بگيرند و ببينند، سراي فاني اي که انسانها در آن جزا و سزاي راستين اعمال و افعال خود را به تمام و کـمال نمي گيرند و نمي بينند، هر چـند کـه گـاهي برخـي از جزا و سزاي رفتار و کردارشان را مي گيرند و مي بينند. اين نظم و نظام و هماهنگي و همآوائـي آشکـار و پـديدار در آفرينش هستي ، مقتضي اين است که نظم و نظام و هماهنگي و همآوائي مطلق ميان کار و پاداش صورت پذيرد و جزا و سزا به تمام و کمال داده شود. اين هم در زندگي اين جهان صورت نمي گيرد. به ناچار بايد تصديق کرد کـه زندگي ديگري لازم و واجب است که در آن هماهنگي و کمال تحقّق حاصل کند و پياده گردد ... امّا چـرا ايـن هماهنگي و کمال مطلق ميان کار و پـاداش در همين زمين صورت نگرفته است ؟ اين چيزي است که واگذار به خداوندگار آفرينش و پديدآورند? تدبير و تقدير است . اين پرسشي است که نمي توان پاسخي بدان داد و آن را تفسير و توجيه کرد. زيـرا آفريدگار آگاه تر و داناتر از هر کسي دربار? مخلوقات و موجودات خويش است . راز مخلوقات و موجودات هم در پيش آفريدگار دادار و سازند? کردگار است و بس. اين راز سر به مهر مانده است و جزو غيب است و خداوند کسي را بر اين غيب مطّلع و آگاه نفرموده است !
از ملازمت موجود ميان اعتراف به آغازگر زندگي و ميان اعتراف به برگشت دهند? زندگي ، خدا اين پرسش را از ايشان مي کند:
(
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أَمَّ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ).
يا چه کسي آفرينش را مي آعازد، سپس آن را برگشت مي دهد؟ .
(أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ؟).
آيا معبودي با خدا است ؟!.
روزي و رزقي که از آسمان و زمين در مي رسد، هر دو بخش يکسان به سرآغاز و برگشت حيات پيوند دارند. روزي و رزق بندگان که از زمين حاصل مي گردد، به شکلهاي گوناگون جلوه گر مـي آ يد. نمايان ترين آنها گياهان و حيوانات و آب و هوا است که براي خوردن و نوشيدن و استنشاق کردن هستند. از جمل? رزق و روزي زمين منابع و معادن اعم از فلزات و ذخائر و زينت آلات موجود در خشکيها و آبها است . از جمل? رزق و روزي زمـين نـيروهاي مغناطيسي و برقي شگفت ، و نيروهاي ديگري است که جز خدا کسـي ا ز آنها آگاه نيست ، و لحظه به لحظه مقداري از آنها را براي بندگانش پديدار و جلوه گر مي سازد.
و امّا رزق و روزي مردمان از سوي آسمان در همين جهان : نور و حرارت و باران و سائر نيروها و انرژيهائي است که خدا آنها را برايشان ميسّر مي فرمايد. رزق و روزي آسماني هم در آخرت عطا و بخشش خدا است که بهر? ايشان مي گرداند. عطاي خدا از سوي آ سمان در معني معنوي خود است کـه بسيار در قرآن و در سنّت ذکر مي شود، و مدلول و مفهوم اوج و والائي را دارد.
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ذکر رزق و روزي ايشان از آسمان و زمين ، به دنبال ذکر آغاز کردن و برگشت دادن آمده است ، چون رزق و روزي آسمان و زمين ، داراي ارتباط و پيوند با آغاز کردن جهان و برگشت دادن آن است . ارتباط و پـيوند رزق و روزي زمين با آغاز کردن جهان معلوم است و بندگان يزدان در ساي? آن به زندگي ادامه مـي دهد. ارتباط و پيوند رزق و روزي با برگشت دادن جهان اين است که مردمان در آخرت جزا و سزاي کـردار و رفتارشان ، و پاداش و پادافره نحو? استفاده کردن ايشان از رزق و روزي اي که در اين جهان بديشان داده شده است مي گيرند و مي بينند ... ارتباط و پـيوند رزق و روزي آسمان با آغاز کردن جهان نـيز روشن است . رزق و روزي آسمان در اين جهان براي زندگي کردن و زيستن ا ست ، و در آخرت براي جزا و سزا ديـدن ، و پادا ش و پادافره دريافت نمودن است ... اين گونه ، دقت هماهنگي در روند شگفت قرآني ، جلوه گر مي آيد.
آغاز کردن و سر دادن جهان ، و برگشت دادن و دوباره سر داد ن آن ، حقيقتي است . رزق و روزي حاصل از آسمان و زمين نيز حقيقتي است . ولي مشرکان از ايـن حقائق غافلند. ايــن است کـه قرآن به صورت مبارزه طلبي و به عنوان سرکوبي، ايشان را بدين حقائق برمي گرداند:
(أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ؟).
آيا معبودي با خدا است ؟ !.
(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (64)
بگـو: دليـل و برهان خود را بـيان داريد اگر راست ميگوئيد ( که جز خدا معبودهاي ديگري هم وجود ند ارند).
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آنان از ذکر دليل و برهان عاجز و ناتوانند، همان گون ه که تاکنون هر که به اين راه گام نهاده است و به تلاش ايستاده ا ست عاجز و ناتوان از ا نجام چنين کـاري گرديده ا ست . اين شيو? قرآن در دفاع از عقيده است . صحنه هاي جهان و حقائق نفس را به کـار مـي گيرد، و سراسر هستي را چـهارچوبي براي گـفتار و منطقي مي سازد که با آن دلها را مجذوب و مقهور مي کند، و با آن فطرت را بيدار مي سازد و جلا و صفا مي بخشد تا منطق روشن و ساده و مرتبط خود را براي داوري به کار برد و به داوري بنشيند، و بدين وسـيله فهم و شعوري را به جوش و خروش درآ ورد که در آن حقائقي نهفته است و غفلت و فراموشي آن را فراگرفته است ، و انکار و ا لحاد پرده بر آن کشيده است ... قرآن با ايـن منطق عيان و سخن روان به بيان حقائق ژرف و استوار در طرح و نقش? جهان ، و فرو دويـده و پـايدار در ژرفاهاي نفس مي پردازد، حقاقي کـه قلم بطلان بر جدال و ستيزي مي کشد که منطق سرد ذهني و تئوري آن را در پيش مي گيرد، منطق سرد ذهني و تئوري اي که بيماري آن از منطق يوناني به ما سرايت کرده است ، و در چيزي جلوه گر آمده است و شائع شده است که علم توحيد، يا علم کلام ناميده مي شود!
*
روند قرآني پس از اين چرخش و گردشي که در آفاق جان و در انفس انسان براي اثبات وحدانـيّت و نفي شرک سر داده است ، مردمان را به چـرخش و گـردش ديگري مي برد، و با ايشان از غـيب سخن مـي گويد، غيبي کـه نهان از چشمان دانش و بينش آدمـيان و ديگران است ، و جز يزدان يگان? سبحان و ا داره کنند? جهان ، کسي از آت چيزي نمي داند. همچنين از آخرت برايشان سخن مي گويد، آخرتي که غيبي از غيبهاي خدا است ، و منطق و بداهت و فطرت ، به ضرورت آن گواهي مي دهند، و درک و فهم و دانش انسان نمي تواند موعد آن را مشخّص و معيّن دارد:
(
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قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (75)
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بگو: کساني کـه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي دانند جر خدا، و نمي دانند چه وقت برانگيخته مي شوند ( و قيامت فرا مي رسد) . اصلاً دانش و آگاهي ايشان دربار? قيـامت به پايان آمده و ته کشيده است ( و کم ترين اطّلاعي از آن ندارند) . بلکه دربار? قيامت دو دل و متردّدند، و حتّي نسبت بدان کور دل و نابينايند. کافران مي گويند: آيا زماني که ما و پـدران ما خاک گشتيم ( و هر ذرّه اي از انداممان به درزي و گودي خزيد) آيا ما ( زنده مـي گرديم و براي زندگي مجدّد) بـيرون آورده مـي شويم ؟ ! ايـن ( زنده شدن دوباره ، توسّط محمّد) به ما، و قبلاً ( به وسـيل? کساني کـه خويشتن را اتباع پيغمبران ديگر مي دانند) به پدران ما، وعده داده شده است . ( اگر رستاخيز راست بود، تا به حال رخ مـي داد) . ايـن جز افسانه هاي پـيشينيان و خرافات گذشتگان نمي باشد. ( اي پيغمبر!) بگو: در زمين بگرديد ( و آثار گذشتگان و عجائب و غرائب جهان را ببينيد) و بنگريد که سرانجام کار گناهکاران به کجا کشيده و عاقبت ايشان چه شده است . غم آنان مخور و از نيرنگهائي که مي کنند تنگدل مباش . ( وظيف? تو تبليغ است و بس . و ما پشتيبان و يار و يـاور تو مـي باشيم . کافران تمسخر کنان ) مي گويند: اگر راست ميگوئيد ( که عذابي در ميان است ) موعد آن کي خواهد بود؟ ( پس چرا هر چه زودتر فرا نمي رسد) . بگو: چه بسا بخشي از عذابي که در فرا رسيدن آن شتاب داريـد، ( هم اينک ) براي فرا گرفتن شما رديف شده ( و بر سرتان سايه افکنده ) باشد ( و به همين زودي بر شما فرود آيـد و نابودتان کند) . پروردگارت نسبت به مردم لطف و کرم دارد ( و هرچه زودتر تازيان? عذاب را بر سرشان فرود نمي آورد، و بلکه کيفرشان را به تأخير مي اندازد) ولي بيشتر آنان سپاسگزاري نمي کنند ( و الطاف و مراحم خدا را ناديده مي گيرند) .
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پروردگارت محققاً آگاه است از چيزهائي که سينه هايشان در خود نهان مي دارند، و از چـزهائي که ايشان آشکار مي سازند. هيح نهفته اي در آسمانها و زمين نيست ، مگر اين که ( خدا از آن آگاه است و ثبت و ضبط ) در کتاب آشکاري است . ايمان به رستاخيز و به همايش مردمان در صحراي محشر و به حساب و کتاب و جزا و سزا، عنصر بنياديني در عقيده است . برنامه عقيده بدون آن در زندگي راست و درست درنمي آيد. بايد جهاني باشد که چشم به راه فرا رسيدن آ ن بوده و در آن سزا و جزا به تمام و کمال داده شود، و در آن عمل و مزد هماهنگ گــردد، و دل آويز? آن شود، و نفس حساب آن را بکشد و ببرد، و انسان فعّاليّت خود را در اين زمين بر اساس چيزي برقرار و استوار بدارد که در آنجا منتظر او است .
انسانها در ميان نسلهاي گوناگون و در زمان رسالتهاي پياپي، موقعيّت و موضعگيري شگفتي در برابر رستاخيز و سراي آخرت - با وجود سادگي و با وجود ضرورت آن - به خود گرفته است . چيزي که بـيش از هر چـيز ديگري انسانها را به وحشت و دهشت انداخته است اين بوده است که پيغمبري بديشان خبر داده است کـه پس از مرگ رستاخيز و زنده شدني در ميان است ، و پس از پوسيدن و فرسوده شدن ، زندگي و حياتي برقرار است . معجز? سر آغاز حيات واقعي که غير قابل انکار است ، به انسانها الهام نکرده است که زندگي دوباره سهل تر و ساده تر از شروع اوّليّـ? حـيات است . بدين لحاظ اغلب انسانها از بـيم دهند? آخرت رويگـردا ن شده اند، و انکار و گناه را شيرين و لذّت بخش يافته اند، و در کفر ورزيدن و تکذيب کردن به پيش تاخته اند و دنبال آن را پياپي گرفته اند.
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آخرت غيب است . غيب را هم کسي جز خدا نمي داند. مشرکان درخواست مي کردند که موعد آن تعيين شود، والا پيغمبران را تکذيب مي کنند، و آخرت را افسانه اي از افسانه ها مي شمارند، افسانه اي کـه بارها تکرار گرديده است و هرگز تحقّق پيدا نکرده است و پـياد ه نشده است .
در اينجا مقرّر مي گردد که غيب به خدا اختصاص دارد، و مردمان دا نششان محدود است و به آخرت قد نمي کشد. آخرت در دائر? علم بشر نمي گنجد:
(قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ) (66)

بگو: کساني کـه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي دانند جز خدا، و نمي دانند چـه وقت برانگيخته مي شوند ( و قيامت فرا مي رسد) . اصلاً دانش و آگاهي ايشان دربار? قيامت به پايان آمده و ته کشيده است ( و کم ترين اطّلاعي از آن ندارند) . بلکه دربار? قيامت دو دل و متردّدند، و حتّي نسبت بدان کور دل و نابينايند.
از نخستين روز آفرينش، انسان در برابر پرد? غيب نهان ، ايستاده است . دانس او بدان راه نمي برد، و چيزي از آن سوي پرد? فروهشته نمي داند، مگر بدان اندازه که خداوند بس آگاه از نهانيها، پرد ه را براي او کنار زده است ، و وي را بر چيزهائي مطّلع کـرده است . خـير و خوبي انسان هم در همين اندازه است که يزدان براي او خواسته است . اگر يزدان جهان مي دانست که در کنار زدن اين پرد? فروهشته خير و خوبي است آن را براي انسان کنار مي زد، ا نساني که آزمند آگاهي يــافتن و اطّلاع پيدا کردن از فراسوي پرد? غيب است .
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خداوند سبحان به انسان موهبتها و استعدادها و نيروها و توانهائي داده است که در پرتو آنها بتواند وظيف? جانشيني در زمين را انجام دهد و تحقّق بخشد و بدين وظيفه سنگين اقدام ورزد ... امّا نه بيش از آن ... پرده ا ز غيب کنار زدن براي انسان ، در انجام اين وظيف? مهمّ کمکي بدو نمي کند. بلکه بي خبر ماندن از غيب باعث مي گردد انسان براي شناخت پيدا کردن و آگاهي يافتن برانگيخته شود، و در راه کسب معلومات به کـاوش و پژوهش بپردازد. دل زمين را بشکافد، و به ژرفاي آنها غوطه ور شود، و نهانيهاي خشکيها و آنها را بگردد، و منابع و ذخائر نهفته در گوشه و کنار جهان را به کـار گيرد. به نواحي فضا پرواز کند و بال و پر زند، و با قوانين هستي آشنا شود، و از نيروها و انرژيهاي پنهان در اقطار جهان استفاده نمايد، و به ا سرار و رموزي پي ببرد که آفريدگار کيهان آنها را براي خـير و صلاح انسان در هستي به وديعت نهاده است . شبانه روز به کوشش و پويش مي ايستد تا موادّ زمـين را تجزيه و تحليل و ترکيب و تعديل کند. هستي و شکل مواد را تغيير دهد، و در شيوه ها و نمونه هاي حيات دست به ابتکار بزند و نوآوريها نمايد، و عروس جهان را بيش از پيش بيارايد ... تا بدين وسيله نقش خود را در آباداني اين زمين اداء نمايد، و وعد? خدا را در خلافت اين آفريد? انسان نام به وفا رساند و محقّق گرداند. تنها انسان نيست که از پس پرد? غيب سو درنمي آورد و پي به غيب خدا نمي برد. بلکه هم? کساني و همه آفريدگان يزدان که در آسمانها و زمين هستند، اعم از فرشتگان و پريان و غير ا يشان - که خدا از آنان آگـاه است و بس - همه و همه موظّف به انجام کـارهائي هستند، و کارهايشان مقتضي کنار زدن پرد? غيب براي ايشان نيست . اين است که غيب را خدا داند و بس، و جز يزدان همگان دم درگاه غيب چون حلقه بر درند و به اسرار آن پي نمي برند.
(
(1/122)



قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ).
بگو: کساني کـه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي دانند بجز خدا.
اين نصّ قاطعي است که با آن سخني براي کسـي نمي ماند، و هر گونه ادّعائي در اين راستا پوچ درمي آيد، و با اين سخن مجالي براي وهم و گـمان و خرافات باقي نمي گردد.
پس از اين سخن عامّ دربار? غيب ، به طور خاصّ از کار و بار آخرت سخن مي رود. زيرا آخرت مسأله اي است که در ميان مشرکان بس از مسأل? توحيد بر سر آن نزاع و کشمکش است :
(وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) (65)
و نمي دانند چه وقت برانگيخته مي شوند ( و قـيامت فرا مي رسد).
دانش و آگــاهي ايشان را دربار? رستاخيز در پيچيده ترين شکلي که دارد نفي مـي کند، پـيچيده ترين شکل که فهم و شعو ر است . چه آنان موعد رستاخيز را به طور يقين نمي دانند، و حتّي زماني که رستاخيز نزديک مي گردد آن را احساس و درک و فهم نمي کنند. رستاخيز از زمر? غيب است ، غيبي که مقرّر است در آسمانها و زمين کسي بدان پي نبرد و از آن چـيزي ندارند ... آن گـاه روند قرانـي از موضوع غـيب درمي گذرد تا درباره موضعگيري و موقعيّت ايشان درباره آخرت سخن بگو يد، و انداز? آگـاهي آنان از حقيقت قيامت را بيان دارد:
(بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ).
اصلاً دانش و آگاهي ايشان دربارة قيامت به پايان آمده و ته کشيده است ( و کم ترين اطّلاعي از آ ن ندارند) .
علم آنان تا مرز و بوم قيامت سر مي کشد، و از وصول به قيامت ناتوان است ، و هرگز بدان نمي رسد، و کميت دانششان در اين راه گام بر نمي دارد و لنگ لنگ است .
(بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ) (66)
بلکه نسبت به قيامت کور دل و نابينايند.
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آ نان دربار? قيامت گرفتار کوري هستند. چيزي از کار و بار قيامت را نمي بينند، و از سرشت قيامت چيزي درک و فهم نمي کنند ... اين بخش ، از بخشهاي دوم و اوّل ، بسي بعيدتر و دورتر جلوه گر مي آيد:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ) (67)
کافران مي گويند: آيا زماني که ما و پدران ما خاک گشتيم ( و هر ذرّه اي از انداممان به درزي و گودي خزيد) آيا ما ( زنده مي گرديم و براي زندگي مجدّد( بيرون آورده مي شويم؟!
اين گره کوري است که هميشه کافران در برابرش در مي مانند و از باز کردنش ويلان و حيران مي گردند و مي گويند: آ يا وقتي که زندگي را به درود گـفتيم ، و پيکرهايمان پوسيد، و اندامهاي فرسوده ما در گورها متلاشي و پراکنده گرديد، و خاک آنها را خورد و خاک شدند، آيا اگر هم? اينها رخ داد - معلوم است که پـس از مدّتي از دفنشان ، مگر در حالات نادري و کميابي ، چنين مي شوند - آيا وقتي که اين کار بر سر ما و بر سر پدرانمان آمد که پيش از ما مرده اند، مگر ممکن است که ديگر باره زنده شويم و از نو از زمين بيرون آئيم، از زميني که استخوانهاي پوسيده و فرسود? ما با خاک آن آميخته است و اصلاً خاک گرديده است?!
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اين را مي گويند، و اين شکل مادي ميان ايشان و ميان تصوّر زندگي دوبار? آخرت همچون سدّ و مانعي پديدار و استوار مي ايستد. ديگر فراموش مي کنند کـه آنان نخستين بار آفريده شده اند و قبلاً چيزي نبوده اند. هيچ کسي هم نمي داند سلّولها و ذرّه ها و اتمها و مولکولهائي کـه پـيکرهاي پـيشين ايشان را تشکـيل مي داده اند کجا بوده اند. آنها پخش و پراکنده بوده اند در لابلاي زمين ، و در ژرفاهاي دريـاها، و در مـيانه هاي گستر? فضا. برخـي از آنها از خاک زمـين حاصل آمده اند، و برخي از آنها از عناصر هوا و آب فراهم آمده اند، و برخـي از آنها از خورسيد دور دست فرا رسيده اند، و برخي از آنها را انساني يا گياهي و يـا حيواني تنفّس و استشمام کرده است ، و برخي از آنها از لاش? پوسيده و فرسوده اي حاصل آمده است وقتي که برخي از عناصر آن از هم پاشيده است و در هوا تبخير گرديده است ... سپس اين سلّولها و ذرّه ها و اتمها و مولکو لها به شکل خوراکي درآمده است و انسانها آن را خورده اند، و نوشابه اي گرديده است کـه آن را نوشيده اند، و هوائـي شده است کـه آن را استشمام کرده اند، و پرتوي گرديده است که خويشتن را بدان گرم نموده اند ... آن گاه اين چيزهاي پراکنده اي که تعداد آنها را جز خدا نمي داند، و خاستگاه و مصادر آنها را جز خدا شمار نتواند کرد، در پيکر انساني گـرد مـي آيند، انساني که از تخمک بارور شده در رحمي رشد و نموّ مي يابد، تا بدانجا که به جسدي پيچيده در کفني تبديل مي شود!.. انسانها در آفرينثن دنيوي و نخستين خود اين چنين هستند. آيا جاي شگـفت است کـه آنان در آفرينش اخروي و واپسين خود ديگر باره ايـن چـنين بگردند يا به گون? ديگري درآيند؟!
امّا مردمان اين چنين مي گفتند، و هنوز که هنوز است برخيها با اندک اختلافي اين چنين مي گويند!
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اين چنين مي گفتند. سپس اين گفته را ادامه مي دادند و پي مي گرفتند با اين سخن نادانانه اي که آن را در لفّاف?ريشخند و ناباوري مي پيچيدند:
(لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ) (68)
اين ( زنده شدن دوباره ، توسّط محمّد) به ما، و قبلاً ( به وسيل? کساني کـه خويشتن را اتباع پـيغمبران ديگر مـي دانند) به پـدران ما، وعده داده شده است . ( اگـر رستاخيز راست بود، تا به حال رخ مـي داد) . ايـن جز افسانه هاي پيشينيان و خرافات گذشتگان نمي باشد.
آنان مي دانستند که پيغمبران پدران و نياکـانشان را از رستاخيز و زندگي دوباره بيم داده اند و ترسانده اند. اين هم دالّ بر اين است که عربها بي خبر از عقيد? آسماني و معاني و مقاصد آن نبوده اند. بلکه آنان از ديـرباز ديده اند که وعده ها تحقّق پيدا نکرده است و روي نداده است . با توجّه بدين امر، بي شرمي و بي ادبي خود را نسبت به وعد? نوين هم بر ايـن اساس بنيانگذاري مـي کردند و مـي گفتند: اين وعده نيز افسانه اي از افسا نه هاي پيشينيان است و محمّد صلي الله عليه و الله و سلّم آن را روايت مي کند. ايشان غافل از ايـن بودند کـه قـيامت داراي موعد معّين و زمان مشخّصي است و با شتاب مردمان جلو نمي افتد و با درخواست ايشان به عقب نمي رود. بلکه در وقت مقرّر خود که براي خدا معلوم است و براي بندگاني که در آسمانها و زمين هستند مجهول است فرا مي رسد. پيغمبر صلي الله عليه و الله و سلّم به جبرئيل عليه السّلام پـاسخ داد وقتي که دربار? قيامت از او پرسيد
(ما المسؤول عنها بأعلم من السائل).[3]
کسي که از او دربار? قيامت پرسش شده است ، مطّلع تر از پرسنده در اين راستا نيست .
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در اينجا روند قرآني دلهايشان را با رهنمود به محلّهاي نقش زمين شدن کساني لمس مي نمايد و مي پسايد که قبل از ايشان وعد? قيامت را تکذيب کرده اند و آن را دروغ ناميده اند. آنان را مجرم و بزهکار مي نامد:
(قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (69)
(اي پيغمبر!) بگو: در زمين بگرديد ( و آثار گذشتگان و عجائب و غرائب جهان را ببينيد) و بنگريد که سرانجام کار گناهکاران به کجا کشيده و عاقبت ايشان چه شده است.
ين رهنمود، آفاق و کـرانه هاي انديش? ايشان را گسترش مي دهد. زيرا هيچ نسلي ا ز انسانها بريده و گسيخته از درخت بشريّت نيستند. هر نسلي محکوم همان قوانـين و سنني است کـه بر جملگي انسانها حکمفرما است . آنچه بر سر مجرمان و بزهکاران گذشته آمده است ، بر سر مجرمان و بزهکاران آيـنده نـيز مي آيد. زيرا قوانين و سنن از راستاي راه خود منحرف نمي شوند و کناره نمي روند، و با کسـي هم سازش نمي کنند و از کسي هم جانبداري نمي نمايند. سـير و سياحت در زمـين ، مردمان را مطّلع مـي گرداند بر نمونه ها و مثالها و تاريخ زندگانيها و اوضاع و احوالي که در آنها درس عبرت است ، و پنجره ها و دريچه هائي را رو به نور باز مي گرداند، و پسوده هائي براي دلها در بر دارد که چه بسا آنها را بـيدار مـي سازد و زنده مي نمايد. قرآن مردمان را به بررسي و وارسي قوانين و سنن مستمرّ رهنمود مي گرداند، و به انديشه دربار? گامها و حلقه هاي آنها فرا مي خواند، تا در زندگي اي بسر برند که بندها و شاخه هاي آن به همديگر پوسته است و کرانه هاي آن گسترده است. زندگي اي را نداشته باشند کـه عقب مانده و واپسگـرا و بسته و تنگ و گسيخته باشد.
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خداوند سبحان بعد از اين کـه پـيغمبر صلي الله عليه و آله و سلّم خود را اين گونه راهنمائي و توجيه مي کند، بدو دستور مي دهد که از کار و بار مشرکان دست بشويد، و ايشان را به سرنوشت خويش بسپارد، سرنوشتي کـه آنان را به نمونه هائي از آن رهنمود کرده است ، و مثالهائي از آن را برايشان برشمرده است : همچنين بدو دستور مي فرمايد که از مکر و کيد آنان دلتنگ نشود، چون آنان هيچ گونه زيان و ضرري نمي توانند بدو برسانند، و بر ايشان غمگين و محزون نشود، چون وظيف? خود را در قبال ايشان اداء کرده است ، و پيام الهي را بديشان رسانده است ، و آنان را کاملاً روشن و آگـاه از آئـين آسماني نموده است .

وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70)
غم آنان را مخور و از نيرنگهائي که مي ورزند تنگدل مباش . ( وظيف? تو تبليغ است و بس . و ما پشتيبان و يار و ياور تو مي باشيم .
اين نصّ حسّاسيّت دل پـيغمبر صلي الله عليه و آله و سلّم و اندوه او بر سرنوشت قوم خود را به تصوير مي کشد، سرنوشتي که آن را از سرنوشتهاي پيشينيان قـياس مـي کند و پـيش چشم مي دارد. همچنين اين نصّ بر شدّت و حدّت مکر و کيدشان د ر حقّ او و د ر حقّ دعوت و نسبت به مسلمانان دلالت دارد، و مي رساند چه اندازه دل بزرگ و سع? صدر او به تنگ آمده است و مالامال غم و اندوه گرديده است .
آن گاه روند قرآني در بيان گفتارهايشان راجع به مسال? رستاخيز به پيش سرود، و از توهين ايشان در حق وعد? عذاب دنيوي يا اخروي بـيش از پـيش سخن مي گويد:
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (71)

( کافران تمسخر کنان ) مـي گويند: اگر راست ميگوئيد ( که عذابي در ميان است ) موعد آن کي خواهد بود؟ (پس چرا هرچه زودتر فرا نمي رسد؟ ).
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اين گونه سخنان را مي گفتند هر زمان که از سرنوشتي همچون سرنوشتهاي مجرمان و بزهکاران پـيشين بيم داده مي شدند، و محلّهاي نابودي مجرمان و بزهکراني را بديشان يادآوري مي کردند که بامدادان و شامگاهان از کنار آنجاها مي گذشتند، از قبيل : شهرها و روستاهاي قوم لوط ، آثار جاي ماند? قوم ثمود در سرزمين حجر، آثار باستاني قوم عاد در احقاف، و منازل سبا بعد از سيل عرم[4]... تمسخر کنان مي گفتند:
(متى هذا الوعد إن كنتم صادقين).
اگر راست ميگوئيد ( که عذابي در ميان است ) موعد آن کي خواهد بود؟ .
ا ين عذابي که ما را از آن مـي ترسانيد چه وقت فردا مي رسد؟ اگر راست مي گوئيد آن عذاب را بياوريد، يا ما را از موعد معيّن و مشخّص آن بياگاهانيد!
در اينجا پاسخ ايشان در مي رسد، پاسخي که ساي? ترس و هراس مورد انتظار را پـيش چشم مي دارد، و در واژه هاي کوتاهي ساي? کيفر ريشخند و تمسخرشان را جلوه گر مي نمايد:
(قل:عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ).
بگو: چه بسا بخشي از عذابـي که در فرا رسـيدن آن شتاب داريد، ( هم اينک ) براي فرا گرفتن شما رديـف شده ( و بر سرتان سايه افکنده ) باشد ( و به همين زودي بر شما فرودآيد و نابودتان نمايد).
روند قرآني بدين وسيله ترس و هراس از شبح عذاب را در دلهايشان برمي انگـيزد. چـه بسا عذاب پشت سرشان باشد - هان گونه که اگر دو نفر سوار بر شتري باشند، يکي پشت سر ديگـري قرا ر مـي گيرد و بدو رديف مي گويند - عذاب پشت سرشان باشد و آنان متوجّه نشوند، و به سبب غفلت خود عذاب را با شتاب بخواند ، در حالي که عذاب رديـف ، يـعني پشت سر ايشان سوار باشد! واي چه روياروئي ناگهاني اي کـه اندامها از آن به لرزه درمي آيد. عذاب پشت سر ايشان سوار است ، در حالي که آنان تمسخر مي پردازند و بي ادبي و بي شرمي مي کنند!
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کسي چه مي داند. غيب در پس پرده است و از ديدگان نهان است . پرده فرو هشته است . کسي نمي داند در پشت آن پرده چيست . چه بسا چيزي که به هول و هراس مي اندازد چند گامي بيشتر دور نباشد! خردمند کسي است که خويشتن را بر حذر مـي دارد، و در هر لحظه اي خود را آماده و مهيّا براي روياِِئي با چيزي مي کند که در پشت پرده فرو هشته است!
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) (73)
پروردگارت نسبت به مردم لطف و کرم دارد ( و هرچه زودتر تازيان? عذاب را بر سرشان فرود نمي آورد، و بلکه کيفرشان را به تأخير مي اندازد) ولي بـيشتر آنان سپاسگزاري نمي کنند ( و الطاف و مراحم خدا را ناديده مي گيرند).
لطف و فضل خدا جلوه گر مي آيد در اين که ايشان را مهلت مي دهد و عذاب را به تأخير مي اندازد، هر چند که آنان بزهکارند يا قصور مي ورزند و کوتاهي مي کنند. ا ين بدا ن خاطر است که چه بسا توبه کنند و به سوي خدا برگردند و راه راست را در پيش بگيرند.
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) (73)
ولي بيشتر آنان سپاسگزاري نمي کنند.
امّا اغلب آنان اين لطف و فضل را پاس نمي دارند، و نه تنها سپاسگزاري نمي کنند، بلکه به تمسخر مي پردازند و در فرا رسيدن عذاب شتاب مي ورزند! يا اين که به گمراهي خود ادامه مي دهند و به تدبّر و تفکّر نمي پردا زند.
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ) (74)
پروردگارت محقّقّاً آگاه است از چـيزهائي کــه سينه هايشان در خود نهان مي دارند، و از چيزهائي که ايشان آشکار مي سازند.
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خدا بدايشان مهلت مي دهد، و عذاب را به تأخير مي اندازد و هر چه زودتر دامنگيرشان نمي گرداند. هر چند خدا مي داند چيزهائي را که سينه هايشان در خود نهان مي دارند يا آشکار مـي سازند، و از رفتار و کردارشان کاملاً آگاه است . خدا از روي علم و آگاهي مهلتشان مي دهد، و اين مهلت دادن لطف و فضلي است که در حقّّ آنان روا مي دارد. ايشان بعدها در برابر چيزهائي بازخواست مي گردند که سينه هايشان در خود نهان داشته است ، و در برابر چيزهائي مورد پرس و جو و حساب و کتاب قرار مي گيرند کـه آشکـارا انجام مي دهد يا مي گويند.
روند قرآني اين چرخش و گردش را نيز خاتمه مي دهد با بيان علم شامل و کامل خدا، علمي کـه راز و رمز نهاني و چيز پنهاني در آسمان و هم در زمين بر آن مخفي نمي گردد و به در نمي رود:
(وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (75)
هيچ نهفته اي در آسمانها و زمين نـيست ، مگـر ايـن که ( خدا از آن آگاه است و ثبت و ضبط ) در کتاب آشکاري است.
فکر و خيال ، در آسمان و زمين ، به دنبال هر نهاني و پنهاني مي گردد، اعم از چيز، راز، نيرو و خبر. هر نهاني و پنهاني براي علم خدا معلوم و مشخّص است ، و هيچ چيز از اسرار و رموز غيب از علم خدا به در نمي رود و ناپديد نمي شود، و هيچ چيزي نهان و پـنهان از دانش يزدان نمي گردد. در سراسر اين سوره تکيه بر علم است . اشاره هاي فراواني به علم مي شود. اين اشاره هم يکي از آن اشاره ها است و اين چرخش و گردش نـيز بدان خاتمه داده مي شود.
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به مناسبت سخن از علم مطلق خدا، دربار? چـيزهائي سخن مي رود که بني اسرائيل در آنها اختلاف دارند و داوري نهائي راجع بدانها در قرآن آمده است . چون قرآن بخشي از علم مورد اعتماد و اطمينان خدا است ، و نمونه اي ار لطف و فضل خدا، و نمونه اي ا ز داوري و قضاوت او در ميان دو طرف دعاوي است . اين هم بدان خاطر است که از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دلداري و دلجوئي گردد، و پيغمبر صلّي الله عليه و الله و سلّم ايشان را به خدا واگذارد تا ميان او و آنان واپسين داوري را بفرمايد:

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) (81)
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بيگمان ايـن قرآن براي بني اسرائيل ( حقيقت ) اکثر چيزهائي را (که در تورات از احکام و قصص آمده است و) در آنها اختلاف دارند، روشن و بـيان مـي دارد. و قطعاً اين قرآن براي مؤمنان ( وسيله ) هدايت و رحمت ( و ماي? نجات و سعادت دو جهان ايشان ) است . مسلّماً پروردگارت با قضاوت ( دادگرانه و حکيمانه ) خود ( در روز قيامت ) مـيانشان داوري خواهد کرد، و او بس چيره و توانا و آگاه و دانا است . پس بر خدا توکّل کن ( و کار و بار خود را بدو بسپار و بدان که با وجود اين که کافران از دعوت تو رويگردانند) تو قطعاً بر ( راستاي جاد? حقيقت و طريق? ) حقّ آشکـار هستي ( و با ديـن راستيني که داري بر کفّار پيروز مي گردي ) . بيگمان تو نمي تواني مرده دلان ( زنده نما) را شنوا بگرداني، و نداي ( دعوت خود) را به گوش کران برساني ، وقتي کـه ( به حقّ ) پشت مـي کنند و ( از آن ) مـي گريزند. تو نمي تواني کور دلان را از گمراهيشان بازگرداني و به سوي حقّ رهنمودشان کني . تو تنها کساني را مي تواني شنوا ( و با حقّ آشنا) گرداني که به آيات ما ايمان داشته باشنذ، چـرا که آنان تسليم شوندگان ( حقائق و مخلصان و فرمانبرداران اوامر خدا) هستند.
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مسيحيان دربار? مسيح صلي الله عليه و آله و سلّم و دربار? مادرش مريم اختلاف دارند. گروهي گفته اند: مسيح فقط انسان است و بس . گروهي گـفته اند: پـدر و پسر و روح القدس شکلهاي گوناگوني هستند و خدا براي مردمان خود را بدانها شناسانده است . چه خدا به گمان اينان آميزه اي از سه اقنوم است که پدر و پسر و روح القدس است . پسر همان عـيسي است . خدا که بدر است به شکل روح القدس سر در نشيب نهاده است و براي مريم به صورت انساني مجسّم گرديده است و از مريم به شکل مسيح متولّد شده است ! گروهي هم گفته ا ند: پسر بسان پدر ازلي نيست . بلکه پسر مخلوقي است که پيش از جهان بوده است . اين است که او پائين تر از پدر است و فرمانبردار پدر است ! دسته اي هم روح القدس را اقنوم نمي دانند! کنگر? نيقيه در سال 325 ميلادي ، و کـنگر? قسطنطنيه در سال 381 مقرّر داشتند کـه پسر و روح القدس با پدر در وحدت لاهوت برابرند، و پسر در ازل از پدر متولّد شده ا ست ، و روح القدس از پدر سر برزده است و پديدار گرديده است . کنگر?طليطله در سال 589 مقرّر داشت که روح القدس از پسر نيز سر برزده است و پديدار گرديده است . لذا کليساي شرقي و کليساي غربي در ايـن نقطه اختلاف پـيدا کـردند و اختلافشان ماندگار ماند ... قرآن مجيد آمد و سخن داوران? فيصله بخش خود را در ميان هم? اين گروه ها و دسته ها اظهار داشت . دربار? مسيح گفت : مسيح آفريد? واژ? خدا، يعني مخلوق فرمان « کن : بشو» است که آن را به مريم رساند، و او داراي روحي است که از سوي خدا به کالبدش دميده شده است ، و او انسان است و بس[5]..
(إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل).
عيسي بنده اي بيش نبود که ما بدو نعمت خود را ارزاني داشتيم و او را نمونه و الکوئي براي بني اسرائيل کرديم . (زخرف/59)
(1/134)



اين سخن داورانه و فيصله بخشي است که قرآن دربار? چيزي آن را بيان مي دارد که در آن اختلاف ورزيده اند و به دسته ها و گروه ها تقسيم گرديده اند.
مسـيحيان همچنين دربار? مسأله به دار زدن مسيح صلّي الله عليه و آله و سلّم دچار همچون تفرقه و اختلافي شده اند. برخي از ايشان گفته اند: مسيح به دار زده شده است و بالاي دار مرده است و آن گاه دفن گرديده است . پس از سه روز از گور خود بيرون آمده است و به آسمان رفته است . بعضي ا ز آنان هم گفته ا ند: يهوذاي ا سخريوطي که يکي از حواريّون مسيح بود به مسيح خيانت کرد، خدا ا و را به شکل مسيح درآورد. او گرفتار گرديد و به دار زده شد. برخي هم گفته اند: سيمون که يکي از حواريّون بود خدا او را به شکل مسيح درآورد. سيمون را گرفتند و به دار زدند ... قرآن مجيد در اين راستا خبر يقيني و اطمينان بخشي را روايت فرموده است و گفته است :
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)
نه او را کشته اند و نه او را به دار آويخته اند، وليکن کار بر آنان مشتبه گرديده است. (نساء/157)
همچنين قرآن فرموده است :
(يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك) .
اي عيسي من تو را ( با مرگ طبيعي در وقت معيّن ) مـي ميرانم و ( مقام تو را بالا مـي برم و بعد از مرگ طبيعي ) به سوي خويش فرا مـي برم ، و تو را ( از دست کافران ) مي رهانم .... (آل عمران/55)
اين سخنان قرآن راجع بدين اختلافها فيصله بخش است . پيش از مسيحيان هم يهوديان تورات را تغيير داده اند و تحريف کرده اند، و قوانين و مقرّرات الهـي تورات را دگرگون نموده اند و به انحراف کشانده اند. قرآن مجيد آمد و اصلي را ثابت و استوار داشت کـه خدا آن را بدان گونه نازل کرده است :
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس , والعين بالعين , والأنف بالأنف , والأذن بالأذن , والسن بالسن , والجروح قصاص).
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و در آن ( کـتاب آسماني ، تورات نام ) بر آنان مقرّر داشتيم که انسان در برابر انسان ( کشته مـي شود) ، و چشم در برابر چشم ( کور مي شود) ، و بـيني در برابر بيني ( قطع مي شود) ، و گوش در برابر گوش ( بريده مي شود) ، و دندان در برابر دندان ( کشيده مـي شود) و جراحتها قصاص دارد ( و جاني بدان اندازه و به همان منوال زخمي مي گردد که جراحت وارد کرده است اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در مـيان نبا شد) . (مائده/45)
قرآن دربار? تاريخشان و پيغمبرانشان سخن راستين را برايشان روايت کرده است ، سخني که پالوده از هر نوع افسانه اي است ، افسانه هاي بيشماري که روايتهاي آنان دربار? آنها گوناگون و جوراجور است . سخن قرآن روايتهاي ايشان را راجع به پيغمبران از هر گونه پليديها و نارواها و نابجاهائي پاک مـي دارد که پـيغمبران را بدانها متّهم کرده اند و پيغمبري از پيغمبران بني اسرائيل از دست اين روايتهاي ناروا پاک و سالم نمانده است و از تهمتهاي آنها نجات پيدا نکرده است !..
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ابراهيم - به گمان ايشان - زن خود را به ابومالک شاه فلسطين پيشکش کرده است ، و همچنين زن خود را به عنوان خواهر خويش به فرعون مصر تقديم داشته است ، تا به سبب زن خود نعمت چشمگيري را از ايشان دريافت دارد!.. يعقوب که همان اسرائيل است برکت پدر بزرگش ابراهيم را از پدرش اسحاق از راه دزدي و نيرنگ و دروغ دريافت داشته است ، و به گمان ايشان اين برکت براي بزرگتر عيصو بوده است !.. به گمان ايشان ، دو دختر لوط هر يک شبي لوط را مست کرده است تا با ايشان همبستر شود، بدان اميد کـه دختران از او باردار شوند و ثروت پدرشان کـه وارث ذکوري ندارد به ديگران نرسد و هدر نرود، و آنچه خواستند انجام پذيرفت !.. داوود - به گمان ايشان - از بالاي کاخ خود زن زيبائي را ديد. دانست که او همسر يکـي از سـپاهيان خودش است . ايـن سـپاهي را به جايگاه هاي خطرناکـي فرستاد تا زن او را به دست بياورد!.. سليمان - به گمان ايشان - به پرستش قاطري پرداخت براي سازش با يکي از زنانش کـه عاشق و شيفت? او بود و نمي توانست با وي مخالفت کـند و موافقت نکند!..
فرآن آمد و صفحات تاريخ اين پيغمبران بزرگوار را ا ز ناپاکيها پاک کـرد و زدود، آلودگـيهائي کـه ايـن گونه افسانه هاي اسرائيلي پيغمبران را بدانها آلوده بودند، و همچون افسانه هاي خرافي را خودشان به تورات آسماني افزوده بودند. قرآن همچنين اين گونه افسانه ها را دربار? عيسي پسر مريم عليه السّلام تصحيح کرد.
اين قرآني که مراقب و محافظ کتابهاي پـيش از خود است ، اخلافات مردمان را دربار? آن کـتابها فـيصله مي بخشد، و راجع به چيزهائي که دربار? آنها اختلاف و نزاع دارند فرمان مي راند و داوري مي کند. مشرکان در بار? قرآن به جدال و کـشمکش مي پرداختند، قرآني که خودش در ميان دو طرف دعاوي فرمانروا و داور است !
(وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (77)
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قطعاً اين قرآن براي مؤمنان ( وسيل? ) هدايت و رحمت ( و ماي? نجات و سعادت دو جهان ايشان ) است .
قرآن « هدي : هدايت و رهنمود» است و ايشان را از اختلاف و گمراهي محفوظ و مصون مي دارد، و برنامه را يگانه مي کند، و راه را معيّن مي سازد، و آنان را به قوانين و سنن جهاني بزرگي مي رساند کـه مختلف و منحرف نمي گردد. قرآن « رحمة : شفقت و عطوفت » است و ايشان را مورد مرحمت قرار مي دهد و آنان را از شک و دو دلي و پريشاني و سرگرداني مي رهاند، و از دست و پا زدن و ويـلان و حـيران بودن در مـيان برنامه ها و نظريه هائي کـه بر حال و روالي ثابت نمي مانند نجات مي دهد، و ايشان را به خدا نزديک مي سازد تا در پـناه ا و بياسايند و در کـنف حمايتش اطمينان پيدا نمايند، و با خويشتن و با مردمان پيرامون خود در صلح و صفا و سلامت و سعادت بسر برند، و به رضاي خدا و پاداش فراوان او برسند.
برنام? قرآني برنام? يگـان? شگـفتي در بازيابي و بازسازي انسانها، و در آميختن و بيختن آنان مطابق و موافق با روال فطرت سالم و ناآلوده است . انسانها فطرف سالم و ناآلوده را هماهنـگ و هآوا با جهاني مي بينند که در آن زندگي مـي کنند، و آن را همراه و همگام با قوانين و سنني مي يابند که بر اين جهان ، ساده و آسان و بدون تکلّف و خود نمائي فرمان مـي راند.
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بدين لحاظ انسانها در ژرفاهاي وجودشان احساس صلح و ساز و امنيّت و اطمينان فراواني مي کنند. زيـرا انسانها در چنين حالي با جهاني زندگي مي نمايند که با قوانين و سنن آن برخوردي ندارند. و آنان با جهان دشمني نمي ورزند، و جهان هم با ايشان دشمني نمي ورزد، وقتي که به جايگاه هاي پـيوند با جهان راهياب بشوند، و بدانند که قانون ايشان همان قانون جهان است . از اين هماهنگي موجود در ميان نفس مردمان و جهان ، و از اين صلح و صفاي عظيمي که ميان دل انسانها و جهان بزرگ است ، صلح و صفا و سلامت و سعادت در ميان دسته ها و گروه ها، و در ميان هم? انسانها پديدار و برقرار مي گردد، و از آن امنيّت و اسقرار و آرامش و آسايش نمودار و آشکار مي شود ... اين هم رحمت در فراگير ترين شکلها و معاني خود است .
بعد از اين نگاه گذرا به فضل و لطف خدا در حقّ انسانها با نازل کردن اين قرآن که در ميان بني اسرائيل به داوري مـي پردازد و اختلافات ايشان را برطرف مي سازد، و همچنين بعد از بيان اين که قرآن کساني را که بدان ايمان بياورند به هدايت مي رساند و رحمت را شامل ايشان مي گرداند، خدا به پـيغمبر خود صلّي الله عليه و آله و سلّم مي فرمايد که پروردگارش ميان او و قوم او به داوري مي پردازد و حکم و فرمان قاطعانه و بدون برگشت خود را در ميانشان صادر مي کند حکم و فرمان نـيرومند و استواري که مبني بر دانش يقيني است :
(فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) (79)
پس بر خدا توکّل کن ( و کار و بار خود را بدو بسپار و
پــدان کـه با وجود ايـن کـه کـافران از دعوت تو رويگردانند) تو قطعاً بر ( راستاي جاد? حقيقت و طريق? ) حقّ آشکار هستي ( و با دين راستيني کـه داري بر کفّار پپروز مي گردي (.
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يزدان سبحان پيروزي حقّ را قانون و سنّت جهاني کرده است بسان آ فرينشي که آسمانها و زمـين دارند، و همانند شب و روز که در گشت و گـذارند، قانون و سنّتي که تخلّف ناپذير است ... گـاهي قانون و سنّت کندي مي کند، به خاطر حکمت و فلسفه اي که خدا از آن آگاه است ، و در پرتو آن اهداف و مقاصدي تحقّق حاصل مي کند و پياده مي شود که يزدان آنها را مقدّر و مقرّر مي فرمايد. ولي به هر حال تانون و سنت خدا جاري و ساري مي گردد، و خدا وعده داده است و او خلاف وعده نمي کند، و ايمان جز با اعتقاد به صدق وعد? خدا و انتظار پياده شدن آن کـمال نمي پذيرد. وعد? خدا هم وقت مشخّص خود را دارد و از آن وقت پيش و پس نمي افتد.
روند قرآني در دلداري ييغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و غمزدائي از او در برابر سرکشي مشرکان و پـافشاري ايشان در سرکشي ، و اصرا ر آنان بر کفر، بعد از آ ن همه پند و اندرز و توضيح و بيان ، و بعد از مخاطب دادن ايشان بدين قرآن ، روند قرآنـي در دلداري و غمزدائي از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از هم? اينها، به پـيش مـي رود. او در دعوت خود قصور نکرده است ، و ليکن او تنها کاري که مي تواند بکند اين است زنده دلاني را بشنواند و شنوا گرداند که گوشهايشان دريافت مي دارند و دلهايشان به جنبش درمي آيند، و به اندرزگوي دلسوز امـين روي مي آورند و پند او را به گوش جان مـي شنوند. ولي کساني که دل مرده اند و چشمانشان را از ديدن دلائل هدايت و ايمان فرو بستها ند، پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم چـاره اي براي آنان سراغ ندارد و کاري برايشان نمي تواند بکند، و او راهي براي نفوذ به دلهايشان ندارد، و زيـان و ضرري متوجّه او نيست وقتي که آنان گمراه مي شوند، و سفت گريزان و گريز پاي مي گردند:
(
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إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) (81)
بيگمان تو نمي تواني مرده دلان ( زنده نما) را شنوا بگرداني، و نداي ( دعوت خود) را به گوش کـران برساني ، وقتي کـه ( به حقّ ) پشت مي کنند و ( از آن ) مي گريزند. تو نمي توانـي کور دلان را از گمراهيشان بازگرداني و به سوي حقّ رهنمودشان کـني . تو تنها کساني را مي تواني شنوا ( و با حقّ آشنا) گرداني که به آيـات ما ايـمان داشته باشند، چـرا کـه آنان تسليم شوندگان ( حقائق و مخلصان و فرمانبرداران اوامر خدا) هستند.
تعبير زيباي قرآني ، شکـل زند? پـويائي را از حالت رواني غير محسوس ترسيم مي کند، و آن حالت جمود و رکود دل ، و حالت جمود و رکود روح ، و حالت کودني حسّ و شعور، و فسردگي درک و فهم است . گاهي قرآن ايشان را به شکل مردگاني به تصوير مـي کشدکـه پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم فريادشان مـي دارد و آنان فرياد او را نمي شنوند، زيرا مردگانند و فهم و شعو ر ندارند! و گاهي قرآن آنان را به شکل کراني به تصوير مي کشد که پشت به فرياد زننده کـرده اند و مي روند و چـيزي نمي شنوند، چون کرند و حسّ شنوائي خود را از دست داده اند و گاهي قرآن ايشان را به شکل کـورانـي به تصوير مي کشد که با کوري خود سر مي برند، و راهنما را نمي بينند، چون نابينايند و بـينائي ندارند! ايـن شکلهاي مجسّم پويا به نظر مي آيند، و معني و مفهوم ژرف و عميقي در ذهن و شعو ر جلوه گر مي نمايند. در برابر مردگان و کوران و کران مؤمنان مـي ايستند. چه مؤمنان زندگان و شنوندگان و بينندگانند.
(إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) (81)
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تو تنها کساني را مي تواني شنوا ( و با حّق آشنا) گرداني کــه به آيـات ما ايـمان داشته باشند، چرا که آنان تسليم شوندکان ( حقائق و مخلصان و فرمانبرداران اوامر خدا) هستند.
تو تنها کساني را مي تواني شنوا گرداني که دلهايشان براي دريافت آيات خدا در پرتو زنده بودن و شنيدن و ديدن ، آمادگي پيدا کرده است . نشان? زنده بودن فهم و شعو ر داشتن است ، و نشان? شنيدن و ديدن از شنيده و ديده سود بردن ا ست . مؤمنان از حيات و گوشها و چشمهايشان استفاده مـي کنند و بهره مـي برند. کـار پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم اين است که مؤمنان را بشنواند، و ايشان را به آيات خدا رهنمود گرداند، و آنان در دم و فوراً تسليم مي گردند:
(فَهُمْ مُسْلِمُونَ) (81)
فوراً آنان تسليم مي گردند.
اسلام سهل و ساده است . روشن و آشکـار است . به فطرت سالم نزديک است . اين است همين که دل سالم آن را بشناسد تسليم آن مي گردد، و درباره آن به جدال و ستيز نمي پردازد. قرآن اين گونه دلهائي را به تصوير مي کشد، دلهائي که آمادگي پذيرش هدايت را دارند، و آماده براي گوش کردن و شنيدن هستند. همين که پيغمبر صلي الله عليه وآله و سلّم همچون دلهائي را دعوت کـند و فرياد دارد به جدال و ستيزه نمي پردازند، و پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلّم آنها را با آيات خدا آشنا مي گرداند، و آنها بدانها ا يـمان مي آورند و لبّيک و باسخ مي گويند.
*
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روند قرآني بعد از اين ، ايشان را به گردش و چرخش ديگري در ميان علامتها و نشانه هاي قيامت مي برد، و در بين برخي از صحنه هاي آن مي گرداند، پيش از اين که واپسين آهنگي که سوره بدان ختم مي شود گـوش جان را بنوازد ... گردش و چـرخشـي است کـه در آن پيدايش جانوري مطرح است کـه با کساني صحبت مـي کند کــه نشانه هاي خدا شناسي جهاني را نمي پذيرفته اند. صحنه اي از گـردآوري و سرکوبي کساني به مـيان مـي آيد کـه آيـات خدا را تکـذيب مي کرده اند، و آنان هم اينک ويـلان و ساکت برپاي ايستاده اند. روند قرآني آنان را از اين صحنه به نشان? خداشناسي شب و روز برمي گرداند، دو نشانه اي کـه پيوسته به چشمانشان نشان داده مي شود، ولي آنان از آنها غافل مي شوند و بي خبر بسر مي برند. آن گاه ايشان را ديگر باره به صحن? هراس انگيز روزي برمي گرداند کــه در صور دميده مي شود، و کـوه ها به حرکت درمـي آيند و بسان ابرها روان مي گردند. صحن? نيکوکاران بديشان نشان داده مـي شود کـه از ترس و هراس آن روزي در امن و امانند، و صحن? بدکارانـي پيش چشمانشان دا شته مي شود که سرنگون به آتش دوزخ در انداخته مي شوند:
(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ) (82)
هنگامي که فرمان وقوع قيامت فرا مي رسد ( و مردمان در آستان? رستاخيز قرار مي گيرند، از جمل? نشانه هاي آن ، يکي ايـن است کـه ) ما جانوري را از زمـين براي مردمان بيرون مي آوريم که با ايشان سخن مي گويد ( و برخي از سخنانش اين است : کافران که ) به آيـات خدا ايمان نمي آوردند ( اينک با چشم خود ببينند که قيامت دارد شروع مـي شود و عذاب الهي گريبانگريشان مي گردد و ديگر پشيماني سودي ندارد).
(
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وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ) (85)
روزي ( را اي پيغمبر! يادآور شو که قيامت فرا مي رسد و) گروه عظيمي از هم? ملّتها را گرد مـي آوريم کـه ( در دنـيا) آيـات ( کتابهاي آسماني و معجزات پيغمبران ربّاني و نشانه هاي جهاني دالّ بر وجود) ما را تکـذيب مي کرده اند، و پس ( از گردآوري ايشان ، جملگي ) آنان به يکديگر ملحق و در کــنار همديگر نگاه داشته مي شوند. زماني که ( به پاي حساب سوق ، و در آنجا حاضر) مـي آيند ( خدا توبيخ کنان خطاب بديشان ) مي گويد: آيا آيات مرا تکـذيب کرده ايـد، بدون آن که ( تحقيق نموده و) کاملاً از آنها آگاهي پيدا کرده باشيد؟ ! اصلاً ( شما در دنيا) چه کار مي کرده ايد؟ ( مگر بـيهوده آفريده شده بوديد؟ ) و ( سرانجام ) فرمان ( خدا دربار? ايشان صادر و عذاب ) به سبب ظلمي که کرده اند گــريبانگيرشان مـي شود و ( آنان چـنان مبهوت و درمانده مي گردند که براي دفاع از خود) سخني براي گفتن ندارند.
(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (86)

مگر نمي بينند که ما شب را ( تاريک ) ساخته ايم تا در آن بيارامند، و روز را روشن نموده ايم ( تا در آن به تلاش پردازند؟ ) قطعاً در ايـن ( ساختار شبها و روزها، و دگرگوني ظلماني و نوراني ، که موجب فعل و انفعالات فراوان و گردش چـرخـ? حـيات مردمان است ) نشانه هائي ( دالّ بر وجود قادر متعال و ايـزد لايـزال ( است براي مردماني که ( دربار? حقائق مي انديشند و به حقائق مسلّم ) ايمان مي آورند.
(
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وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (90)
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و ( يادآور شو) روزي که در صور دمـيده مـي شود، و تمام کساني که در آسمانها و زمينند وحشت زده و هراسناک شوند، مگر کساني که خدا بخواهد. و همگان فروتنانه در پيشگاه او حاضر و آماده مي گردند. کوه ها را مي بيني و آنها را ساکن و بي حرکت مـي پنداري ، در حالي که کوه ها مانند ابرها در سـير و حرکت هستند (چرا که کوه ها بخشي از کر? زمين بوده و کر? زمين به دور خود و به دور خورشيد ميگرد ). ايـن ساختار خدائي است که همه چيز را محکم و استوار ( و مرتّب و منظّّّّّّّّّم ) آفريده است . ( خداوندي که حساب و نظام در برنام? آفرينش او است ) مسلّماً وي از کارهائي که شما انجام مي دهيد بس آگاه است ( و کردار نيک و بدتان را بي جزا و سزا نمي گذارد) . کساني که کارهاي پسنديد? ( چون ايمان به خدا و اخلاص در طاعت ) انجام بدهند، پاداش بهتر و والاتري از آن خواهند داشت ( که رضا و خشنودي پروردگار است ) . و در آن روز ( که قيامت فرا مي رسد و ترس و خوف مردمان را فرا مي گيرد) چنين کساني در امن و امان بسر مي برند ( و غم و اندوه و دلهره و نگراني همگاني، از آنان به دور است ) . و کساني که کـارهاي ناپسند ( چون شرک و معصيت ) انجام مـي دهند، به رو در آتش افکـنده مـي شوند ( و بدان سرنگون مـي گردند، و بديشان گـفته مـي شود: ) آيـا جزائي جز سزاي آنچه مي کرديد ( و معاصـي و کفري که مي ورزيديد) به شما داده مي شود؟ .
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حيواني که در ايـنجا ذکـر گـرديده است ، در احاديث بيشماري از آن سخن رفته است . برخي از آن احاديث صحيح هستند، ولي در احاديث صحيح اوصاف ايـن حيوان نيامده است . بلـکه اوصاف آن در روايـتهائي آمده است که به مرز صحّّّّّّت نرسيده اند. بدين علّت از ذکر اوصاف آن درمـي گذريم ، چـون هـيچ هدفي را برآورده نمي کند اين که بگوئيم چنين حيوانـي شصت متر طول دارد. داراي پـوش پر و شاه پر و سم است . ريش دارد. سرش بسان سر گاو است . چشمانش همچو چشمان خوک است . گـوشهايش به گـوشهاي فـيل مـي ماند. شاخهايش هـچون شاخهاي گوزن است . گردنش مانند گردن زرّافه است . سينه اش بسان سـين? شير است . رنگ آن همچون رنگ ببر است . زير شکم آن به زير شکم گربه مي ماند. پاهايش همچون پـاهاي شتر است ... و اوصاف اين چناني که مفسّران در ذکــر آنها هنرنمائي کرده اند!
براي ما اين بسنده است که در خدمت نصّ قرآنـي و احاديث صحيحي بمانيم که مي رسانند پديد آمدن چنين حيواني نشانه اي از نشانه هاي فرا رسيدن قيامت است . زماني پديد مي آيد که وقت توبه کردن نمانده است و به پايان آمده است . توبه کرد ن ديگر سودي ندارد. فرمان عذاب خدا دربار? مردماني که هنوز زنده اند و کافر يا مشرک و يا بزهکارند صادر گـرديده است و اينک توب? ايشان پذيرفته نمي گردد. بلکه خدا مطابق حال و احوالي که در اين وقت دارند با ايشان حساب و کتاب انجام مي دهد و فرمان خود را در حقِّ آنان صادر مي کند ... در اين چنين زماني است که همچون حيواني پديد مي آيد و با مردمان سخن مي گويد. حيوانات هم با
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مردمان سخن نمي گويند. اگر هم سخن بگويند مردمان چيزي از سخنانشان را درک و فهم نمي کنند. ولي در اين چنين زماني مردمان سخنان اين حيوان را درک و فهم مي کنند، و مي دانند که اين حيوان خارق العاده است و ايشان را از نزديک شدن و فرا رسيدن قيامت خبر مـي دهد. در حالي که آنان به آيـات خدا ايمان نمي آورده اند و روز موعود قيامت را باور نمي کرده اند. ملاحظه مي گردد که صحنه ها در سور? نمل صحنه هاي سخن گـفتن و گـفتگو نمودن دسته اي از حشرات و پرندگان و پريان با سليمان عليه السّلام است . بدين خاطر ذکر ((دابّه :حيوان)) و سخن گفتن آن با مردمان ، هماهنگ با صحنه ها و فضاي سوره است ، و هماهنگي تصويري در قرآن را پياده مـي کند، و يگانگي جزئيّاتي را محقّق مي گرداند که صحن? عام و همگاني از آنها فراهم مي آيد.[6]
(وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ) (83)
روزي ( را اي پيغمبر! يادآور شو که قيامت فرا مي رسد و) گروه عظيمي از هم? ملّتها را گرد مـي آوريم که ( در دنـيا) آيـات ( کـتابهاي آسماني و معجزات پـيغمبران ربّاني و نشانه هاي جهاني دالّ بر وجود) ما را تکـذيب مي کرده اند، و پس ( از گرد آوري ايشان ، جملگي ) آنان به يکديگر ملحق و در کنار همديگر نگاه داشته مي شوند.
مردمان همگي گرد آوري مـي شوند. ولي در ايـنجا از تکـذيب کنندگان آيـات يـزدان سخن مي رود تا موضعگيري و موقعيّت ايشان نمودار و پديدار آيد:
(فَهُمْ يُوزَعُونَ) (83)
آنان نگاه داشته مي شوند و در کنار يکديگر جمع آورده مي شوند.
ابتداي ايشان را به سوي انتهاي آنان سوق مي دهند و مي رانند، به گونه اي که هيج گونه اراده و اختياري از خود ندارند و فاقد هر گونه احترام و ارزشي هستند.
(حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (84)
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زماني که ( به پـاي حساب سوق ، و در آنجا حاضر) مي آيند ( خدا توبيخ کنان خطاب بديشان ) مـي گويد: آيـا آيات مرا تکذيب کرده ايد، بدون آن که ( تحقيق نموده و) کاملاً از آنها آگاهي پيدا کرده باشيد؟ ! اصلاً ( شما در دنيا) چه کار مي کرده ايد؟ ( مگـر بـيهوده آفريده شده بوديد؟).
پرسش نخستين براي شرمنده کردن و سرکوب نمود ن است . چه معلوم است که آنان آيـات خدا را تکذيب کرده اند. و امّا پرسش دوم لبريز از تمسخر کـردن و ريشخند نمودن است . همچون سخني در گفتگوي روزانه نمونه ها و مثالهائي دارد. مي گويند: آيا تکذيب کرديد؟ يا شما چه کار مي کرديد؟ کاري ديده نمي شود که گفته شود: شما زندگي خود را صرف آن کرده ايـد، مگر اين تکذيب کردن زشت و پلشتي که نمي بايست بشود ... اين چنين پرسشي پاسخي ندارد. پاسخ آن تنها سکوت کردن و خاموش شدن و ويلان و حيران ماندن است . انگار چيزي متوجّه شخصي گرديده است که از او پرسش شده است ، و آن چيز زبان او را بند آورده است و دل او را از جاي برده است :
(وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ) (85)
و ( سرانجام ) فرمان ( خدا دربار? ايشان صادر و عذاب ) به سبب ظلمي که کرده اند گريبانگيرشان مـي شود و ( آنان چنان مبهوت و درمانده مي کردند که براي دفاع از خود) سخني براي گفتن ندارند.
به سبب ظلم و ستمي کـه در دنـيا مرتکب شده اند، داوري بر ضدّ ايشان صورت پـذيرفته است و محکوميّت آنان صادر گرديده است! آنان ماتشان برده است و خاموش و ويلان بر پاي ايستاده اند! اين وقتي است که اندکي پيش از اين ، آن چنان حيواني به گفتار درآمده است و با ايشان سخن گفته است . آهاي ايـن مردمانند که سخن نمي گويند و حيران و پريشانند!.. اين هم يکي از آرايه هاي زيباي تقابل در تعبير قرآنـي است ، و از نوآوريهاي بديع آيات آسماني است .
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شيو? بيان در اين گردش و چرخش ، قالب خاصّ خود را دارد، و آن در کنار يکديگر و همراه همديگر آوردن صحنه هاي دنيا و صحنه هاي آخرت، و در لحظ? مناسبي از اين بدان پريدن و منتقل گرديدن است ، تا ذکر مطالب و مقاصد مزدوج تأثير خود را چنان که بايد ببخشد، و درس عبرت را آن گونه که شايد بدهد.
در اينجا مثلاً روند قرآنـي از صحن? تکـذيب کنندگان آيات خدا، تکذيب کنندگاني که در گستر? محشر مات و مبهوت ايستاده اند و ويلان و پريشان گرديده اند، به صحنه اي از صحنه هاي دنيا منتقل مي شود، صحنه اي که سزاوار بود وجدان تکذيب کنندگان را بيدار مـي کرد، و ايشان را به تدبّر و تفکّر دربار? نظم و نظام جهان و دربار? پـديده هاي آن مي خواند، و به دلهايشان مي انداخت که خدائي وجود دارد و ايشان را مراعات مي نمايد و مي پايد، و براي ايشان وسائل زندگي و آسايش را آماده و تهيّه مي نمايد، و جهان را آن گـونه برايشان مي آفريند که جهان مناسب با زندگي ايشان باشد، نه اين که جهان در برابرشان بايستد و با ايشان بستيزد، و نه اين که جهان دشمن آنان شود، و با زندگي آنان بستيزد يا مانع استمرار و ادام? آن گردد:
(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (86)
مگر نمي بينند که ما شب را ( تاريک ) ساخته ايم تا در آن بيارامند، و روز را روشن نموده ايم ( تا در آن به تلاش پردازند؟ ) قطعاً در ايـن ( ساختار شبها و روزها، و دگرگوني ظلماني و نوراني ، که موجب فعل و انفعالات فراوان و گردش چـرخـ? حـيات مردمان است ) نشانه هائي ( دالّ بر وجود قادر متعال و ايـزد لايـزال ) است براي مردماني که ( دربار? حقائق مي انديشند و به حقائق مسلّم ) ايمان مي آورند.
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صحن? شب آرام ، و صحن? روز روشن ، سزاوارند کـه وجدان ديني را در انسان بيدار گردانند، وجداني که به سوي خدا مي گرايد و بال و پر مي گشايد، خدائـي که شب و روز را مي گرداند و اين را به دنبال آن ، و آن را به دنبال اين مي کشاند! شب و روز دو نشان? جهاني شناخت خدا براي کساني است که دل و درونشان آمادگي پذيرش ايمان را دارد. امّا تکذيب کنندگان با مشاهد? شب و روز هم ايمان نمي آورند.
اگر در جهان شبي نبود، و روزگار همه روز بود و بس، زندگي بر روي سطح زمين نابود مـي گرديد. همچنين اگر در جهان هميشه شب بود، باز هم زندگي بر روي زمين نابود مي گرديد. نه تنها شب يا روز نمي بود، بلکه اگر روز يا شب فقط ده برابر درازتر از شب يـا روز فعلي بود، خورشيد در روز هم? گياهان و روئيدنيها را مي سوزاند، و در شب هم? گياهان و روئـيدنيها يـخ مي بست . بدين هنگام زندگي ناممکن مي گرديد. امّا شب و روز با حالت فعلي خود که موافق و همگام با زندگي هستند، نشانه هاي شناخت خدا براي مردمانند، ولي برخي از آنان ايمان نمي آورند و گريزان از حقّ و حقيقت مي باشند!
روند قرآني از صحن? دو نشان? شناخت خدا که وجود شب و روز در زمين است ، و زندگي مردمان در ساي? همين نظم و نظام دقيق جهاني است که ايمن مي ماند و تضمين و تأمين مي گردد، از اين دو صحنه در لحظ? سريع و گذرائي مردمان را به روزي مـي برد کـه در صور دميده مي شود، و ترس و هراس آسمانها و زمين را و هم? کساني را فرا مي گيرد که در آسمانها و زمينند مگر آفريده هائي را که خدا بخواهد، و در آن کـوه هاي محکم و استواري که رمز استقامت و پايداري هستند به حرکت درمي آيند، و در آن روز پاداش خوبان ايـن است که در امن و امان مي مانند و خير و خوبي مي بينند، و پادافره بدان اين است که عقاب و عذاب مي بينند و به ترس و هراس مي افتند و سرنگون به آتش دوزخ انداخته مي شوند:
(
(1/151)



وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (90)
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و ( يادآور شو) روزي که در صور دمـيده مـي شود، و تمام کساني که در آسمانها و زمـييند وحشت زده و هراسناک شوند، مگر کساني که خدا بخواهد. و همگان فروتنانه در پيشگاه او حاضر و آماده مي گردند. کوه ها را مي بيني و آنها را ساکن و بي حرکت مـي پنداري ، در حالي که کوه ها مانند ابرها در سـير و حرکت هستند ( چرا که کوه ها بخشي از کر? زمين بوده و کر? زمين به دور خود و به دور خورشيد مـي گردد) . ايـن ساختار خدائي است که همه چيز را محکم و استوار ( و مرتّب و منظّم ) آفريده است . ( خداوندي کـه حساب و نظام در برنام? آفرينش او است ) مسلّماً وي از کارهائي که شما انجام مي دهيد بس آگاه است ( و کردار نيک و بدتان را بي جزا و سزا نمي گذ ارد) . کساني که کارهاي پسنديد? (چون ايمان به خدا و اخلاص در طاعت ) انجام بدهند، پاداش بهتر و والاتري از آن خواهند داشت ( که رضا و خشنودي پروردگار است ) . و در آن روز ( که قيامت فرا مي رسد و ترس و خوف مردمان را فرا مي گيرد) چنين کساني در امن و امان بسر مـي برند ( و غم و اندوه و دلهره و نگراني همگاني، از آنان به دور است ) . و کساني که کارهاي ناپسند ( چون شرک و معصيت ) انجام مـي دهند، به رو در آتش افـکـنده مـي شوند ( و بدان سرنگون مـي گردند، و بديشان گـفته مـي شود: ) آيـا جزائي جز سزاي آنچه مي کرديد ( و معاصي و کفري که مي ورزيديد) به شما داده مي شود؟ .
صور بوقي است که در آن دميده مي شود. اين دميدن ، دميدن ترس و هراسي است که گريبانگر هم? کساني مي گردد که در آسمانها و در زمين هستند مگر افرادي که خدا بخواهد که در امن و امان بمانند و استوار و پايدار باشند ... گفته اند اين چنين کساني شهداء هستند ... با دميدن اين نفخه هر زنده اي که در آسمانها و زمين باشد مي ميرد، مگر کساني که خدا بخواهد.
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پس از اين نفخه ، نفخ? رستاخيز و دوباره زنده شدن است . و آن گاه نفخ? حشر و گردهمائي است . وقتي که براي همايش در صور دمـيده مـي شود همگان گـرد مي آيند.
(وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ) (87)
و همگان فروتنانه در پيشگاه او حاضر و آماده مي گردند.
همه ، فروتنانه و کـرنش بران و تسليم فرمان ، گـرد مي آيند.
همراه با اين ترس و هراس ، انقلاب جهاني رخ مي دهد، و کرات و ستارگان بي نظم و نظام مـي شوند و مختلّ مي گردند، و گردش و چرخن آنها پريشان و نابسامان مي شود. از مظاهر و نمادهاي اين پريشاني و نابساماني اين است کـه کـوه هاي محکم و استوار به حرکت درمي آيند، و بسان ابرها سبک و تند و پراکـنده روان مي شوند و مي روند. صحن? کوه ها بدين روال و بدين منوال هماهنگ با ساي? ترس و هراس است ، و جزع و فزع در آن جلوه گـر است . انگـار کـوه ها همراه با ترسيدگان و به هراس افتادگان ترسيده اند و به هراس افتاده اند! با جزع و فزع کنندگان به جزع و فزع درآمده اند! با سرگشتگان و ويلان شدگان و بدون قرار و آرام بدينجا و بدانجا روندگان ، کوه ها نيز انگار سرگشته اند و ويلان شده اند و بدون قرار و آرام بدينجا و بدانجا مي روند!
(صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ).
اين ساختار خدائي است که همه چيز را محکم و استوار ( و مرتّب و منظّم ) آفريده است .[7]
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پاک و منزّه ايزد سبحان است . محکم کاري و نظم و ترتيب در همه چيز اين جهان است . نه جهشي و نه تصادفي در ميان است . نه درزي و سوراخي و نه نقصي و خللي در نظام حاکم بر جهان است . به هر چيز بنگري و هرچه را پيش چشم داري ، در آن خلل و تضادّ و عدم تناسبي نمي بيني ، و در انسجام و استحکام شگفت آن نسيان و فراموشي نخواهـي يـافت . هرگاه فرزانـ? انديشمندي يکايک آفريده ها را وارسي و پژوهش کند، کم ترين خلل و ناموزوني را در هيج يک از آنها پـيدا نمي کند، و گوشه اي را نمي يابد که بدون حساب و کتاب و اندازه و مقدار دقيق رها شده باشد. هـيچ رخنه و نقصي در پديده هاي کـوچک و بزرگ و با ارزش و بي ارزش يافته نمي شود.[8] هر چيزي از روي تدبير و تقدير آفريده شده است و داراي نظم و نظام و اندازه و مقدار لازم است . حساب و کتاب و تدبير و تقدير در هر چيزي تا بدانجا است کـه سرهائي را گـيج و ويـج مي گرداند کـه به بررسي و پـژوهش و وارسـي آن مي پردازند.[9]
(إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) (88)
مسلّماً وي از کارهائي که شما انجام مي دهيد بس آگاه است ( و کردار نيک و بدتان را بي جزا و سزا نمي گذارد) .
امروز روز حساب و کتاب و محاسبه کارهائي است که مي کرديد. خدائي اين روز را مقدّر و مقرّر داشته است که همه چيز را محکم و استوار پديد آورده است و با نظم و نظام آفريده است . خدا اين روز را در موعد خود آورده است ، نه ساعتي پيشي گرفته ست ، و نه ساعتي پسي گرفته است ، تا نقش خود را در قانون و سنّت آفرينش بازي کند، آفرينشي کـه از روي حکـمت و فلسفه و تدبير و تقدير پـديدار گـرديده است ، و هماهنگي و همآوائي را در ميان کار و پاداش در هر دو زندگي متّصل متکامل برقرار نمايد.

(صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) (88)
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اين ساختار خدائي است که همه چيز را محکم و استوار ( و مرتّب و منظّم ) آفريده است . ( خداوندي که حساب و نظام در برنام? آفرينش او است ) مسلّماً وي از کارهائي که شما انجام مي دهيد بس آگاه است ( و کـردار نـيک و بدتان را بي جزا و سزا نميگذارد).
در اين روز هراس انگـيز و خوفناک ، امن و امان و آرامش و اطمينان خاطر، پاداش کساني خواهد بود که در اين دنيا نيک بوده اند و نيکوئي کرده اند، گذشته از آن که پاداش و مزدي دريافت مي دارند کـه بـيشتر و فراوان تر از خوبيها و نيکيهاي ايشان است :
(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) (89)
کساني که کـارهاي پسنديد? ( چـون ايـمان به خدا و اخلاص در طاعت ) انجام بدهند، پاداش بهتر و والاتري از آن خواهند داشت ( که رضا و خشنودي پروردگار است ) ، و در آن روز ( که قيامت فرا مـي رسد و ترس و خوف مردمان را فرا مي گيرد) چنين کساني در امن و امان بسر مـي برند ( و غم و اندوه و دلهره و نگراني همگاني ، از آنان به دور است ).
در امن و امان ماندن از همچون ترس و هراسي خود به تنهائي پاداش بسنده اي است . افزون بر آن هر چه هست فضل و لطف و مرحمت خدا است . آنان در دنيا از خدا ترسيده اند، و خدا هم ترس دنـيا و ترس آخرت را برايشان گرد نمي آورد و نصيبشان نمي فرمايد. بلکه در آن روزي که ترس و هراس هم? کساني را برمي دارد که در آسمانها و در زمين هستند، مگر کساني کـه خدا بخواهد ايشان را در امن و امان بدارد.
(وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ).
و کسانـي که کارهاي ناپسند ( چون شرک و معصيت ) انجام مي دهند، به رو در آتش افکنده مي شوند ( و بدان سرنگون مي گردند(.
صحن? هراس انگيزي است ! آنان بر رخساره به آتش فرو مي افتند. بر رخساره سرنگون در افتادن بر تنبيه و توبيخ ايشان مي افزايد!
(
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هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (90)

( بديشان گفته مي شود: ) آيا جزائـي جر سزاي آنـچه مي کرديد ( و معاصي و کفري که مي ورزيديد) به شما داده مي شود؟ .
آنان از هدايت کناره گيري و دوري کرده اند، و از آن رويگردان گرديده اند، اين است که در برابر اين کار بر رخساره ها به آتش انداخته مي شوند، رخساره هائي کـه قبلاً از حقّ و حقيقت روشن بسان روشني شب و روز اعراض نموده اند.
*
در پايان اين سوره ، واپسين آهنگها و نواها به گـوش جان مي رسد. پيغمبر دعوت خود را و برنامه خود را در رسالت خويش خلاصه مـي کند و چکـيد? آن را بـيان مي دارد، و ايسان را به سرنوشتي وامـي گذارد کـه خودشان آن را براي خود مي پسندند و بدان خشنود مي گردند. اين را هم وقتي انجام مـي دهد کـه توضيح لازم را براي ايشان داده است و بيان شافي و وافي را فرموده است . سخن را با حمد و ثناي خدا پـايان مي دهد، همان گونه که سخن را با حمد و ثناي خدا آغاز کرده بود. آنان را به خدا وامي گذارد تا آيات خود را براي ايشان بيان کند و توضيح دهد، و آنان را در برابر کارهائي که مي کنند محاسبه کند:
(إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (93)
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به من دستور داده شده است که تنها و تنها خداوند اين شهر ( مقدّس مکّه نام ) را بپرستم . آن خداوندي که چنين شهري را حرمت بخشيده است ( و آن را حرم امن و امان ساخته است ، و حرام فرموده است که با کشتن انساني يا ظلم به کسي ، و يـا با ذبح حيوان و جانور پناهنده بدان ، و يا اين که با کندن درخت و گياه آن بدان اهانت گردد. امّا تصوّر نشود که فقط اين سرزمين ملک خدا است ، بلکه در عالم هستي ) همه چيز ازآن او است . و به من فرمان داده شده است که از زمر? تسليم شدگان باشم ( و همچون مخلصان در برابر او کرنش ببرم و بس ) . و ( به من فرمان داده شده است ) ايـن که قرآن را بخوانم ( و آن را بررسي و وارسي کرده و خود بفهمم و به ديگران تفهيم نمايم ، و در هم? کـارهاي زندگي برنام? خويشتن گردانم ) . پس هرکس ( در پرتو آن ) راهياب شود براي ( خير و صلاح و سعادت دنيوي و اخروي ) خود راهيـاب شده است ، و هر کس ( از قرآن دوري کـند و در نتيجه ) گمراه گردد ( سزاي خود را مي بيند) . و بگو: من فقط از زمر? بيم دهندگان مـي باشم ( و يکي از پـيغمبران خدا بوده و وظيف? ما رساندن فرمان يزدان است و حساب و کتاب بر خداي منّان ) . و بگو: حمد و سپاس خداي را سزا است . او آيات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهيد شناخت . و پروردگار تو از آنچه انجام مي دهيد غافل و بـي خبر نيست.
مشرکان معتقد به حرمت شهر مکه و بـيت الله الحرام بودند. آنان سروري خود را بر عرب از عقيد? تحريم بيت برمي گرفتند. امّا با اين وجود خدائي را به يگانگي نمي شناختند که اين خانه را حرمت نهاده است و تحريم فرموده است و سراسر زندگي ايشان را بر آن بنياد نهاده است و استوار داشته است .
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ييغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم عقيده را ارزيابي مي کند آن گونه که بايد ارزيابي شود. او اعلان مي دارد که بدو دستور داده شده است و موظّف گرديده است که خداوندگار اين شهر را پرستش و بندگي کند، خداوندگاري که اين شهر مکـّه نام را حرمت نهاده است و آن را تحريم کرده است ، و هيچ گونه شريک و انبازي ندارد. او جهان بيني اسلامي را دربار? الوهيّت يگانه تکميل مي کند. چه خداوندگار اين شهر خداوندگار هر چيزي در هستي است ، و هر چيزي از آن او است :
(وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ).
همه چيز از آن او است .
اعلان مي فرمايد کـه او موظّف گـرديده است و بدو دستور رسيده است که از زمر? تسليم شوندگان باشد، تسليم شوندگاني که هر چيزي را که دارند بدو تسليـم مي دارند. هيچ کسي در آنچه دارند و متعلّق به خدا است شرکت ندارد، و سراپـاي وجودشان از آن خداوندگار يگانه و يکتا است و بس. همچون مخلصاني از زمر? کاروانياني هستند که در طول زمان در حرکت بوده اند و يگانه پرستي کرده اند و خويشتن را تسليم خدا نموده اند.
اين کار بنياد دعوت او است . و امّا ابزار دعوت او تلاوت و قرائت قرآن است :
(وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ).
و ( به من فرمان داده شده است ) اين که قرآن را بخوانم ( و آن را بررسي و وارسي کـرده و خود بفهمم و به ديگران تفهيـم نمايـم ، و در هم? کارهاي زندگي برنام? خويشتن گردانم ).
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قرآن کتاب اين دعوت است . قرآن قانون اساسي ايـن دعوت است . قرآن وسيله و ابزار پـيکار ايـن دعوت است . خدا به ييغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور داده است که با قرآن به جهاد کافران و نبرد با ايشان بپردازد. قرآن در جهاد با جانها و خردها بس است . در قرآن چيزي است که همه اطراف و جوانب را بر نفسها، و هم? راه ها و گذرگاه ها را بر ذهنها و شعو رها مي گيرد. در قرآن چيزي است که دلهاي سخت و سنگين را به تکـان و لرزه درمي آورد،و دلها را به گو نه اي به جنبش و لرزش درمي آورد که قرار و آرامي براي آنها نمي ماند. بعد از قرآن ، پيکار و کارزاري مقرّر و معيّن نگـرديده است مگر براي حمايت از مؤمنان و حفاظت از ايشان در اين که آنان را از دين بر نگردانند؛ و مگر سراي ايـن کـه حرّيّت و آزادي دعوت با اين قرآن تضمين شود، و قوانين و آداب و رسوم شريعت در پرتو سلطه و قدرت پياده و اجرا ء گردد. امّا خود دعوت ، کتاب خودش براي خودش بسنده است .
(وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ).
اين که قرآن را بخوانم ....
(فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ) (92)
پس هرکس ( در پرتو آن ) راهـياب شود براي ( خير و صلاح و سعادت دنيوي و اخروي ) خود راهـياب شده است ، و هر کس ( از قرآن دوري کند و درنتيجه ) گمراه گردد ( سزاي خود را مي بيند) . و بگو: من فقط از زمر? بيـم دهندگان مي باشم ( و يکي از پيغمبران خدا بوده و وظيف? ما رساندن فرمان يزدان است و حساب و کتاب بر خداي منّان ) .
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در اين امر، مسؤوليّت فردي در ترازوي يزدان پـيدا و هو يدا است . هر کسي برابر معيار خدا مسؤول هدايت و ضلالت خود است . در مسؤوليّت فردي هم کـرامت و شرافت انسان جلوه گر مي آيد، کرا مت و شرافتي کـه اسلام آن را تضمين مي کند، و ديگر انسان بسان گـل? گوسفندان به سوي ا يمان رانده نمي شوده بلکه تنها تلاوت و قرائت قرآن بسنده است . تلاوت قرآن و قرائت آن را براي دلها و جانها واگذار، و دلها و جانها را بدان بسپار تا برابر برنام? دقيق و ژرف خود، فطرت را در اعماق خود مخاطب قرار دهد، و با زبان قانوني با فطرت به سخن درآيد که در درون فطرت نهفته است و همآوا با برنام? قرآن است .
(وَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ).
و بگو: حمد و سپاس خداي را سزا است .
اين بخش ديباچ? ساختارها و آفريده هاي يزدان است ، ساختارها و آفريده هائي که قرآن از آنها سخن مي گويد:
(سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا).
او آيات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهيد شناخت .
خداوند سبحان راست فرموده است . هر روزي يـزدان برخي ا ز نشانه هاي شناخت خود را در انفس ، يعني جهان درون ، و در آفاق ، يعي جهان بيرون، به بندگان خويش نشان مي دهد، و براي ايشان از برخي از رازها و رمزهاي اين جهان پر از اسرار و رموز پـرده را به کنار مي زند.
(وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (93)
پروردگار تو از آنچه انجام مـي دهيد غافل و بـي خبر نيست .
بدين شيوه و بدين گونه ، روند قرآني در پايان سوره ، اين واپسين آهنگ را با اين تعبير جمع و جور و لطيف و ظريف و هراسناک و خوفناک ، سر مي دهد ... آن گاه مردمان را به حال خود وامي گذارد تا آنچه مي خواهند بکنند انجام دهند، ولي در گوش جانشان اين نوا و آوا طنين انداز بوده و تأثير ژرف خود را داشته باشد:
(وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (93)
پروردگار تو از آنچه انجام مـي دهيد غافل و بـي خبر نيست .
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[1] در عصر حاضر، دانشمندان موفّق به ضبط و ثبت مقدار باران نازل شده در سطح جهان گرديده اند. در هر ثانيه بر روي کر? زمين ، هفده ميليون تن باران مي باردکه مساوي با 536 تريليون ( 536000 ميليارد) تن در سال است . و اين رقمي است ثابت و لا يتغيّر.( نگا: کـتاب « سـيار? ما زمـين » . تأليف : آ.و.بيالکو. ترجم? لطيف کاشيگر، صفحات 225 و 226) ... با عنايت به « نظري? بي نهايت ذرّه ها» که توسّط پروفسور حسابي مطرح شده است ، و « جدول تناوبي عناصر»مندليف روسي ،و دقّت در اکولوژي طبيعت ،موضوع هماهنگي ميان اشياء ،و آفرينش هر چيزي به انداز? لازم ، کـاملاً پيدا و روشن مي گردد.( نگا: قمر/49، فرقان/ 2، رعد/ 8 ،حجر/19و 21) . ( مترجم )
[2] مراجعه شود به جزء نوزدهم ، سور? فرقان آي? دو: « و خلق کـل شـي ء فقدرّه تقديراً ».
[3] بخشي از حديث عبدالله بن عمر دربار? حقيقت اسلام و ايمان است .مسلم و ا صحاب سنن آ ن را روايت کرده اند.
[4] مراجعه شود به سور? سبا آي? 16.( مترجم (
[5] مراجعه شود به سور? نساء آي?171.(مترجم)
[6] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : هماهنگي هنري ، صفح?86 تا 107 چاپ سوم «دارالشرق».
[7] حرکت کوه ها در اين آيه مي تواند اشاره به حرکت زمـين در همين جهان باشد. چرا که زمين که کوه ها بدان متّصلند هر شبانه روز يک بار به دور خود مي گردد، و آن را حرکت وضعي مي نامند، و هر سال يـک بار به دور خورشيد مي گردد و آن را حرکت انتقالي مي گويند. ( مترجم )
[8] مراجعه شود به سور? ملک آي? 3.( مترجم )
[9] به تفسير اين فرمود? يزدان : « و خلق کل شي ء فقدره تقديراً » در سور? فرقان آي? 2 جزء نوزدهم مراجعه گردد.
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سوره ي قصص آيه ي 43-1

سور? قصص مکّي و 88 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8) وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقَالَتْ لأخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا
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يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (
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23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لأهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الأيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (32) قَالَ رَبِّ إِنِّي
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قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَّلِينَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلأ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (43)
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ا ين سوره مکـّي است . زماني نازل شده است کـه مسلمانان در مکّه گروه اندک و ضعيفي بودند، ولي مشرکان صاحبان قدرت و جاه و مقام و منزلت بودند. اين سوره نازل گرديد تا معيارها و مقياسهاي حقيقي براي نيروها و ارزشها بگذارد و مشخّص و معيّن دارد. نازل گرديد تا بگويد که نيروي يگانه اي در اين هستي است ، و آن نيروي يزدان است . و تا بگويد کـه ارزش يگانه اي در ا ين هستي ا ست ، و آن ارزش ا يمان است . پس هر کس نيروي خدا با او باشد، هـيچ گونه ترس و هراسي بر او نيست ، هر چند که فاقد همه نمادهاي قدرت باشد، و کسي که نيروي خدا با او نباشد، هيچ گونه امن و اماني و آرامش و اطميناني ندارد، هرچـند کـه هم? نيروها از او پشتيباني کنند. هر کس هم ارزش ايمان را داشته باشد همه خوبيها و نيکيها را دارد. و هر کس نيز اين ارزش را نداشته باشد، هيچ چيزي اصلاً براي او سودمند نخواهد بود و نفعي بدو نمي رساند.
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بدين خاطر است که پيکر? وجودي سوره از همان آغاز بر داستان موسي و فرعون استوار و برقرار مي گردد. و بر داستان قارون با قوم خود - که همان قوم موسي است - در پايان سوره تکيه مي شود ... داستان اوّل نـيروي فرمانروائي و چيره شدن بر مردمان را بيان مي دارد که نيروي فرعون طاغي و ياغي و قلدري است که بيدار و هو شيار است و مواظب اوضاع و احوال است . او با موسي روياروي مي شود که کودک شير خواري ا ست و هيچ گونه قدرت و قوّتي ، و هيچ گونه پـناه و دفاع و حمايتي ندا رد. فرعون در زمين به تکبّر و گردنکشي پرداخته است ، و اهالي زمين را دسته دسته و متفرّق و پراکنده کرده است . بني اسرائـيل را ضعيف و ناتوان نموده است . پسرانشان را سر مي برد، و دخترانشان را زنده نگاه مي دارد. فرعون پـيوسته بني اسرائـيل را مي پايد و زير نظر مي دارد. بر گرد? بني اسرائيل سوار گرديده است . وليکن قدرت فرعون و عظمت او، و هوشياري و بيداري وي ، هيچ گونه سودي به حال او نخواهد داشت و وي را از دست انتقام نجات نمي دهد، و بلکه او را از دست موسي هم نمي رهاند که کـودک کوچکي است و فاقد هر گونه قدرتي و قوّتي و چاره اي است . امّا او تحت مراقبت و محافظت نـيروي حقيقي يگانه اي است ، و چشم عنايت يزدان بدو است ، و بلاها و ناگـواريـها را از ا و به دور مـي دارد، و چشمهاي دشمنان را نسبت بدو کـور مـي گرداند، و فرعون و لشکريان او را آشکارا به پـيکار و مبارز? با او فرا مي خواند. موسي را به آغوش فرعون مي کشاند، و او را به لانه و آشيانه ا ش مي رساند، و بلکه دل زن فرعون را براي او فتح مي گرداند، در حالي که دست بسته در برابر او است و هـيچ گونه اذيّت و آزاري بدو نمي رساند. فرعون با دست خود براي خود چـيزي را مـي سازد کـه از آن خويشتن را حذر مـي دارد و مي ترسد!
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در داستان دوم ارزش دارائي و ثروت عرضه مي گردد، و همراه با آن از ارزش دانش سخن مي رود، دارائي و ثروتي که مردمان را سبک مـي دارد و بازيچ? دست خود مي نمايد، در آن حال و احوالي کـه قارون هم? گنجها و دفينه هاي خود را بيرون آورده است و به تماشا گذاشته است . مردمان مي دانند که دارائي و ثروتي بدو داده شده است که کـليدهاي گـنجهايش را گـروهي از مردان نيرومند نمي توانند بردارند! دانشي هم بدو داده شده است که قارون بدان مي نازد و گمان مي برد که در ساي? آن همچون دارائي و ثروتي را کسب کرده است و فراهم آورده است . امّا کساني کـه از قوم او دانش راستين بديشان داده شده است ، گنجهاي قارون ايشان را سبک نمي دارد و بازيچه دست خود نمي نمايد. بلکه آنان چشم به پاداش خدا مـي دوزند، و مي دانند کـه پاداش خدا بهتر و ماندگارتر است . سـپس دست خدا دخالت مي کند و قارون و خانه و کاشانه او را به زمين فرو مي برد، و نه دارائي و ثروتش ، و نه علم و دانشن کاري نمي توانند براي او کنند و به فريادش برسند. دست خدا در نابودي قارون و دارائي و دانشش مستقيم و آشکار دخالت مي کند، همان گو نه کـه در نابودي فرعون و قدرت و عظمتش دخالت کرده است و او را و سـپاهيان او را به دريـا انداخته است و از جمل? غرق شدگان گرديده است .
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فرعون بر بني اسرائيل طغيان و سرکشي کـرده است و بديشان ظلم و جور روا ديد ه است ، و با زور فرمانروائي و سلطه و قدرت بر آنان گردنکشي نموده است و سينه برافراخته است . قارون هم بر بني اسرائـيل طغيان و سرکشي کرده است و بديشان ظلم و جور روا ديده است ، و با زور دانش و دارائي بر آنان گردنکشي نموده است و سينه برافراخته است . فرجام هر دو نفر يکي گرديده است . اين يکي خود و خانه و کاشانه اش به دل زمين فرو برده مي شود، و آن يکي دريـا او را و سپاهيانش را فرا مي گيرد و ايشان را غرق مي کند. هيچ قدرت و قوّتي در زمين يافته نمي شود که با قدرت و قوّت خدا مبارزه و مقابله کند و جلو دست او را بگيرد و در نجات ايشان بکوشد. دست خدا وقتي دخالت مي کند که ظلم و فساد به مرز مشخّصي برسد، و مردمان نتوانند جلو آن ظلم و فساد را بگيرند.
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اين داستان و آن داستان مي رسانند که وقتي که شرّ و بلا عيان و بي پرده مي شود، و فساد و تباهي روشن و آشکار به ميدان درمي آيد، و خير و خوبي در برابرش درمانده و ناتوان مي ايستد و بدو خـيره مـي شود، و صلاح و فلاح بدون هر گونه اسلحه و وسائل دفاعي مـي ماند و تاخت و تاز فساد را مـي نگرد، و از برگرداندن مرد مان از دين و گول زدن ايشان با پول به ترس و هراس مي افتد، بدين هنگام دست قدرت يزدان دادار آشکار و بي پرده دخالت مـي کند و به مبارزه مي پردازد بدون اين که مانعي و رادعي از مردمان سر راه او را بگيرد، و بدون ايـن اسلحه و وسائلي از نيروهاي زمين قدرت رزميدن و تکان خوردن را داشته باشد، تا شرّ و فساد را بر جاي خود بنشاند و حدّ و مرزي براي آن معيّن و مشخّص گرداند.[1] روند قراني ميان دو داستان ، چرخشها و گـردشهائي را با مشرکان مـي آغازد و آنان را با معاني و مفاهيم داستانها آشنا مي سازد، و چشمهايشان رو به نشانه هاي شناخت بازمي گرداند که گـاهي در صحنه هاي جهان پراکنده اند، و گاهي در جايگاه هاي نابودي گـذشتگان نهفته اند، و زماني در صحنه هاي قيامت جلوه گر آمده اند ... هم? آنها هم درسهاي عبرت داستانها را تأکـيد مي کنند، و آنها را همگام و همآوا با داستانها مي نمايند، و قانون و سنّت خدا را تأييد مي کنند، قانون و سنّتي که در طول زمان و کشت و گذار دوران تخلّف نمي پذيرد و دگرگون نمي شود. مشرکان به پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي گفتند:
(إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا).
اگر همراه تو هدايت را پـذيرا شويم ( و از برنام? توحيدي اسلامي پيروي کنيم ، قبائل نيرومند عرب به جنگ ما برمي خيزند و) ما را از روي زمينمان مي ربايند ( و نابودمان مي نماييد، پس هر چند به حقّانيّت اسلام معترفيم ، ولي براي حفظ جان و مال و مقام خود حاضر به قبول ايمان نيستيم !) . (قصص /57)
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مشرکان معذرت خود را از عدم پيروي از هد ايت چنين مي آورند که مي ترسند اگر آنان ا ز عقائد قديمي خود دست بردارند، عقائد کهني کـه به خاطر آن عقائد، ديگران از ايشان پيروي مي کنند، و به تعظيم بـيت الله الحرام مي پردازند، و براي متولّيان آنجا کرنش مي برند، مردمان آنان را در ربايند و نابودشان نمايند.
اين است که يزدان در ايـن سوره داستان سوسي و فرعون را برايشان ذکر مي کند. اين داستان براي آنان روشن مي گرداند که امن و امان کجا، و ترس و هراس کجا خواهد بود. بديشان مي آموزد که امن و امان تنها در جوار يزد ان است ، هر چند هم هم? اسباب و وسائل ظاهري و نمادين امن و اماني که مردمان بدانها آشنا هستند در ميان نباشد، و ترس و هراس تنها در دوري از اين جوار است ، هر چند که اسباب و وسائل ظاهري و نمادين امن و اماني که مردمان بدانها آشنا هستند در ميان باشد! خداوند داستان قارون را برايشان بـيان مي دارد که اين داستان هم به صورت ديگري ايـن حقيقت را بيان و تأکيد مي کند.
بر سخنانشان اين چنين پيروي مي زند:
(أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (57)
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مگر ما حرم پر امن و اماني را براي ايشان فراهم نياورده ايـم کـه محصولات و ميوه جات فراوانـي ( از نواحي مختلف ) به سوي آن آورده مي شود؟ ! ( وقتي که در حال کـفر، ايشان را از امنيّت و مواهب زندگي برخوردار مي گردانم ، چگونه آنان را با وجود ايمان و اطاعت از فرمان ، در دست ديگران رها مي گردانيم ؟ ! اين محصولات و ثمرات ) داد? ما است ( بديشان ...) وليکـن بيشتر آنان ( اين را) نمي دانند.( قصص/ 57) روند قرآني به يادشان مي آورد که خدا است که ايشان را از ترس و هراس در امن و امان داشته است . او است که اين حرم را محلّ امن و اماني کرده است . او است که امن و امان را برايشان بر دوام و برقرار مي سازد، و يا امن و امان را از ايشان باز مي گيرد. روند قرآنـي به پيش مي رود و ايشان را از عاقبت غرور و سرمستي و ناسپاسي و ناشکري کردن بيم مي دهد و مي ترساند:
(وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا قَلِيلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ)(58)
چه مردمان زيادي را نابود ساخته ايــم که در زندگي خود ( همچون اينان ) مست و مغرور ( جاه و مال و زر و زور) شده اند و طغيان و سرکشي پيشه ساخته اند. اين خانه هاي ايشان است که بعد از آنان ( روي آبادي به خود نديده است و) جز مدّت اندکي منزل و مأوي نکشته است ، ( و آن هم سکونت موقّت مسافران و سيّاحان به هنگام رفت و آمدشان از اين مناطق بوده است ) . و ما خودمان مالک و صاحب ( املاک و ديارشان ) شده ايم . (قصص/58)
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خداوند ايشان را از سرانجام کارشان مي ترساند، بعد از آن که عذر ايشان را با فرستادن پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به ميانشان خواسته است و عذري برايشان بر جاي نگذاشته است . قانون و سنّت خدا قبلاً هم بر اين بوده است و بر اين رفته است که پس از فرستادن پيغمبر بيم دهنده اي به مـيان تکـذيب کنندگان ايشان را نابود گرداند:
(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) (59)
پروردگار تو هرگز شهر و دياري را ويـران نمي سازد مگر اين که در کانون و مرکز آنجا پيغمبري را برانگيزد تا آيات ما را بر اهالي آن فروخواند، و ما شهر و دياري را نابود نمي گردانيم مکر اين که ساکنان آنجا ستمکار باشند.(قصص/59)
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آن گاه روند قرآني صحن? روز قيامت ايشان را نشان مي دهد، آن زمان که انبازها در پيشگاه هم? حاضران دست از ايشان مي شويند و از آنان بيزاري مي جويند. عذاب آخرت را پيش چشمانشان مي دارد بعد از اين که ايشان را از عذاب دنيا برحذر مي دارد، و بعد از اين که بدانان ياد مي دهد که ترس و هراس در کجا، و امن و امان درکـجا است . ايـن سوره با وعد? خدا به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم گراميش پايان مـي پذيرد، در آن حال و احوالي که مشرکان را از مکّه بيرون کرده اند و به تعقيب وي پرداخته اند. بدو وعده مي دهد آن خدائي که تبليغ قرآن را بر او واجب کرده است تا به تکاليف و وظائف آن برخيزد، هم او وي را به شهر خودش برمي گرداند و بر ضدّ شرک و مشرکان ياري و کمکش مي فرمايد. خدا بدو نعمت رسالت را ارزاني داشته است در حالي کـه چشم داشتي بدان نداشته است و انتظارش نمي کشيده است . نعمت ياري و پيروزي را هم بدو خواهد داد و او را به شهري برمي گرداند که مشرکان وي را از آنجا بيرون کرده اند. او بدانجا در امن و امان و پيروزمند و مؤيّد برخواهد گشت . در سور? قصص تضمين و تأکيد اين است . موسي عليه السّلام به شهري برگشت که با ترس و هراس از آنجا بيرون رفت و او را تعقيب مي کردند. به آن شهر برگشت و بني اسرائيل را نيز با خود بيرون برد و نجاتشان داد. ولي فرعون و سـپاهيانش با دست موسي و قوم رستگارش به هلاکت رسـيدند و نابود گرديدند ...
اين وعده پايان مي پذيرد، و اين سوره ه نيز با آن و با واپسين آهنگ پايان مي يابد:
(وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (88)
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همراه الله معبود ديگري را به فرياد مخوان . جز او هـيج معبود ديگري وجود ندارد. همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي شود. فرماندهي از آن او است و بس ، و همگي شما به سوي او برگردانده مـي شويد ( و به حساب و کتاب اقوال و اعمالتان رسيدگي مـي کند و در ميانتان داوري خواهد کرد) . ( قصص /88)
اين موضوع و فضا و سايه روشنهاي همگاني سوره بود. پس هم اينک به شرح و بسط مراحل چـهارگانه بپردازيم : داستان موسي ، پيرو آن ، داستان قارون ، و اين وعد? واپسين...
(طسم (1)تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) (2)
طا.سين .ميم ... اينها آيه هاي کتاب روشن و روشنگرند. اين سوره با اين حروف مي آغازد تا انسانها را متوجّه اين سازد که از همچو ن حروفي آيات کتاب روشن و روشنگر قرآن تشکيل مي شود، آيـاتي کـه والايـند و داراي منزلت و مکانت هستند. چيزهائي که انسانها آنها را با اين حروف مي سازند و با زبان انسانهاي فاني مي پردازند کجايند، و اين قرآن کجا است ، قرآني کـه روشن و روشنگر است و ساختار خداي باقي و اکبر است:
(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) (2)
اينها آيه هاي کتاب روشن و روشنگرند.
اين کتاب روشن و روشنگر در اين صورت ساخته و پرداخت? انسانها نـيست . چـه همچون کـاري از دست انسانها ساخته نيست. بلکه ايـن کـتاب وحـي است ، وحي اي که خدا آن را بر بند? خود مـي خواند. در آن اعجاز ساختار خداي دادار پيدا است ، همان گونه که در بخشهاي کوچک و بزرگ پيکر? آن ، قالب حقّ پـيدا و هويدا است و آ ن را از نوشتارهاي ديگـران ممتاز مي سازد:
(نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (3)
ما راست و درست بر تو گـوشه اي از داستان واقعي موسي و فرعون را مي خوانيم ، براي ( استفاد? ) کساني که مؤمنند ( و مي خواهند در ميان انبوه مشکـلات ، راه خود را به سوي هدف بکشايند).
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خدا اين کتاب را براي مردمان مؤمن مي فرستد. با اين کتاب آنان را تربيت مي کند، و ايشان را اوج مي دهد و بالا مي برد، و برنامه را برايشان ترسيم مي کند، و راه را برايشان مي گشايد و مسير را برا يشان آماده مي نمايد. داستانهائي که در اين سوره خوانده مي شود، به خاطر مؤمنان و براي ايشان است . آنان از آنها سود مي برند.
اين تلاوت و قرائت مستقيم از سوي خدا، سايه روشنهاي عنايت و توجّه به مؤمنان را دربر دارد، و بديشان مي فهماند که چه ارزش والائي و منزلت بالائي دارند. چگونه ؟ خداوند والا مقام اين کتاب را به خاطر ايشان و براي ايشان بر پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود مي خواندبا صفت مؤمنان ، ايشان را سزاوار چـنان عنايت بزرگوارانه اي مي سازد:
(لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (3)
براي ( استقاد?) کساني که مؤمنند ( و مـي خواهند در مـيان انبوه مشکـلات ، راه خود را به سوي هدف بگشايند).
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پس ا ز اين سرآ غاز سخن ، به بيان خبر مي پردازد، خبر موسي و فرعون . در بيان اين خبر از نخستين حلقه از زنجير? دا ستان که حلق? تولّد موسي است ، سخن به ميان آمده است . در هيچ يک از سوره هاي بي شمار قرآن که اين داستان در آنها آمده است ، از حلق? نخستين آغاز نگرديده است . ايـن هم بدان جهت است کـه حلقه نخشين داستان موسي ، و شرائط و ظروف سختي کـه موسي در آن متولّد گرديده است ، و در دوران کودکيش هيچ نيروئي و هيج چاره اي ندارد، و قوم او هم ضعيف هستند و در دست فرعون خوار و حقيرند، هم? ايـنها هدف اصلي سوره را تأمين کنند، و دست قد رت يزدان را آشکار و بي پرده جلوه گـر مـي سازند، د ست قدرتي که به تنهائي به پيکار مي پردازد و تک و تنها و بدون هر گونه پرده اي از انسانها مي رزمد، پرده اي کـه دست خدا در پس آن باشد، و قدرت او بر آن نمايش داده شود. اين دست قدرت بر ظلم و جور و طغيان و سرکشي مي تازد و چنان ضربه مستقيمي را مي زند که از عهد? انسانها خارج است . اين ضربه وقتي فرود مي آيد که انسانها نمي توانند کاري بکنند و همچون ضربه اي را بزنند. اين ضربه مستقيم الهي مستضعفاني را ياري مي دهد و پيروز مي گرداند که هيچ گونه تاب و تواني و قدرتي و قوّتي ندارند. کساني را به منزلت و مکانت مي رساند که زير شکنجه و عذاب مـي نالند و فريادشان به هيح جائي نمي رسد و هيچ حيله و چاره اي ندارند و از جائي حمايت و حفاظت نمي گردند.
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اين معني و مقصودي است که گروه اندک مستضعف مسلمان در مکّه نيازمند بيان و ثبت و ضبط آن هستند. بدان هنگام که مشرکان فراوان ستمگر طاغي و يـاغي نيز نيازمند آشنايي با آن و يقين و اطمينان از آن بودند. داستان موسي عليه السّلام در سوره هاي ديگر اغلب از حلق? رسالت آعاز مي گردد، نه از حلق? ولادت . بدان هنگام که ايمان نيرومند در برابر طاغي و ياغي مي ايستد، و ايــمان پـيروز مـي شود و طاغي و يـاغي شکست مي خورد، و در نهايت خوار و رسوا مي گردد. امّا در اينجا اين معني و مقصود، مراد نيست . بلکه معني و مقصود اين است زماني که شرّ محض جلوه گو مي آيد، سبب هلاک خود را در ذات خود حمل مي نمايد، و ستمگري وقتي که سرکشي مي کند نياز به انسانها براي دفع آن نيست . بلکه دست قدرت خدا دخالت مي کند و دست مستضعفان را مي گيرد، مستضعفاني که بديشان تعدّي شده است ، و آنان را نجات مي دهد و عناصر خير را در ايشان آزاد و رها مي سازد، و ايشان را تربيت مي نمايد، و آنان را پيشوا و رهبر مي گرداند و وارثان زمينشان مي سازد.
معني و مقصود از ذکر اين داستان در اين سوره ايـن است . بدين خاطر است کـه از همان حلق? نخستين مي آغازد تا اين معني و مقصود را برساند و آن را نمايان و نمودار گـرداند. داستان در قرآن در شـيو? عرض? خود هدفي را در نظر مي گيرد. چه داستان ابزار تربيت جانها و درونها است . وسيله بيان معاني و حقائق و اصول و مقرّراتي است . اين داستان در اينجا با روند قراني خود هماهنگ و همگام است ، و در ساختن دلها همکاري مـي کند، و در بنيانگذاري حقائقي شرکت مي ورزد که اين دلها را آباد مي سازند.
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حلقه هائي کـه از زنجير? داستان در ايـنجا مـي آيند عبارتند از: حلق? تولّد موسي عليه السّلام و شرائط و ظروف به ظاهر سختي کـه آن را احاطه کـرده اند، و خداوند بزرگوار چگونه رعايت و عنايت خود را بهر? موسي و مؤمنان مي سازد. ديگري حلق? جوانمردي موسي و فرزانگـي و دانشـي است کـه خدا بدو داده است ، و چگونه کشتن قبطي انجام مي گيرد، و فرعون و درباريان او به توطئه مي نشينند، و موسي از مصر مي گريزد و به سرزمين مدين مي رود. هـچنين از ازدواج موسي در مدين ، و از سالهائي سخن مي رود که موسي بايد به خدمت شعيب و خانواده اش بپردازد. سپس حلق? فرياد زدن او از سوي يزدان ، و موظّف کردن او به رسالت آسمان ذکر مي شود. آن گاه از روياروي شدن با فرعون و درباريانش سخن مي رود، و بيان مي شود که چگونه موسي و هارون را تکذيب کردند، و سرانجام چه شد. سرانجام غرق شدن است که تند و سريع و مختصر بيان مي شود.
روند قرآني حلق? نخستين و حلق? دومين را با اندک توضيحي طول مي دهد و سخن را از آن دو حلق? به درازا مي کشاند. ا ين دو حلقه ، در ايـن داستان تازه و جديدند و در اين سوره ذکر مي شوند. اين دو حلقه پرده از مبارز? قدرت واضح و آشکاري به کنار مي زنند که با طاغي و ياغي درافتاده است ويار او را ساخته است . در اين داستان ، عجز قدرت و ناتواني شوکت فرعون جلوه گر مي آيد، و پرهيز و حذر و چاره سازي و نيرنگ فرعون نمي تواند به دفع قضا و قدري بکوشد که حتمي و اجراء شدني است :
(وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ) (6)
و بر دست مستضعفان به فرعون و هامان و لشکـريانش چـيزي را بنمايانيم که از آن در هراس بودند.
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روند قرآني چنان که شيوه آن در بيان داستانها است ، داستان را در اينجا به صحنه هائي تقسيم کـرده است ، و در ميان آن بخشها فاصله ها انداخته است و خلأهاي هنري پديد آورده است که خيال مي تواند خودش آنها را برگرداند، و اين است که ديگر خواننده چـيزي از حوادث و مناظر رها شده در بين صحنه اي و صحنه اي را از دست نمي دهد، و لذّت هنري را نيز با حرکت زند? خيال مي برد.
حلق? نخستين داستان در پنج صحنه آمده است . حلق? دوم داستان در نه صحنه ، و حلق? سوم در چهار صحنه آمده است . ميان اين حلق? و آن حلق? هم فاصل? زيادي يا کمي است ، و ميان اين صحنه و آن صحنه خلأ بزرگي يا کوچکي است . از ديگر سو، پرده فرو مي افتد تا را جع به منظر? ديگري يا صحن? ديگري بالا رود.
روند قرآني پيش از اين که داستانها را بياغازد، فضائي را ترسيم مي کند که رخدادها در آن به چرخش و گردش درمي آ يند، و شرائط و ظروفي را پيش چشم مـي دارد که داستانها در آنها اتّفاق مي افتند، و هدفي را آشکار مي سازد که در فراسوي حوادث پنهان است ، و به خاطر آن اين داستانها ذکر مي شوند ... اين هم شـيوه اي از شيوه هاي عرضه کردن داستان در قرآن است ، و ايـن شيوه با موضوع و اهداف داستان در اين مکان از قرآن ، همگامي و همراهي دارد:
(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4)وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5)وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ) (6)
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فرعون در سرزمين ( مصر، شروع به ) استکبار و سلطه گري کرد، و ( در مـيان ) مردمان آنجا ( تفرقه انداخت و آنان ) را به گروهها و دسته هاي مختلفي تبديل نمود. ( هر گروهي و دسته اي به دفاع از افراد خود و جنگ و دشمني با سا ئرين مـي پرداخت . فرعون مخصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخّص قبطيان و سبطيان تقسيم کرد، و) گروهي از ايشان را ( که سبطيان يعني بني اسرائيل بودند، در برابر قبطيان) ضعيف و ناتوان مي کرد پسرانشان را سر ميبريد و دخترانشان را (براي خدمتگزاري) زنده نگاه مي داشت و او مسلّماً از زمر? تباهکران (و جنايتکاران تاريخ)بود. ما مي خواستيم که به ضعيفان و ناتوانان تفضّل نمائيم و ايشان را پـيشوايـان و وارثان ( حکومت و قدرت ) سازيم . و ايشان را در سرزمين ( مصر) مستقرّ گردانيم و سلطه و حکومتشان دهيم ، و بر دست مستضعفان به فرعون و هامان و لشکريانشان چيزي را بنمايانيـم که از آن در هراس بودند.
روند قرآنـي بدين روال نمايشي را مـي آغازد کـه رخدادها در آن روي مي دهند، و دستي پديدار و آشکار مي آيد که صحن? نمايش را مي گرداند. همراه با آن ، هدفي هم جلوه گر و نمودار مي شود که داستان آن را مي طلبد و در پي آن است . پديدار و آشکار شدن اين دست ، و جلوه گر آمدن و نمودار گرديدن آن بدون هر گونه پرده اي از همان لحظ? نخستين، در روند سراسر داستان مقصود و مراد است ، و با برجسته ترين هدف د استان همگام است . بدين خاطر داستان ايـن گونه مي آغازد که آغاز گرديده است . اين هم از زيـبائيهاي بيان مطلب و مقاصد در اين کتاب شگفت است .
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به صورت کاملاً دقيق و مشخّص روشن نيست فرعوني که رخدادهاي داستان در روزگار او اتّفاق افتاده است کدام يک از شاهان مصري است . چه روشنگري تاريخ و تعيين حدود و ثغور آن از اهداف داستانهاي قرآنـي نيست . مشخّص شدن اشخاص و امکنه و ازمنه ، چيزي بر اهداف داستانهاي قرآني نمي افزايد. اين کافي است که بدانيم اين مسأله بعد از زمان يوسف عليه السّلام بوده است ، آن کسي که پدرش و برادرانش را به نزد خود مي آورد. پدرش يعقوب است که همان « اسرائيل » است . اينان هم زادگان اويند. نژاد او در مصر فراوان شده اند و ملّت بزرگي گرديده اند.
زماني که آن فرعون طاغي و ياغي :
(عَلا فِي الأرْضِ).
در سرزمين ( مصر، شروع، به ) استکبار و سلطه گري کرد.
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بزرگي فروخت و زورگوئي نمود، و اهالي مصر را به گروه ها و طائفه هاي گوناگون تبديل کرد. هر گـروه و طائفه اي را به کاري از کارهايش واداشت . سخت ترين ظلم و جور و بدترين خواري و حقارت بر بني اسرائيل رفت ، بدان علّت که بني اسرائيل پيروان عقيده اي جداي از عقيد? فرعون و فرعونيان بودند. بني اسرائيل بر آئين نياي خود ابراهيم و پدر خويش يعقوب بودند. هر چند هم فساد و انحراف به عقيد? ايشان رخنه کرده بود، اصل اعتقاد به خداي يگانه در عقيد? آنان مانده بود، و منکر الوهيّت فرعون ، و هم? بت پرستيهاي فرعونيان بودند. همچنين فرعون طاغي و ياغي از سوي ايـن گـروه و دسته در مصر، بر تخت سلطنت و ملک و مملکت خود، احساس خطر مي کرد. او نمي توانست ايشان را از مصر براند. زيرا آنان جماعت زيادي بودند و تعدادشان به صدها هزار نفر مي رسيد. ايشان با همسايگاني که با فرعون و فرعونها بارها و بارها جنگيده و مي جنگدند، همدست مي شدند. بدين هنگام يک شـيو? دوزخـي کثيفي براي از ميان بردن خطري ابتکار کرد که از سوي اين گروه و طائفه انتظار مي رفت ، گروه و طائفه اي که او را نمي پرستيدند و به الوهيّت او ايمان و باور نداشتند. اين شيو? ناجور و نيرنگبازانه اين بود که آنان را به کارهاي سخت و طاقت فرسا وادارد و به سخره گيرد، و ايشان را خوار و حقير کند، و شکنجه و آزارهاي گوناگون بديشان برساند. گذشته از هم? اينها، پسران نوزادشان را هنگام تولّد ذبح کند، و دختران نوزادشان را باقي بگذارد، تا بدين وسيله تعداد مردان در ميانشان زياد نگردد. بدين وسيله نيروي بني اسرائيل را با کـم کردن تعداد مردان ، و افزايش تعداد زنان ، ضعيف کند و درهم شکند. اين افزون بر عذاب و عقاب و کيفري بود که بديشان مي رسانيد.
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روايت کرده اند که فرعون زنان مامائي را مامور زنان بني اسرائـيل کـرد کـه او را از زمان تولّد نوزادان بني اسرائيل باخبر مـي نمودند تا پسران نوزاد را به محض تولّد ذبح کند برابر نقش? دوزخي کثيفي کـه به کودکان معصوم و بيگناه هم رحم نمي کرد.
اين ظروف و شرائطي بود که داستان موسي عليه السّلام در آن به هنگام تولّدش جريان مي يافت . همان گونه که در اين سوره آمده است :
(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) (4)
فرعون در سرزمين ( مصر، شروع به ) استکبار و سلطه گري کـرد، و ( در مـيان ) مردمان آنجا ( تفرقه انداخت و آنان ) را به گروهها و دسته هاي محتلفي تبديل نمود. ( هر گروهي و دسته اي به دفاع از افراد خود و جنگ و دشمني با سائرين مـي پرداخت . فرعون مصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخّص قبطيان و سبطيان تقسيم کرد، و) گروهي از ايشان را ( که سبطيان يعني بني اسرائيل بودند، در برابر قبطيان) ضعيف و ناتوان مي کرد. پسرانشان را سر مـي بريد و دخترانشان را ( براي خدمتکزاري ) زنده نگاه مي داشت . او مسلما ار زمر? تباهکاران ( و جنايتکاران تاريخ ) بود ولي خدا چـيزي را مـي خواست جداي از چـيزي کـه فرعون مي خواست ، و چيزي را در نظر داشت جداي از چيزي که فرعون طاغي و ياغي در نظر داشت . طاغيان ستمگر، نيرويشان و سلطه و نيرنگشان فريبشان مي دهد و گـولشان مـي زند. درنتيجه اراده و مشـيّت خدا را فراموش مي کنند و تدبير و تقدير او را از ياد مي برند، و گمان مي نمايند که آنان براي خود هر چه را بخواهند برمي گزينند و اختيار مي کنند، و براي دشمنانشان هر چه را بخواهند انتخاب مي کنند و اختيار مي نمايند. چـنين هم مي انديشند که بر اين کار و بر آن کار توانايند.
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خدا در اينجا اراده و مشيّت خود را اعلان مي دارد، و از تدبير و تقدير خود پرده برمي افکند، و فرعون و هامان و لشکريان ايشان را به مبارزه مي خواند، و بديشان مي گويد که احتياط کردن و برحذر بودن ايشان هيچ گونه فائده اي ندارد:
(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5)وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ) (6)
ما مي خواستيـم که به ضعيفان و ناتوانان تفضّل نمائيم و ايشان را پـيشوايـان و وارثان ( حکـومت و قدرت ) سازيم . و ايشان را در سرزمين ( مصر) مستقرّ گردانيم و سلطه و حکومتشان دهيم ، و بر دست مستضعفان ، به فرعون و هامان و لشکريانشان چيزي را بنمايانيم کـه از آن در هراس بودند.
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اين مستضعفان کساني هستند که فرعون طاغي و ياغي بر سر ايشان مي آورد و در حقّ آنان روا مي دارد هر چه را هوا و هوس زشت و پلشت او بخواهد. پسرانشان را ذبح مي کند، و دخترانشان را زنده نگـاه مـي دارد، و بدترين عذاب و عقاب را بديشان مـي رساند. او با وجود اين ، از ايشان خود را برحذر مي دارد و از آنان بر خود و بر مملکت و حکومت خود مي ترسد. بدين سبب جاسوسان و خبرچيناني را مأمورشان مـي سازد و در ميانشان پـراکـنده مـي دارد، و فرزندان ذکـورشان را مي پايد، و همسان قصاب آنان را به لب? تيغ مي سپارد! اين مستضعفان هستند که خداوند سبحان مي خواهد در حقّ ايشان بزرگواري کند و عطاياي نامحدودش را بهر? ايشان سازد، و آنان را پيشواياني و رهبراني گرداند، نه اين که بندگاني و پيرواني بمانند، و سرزمين پربرکت را به دست آنان سپارد، سرزميني که آن را وقتي بديشان سپرد که بعدها به سبب ايمان و صلاحيّت سزاوار آن گرديدند و خداوند سبحان مي خواهد در آنجا بديشان مکانت و منزلت و قدرت و حکومت دهد و ايشان را نيرومند و استوار و قوي و مطمئن گردائد، و چيزي را پياده کند و تحقّق بخشد که فرعون و هامان و لشکريان ايشان از آن در بيم و هراس بوده و از آن خويشتن را برحذر مي دارند، و احتياط کامل را انجام مي دهند. خدا مي خواهد اين کارها بشود، بدون ايـن کـه فرعون و هامان و لشکريان ايشان به خود آيند و سر از چـيزي درآورند!
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روند قرآني اين گونه اعلان مي دارد، بيش از اين که به خود بيان داستان بپردازد. روند قراني واقعيّت حال را اعلان مي دارد، و چيزي را اعلام مي کند که در آيـنده مقرّر و مقدّر است ، تا دو نـيرو رو در روي يکـديگر بايستند: نيروي فرعون که باد به غبغب انداخته است و باد کرده و آماسيده جلوه گر آمده است و مردمان گمان مي برند که همچون نيروئي کارهاي زيادي را مي تواند انجام بدهد. و نـيروي يـزدان که نـيروي حقيقي و هراس انگيز توانائي است و هم? نـيروهاي ظاهري و ناچيزي در برابرش سقو ط مي کنند و از پاي مي افتند که مردمان را به ترس و هراس مي اندازند!
روند قراني با اين اعلان ، سن نمايش داستان را پيش از شروع ترسيم مي کند: دلها آويز? حوادث و جريانات داستانند، و نگران چيزي هستند که داستان بدان پـايان مي يابد، و پاياني را چشم مي دارند که روند قرآنـي پيش از شروع داستان آن را اعلان داشته است .
بدين جهت داستان از حيات و زندگي جنبان و پـويان است . انگار اين داستان براي نخستين بار است که بيان مي شود، و انگار در فصلها و بخشها عرضه مي گردد، و ديگر اين داستان حکايتي نيست کـه در تاريخ آمده باشد. نه ، بلکه انگار تازه دارد آغاز مي گردد ... اين هم شيو? بيان قرآني به طور عام است .
*
آن گاه داستان مي آغازد. مبارزه طلبي آغازد، و دست قدرت ، بدون پرده آشکارا و نمايان به کار مي پردازد: موسي در اين اوضاع و احوال دشوار و نابهنجار متولّد گرديده است ، اوضاع و احوالي که روند قرآنـي آن را بيش از شروع داستان ترسيم مي کند. وقتي متولّد گرديد که خطر از هر سو در کمين موسي بود و چشم خود را بدو دوخته بود، و مرگ در انتظارش خيره نشسته بود. کارد بر بالاي گردنش آهيخته بود، و مي خواست سرش را از گـردن جدا سازد و کار او را بسازد!..
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آهاي! اين مادر او است کـه ويـلان و حـيران است و نگران او نشسته است ) بر او مي ترسد. مي ترسد خبر تولّد او به جلادان برسد. هراسان است که نکـند کـارد جلّادان گردن موسي را بزند! آهاي ! اين مادر موسي است که کودک خود را در دل خوف و هراس به دنيا آورده است و کودک کوچک خويش را در آغوش غم گرفته است ! نمي تواند از او نگاهباني و نگـاهداري و دفاع و حمايت کند! همچنين نمي تواند او را پـنهان و نهان از چشم جلّادان کند) نمي تواند صداي فطري کودک را ببرد و نگـذارد فرياد گـريه اش به گـوش سنگدلان خونخوار برسد! درمانده و ناتوان از ايـن است که به موسي چاره اي يا وسيله اي نشان دهد و به گوشهاي نازک و کوچکش لاي لايي کند که بس کـن ستمگران قلدر مي آيند و جگرگوشه ام را مي ربايند و قربان فرعون زمان مي نمايند!.. هان ! اين مادر موسي است که تک و تنها است و ضعيف و ناتوان و درمانده است !
در اينجا است که دست قدرت يزدان دخالت مي فرمايد، و به کمک مادر پريشان و هراسان و نگران مي شتابد و او را درمي يابد، و به دلش الهام مي کند که چگونه عمل بکند. بدو الهام مي کند که چه بکند:
(وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي).
ما به مادر موسي الهام کرديم که موسي را شير بده ، و هنگامي که بر او ترسيدي ، وي را به دريـا ( گون? نـيل ) بينداز، و مترس و غمگين مباش .
اي خدا! اي قدرت توانا!.. اي مادر موسي او را شـير بده . هر زمان که ر او ترسيدي ، او که در آغوش تو است ، و او که زير نظر و تحت رعايت تو است . هرگاه بر او ترسيدي ، او که پستان تو را به دهان دارد، و چشمانت او را مي پايد، هرگاه بر او ترسيدي ، او را به دريا بينداز!!!
(فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ).
وي را به دريا ( گون? نيل ) بينداز!.
(وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي).
و مترس و غمگين مباش .
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در اينجا او به دريا انداخته مي شود، و به دست خدا سپرده مي شود ... بلي دريا ... دريا جائي که امن و اماني در آن جز پناه يزدان وجود ندارد. به دست خدا سپرده مي شود، دستي که ترس و هراسي در جوار آن نمي ماند. به دستي سپرده مي شود که ترسها و هراسها به قرق آن نزديک نمي گردد. دستي که آتش را سرد و سالم مي سازد، و دريا را پناهگاه و خوابگاه مـي سازد. دستي که فرعون طاغي و ياغي و قلدر، و هيچ يک از طاغيان و ياغيان و قلدران سراسر زمين جرأت نمي کنند به قرق امن و امان و عزّت مآب او نزديک گردند.
(إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ).
ما او را به تو باز مي گردانيـم .
ديگر هيچ گونه هراسي بر زندگي او نـيست و نبايد هيچ گونه غم و اندوهي بر دوري او داشت .
(وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) (7)
و او را از زمر? پيغمبران مي گردانيم .
اين مژده اي به آيـنده است ، و وعد? خدا است کـه راستگوترين گويندگان است .
اين صحن? نخستين داستان است . صحن? مادر حيران و هراسان و پــريشان و اندوهگيني است کـه پـيام اطمينان بخش و آرام بخش و آسوده خاطر کـننده اي را دريافت مي دارد. همچون پيامي به دل هراسان آتش گرفته اي ، سردي و سلامت نازل مي کند، و هراس آن را از ميان مي برد و آتش آن را خاموش مي گرداند. روند قرآني نمي فرمايد چگونه مادر موسي پيام را دريـافت داشته است ، و چگونه آن را اجراء نموده است . بلکه پرده بر آن فرو مي افتد، تا آن پـرده بالا زده شود و ناگهان ما خود را در برابر صحن? دوم ببينيم :
(فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ).
( کار به جائي رسيد که مادر موسي ناچار شد او را به دريا گون? نيل بيندازد) . خاندان فرعون ، موسي را ( از روي امواج نيل ) برگرفتند.
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آيا اين امن و امان است ؟ آيا اين وعده است ؟ آيا اين مژده است ؟ مگر مادر بـيچاره از کسـي جز خاندان فرعون بر موسي مي ترسيد؟ آيا مادر بيچاره از چيزي جز اين مي ترسيد و مي هراسيد که کـار موسي براي خاندان فرعون آشکار و نمودار گردد؟ مگر مادر بيچاره ترس و هراسش جز از اين بود کـه موسي به دست خاندان فرعون بيفتد؟
بلي ! و ليکن قدرت يزدان به مبارزه طلبي مـي پردازد. آشکارا و نمايان مبارزه طلبي مي کند. فرعون و هامان و لشکريان آنان را به مبارزه مي خواند. آنان که نوزاد ان پسر را در مـيان قوم موسي پـيگيري و پـيجوئي مي کردند، چون از ايشان بر مملکت و حکومت و تخت و سلطنت و بر ذات خودشان مـي ترسيدند. آنان جاسوان و خبرچيناني در ميان قوم موسي پـراکـنده کرده بودند تا پسر بچّه ا ي از دست ايشان رها نشود و به در نرود ... آهاي ! اين دست قدرت خدا است کـه بدون کاوش و کوشش و پژوهشي و بدون درد و رنجي پسر بچّه اي را به دست ايشان مي اندازد. آن هم کـدام پسر بچه ؟ پسر بچه اي که هم? ايشان با دست او به هلاکت مي رسند! آهاي ! اين دست قدرت يزدان است که موسي را به دستشان انداخته است ، کسـي کـه هيچ گونه نيروئي ندارد، و هيچ گونه چاره اي نمي شناسد. درمانده از اين است که حتّي از خود دفاع کند يا حتّي کمک بطلبد! آهاي ! اين دست قدرت يزدان است کـه موسي را به جان فرعون در ميان در اسوار خودش مي اندازد، فرعون طاغي و ياغي و خونريز و زورگو و زورمدار ... ايــن دست قدرت ، فرعون را براي جستجوي موسي در ميان خانه هاي بني اسرائـيل ، و در ميان آغوشهاي زنان مادر بني اسرائـيل ، به زحمت نمي اندازد!
گذشته از اين ، آهاي ! اين دست قدرت يزدان است که هدف خود را بي پرده و مبارزه طلبانه اعلان مي دارد:
(لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا).
تا سرانجام دشمن آنان و ماي? اندوهشان گردد!.
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تا سرانجام دشمن ايشان شود و آنان را به مبارزه بخواند، و ماي? غم و اندوهشان گردد و غم و اندوه را به دلهايشان داخل گرداند:
(إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) (8)
مسلمّاً فرعون و هامان و لشکريانشان خطاکار بودند.
آنان راه خطا پوئيدند. امّا چگونه ؟ چگونه ؟ ! آهاي اين او است که نزد ايشان و اسير در دست آنان است ! هيچ گونه نيروئي ، و هيچ گونه چاره اي ندارد، و هيچ گونه نيروي گريزي و راه گريزي ندارد ... بگذاريـم روند قرآني پاسخ آن را بدهد:
(وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (9)
زن فرعون ( آسيه هنگامي که ديد آنان قصد کشتن کودک را دارند) گفت : او را نکشيد، نور چشم من و تو است . شايد براي ما مفيد باشد، و يـا اصلاً او را پسر خود کنيم . آنان نمي فهميدند ( کـه دست تقدير در پس پرد? غيب چه بازي مي کند).
دست قدرت يـزدان فرعون را مسخّر موسي کرد، بدان گاه که دل زن فرعون را به تسخير موسي درآورد. اين تسخير به دنبال تسخير دژ فرعون براي موسي صورت گرفت . زن فرعون با محبّتي که نسبت به موسي پيدا کرد، از او حمايت و جانبداري نمود. اين هم پرده نازک و شفّافي است و وسيل? رهائي موسي از فرعون مي شود. خدا اين تسخير را با اسلحه و جاه و مال ميسّر نگرداند. بلکه محبّت مهربانانه در د ل زني پيدا کرد و در ساي? اين مهر و عطوفت از موسي حمايت و حفاظت نمود، و با سنگدلي و خشونت و حرص و آز و پرهيز و حذر فرعون درافتاد و او هم ور افتاد ... فرعون در پيشگاه خدا حقيرتر از آن بود که جز با اين پرد? نازک و شفاف مهر و محبّت ، کودکي را از دست او برهاند و در پناه خود دارد!
(قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ).
نور چشم من و تو است .
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موسي آن کسي است که دست قدرت يزدان او را به سوي ايشان مي فرستد، تا دشمن آنان و ماي? غم و اندوه ايشان - بجز براي زن فرعون - بشود!
(لا تَقْتُلُوهُ).
موسي آن کسي است که هلاک فرعون و لشکريانش به دست او است!
(عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا).
شايد او براي ما مفيد باشد و يا اصلاً او را پسر خود کنيم .
موسي آن کسي است قضا و قدر در پشت سر او چيزي را نهان داشته است کـه بسـيار از آن ترسيده اند و خويشتن را برحذر داشته اند!
(وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (9)
آنان نمي فهميدند ( که دست تقدير در پس پرد? غيب چه بازي مي کند(.
صحن? دوم به پايان مي آيد، و تا مدّتي پرده بر آن فرو مي افتد.
اين کار و بار موسي بود، امّا کار و بار مادرشان به کجا کشيد؟
مادري کــه سخت غمگين بود و دل غمزده و حسرت زده اي داشت :
(وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقَالَتْ لأخْتِهِ قُصِّيهِ).
دل مادر موسي تهي ( اژ صبر و قرار) شد، و اگر او را ( با اعطاي صبر و شکيبائي ) بر جاي و استوار نمي داشتيم تا از زمر? باورمندان ( به وعد? خدا) باشد، نزديک بود ( بر اثر ناراحتي و پريشاني ، راز) او را آشکار سازد ( و فرياد بزند که واي فرزندم ! مادر موسي ، در پرتو لطف خدا آرامش خود را بازيافت ) و به خواهر موسي گفت : او را پيجوئي و پيگيري کن ( تا پبينيم حال و وضع او چه مي شود).
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مادر موسي پيام را شنيد، و کودکش را به آب انداخت . و ليکن کودک او کجا است ! راستي امواج بايد بر سر او چه آورده باشد؟ چه بسا مادر موسي از خود پـرسيده است : چگونه ؟ چگونه بر جگرگوشه ام ايمن بشوم اين که او را به دريا بيندازم ؟ چگو نه کاري را کـرده ام کـه پيش از اين هيچ مادري چنين کـاري را نکـرده است ؟ چگونه سلامت او را در ميان اين همه ترس و هراس انتظار داشته ام ؟ چگو نه تسليم آن سروش عجيب و غريب شده ام ؟
تعبير قرآني دل مادر مسکين را به شکل زنده اي براي ما به تصوير مي کشد:
«فارغاً:خالي و تهي»
نه عقلي در آن دل است ، و نه شعو ري بدان اندر است ، و نه قدرت و توان رأي و نظري در آن برجاي است ، و نه قدرت و توان کاري در آن مي توان سراغ گرفت !
(إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ).
نزديک بود ( بر اثر ناراحتي و پـريشاني ، راز) او را آشکار سازد ( و فرياد بزند که واي فرزندم!).
اندکي مانده بود کار و بار خود را در مـيان مردمان آشکار سازد، و همچون ديوانه اي فرياد بزند: من او را از دست داده ام . من کودکم را از خود به دور انداخته ام . من او را به فرمان سروش عجيب و غريبي به دريـا افکنده ام !
(لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا).
اگر دل او را ( با اعطاي صبر و شکـيبائي ) بر جاي و استوار نمي داشتيم .
دلش را قدرت و شهامت داديـم ، و بدو پـايداري و استقامت بخشيديم ، و وي را از شـيفتگي و پـريشاني محفوظ و مصون کرديم .
(لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (10)
تا از زمر? باورمندان ( به وعد? خدا) باشد.
تا از جمل? معتقدان به وعد? خدا، و از زمر? شکيبايان بر بلا و آزمون شود، و با کساني همراه گردد که راه هدايت يزدان را مي پويند.
مادر موسي از جستجو و پيگيري و کوشش و تلاش باز نايستاد!
(وَقَالَتْ لأخْتِهِ قُصِّيهِ).
و به خواهر موسي گفت : او را پيجوئي و پيگيري کن ( تا ببينيم حال و وضع او چه مي شود).
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او را دنبال کن . حال و وضع او را بپاي . ببين زنده مانده است ، يا جانوران دريا او را خورده اند، و يـا درندگان خشکي او را لقم? چرب و نرمي ديده اند... يا کجا لنگر انداخته است و مستقرّ گرديده است ؟
خواهر موسي به دنبال موسي راه افتاد، و با احتياط و نهاني او را پيجوئي و پيگيري کرد. در راه ها و بازارها جوياي خبري از او شد. ناگهان متوجّه شد قدرتي کـه بدو عنايت دارد و وي را رعايت مي نمايد او را به کجا کشانده است . دورادور او را در دست خدمتگذا ران فرعون ديد. متوجّه گرديد کـه خادمان فرعون دنبال دايه اي براي شير دادن او مي گردند:
(فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ) (12)
او را از جانبي مي ديد بدون اين کـه آنان بدانند. و ما دايگان را از او بازداشتيم ( و نگذاشتيم نوزاد پستان زني را بمکد) پپش از آن ( که مادرش را پيدا و به دايگاني موسي بزند! مأموران در جستجوي دايگان مي گشتند. خواهر موسي خود را بديشان رساند) و گفت : آيا شما را به افراد خانواده اي رهنمود کـنم که برايـتان سرپرستي او را برعهده گيرند ( و وي را شـير دهند و پرورش کنند) و خيرخواه و دلسوز او باشند؟ .
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قدرتي کـه موسي را مورد رعايت و عنايت خود مي گيرد، کار و بار او را نـيز مـي گرداند، و براي او فرعون و اهالي فرعون را به بازي مـي گيرد. کـاري مي کند که فرعون و اهالي فرعون موسي را پيدا کنند و او را از آب بگيرند. او را دوست داشته باشند، و براي او دنبال پستاني باشند که بدو شير بدهد. پستان دايگان را بر او تحريم مي کند، تا فرعون و اهالي او در ا ين باره سرگشته و حيران شوند، هر بار که زني را مي يافتند و پستان به دهانش مـي گذاشت آن را نمي گرفت و نمي مکيد. مي ترسيدند موسي بميرد يا لاغر گردد و از حال برود! تا وقتي که خواهرش او را از دور ديد و وي را شناخت ، و قدرت يزدان کاري کرد که از فرصت شوق و ذوق ايشان براي پيدا کردن دايه اي مناسب استفاده کند و آنان را به دايه اي رهنمود نمايد و بديشان بگويد :
(هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ) (12).
آيا شما را به افراد خانواده اي رهنمود کنم که برايـتان سرپرستي او را برعهده گيرند ( و وي را شـير دهند و پرورش کنند) و خيرخواه و دلسوز او باشند؟ .
آنان واژه هاي او را قاپيدند، و شاد و مسرور گرديدند. آرزو کردند که چه مي شد اگر راست بگويد، و کودک گرامي و مهربان نجات پيدا کند!
صحن? چهارم به پايان مي آيد. خويشتن را در برابر صحن? پنجم و واپسين صحنه در اين حلقه مـي يابيم . کودک غائب به آغوش مادر غمناک و حسرت زده برگشته است . سالم است . داراي منزلت و مکانت والا است . فرعون از او حمايت و حفاظت مـي کند. زن فرعون او را مورد عنايت و رعايت قرار مـي دهد. در حالي که ترسها و هراسها پيرامون موسي درگشت و گذار است او در امن و امان و شاد و مسرور است . دست قدرت يزدان با تدبير و تقد ير شگـفت خود، نخستين حلقه را براي او ساخته است :
(
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فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (13)
( مأموران مادر موسي را به قصر فرعون بردند و نوزاد سخت پستان او را مکـيدن گرفت و برق خوشحالي از چشمها جستن کرد، و بدين ترتيب ) ما موسي را به مادرش بازگردانديم تا چشمش ( از ديـدار او) روشن شود ( و غم و اندوهي در دل او نماند) و غمگين نگردد و بداند که وعد? خدا راست است ، اگر چه بيشتر مردم ( چنين ) نمي دانند.
روند داستان بعد از اين ، سالهاي درازي که ميان تولّد موسي عليه السّلام تا حلق? بعدي بوده است ، ساکت مانده است ، حلق? بعدي که جواني و ميان سالي موسي را دربر دارد. نمي دانيـم پس از اين که موسي به آغوش مادرش برمي گردد تا او را شير بدهد چه چيز رخ داده است ، و جايگاه و پايگاه او در کاخ يا در بيرون کاخ پس از اين که جوان گرديده است و ميان سال شده است چه بوده است و چگـونه بر او گـذشته است ، تا آن وقت کـه حوادث بعدي در حلق? دوم روي مـي دهد. نمي دانـيم عقيد? موسي چه بوده است ؟ او که جلو ديدگان فرعون رشد و نموّ مي کند و برابر تربيت و پرورش او تربيت مي گردد و پرورده مي شود، و براي خدمت به فرعون آماده و پرورده مي گردد، و در ميان بندگان فرعون و کاهنان او آموزثن مي بيند و زندگي مي کند ...
روند داستان از هم? اينها درمي گذرد و سکوت مي کند، و حلق? دوم بلافاصله آغاز مي گردد، در آن زمان کـه موسي رشد پيدا کرده است و قد کشـيده است و خدا بدو دانش و فرزانگــي بخشيده است ، و پـاداش نيکوکاران را بهر? او فرموده است :
(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (14)
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و زماني که موسي به نهايت قدرت و رشد ( جسماني ) خود رسيد ، و خرد و انديشه اش کـامل گرديد، بدو فرزانگي و دانش داديـم ، و ما اينگونه به نـيکوکاران پاداش مي دهيم ( و خوبي و نيکي ايشان را با خوبي و نيکي پاسخ داده و آنان را در هر دو جهان ياري مي کنيم و خوشبخت مي گردانيم ) .
رسيدن به قدرت و قوّت که با واژ? « اشد» از آن تعبير شده است ، کمال نـيروهاي جسماني است . و مراد از استواء که مصدر فعل « استوي » است تعادل بافت اندامها و تکامل خرد و انديشه است ... تعادل نيروها و تکامل اندامها و پختگي خردها و انديشه ها هم معمولاً در سي سالگي صورت مي پذيرد. آيا موسي در کـاخ فرعون باليده و پـرورده شده است و فرزند خواند? فرعون و همسر او گرديده است تا بدين سنّ و سال رسيده است ؟ يا اين که موسي از آن دو جدا گـرديده است ، و به ترک کاخ گفته است ، و دل و درون او از اين احوال و اوضاع گنديده اي که دل و دروني همچون دل و درون پاک برگزيده اي چون موسي عليه السّلام از آن بيزار و گريزان است ، رميده است و راه گـريز در پـيش گـرفته است ؟ مخصوصاً مادرش قطعاً بايد موسي را با خود آشنا کرده باشد و او را و قوم او را و آئين او را بدو شناسانده باشد. موسي هم مـي ديده است کـه فرعون چگونه خواري و حقارت زشت و ظلم و جور پلشت را به قوم او مـي رسانده است ، و بدترين ستمگريها و پست ترين تعديها را گـريبانگيرشان مـي کرده است . موسي زشت ترين شکـل فساد بزهکارانه را شائع مي ديده است و فراگير مي يافته است .
ما دليلي بر اين امور در دست نداريم ، و ليکـن روند حوادث چيزي از اين قبيل را الهام مي کند، همان گونه که خواهد آمد. پيروي که بر عطاء دانش و فرزانگـي به موسي است اين چنين است :
(
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وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) (17)
موسي ( از قصر فرعون ، رهسـپار کوچه و بازار پايتخت مملکت شد) و بدون اين که اهالي شهر مطّلع شوند ، وارد آنجا گرديد. در شهر ديـد که دو مرد مي جنگند که يکي از قبيل? او ( بني اسرائيل ) و ديگري از دشمنان او ( يعني از طائف? قبطيهاي جانبدار فرعون) است . فردي که از قبيل? او بود، عليه کسـي که از دشمنانش بود، از موسي کمک خواست ( و موسي کمکش کرد) و مشتي بدو زد و او را کشت ! موسـي گفت : اين از عمل شيطان بود ( چرا که با وسوس? خود بر سر خشمم آورد و غافلگيرم کـرد) . واقعاً او دشمن گمراه کـنند? آشکاري است . ( موسي از کـرد? خود پشيمان شد و رو به درگاه خدا کرد و) گفت : پروردگارا! من بر خويشتن ( با کشتن يک تن ) ستم کـردم . پس ( به فريادم رس و) مرا ببخش . ( خدا دعايش را اجابت کرد) و او را بخشيد، چـرا صه خدا بس آمرزگار و مهربان ( دربار? بندگان پشـيمان و توبه کـار) است . گفت : پروردگارا! به پاس نعمتهائي که به من عطا فرموده اي ( و عطا مي فرمائي که مغفرت و مرحمت است ) ، هرگز پشتيبان بدکاران و بزهکاران نخواهم شد.
(1/37)



موسي وارد شهر شد ... مفهوم مي شود که پايتخت آن روزي مراد است ... آيا موسي از کجا آمد و وارد شهر شد؟ آيا از کاخ فرعون در عين شمس بيرون آمد؟ يـا موسي به ترک کاخ و پايتخت گفته است ، بعدها بدون ا ين که مردمان متوجّه شوند بدانجا برگشته است ، مثلاً در وقت نيمروز که مردمان مي خوابند و جاسوسان به خواب مي روند؟
به هر حال موسي به شهر داخل شد.
(فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ).
در شهر ديد که دو مرد مي جنگند که يکـي از قبيل? او ( بني اسرائيل ) و ديگري از دشمنان او ( يـعني از طائف? قبطيهاي جانبدار فرعون ) است . فردي کـه از قبيل? او بود، عليه کسي کـه از دشمنانش بود، از موسي کمک خواست .
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يکي از آن دو نفر قبطي بود - گويند که از حواشـي و اطرافيان فرعون بوده است . برخي هم گفته اند: آشپز کاخ بوده است ... و ديگري هم اسرائيلي بوده است . آن دو نفر با يکديگر مي جنگيدند. اسرائيلي از موسي کمک و ياري خواست و بدو گفت که موسي و او همدست شوند و کار قبطي را بسازند. ايـن چگـونه روي داد؟ چگونه اسرائيلي از موسي کـمک خواسته است کـه پرورد? فرعون است ، بر ضدّ مردي که از مردان فرعون است ؟ اين کار صورت نمي گيرد اگر موسي هنوز در کاخ و پسر خواند? فرعون يا از حواشي و دار و دست? او باشد. بلکه همچون کاري وقتي امکـان پذير است کـه اسرائيلي مطمئن باشد که موسي با کاخ پيوند و ارتباطي ندارد. و داثسته باشد که موسي از زمر? بني اسرائيل است ، و او مي خواهد از شاه و اطرا فيان شاه انتقام بگيرد، و قوم تحت شکنجه و آزار خود را ياري و کمک کند. اين امر مناسب تر به حال کسي است که در جايگاه موسي عليه السّلام باشد. بعيد به نظر مـي رسد کـه موسي توانسته باشد خود را در لجنزار شرّ و فساد نگاه دارد و از آنجا بيرون نرود و به ترک آنجا نگويد.
(فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ).
موسي مشتي بدو زد و او را کشت .
« و کز: مشت » زدن با دستي کـه انگشتهاي آن جمع آورده شود. از تعبير قرآني چنين فهميده مـي شود کـه يک مشت زده شده است و مرگ قبطي را در پي داشته است . اين هم بيانگر نيرومندي و جواني موسي است . همچنين مي رساند که موسي تند و سريع خشمناک و دگرگون مي گرديده است . از ديگر سو اين را به تصوير مي کشد که موسي چه اندازه از فرعون و اطرافـيان او دل خونيني داشته است و داغدار بوده است . امّا از روند قرآني اين هم برمي آيد که موسي نمي خواسته است قبطي را بکشد، و کشش او مضبود و مراد او نبوده است.
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همين که قبطي را نقش زمين و لاشه بي جاني ديد، رو به خدا کرد و از کرد? خود بشيمان گرديد و توبه کرد، و کارش را به شيطان و گمراهسازي او نسبت داد. کارش ناشي از خشم بود، و خشم اهريمن است ، و يـا باد و ثروتي از اهريمن است :
(قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ) (15)
موسي گفت : اين از عمل شيطان پود ( چرا که با وسوس? خود بر سر خشمم آورد و غافلگيرم کـرد) . واقعاً او دشمن گمراه کنند? آشکاري است .
سپس جزع و فزع را دنبال گرفت و بيان داشت که خشم او را بدين کار برانگيخته است . به ظلم و ستمي که به خود کرده است اعتراف مي نمايد و رو به خداي خود مي نمايد و آمرزش و گذشت او را درخواست مي کند:
(قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي).
( موسي از کرد? خود پشيمان شد و رو به درگاه خدا کرد و) گفت : پروردگارا! من بر خويشتن ( با کشتن يک تن ) ستم کردم . پس ( به فريادم رس و) مرا ببخش . خدا گريه و زاري وي را پـذيرفت و به حسّاسيّت و طلب آمرزش او پاسخ مثبت داد:
(فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (16)
( خدا دعايش را اجابت کرد) و او را بخشيد، چرا که خدا بس آمرزگار و مهربان ( دربار? بندگان پشـيمان و توبه کـار) است .
انگار موسي با دل بيدار و با احساس تيزبين خود در پرتو کرمي رو به خدا کردن خويش ، متوجّه گرديد کـه پروردگارش او را بخشيد و قلم عفو برگناهش کشيد. دل مؤمن احساس پيوند و تماس با خدا و پذيرش دعا مي کند، همين که دعا مي کند. بدان هنگام که بيداري و هوشياري و حسّاسيّت او بدان سطح رسـيده باشد، و گرمي رو به خدا کردن او تا بدان مرز اوج گرفته باشد ...
وجدان موسي عليه السّلام به لرزه افتاد وقتي که پذيرش يزدان را احساس کرد. اين است که با خود پيمان مي بندد کـه شکر نعمت او را بجاي بياورد، نعمتي کـه خدا بدو بخشيده است :
(
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قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) (17)
گفت : پروردگارا! به پـاس نعمتهائي که به من عطا فرموده اي ( و عطا مـي فرمائـي که مغفرت و مرحمت است ) ، هرگر پشتيبان بدکاران و بزهکاران نخواهم شد. اين عهد و پـيمان مطلقي است کـه هرگز در صف بزهکاران نايستد و از ايشان پشتيباني نکند و بديشان کمک و ياري ننمايد. اين هم تبرئ? خويش از بزه و بزهکاران در هر شکلي از اشکال خود است ، حتّي اگر اين بزه بر اثر تأثّير خشم ، و ناگواري تلخي ظلم و جور است.
اين هم واقعاً نعمت خدا در حقّ موسي است که دعاي او را پذيرفته است ، و گذشته از آن ، قبلاً بدو نعمت توا ن و فرزانگي و دانش داده است .
اين لرزش سخت ، و پيش از آن چنان جهش و پـرش سخت ، براي ما شخصيّت موسي عليه السّلام را به تصوير مي کشد، شخصيّتي که زود دگرگون و منقلب مي گردد، و داراي وجدان جوشان ، و نيروي سخت جهشي و توفنده است . با اين نشانه برجست? چنين شخصيّتي در موارد و جاهاي بسيار ديگري برخورد خواهيم کرد.
بلکه ما در صحن? دوم همين حلقه ، بلافاصله برخورد خواهيم کرد:
(فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) (19)
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در شهر، ترسان و نگران، شب را به روز ا ورد، و ناگهان کسي کـه ديرور از موسي ياري و مدد حواسته بود، او را به فرياد خواند ( چرا که با قبطي ديگـري گلاويز شده بود و از عهده اش برنمي آمد) . موسي بدو گفت : حقّاً تو گمراه آشکـاري . و همين که موسي خواست به سوي کسـي کـه دشمن آن دو بود دست بگشايد و حمله نمايد، ( مرد قبطي فرياد زد و) گفت : آيـا مي حواهي مرا بکشـي همان گونه که ديـروز کسـي را کشتي ؟ در زمين جز ايـن نمي خواهـي کـه ستمگر زورگوئي باشي ، و نمي خواهـي کـه از اصلاحگران باشي .
کارزار نخستين با کشته شدن قبطي ، و پشـيمان شدن موسي از کار خود، و رو به خدا کـردن موسي به پروردگارش ، و طلب آمرزش از او، و صرف نظر کردن خدا از ا و، و با خود عهد کـردن موسي کـه پشتيبان بزهکاران نشود، به پايان آمد.
يک روز گذشت . موسي در شهر ترسان و هراسان از آشکار شدن کارش مي گشت . چشم به راه رسوائـي و اذيّت و آزار بود. واژ? « يـترقب : مـي پائيد و انتظار مي کشيد» حالت کسي را به تصوير مي کشد که ترسان و هراسان است و مي نگرد و مي ترسد، و در هر لحظه اي انتظار شرّ و بلا را مي کشد ... اين هم نشان? سخت جوشان و زود دگـرگون شونده اي است کـه در ايـن جايگاه هم پديدار و نمودا ر مي آيد. تعبير قرآ ني با اين واژه هيئت خوف و هراس و پريشاني را مجسّم مي کند، همان گونه که خوف و هراس و پريشاني را با دو واژه « في المدينه : در شهر» بزرگ و چشمگير مي نمايد. چه شهر طلبق عادت جاي امن و امان و آرامش و اطمينان است . وقتي که در شهر بترسد و خويشش را بـپايد و هر دم نگران اذيّت و آزار باشد، معلوم است که همچون ترس و هراسـي چـه اندازه عظيم بوده ا ست . چـه بزرگ ترين ترس و هراس آن ترس و هراسي است کـه در محلّ ا من و امان و در جايگاه آ رامش و استقرار به انسان رو کند!
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اين حال و وضع موسي بيانگر اين است که او در اين وقت جزو مردان کاخ و کاخ نشينان نبوده است . اگر از زمر? آنان بود، کسي از مردان کـاخ و کـاخ نشينان در دوره هاي ظلم و ستم و تعدّي و طغيان ، سهل و ساده مي توانست شخصي را بکشد و آب هم از آب تکـان نخورد، و از چيزي هم نترسد و نهرا سد. چه رسد به ا ين که : « خائفاً يترقب : هراسان و نگران » باشد. اگر موسي هنوز در کاخ است و در دل فرعون منزلت و مکـانت دارد، چه جاي هراس و نگراني است ؟
بدان هنگام که موسي در اين دلهره و خوف و هراس بوده ، ناگهان سر و کلّه مرد اسرائـيلي ديـروزي پـيدا مي شود:
(فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ).
ناگهان کسي که ديروز از موسي ياري و مدد خواسته بود، او را به فرياد خواند!.
اين همان کسي است که اسرائيلي بود و ديروز از او کمک و ياري طلبيده بود و بر ضدّ قبطي به فريادش خوانده بود. آخر او با قبطي ديگري ، هم اينک در جنگ است ، و موسي را به کمک مي طلبد تا بدو اين بار هم کمک کند. چه بسا از موسي مي خواهد کـه با مشت ديگري اين يکي قبطي را نيز که دشمن مشترک هر دو است به ديار عدم بفرستد!
ولي تصوير کشت? ديروزي هنوز بر صفح? خيال موسي است و او را آزار مي دهد. گذشته از اين شبح، پشيماني و طلب آمرزش و بستن پيمان با يزدان جهان در ميان است . افزون بر اينها هم اينک موسي در هر لحظه اي انتظار شکنجه و کيفر را دارد و آن را بر صفح? ذهن خود مي نگارد. ناگهان موسي دگرگون شد و بر کسي تاخت که او را به کمک مي خواست . بر او توپيده و گمراه و گشته اش ناميد:
(قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) (18)
موسي بدو گفت : حقّاً تو گمراه آشکاري .
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او گمراه است چون درگير پيکاري مي شود که به پايان نمي آيد، و درگيريهائي را به وجود مي آورد که نتيجه اي جز شورش بر ضدّ بني اسرائيل در بر ندارد. آنان هم از شورش کامل ناتوانند، و نمي توانند حرکت مثبت و مثمر ثمري داشته باشند. پس همچون درگيريهائي که زيـان مي رسانند و سودي در بر ندارند، هيچ گونه ارزشـي ندارند.
ولي آنچه بعد از آن روي داد اين بود که موسي به سبب خشم و کيني که بر قبطي داشت دگرگون و منقلب گرديد. بر او تاخت و خواست کـه کـار او را بسازد همان گونه که ديروزکار قبطي پيشين را ساخته بود و به ديار عدمش فرستاده بودا اين دگرگوني و منقلب شدن نشان? هر چه زودتر منفعل و منقلب گـرديدن موسي است ، همان گونه که قبلاً بدان اشاره کرديم . ولي از ديگر سو بيانگر لبريز شدن نفس موسي عليه السّلام از خشم و کين ظلم و ستمي است که بر بني اسرائيل مي رفته است . تا بدانجا که بني اسرائيل را پيوسته آماد? انتقام گرفتن از ظلم و جور دوران کرده است، و ايشان را از واقعيّت موجود سخت ناخشنود ساخته است ، و براي کوتاه کردن دست تعدّي و تجاوز بيدادگران ، توفنده و تا زنده نموده است . ظلم و جور و تعدّي و تجاوز دراز مدّت ، در دل انسانها کانالهائي از خشم و کين مي زند و آنان را بر اثر فشار درون آماد? انفجار مي سازد.
(فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) (19)
همين که موسي خواست به سوي کسي که دشمن آن دو بود دست بگشايد و حمله نمايد، ( مرد قبطي فرياد زد و) گفت : آيا مي خواهي مرا بکشي همان گونه که ديـروز کسي را کشتي ؟ در زمين جز اين نمي خواهي که ستمگر زورگوئي باشي ، و نمي خواهـي کـه از اصلاحگران باشي .
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زماني که ظلم و ستم شدّت مي يابد، و جامعه تباهي مي گيرد و مختلّ مي شود، چه بسا اتّفاق بيفتد که نفس پاکي از ظلم و ستمي به تنگ بيايد که اوضاع و قوانين و عرف مردمان را دچـار اشکـال مـي کند، و فطرت عمومي را تباه مي گرداند، تا بدانجا که مردمان ظلم و ستم را ببينند و بر ضدّ آن برنشورند و به پا نخيزند، و ظلم و ستم را ببينند و درونشان براي جلوگيري از آن به جوش و خروش درنيايد، و براي محافظت از کرامت و شرافت خود به مقاومت و مبارزه نپردازند. حتّي فساد فطرت عمومي کار را بدانجا مـي کشاند که مردمان مظلوم و ستمديده اي را ببينند که از خود دفاع کند و به مقاومت و مبارزه بپردازد، کارش را ناپسند بشمارند، و کسي را که از خود يا از ديگرا ن دفاع کند او را ملقّب بکنند به :
(جَبَّارًا فِي الأرْضِ).
زورگو و قدرت نما در زمين .
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همان گونه که قبطي به موسي گفت و چنين نسبتي بدو داد. اين بدان خاطر است که مردمان عادت مي گيرند طاغي و ياغي را ببينند که مي تازد و مي نازد، ولي آنان تکان نمي خورند، و حتّي گمان هم مي برند که اصل کار اين است ! و ا ين کار فضل و هنر است ! و اين عمل ادب است ! و اخلاق چنين است ! و اين راه اصلاح و فلاح است !.. هر گاه مظلومي را ببينند که به دفع ظلم از خود مي کوشد و در برابر ظالم مي خروشد و پرچيني را درهم مي شکند که طاغي و ياغي براي حمايت و حفاظت از احوال و اوضاعي آن را پديد آورده است که زندگي او بدان منوط و مربوط است و در ساي? آن مي ماند و فرمان مي راند، و زماني که ببينند ستمديده اي برمي خيزد تا آن پرچين ساختگي باطل و پوچ را درهم شکند، مردمان فرياد و فغان سر مـي دهند و آه و ناله مي کنند و به دهشت و وحشت مي افتند، و ايـن چـنين مظلوم و ستمديده اي را که از خود دفاع مي کند و به دفع ظلم مي کوشد خونريز يـا قلدر مي نامند و مي خوانند، و تازيانه هاي سرزنش و انتقام خود را بر سرش فرود مي آورند! ولي ستمگر طاغي و يـاغي را جز در موارد کمي مورد لومه و سرزنش قرار نمي دهند و خشم ويش خود را متوجّه او نمي سازند) ديگـر هر چند که همچون مظلوم و ستمديده اي شحاع و دليـر باشد، عذري برايش قائل نيستند، و بدو به سبب به تنگا افتادن و به جان آمدن از ظلم سنگين و ستم ننگين حقّي نمي دهند و بهانه اي نمي شناسند!
مدّتهاي مديد ظلم و ستم به بني اسرائـيل روا گـرديده بود. نفس موسي عليه السّلام از آن به تنگ آمده بود. تا بدانجا که ما ديديم نخستين بار برمي جوشد و برمي خيزد، ولي پشـيمان مـي شود. امّا دومـين بار برمي جوشد و برمي خيزد تا همان کاري را بکند که بار اوّل کرده بود و بر آن پشيمان شده بود، و مي خواهد بار دوم نيز چنين کند. مي خواهد حمله ور شود به سوي کسي که دشمن او و دشمن قوم او است .
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اين ا ست که خدا او را به خود رها نکرد. بلکه او را در پناه خود گرفت ، و دعاي او را پذيرفت . چه خدا از دلها و درونها بسي آگاه است و مي داند توان تحمّل انسان چند است و تا به کجا است . ظلم و ستم وقتي که شدّت مي گيرد، و درهاي عدل و انصاف بسته مي شود، شخص به جان آمد? ستمديده هجوم مي آورد و يورش مي برد و بي باکانه خويشتن را به ميان صف دشمنان مي اندازد و سر از پاي نمي شناسد. کاري که موسي کرد آن اندازه موسي را به ترس و هراس نينداخت که روايت اوصاف ، آن گروه هاي بشري را به ترس و هراس مـي اندازد، گروه هائي که ظلم و ستم فطرت ايشان را در برابر همچون عمل فطري مسخ کرده است ، و هر اندازه هم ظلم و ستم از حدّ گذشته باشد بر اثر تحليل رفتن فطرتشان تحت فشار و خودخوري و به تنگنا افتادن ، پـوسته در بيم و هراس بسر مي برند و از همه چيز و از هر حرکتي مي ترسند.
اين درس عبرتي است که از روش تعبير قرآني درباره دو حادثه و چيزي که به دنبال آنها است برمي آيد. تعبير قرآني عمل قتل را نـيک نمي شمرد و همچنين آن را بزرگ هم نمي کند. چه بسا آن را ستم به خود شمرده است چون موسي براي دفاع از نژاد قوم خود بدان برخاسته است و شتابان بدان پـرداخته است . موسي کسي است که برگزيده مي شود تا پيغمبر خدا گـردد و زير نظر خدا پرورده و ساخته و پرداخته شود ... يا چه بسا ستم به خود شمرده شده است چـون موسي زود درگير با کارهاي فرعون طاغي و ياغي گـرديده است . ولي خدا مي خواسته است که نجات فراگير از راهي و به شيوه اي باشد که مقدّر و مقرّر فرموده است . آخر ايـن درگيريهاي فردي و جانبي در تغيير اوضاع سودي نمي بخشيده است و مثمر ثمري نبوده است . همان گونه که يزدان مسلمانان را در مکّه از درگيري بازداشت تا زمان مناسب آن فرا رسيد.
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به نظر سرسد بوئي از کشت? ديروز برخاسته است ، و شبهه هائي پيرامون موسي پـخش و پـراکـنده گـرديده است . چون قبلاً بيزاري او از طغيان فرعون و فرعونيان براي برخيها روشن بوده است ، و از ديگر سو دوست اسرائيلي او راز کشتن قبطي را نيز در ميان بني اسرائيلها آشکار کرده است و برايشان گفته است . به دنبال آن ، اين راز به بيرون از قوم بني اسرائيل درج کرده است و به گوش ديگران هم رسيده است .
ما اين نظريه را ترجيح مي دهيم . زيرا موسي که يکي از مردان فرعون را در جنگي کشته است که ميان او و يک بني اسرائيلي درگرفته است ، آن هم در چنين شرائط و ظروفي که همچون کاري حادث? فرح بخشي براي افراد بني اسرائيل است . برخي از خشم و کين ايشان را تسکين مي دهد، و معمولاً پخش مي شود و پچ پچ کنان و شادي کنان زبان به زبان مي گردد و دلها بدان خنک مي شود و خبر آن در اينجا و آنجا مي پيچد. مخصوصاً اگر قبلاً بيزاري موسي از ظلم و ستم ، و جانبداري او از ستمديدگان ورد زبان بوده باشد.
هنگامي که موسي خواست بر قبطي دوم بتازد، او همچون تهمتي را رو در روي او مي گويد، زيرا حقيقت براي او مجسّم گرديده است . هم ايـنک مـي بيند کـه موسي مي خواهد بر او بتازد و کار او را بسازد. بدو چنين سخني را مي گويد:
(أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأمْسِ).
آيا مي خواهي مرا بکشي همان گونه که ديروز کسـي را کشتي ؟ .
سخنان بعدي او:
(إِنْ تُرِيدُ إِلا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) (19)
در زمين جز ايـن نمي خواهـي کـه ستمگر زورگوئي باشي ، و نمي خواهي که از اصلاحگران باشي .
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اين سخن بيانگر اين است که موسي در زندگي راهي را برگزيده است و در پيش گرفته است . او به وسيل? اين راه و روش ، عنوان مرد صالح و مصلحي را پيدا کـرده است و بدان شناخته شده است . او ظلم و ستم و زورگوئي و زورمداري را دوست نمي دارد. اين است اين فرد قبطي او را بدان تذکّر مي دهد و بدان گـوشه مي زند، و موسي را متّهم به اين مي کند که برخلاف چيزي عمل مي کند که بدان مشهور و معروف است . انگار مي خواهد زورگوي زورمداري شود نه فرد صالح و مصلحي . مردمان را مـي کشد بجاي ايـن کـه مـيان مردمان صلح و ساز کـند و اوضاع و احوالشان را اصلاح و رو به راه سازد، و آتش شرّ و بدي را خاموش کند و به انسانها آرامش و آسايش ارمغان دارد. شيو? مخاطب قرار دادن و موضوع خطاب او بـيانگر ايـن واقعيّت است که موسي در آن زمان جزو مردان و اطرافيان فرعون نبوده است . والّا فرد مصري جرأت نمي کرده است با او با اين بيان سخن بگويد و اين گونه او را طرف خطاب قرار دهد و اين موضوع خطاب او بست.
برخي از مفسّران گفته اند: اين سخن از جانب اسرائيلي بوده است نه از سوي قبطي . چون وقتي که موسي بدو گفت :
(إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) (18)
حقّاً تو گمراه آشکاري .
آ ن گاه موسي خشمگين بدو نزديک شد تا برکشي بتازد که دشمن موسي و اسرائيلي بود، اسرائيلي گـمان برد که موسي بر او خشمناک است ، و جلو مي آيد تا بر او حمله کند. اين است که اين سخن را گفت ، و رازي را پخش کرد که تنها او مطّلع از آن بود ... چيزي که اين دسته از مفسّران را به چنين برداشتي کشانده است ، اين است که راز قتل براي مصريان مجهول بوده و سر به مهر مانده است .
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ولي معني نزديک به ذهن همين است که قبطي ايـن چنين سخني را زده است و همچون فريادي را برآورده است . علّت پخش شدن راز قتل را هم بيان کرديم . چـه بسا هم فرد مصري از روي زرنگي و هوشياري دريافته باشد، و يا از روي حدس و گمان با توجّه به شرائط و ظروف محيط بر موضوع همچون سخني را گـفته باشد .[2]
ظاهر اين است که موسي در اينجا اقدامي نکرده است و دست بهياري نبرده است ، يس از آن که آن مرد کار ديروز را بدو گوشزد نموده است . اين مرد بايد گريخته باشد تا به قوم فرعون خبر دهد کـه قاتل ديـروزي ، موسي بوده است . در اينجا خلأ و فاصله اي در روند سخن است که پس از صحنه پيشين آغاز مي گردد. بعد از آن صحن? تازه شروع مي شود. مردي از دورترين نقط? شهر مي آيد و موسي را از رايـزني سران قوم فرعون باخبر مي سازد، و بدو پيشنهاد مي کند که از شهر بگريزد تا زندگي خود را برجاي بدارد:
(وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) (20)
( وقتي که خبر کشته شدن قبطي پراکنده شد) مردي ( که از خانواد? فرعون بود و ايـمان آورده بود) از نقط? دوردست شهر شتابان آمد و گفت : اي موسي درباريان و بزرگان قوم براي کشتن تو به رايزني نشسته اند. پس ( هرچـه زودتر از شهر) برون برو. مسلّماً من از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم .
اين دست قدرت يزدان است کـه در لحظ? مطلوبي بي پرده عيان مي شود تا اراده و مشيّت خدا را به اتمام برساند.
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درباريان و سران قوم فرعون که از زمر? حواشـي و مردان حکومتي و مقرّبان درگاه او بودند دانستند که اين قتل کار موسي بوده است . شکّ هم نيست که آنان شبح خطر را در آن ديده اند. اين کار قالب شورش و سرکشي را دارد، و بيانگر جانبداري و هواداري از بني اسرائـيل است . پس در اين صورت بايد پديده خطرناکي بوده باشد و سزاوار رايزني دربار? آن است . اگر بزه يک کشش عادي بود سزاوار اين نبود که درباره اش به شور بنشينند و رايزني کنند، و فرعون و درباريان و بزرگان انديش? خود را بدان مشغول نمايند.
دست قدرت خدا نماينده اي از مـيان درباريان را برمي گزيند. اين شخص ارجح اين است که همان مرد مؤمن آل فرعون است که ايمان خويش با نهان داشته است ، و در سور? « غافر» از او سخن رفته است .[3]دست قدرت خدا اين يک نفر را برگزيد تا به سوي موسي شتاب گيرد:
(مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ).
از نقط? دوردست شهر شتابان آمد.
با سعي و تلاش و توجّه هر چه بيشتر آمد، تا خود را به مو سي برساند، پيش از اين که مردان حکومتي خود را بدو برسانند:
(الْمَلأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) (20)
درباريان و بزرگان قوم براي کشتن تو به رايزني نشسته اند، پس ( هر چه زودتر از شهر) بـيرون برو. مسلّماً من از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم .
(فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (21)
موسي از شهر خارج شد، در حالي که ترسان و چشم به راه بود ( که هر لحظه حادثه اي رخ دهد و فرعونيان او را دستگير کنند. خدا را به فرياد خواند و) گفت : پروردگارا! مرا از مردمان ستمگر رهائي بخش .
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ديگر باره نشان? برجست? شخصيّت جوشان و خروشان را آشکارا مي بينيم . آ مادگي و نگرش را مي يابيـم . همراه با آن نشانه، مسقيم رو به خدا کـردن و از او کـمک طلبيدن ، و چشم به حمايت و رعايت او دوختن، و به پناه او در وقت ترس و خوف خريدن ، و انتظار امن و امان در پناه او کشيدن ، و اميد نجات و رستگاري از آستان? او داشتن را مشاهده مي کنيم :
(رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (21)
پروردگارا! مرا از مردمان ستمگر رهائي بخش .
آگاه روند قرآني موسي را در بيرون شهر مي پايد. ا و ترسان و هراسان بدين سم و آن سو مـي نگرد. تک و تنها است . بدون توشه و توان است . تنها توشه و توانش اعتماد بر مولاي خود است . و تنها رو بدو مـي دارد، و فقط از اوکـمک و يـاري و هدايت و راهنمائي مي طلبد:
(وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ) (22)
و هنگامي که رو به جانب مدين ( شهر شعيب ) کرد، گفت : اميد !ست کـه پروردگارم مرا به راستاي راه رهنمود فرمايد ( و ناهمواريها و گرفتاري ها را از سر من به دور دارد).
شخصيّت موسي عليه السّلام را تک و تنها و رانده و مانده در راه هاي بياباني رو به شهر مدين در جنوب شام و در شمال حجاز مـي يابيم . مسافتهاي دور و دراز، و فاصله هاي فراوان ، پيـش رو دا رد. اندوخته و توشه اي و ساز و برگ آماده اي با ا و نيست . آمادگي سفر را نـيز ندارد. از شهر ترسان و هراسان بيرون دويده است . اين سو و آن را مي نگرد و مي پايد. مرد دلسوزي او را بيم داد ه است و او هم بدون توقّف سر در بيابان نهاده است . نه توشه اي به همراه آورده است ، و نه راهنمائي پـيدا کرده است . تنهاي تنها است . مـي بينيم رو به آستان? پروردگارش مي دارد، و خويشتن را بدو تسليم مي کند و مي سپارد، و به هدايت و رهنمودش چشم امـيد مي دوزد:
(
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عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ) (22)
اميد است که پروردگارم مرا به راستاي راه رهنمود فرمايد ( و ناهمواريها و گرفتاري ها را از سر من به دور دارد.
بار ديگر موسي عليه السّلام را در دل ترس و هراس مي يابيم . او را بعد از دوره اي از امن و امان ، و بلکه رفاهيّت و خوشي و برخورداري از نعمتها، در جرگ? خوف و بيم مي بينيم. او را تنهاي تنها و بدون هر گونه نـيروئي ا ز نيروهاي ظاهري زمين مي يابيم . هم? نيروهاي زمين ا ز او بريده اند و به ترک او گفته اند. فرعون و سپاهيان او موسي را تعقيب مي کنند. در هر مکـاني به دنبال او مي گردند. مي خواهند امروز بلائي بر سر او بياورند که در کودکي بر سر او نياورده اند. ولي دست قدرتي کـه بدان هنگام او را پائيده است و از او حمايت کرده است و بدو عنايت فرموده است ، در ايـن هنگام نز او را مـي پايد و از او حمايت مـي نمايد و بدو عنايت مي فرمايد، و او را به دشمنانش هرگز تسليم نمي نمايد. آهاي ! اين موسي است کـه راه دور و دراز را سـپري مي کند، و خود را به جائي مي رساند که دست يورشگر فرعون بدان نمي رسد و نمي تواند کم ترين بلائي بدو برساند:
(وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) (24)
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و هنگامي که به ( چاه ) آب مدين رسيد، مردمان زيـادي را ديد که بر آن کرد آمده اند، و چهارپايان خود را سـيراب مـي کنند، و آن طرف تر دو زنـي را ديـد که گوسفندان خويش را مي پايند ( و نمي گذ ارند به چـاه نزديک شوند و با ديگر گوسفندان بياميزند) . گفت : شما دو نفر چـه کار مـي کنيد؟ ( چرا گوسفندان خود را دورادور نگاه داشته ايد و آبشان نمي دهيد؟ ) . گفتند: پدر ما پيرمرد کهنسالي است و ما گوسفندانمان را آب نمي دهيم تا چوپانان ( همگي ، گوسفندان خود را) برمي گردانند ( و چاه آب خلوت مي شود. موسي دلش به حال آنان سوخت ، و) گوسفندان ايشان را سـيراب کرد. سپس ( از فرط خستگي ) به زيـر ساي? ( درختي ) رفت و عرضه داشت : پروردگارا! من نـيازمند هر آن چيزي هستم که برايم حواله و روانه فرماني.
سفر دور و دراز و پر رنج و زحمت ، سرانجام او را به آب مدين رساند. او به آب مدين رسيد در حالي که خسته و کوفته و از پاي درافتاده بود. ناگهان صحنه اي را ديد که شص جوانمرد دل بدان نمي دهد و از آن آسوده خاطر نمي نشيند. فطرت سالم جوانمردي بسان فطرت سالم موسي عليه السّلام بدان راضي نمي شود و تاب تحمّل آن را ندارد. موسي عليه السّلام ديـد چـوپانان مرد چهارپايان خود را به آبشخور مي آورند تا سـيراب شوند. دو زن آنجا هستند و نمي گذارند گوسفندانشان جلو بيايند و به کـنار آبشخور برسند. به عقيد? جوانمردان و در پيشگاه فطرت سليم ، سزاوار است که اين دو خانم نخست گوسفندانشان را آب بدهند، و در اين راستا مردان راه را برايشان بگشايند و کـمکشان نمايند.
موسي گريزان و رانده و مانده و مسافر رنج ديده و از پاي افتاده ، آسوده ننشست و به استراحت نپرداخت. آخر او صحن? زشتي را مي بيند که مخالف با عرف و عادت است . قدم جلو نهاد و به پيش اين دو خانم رفت و احوال شگفت ايشان را پرسيد:
(قال:ما خطبكما ?).
گفت : شما دو نفر چه کار مي کنيد؟ .
(
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قالتا:لا نسقي حتى يصدر الرعاء , وأبونا شيخ كبير).
گفتند: پدر ما پيرمرد کهنسالي است و ما گوسفندانمان را آب نمي دهيم تا چوپانان ( همگي ، گوسفندان خود را) برمي گردانند ( و چاه آب خلوت مي شود).
آن دو زن موسي را از علّت گوشه گيري خود و به تأخير افتادن کارشان و دور کردن گوسفندانشان از ورود به آبشخور، مطّلع کردند. علّت اصلي ا ين کار ضعيفي و ناتواني ايشان است . آنان زن هستند، و ايـن چـوپانان مرد هستند. پدر اين دو زن هم پيرمرد کهنسالي ا ست و توانائي آب دادن و سيراب کردن گوسفندان و سر و کلّه زدن با مردان را ندارد. مردانگي و غيرت و فطرت سالم موسي عليه السّلام به هيجان و تکان درآمده پا جلو گذاشت تا کار را در جاي مناسب خود بگـذارد و متجاوزان به حقوق آن دو را بر جاي خود بنشاند. جلو آمد تا نخست گوسفندان اين دو زن را آب بدهد، همان گونه که مردان با شهامت مي بايست چنين کنند. کار او هم جاي تعجّب را دارد در سرزميني که او را نمي شناسند و او غريب است . هيج پشتيباني و تکيه گاهي در آنجا ندارد. خسته و رنج ديده است . او سفر درازي را پشت سرگـذاشته است و تازه از راه رسيده است . نه توشه اي براي ايـن سفر داشته است و نه آمادگي آن را پيدا کرده است . او رانده و مانده و آواره است . دشمنان به دنبال او هستند و بدو هم رحم نمي کنند. امّا هيچ يک از اين کارها او را ا ز پاسخ به انگـيزه هاي مردانگـي و يـاري و نـيکي بازنمي دارد، و او را از استقرار حقّ طبيعي اي کـه مردمان بدان آشنايند دور نمي سازد:
(فسقى لهما).
( موسي دلش به حال آنان سوخت ، و) گوسفندان ايشان را سيراب کرد.
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اين کار بيانگر عظمت نفسي است که تحت نظارت خدا ساخته و پرداخته گـرديده است . از ديگـر سو بيانگر نيروئي است که ديگران را به ترس و هراس مي اندازد، هر چند که او هنوز خسته و کوفته سفر طولاني است ، و هنوز خستگي تن را به در نياورده است . چـه بسا ايـن نيروئي که ترس و هراس به دل چوپانان انداخته است نيروي معنوي باشد که ترس و هراس آن بيش از ترس و هراس نيروي جسماني است . اغلب مردمان از نيروي جانها و دلها بيشتر متأثّر مي شوند.
(ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ).
سپس ( از فرط خستگي ) به زير ساي? ( درختي ) رفت . به زير سايه رفتن مي رساند که زمان حرارت و گـرما بوده است ، و سفر او در آن هواي داغ و گرم صورت پذيرفته است .
(فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) (24)
گفت : پروردگارا! من نيازمند هر آن چيزي هستم که برايم حواله و روانه فرمائي .
موسي تن را به زير ساي? لطيف و خوشايندي مي برد، و جان و دل را به زير سايه فراخ و گسترده اي مي برد که ساي? لطف و کرم خداوند عطابخش و بخشايشگر است :
(رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) (24)
پروردگارا! من نيازمند هر آن چيزي هستم کـه برايـم حواله و روانه فرمائي .
پروردگارا! من در گرماي نيمروزم . پروردگارا! من فقير و محتاجم . پروردگارا! من تنهاي تنهايم . پروردگارا! من ضعيف و ناتوانم . پروردگارا! من بسي نيازمند فضل و کرم و لطف و عطاي تو هستم .
از لابلاي تعبير سخن، بال و پر گرفتن اين دل ، و پـناه بردن او به قرق امن و امان ، و تکيه زدن بر تکـيه گـاه محکم و استوار، و رفتن به زيـر ساي? لطف و کـرم گسترد? خداوندگار را مي بينيم. زمزم? حيات نزديک ، و در گوشي پيام الهي ، و انعطاف نرم ، و اتّصال ژرف را مي شنويم :
پروردگارا! من نيازمند هر آن چيژي هستم که برايم ـواله و روانه فومائي .
(
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رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) (24)
ما هنوز با موسي عليه السّلام در صحن? مناجات غرق نشده ايم ، روند قرآني با شتاب صحن? گشايش را پيش مي کشد، و تعبير را با حرف فاء که براي تعقيب است دنبال مي کند. انگار آسمان سرعت مي گيرد و پاسخ دل زار غريب را پاسخ مي گويد:
(فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا).
يکي ار آن دو ( دختر) که با نهايت حياء گام برمي داشت ( و پيدا بود که از سخن گفتن با يک جوان بيگانه شرم دارد) به پيش او آمد و گفت : پدرم از تو دعوت مي کند تا پــاداش ايـن کـه ( لطف فرموده و آب از چـاه بـيرون کشيده اي و بدان گوسفندان ) ما را آب داده اي ، به تو بدهد.
اي واي من ! گشايش خدا فرا مـي رسد) قربت بدو حاصل مي آيد! به فرياد خواندنش مفيد مـي افتد!.. پيرمرد کهنسالي در پاسخ به نداي آسماني ، موسي را فرا مي خواند. دعاي موساي فقير پـذيرفته مي گردد. موسي که دعا کرده بود و پناه خواسته بود. پـيرمرد کهنسالي او را دعوت مي کند تا وي را در پناه خود گيرد و بزرگش دارد و پـاداش نـيکوکاريش را بدهد. ايـن دعوت را « إِحْدَاهُمَا: يکـي از آن دو نفر» عهده دار مي شود. به پيش او مي آيد و « : تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ با نهايت حياء گام برمي دارد» . همسان دختر جوان پاک و بافضيلت و پاکدامني راه مي رود که با مردان روياروي مي شود. «: عَلَى اسْتِحْيَاءٍ با نهايت حياء و شرم » مي آيد، بدون اين که بذله گوئي کند و حجاب را مراعات ننموده و به خويشتن افتخار، و به نيرنگ بنشيند و دلربائي بنمايد. به پيش موسي آمده است تا دعوت پدر را با کوتاه ترين واژه ها و مختصرترين جمله ها و رساترين سخن بدو برساند. قرآن آن گفتار کوتاه و رسا را ايـن چتين نقل مي فرمايد:
(
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إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا).
پدرم از تو دعوت مي کند تا پاداش اين که ( لطف فرموده و آب از چاه بيرون کشيده اي و بدان گوسفندان ) ما را آب داده اي، به تو هديه بدهد.
با تمام حياء و شرم ، سخنش رسا و گـويا و دقـيق و روشن است . در آن منگ منگ و لکنت و قاتي کـردن نيست . اين هم از پيام فطرت پاک و سالم و راسترو برمي خيزد. دختر جوان راست و درست ، با داشتن فطرت سالم هنگام روياروي شدن با مردان و سخن گفتن با ايشان شرم مي کند و خجالت مي کشد، ولي چون به خود اطمينان دارد و باک و درست است ، نابسامان و پريشان نمي شود و خود را نمي بازد، بدان گـونه کـه ديگران را به طمع اندازد و تحريک کند و به هيجان و تکان درآورد. بلکه به انداز? لازم و واضح و آ شکـار اداي مطلب مي کند و پيغام را مي رساند و روده درازي و سخن پردا زي نمي کند.
روند قراني اين صحنه را پيش چشم مي دارد و چيزي بر آن نمي افزايد، و براي دختر جوان مـيدان سخن را فراخ نمي گرداند و بيـن از رساندن پيام دعوت پدر، و پذيرش دعوت از سوي موسي ، چيزي نمي گويد. آن گاه صحنه ملاقات موسي و پيرمرد کـهنسال در مـي رسد،
پيرمردي که قرآن اسم او را نبرده است . گفته اند: ايـن مرد کهنسال برادرزاده شعيب همان پـيغمبر معروف است ، و نام او يثرون بوده است .[4]
(فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (25)
هنگامي که موسي به پيش پدر او آمد و سرگذشت خود را براي وي بيان کرد، گفت : نترس کـه از مردمان ستمگر رهائي يافته اي ( و اينجا از قلمرو آنان بـيرون است و دسترسي به تو ندارند( .
(1/58)



موسي نياز به امن و امان داشت . همچنين محتاج خوراک و نوشيدني بوده ولي نياز روحي او به امن و امان ، بيش از احتياج جسمي او به زاد و توشه بود. بدين خاطر است که روند قرآني سخن پيرمرد کهنسال محترم و باوقار را در صحن? ملاقات برجسته و نمايان نشان مي دهد که مي فرمايد:
(لا تَخَفْ). مترس.
اين سخن را واژ? سرآغاز سخن خود کرده است و با آن بر داستان موسي پيرو مي زند تا به دل او اطمينان و آرامش بدهد، و او را از امن و امان باخبر گـرداند. آن گاه سخن را ادامه مي دهد و علّت همچون گفته اي را بيان مي دارد:
(نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (25)
از مردمان ستمگر رهائي يافته اي ( و اينجا از قلمرو آنان بيرون است و دسترسي به تو ندارند).
آنان بر سرزمين مدين فرمانروائي و تسلّط ندارند، و نمي توانند به کساني که در مدين بسر مي برند اذيّت و آزار و ضرر و زيان برسانند.
(قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ) (26)
يکي از آن دو ( دختر) گفت : اي پدر من ! او را استخدام کن . چرا که بهترين کسـي را کـه بايد استخدام کني شخصي است که نيرومند و درستکار باشد.
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اين دختر و خواهرش از چراندن گوسفندان، و از همايش با مردان بر سر آبشخور، و از برخوردي که ناچار زني بدان گرفتار مي آيد که با اعمال مردان سر و کار داشته باشد، رنج مي برند. او و خواهرش از اين کارها ناراحت بودند. او دوست مي داشت زني باشد که عروس بشود و به خان? بخت برود، زني که پاکـدامن و پـوشيده و آبرومند باشد و با مردان نامحرم در چـراگـاه و در آبشخور برخورد نکند و نياميزد. زني که پاکدامن و روان پاک و دل پاک و داراي فطرف سالم باشد، از سر و کله زدن با مردان و اختلاط با ايشان بيزار و ناراحت است . از اين رنج مي برد که به خاطر سر و کار داشش با مردان ، ناچار و وادار به ترک حشمت و وقار شود. اين موسي است . جوا ن غريب و رانده و مانده اي است . امّا در عـين حال نـيرومند و امـين است . ايـن دختر نيرومندي او را ديد، بدان گاه که چوپانان از او ترسيدند و راه را براي او بازگردند و او گوسفندان را براي آن دو نفر آب داد. اگر چه غريب بود ، و شخص غريب هر چند که نيرومند باشد باز هم ضعيف است . اين دختر امانتداري موسي را نيز ديد، بدان گاه کـه به پـيش او رفت و دعوت پدر را بدو ابلاغ کرد. در اين وقت ديد زبان و چشم او پاک است . جز نيک نمي گويد و جز حلال را نمي نکرد. اين دختر به پدرش اشاره مي کند که موسي را استخدام کند و با اين کار او را و خواهرش را از رنج کار و برخورد با بيگانگان و ترک حشمت و وقار برهاند. موسي تواناي در کار، و امين بر مال است . او چون امين بر آبرو و ناموس است ، امين بر کارهاي ديگر نيز مي باشد. اين دختر در اين اشاره منگ منگ نمي کند و لکنت زبان ندارد و سخن پريشان نمي گويد و مطالب را قاتي نمي کند، و از سوءظن و تهمت نمي ترسد. چه اين دختر خودش پـاک است .
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دل پـاک احساس پاکي دارد، و بدين جهت از چيزي باک ندارد، و واژه ها را نمي جود و گـنگ و نامبهم نمي گويد، بدان گاه که پيشنهاد خود را با پدرش مطرح مي کند. نيازي به بيان دلائلي نمي بينيم کـه مفسّران براي استدلال بر قدرت و قوّت موسي ذکر کرده اند. از قبيل اين که موسي سنگ سر چاه را به تنهائي برداشت، سنگي که بيست يا چهل نفر بيشتر يا کم تر نمي توانستند آن را بردارند. چاه که پوشيده نبوده است . چون چوپانان گوسفندان را آب مي داده اند، و موسي ايشان را کـنار زده است و گوسفندان آن دو زن را آب داده است ، و يا همراه با چوپانان گوسفندان آن دو نفر را آب داده است . همـين خود را نيازمند به ذکر دلائلي هم نمي بينيم که مفسّران درباره امين بودن و امانتداري او روايت کرده اند، بدان هنگام که به آن دختر گفته است : پشت سر من حرکت کن ، و راه را به من نشان بده. بدان جهت تا موسي دختر را نبيند. يا اين کـه مـي گويند: وقتي کـه موسي پشت سر آن دختر راه مي رفت و باد جام? دختر را بالا زد و پاشنه هاي دختر پيدا شد، موسي بدو گفت : پشت سر من حرکت کن و مرا راهنمائي نما ... هم? اينها تکلّف است و انگيزه اي براي ذکـر آن نـيست ، و دفع شکّ و شبهه اي است که وجود ندارد. موسي عليه السّلام پاک چشم بوده است و احساس پاکي داشته ا ست . اين دختر نيز چنين بوده است و تمام . عفّت و امانت نيازي به هم? اين تکلّفاف به هنگام ملاقاف مردي و زني ندارد. چه عفّت و پاکدامني از همان عملکرد عادي و ساده اي برمي آيد که شيله و پيله اي بدان راه ندارد.
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پيرمرد پيشنهاد دخترش را پذيرفت . شايد از خود دختر و از خود موسي اطميناني را احساس کرده است که آن دو به يکديگر داشته اند، و گرايش فطري سالم و شايان تشکيل خانواده را در آنان سراغ ديده است . نيرومندي و امانتداري وقتي که در مردي گرد آيد، شکّ نيست که سرشت سالم دختري بدو مـي گرايـد کـه تباه و آلوده نگرديده است و از فطرت الهي منحرف نشده است . پيرمرد کهنسال دو هدف را گـرد آورد و با تـيري دو نشانه را زد. به موسي پـيشنهاد کـرد کـه يکـي از دو دخترش را به ازدواج او درمي آورد در قبال اين که بدو خدمت کند و چهارپايان او را براي مدّت هشت سال بچراند. اگر اين هشت سال را به ده سال افزايش دهد لطفي در حقّ او کرده است و الّا ملزم و مجبور بدان نيست.
(قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) (27)
( پدر آن دو دختر، به موسي ) گفت : من مي خواهم يکي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم ، به اين شرط که هشت سال براي من کار کني . سپس اگر هشت سال را به ده سال تمام برساني ، محبّتي کـرده اي ، ( و اين دو سال اضافه بر تو واجب نـيست . به هر حال ) من نمي خواهم بر تو سخت گيري کنم ( و تو را به درازترين مدّت وادارم ) . اگر خدا بخواهد مرا از زمر? نـيکان خواهي يافت ( و خواهي ديد کـه من به عهد خود وفا مي کنم ).
(1/62)



بدين گونه ساده و آشکار، پيرمرد کهنسال يکـي از دو دختر خود را بدون تعيين عرضه مي کشد. شايد او همان گونه که گفتيم از روي قرائن و علائمي کـه ديـده است مي دانسته است کدام يک از دختران مراد است . اين است انگار دختر مشخّص است . اين دختر همان است که دل او به دل موسي راه پـيدا کـرده است ، و همآوائي و اطمينان ايشان از راز درونشان خبر داده است . پيرمرد کهنسال آن دختر را بدون پشت و پناه و تأخـير و درنگ عرضه داشته است . او ازدواج را پيشنهاد مي کند و از آن شرم و خجالتي هم به خود راه نمي دهد. تشکيل خانه و خانواده را پـيشنهاد مـي کند. مي خواهد خانه بخت ساخته و برپا شود. اين هم که شرم و حيائي نمي شناسد، و تأخـير و درنگ در آن جائز نيست ، و کار با ايماء و اشاره و حاشيه رفتن و گـوشه زدن درست نمي شود، و تصنع و تکلف در آن کارساز نيست ، همان کارهايي که در محيطي ديده مي شود که از راستاي فطرت منحرف گرديده است ، و تابع عرف و عادت و آداب و رسوم ساختگي پوچ و بـي ارج و ارزش ، نابهنجار شده است . همچون محيط منحرفي نمي گذارد پدر يا ولي امر پاي جلوه بگذارد و به کسي نزديک شود که اخلاق و آئين و شايستگي او را براي دخترش يا خواهرش يـا خويشاوندش مـي پسندد و مناسب حال و مال مـي داند. بلکه همچون محيط منحرفي پدر يـا ولي امر و يـا وکـيل پسر را وادار مي سازدکه او پـاي جلوه بگذارد و پـيش بـيايد.
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يـا ناشايسته مي بيند که پيشنهاد ازدواج از سوي کسـي باشد که زن در خان? او است! از چـيزهاي عجيب و غريب و اختلافات ژرفي که اين محيط منحرف با آداب و رسوم فطري الهي دارد اين است که پسران جوان و دختران جوان با يکديگر ملاقات مي کنند و با همديگر گفتگو مـي نمايند و سخن مـي گويند، و با يکـديگر مي آميزند و براي همديگر کشف حجاب مي کنند و يکي به ديگري خود را نشان مي دهد بدون ايـن کـه خواستگاري صورت گرفته باشد و ازدواجي شده باشد و يـا نـيّت ازدواج در مـيان باشد. امّا وقتي کـه خواستگاري مي شود، و يا وقت عقد نکاح فرا مي رسد و از نکاح سخن مي رود، شرم و خجالت مصنوعي به ميان مي آيد و سدّها و مانعهاي زورکـي و متکلّفانه ايجاد مي گردد و برپا مي شود و آشکارا سخن گـفتن و بي پرده و ساده و روشن از مسائل ازدواج صحبت راندن ، ممتنع و مشکل مي شود!
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در روزگار پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم پدران دختران خود را به مردان پيشنهاد مي کردند. بلکه زنان ، خويشتن را به پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلّم شعله و يا به مرداني عرضه مي داشتند که به ازدواج علاقه و رغبت داشتند. اين کار، آشکار و پاک و زيـبا و مؤدّبانه صورت مـي گرفت ، و هيچ گونه خدشه اي به کرامت و شرافت و حـياء و عصمت وارد نمي شد، و ايرادي در ميان نبود ... عمر عليه السّلام دخترش حفصه را به ابوبکر عرضه داشت . ابوبکر سکو ت کرد. اين بار او را به عثمان عرضه داشت . عثمان معذرت خواست . هنگامي کــه همچون خبري را براي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت کرد، خاطر مبارکش شادمان شد و فرمود: اميد است که خدا کسي را نصيب دخترش فرمايد که بهتر از آن دو نفر باشد. بعد از آن با حفصه ازدواج کرد. زني خود را پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم عرضه داشت . پيغمبر صلّي الله عليه و ّله و سلّم از او معذرت خواست . آن زن اختيار خود را بدو داد تا او را به ازدواج هر کس که خواست در آورد. پيغمبر صلّي الله و آله و سلّم او را به ازدواج شخصي در آورد که جز حفظ دو سوره از قرآن چيزي نداشت . آن دو سوره را بدا ن زن ياد داد. اين تعليم مهري? آن زن شد و بس.
با اين سادگي و روشني ، جامعه اسلامي خانه هاي بخت را برپا و برجا مـي داشت ، و بنياد جامعه اسلامي را استوار و پايدار مي کرد، بدون اين که منگ منگ ، و امروز و فردا کردني ، و تصنّع و تکلّفي ، و پيج و پناهي به ميان بياد.
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پيرمرد کـهنسال زمان موسي نيز ايـن چنين کرد. بدان گونه که ديديم مسأل? ازدواج دخترش را با موسي در ميان نهاد، و بدو وعده داد بر او سخت نگيرد و او را در کار به رنج و مشقّت نيفکند. از خدا خواست که چنان کند که موسي او را از زمر? صالحان و نيکان ببيند و بيابد در معامله اي که با او مي کند و در وفاي به عهدي که با او مي بندد. اين هم ادب زيبا داشتن در گفتگوي از خويشتن ، و خدا را به کمک گـرفتن ، و او را گـواه بر اعمال خود کردن است . پيرمرد کهنسال خويشتن را پاک و بيگناه معرّفي نمي کند. قاطعانه خود را از زمر? صالحان و نيکان نمي شمارد. بلکه رجا و اميد دارد که چنين باشد و چنين بشود، و کار و بارش را در ايـن راستا به اراده و مشيّت خدا موکول مـي کند و حواله مي دارد.
موسي اين پيشنهاد را پذيرفت و محتواي عقد قرارداد را آشکارا و دقيق بر عهده گرفت ، و خدا را گواه کرد:
(قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ).
( موسي پذيرفت و) گفت : اين قراردادي ميان من و تو است . البته هر کدام از اين دو مدت را برآوردم ( به عهد خود وفا کرده ام ، و از من خواسته نمي شود که بيش از آن کار کنم ) و بر من ستم نمي گردد. خدا هم بر آنچه ما مي گوئيم شاهد و گواه است .
موارد عقد و شروط پيمان بايد پيچيدگي نداشته باشد، و جاي منگ منگ کردن ، و گنگ گفتن ، و شرم و حياء نمودن نيست . بدين خاطر است که موسي به پـيشنهاد اعتراف مـي کند، و عقد قرارداد را محکم و استوار مي بندد برابر شروطي که پيرمرد کهنسال تعيين مي کند و بيان مي دارد. آن گاه موسي اين را مقرّر مـي دارد و توضيح مي دهد:
(أَيَّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ).
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هر کدام از اين دو مدّت را برآوردم ( به عهد خود وفا کرده ام ، و از من خواسته نمي شود که بـيش از آن کـار کنم ) و بر من ستم نمي گردد.
من چه هشت سال را به اتمام برسانم يا ده سال را کامل کنم ، در تکاليف کار بر من ستم نمي رود، و من وادار به تکميل ده سال نمي گردم . چه افزون بر هشت اختياري است.
(وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ).
خدا هم بر آنچه ما مي گوئيم شاهد و گواه است . خدا گواه است و دو طرف پيمان را به دادگري مي خواند و آنان را بدا ان ملزم مي د ارد و مي پايد. خدا هم کـافي است که گواه باشد.
موسي عليه السّلام اين سخن را مـي گويد و با ايـن بـيان با سلامت فطرتش همگام مي شود، و روشني شخصيّت خود را نشان مي دهد، و به وظيف? دو طرف قرارداد، با دقت و روشني هر چه بيشتر، و با بيان کافي و وافي ، وفا مي کند. موسي عليه السّلام در نظر دارد بهرين مدّت از دو مدّت را به اتمام برساند، و به اتمام هم رسانيد. از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده است کـه خبر داده است و فرموده است :
(قضى أكثرهما وأطيبهما).[5]
بيشترين و بهترين مدّت از دو مدّت را بسر برد.
بدين وسيله موسي عليه السّلام در خان? پدر زنش با اطمينان خاطر اقامت گزيد. از فرعون و نيرنگ او نجات پـيدا کرد. اين چيزهائي که شد برابر حکمتي انجام شد که در علم خدا مقدّر و مقرّر بود ... اکنون به ترک اين حلقه مي گوئيم تا راه خود را بسپرد و به يايان برسد. روند قرآني در اينجا سکوت مي کند و بيش از ايـن چـيزي راجع بدين حلقه نمي گويد و پرده را فرو مي اندازد.
*
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سالهاي دهگانه اي که موسي عليه السّلام بر عهده گرفته بود به پايان مي آيد. روند قرآني چيزي از آن در روند سوره نمي گويد. آن گاه حلق? سوم عرضه مي شود، پس از آن که موسي عليه السّلام مدّت خدمت را به پايان رسانده است ، و از مدين به سوي مصر برمي گردد. راهي را به سوي مصر در پيش مي گيرد که ده سال قبل تک و تنها و رانده و مانده طي کرده است . وليکن فضاي برگشتن جداي از فضاي کوچ نخستين است ... او برمي گردد تا در راه چيزي را دريافت کند که به دلش هم نگـذشته است . پروردگارش او را ندا درمي دهد و فرياد مي دارد و با او سخن مي گويد. او را موظّف مي سازد به کار مهمّي که بدان خاطر او را پائيده است و رعايت کـرده است و عنايت بدو فرموده است ، و تعليمش داده است و تربيتش نموده است . اين کار مهمّ رسالت آسماني است ، رسالت به سوي فرعون و اشراف و درباريان او. بايد به فرعون اعلام دارد بني اسرائـيل را آزاد و رها سازد و ايشان را بدو بسپارد تا پروردگار خود را بندگي و پرستش بکنند و کسي را انباز خدا نسازند. زمين را به ارث ببرند، زميني که خدا بديشان وعده داده است . وعده فرموده است ، آنان را در آنجا مستقر گـرداند و بديشان مکانت و منزلب عطا فرمايد. آن گـاه موسي دشمن فرعون و هامان و لشکريان ايشان شود و ماي? غم و اندوه آنان گردد، و سرانجام با دست او نابود شوند. اين هم وعد? راستين خدا است :
(
(1/68)



فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لأهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الأيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (32) قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ) (35)
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هنگامي که موسي مدّت را به پـايان رسانيد و همراه خانواده اش ( از مدين به سوي مصر) حرکت کـرد در جانب کـوه طور آتشـي را ديـد به خانواده اش گفت : بايستيد. من آتشي مي بينم . شايد از آنجا خبري ( از راه ) يا شعله اي از آتش براي شما بـياورم تا خويشتن را بدان گرم کنيد. هنگامي که موسي به کنار آتش آمد، از ناحي? سرزمين راست ( خود) در منطق? مبارکي ( چون کوه طور) از ميان يک درخت فرياد زده شد اي موسي! من يـزدانم ، پروردگار جهانيان . و عصاي خود را بينداز. وقتي که موسي ديد که همسان ماري با سرعت و شدّت حرکت مي کند، موسي پشت کرد و پاي به فرار گذاشت و پشت سر خود را نگاه نکرد. ( بار ديگر فرياد زده شد: اي موسي !) برگرد و بترس کـه تو از زمر? افرادي هستي که در امانند ( از مخاوف و مکاره ) . دست خود را به گريبانت فرو ببر، بدون ايـن کـه به عيب و نقصي ( همچون بـيماري برص مبتلا باشد) سفيد و رخشان ( بسان ماه تابان ) بيرون مي آيد، و دستهايت را براي زدودن خوف و هراس به سوي خود ( بيار و آنها را) جمع کن ( و بر سينه ات بگذار، تا آرامش خويش را بازيابي ) . چرا که اين دو ( يعني قلب عصا به اژدها، و يد بيضاء ) دو دليل قاطع و حجت واضح پروردگارت براي فرعون و اطرافيان او است . بي گمان آنان گروهي هستند که گناهکار ( و خارج از فرمان پـروردگار) مـي باشند. گفت : پروردگارا! من از آنان کسي را کشته ام و مي ترسم کـه مرا بکشند ( و اين مأموريّت ناتمام بماند) . برادرم هارون را که از من زبان بليغ تر و فصيح تري دارد با من بفرست تا يـاور من بوده و ( با توضيح گفتارم براي ديگران و پاسخگوئي روشن به شبهات ايشان ) مرا تضديق نمايد. چرا که مي ترسم تکذيبم کنند و دروغگويم نامند. (
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خدا درخواست موسي را پذيرفت و بدو) گفت : ما بازوان تو را به وسيل? برادرت ( هارون) تقويت و نـيرومند خواهـيم کرد، و به شما سلطه و برتري خواهيم داد، و لذا به سبب ( قدرت ) معجزات ما، آنان به شما دسترسي نمي يابند و بر شما پـيروز نمي گردند. بلکه شما و پيروانتان چيره و پپروزيد. پيش از اين که اين دو صحنه را در اين حلقه بررسي کنيم ، اندکي در برابر تدبير و تقدير خدا مـي ايستيم ، تدبير و تقديري کـه خدا براي موسي عليه السّلام در ايـن سالهاي دهگانه در مدّ نظر داشته است ، و در ايـن راه کوچ رفت و برگشت مقرّر فرموده است .
دست قدرت يزدان گامهاي موسي عليه السّلام را يک يک به جلو برداشته است و قدم به قدم او را به پيش کشانده است از آن زمان که کودک شيرخواري درگهواره بوده است تا بدين حلقه از زنجير? داستان زندگي رسـيده است . دست قدرت يزدان موسي را به دريا انداخت تا اهل و عيال فرعون او را از آب برگيرند. مهر و محبّت موسي را به دل زن فرعون افکند تا او در کنف حمايت دشمن خود باليده و پرورده شود. موسي را بدون اطّلاع اهل و خانواد? زن فرعون به داخل شهر کشاند تا شخصي از قطيان را بکشد. مرد مؤمن را به سوي موسي فرستاد، مرد مؤمني که از خاندان فرعون بود، تا موسي را بيم دهد و از فرعون برحذر دارد و او را نصيحت کند که از شهر بـيرون رود و بگريزد. دست قدرت يزدان همچنين در راه صحرا از مصر تا مدين با موسي همدم بود، در حالي که او تک و تنها و رانده و مانده و تحت پيگرد بود و هيچ گونه زاد و توشه اي با خود نداشت و آمادگي سفر را نداشت . دست قدرت يزدان موسي را به پيش پيرمرد کهنسال برد تا او را استخدام کند و ده سال در پيش خود نگاه دارد. آن گاه او پس از اين سالهاي دهگانه برگردد تا پيام آسماني را دريافت دارد و وظيف? رسالت را بر عهده گيرد.
(1/71)



اين هم خطّ سير دور و درازي از رعايت و عنايت و رهنمود و رهنون و دريافت و آزمون است ، پـيش از اين که نداي آسماني در رسد و پيش از اين که تکليف رسالت بدو حواله گردد ... آزمونهائي که ديده است و تجربه هائي را که آموخته است ، آزمونها و تجربه هاي رعايت و عنايت و مهر و محبّت و رهنمود و رهنمون ، و آزمونها و تجربه هاي غربت و تنهائي و گـرسنگي ، و آزمونها و تجربه هاي خدمت و چوپاني گوسفنداني به دنبال زندگي در کاخهاي فرعون و فرعونيان است . در لابلاي اين آزمونها و تجربه هاي بزرگ، آزمونها و تجربه هاي کوچک ، و احساسات گوناگون ، و انديشه ها و خاطره هاي مختلف ، و درکها و فهمها و شناختها و معرفتهاي جور ا جور قرار دارد ... گذشته از هم? اينها دانش و حکمتي را بدو عطا کرده است وقتي که به سنّ رشد رسيده است که فراتر و والاتر از هم? اينها است.
رسالت آسماني ، وظيف? بزرگ و طلاقت فرسائي است که داراي جوانب مختلف و مسؤوليّتهاي متعدّد است . عهده دار رسالت نياز به زاد و توش? فراواني از تجربه ها و درک و شناخت دارد، و بايد واقعيّت عملي زندگي را بچشد، گذشته از عطايا و بخششهاي الهي ، و وحـي و رهنمودي که خدا دل و درون صاحب رسالت را بدانها مي آرايد و آن را تابان و رخشان مي نمايد.
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رسالت موسي عليه السّلام بعد از رسالت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم بزرگ ترين وظـيفه اي بوده است که انسانها آن را دريافت داشته اند. چه موسي به سوي فرت طاغي و ياغي و قدرتمند و زورگو فرستاده شده است ، فرعوني که سرکش ترين شاهان زمين در زمان خود بوده است ، و از هم? ايشان جلوتر تخت سلطنت داشته است ، و از ملک و مملکت ثابت تر و استوارتري برخوردار بوده است ، و تمدن ريشه دارتر و کهن تري داشته است ، و از همـگان سخت تر و بدتر مردمان را به بندگي خود کشانده است ، و داراي قدرت و چيرگي شگفتي در زمين بوده است . موسي فرستاده شده است تا قوم خود را برهاند، قومي که از جامهاي خواري آن اندازه نوشيده اند کـه بسدان عادت گرفته اند و مز? آن را شيرين يافته اند و گوارا ديده اند، و روزگاران زيادي بر آن پرورده شده اند و با آن بزرگ گرديده اند و دل بدان داده اند و بدان خويگر شده اند. خواري تا بدانجا فطرت انسان را فاسد و تباه مي کند که مي گندد و متعفّن و بدبو مي شود، و فساد و تباهي خير و خوبي و جمال و زيبائي موجود در فطرت را از ميان مي برد، و بالاروي و والانگري آن را بر باد مي دهد، و بيزاري فطرت از گندنائي و بدبوئي و کثافت و ناپاکي را از مـيان مي برد. نجات دادن و رهائي بخشيدن قومي چـون ايـنان ، کـار سخت و دشوار و رنج آوري است .
موسي عليه السّلام به سوي قومي برانگيخته مي گردد و فرستاده مي شود که داراي عقيد? قديمي هستند. ولي از آن منحرف گرديده اند، و شکل آن در دلهايشان تباهي پذيرفته است . دلهاي خامي نيست تا عقيد? جديد را با پاکي و سلامت خود بپذيرند. بر عقيد? قديمي خود هم ماندگار نمانده اند. چاره سازي همچون دلهائي سخت و دشوار است . کـجيها و ته نشستها را بر وظـيف? مهمّ رسالت افزوده است .
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خلاصه موسي فرستاده شده است تا بنياد ملّتي را از نو باز سازي کند، و بلکه از پايه آن را بسازد. چـه براي نخستين بار است که بني اسرائيل ملّت مستقلّي مي گردد و زندگي ويژه اي خواهد داشت ، زندگي ويـژه اي کـه رسالت آسماني بر آن حاکم و فرمانروا باشد. معلوم است پديد آوردن ملّتها کار بزرگ و سخت و دشواري است.
شايد بدين معني است که قران مجيد بدين داستان عنايت دارد. چه اين داستان نمون? کاملي براي ساختن ملّتي بر اساس دعوت آسماني است ، و بيانگر چيزهائي است که از مانعها و سدّهاي داخلي و خارجي بر سر راه آن پديد مي آيد، و انحرافها و قالبگيريها و تجربه ها و سنگ اندازيها و اشکال تراشيهائي را به ميان مي کشد که گريبانگير دعوت آسماني مي شود.
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و امّا تجربه سالهاي دهگانه بدان خاطر ذکر شده است که فرق ميان زندگي کاخهائي را بيان دارد که موسي عليه السّلام در آنها باليده و پرورده گـرديده است ، با زندگي پر از جدّ و جهد سخت و دشواري کـه در راه دعوت آسماني و بر سر راه وظائف سنگين آن است . زندگي کـاخها فضاي ويـژه اي ، و آداب و رسوم و سايه روشنهاي خاصّي دارد که بر نفس انسان تأثـير مي گذارد، و اين نفس هر اندازه هم داراي آگاهي و فهم و بـينش باشد، در قالب مخصوص به خود آن را قالبگيري مي کند. رسالت آسماني هم? مردمان در آن مراد است و براي همگان است ، اعم از: ثروتمند و فقير، دارا و نادار، پاک و ناپاک ، آرام و خشن ، خوب و بد، نيکوکار و بدکردار، نيرومند و ناتوان ، شکيبا و ناشکيبا ... و ... و ... فقراء عادت ويژه اي در خوردن و نوشيدن و لباس پوشيدن و راه رفتن دارند، و شـيو? برداشت ايشان از امور، و نحو? جهان بيني آنان دربار? زندگي، و روال سخن گفتن و حرکت کردنشان ، و طريق? تعبيرشان از احساسات و افکارشان ، جداي از ديگران است . اين گونه عادات و آداب و رسوم بر دل ثروتمندان و خوشگذرانان سنگيني مـي کند، و براي افکــار و احساسات کساني که در کاخها پرورش يافته اند و باليده شده اند، رنج آور و دشوار مـي نمايد. اصلاً آنان نمي خواهند همچون چيزهائي را مشاهده کنند، چه رسد به اين که به همچون چيزهائي تن در دهند و آنها را تحمّل نمايند و بر خود هموار کنند. بلي هر اندازه هم دلهاي چنين فقرائي ، با خـير و خوبي آباد باشد، و آمادگي صلاح و اصلاح را داشته باشد، باز هم ظاهر حال و سرشت عادات و ا خلاق فقراء به دلهاي کاخ نشينان را ه پيدا نمي کند!
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رسالت آسماني گاه گاهي وظائف و تکـاليف تحمّل دشواريها و از خودگذشتگيها و تنگدستيها را دارد ... دلهاي کانشينان - هرچند هم آمادگي فداکـاريها و جان نثاريها برابر راحت طلبي و آسايش و بهره مندي از نعمتها و خوشيها را داشته باشند - زياد نمي تواند در مقابل ناهمواريها و نابهنجاريها و سختيها و دشوا ريها و محروميّتهائي دوام بياورد و ايستادگي کـند کـه د ر واقعيّت زندگي با آنها روياروي و گرفتار مي گردد. دست قدرت يزدان که گامهاي موسي عليه السّلام را به جلو مي داشت ، خواست از چيزهائي بکاهد که نفس موسي در اين نوع زندگي کاخ نشيني بدانها عادت گرفته بود و خوگر شده بود. دست قدرت يزدان خواست موسي را به ميان جمع چـوپانان بيندازد، و کـاري کند کـه او احساس نعمت و رفاه بکند در اين که چوپان گوسفندان شود و به قوّت و مأوائي برسد، بعد از آنکه به ترس و هرا س افتاده است و رانده و مانده شده است و رنج و گرسنگي ديده است . دست قدرت يـزدان خواست از حسّ و شعور او، روح بيزاري و تنفّر از فقر و فقراء ، و روح اف سر دادن و واي کــردن از عادت و آداب و رسوم فقراء ، از نابهنجاريها و ناگــواريـها و ساده زيستنهاي ايشان ، و روح خود را بالاتر از ناداني و تنگدستي و ژنده پوشي و بدقوارگي و بدمنظري هـيئت و سيماي آ نان و از مجموع? عادات و آداب و رسوم ا يشان بيرون بياورد و به دور بيفکند. دست قدرت يزدان خواست که موسي را به مـيان اسواج ملاطم درياي فراخ زندگي بيندازد، بعد از آن که او را به ميان امواج متلاطم آبها در کودکي انداخته بود. تا بدين وسيله براي وظائف و تکاليف دعوت خدا تمرين ببيند و آمادگي پيدا بکند، پيش از اين که دعوت را دريافت دا رد.
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هنگامي که نفس موسي عليه السّلام تجربه ها و آموخته هاي خو د را تکميل کرد، و تمرينها و مشقهاي خود را کامل نمود، با اين تجرب? واپسيني که در سرزمين غربت ياد گرفت ، دست قدرت يـزدان گـامهاي او را بار ديگـر رهنمود کرد و او را به سوي زادگاه خودش روانه ، و وي را به سوي اهالي و قوم و خويش رهسـپار نمود. به سوي جائي راهنمائي و رهبري فرمود که جايگاه اهالي و قوم و خويش او بود، و جولانگاه رسالت او و عملکرد او خواهد بود. دست قدرت يزدان همان راهي را پيش پاي او گذاشت که نخستين بار تک و تنها و رانده و مانده آن راه را در پيش گرفته بود و از آنجا آمده بود و خود را مي پائيد و اين سو و آن سو را از ترس مي نگريست . آيا آمدن و رفتن در خود همان راه به خاطر چيست؟ اين کار، مشق کردن و تمرين ديدن و آگاهي و اطّلاع پيدا کردن و تجربه آموختن است . حتّي در درّه ها و پيچ و خمهاي راه . آشنا شدن با درّه ها و پيچ و خمهاي راهي است که موسي گامهاي قوم خود را به فرمان پروردگار خود در آن مسير رهنمود مي کند و ايشان را رهبري مي نمايد، تا صفات و خفال و اطّلاع و آگاهي رهبر را تکميل کند، و در نتيجه بر ديگران تکيه نداشته باشد ولو اين که در رهنمود و رهنمون راه . چه قوم او به رهبري که ايشان را در کـارهاي کوچک و بزرگ راهنمائي کند نياز داشتند، بعد از آن که خواري و سنگدلي و به زير فرمان رفتن و مطيع امر بودن، ايشان را فساد و تباه و نابسامان و پريشان کرده ود، تا بدانجا که قدرت انديشيدن و راه بردن و اداره کردن کارهاي خود را از دست داده بودند.
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بدين گونه مي فهميم که چگونه موسي تحت نظارت خدا ساخته و پرداخته شده است ، و قدرت يزدان او را زير نظر عنايت و رعايت خود براي دريافت وظيف? رسالت آماده کرده است . بگذار گامهاي موسي را دنبال کنيم ، بدان هنگام که دست قدرت عظيم يزدان آن گامها را در راه رسيدن موسي بدان وظيف? مهمّ و والا برمي دارد و رهنمون مي نمايد.
*
(فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لأهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) (29)
هنگامي که موسي مدّت را به پـايان رسانيد و همراه خانواده اش ( از مدين به سوي مصر) حرکت کرد در جانب کوه طور آتشـي را ديـد به خانواده اش گفت : بايستيد. من آتشي مي بينم . شايد از آنجا خبري ( از راه ) يا شعله اي از آتش براي شما بياورم تا خويشتن را بدان گرم کنيد.
راستي به نظر تو بايد چـه انديشه اي به دل موسي گذشته باشد، انديشه اي که باعث گرديده است او بس از اتمام سالهاي دهگانه ، به مصر برگرد د، مصري کـه ترسان و هراسان و نگران از آنجا بيرون آمده است ؟ چه انديشه اي خطري را از يـاد او برده است کـه در انتظار او است ، چرا که شخصي را در آنجا کشته است ؟ چه انديشه اي از ياد او برده است که در آنجا فرعوني است که با بزرگان و درباريان قوم خود به رايزني مي پردازند و تصميم مي گيرند که او را بشکند؟
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اين دست قدرت يزدان است که چنين مي کند، دستي که هم? گامهاي او را به جلو برمي دارد. چه بسا ايـن بار دست قدرت يزدان موسي را با ميل و علاق? فطري اي که به اهل و خويشاوندان و قبيله و عشيره ، و به ميهن و محيط داشته است به سوي مصر کشانده است ، و خطري را از ياد او برده است که از آن تک و تنها و رانده و مانده گريخته است . او را برگردانده است تا وظيف? مهميّ را اداء کند که به خاطر آن آفريده شده است و از نخستين لحظات زندگي مورد رعايت و عنايت قرار گرفته است .
به هر حال ، آهاي ايـن موسي است کـه از راه خود برمي گردد. با او اهل و عيال او است . زمان هم شب است . با هم تاريک است . راه را هم گم کـرده است . شب هم شب زمستان است ، آن گـون کـه از آتشـي برمي آيد که دورادور ديـده است و مـي خواهد از آن خبري يا اخگري با خود بياورد ... اين صحن? نخستين در اين حلقه است . و امّا صحن? دوم ، رويـاروي شدن ناگهاني بزرگي و شگفتي است :
(فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الأيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ).
هنگامي که موسي به کنار آتش آمد، از ناحي? سرزمين راست ( خود) در منطق? مبارکي ( چـون کـوه طور) از ميان يک درخت فرياد زده شد.
آهاي ! اين موسي است که به سوي آتشي مي رود کـه مشاهده کرده است . آهاي ! ايـن او است کـه در کنار? سرزميني جانب راست خود در جوار کوه است ، سرزميني که در طرف راست او قرار دارد، و:
(فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ).
در منطق? مبارکي ( چون کوه طور) است .
اين سرزمين از همين حالا مبارک است ... گـذشته از اين ، اين هستي است که سرتاسر آن و هم? اطراف و اکناف آن با او همآوا مي شود و نداي آسماني زيـر را براي موسي زمزمه مي کند و به گوش جانش مي خواند:
(مِنَ الشَّجَرَةِ).
از سوي درخت ... از ميان درخت .
شايد اين درخت ، يگانه درختي در اين مکان بوده است :
(
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أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (30)
اي موسي ! من يزدانم ، پروردگار جهانيان .
موسي نداي بدون واسطه را دريافت داشت . آ ن نداء را دريافت داشت در حالي که تک و تنها در آ ن درّ? ژرف بود و در آن شب آرا م آرميده بود. آن نداء را دريافت داشت ، در حالي که هم? جهان پيوامون او آ ن را تـکرار مي کرد، و آسمانها و زمينها پر از آن بود. آن را دريافت داشت نمي دانيم چـگونه و با کدام اندام و از کـدام راه . تمام وجود خود دريافت داشت . آن را دريافت داشت و توان دريافت آن را داشت ، چون زير نظر خدا او ساخته و پرداخته گرديده است تا براي اين لحظ? بسيار بزرگ آمادگي پيدا کند.
دل هستي اين نداي والاي آسماني را ثبت و ضبط کرد. منطقه اي مبارک گرديد کـه ذات ذوالجلال بالاي آن متجلّي گرديد. سرزميني که با ايـن تجلّي بزرگوا ر و ارزشمند شد، امتياز پيدا کرد. موسي در بزرگوارترين و ارزشمندترين جايگاهي ايستاد که انساني مـي تواند بدان برسد.
نداي آسماني استمرار يافت تا خدا به بند? خود وظيفه و تکاليف را پيام دارد:
(وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ).
عصاي خود را بينداز.
موسي عصاي خود را طبق دستور آقاي خود و براي اطاعت از سرور خود اندا خت . امّا چه شد؟ ايـن عصا عصائي نشد که او ان را از ديرباز مي شناسد و سالها اطمينان آ ن را مي شناسد. اين عصا ماري ا ست که با سرعت مي خزد، و تند و چابک حرکت مي کند، و پيچاپيچ همچون مارهاي کوچک پيچ مي خورد و ايـن سو و آن سو مي شود، هر چند که خود مار بزرگي است :
(فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ).
وقتي که موسي ديد که همسان ماري با سرعت و شدّت حرکت مي کند، موسي پشت کرد و پاي به فرار گذاشت و پشت سر خود را نگاه نکرد.
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اين لحظ? ناگهاني اي است کـه موسي عليه السّلام براي آن آمادگي نداشت ، آن هم با سرشت زود دگرگون شونده و منقلب شونده اي که او داشت ، و براي نخستين بار هم است که با آن روياروي مي شود.
(وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ).
پشت کرد و پاي به فرار گذاشت و پشت سر خود را نگاه نکرد.
نينديشيد که به سوي آن برگردد تا ببيند چه شده است و چه مي شود، و بدان بنگرد و دربار? اين چيز شگـفت بزرگ تأمّل و تدبّر کند. اين نشان? کساني است که زود دگرگون مي شوند و آشکارا منقلب مي گردند، نشانه اي که در موقع خود پديدار و جلوه گر مي آيد.
بعد از آن ، گوش به پروردگار والاي خود فرا مي دهد و مي شنود:
(يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ) (31)
(بار ديگر فرياد زده شد: ) اي موسي برگرد و نترس که تو از زمر? افرادي هستي کـه در امانند ( از مخاوف و مکاره ).
چگونه کسي در امان نمي ماند کسي که دست قدرت يزدان گامهاي او را برمي دارد، و کسي که چشم عنايت خدا او را مي پايد؟
(اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ).
دست خود را به گريبانت فرو ببر، بدون اين که به عيب و نقصي ( همچون پيماري برص مبتلا باشد) سفيد و رخشان ( بسان ماه تابان ) بيرون مي آيد.
موسي فرمان را اطاعت کرد. دست خود را به گـريبان يق? پيراهن فرو برد که روي سينه قرار دارد. سپس آن را بيرون آورد. ناگهاني کار ناگهاني دومي در يک لحظه درگرفت . اين دست ، سفيد و رخشان و پرتو افکن است بدون اين که بيماري و مرضي در مـيان باشد. دست خود را که هميشه قرمز مي ديده ا ست و متمايل به گندمگوني بوده است . اين دست سفيد و رخشان ، اشاره به درخشندگي حقّ و روشني معجزه و صراحت و وضوح دليل دارد.
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موسي سرشت خود را درک و فهم فرد. تا ناگهان ا ز هيبت مقام و از هرس خواري عادات و معجزات پـياپي به لرزه آفتاد. ديـر باره رعايت و عنايت مهربانان? يزدان او را دريافت با رهنمودي که او را به آرامش مي خواند. آن اين که دست خود را بر دل بگذارد تا ضربانهاي آن آرام گردد، و از ترسها و هراسهايش کاسته شود:
(وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ).
و دستهايت را براي زدودن خوف و هراس به سوي خود (بيار و آنها را) جمع کن (و بر سينه ات بگذار، تا آرامش خويش را بازيابي).
انگار دستش بال است و آن را بر روي سينه جمع مي کند، همان گونه که پرنده وقتي که جناح، يـعني بال خود را روي هم مي گذارد، آرام مي گيرد و اطمينان مي يابد. پرواز کردن و بال و پر زدن به ضربان قلب و به ترس و هرا س مي ماند، و بالها را جمع کردن همگو ن اطمينان يافتن و آرامش پيدا کردن ا ست . تعبير آسماني اين شکل را به شيو? قرآن ترسيم مي کند.
هم اينک که موسي دريافت دا شته است آنچه را که دريافت داشته است، و همچنين ديده ا ست آنچه را که ديده است، و دو خارق العاده و معجزه را مشاهده نموده است، و در برابر آنها به لرزه و هراس درافتاده است و بعد از آن آرام يافته است و اطمينان پيدا کرده است... هم اينک وظيفه و تکليفي را دريافت مي دارد که از ابتداي کودکي خود براي دريافت آن آماده مي گرديده است و تربيت مي شده است.
(فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) (32)
اين دو (يعني قلب عصا به اژدها، و يد بيضاء) دو دليل قاطع و حجّت واضح پروردگارت براي فرعون و اطرافيان او است . بـيگمان آنان گـروهي هستند کـه گناهکار ( و خارج از فرمان پروردگار) مي باشند.
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در اين صورت ، اين رسالت براي فرعون و اطرا فيان او است، و اين همان وعده اي است که مادر موسي آن را دريــافت داشته است ، بدانگاه کـه موسي کـودک شيرخواري بوده است :
(إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) (7)
ما او را به تو بازمي گردانـيم و از زمر? پـيغمبران مي گردانيم . (قصص/7) وعد? راستيني است که سالها از آن مي گذرد. وعد? خدا است و خدا خلاف وعده نمي کند. او راستگوترين گويندگان است .
در اينجا موسي يادآور مي شود کـه او شخصي را از ايشان کشته است . از ميان ايشان بيرون رفته است و گريخته است و تحت پيگرد بوده است . آنان براي کشتن او رايزني کرده اند و تصميم برگشتن او گرفته اند. او از دستشان گريخته است و به دوردستها رفته است . او که اينک در آستان? پروردگار خود است . پروردگارش او را با نجات دادنش گرامي مي دارد. او را با اعطاء آيات و معجزات خود مکرّم مي فرمايد، و او را با رعايت و عنايت خويش بزرگوار مي نمايد. پس چرا بايد او براي دعوت خود نهاني احتياط ننمايد ناکشته نشود و رسالت او گسيخته نگردد:
)قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) (33)
گفت : پروردگارا! من از آنان کسـي را کشته ام و مي ترسم کـه مرا بکشند ( و اين مأموريّت ناتمام بماند) . موسي اين سخن را مي گويد نه بدان جهت که عذر خود را بخواهد و وا پس بکشد و در جاي خود بنشيند، و نه بدان خاطر سرباز بزند و عقبگرد کند. و ليکن بدان علّت که احتياط لازم را براي دعوت آسماني بنمايد، و از حرکت دعوت در راه خود مطمئنّ گردد و بداند که اگر هم موسي به چيزي دچار آيد که از آن مي ترسد، دعوت راه خود را بسپرد و به پيش برود. اين هم حرص و آزي است که شايان موساي نيرومند امين است :
(
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وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) (34)
برادرم هارون را که از من زبان بليغ تر و فصيح تري دارد با من بفرست تا يـاور من بوده و ( با توضيح گفتارم براي ديگران و پاسخگوئي روشن به شبهات ايشان ) مرا تصديق نمايد. چرا که مي ترسم تکذيبم کنند و دروغويم نامند.
هارون زبان بليغ تر و فصيح تري دارد و او براي مبارزه در راه دعوت تواناتر است . او ياور و مددکار موسي است ، و ادّعاي او را تقويت مـي کند، و جانشين او مي شود اگر وي را بکشند.
در اينجا موسي پذيرش را مي شنود و بدو اطمينان داده مي شود:
(قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ) (35)
( خدا درخواست موسي را پـذيرفت و بدو) گفت : ما بازوان تو را به وسـيل? برادرت ( هارون ) تقويت و نيرومند خواهيـم کرد، و به شما سلطه و برتري خواهيم داد، و لذا به سبب ( قدرت ) معجزات ما آنان به شما دسترسي نمي يابند و بر شما پـيروز نمي گردند. بلکه شما و پيروانتان چيره و پيروزيد.
پـروردگارش درخواست او را پـذيرفت و امـيد او را برآورده کرد، و بازوان وي را به وسيل? برادرش تقويت و نيرومند نمود. بر آنچه درخواست کـرد، مـژده و اطمينان را افزود:
(وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا).
و به شما سلطه و برتري خواهيم داد.
آن دو تک و تنها به سوي فرعون زورگو و زورمدار نمي روند. بلکه ايشان به سوي او مي روند مجهّز به سلطه و قدرتي که هيچ سلطه و قدرتي در زمين تاب مقاومت و پايداري را در برابر آن ندارد، و با وجود آن دست هـيچ طاغي و يـاغي و زورگـو و زورمداري بديشان نمي رسد:
(فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا).
به شما دسترسي نمي يابند.
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پيروان شما پرچيني از سلطه و قدرت خدايند. دژ و پناهگاهي از سلطه و قدرت خدا داريد.
ا ين مژده بدين اندازه هم بسنده نمي کند، بلکه بيان مي دارد که حقّ چيره مي شود. آيات و معجزاتي پيروز مي شوند که خدا با آنها به مبارز? طاغيان و يـاغيان مي رود. اين آيات و معجزات ، يعني عصاي موسي و يد بيضاي او، به تنهائي اسلحه و نـيرو هستند، و ابزار پيروزي و چيرگي مي باشند، و آنها خود در اين راستا بسند:
(بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ) (35)
به سبب ( قدرت ) معجزات ما آنان به شما دسترسي نمي يابند و بر شما پـيروز نمي گردند. بلکه شما و پيروانتان چيره و پيروزيد.
قدرت بر سن نمايش حوادث ، بي پرده و آشکارا جلوه گر مي آيد، و نقش خود را روشن و نمايان بازي مـي کند بدون اين که بر پرده اي از نيروهاي زمـين نشان داده شود و ساز و برگي از ساز و برگهاي زمـين وسـيل? ظاهري اجراء آن گردد. اين کار هم بدان خاطر است که بدون اسباب و عللي که مردمان بدانها خوگر شده اند و انس گرفته اند و در دنياي خود بر آن بوده اند و بر آن رفته اند، غلبه و سلطه حاصل شود، و در دلها و درونها معيار و ميزان نويني براي نيروها و ارزشها پـديدار و استوار گردد، و مردمان بدانند آنچه بايد ايشان داشته باشند ايـمان و اعتماد به يزدان است ، و فراتر از آن همه چيز حواله به خداي سبحان و در دست ايزد منّان است .
*
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اين صحن? زيباي بزرگوار به پايان مي آيد. زمان درهم مي پـيچد و مکان درهم نورديده مي شود. ناگهان موسي و هارون رو در روي فرعون ايستاده اند و معجزات آشکار و نمايان يـزدان را نشان مي دهند. ناگـهان گفتگوي هدايت و ضلالت درمي گيرد. ناگـهان پـايان قاطعانه در اين دنيا فرا مي رسد و با غرق شدن فرعون و فرعونيان رشت? زندگي مي برد و مـي گسلد، و در زندگي آخرت لعنت و نفرين سر مي رسده اين کار با سرعت انجام مـي پذيرد، و مختصر و کـوتاه عرضه مي شود:
(فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَّلِينَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلأ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) (42)
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هنگامي که موسي با آيات و دلائل قاطع ما به سراغ آنان رفت ( و خويشتن را معرّفي کـرد و فرمان خدا و معجزه هاي يـد بـيضا و قلب عصا را بديشان نمود) کفتند: اين چيزي جز جادوي دروغ و به هم بافته اي نيست ( و سخن خود را به دروغ فرمود? خدا مـي نامي ) و ما نشنيده ايم چنين چيزي در ميان نـياکـان ما بوده باشد ( و کسي تا حال خدا را يکي معرّفي و ادّعاي توحيد کرده باشد) . موسي گفت : ( آنـچه ميگويم حقيقت و هدايت است و جادو نـيست و) پروردگار من بهتر مي داند که چه کساني هد ايت را از سوي او ( براي مردم ) آورده اند و چه کساني سراي آخرت از آن ايشان است . بيگمان ستمکاران رستگار نمي گردند ( و به عذاب خدا گرفتار مي آيند و از دست مجازات خدا نجات پـيدا نمي کنند) . فرعون و سپاهيانش به ناحقّ در سرزمين ( مصر) تکبّر ورزيدند و گمان بردند کـه ( پس از مرگ زنده نمي گردند و) به سوي ما برگردانده نمي شوند.
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پس ما او را و سپاهيـانش را ( به سوي دريا کشانديم و آنان را) گرفتيم و به دريايشان انداختيم ( و نابودشان ساختيم ) . بنگر که عاقبت کـار ستمـگران چگونه شد؟ ( ايــن ، سرنوشت ستمکاران در هم? دوران است ؛ نه ويژ? فرعون و فرعونيان ) . و ما آنان را سردستگان و پـيشوايــاني کـرديم کـه مردمان را به سوي دوزخ مـي خواندند و روز قـيامت ( از سوي کسـي ) يـاري نمي کردند ( و ايشان و دنباله رواتشان از آتش دوزخ رهائي ندارند) . در همين جهان در عقبشان نفرين فرستاديم و در روز قيامت هم ( زشت سـيرتان ايـن جهان ) از زمر? زشت صورتان ( آن جهان ) خواهند بود. روند قرآني در اينجا براي وارد کردن ضربه نابود کننده شتاب مي ورزد، و حلق? جادوگراني را حذف مي کند که در سوره هاي ديگري به طور مفصّل يا مختصر بيان مي گردد. اين حلقه را چکيده و مختصر بيان مي کند تا از تکذيب کردن مستقيماً به نابود کردن برسد. آ ن گـاه در کنار گرفتار کردن و به کـيفر رساندن ايشان در دنـيا نمي ايستد، بلکه کوچ را تا آخرت دنبال مي کنند ...
اين شتاب در حلقه منظور و مقصود است ، و هماهنگ و همآوا با رويکرد داستان در اين سوره است : اين شتاب دخالت دست قدرت يزدان ، بدون هر گونه پـرده اي از انسان است . همش که موسي با فرعون روبرو مي شود خدا فرجام کار را شتابان به پيش چشم همـگان مي دارد، و دست قدرت يزدان ضرب? قاطعانه و برند? خود را مي زند، بدون تفصيل روياروئي يـا به درازا کشاندن گفتار دربار? اين پيکار.
(فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَّلِينَ) (36)
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هنگامي که موسي با آيات روشن و دلائل قاطع ما به سراغ آنان رفت ( و خويشتن را معرّفي کرد و فرمان خدا و معجزه هاي يد بيضا و قلب عصا را بديشان نمود) گفتند: اين چيزي جز جادوي دروغ و به هم بافته اي نيست ( و سخن خود را به دروغ فرمود? خدا مـي نامي ) و ما نشنيده ايم چنين چيزي در ميان نـياکـان ما بوده باشد ( و کسي تا حال خدا را يکي معرّفي و ادّعاي توحيد کرده باشد (.
انگار اين سخن همان سخني است که مشرکان در مکّه و در آن روز و روزگار به محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم مي گفتند:
(مَا هَذَا إِلا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَّلِينَ) (36)
اين چيزي جز جادوي دروغ و به هم بافته اي نيست ( و سخن خود را به دروغ فرمود? خدا مـي نامي ) و ما نشنيده ايم چنين چيزي در ميان نياکـان ما بوده باشد ( و کسي تا حال خدا را يکي معرّفي و ادّعاي توحيد کرده باشد).
اين کار جنگ و ستيز با حقّ و حقيقت روشن و نماياني است که نمي توان به دفع آن کوشيد و با دليل و برهان راستش به ميدان آن دويد. اين جنگ و ستيز هم تکرار مي گردد هر زمان که حقّ با باطل روياروي شود و باطل را بي پاسخ و درمانده کند. آنان ادّعا مي کردند که ايـن سحر و جادوگري است ، و دليل و برهاني هم بر ايـن سخن نداشتند مگر اين که آن را چيز تازه اي براي خود مي ديدند و مي گفتند آن را از پدران و نياکـان پـيشين خود نشنيده اند!
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آنان با دليل و برهان به جدال نمي پردازند، و دليـل و برهاني ارائه نمي دهند. بلکه اين سخن گنگ و پيچيده را مي گويند، سخني که حقيّ را ثابت نمي دارد، و باطلي را پوچ نمي نمايد، و ادّعائي را مردود نمي کند. ولي موسي عليه السّلام کاري را که ميان او و آنان است به خدا حواله مي دارد. هر دليلي را که بياورند با دليل بدان پاسخ مي گويد، و هر دليلي را که بخواهند برايشان ذکر و بيان مي دارد. آنان تنها جدال مي کنند و سر ستيز دارند، همان گونه که باطلگرايان در هر مکاني و در هر زماني چــنين مـي کنند. پس چکـيده گـفتن بهتر و رويگردان شدن محترمانه تر است ، و بايد کـار خود و ايشان را به خدا واگذار سازد:
(وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (37)
(1/90)



موسي گفت : ( آنچه مـي گويم حقيقت و هدايت است و جادو و جنبل نيست و) پروردگار من بهتر مي داند که چه کساني هدايت را از سوي او ( براي مردم ) آورده اند و چه کساني سراي آخرت از آن ايشان است . بيگمان ستمکاران رستگار نمي گردند ( و به عذاب خدا گرفتار مي آيند و از دست مجازات خدا نجات پيدا نمي کنند) . پاسخ مؤدبّانه و تمييزي است . بدان اشاره مي گردد ولي آشکارا گفته نمي شود. در عين حال روشن و آشکـار است . لبريز از يقين و اطمينان است ، يقين و اعتماد به سرانجام روياروئي و مبارز? حق و باطل . پروردگار موسي آگاه تر از ديگران از راستي و راهيابي او است. فرجام اين سرا هم تضمين شده براي کسـي است کـه هدايت را با خود به ارمغان آورده است ، و ستمکاران هم در نهايت پــيروز نمي شوند. ايـن قانون و سنّت تغيير ناپذير خدا است ، هر چند که گاه گاهي در غير ايـن رويکرد، ظواهر امور و نمادها و سيماهاي کارها جلوه گر آيد و پديدار شود. موسي قانون و سنّت خدا را به قوم خود گوشزد مي کند، و هر بيغمبري آن را به قوم خود گوشزد کرده است .
پاسخ فرعون بدين ادب و بدين يـقين ، ادّعا کـردن و گردنکشي نمودن و به بازيچه گرفتن و مانور رفش و ريشخند کردن و به تمسخر گرفتن است :
(وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلأ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ) (38)
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فرعون گفت : اي سران و بزرگان قوم ! من خدائـي جز خودم براي شما سراغ ندارم . ( امّا محض احتياط و تحقيق بيشتر) اي هامان ! آتشـي بر گل بـيفروز ( و از خشتها آجرهاي محکم بساز) و براي من کاخ بزرگي بساز. شايد من خداي موسي را از بالا ببينم ، هر چند که من يقين دارم که موسي از زمر? دروغگويان است . اي سران و بزرگان قوم من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم ... اين سخن بزهکارانه و کافرانه اي است که سران و بزرگان و درباريان آن را دريافت مي داشتند و بدان اعتراف و اقرار مي کردند و تسليم آن مي شدند. فرعون در اين سخن بزهکارانه و کافرانه بر افسانه هائي تکيه مي کرد که در مصر حاکم بود، مبني بر آن کـه شاهان از حسب و خدايان افسانه ها، به زور متوسّل مي شد، زوري که به سري اجازه نمي دهد بيندبشد، و به زباني اجازه نمي دهند که به سخن درآيد و آنـچه را کـه در ژرفاي دلها است بگويد. آنان فرعون را مي ديدند که انساني مثل ايشان است و پاي به جهان مي گذارد و سپس مي ميرد. ولي او همچون سخني را مي گويد و آنان آن را مـي شنوند و مي پذيرند، بدون اين که اعتراضي داشته باشند و آن را بررسي و وارسي کنند!
آن گاه فرعون تظاهر به جدّي بودن در شناخت حقيقت مي کند، و به ظاهر نشان مي دهد که مي خواهد دربار? خداي موسي به پژوهش و کاوش بپردازد، ولي در ا صل ديگران را به بازيچه مي گيرد و به تمسخّر مي نشيند:
(فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى).
اي هامان ! آتشي بر گل بيفروز ( و از خشتها آجرهاي محکم بساز) و براي من کاخ بزرگي بساز. شايد من خداي موسي را از بالا ببينم .
خداي موسي را - چنان که خودش مي گويد - در آسمان ببيند! با لهجه ريشخند کناني هم تظاهر مي کند که او در راستگوئي موسي شکّ و ترديد دا رد، ولي با وجود اين شکّ و ترديد مي خواهد پژوهش و کاوش کـند تا به حقيقت برسد:
(
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وَإِنِّي لأظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ) (38)
هر چند که من يقين دارم که موسي از زمر? دروغگويان است.
در اينجا حلق? مبارز? با جادوگران قرار دارد، ولي در اينجا حذف گرديده است تا فرجام کـار شتابان پـيش چشم داشته شود:
(وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ) (39)
فرعون و سپاهيانش به ناحقّ در سرزمين ( مصر) تکبّر ورزيدند و گمان بردند که ( پس از مرگ زنده نمي گردند و) به سوي ما برگردانده نمي شوند.
وقتي که گمان بردند برگشت به سوي خدا صورت نمي گيرد، تکـبّر کـردند و در زمـين به ناحقّ خود بزرگ بيني نمودند، و معجزات و اندرزهائي را دروغ ناميدند که در سرآغاز اين حلقه از آنها سخن رفته است ، و در سوره هاي ديگري به تفصيل بـيان گـرديد است.
(فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ).
پس ما او را و سپاهيانش را ( به سوي دريا کشانديم و آنان را) گرفتيم و به دريايشان انداختيم ( و نابودشان ساختيم).
اين گونه مختصر و قاطعانه بيان مي شود. سخت گـرفته مي شوند و به دريا اندا خته مي شوند. ا ندا خته مي شوند هم بدان گونه که سنگ ريزه ها انداخته مي شوند يا سنگها افکنده مي گردند. به دريائي انداخته مي شوند که موسي به دريائي مثل آن انداخته گرديد، بدان هنگام که کودک شيرخواري بود. دريا براي موسي محل امن و امان شد و پناهگاه گرديد. اين خود همان د ريا است که فرعون زورگو و زورمدار و سپاهيانش بدان افکنده مي شوند، ولي براي ايشان محل خوف و هراس مي گردد و جايگاه هلاک و نابوديشان مي شود. آخر امن و امان در آستان? يزدان است ، و خوف و هراس در دوري از ان آستانه است.
(فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) (40)
بنگر که عاقبت کار ستمگران چگونه شد؟ .
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اين عاقبتي است که جهانيان آن را مشاهده مـي کنند و مـي بينند. در همچون عاقبتي درس عبرتي براي عبرت گيرندگان است ، و تهديد و بيمي براي تکذيب کنندگان است . در ا ين عاقبت است کـه دست قدرت يزدان در زماني به انداز? چشم برهم زدنـي بساط زندگي طاغيان و يـاغيان و زورگـويان و زورمداران را درهم مي پيچد و آن را بر باد مي دهد، و در کمتر از نيم سطر از آن سخن مي گويد!
در نگاه ديگري ، روند قرآنـي از زندگي دنـيا عبور مي کند و در مـي گذرد، و فرعون و سپاهيانش را در صحن? شگفتي نگاه مي دارد ... آنان ديگران را به آتش دوزخ فرا مي خوانند، و پيروان و ياران ايشان نـيز به سوي آتش دوزخ رانده مي شوند:
(وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ).
و ما آنان را سر دستگان و پيشواياني کرديم که مردمان را به سوي دوزخ مي خواندند.
اي واي ، چه فراخواندن بدي اي واي ، چه پـيشوائـي بدي!
(وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ) (41)
و روز قـيامت ( از سوي کسـي ) يـاري نمي کردند ( و ايشان و دنباله روان ايشان از آتش دوزخ رهائي ندارند).
هم شکست در دنيا است ، و هم شکست در آخرت . اين هم کيفر ستمگري و گردن افراشش و بزرگي فروختن است . تنها شکست هم نيست و بس . بلکه لعنت و نفرين در اين زمين است ، و زشتروئي و سـياه روئي در روز قيامت است :
(وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) (42)
در، همين جهان در عقبشان نفرين فرستاديم و در روز قـيامت هم ( زشت سـيرتان ايـن جهان ) از زمر? زشت صورتان ( آن جهان ) خواهند بود.
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واژ? « المقبوحين : زشت رويان . روسياهان . طردشدگان از مرحمت و مکرمت يزدان . دورافتادگان از بهشت جاويدن » خودش به تنهائي شکل زشت و پلشت بودن و رسوائي و نابکاري ، و فضاي بيزاري و تنفّر را ترسيم مي کند. اين هم در مقابل خود را و لا و بالا دانستن و گرفتن ، و تکبّر ورزيدن و بزرگي فروختن در زمين ، و گول زدن مردمان با سيما و هيئت و جاه و جلال ، و گردن افراختن بر خدا و بر بندگان خدا است .
*
روند قرآني در اينجا مرحل? بيرون بردن بني اسرائيل از مصر را به رشت? سخن مي کشد، و از حوادثي صحبت مي کند که در خلال اين مرحله به وقوع پيوسته است و روي داده است ، تا بهر? موسي را پس از نشان دادن بره فرعون نشان دهد:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (43)
ما بر موسي کتاب آسماني ( تورات ) نازل کرديم ، تا براي مردم ماي? بينش و وسيل? هدايت و رحمت باشد، و ايشان ( در پــرتو اوامر و نواهـي آن ، راه را از چاه بازشناسند و) پند پذير کردند.
اين بهر? موسي است ، و آن بهره بزرگي است . ايـن عاقبت موسي است ، و آن عاقبت ارزشمند و گرانبهائي است ...کتابي بهره او است که از جانب خدا آمده است و مردمان را بينا مي کند. انگار اين کتاب بينش و نور ايشان است و با آن و در پرتو آن هدايت مي يابند و راهياب مي گردند.
(وَهُدًى وَرَحْمَةً).
و هدايت و رحمت است .
(لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (43)
بدان اميد که افشان ( در پرتو اوامر و نواهي آن، راه را از چاه بازشناسند و) پند پذير گردند.
يادآ ور شوند کـه چگـونه دست قدرت يـزدان مـيان طاغيان و ياغيان و ميان مستضعفان و مستمندان دخالت مي کند، و زندگي طاغيان و ياغيان را با هلاک و نابودي ختم مي کند، و زندگي ستمديدگان و مظلومان را با خير و خوبي و مکانت و منزلت دادن خاتمه مي بخشد.
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*
بدين منوال و و اين روال داستان موسي و فرعون در اين سوره پايان مي پذيرد. و اين داستان گواهي مي دهد که امن و امان جز در نزديکي به يزدان نيست ، و ترس و هراس جز د ر دوري از يزدان نيست . اين هم گذشته از اين است که دست قدرت خدا آشکارا طاغيان و ياغيان را به مبارزه مي طلبد، زماني که قدرت و قوّت فتنه اي مي گردد که هدايت دهندگان نمي توانند از آن جلوگيري و ممانعت کنند. اين همان معاني و مفاهيمي است کـه گروه کـوچک مستضف مسلمان در مکـّه نـيازمند اطمينان بدانها و اعتماد بر آنها بودند، و مشرکان متکبّر نيازمند تدبّر و تفکّر دربار? آنها بودند. اين معاني و مفاهيم هم هميشه تجديد مي گردد هر زمان که دعوتي به سوي هدايت انجام پذيرد، و هر زمان کـه طاغيان و ياغيان رو در روي هدايت بايستند.
بدين منوال و بر اين روال داستانها در قرآن ماده تربيت دلها و درونها مي شوند، و بيانگر حقائق و قوانـين و سنني در هستي مي گردند.
(لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (43)
بدان اميد که ايشان ( در پرتو اوامر و نواهـي آن ، راه را از چاه بازشناسند و) پند پذير گردند.

[
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1] قبلاً در تفسير سور? طه در صفحه 433جزء شانزدهم گفتم: « زماني کـه بني اسرائـيل ماليات خواري و پستي را به فرعون مي پرداختند،بدان هنگام که فرعون پسرانشان را مي کشت و دخترانشان را زنده نگاه مي داشت ، دست قدرت يـزدان براي چرخش و کــردش کــارزار دخالت نکرد. زيرا آنان اين ماليات را به خاطر خواري و پستي و هراس مي پرداختند. ولي زماني که ايمان در دلهاي کساني اعلان گرديدکه به موسي ايمان آورده بودند، و آماد? تحمّل هرگونه شکنجه و آزاري گرديدند، و سرهاي خود را بالا گرفتند و آشکـارا رو در روي فرعون بدون هگونه تزلزل و منگ منگ کردني و خويشتن را از شکنجه و آزار کنار گرفتني سخن ايمان را بر زبان راندند، بدين هنگام دست قدرت خدا براي چـرخش و گردش کارزار، و اعلان پيروزي اي که قبلاً در جانها و دلها اعلان شده بودخالت کرد» .آنچه در آنجا گفته ام در اينجا صحيح تر و درست تر مي نمايد.روند داستان در سوره بر اين گفته شهادت مي دهد. هرچند آ نچه در سور? طه گفته ا م جاي خود را دارد و با اندک تغييري در عبارت بيان گرديده است . چه درست قدرت خدا از همان اول کار براي چـرخش و کـردش کـارزار دخالت کـرده است ،و ليکن پيروزي نهائي جز بعد از اعلان ايمان در دلهاي کساني صورت نگرفته است که به موسي پس از اعلام رسالتش ايمان آورده اند، و آشکارا سخن حقّ را رو در روي طاغي و ياغي و سرکش و زورگو و زورمدار بر زبان رانده اند.
[2] در کتاب : « التصوير الفني فـي القرآن » رأي نخستين را داشته ام ، ولي هم اينک رأي اخير را بيشتر مي پسندم .
[3] «و قال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم ايمان:اتقلون رجلاً ان يقول ربي الله». ( مرد مؤمني از خاندان فرعون که ا يمان خود را پنهان مي داشت گفت :آيا مردي را خواهيد کشت بدان خاطر که مي گويد: پروردگار من ا لله است ) . ( آي? 82)
[
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4] پيش از اين يک بار در في ظلال القرآن گفته ام : اين مرد خود شعيب بوده است . يک بار هم گفته ام : اين مرد همان شعيب پيغمبر يا کس ديگري است ... اکنون ترجيح مي دهم که بگويـم : اين مرد نمي تواند شعيب پيغمبر باشد. بلکه پيرمرد کهنسال ديگري از سرزمين مدين است . چيزي که باعث ترجيح اين سخن است اين است که اين شخص ، پيرمرد کهنسالي است . در صورتي که شعيب شاهد نابودي قوم خود بوده است ، آن کساني کـه او را تکذيب کرده اند. در ميان قوم شعيب تنها مؤمنان با او مانده اند و زندگي کرده اند. اگر پيرمرد کهنسال شعيب پيغمبر مي بود و در ميان قوم مؤمن خود مي زيست ، مؤمنان پـيش از گوسفندان دو دختر پـيغمبر کـهنسال خود گوسفندان خويش را قطعاً آب نمي دادند. زيرا اين رفتار قوم مؤمن نيست ، و قوم مؤمني که همعصر با پيغمبر خود هستند با پيغمبر خود و با دختران او چنين معامله و رفتاري نمي داشتند.
گذشته از اين ، قرآن از تعليـم شعيب پيغمبر به موسي چيزي نگـفنه است ، موسي که داماد او بوده است . اگر اين مرد کهن سال شعيب پـيغمبر مـي بود صداي نبوّت را در مساله اي از مسائل خطاب به موسي مي شنيديم ، موسائي که ده سال با او زندگي را بسر برده است .
[5] بخاري آن را اخراج کرده است.

سوره ي قصص آيه ي 75-44

(
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وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا
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عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57) وكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا قَلِيلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ (66)
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فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (75)
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داستان موسي عليه السّلام با دلالتها و مطلبهائي که داشت و در درس گذ شته روشن گرديد، سپري شد. آن گاه روند قرآني به بيـن مي رود و بر محور اصلي سوره راه خود را مي پيمايد، و مشخّص مي نمايد امن و امان در کـجا است و ترس و هراس د کجا است . با مشرکاني که با دعوت اسلام با شرک و انکار و بهانه تراشيها روياروي شدند جرخش و گردش مي آغازد. با ايشان چرخشها و گردشهاي گـوناگـوني در صحنه هاي جهان ، و در صحنه هاي همايش محشر، و در کار و باري که بدان سرگرم هستند و هم ا ينک در آ نند مي آغازد. البتّه پس از آن که دلائل صدق را برايشان بيان مي دارد درباره آنـچه پـيغمبر ايشان آن را برايشان آورده است ، و چگونه گروهي از اهل کتاب بدان ايمان مي آورند و با يقين و اطمينان پذير? آن مي شوند، در صورتي که چنان مشرکاني باک و انکار با آن روبرو مي گردند. و حال اين که آنچه پبغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم برايشان به ارمغان آورده است براي آ نان رحمت است و وسيل? رستگاري از عذا ب الهي است ، اگر بدانند و متذکّر شوند.
پيرو نخستين داستان پيرامون دلالت خود بو صدق ادّعاي وحي است . چه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم تفصيلات حوادث را بر ايشان مي خواند بدان گـونه که انگـار خودش گواه و حاضر بر رخدادها بوده است و آنها را ديده است . در صورتي که بر رخدادها شاهد و ناظر نبوده است ، و ليکـن وحـي آسماني آنها را برايش حکايت و روا يت نموده است از جانب خداوندي که بس آگاه و بسيار باخبر است . اين هم به سبب مرحمتي است که خدا نسبت به قوم او دارد و نمي خواهد به خاطر شرکي که در آن و بر آنند، عذاب گريبانگيرشان گردد.
(فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (47)
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بگويند: پروردگارا! چه خوب بود اگر پپغمبري براي ما مي فرستادي تا از آ يات تو فرمان مي برديم و از زمر? مطيعان مي گشتيم ؟ . (قصص/47)
(وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (51)
(
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اي محمد!) تو در جانب غربي ( کوه طور) نبودي در آن دم که ما فرمان ( نبوّت ) را به موسي ابلاغ کرديم ( و بدو کتاب تورات عطاء کرديم و وي را براي تبليغ به پـيش مردم فرستاديم ) و تو از حاضران در صحن? تبليغ و مبارز? موسي با فرعون و فرعونيان ) نبودي ( تا بر سرگذشت ايشان مطّلع گردي . حال که سرگذشت حقيقي ببي اسرائيل و موسي و فرعون و پيروان آنان را - چنان که بايد - ب راي مردم بيان مي داري ، چرا بايد باور نکنند و به تو ايمان نياورند؟ !) . اين ما بوديم که اقوام و نسلهائي را ( در قرون و اعصار مختلف ) آفريديم و زمانهاي طولاني بر آنان سپري شد ( و بر اثر مرور زمان ، عهدها و پـيمانهاي خدا را فراموش کردند و رهنمودهاي انبياء را از يـاد بردنده اي پـيغمبر!) تو در ميان اهل مدين اقامت نداشتي تا آيات ما را ( که بيانگر سرگذشت ساکنان مدين است ) بر ايـنان ( که مردمان مکّه و سالها بعد از ايشان مي زيند) فرو خوانـي ( و از احوال پيشينيان بياکاهاني ) . ور اين ما هستيـم که تو را فرستاده ايــم ( و چنين اخباري را از طريق وحـي در اختيار قرار داده ايـم ) . تو در کنار کوه طور نبودي بدانگاه که ما ( موسي را براي برگزيدن او به عنوان پـيغمبر) ندا در داديـم ( تا فرمانهاي صادر? الهـي را بشنوي و هم اينک براي ديگران روايت نمائي ) . ولي ( ما اين اخبار را به تو مي رسانيم ) به خاطر مرحمتي که پروردگارت نسبت به تو دارد، تا قومي را ( با آنها) بـيم دهي که پيش از تو بيم دهنده اي ( از پـيغمبران خدا) به سوي ايشان نيامده است ، شايد ماية عبرت و بـيداري آنان گردد.
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هرگاه ( پـيش از فرستادن تو، اي پـيغمبر) عقوبتي به خاطر اعمالشان گريبانکيرشان مـي کرديد، مي گفتند: پروردگارا! چه خوب بود اگر پيغمبري براي ما مي فرستادي تا از آيات تو فرمان مي برديـم و از زمر? مطيعان مي کشتيم ! ( اين است که تو را در ميان آنان برانگيختيم، همان گونه که سائر پـيغمبران را در مـيان اقوام خودشان برانگيخته و مأمور تبليغ نموده ايــم ) . هنگامي که قرآن از سوي ما به پـيش ايشان فرستاده شد، گفتند: چه خوب بود اگر همان چيزهائي کـه به بهانه جويـان ) گفتند: ايـن دو ( کتاب تورات و قرآن ) جادوهائي هستند که يکديگر را پشتيباني و تأکـيد مي نمايند، و گفتند: ما هيح کدام را قبول نداريم ( و منکر هر دو هستيم ) . بگو: اگر شما راست ميگوئيد ( که ايـن دو کتاب ، يـعني تورات و قرآن از سوي حدا نـيست ) کتابي روشن تر و هدايت بخش تر از آنها را از سوي خدا بياوريد تا من از آن پيروي کنم . پس اگر ( اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و) باسخت نگفتند، بدان که ايشان فقط از هواها و هوسهاي خود پيروي مي کنند! آخر چه کسـي گمراه تر و سرگشه تر از آن کسي است که ( در دين ) از هوا و هوس خود پيروي کند، بدون اين که رهنمودي از جانب خدا ( بدان اشاره ) باشد؟ !. مسلّماً خداوند مردمان ستم پيشه را ( به سوي حقّ ) رهنمود نمي نمايد ( چرا کـه کسي که به دنبال باطل رود، به حقّ راهياب نمي شود) . ما سخنان ( قرآن ) را ( در قالب آيات متعدّدي ، به اقتضاي حکمت ) پياپي فرستاديم و به هم ارتباط و پيوند داديم تا ( دربار? وعده ها و پـندها و درسهاي آن بـييديشند و بدانها ايمان بياورند و مقاصد و مفاهيم آن را بياموزند و) ياد آور شوند.
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مراد از « غربي » طرف غرب کوه طور است ، کوهي که خدا آن را ميعادگاه موسي عليه السّلام با خود کرد پس از مدّت مشخّصي که گذشت ... زمان آن سي شب بود، و آن را با ده شب اتمام بخشيد، و به چهل شب رسيد، همان گونه که در سور? اعراف آمده است .[1] در اين ميعادگاه کار موسي د ر الواح درج گرديد و به اتمام رسيد، تا مطالب آن شريعت موسي براي بني اسرائيل گـردد. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم حاضر و ناظر در اين ميعادگاه نبوده است تا خبر مفصّل آن را بداند، بدان گونه که در قرآن مجيد آمده است . مـيان پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و مـيان ايـن حادثه نسلهاي زيادي از مردمان پاي به جهان گذاشته اند و
جهان را به درود گفته اند:
(وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ).

اين ما بوديم که اقوام و نسلهائي را ( در قرون و اعصار مختلف ) آفريديم و زمانهاي طولاني بر آنان سپري شد ( و بر اثر مرور زمان ، عهدها و پـيمانهاي خدا را فراموش کردند و رهنمودهاي انبياء را از ياد بردند) . اين امر مي رساند کـه کسـي کـه بدو خبر داده است خداوند بس آگاه و بسيار مطّلع است ، آن خداوندگاري که قرآن مجيد را بدو وحي مي کند.
قرآن نيز از اخبار مدين سخن گـفته است ، از اقامت موسي عليه السّلام در آنجا صحبت کـرده است . پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم اين خبرها را براي مردمان تلاوت فرموده ا ست ، در صورتي که در ميان اهل مدين نبوده است و نزيسته است تا اخبار اين دوره از زمان را از ايشان دريافت دارد و با اين شرح و تفصيلي که در قرآن آمده است آن اخبار را از ايشان بشنود:
(وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) (45)
ولي ايـن ما هستيم کـه تو را فرستاده ايـم ( و چنين اخباري را از طريق وحي در اختيار قرار داده ايم ) . ما اين قرآن را فرستاده ايم و در آ ن اخبار پـيشينيان است.
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همچنين قرآن مجيد جايگاه نداء در دادن راز و نـياز و مناجات را که در گوشه اي از کوه طور انجام گـرفته است ، دقيق و ژرف به تصوير مي کشد:
(وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا).
تو در کنار کوه طور نبودي بدانگاه که ما ( موسي را براي برگزيدن او به عنوان پـيغمبر) ندا در داديـم ( تا فرمانهاي صادر? الهـي را بشنوي و هم اينک براي ديگران روايت نمائي ).
پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم نداء را نشنيده است ، و تفصيلات قرآن را راجع بدان نداء ننگاشته است . و ليکـن ايــن رحمت خدا است که بدين قوم او مـي شود و خدا آن اخبار را بر او مي خواند، اخباري کـه دالّ بر صدق پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم است در مسائلي کـه ايشان را بدانها دعوت مي کند، تا اين قوم را بترساند، قومي که پيش از او بيم ه هنده اي به سويشان نـيامده است . رسالتهاي موجود در ميان بني اسرائيل، پيرامون ايشان بوده است ، ولي پيغمبري مدّتها است از زمان نيايشان اسماعيل به سوي آنان فرستاده نشده است :
(لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (46)
شايد ماي? عبرت و بيداري آنان گردد.
اين دعوت ، رحمت خدا در حقّ ايـن مردمان است . همچنين ابن دعوت ، حجّت و برهان خدا بر ايشان است . اين دعوت بدان خاطر به سويشان آمده است تا عذري برايشان نماند و فرداي قيامت نگويند که آنان ناگهاني و بدون اطّلاع گرفتار آمده اند، و بدون بيم دادن و ترساندن پيشين ، خدا ايشان را به عذاب گـرفتار کـرده است ، و جاهليّت و ترک و معصيتي که در آن بوده اند، مستوجب عذاب نيست ، چون رسالت آسماني بديشان نابهنجاري و نادرستي آن را اعلام و ابلاغ ننموده است . لذا خدا خواست حجّت و برهان را از دست ايشان بگيرد، و جاي عذري را براي آنان باقي نگـذارد، و خودشان را در پيشگاه قاضي درونشان نگـاه دارد و ببينند که هـيچ گونه سدّ و مانعي ايشان را از ايـمان آوردن باز نمي دارد:
(
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وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (47)
هرگاه ( پيش از فرستادن تو، اي پـيغمبر) عقوبتي به خاطر اعمالشان گريبانگيرشان مـي گرديد، مـي گفتند: پروردگارا! چـه خوب بود اگر پيغمبري براي ما مي فرستادي تا از آيات تو فرمان مي برديم و از زمر? مطيعان مي کشتيم ! ( اين است کـه تو را در ميان آنان برانگيختيم، همان گونه که سائر پـيغمبران را در مـيان اقوام خودشان برانگيخته و مأمور تبليغ نموده ايم ) . اين جور مي گفتتد اگر پيغمبري به سويـشان نمي آمد، و اگر با اين پيغمبر آياتي به ارمغان نمي آمد، آياتي کـه مستدل هستند و انسان را در برابر خود خلع سلاح مي کنند. امّا وقتي که پيغمبر به سويشان آمد، و همراه با او حقيّ بود که شکّ و ترديدي د رباره حقانيّت آن نبود، از آن پيروي نکردند:
(فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ) (48)
هنگامي که قرآن از سوي ما به پـيش ايشان فرستاده شد، گفتند: چه خوب بود اگر همان چيزهائي کـه به موسي داده شده بود ( که قلب عصا به اژدها و يد بيضا و نزول کـتاب يکجا است ) بدو داده مـي شد؟ مگر در گذشته چيزهائي را انکار نکردند که به موسي داده شده بود؟ ( اين بهانه جويان ) گفتند: ايـن دو ( کتاب تورات و قرآن ) جادوهائي هستند که يکديگر را پشتيباني و تأکيد مي نمايند، و گفتند: ما هيچ کدام را قبول نداريم ( و منکر هر دو هستيم ).
بدين روال و بر اين منوال حقّ را نـپذيرفتند و بدان اعتراف نکردند، و به علّت تراشيها و بهانه جوئيهاي پوچ پرداختند:
(قالوا:لولا أوتي مثلما أوتي موسى).
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گفتند: چه خوب بود اگر همان چيزهائي که به موسي داده شده بود ( که قلب عصا به اژدها و يد بيضا و نزول کتاب يکجا است ) بدو داده مي شد.
چه خوارق عادات و معجزات مادي و محسوس ، و چه الواس که يک باره بر او نازل گـرديده است ، و هم? تورات در آنها بوده است .
امّا آنان در ادّعاي خود صادق و در بيان حجّت راستگو، و در اعتراض خويش درست نبودند:
(أو لم يكفروا بما أوتي موسى).
مگر در گذشته چيزهائي را انکار نکردند که به موسي داده شده بود؟.
در جزيرة العرب يهوديان بودند، و با خود تورات را داشتند، عربها بديشان ايمان نياوردند، و توراتـي را تصديق نکردند که با خود داشتند. آنان مي دانستند که صفت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم در تورات نوشته شده است . از برخي از اهل کتاب دربار? چيزي سؤال مي کردند که او با خود به ارمغان آورده است ، و آنان هم اخباري بديشان مي دادند که معلوم مي کرد که آن چيز حقّ است ، و مطابق با کتابي است که خودشان داشتند، ولي به هيچ يک از اينها ايمان نياوردند، و ادّعا کردند که تورات سحر است ، و قرآن نيز سحر است ، و اين دو تا، يعني تورات و قرآن بدين جهت موافق با يکديگرند، و يکي ديگري را تصديق مي کند:
(قالوا:سحران:تظاهرا . وقالوا:إنا بكل كافرون).
گفتند: اين دو ( کتاب تورات و قرآن ) جادوهائي هستند که يکديگر را پشتيباني و تأکيد مـي نمايند، و گفتند: ما هيحچ کدام را قبول نداريم ( و منکر هر دو هستيم ).
در اين صورت اين ستيزه و لجاجت است ، نه حستجوي حقّ و حقيقت و اين کمبود دليل و برهان يا ضعف دليل و برهان نيست که باعث گريز آنان مي شود.
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با وجود اين ، روند قرآني گام ديگري را براي مغلوب کردن ايشان و گرفتن دليل و برهان از دست آنان ، و به تنگنا انداختن ايشان ، برمي دارد و با ايشان به پـيش مي رود. به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور مي دهد کـه بديشان بگويد: اگر قرآن را نـي پسنديد، و اگـر تورات را نمي پذيريد، و قرآن و تورات ماي? شگـفت شما نمي شود، اگر شما از کتابهاي خدا کتابي در نزد خود داريد کـه راهـياب تر و راهنمائي کننده تر از تورات و قرآن است ، آن را ارائه دهيد تا من از آن پـيروي و متابعت بکنم :
(قل:فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه . إن كنتم صادقين) .
بگو: اگر شما راست ميگوئيد ( که ايـن دو کتاب ، يـعني تورآت و قرآن از سوي خدا نيست ) کـتابي روشن تر و هدايت بخش تر ار آنها را از سوي خدا بياوريد تا من از آن پيروي کنم !.
اين سر حدّ انصاف و نهايت دادگري است . آخرين پـلّ? بيان دليل و برهان است . کسي که با وجود اين سخن به سوي حقّ نگرايد، او منکر و ستيزه جو است ، متکبّر و ستيزه جوئي که به دليل و برهان چنگ نمي زند و تکيه نمي کند:
(فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ? إن الله لا يهدي القوم الظالمين) .
پس اگر ( اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و) پاسخت نگفتند، بدان که ايشان فقط از هواها و هوسهاي خود پيروي مي کنند! آخر چه کسـي گمراه تر و سرگشته تر از آن کسي است که ( در دين ) از هوا و هوس خود پيروي کند، بدون ايـن که رهنمودي از جانب خدا ( بدان شده ) باشد؟ !. مسلّما خداوند مردمان ستم پيشه را ( به سوي حقّ ) رهمود نمي نمايد ( چرا که کسي که به دنبال باطل رود، به حقّ راهياب نمي شود(.
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حقّ در اين قرآن واضح و روشن است . دليل و حجّت اين آئين پيدا و آشکار است . هر کس که ايـن آئين را بشناسد و از آن کناره گـري کند قطعاً هوا و هوس او را از آن بازمي دارد. دو راه بيش نـيست و راه سومي وجود ندارد: يا مخلصانه تسليم حقّ شدن است و از هوا و هوس دوري گزيدن . در اين وقت بايد ايمان آورد و تسليم شد. و يا ستيزه کردن با حقّ و پيروي ا ز هوا و هوس است . در اين صورت حقّ و حققت را تکذ يب کردن و با حقّ و حقيقت دشمني ورزيدن است . تکذيب آئين اسلام و ستيزه کردن با آن ، نه به دليل پـيچيده و گنگ بودن عقيده است ، و نه به دليل ضعف حجّت و برهان ، و نه به دليل نقص و کاستي موجود در حجّت و برهان است ، آن گونه که طرفداران کينه توز هوا و هوس مي گويند.
(فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم (.
اگر ( اين پـيشنهاد تو را نپذيرفتند و) پـاسخت نگفتند، بدان که ايشان فقط از هواها و هوسهاي خود پـيروي مي کنند.
اين گونه قاطعانه گفته مي شود. فرموده خدا است و ردنخوري و پيگردي ندارد ... کتاني که بدين آئـين پاسخ مثبت نمي دهند و آن را نمي پذيرند کينه توزند و معذور نيستند. آنان تهمت زننده هستند و هيچ گونه دليل و برهاني ندارند تا آن را اظهار بدارند ، و معذ رت ايشان اصلاً پذيرفته نمي شود. ايشان پـيروان هوا و هوس ، و رويگـردانان از حقّ و حغقت روشن و آشکارند:
(ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟).
آخر چه کسي گمراه تر و سرگشته تر از آن کسي است که ( در دين ) از هوا و هوس خود پيروي کند، بدون اين که رهنمودي از جانب خدا ( بدان شده ) باشد؟ !.
آنان در اين کارشان ستمکار و ستمگرند:
(إن الله لا يهدي القوم الظالمين).
مسلّماً خداوند مردمان ستم پيشه را ( به سوي حقّ ) رهنمود نمي نمايد ( چرا که کسي که به دنبال باطل رود، به حقّ راهياب نمي شود).
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اين نصّ راه را بر معذرت آورندگان قطع مي کند و بيان مي دارد کـه آنان از ايـن قرآن چيزي درک و فهم نکرده اند، و از اين آئين کـاملاً سر درنـياورده اند و آگاهي پيدا ننموده اند. اين آئين همين که بديشان برسد و بدانان عرضه شود، حجّت و برهاني برايشان نمي ماند، و جدال و ستيز پايان مي پذيرد، و عذرشان پذيرفته نمي گردد. اين آئين خودش روشن روشن است . کسي از آن کناره گيري نـي کند، مگر آن فردي کـه از هوا و هوس خود پيروي مي کند. کسي جز فردي آن را تکذيب نمي دارد مگر اين که آن فرد تهمت زننده اي است که بزهکار است و بر خويشتن ستم مي کند، و بر حقّ روشن و آشکار ستم مي کند، و سزاوار هدايت و رهنمود خدا نيست :
(إن الله لا يهدي القوم الظالمين) .
مسلّماً خداوند مردمان ستم پيشه را ( به سوي حقّ ) رهنمود نمي نمايد ( چرا که کسي که به دنبال باطل رود، به حقّ راهياب نمي شود) .
به محض وصول حقّ بديشان و عرضه کـردن آن بر ايشان ، عذرشان خواسته شده است ، و معذرتي و دليل و برهاني برايشان نمانده ست .
(ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون).
ما سخنان ( قرآن ) را ( در قالب آيات متعدّدي ، به اقتضاي حکمت ) پياپي فرستاديم و به هم ارتباط و پيوند داديم تا ( دربار? وعده ها و پندها و درسهاي آن پينديشند و بدانها ايمان بياورند و مقاصد و مفاهيم آن را بياموزند و) يادآور شوند.
*
وقتي اين چرخش و گردش به پـايان مـي آيد، و از آن کجروي و ستيزه گري ايشان ، آشکار و پديدار مي آيد، با آنان چرخش و گردش ديگري را مي آغازد. در ايـن چرخش و گردش شکل ديگري از راستي سرشت و از خلوص نـيّت را بديشان نشان مـي دهد، و بدانان مي نماياند که اين دسته از مردمان چگونه پذير? قرآن رفته اند، قرآني که تصديق کنند? چيزي است که با خود دارند:
(
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الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) (55)
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کساني که پيش از نزول قرآن ، برايشان کتاب ( تورات و انجيل را) فرستاديم ( و اهل کتاب ناميده مي شوند،اگر واقعاً مطالب تورات و انجيل را خوانده و از دل مقاصد آنها را تصديق کرده باشند، هم اينک محمّد را به عنوان پيغمبر مي پذيرند و) به قرآن ايمان مـي آورند. هنگامي که ( قرآن ) بر آنان خوانده مي شود ( شتابان ايمان خود را اعلان مـي دارند و) مي گويند: بدان باور داريـم ، چرا که آن حقّ بوده و از سوي پـروردگارمان ( نازل شده ) است . ما پيش از نزول قرآن هم مسلمان بوده ايــم ( و نشانه هاي ايـن پـيغمبر را در کـتابهاي آسماني خود يافته ايم ، و هم اينک که او را بازشناخته و آيات قرآني را با کتابهاي ديگر آسماني همسو و هماهنگ ديده ايم ، آن را با جان و دل پذيرا شده ايم ) . آنان کسانيند که دو بار اجر و پاداششان داده مي شود، به سبب اين که ( در راه ايمان اذيّت و آزارها ديده اند و) شکيبائي کرده اند، و بديها را با نيکيها از ميان برمي دارند ( و نه تنها بديها را با بديها پاسخ نمي گويند، بلکه در مقابل کردار و گفتار بد مردم ، رفتار بايسته مـي کنند و سخن شايسته مي گويند) و از آنچه بديشان عطاء کرده ايم ( در راه خير و صلاح ) خرج مي کنند و مي بخشند، و هنگامي که ياوه بشنوند از آن روي مي گرداند ( و دشنام را با دشنام پاسخ نمي گويند و بلکه ) ميگ ويند: اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شما است ( و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) . وداع و به درودتان باد، ما خواهان ( همنشيني يا) نادانان نيستيم .
سعيد پسر جبير رضي الله عنه گفته است : اين آيات دربار? هفتاد نفر از کشيشاني نازل گرديده است که نجاشي پـادشاه حبشه آنان را فرستاده بود. هنگامي که آن کشيشان به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آمدند، بر آنان خواند:
(يس والقرآن الحکيم...).
يا، سين... سوگند به قرآن حکيم ...( يس /1و2)
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سور? يـن را تا پايان برايشان تلاوت کرد. کسيشان در وقت تلاوت مي گريستند. در پايان مسلمان شدند. اين آي? ديگر هم دربار? ايشان نازل گرديده است :
(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) (52)
کساني که پپش از نزول قرآن ، برايشان کتاب ( تورات و انجيل را) فرستاديم ( و اهل کتاب ناميده مي شوند، اگر واقعاً مطالب تورات و انجيل را خوانده و از دل مقاصد آنها را تصديق کرده باشند، هم اينک محمّد را به عنوان پيغمبر مي پذيرند و) به قرآن ايمان مـي آورند... تا آخر...
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محمد پسر اسحاق در کتاب سيره روايت کـرده است : « آن گاه بيست نفر يـا نزديک بدان از مسـيحيان به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آمدند، در آن هنگام که هنوز در مکّه بوده اين وقتي صورت گـرفت کـه خبر بعثت پـــيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را در حبشه شنيده بودند. در مسجدالحرام پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را يـافتند. در کنارش نشستند و با او سخن گفتند و پرسشهائي کردند. مرداني از قريش هم در مجلس خود پيرامون کعبه بودند. هنگامي که مسيحيان از سوالاتي که از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم داشتند تمام شدند، پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آنان را به سوي خداوند بزرگوار دعوت فرمود، و قرآن را بر ايشان تلاوت نمود. وقتي که آيـات قرآن را شنيدند چشمانشان از اشک لبريز شد. آن گا ه فرمان يـزدان را فردن نهادند و به پيعمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم ايمان آوردند و او را تصديق فردند. آنچه را که در کتابهاي خود را جع بدو خوانده بودند در او سراغ ديدند و آن را بازشناختند. وقتي که بلند شدند و از خدمت ا و رفتند، ابوجهل پسر هشام همراه گروهي از قريشيان سر راه را بر آنان گرفتند و بديشان گفتند: چه کاروانيان بدي که هستيد. خداوند نااميدتان گرداناد! اهل ديـن شما، حبشه فرستاده اند تا خبر اين مرد را برايشان ببريد، هنوز شما در پيش او جاي خوش نکرديد و مدّت اندکي را پيش ننشستيد از آئين خود دست کشيديد و سخنان او را باور کرديد؟ کاروانيان نادان تر از شما را سراغ نداريم! مسيحيان بديشان پاسخ دادند و گفتند: خداحافظ، ما شما ناداني نمي کنيم. آنچه ما معتقد بدان هستيم مال ما است ، و آنچه شما معتقد بدان هستيد مال شما است. ما خويشتن را از خير و خوبي محروم نمي سازيم».
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محمّد پسر اسحاق گفته است: گويند اين گروه مسيحيان از اهالي نجران بودند. خدا بهتر مي داند کدام يک از اين روايتها صحيح است... و گويند- خدا هم آگاه تر است ـ اين آيات راجع بديشان نازل گرديده است:
(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ...)...الخ...
کساني که بيش از نزول قرآن ، برايشان کتاب ( تورات و انجيل را) فرستاديم ( و اهل کتاب ناميده مي شوند، اگر واقعاً مطالب تورات و انجيل را خوانده و از دل مقاصد انها را تصديق کرده باشند، هم اينک محمّد را به عنوان پيغمبر مي پذيرند و) به قرآن ايمان مي آورند ... تا آخر ... محمّد پسر اسحاق گفته است : از زهري راجع بدين آيــات پــرسيدم و گـفتم دربار? چه کساني نازل گرديده اند؟ گفت : هميشه از علماء خودمان شنيده ام که گفته اند اين آيات درباره نجّاشي و ياران او رضي الله عنه نازل گرديده اند، و همچنين آياتي که در سور? مائده هستند راجع بدو و يارانش نازل شده اند. آنجا که مي فرمايد:
(ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا . . .).
اين بدان خاطر است که در ميان مسيحيان ، کشيشان و راهباني هستند
...(مائده/82).
تا مي رسد به اين فرمود? خداوند بزرگوار:
(فاكتبنا مع الشاهدين).
پس ( ايمان ما را بپذير و) ما را از زمر? ( امّت محمّدي که ) گواهان ( بر مردم در روز رستاخيز) بشمار بياور. (مائده/83 ).
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کساني که اين آيات راجع به کار و بارشان آمده است ، هر که هستند مهمّ نـيست . قرآن مشرکان را متوجّه حادثه اي مي کند که روي داده است . از آن آگاه هستند و بي خبر نيستند. تا بدين وسيله مشرکان را رو در روي نمونه اي از انسانهاي مخلصي گرداند که اين قرآن را دريافت مي دارند، و بدان مي آرامند، و حقّ را در آن مي يابند، و مي دانند که اين قرآن با کتابي مطابقت دارد و همسو است که خودشان دارند. هيچ بازدارنده اي اعم از هوا و هوس و تکبّر و خود بزرگ بيني نمي تواند ايشان را از قرآن بگسلد و به دور دارد. آنان حاضرند در راه حقيّ که بدان ايمان آورده اند هر گونه اذيّت و آزار و تعدّي و تجاوز نادانان را تحمّل کنند، و بر حقّ پايدار بمانند و در نبرد با هواها و هوسها و اذيّت و آزارها شکيبائي ورزند و صبر پيش گيرند.
(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) (52)
کساني که پيش از نزول قرآن ، برايشان کتاب ( تورات و انجيل را) فرستاديم ( و اهل کتاب ناميده مي شوند، اگر واقعاً مطالب تورات و انجيل را خوانده و از دل مقاصد آنها را تصديق کرده باشند، هم اينک محمّد را به عنوان پيغمبر مي پذيرند و) به قرآن ايمان مي آورند.
اين آيه يکي از آياتي است که بر صحّت قرآن دلالت دارد. هم? کتاب قرآن از سوي يزدا ن نازل گرديده است . چه سراسر آن مطابق و موافق با يکديگر است . کسـي که اول آن در دلت او باشد، حقّ را در آخر آن نيز مي يابد، و بدو مي آرامد و اطمينان مي يابد، و خواهد دانست که اين قرآن از سوي خدائي نازل گرديده است که هم? کتاب را نازل کرده است .
(وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) (53)
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هنگامي که ( قرآن ) بر آنان خوانده مـي شود ( شتابان ايمان خود را اعلان مي دارند و) مـي گويند: بدان باور داريم ، چرا که آن حقّ بوده و از سوي پـروردگارمان ( نازل شده ) است . ما پيش از نزول قرآن هم مسلمان بوده ايــم ( و نشانه هاي ايـن پـيعمبر را در کـتابهاي آسماني خود يافته ايم ، و هم اينک که او را بازشناخته و آيــات قرآنـي را با کتابهاي ديگر آسماني همسو و هماهنگ ديده ايم ، آن را با جان و دل پذيرا شده ايم ) . قرآن آن اندازه روشن و آشکار است بيش از اين نياز نيست که آن را بخوانند و کساني کـه حقّ را قبلاً شناخته اند بدانند که ايـن هم از همان سرچشمه اي برجوشيده است و بردميده است که سرچشم? کـتابهاي آسماني پيشين است ، و همان جايگاه صدور يگـانه اي است که نمي توان آن را تکذيب کرد.
(إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا).
آن حقّ است و از سوي پروردگارمان ( نازل شده ( است.
(إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) (53)
ما پــيش ار نزول قرآن هم مسلمان بوده ايـم ( و نشانه هاي ايـن پيغمبر را در کتابهاي آسماني خود يافته ايم .(
مسلمان گرديدن ، يعني تسليم فرمان يزدان شدن ، آئين هر مؤمني در هر ديني است .
آن کساني که قبلاً مسلمان گرديده اند و تسليم فرمان يزدان شده اند، و سپس همين که قران را شنيده اند، آن را تصديق کرده اند، آنان :
(أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا).
آنان کسانيند که دو بار اجر و پاداششان داده مي شود، به سبب اين که ( در راه ايمان اذيّت و آزارها ديده اند و) شکيبائي کرده اند.
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شکيبائي کرده اند بر اسلام خالص و تسليم شدن کامل ، تسليم دل و درون و چهره و بيرون ، و چيره شدن بر هواها و هوسها، و ماندگاري بر دين در آغاز و در انجام ... اين ا فراد دو بار بديشان اجر و پادا ش داده مي شود، اجر و پاداشي بر همچون شکيبائي و صبري . ايـن هم براي انسانها دشوار است ، و سخت ترين شکـيبائي و صبر آن است که در برابر هواها و هوسها و شهوتها و کجرويها و انحرافها ورزيده مي شود. آنان بر هم? اينها صبر و شکيبائي کرده اند، و در برابر تمسخر و استهزاء صبر و شکيبائي نموده اند، همان گونه کـه روايت آن گذشت ، و همان گونه که هميشه چـنين چـيزي بر سر کساني آمده است که راستروان راستاي راه دين خدا در جامعه هاي منحرف و گمراه و نادان در هر زماني و در هر مکاني هستند:
(وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ).
و بديها را با نيکيها از ميان برمي دارند ( و نه تنها بديها را با بديها پـاسخ نمي گويند، بلکه در مقابل کـردار و گفتار بد مردم ، رفتار بايسته مي کنند و سخن شايسته مي گويند).
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اين هم صبر و شکـيبائي است . ايـن چـنين صبر و شکبائي اي داراي درد بيشتري از خود صبر و شکيبائي بر اذيّت و آزار و تمسخر و استهزاء است . اين صبر و شکيبائي والا رفتن و چـيره شدن بر تکـبّر و خود بزرگ بيني نفس ، و بر رغبت و شور نفس بر دفع تمسخر و استهزاء و پـاسخ دادن به اذيّت و آزار، و تسکين دل از خشم و کينه ، و خنک شدن با انتقام گرفتن است ! آ ن گاه مکانت و منزلت بالاتري ا ز هم? ايـنها است ، آن هم مکانت و منزلت عفو کـردن و گـذشت نمودن با رضا و رغبت است . آن عفو کردني و گذشت نمودني که زشت را با زيبا پاسخ مي دهد، و با نادان مسخره کننده با آرامش و سنگيني و مهرباني و خوبي برخورد مي کند. اين هم افقي از بزرگي و والائي است که بدان افق نمي رسند مگر مؤمناني که با خدا معامله مي کنند و خدا ايشان را خشنود مي فرمايد و آنان هم خدا را خشنود مـي نمايند. در نتيجه هر چـه از دست مردمان ببينند راضي و مطمئنّ مي گردند بدان اميد که پاداش نيک يزدان را دريافت دارند.
(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (54)
و از آنچه بديشان عطاء کرده ايم ( در راه خير و صلاح ) خرج مي کنند و مي بخشند.
انگــار خدا اراده فرموده است به دنبال يـادي از بزرگواري درونشان در عفو و گـذشت از مردمان ، از بزرگواري درونشان در بذل و بخشش اموال به مردمان ، سخن بگويد. بخشيدن مردمان و صرف نظر کردن از ايشان ، از منبع يگانه اي هستند: منبع والائي بر شهوات نفس ، و فراتر گـرفتن خود را از ارزشهاي زمـيني . اوّلي در نفس است ، و دومـي در اموال . در موارد بسياري از قرآن ، اين دو، يعني گذشت از مردمان و بخشش اموال به ديگران ، ملازم يکديگرند.
صفت ديگري از صفات نفسهاي مؤمن و شکـيبا و ماندگار بر اسلام ، و خالص و پاک باخت? عقيده ، چـنين آمده است:
(
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وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) (55)
و هنگامي که يـاوه بشنوند از آن روي مي گرداند ( و دشنام را با دشنام پاسخ نمي گويند و بلکه ) مـي گويند: اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شما است ( و هر کسـي آن درود عاقبت کـــار کـــه کشت ) . وداع و به درودتان باد، ما خواهان ( همنشيني با) نادانان نيستيم . لغو، سخنان پوچ است ، سخنان پوچي که فائده اي در آن نيست . يعني بيهوده و ياوه است . اين هم پريشان گوئي و ياوه سرائي است که وقت را مي کشد بدون اين که توش? تازه اي به دل يـا به خرد ببخشايد، و يـا شناخت سودمندي بر دل يا بر خرد بيفزايد. لغو همچنين به معني بد زباني و گفتن سخناني است که ذهن و شعو ر و زبان را تباه مي گرداند، خواه کسـي را با آن بد و بـيراه مخاطب قرار دهند، و خواه آن بد و بـيراه را دربار? شخص غائبي بگويند.
دلهاي با ايمان همچون سخنان بيهوده و بد و بيراهي را بر زبان نمي راند، و بدان پريشان گوئي و يـاو ه سرائي گوش هم فرا نمي دهد. دلهاي با ايمان سرگرم وظائف و تکاليف ايمان مي شود، و خود را با عشق آن وظائف و تکاليف ايـمان بالا و وا لا مي برد و اوج مـي دهد، و خويشتن را در پرتو نور ايمان پاک و پاکيزه مي دارد:
(وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ).
و هنگامي که يـاوه بشنوند از آن روي مي گرداند ( و دشنام را با دشنام پاسخ نمي گويند).
آنان به هيجان درنمي آيند و خشمگين نمي گردند و با ياوه گويان و ياوه سرايان همسو و همآوا نمي شوند و پاسخ به مثل بديشان نمي دهند، و با آنان پـيرامون بيهوده و ياوه ، با بيهوده و يـاوه به جدال و ستيز نمي نشينند. بلکه به وداعشان مـي گويند و از ايشان خداحافظي کنند.
(وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ).
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و مي گويند: اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شما است ( و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) . وداع و به درودتان باد.
اين گونه مؤدّبانه رفتار مي کنند، و دعاي خير و خوبي مي نمايند، و براي طرف هدايت و رهنمود مي طلبند ... عدم علاقه و رغبت به مشارکت در بد و بيراه خود را نيز نشان مي دهند:
(لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) (55)
ما خواهان ( همنشيني با) نادانان نيستيم .
ما نمي خواهيم وقت گرانبهاي خود را با ايشان صرف کنيم ، و در بيهوده گوئي و ياوه سرائي هم نمي خواهيم با ايشان شرکت جوئيم ، يا ساکت شويم و به پريشان گوئي و هرزه درائي ايشان گوش فرا دهيم .
اين تصوير زيبا و روشني از نفس با ايماني است که به ايمان خود آرمـيده است و دل بدان داده است . بـيزار بيزار از يـاوه و پـريشان گوئي است . لبريز از عفو و گذشت و مودّت و محبّت است . اين تصوير براي کسي که مي خواهد با اخلاق و آداب خداپسندانه متخلّق و متأدّب شود راه را روشن و آشکـار و بدون هر گونه چاله و چوله ترسيم مي کند، بدان شکل که اشتباهي در آن صورت نپذيرد. ديگر با نادانان نبايد آميخت و در نادانيشان شرکت ورزيد، و نبايد با ايشان دشمني و کينه توزي کرد و کين? ايشان را به دل گرفت ، و نبايد از وجودشان به تنگنا افتاد و دلتنگ گرديد. بلکه بايد خود را والا و بالا گرفت و عفو و گذشت کرد و خير و خوبي را حتّي براي بزهکار بدکردار آرزو کرد و خواست .
*
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کساني که از اهل کتاب ايمان آوردند، پيغمبر با ايشان بيش از اين جدّ و جهد و تلاش و کوششي نکـرد کـه قرآن را برايشان بخواند. تنها کـاري کـه کـرد تلاوت قرآن براي آنان بود، ولي ايشان ايمان آوردند و اسلام را پذيرفتند. امّا برخي از افراد قوم خودش بودند کـه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم تا آنجا که امکان داشت تلاش کرد ايمان بياورند، و برخي بودند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بسيار دوست مي داشت که ايمان بياورند و به اسلام بگروند، ولي خدا به خاطر چيزهائي کـه در درونشان سراغ داشت مقدر نفرموده بود که آنان ايمان بياورند و به اسلام بگروند. پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نمي توانست هر که را دوست داشته باشد او را هدايت دهد. بلکه تنها خدا است هر که را که بخواهد هدايت مي دهد به خاطر چيزهائي کـه از درون او مي داند و او را سزاوار هدايت مي سازد و او را آماد? پذيرش ايمان مي شناسد:
(إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (56)
( اي پيغمبر!) تو نمي تواني کسي را که بخواهـي هدايت ارمغان داري ( و او را به ايمان ، يعني سر منزل مقصود و مطلوب انسان برساني ) ولي اين تنها خدا است که هر که را بخواهد هدايت عطاء مي نمايد، و بهتر مي داند که چه افرادي ( بر طبق حکمت و عنايت يزدان و برابر انديشه و تلاش انسان ، سزاوار ايمان بوده و به سوي صفوف مؤمنان ) راهيابند.
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در صحيح مسلم و در صحيح بخاري آمده است که اين آيه دربار? ابوطالب عموي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل گرديده است . آن کسي که سخت از او محافظت و مراقبت مي نمود و به ياري و کمکش برمي خاست ، و براي دفاع از او رو در روي قريشيان مي ايستاد، و از او حمايت مي کرد تا دعوت خود را تبليغ و به گـوش ديگـران برساند، و در اين راه قطع رابطه قريشيان را تحمّل کرد، قطع رابطه اي که قريشيان با او و با بني هاشم نمودند و ايشان را در شعب ابوطالب محاصره کردند. امّا او هم? اين کارها را به خاطر دوست داشت برادرزاده اش ، و نشان دادن غيرت و مردانگي و غرور و زير بار ظلم و ستم نرفتن ، انجام داد. هنگامي که وفات او فرار سـيد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم ابوطالب را به ايـمان آوردن و پذيرش اسلام دعوت کرد، و ليکن خداي سبحان اين امر را بهره او نفرمود، به خاطر چيزهائي کـه در او سراغ داشت.
زهري گفته است : سعيد پسر مسـيّب پسر حزن مخزومي رضي الله عنه برايم روايت کرد و گـفت : هنگامي کـه وفات ابوطالب فرا رسيد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم به نزد او آمد. ديد ابوجهل پسر هشام و عبدالله پسر أميه پسر مغيره در پيش او هستند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم به ابوطالب فرمود:
(يا عم قل:لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله).
اي عموي من بگو: جز خدا خدائي نيست . سخني که با آن در پيشگاه خدا برايت دليـل و برهاني در دست داشته باشم .
ابوجهل و عبدالله پسر اميّه گفتند: اي ابوطالب آيـا از آئين عبدالمطلب روي مي گرداني ؟ پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم پياپي فرمود? خود را تکرار مي کرد، و آنان نـيز گـفت? خود را تکرار مي کردند، تا سرانجام گـفت : بر آئين عبدالمطلب مي ميرم . سرباز زد از اين که بگويد: جز خدا خدائي نيست . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(
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والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك).
به خدا سوگند برايت طلب آمرزش مي کنم تا وقتي که از طلب آمرزش برايت نهي نشده ام .
اين بود خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى).
پـيغمبر و مؤمنان را نسزد کـه براي مشرکان طلب آمرزش کنند، هر چند که خويشاوند باشند. ( توبه /113)
و دربار? ابوطالب نازل فرمود:
(إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ).
( اي پيغمبر!) تو نمي تواني کسي را کـه بخواهـي هدايت ارمغان داري ( و او را به ايمان ، يعني سر منزل مقصود و مطلوب انسان برساني ) ولي اين تنها خدا است که هر که را بخواهد هدايت عطاء مي نمايد.
( مسلم و بخاري آن را از گفت? زهري استخراج کرده اند)
مسلم در صحيح خود، و ترمذي ، آن را از حديث يزيد پسر کيشان که او از ابوحازم ، و او از ابوهريره روايت کرده است که گفته است : هنگامي که وفات ابوطالب فرا رسيد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم به نزد او آمد و فرمود:
(يا عماه . قل:لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة).
اي عموي من ، بگو: جز خدا خدائـي نـيست تا در روز قيامت براي تو بدان گواهي دهم .
ابوطالب گفت : اگر قريشيان مرا بدان معيوب و ننگين نمي کرد ند و نمي گفتند که هراس مرگ او را بر آن داشته است ، چشمان تو را با گفتن آن روشن مي کردم و ماي? سرور تو مي شدم . آن را نمي گويم مگر اين که چشمان تو را بدان روشن گردانم و تو را مسرور سازم . فرمود? خداوند بزرگوار نازل شد:
(إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (56)
(
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اي پيغمبر!) تو نمي تواني کسي را که بخواهـي هداي ارمغان داري ( و او را به ايمان ، يعني سر منزل مقصود و مطلوب انسان برساني ) ولي اين تنها خدا است که هر که را بخواهد هدايت عطاء مي نمايد، و بهتر مي داند که چه افرادي ( بر طبق حکمت و عنايت يزدان و برابر انديشه و تلاش انسان ، سزاوار ايمان بوده و به سوي صفوف مؤمنان ) راهيابند.
از ابن عبّاس ، ابن عمر، مجاهد، شعبي ، و قتاده، روايت شده است که اين آيه دربار? ابوطالب نازل گـرديده است . و آخرين چيزي را که ابوطالب گفته است ايـن است : او بر آئين عبدالمطّلب است .
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انسان در برابر اين خبر مي ايستد و مي بيند اين آئين چه قدر قاطعانه برخورد مـي کند و چـه اندازه استقامت مي ورزد. اين عموي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و سرپرست و محافظ و مدافع او است . خدا ايمان را براي او مقدّر نمي فرمايد، با وجود اين که بسيار پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را دوست مي دارد، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم نيز بسيار دوست مي دارد که او ايمان بياورد. اين کار بدان خاطر است که ابوطالب کارهائي که براي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي کرد تحت تأثير جانبداري از خويشي و خويشاوندي و محبّت پدرانه بود، و هدف و مقصودش عقيده نبود. خداوند سبحان اين را از ابوطالب مي دانست و بدين جهت براي او مقدّر نفرمود چيزي را که پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دوست مي داشت و ا ميدوار بدان بود. خدا اين کار را - که کار هدايت است - سهميّ? پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم نکرد، و آن را اختصاص به اراده و مشيّت خود فرمود. بر پيغمبر تبليغ بود و بس . بعد از او هم بر کساني که مردمان را به سوي آئين خدا مي خوانند جز دلسوزي و اندرز نيست . پس از دلسوزي و اندرز، دلها در اختيار خدايند و ميان انگشتان يزدان مهربانند. هدايت و ضلالت برابر آن چيزي دست مي دهد که خدا ا ز دلهاي بندگان سرا غ دارد، و استعداد و آمادگي مردمان را براي هدايت و ضلالت مي داند.
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هم اينک روند قرآني به سخنان ايشان مـي پردازد، سخناني که به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي گفتند و با آن سخنان عذر خويش را مي آوردند و اظهار مي داشتند آنان از او پيروي نمي کنند از ترس اين که سلط? خود را بر قبائل عرب مجاوري از دست بدهند که کعبه را بزرگ مي داند، و متديّن به آئين پرده داران و نگاهبانان کـعبه مي باشند، و بتهاي آنان را تعظيم مـي کنند و سترگ مي دارند. اگر قريشيان اسلام را بپذيرند آن قبائل ايشان را مي ربايند، يا دشمنانشان ايشان را مي ربايند و نابود مي نمايند که در فراسوي شبه جزير? عربستان هستند، و اين قبائل هم از ايشان پشتيباني و دفاع نخواهند کرد. يزدان سبحان برايشان بيان مي فرمايد که امن و امان در کجا است ، و ترس و هراس بر واقعيّت تاريخي ايشان ، و بر واقعيّت کنوني و حاضر آنان که در آن مـي زيند از کجا است . اين روشنگري هم به دنبال آن مي آيد که در اين سوره برايشان در داستان موسي و فرعون معلوم کرد که امن و امان و بيم و خوف در کجا است . قرآن ايشان را به چرخش و گردشي بر بالاي محلّ هلاکت گذشتگان مي برد، و در اين چرخش و گردش برايشان پـــرده از اساب و علل حقيقي هلاکت و نابودي برمي دارد، وا سباب و علل هلاکت و نابودي را در سرمستي و ناشکري و تکذيب پيغمبران و روي گرداني از آيـات خداي مهربان ، مجسّم پــيش چشانشان مي نمايد. آن گاه چرخش و گردش ديگـري را با آنان مـي آغازد، چـرخش و گـردشي بس دور و درازتر از چرخش و گردش پيشين . در اين چرخش و گردش پرده از حقيقت معيارها و ارزشها برمي دارد، و در ايـن چرخش و گردش ، ناچيزي زندگي دنيا و ناچيزي هم? کالاها و نعتهاي آن را در برابر چيزهائي که در پـيش خدا موجود است آشکارا نشان مي دهد و پيش چشمان همگان مي دارد.
(
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وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا قَلِيلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) (61)
(
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اي پيغمبر!) تو نمي تواني کسي را که بخواهـي هدايت ارمغان داري ( و او را به ايمان ، يعني سرمنزل مقصود و مطلوب انسان برساني ) ولي اين تنها خدا است که هر که را بخواهد هدايت عطاء مي نمايد، و بهتر مي داند که چه افرادي ( بر طبق حکمت و عنايت يزدان و برابر انديشه و تلاش انسان ، سزاوار ايمان بوده و به سوي صفوف مؤمنان ) راهـيابند. ( مشرکان مکّه به پـيغمبر عرض کردند) و گفتند: اگر همراه تو هدايت را پذيرا شويم ( و از برنام? توحيدي اسلامي پيروي کنيم ، قبائل نيرومند عرب به جنگ ما برمي خيزند و) ما را از روي زمـينمان مي رباييد ( و نابودمان مي نمايند. پس هر چند به حقانيّت اسلام معترفيم ، ولي براي حفظ جان و مال و مقام خود حاضر به قبول ايمان نيستيم !) . مگر ما حرم پـر امن و اماني را براي ايشان فراهم نياورده ايم که محصولات و ميوه جات فراوانـي ( از نواحـي مختلف ) به سوي آن آورده مي شود؟ ! ( وقتي که در حال کفر، ايشان را از امنيّت و مواهب زندگي برخوردار مي گردانـيم ، چگونه آنان را با وجود ايـمان و اطاعت از فرمان ، در دست ديگران رها مي گردانيم ؟ ! اين محصولات و ثمرات ) داد? ما است ( بديشان ...) و ليکــن بـيشتر آنان ( ايـن را) نمي دانند. چه مردمان زيادي را نابود ساخته ايم که در زندگي خود ( همچون اينان ) مست و مغرور ( جاه و مال و زر و زور) شده اند و طغيان و سرکشي پـيشه ساخته اند. اين خانه هاي ايشان است که بعد از آنان ( روي آبادي به خود نديده است و) جز مدّت اندکي منزل و مأوي نگشته است ، ( و آن هم سکونت موقّت مسافران و سيّاحان به هنگام رفت و آمدشان از ايـن مناطق بوده است ) . و ما خودمان مالک و صاحب ( املاک و ديارشان ) شده ايم .
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پروردگار تو هرگز شهر و دياري را ويران نمي سازد مگر اين که در کانون و مرکز آنجا پيغمبري را برانگيزد تا آيات ما را بر اهالي آن فرو خواند، و ما شهر و ديـاري را نابود نکـرده و نابود نمي گردانيـم مگر اين که ساکنان آنجا ستمکار باشند. آثچه به شما داده شده است ، کالاي اين جهان و زيـنت آن است ( و زودگذر و همراه با ناگواريها و رنجها و دردها است ) ولي آنچه در نزد خدا ( در آن سرا است ) بهتر و جاودانه تر است . آيا نمي دانيد ( که باقي با فاني ، و محدود با نامحدود، يکسان نيست ؟ !) . آيا کسي که بدو وعد? نيکو داده ايم ، و بدان خواهد رسـيد ( کـه نعمت فراوان و نامحدود آن جهان و بهشت جاويدان است ) همسان کسي است که کالاي زندگي اين جهان را بدو داده ايم ( و از نعمت ناپايدار و آميزه به غصّه و رنح آن بهره مندش ساخته ايـم ) و سپس در روز قيـامت از زمر? احضار شدگان ( براي حساب و کتاب، و گرد آورده شدگان در عذاب و عقاب دوزخ ) است ؟!.
اين ديدگاه سطحي و نزديک بينانه ، و جهان بيني محدود زميني است که به قريشيان پـيام داشته است ، و به مردمان در هر زمان پيام مي دهد که پـيروي کـردن از هدايت خدا ايشان را در معرض ترس و هراس قرار مي دهد، و دشمنان را بر ضدّ ايشان مـي آغالاند و برمي شوراند، و مدد و ياري و کمک و پيروزي را از ايشان مي گيرد، و تنگدستي و نابودي را بهر? آنان مي گرداند:
(وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا).
و گفتند: اگر همراه تو هدايت را پذيرا شويم ( و از برنام? توحيدي اسلامي پيروي کنيم ، قبائل نيرومند عرب به جنگ ما برمي خيزند و) ما را از روي زمينمان مي رباييد ( و نابودمان مي نمايند).
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آنان منکر اين نيستند که اسلام هدايت است ، و ليکـن مي ترسند مردمان ايشان را بربايند و نابودشان نمايند. ايشان خدا را فراموش مي کنند، و فراموش مي کنند کـه تنها خدا حافظ و نگهبان است ، و تنها او حمايت کننده و مراقبت کننده است ، و هم? نيروهاي زمين نمي توانند ايشان را بربايند و نابودشان نمايند اگر آنان در پناه خدا باشند و خدا ايشان را بپايد و مراقبت نمايد و تمام نيروهاي زمين نمي توانند ايشان را کمک و ياري دهند و آنان را پيروز و موفّق گردانند، اگـر خدا ايشان را خوار و حقير و ذليل بدارد ... اين بدان خاطر بود کـه ايمان آميز? دلهاي ايشان نگرديده بود. اگر ايمان آميز? دلهاي ايشان مـي شد، ديـدگاه ايشان دربار? نـيروها دگرگون مي شد، و سنجش امور برايشان به گون? ديگري درمي آمد، و قطعاً مي دانستند که امن و امان جز در جوار يزدان نيست ، و ترس و هراس جز در دوري از هدايت ايزد سبحان دست نمي دهد، و اين هدايت هم با قدرت و با عزّت گره خورده است ، و هدايت نيز تنها خيال و فقط گفتار نيست که براي آرامش دلها گـمان رود و گفته شود. بلکه هدايت حقيقت ژرفـي است و معني آن سازگاري و هماهنگي با قانون جهان و با نيروهاي آن ، و کمک طلبيدن از نيروها و به کار بردن و به کار گرفتن آنها در زندگي است . چه خدا که آفريدگار اين جهان است ، اين جهان را برابر قانوي اداره مي کند و امور آن را مي گرداند کـه خودش آن را برايش پسنديده است و بدان راضي گرديده است . کسي که از هدايت خدا پيروي مي کند از نيروهاي نامحدودي که در ايــن جهان هستي است کـمک مي گيرد و استفاده مي نمايد، و در واقعيّت زندگي به تکيه گاه محکمي پشت مي بندد و تکيه مي زند.
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هدايت خدا برنام? زندگي درست است ، زندگي اي کـه در اين زمين واقعيّت دارد و هست . وقتي که اين برنامه پياده مي گردد و تحقّق پيدا مـي کند، ريـاست و آقائي زميني دوشادوش سعادت اخروي حاصل مي شود. وجه مشخّص? اين برنامه اين است که در آن ميان راه دنيا و راه آخرت فاصله اي نيست . يعني راستاي راه دنيا و راه آخرت يکي است و دنـيا و آخرت دو راه جدا از يکديگر ندارند، و براي پياده کردن و تحقّق بخشيدن اهداف زندگي اخروي ، لازم نيست زندگي دنيوي را به هم زد و ناديده گرفت . بلکه برنام? اسلامي زندگي دنيوي و زندگي اخروي را با يک رشته به يکـديگر ربط و پيوند مي دهد: اصلاح دل و اصلاح جامعه و اصلاح زندگي در اين زمين . بدين جهت راه به سوي آخرت مي رود، و دنيا به آخرت متّصل مي شود. چه دنيا مزرع? آخرت است ، و آباد کـردن و رونق بخشيدن بهشت اين زمين و سروري و آقائي بر آن ، وسيله اي براي آباد کردن بهشت آخرت و جاودانه ماندن در آن است ، به شرط اين که از هدايت خدا پيروي شود، و در عمل و با عمل به خدا رو کرد و به رضا و خشنودي او چشم دوخت .
هرگز در تاريخ بشريّت گـروهي بر هدايت يـزدان نبوده اند مگر اين که ايزد منّان در آخر گشت و گـذار بديشان قدرت و شوکت و آقائي و سروري داده است ، پس از آن که آنان را براي حمل امانت آماده کــرده است ، امانت خلافت در زمين و ادار? زندگي اين جهان برابر قانون و فرمان يزدان .
بسياري از مردان مي ترسند از شريعت خدا پـيروي نمايئد و برابر هدايت او حرکت کـنند. از دشمنانگي دشمنان خدا و از نيرنگ ايشان مـي ترسند. از اتّحاد دشمنان بر ضدّ خود بـيم دارند، و از محاصره هاي اقتصادي و غير اقتصادي در ترس و هراسند! اين ترسها و هراسها جز خيالها و گمانهائي بسان خيالها و گمانهاي قريشيان در آن زمان نيست که به پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم گفتند:
(
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إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا).
اگر همراه تو هدايت را پـذيرا شويم ( و از برنام? توحيدي اسلامي پيروي کنيم ، قبائل نيرومند عرب به جنگ ما برمي خيزند و) ما را از روي زمينمان مي ربايند ( و نابودمان مي نمايند. پس هر چند به حقانيّت اسلام معترفيم ، ولي براي حفظ جان و مال و مقام خود حاضر به قبول ايمان نيستيم ).
امّا وقتي که قريشيان از هدايت يزدان پيروي کردند بر خاور و باختر زمين در يک چهارم قرن از زمان يا کمتر از آن پيروز شدند و سلطه و قدرت پيدا کردند.
يزدان سبحان در همان زمان اين عذر خيالي و اين بهان? گماني ايشان را مردود اعلام فرمود و بديشان اعلام نمود: چه کسي بدانان امن و امان بخشيده است ؟ چـه کسي بيت الله الحرام را برايشان ترتيب داده است ؟ چـه کسي دلهائي را بر آن داشته است که بديشان بگرايند و محصولات و ميوه جات سراسر زمين را به سوي آنان بار کنند و بياورند؟ محصولات و ميوه جاتي که از هم? گوشه و کنار زمين بار آن بربسته مي شود و در حرم گرد آورده مي شود، در حالي که در سرزمينهاي فراوان خود و در فصلهاي زياد خود پخش و پراکنده گـرديده است و چيزي يا جز اندکي از آن بر جاي نمانده است :
(أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا).
مگر ما حرم پر امن و اماني را براي ايشان فراهم نياورده ايـم که محصولات و ميوه جات فراوانـي ( از نواحي مختلف ) به سوي آن آورده مي شود؟ ! ( وقتي که در حال کفر، ايشان را از امنيّت و مواهب زندگي برخوردار مي گردانيم ، چگونه آنان را با وجود ايمان و اطاعت از فرمان ، در دست ديگران رها مي گردانيم ؟ ! اين محصولات و ثمرات ) داد? ما است ( بديشان ).
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چرا آنان بايد بترسند از اين که مردمان نکند ايشان را بربايند و نابود نمايند وقتي که آنان از هدايت پـيروي نمايند؟ خدا است که اين حرم را برايشان محلّ امن و امان قرار داده است از آن زمان که ابراهـيم پـدرشان بدانجا کوچيده است . آيا خدا که ايشان را امن و امان داده است در حالي که بزهکاران و گناه پيشگاني بيش نبوده اند، چگونه مي گذارد مردمان ايشان را بربايند و نابودشان نمايند، در حالي که متّقيان و پرهيزگارانند؟!
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (57)
وليکن بيشتر آنان ( اين را) نمي دانند.
نمي دانند امن و امان در کجا و ترس و هراس در کـجا است . نمي دانند که هم? کارها در دست خدا است و به خدا حواله مي گردد.
ولي اگر آنان مي خواهند خويشتن را واقعاً از مهلکه ها به دور نمايند و از نابوديها مصون و محفوظ دارند، اين سبب و علّت هلاک و نابودي است و خود را از آن به دور گردانند:
(وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا قَلِيلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ) (58)
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چه مردمان زيادي را نابود ساخته ايـم کـه در زندگي خود ( همچون اينان ) مست و مغرور ( جاه و مال و زر و زور) شده اند و طغيان و سرکشي پيشه ساخته اند. اين خانه هاي ايشان است که بعد از آنان ( روي آبادي به خود نديده است و) جز مدّت اندکي منزل و مأوي نگشته است، ( و آن هم سکونت موقّت مسافران و سيّاحان به هنگام رفت و آمدشان از اين مناطق بوده است ) . و ما خودمان مالک و صاحب ( املاک و ديارشان ) شده ايم . مست و مغرور نعمت شدن ، و شکـر آن را بجاي نياوردن ، سبب نابودي شهرها و آباديها است . از جمل? نعمتهائي که از سوي خدا بديشان داده شده است ، حرم پرامن و امان و سرشار از امنيّت است . پس بايد بپرهيزند از اين که مست و مغرور نعمت شوند، و از اين که شکر نعمت را بجاي نياورند، و در نتيجه هلاک و نابودي دامنشگير ايشان شود، همان گونه کـه دامنگير شهرها و آباديهائي گرديده است که آنها را مي بينند و با آنها آشنايند، و خانه ها و کاشانه هاي ساکنان آنجاها را مي بينند که فرو تپيده و ويران گـرديده است و خالي شده است ...
(لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا قَلِيلا).
بعد از آنان ( روي آبادي به خود نديده است و) جز مدّت اندکي منزل و مأوي نگشته است ، ( و آن هم سکـونت موقّت مسافران و سيّاحان به هنگام رفت و آمدشان از اين مناطق بوده است ).
خانه ها و کاشانه هاي آنان برجسته و نمايان باقي مانده است و از نقش زمين شدنها و نابود گرديدنهاي ساکنان خود خبر مي دهد و روايت مي کند، و از داستان سرمستي و غرور نعمت سخن مي گويد، نعمتي کـه صاحبان آن بر باد فنا رفته اند و فرزندي را از خود برجاي ننهاده اند و جايگزين خود ننموده اند، و کسي از ايشان ميراثي نبرده است و ارثي پس از ايشان بهره اش نگرديده است .
(وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ) (58)
و ما خودمان مالک و صاحب ( املاک و ديـارشان ) شده ايم .
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بايد دانست که يزدان اين شهرها و آباديهاي سرمست و مغرور را نابود نکرده است مگر اين که در مرکز آنها پيغمبري را مبعوث کرده است و بدانجا روانه نموده است . اين قانون و سنّت است ، قانون و سنّتي که آن را بر خود لازم و واجب فرموده است ، به خاطر مهر و مودّتي که در حقّ بندگان داشته است :
(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) (59)
پروردگار تو هرگز شهر و دياري را ويـران نمي سازد مگر اين که در کانون و مرکز آنجا پيغمبري را برانگيزد تا آيات ما را بر اهالي آن فرو خواند، و ما شهر و دياري را نابود نکرده و نابود نمي گردانيم مگر اين که ساکنان آنجا ستمکار باشند.
حکمت و فلسف? فرستادن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در امّ القري - يعني بزرگ ترين شهر يا پايتخت آنجا - اين است کـه مرکزي براي رسالت شود و از آنجا رسالت به اطراف برسد و تبليغ گردد، و حجّت و برهاني و عذر و بهانه اي براي کسي در آنجاها نماند. پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در مکّه مبعو ث گرديد که ام ّ لقراي عربي است . او ايشان را از فرجام تکذيب کنندگان پيشين بيـم مي داد، و از عذاب و عقابي مي ترساند که بر سر پيشينياني آمده است کـه ييغمري يا پيغمبراني به سوي ايشان رفته اند، ولي آنان پيغمبر يا پيغمبران را تکذيب کرده اند:
(وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) (59)
ما شهر و دياري را نابود نکرده و نابود نمي گردانـيم مگر اين که ساکنان آنجا ستمکار باشند.
کساني را نابود کرده ايم که آيات را تکذيب کـرده اند بس از آن که با آنها آشنائي پيدا کرده اند و به حقّانيّت آنها يقين و اطمينان داشته اند!
(1/138)



بايد دانست که کالاها و نعمتهاي زندگي دنيوي همه و همه ، و لذائذ و خوشيهاي زندگي دنيوي سر به سر، و هم? چيزهائي که خدا از زمين در دسترسشان قرار داده است و به تملّکشان درآورده است ، و هم? محصولات و ثمراتي که بديشان بخشيده است ، و تمام مقامها و درجه ها و بالاخره چيزهائي که در طول زندگي نصيب انسان مي شود، وقتي که با چيزهائي مقايسه مي گردد که در پيشگاه خدا است ، تمام اين امور بسي ناچيز و اندک قلمداد مي شود:
(وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ) (60)
آنچه به شما داده شده است ، کالاي اين جهان و زينت آن است ( و زودگذر و همراه با ناگواريها و رنجها و دردها است ) ولي آنچه در نزد خدا ( در آن سرا است ) بهتر و جاودانه تر است . آيا نمي دانيد ( که باقي با فاني ، و محدود با نامحدود، يکسان نيست ؟ !.
اين معيار سنجش نهائي است نه تنها براي چـيزي کـه مي ترسند ا ز امن و امان و زمين و کالا از دست بدهند، و نه تنها براي چـيزي کـه از منزلت و مکـانت و محصولات و ثمرات و امنيّت ، خدا بديشان مي دهد و با اعطاء آن بر ايشان بزرگواري مي کند، و نه تنها براي چيزي که به شهرها و آباديها بخشيده است و سپس به خاطر سرمستي و غرورشان آن را واپـس گرفته است و از بين برده است ، بلکه معيار سنجش نهائي براي هر آن چيزي است که در اين زندگي دنيوي ا ست و به فرض سالم و کامل و بر دوام بماند و هلاک و نابودي به دنبال ندا شته باشد. اينها همه و همه :
(مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا).
کالاي اين جهان و زينت آن است .
(وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى).
ولي آنچه در نزد خدا ( در آن سرا است ) بهتر و جاودانه تر است.
بهتر است در سرشتي که دارد، و جاودانه تر است در زماني که دارد.
(أَفَلا تَعْقِلُونَ) (60)
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آيا نمي دانيد ( که باقي با فاني ، و محدود با نامحدود، يکسان نيست؟!).
برتري دادن اين و آن نياز به خردي دارد که سرشت اين و آن را درک و فهم کند. آن گاه پيروي با اين ساختار در مي رسد تا يادآور گـردد کـه بايد در بخش کـارهاي اختياري ، خرد دخالت داده شود.
در پايان اين گشت و گذار، يزدان سبحان دو صفح? دنيا و آخرت را برايشان ورق مـي زند و بدانان نشان مي دهد، و ايشان را متوجّه مي فرمايد که هر کس هر چه را مي خواهد برگزيند، اين را يا آن را:
(أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) (61)
آيا کسي که بدو وعد? نـيکو داده ايـم ، و بدان خواهد رسيد ( که نعمت فراوان و نامحدود آن جهان و بهشت جاويدان است ) همسان کسي است که کالاي زندگي اين جهان را بدو داده ايم ( و از نعمت ناپايدار و آمـيزه به غصّه و رنج آن بهره مندش ساخته ايم ) و سپس در روز قيامت از زمر? احضار شدگان ( براي حساب و کتاب ، و گرد آورده شدگان در عذاب و عقاب دوزخ ) است ؟ !. اين صفح? کسي است که خدا بدو وعد? خوبي داده است و او در آخرت واقعاً بدان رسـيده است و آن را چشيده است . اين هم صفح? کسي است که از کالاها و نعمتهاي زندگي دنياي کوتاه و ناچيز برخوردار بوده است ، و بعد از آن ، آهاي اين او است کـه در آخرت براي حساب و کتاب آثار مـي گردد و حاضر آورده مي شود. تعبير قرآني پيام اجبار و وادار کــردن را به گوش جان انسان مي خواند:
(مِنَ الْمُحْضَرِينَ) (61)
از زمر? احضار شدگان است .
از جمل? کساني است که بدون اين که بخواهند ترسان و لرزان حاضر آورده مي شوند. آرزو مي کنند کـه کـاش حاضر آورده نمي شدند، چون مي دانند پس از حساب و کتاب آن کالاها و نعمتهاي زودگذر و ناچيز دنيا چه چيز در انتظارشان است !
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اين پايان گشت و گذاري است که در آن به گفتار ايشان پاسخ داده مي شود، آنجا که مي گفتند:
(إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا).
اگر همراه تو هدايت را پـذيرا شويم ( و از برنام? توحيدي اسلامي پيروي کنيـم ، قبائل نيرومند عرب به جنگ ما برمي خيزند و) ما را از روي زمينمان مي ربايند ( و نابودمان مي نمايند) .
حتّي اگر اين کار اين جور بود براي ايشان بهتر از اين بود که در آخرت از زمر? احضار شدگان گردند! چه رسد به اين که پيروي از هدايت خدا امن و امان و منزلت و مکانت در دنيا را به همراه بياورد، و در آخرت عطا و امان يزدان را دربر داشته باشد. هان ! در اين صورت بدانيد که هدايت يزدان را رها نمي سازند و به ترک آن نمي گويند مگر کساني که غافل باشند، غافلاني کـه حقيقت نيروهاي موجود در گستر? اين هستي را درک و فهم نمي کنند، و نمي دانند ترس و هراس در کجا و امن و امان در کجا قرار دارد. و مگر کساني کـه زيـانمند باشند، زيــانمندانـي کـه خوبي را براي خويشتن برنمي گزينند و انتخاب نمي کنند و از هلاک و نابودي نمي پرهيزند و دوري نمي نمايند.
*
هنگامي که آنان را به ساحل ديگر مي رساند ايشان را به چرخش و گردش ديگري در صحنه اي از صحنه هاي قيامت مي برد، و بدختي و بد فرجامي شرک و گمراهي را به تصوير مي زند که آنان در آن هستند و در آن مي لولند:
(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ) (64)
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روزي ( را خاطرنشان ساز کـه ) خدا ايشان را فرياد مـي دارد و مـي گويد: انبازهائي کـه براي من گمان مي برديد کجايند؟ ! ( اي مشرکان ! حالا که حجابها و پرده ها کـنار رفته اند و هنگام? حساب و کتاب و گرفتاري و درماندگي است ، بگوئيد بتها و خدا گونه هاي انس و جنّي که مـي پنداشتيد و مـي پرستيديد بايند و شما را از عقاب و عذاب آفريدگار برهانند) کساني کـه (سردستگان کفر و ضلال بوده و) فرمان عذاب دربار? آنان مسلّم شده است ، مي گويند: پروردگارا! ما اينان را گمراه ساخته ايم . از آنجا که خودمان گمراه بوده ايـم ايشان را هم گمراه نموده ايم . ما از اينان در پيشگاه تو بـيزاري مـي جوئيم ( و مـي گوئيـم : ايشان شهوات و آرزوهاي خود را پـرستش کـرده اند و) ما را عبادت نکرده اند! ( به پـرستش کنندگان گول خورده ) گفته مي شود: انبازهاي خود را ( که معبودهاي دروغينند) به فرياد خوانيد ( تا شما را ياري کنند) . آنان ايشان را به فرياد مي خوانند، ولي پاسخي بدانان نمي دهند. ( در اين هنگام ) عذاب را ( با چشم خود) مـي بييند ( و آرزو مـي کنند: ) کاش ! هدايت يـافته و راهياب مـي بودند ( و امروز گرفتار چنين مجازات شديدي نمي شدند).
(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) (67)
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) خاطرنشان ساز) روزي را که خداوند مشرکان را فرياد مـي دارد و مـي گويد: به پــغمبران چـه پـاسخي داديد؟ در اين هنگام ( بر اثر حيرت و دهشت ) هم? خبرها از يادشان مي رود ( و جملگي دچار فراموشي مي شوند و سخني براي گفتن نخواهند داشت و حتّي از هول و هراس ) نمي توانند چيزي از يکديگر هم بپرسد. ( آنـچه گذشت دربار? مشرکاني است که بر شرک مرده اند) و امّا کساني که ( در دنـيا) توبه کرده و ايـمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده باشند، اميد است کـه از زمر? رستگاران گردند.
پرسش نخستين براي تنبيه و توبيخ است :
(أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) (62)
انبازهائي که براي من گمان مي برديد کجايند؟ .
خدا مي داد که امروز آن چـنان انبازهائي در مـيان نيستند، و پيروانشان چيزي دربار? آنها نمي دانند و خبري از آنها ندارند، و راهي بدانها و دسترسي بدانها ندارند. و ليکن در حضور هم? حاضرا ن خوار و رسوا مي گردند.
بدين خاطر است کساني که از ايشان همچون پرسشي مي شود پاسخي نمي دهند، چرا که پاسخ دادن هم مراد نيست . بلکه آنان تلاش مي کنند از بزه و گناه گـمراه کـردن گـمراه شدگانشان ، و از بازداشتن بازداشت شدگانشان از هدايت خدا، خويشتن را تبرئه کنند و پاک دارند، بدان گونه که بزرگان قريش با مردمان پيرو خود چنين مي کنند. اين است گمراه کنندگان مي گويند:
(رَبَّنَا هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) (63)
پروردگارا! ما ايـنان را گمراه ساخته ايـم . از آنجا کـه خودمان گمراه بوده ايم ايشان را هم گمراه نموده ايم . ما از اينان در پيشگاه تو بيزاري مـي جوئيم ( و مـي گوئيم : ايشان شهوات و آرزوهاي حود را پرستش کرده اند و) ما را عبادت نکرده اند.
(1/143)



پروردگارا ما ا يشان را با زور گمراه نساخته ايم . ما که بر دلهايشان سلطه و قدرت نداشته ايم . آنان با رضا و رغبت و اختيار خود به گمراهي افتاده اند.
(تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ).
ما در پيشگاه تو ( از اينان ) بيزاري مي جوئيم .
ما خويشتن را از گـناه و بزه گـمراه کـردنشان تبرئه مي کنيم .
(مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) (63)
ما را پرستش نمي کردند.
طکه آنان بتها و آ فريده هاي ديگر تو را مي پرستيدند و اطاعت مـي کردند، و ما خود را خدايـان ايشان نمي کرديم ، و با عبادت و پـرستش به سوي ما نگرائيده اند و به ما رو نکرده اند!
آن گـاه ايشان را به سوي خواري و رسوائـي اي برمي گرداند که سخن را از مسير آن برگردانده اند. آنان را به سوي خواري و رسوائي انبازهائي سوق مي دهد و متوجّه مي سازد که آنها را با خدا پرستش مي کرده اند:
(وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ).
( به پــرستش کنندگان گـول خورده ) گفته مي شود: انبازهاي خود را ( که معبودهاي دروغينند) به فرياد خوانيد ( تا شما را ياري کنند).
ايشان را به فرياد خوانيد و از شيو? رفتارشان نگريزيد و دوري نکنيد! ايسان را به فرياد خوانيد تا پـاسختان بگو يند و نجاتتان دهند) ايشان را به فرياد خوانيد، آخر امروز روز آنان است و امروز بايد فائده اي داشته باشند) آن بيچارگان مي دانند که به فرياد خواندن ا يشان هيچ سودي دربر ندارد. با وجود اين از فرمان يـزدان اطاعت مي کنند و به ناچار فريادشان مي دارند:
(فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ).
آنان ايشان را به فرياد مي خوانند، ولي پاسخي بدانان نمي دهيد.
(وَرَأَوُا الْعَذَابَ).
و ( در اين هنگام با چشم خود) عذاب را مي بينيد.
در اين گفتگو عذاب را مـي بينند و بس. در پشت سر اين گفتگو عذاب را مجسّم مي بينند. در فراسوي ايـن موقعيّت جز عذاب نيست .
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در اينجا و در اين لحظه اي کـه صحن? به اوج خود مي رسد، هدايتي که به ترک آن مي گفته اند نشان داده مي شود، هدايتي که آرزوي هر آرزو کـننده اي در آن جايگاه و موقعيّت غم اندود و غم افزار است ، آن هدايتي که در دنيا در دسترس ايشان بود اگر به سوي آن سرعت مي گرفتند:
(لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ) (64)
کاش ! هدايت يافته و راهياب مي بودند ( و امروز گرفتار چنين مجازات شديدي نمي شدند(.
آن گـاه ايشان را بدان صحن? غم اندود و غم افزار برمي گرداند:
(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) (65)
( خاطرنشان ساز) روزي را که خداوند مشرکان را فرياد مـي دارد و مـي گويد: به پيغمپران چه پـاسخي داديد؟.
خدا قطعاً مي داند که آنان به پـيغبران چـه پاسخي داده اند. و ليکن اين پرسش نيز جنب? تنبيه و توبيخ و خوار و رسوا دا شتن را دارد. آنان با بيهوشي و سکوت با همچون پـرسشي روياروي مـي شو ند، بـيهوشي عمزده اي و سکوت کسي که نمي داند چه بگويد:
(فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ) (66)
در اين هنگام ( برابر حيرت و دهشت ) هم? خبرها از يادشان مي رود ( و جملگي دچار فراموشي مي شوند و سخني براي گفتن نخواهند داشت و حتّي از هول و هراس ) نمي توانند چيزي از يکديگر هم بپرسند.
تعبير قرآنـي ساي? کـوري را بر صحن? و حر کت مي اندازد. انگار خبرها کورند و بديشان نمي رسند، و آنان چيزي را دربار? هيچ چيزي نمي دانند! و نمي توانند پرسشي بکنند و نمي توانند پـاسخي بدهند. آنان در بيهوشي خود ساکت افتاده اند!
(فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) (67)
) آنـچه گذشت دربار? مشرکاني است کـه بر شرکت مرده اند) و امّا کساني که ( در دنيا) توبه کرده و ايـمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده باشند، اميد است که از زمز? رستگاران گردند.
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اين هم صفح? مقابل صفح? پيشين است . در اين وقت که غم و اندوه براي مشرکان به اوج خود رسيده است و بر آنان خيمه زد? است ، از کسي صحبت مي دارد کـه توبه کرده است و ايمان آورده است و کار نيکو انجام داده است . و از اميدي سخن مي گويد که اميد به نجات دارد و انتظار آن را مي کشد. هر کـس هر چه را مي خواهد برگزيند و هر راهي را که مي خواهد در پيش گيرد. ميدان اختيار و گزينش هنوز باز و فراخ است !
آن گاه روند قرآني کار و بار ايشان و کار و بار هر چيزي را به اراده و مشـيّّت و اختيار و انتخاب خدا وا مي گذارد. چه خدا است که هر چيزي را مي آفريند، و هر چيزي را مي داند، و هر گونه کـار و باري در ايـن جهان و در آن جهان بدون باز گردانده مي شود، و حمد و سپاس و حکم و فرمان ، هم در اين جهان و هم در آن جهان براي او و متعلّق بدو است ، و سر انجام همگان به سوي يزدان برمي گردند. ايشان نه مـي توانند براي خويشتن و نه مي توانند براي ديگران اختيار و انتخاب کنند و برگزينند؛ چه تنها خدا است که مـي آفريند و برمي گزيند هر آنچه را که بخواهد:
(وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (70)
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پروردگار تو هر چه را بخواهد مـي آفريند، و هر کس را بخواهد برمي گزيند، و مردمان ( پس از صدور فرمان خدا دربار? چيزي و کسي ) حقّ انتخاب و اختيار ندارند. خداوند بسي منزِّه تر و بالاتر از آن است کـه چيزي را انباز او کنند. ( اي پيغمبر!) پروردگار تو آگاه است از آنچه سينه هايشان ( از کينه ها در خود) پنهان مـي دارد، و از آنـچه آنان آشکـار مـي سازن ( و به صورت اعتراضها و طعنه ها بروز مي دهند) . پروردگار تو الله است و خدائـي جز او نيست ، و هرگونه سپاس و ستايشي بدو تعلّق دارد چه در اين جهان و چه در آن جهان، و فرماندهي و داوري از آن او است ، و بازگشت هم? شما به سوي او خواهد بود. ( او خالق ، و او حاکم، و او قاضي است).
اين پيرو پس از نقل قول ايشان مي آيد:
(إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا).
اگر همراه تو هدايت را پـذيرا شويم ( و از برنام? توحيدي اسلامي پيروي کنيم ، قبائل نيرومند عرب به جنگ ما برمي خيزند و) ما را از روي زمينمان مي ربايند) (و نابودمان مي نمايند).
و اين پيرو بعد از نشان دادن موقعيِّت ا يشان در روز حساب و کتاب به سبب شرک و گمراهي مي آيد ... اين پيرو مي آيد تا بـيان دارد کـه آنان براي خويشتن نمي توانند اختيار و انتخاب کنند، و مثلاً نمي توانند امن و امان يا ترس و هراس را برگزينند! همچنين اين پيرو مي آيد تا وحدانيّت خدا و برگشت هم? کارها بدو در پايان گشت و گذا ر جهان را بيان دارد.
(وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ).
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پروردگار تو ه رچه را بخواهد مي آفريند، و هرکس را بخواهد برمي گزيند، و مردمان ( پس از صدور فرمان خدا دربار? چيزي و کسي ) حقّ انتخاب و اختيار ندارند. ا ين حقيقتي ا ست که مردمان اغلب آ ن را فراموش مي کنند، و يا برخي از جوانب و زواياي آن را فراموش مي کنند. خدا هر چـه را بخواهد مـي آفريند. کسـي نمي تواند بدو پيشنهاد چيزي بکند، و يا بدو بگويد که چيزي را بر موجودات و آفريده ها بـيفزا، يـا از آنها چيزي را بکاه ، و يا در آفريده هاي خود چيزي را تعديل و تبديل کن . خدا ا ست که از مـيان آفريده هاي خود چيزي را انتخاب مي کند و يا کسي را برمي گزيند براي کاري که از ميان وظائف و تکاليف و مقامات و درجات مي خواهد. هيچ کسي نمي تواند شخصي را، يا حادثه اي را، يا حرکتي را، يا سخني را، و يـا عملي را به خدا پيشنهاد نمايد ...
(مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ).
مردمان ( پس از صدور فرمان خدا دربار? چـيزي و کسي ) حقّ انتخاب و اختيار ندارند.
حقّ انتخاب و اختيار نه دربار? خود و نه دربار? ديگران ندارند، و هم? کارهاي کوچک و بزرگ به خدا برگشت داده مي شود و حواله مي گردد. اين حقيقت اگر در دلها و درونها مستقرّ و جايگزين شود، مردمان چيزي را دشمن نمي دارند که بر سر ايشان مي آيد، و چيزي ايشان را سبک نمي دارد و به بازيچه نمي گيرد که آن را به دست مي آورند و بدان مي رسند، و چيزي ايشان را غمگين و محزون نمي سازد که از دستشان به در مـي رود يـا از پيـش ايشان مي گريزد و به دور مي شود. زيرا (ا ين آنان نيستند که انتخاب مي کنند و برمي گزينند، بلکه اين تنها خدا است که انتخاب مي کند و برمي گزيند و بس .
(1/148)



معني اين امر هم اين نيست که مردمان خردهايشان و اراده ها و خواستهايشان و تلاشها و کـوششهايشان را لغو و بيکاره گردانند. بلکه معني آن اين است که آنچه روي مي دهد با رضا و رغبت بپذيرند و تسليم گردند، پس از آن که هر چـه در توان دارند مي انديشند و درباره اش به شور مـي نشينند و اختيار مـي کنند و برمي گزينند. زيرا آ نچه در توان دا رند بر عهد? ايشان و به حساب آنان است و فراتر از آن به يـزدان جهان واگذار است .
مشرکان با خدا خد ايـان دروغـين و ادّعائي را (انباز مي کردند، و حال اين که تنها خدا آفريدگار و صاحب اختيار است ، و او هيچ گو نه انبازي در آفرينش جهان و در انتخاب و اختيار چيزي در سراسر کيهان ندارد.
(سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (68)
خداوند بسي منزّه تر و بالاتر از آن است کـه چيزي را انباز او کنند.
(وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ) (69)
( اي پــيغمبر!) پروردگار تو آگـاه است از آنـچه سينه هايشان ( از کينه ها در خود) پنهان مـي دارد، و از آنچه آنان آشکار مي سازند ( و به صورت اعتراضها و طعنه ها بروز مي دهند).
خدا است که ايشان را در برابر کـارهائي کـه از آنان سراغ دارد جزا و سزا مـي دهد، و چـيزي را بديشان مي دهد که سزاوار آنند، چه هدايت باشد و چه ضلالت .
(وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ).
پروردگار تو الله است و خدائي جز او نيست .
هيچ گونه انبازي نه در آفرينش و نه در گزينش ندارد.
(هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأولَى وَالآخِرَة).ِ
و هر گونه سپاس و ستايشي بدو تعلّق دارد چه در اين جهان و چه در آن جهان .
او (ا ست که سپاس و ستايش مي شود در برابر انتخاب و اختيارش ، و در برابر نعمتهايش ، و در برابر حکـمت و فلسفه و، اداره کردن و چرخاندن امورش، و در برابر عدالت رحمتش . حمد و ثنا و سپاس و ستايش بدو اختصاص دارد و بس .
(وَلَهُ الْحُكْمُ).
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و فرماندهي و داوري از آن او است .
او است که بر بندگان خود با قضاوت خود داوري مي کند. هـيچ کسـي نمي تواند حکـم و فرمان او را برگرداند يا حکم و فرمان او را دگرگون گرداند.
(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (70)
و بازگشت همـ? شما به سوي او خواهد بود. ( و او خالق ، و او حاکم ، و او قاضي است (.
او است که با قضاوت نهائي خود در ميان مردمان به داوري مي پردازد. بدين منوال ايشان را وادار مـي کند که قدرت خدا، و منحصر به فرد بودن اراده و مشيّت او در اين هستي ، و اطّلاع او بر پـنهان و آشکـارشان را احساس کنند، و بدانند که هيچ چيز پنهاني از چـيزهاي پنهان ايشان بر يزدان نهان نمي ماند، و برگشت ايشان هم به سوي يزدان است ، و چيزي از کارهايشان از دائر? توان و آگاهي خدا بيرون نمي رود و به در نمي گردد. پس چگونه بايد براي خدا انباز قرار دهند و شرک بورزند بعد از اين که چنين است و چنين مي دانند، و آنان در دست قدرت خدايـند و از دست خدا رهائي ندارند و نمي توانند از ا و بگريزند؟
*
آن گاه يزدان جهان ايشان را به گردش و چـرخشـي در صحنه هاي دنيا مي برد، دنيائي که در آن مي زيند و غافل از تدبير و تقدير خدا دربار? خود بوده ، و بي خبر از انتخاب و گزينش او براي زندگيشان و براي دنـيايشان هستند. بدين وسيله احساسات ايشان را با دو پـديد? جهاني بيدار و هوشيار مـي سازد، پديده هاي شب و روز، و اسرار و رموزي که در فراسوي آن دو ا ست و بيانگر انتخاب و گزينش خدا هستند و بر وحدانـيّت و يگانگي آفريدگار صاحب اختيار گواه مي باشند:
(
(1/150)



قُلْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (73)
بگو: ( اي مردم !) به من بگوئيد اگر خداوند شب را تا روز قيامت هميشه ماندگار کند ( و روز روشن را به دنبال آن نيـاورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند براي شما روشنائي بياورد؟ ( و روز روشني پديدار کند تا در آن به تلاش بپردازيد و کسب و کار کنيد؟ ) . آيا نمي شنويد؟ ( بايد که بشنويد و بنگريد و کرنش ببريد اگر عاقليد) . بگو: اگر خداوند روز را تا روز قيامت جاودانه و دائمي کند ( و شب تاريک را به دنبال آن نياورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند براي شما شبي را بياورد تا در آن بياراميد ( و خستگي کار روزانه را از تن به در کنيد؟ ) . مگر نمي بينيد ( که دچار چه اشتباه بزرگي هستيد؟ مگر شب و روز دو نشان? سترگ بر وجود خدا بزرگ نيستيد؟ ) . اين از لطف و مرحمت الهي است که شب را و روز را براي شما آفريده است تا در آن بيار امـيد و ( در اين ، به تلاش معاش بپردازيد و) فصل خدا را بجوئيد، و سپاسگزار ( الطاف و مراحم او) باشيد.
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مردمان به جهت طول انس و الفتي که به آمد و شد شب و روز گرفته اند، تازگي و زيبائي پـياپي آنها را فراموش مي کنند، تازگي و زيبائي اي که کهنه نمي شود و خستگي آور نمي گردد به خاطر عادتي که به شب و روزگرفته اند طلوع خورشيد و غروب آن جز اندکي از انسانها را به ترس و هراس نمي اندازد. طلوع روز و روي آوردن شب جز در بتي مواقع انسانها را به تکان نمي اندازد. انسانها دربار? مهر و مرحمت خدا دربار? خود که در پرتو پياپي آمدن شب و روز بهره ايشان مي گردد نمي انديشند، و دربار? اين به تدّبر و تفکّر نمي نشينند که پياپي آمدن شب و روز ايشان را از فرسودن و نابود شدن مي رهاند يا از ملول گرديدن و از جمود و رکود پيدا کردن نجات مي دهد.
قرآن مجيد مردمان را از جمو د و رکود انس و الفت و عادت بيدار و هوشيار مـي گرداند، و ايشان را به ورانداز کردن جهان پـيرامون خود، و نگـريستن به صحنه هاي بزرگ آن فرا مي خواند و توجّه مـي دهد بدان هنگام که به خيال ايشان مي اندازد که اگر هميشه شب باشد يا هميشه روز باشد چـه مي شود، و بدان هنگام که آنان را از عواقب اين و آن مي ترساند. انسان ارزش چيزي را نمي داند مگر زماي که آن را از دست مي دهد يا مي ترسد که آن را از دست بدهد.
(قُلْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ) (71)
بگو: ( اي مردم !) به من بگوئيد اگر خداوند شب را تا روز قيامت هميشه ماندگار کند ( و روز روشن را به دنبال آن نياورد) به جز خدا کدام خدا است که بتواند براي شما روشنائي بياورد؟ ( و روز روشني پديدار کند تا در آن به تلاش بپردازيد و کسب و کار کنيد؟ ) . آيا نمي شنويد؟
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)بايد که بشنويد و بنگريد و کرنش ببريد اگر عاقليد) . مردمان مشتاق صبح مي گردند وقتي کـه در زمستان اندکي شبها طولاني مي شوند، و به نور خورشيد علاقه و گرايش پيدا مي کنند وقتي که مدّتي خورشيد پشت ابرها پنهان مي شود! حال اگر نور را از دست بدهند چه مي شود؟ اگر شب تا روز قـيامت هميشه باشد چـه مي شود و چه مي کنند؟ تازه اين به فرض اگـر زنده بمانند. اگر خورشيد طلوع نکند و روز نشود زندگي به طور کلّّّي در معرض تلف شدن و هلاک گرديدن قرار مي گيرد!
(قُلْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ) (72)[2]
بگو: مرا خبر دهيد، اگر خداوند روز را تا روز قيامت جاودانه و دائمي کند ( و شب تاريک را به دنبال آن نياورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند براي شما شبي را بياورد تا در آن بياراميد ( و خستگي کار روزانه را از تن به در کنيد؟ ) . مگر نمي بينيد ( که دچار چه اشتباه بزرگي هستيد؟ مگر شب و روز دو نشان? سترگ بر وجود خداي بزرگ نيستيد؟).
(1/153)



مردمان در زير سايه ها به استراحت مي پردازند وقتي که گرماي نيمروز ساعتهائي از روز طول مـي کشد. مشتاق شب مي شوند وقتي که روزها چند ساعتي در تابستان طولاني مي گردند. در تاريکي شب و آرامش آن ، مکان و مأوائي و محلّ آرميدن و آسودني براي خويشتن مي يابند. زندگي سراسرش به مدّتي از شب نياز دارد تا تجديد نيروئي بکند که در تلاش روزانه از دست مي دهد. پس مردمان را چه مي شد اگـر روز تا دامن قيامت هميشه مي ماند، به فرض اگر مردمان زنده مي بودند؟ .. زندگي به تمام و کمال در معرض نابودي و هلاک قرار مي گرفت اگر روز هميشگي بود و هميشه مي ماند!
هان! هر چيزي در اين جهان داراي مقدار مشخّص و لازم است ، و هر چيز کوچک و بزرگي در ايـن جهان برابر تدبير و تقدير است ، و هر چيزي در پيشگاه او به اندازه است :
(وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (73)
اين از لطف و مرحمت الهـي است کـه شب را و رور را براي شما آفريده است تا در آن بياراميد و ( در اين ، به تلاش معاش بـپردازيـد و) فضل خدا را بجوئيد، و سپاسگزار ( الطاف و مراحم او) باشيد.
شب زمان آرامش و آسودن و آرام و قرارگرفتن است . روز زمان تلاش و کار کـردن است . در روز است کـه انسان چشم به فضل و کرم خدا مي دوزد و به سعي و عمل مي پردازد. خدا هر چه به مردمان مي دهد از فضل و کرم خود است :
(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (73)
و سپاسگزار ( الطاف و مراحم او) باشيد.
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خدا است که نعت و رحمت را برايتان ساده و آسان کـرده است و در دسترستان قرار داده است . خدا است که شب و روز را برگزيده است و انتخاب کرده است و آنها را پياپي يکديگر سآورد و مي گرداند و مي چرخاند. خدا است که هم? قوانين و سنن جهان را پـديدار و نمودار کرده است و شما آنها را برنگزيده ايد و انتخاب نکر ده ايد. بلکه اين خدا است که از روي رحمت و در پرتو دانش و از روي حکمت ، قوانين و سنن را برگزيده است و انتخاب کرده است ، و شما به جهت تکـرار و طول انس و الفت ، از قوانين و سنن الهي غافل و بي خبر گرديده ايد و در خواب غفلت آ رميده ايد.
*
روند قرآني اين گردشها و چرخشها را با صحن? تند و سريعي از صحنه هاي قيامت پايان مي دهد. در آن يک پرسش انکاري از ايشان مي شود دربار? انبازهائي کـه گمان مي برده اند، و آنان را روياروي نگاه مي دارند و جلو چيزهاي باطل و پوچي که ادّعا مي کرده اند متو قّف مـي سازند، آنجا کـه ادّعاهاي دروغـين و گـمانهاي نادرستشان نقش بر آب مـي شود، و هم? انگاره ها و خيال پردازيهايشان ، در جايگاه سؤال و جنبان فرو مي افتد و پوچ درمي آيد:
(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (75)
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روزي ( را خاطرنشان ساز کـه ) خدا ايشان را فرياد مـي دارد و مـي گويد: انبازهائي کـه براي من گمان مي برديد کجايند؟ ! ( در آن روز، ما) از هر امّتي گواه ( از ميانشان برگزيده و) بيرون مـي کشيم و ( به پـيش خود احصار مي کنيم ، و خطاب به مشر کان ) مـي گوئيم : دليل خود را ( بر شرک و کفر دنيوي ) بياوريد. پس آنان خواهند دانست که حقّ با خدا است ، و چيزهائي کـه به هم مـي بافتند ( و انباز و بت و دست اندر کار جهان مي ناميدند از دستشان به در رفته است و) از ايشان کم و ناپديد گشته است .
تصوير روز صدا زدن ، و پرسشي که در آن از مشرکان مي شود، در گردش و چرخش پيشين گذشت. در ايـنجا عودت داده مي شود براي تاً کيد بيشتر و تثبيت آن ، به مناسبت صحن? تازه اي که در اينعا عرضه مي گردد. آن هم صحنه بيرون کشيدن گواهي از ميان هر ملّتي است که پيغمبر آن ملّت است و بر پاسخي که بدو داده اند، و بر استقبالي که از رسالت او نموده اند، گواهي مي دهد. نزع يا بيرون کشيدن ، حرکت شديدي است . مراد از آن نگاه داشتن او و نمودار ساختن او و ممتاز نمودن او ار ميان ايشان است ، تا همگي قوم او وي را بسند و او هم جمل قوم خود را ببيند. درروياروئي با اين گواه از ايشان خواسته مي شود دليل و برهان خود را بر اعتقادي که داشته اند و بر کارهائي که کرده اند بيان دارند. در آن روز دليل و برهاني ندارند، و راهي براي ستيز و جدال نمي شناسند:
(فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ).
آنان خواهند دانست که حقّ با خدا است.
حقّ با خدا است ، خالص و بدون شبهه و بدون ترديد.
(وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (75)
و چـيزهائي کـه به هم مـي بافتند ( و انباز و بت و دست اندر کار جهان مي ناميدند، ار دستشان به در رفته است و) از ايشان گم و ناپديد گشته است .
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هر گونه شرکي و هر گونه شريکي ناپديد گرديده است . نه مشرک شريکها را مي يابد، و نه شريکها مشرک را مي يابند، در آن هنگام که سخت بدانها نـيازمندند، و هنگام? جدال و برهان است . در اين موقعيّت که شريکها مي بايستي به جدال و دفاع از ايشان ، و به ذکر دليل و برهان برا ي نجات آنان بپردازند!
*
بدين وسيله پيروهاي داستان موسي و عيسي به پايان مي آيد. پيروهائي که خردها و دلها را در آن آفاق و جهانها و رخدادها و صحنه ها به گشت و گذار انداخته است ، و خردها و دلها را از دنيا به آخرت برگردانده است ، و از آخرت به دنيا برگشت داده است ، و خردها و دلها را به گشت و گذار در نواحي جهان و در ژرفاهاي درون وادار کرده ا ست ، و خردها و دلها را در اطراف جهان بيرون و در ژرفاهاي جهان درون به گشت و گذار انداخته است ، و خردها و دلها را بالاي محلّهاي نابودي گذشتگان نگاه داشته است ، و در ميان قانونها و سنّتهاي جهان و زندگي به گشت و گـذار درآورده است . هم? اينها هم با محور اصلي سوره هماهنگ هستند، و با دو داستان اصلي سوره ، يعني داستان موسي و عـيسي ، و داستان قارون ، همنوا گـرديده است . داستان نخستين گذشت . هم اينک به داستان دوم مي پردازيـم و آن را پس از آن پيروها و اين چرخشها و گردشها مي آغازيم .

[1] مراجعه شود به اعراف/142.(مترجم)
[2] قرآن مجيد وقتي که شب را ذکر مي کند اگر ابدي و سرمدي باشد گفته است : (أَفَلا تَسْمَعُونَ؟).(آيا نمي شنويد؟)و وقتي که روز را ذکر مي کند اگــر ابدي و سرمدي باشد، گفته است : (فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ؟). (مگـر نمي بينيد؟) . اين بدان علّت است که گوش اندام حسّ شبانه ، و چشم اندام حسّ روزانه است... اين هم از جمل? هماهنگي هنري در شيو? بيان است.

سوره ي قصص آيه ي 84-76
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إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا
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السَّيِّئَاتِ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (84)

سرآغاز سوره دربار? داستان موسي و فرعون بود. نيروي سلطه و قدرت و حکومت و فرمانروائي در آن داستان عرضه گرديد، و گفته شد که چگـونه سلطه و قدرت و حکومت و فرمانرواني به سبب ظلم و ستم و سرکشي و خدانشناسي و دوري گزيدن از هدايت يزدان بر باد فنا رفت . هم اينک داستان قارون آغاز مي گردد تا سلطه و قدرت دارائي و دانش به ميان آيد، و گفته شود چگونه سلطه و قدرت دارا ئي و دانش به سبب ظلم و ستم و غرور و سرمستي ، و به علّت تکبّر بر مردمان و فخر فروشي بر ايشان ، و انکار نعمت آفريدگار جهان ، بر باد فنا مي رود. و حقيقت معيارها و ارزشها بيان گردد، و ارزش مال و زينت در برابر ارزش ايمان و صلاح ناچيز و بي ارج شود. همچنين گفته آيد که بايد در بهره برداري و بهره مندي از خوبيها و خوشيهاي زندگي مـيانه روي کرد و هماهنگي برقرار نمود، و در زمـين به دنبال برتري جوئي و تباهي نبود.
(1/159)



قرآن زمان اين داستان و مکان آن را معيّن و مشخّص نمي سازد. بلکه بدين بسنده مي کند که بگويد قارون از زمر? قوم موسي بود و بر آنان ستم و سرکشي کرد. آيا اين داستان بدان هنگام روي داده است که بني اسرائيل و موسي در مصر بوده اند و هنوز به ترک آنجا نگفته اند؟ يا ا ين داستان پس از بيرون رفتن بني اسرائيل و موسي از مصر در زمان حيات موسي به وقوع پيوسته است ؟ يا اين داستان پس از موسي در ميان بني اسرائيل رخ داده است ؟ روايتهاي متعدّد و گوناگوني در ميان است که بيانگر اين هستند که قارون پسر عموي موسي عليه السّلام بوده است ، و حادثه در زمان موسي به وقوع پـيوسته است . برخي از روايتها مي آفزايند که قارون موسي را اذيت و آزار رساند، و راجع بدو به نير نگ پرداخت و خواست با مکر و کيد بدو نسبت زنا با زني بدهد کـه برگزيده بود و بدو پول رشوه داده بود. ولي خدا موسي را تبرئه کرد و اجازه داد به قارون بلا برسد. اين بود که زمين قارون را بلعيد و او را به درون خود فرو برد. ما نيازي به هم? اين روايتها نداريم ، و محتاج تعيين زمان و مکان داستان نيستيم . چه داستان آن گونه که در قرآن آمده است براي اداي مطلب و بيان مقصود داستان در روند سوره ، و ذکـر معيارها و ارزشها و قوانين و مقرّراتي که براي بيان کردن آنها آمده است بسنده است . اگر به تعين زمان و مکان آن داستان نياز بود، و به شرائط و ظروفي که بيانگر مفاهيم آن داستان بوده احتياجي پيدا مي شد، قطعاً به ترک تعيين آنها گفته نمي شد. پس در اين صورت بگذاريـد داستان را به همان شکلي بررسي کنيم که در قرآن آمده است ، و از آن روايتهائي که هيچ گونه فائده ا ي در فراسوي آنها نيست دوري گزينيم .
*
(
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اٍنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي).
قارون از قوم موسي بود و ( بر اثر داشتن دارائـي فراوان ) بر آنان فخر فروشي کـرد ( و چـون ثروتمندترين فرد بني اسرائيل بود، از ايشان خواست که او را فرمانده و خويشتن را فرمانبردارش بدانند) . ما آن اندازه گنج و دفـينه بدو داده بوديـم که ( حمل صندوقهاي ) خزائن آن بر گروه پـر زور و با قدرت سنگيني مـي کرد ( و ايشان را دچـار مشکل مـي نمود) . وقتي ( از اوقات ) قوم او بدو گفتند: ( مغرورانه ) شادماني مکن ، که خدا شادمانان ( سرمست از غرور) را دوست نمي دارد. به وسيل? آنحه خدا به تو داده است ، سراي آخرت را بجوي ( و بهشت جاويدان را فرا چنگ آور) و بهر? خود را از دنيا فراموش مکن (و بدان که تو هم حقّ حيات داري و بايد از امتعه و لذائذ حلال استفاده بکني و به خويشتن برسي ) . و همان گونه که خدا به تو ( بخشيده است و در حقّ تو) نيکي کرده است ، تو نيز ( به ديگران ببخش و بديشان ) نيکي کن ، و در زمين تباهي مجوي که خدا تباهکاران را دوست نمي دارد. ( قارون ) گفت : اين مال در ساي? آگاهي و دانشي که دارم به من داده شده است ( و مرا فراهم کشته است . خودم آن را به دست آورده ام و خودم هم مـي دانم چگونه آن را مصرف کنم ).
داستان آن گونه مي آغازد و نام قهرمان خود « قارون » را مشخّص مي سازد، و قوم او را معيّن مي نمايد:
(
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قوم موسي). ( قارون از) قوم موسي بود.
دا ستان رفتار او را با قوم خود بيان مي دارد که رفتار ستمگرانه است :
) فغي عليهم ). بر آنان فخر فروشي و تکبّر کرد. داستان به سبب و علّت فخر فروشي و تکبّر او اشاره مي کند که دارائي و ثروت است :
(وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ).
ما آن اندازه گنج و دقينه بدو دانه بوديم کـه ( حمل صندوقهاي ) خزائن آن بر گروه پـر زور و با قدرت سنگيني مي کرد ( و ايشان را دچار مشکل مي نمود) .
آن گاه داستان به عرضه کردن رخدادها و گفتارها و فعل و انفعالهائي مي پردازد که در درونها در غوغا بود.
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قارون از زمر? قوم موسي است . خدا بدو دارائي و ثروت فراواني داده است . خدا فراوانـي آن دارائي و ثروت را به تصوير مـي کشد و مـي فرمايد دارائـي و ثروتش گنجها و خزينه ها بود. « کنوز» جمع کنز ا ست که به دفينه و خزينه گفته مي شود که بيانگر دارائي سرشار و فراتر از استعمال و بيشتر از انداز? استفاده کـردن است . بدان اندازه که « مفاتح »[1] اين گنجها و دفينه ها گروهي از مردمان نيرومند را خسته و درمانده مي کرد ... بدين خاطر « بغي »[2] او به چه شکلي و در چه راهي بوده است ، تا مجهول باشد و شامل صورتها و شکلهاي گوناگون شود. چه بسا قارون با ظلم و ستم بديشان و با غصب کردن اراضي و اشياء اينان، بر آنان سرکشي و تکبّر و ظلم و ستم کرده است ، هم بدان گونه که طاغيان و ياغيان ثروت و دارائي ، در موا رد بسياري چنين کنند و چنين روند. و چه بسا قارون با محروم کردن آنان از حقّ خودشان که در آن ثروت و دارائي داشته اند، بديشان ظلم و ستم و سرکشي و خود بزرگ بيني نبوده است . چه فقراء و مساکين در اموال ثروتمندان حقيّ دارند و بايد بديشان داده شود تا ثروت و دارائي تنها در ميان تروتندان دست به دست نگردد و نشود، در حالي که در پيرامون ايشان محتاجان و نيازمندا ني باشند که به مقداري از آن ثروت و دارائي احتياج و نـياز داشته باشند. لذا با محروم کردن فقراء و مساکين از اموال دلها تباهي بگيرد، و زندگي فساد بپذيرد. چه بسا قارون با هم? اين کارها بر آنان سرکشي کـرده است و تفاخر نموده است و ستمگري روا داشته است .
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به هر حال در ميان قوم او کساني بوده اند کـه تلاش کرده اند او را از اين سرکشي و تکبّر و ستمکاري برحذر دارند و بيمناک کنند، و خواسته باشند او را به راه راست برگردانند، راه راستي کـه خدا آ ن را براي استفاد? از اين اموال بپسندد. راه خدا پسند هم راهـي است که ثروتمندان را از استفاد? از ثروت خود محروم و بي بهره نمي گرداند، و ايشان را از لذّت بردن و سود جستن ميانه روانه و معتدلانه از دارائي و ثروتي که خدا بديشان عطاء فرموده است دور و بي نصيب نمي نمايد. بلکه بر آنان ميانه روي و اعتدال را واجب مـي کند، و مقدّم بر اين بر ايشان در نظر داشتن و حاضر و ناظر دانسش خدائي را واجب مي نمايد کـه بديشان لطف فرموده است و ثروت و دارائي داده است . هچنين بر آنان واجب مي سازد آخرت و حساب و کـتاب آن را پيـش چشم داشته باشند:
(إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (77)
وقتي ( از اوقات ) قوم او بدو گفتند: ( مغرورانه ) شادماني مکن ، که خدا شادمانان ( سرمست از غرور) را دوست نمي دارد. به وسـيل? آنچه خدا به تو داده است ، سراي آخرت را بوي ( و بهشت جاويدان را فرا چنگ آور) و بهر? خود را از دنيا فراموش مکن ( و بدان که تو هم حقّ حيات داري و بايد از امتعه و لذائذ حلال استفاده بکني و به خويشتن برسي ) . و همان گونه کـه خدا به تو ( بخشيده است و در حقّ تو) نيکي کرده است ، تو نيز ( به ديگران ببخش و بديشان ) نيکي کن ، و در زمين تباهي مجوي که خدا تباهکاران را دوست نمي دارد.
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در اين گفتار مجموعه اي از ارزشها و ويژگيهاي برنام? استوار و پا بر جاي الهي است ، ارزشها و ويژکيهائي که برنام? الهي را از ميان سائر برنامه هاي ديگـر زندگي ممتاز مي سازند.
(لا تفرح) شادماني مکن ...
آن شادماني و سروري که از افتخار به اموال ، از توجه فراوان به ثروت و دارائي ، از دل بستن و دل دادن به گنجها و گنجينه ها، از شادي و خوشحالي زياد به ملک و مملکت ، و از غلبه کردن و چيره شدن ، به انسان دست مي دهد ... شادماني مکن ، آن شادماني سرمستانه اي که دهند? اموال را، و نعمت او را از ياد اسان مـي برد، و انسان را غافل از حمد و سپاس خدا و شکرگزاري از الطاف ر انعام او مي کند. شادماني مکن ، بسان شادماني کسي که اموال او را به بازيچه مي گيرد و سبک از جاي برمي دارد، و دل خود را بدان مي دهد و سرگرم مي کند، و عقل و خردش از آن به پرواز درمي آيد و برجاي نمي ماند، و به سبب آن بر بندگان گردن کشي مي کند و گردن مي افرازد.
(إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (77)
خدا شادمانان ( سرمست از غرور) را دوست نمي دارد، آنان با مال و دارائـي به پـيشگاه خدا برگردانده مي شوند، خدائي که شادمانان دلباخته مال و فريفت? ثروت را دوست نمي دارد. آن کساني را دوست نمي دارد که به دارائي و اموال مـي نازند، و به سبب سلطه و قدرت آن بر مردمان گـردن مـي افرازند و گردن کشي مي آغازند.
(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا).
به وسيل? آنچه خدا به تو داده است ، سراي آخرت را بجوي ( و بهشت جاويدان را فرا چنگ آور) و بهر? خود را از دنيا فراموش مکن ( و بدان که تو هم حقّ حيات داري و بايد از امتعه و لذائذ حلال استفاده بکني و به خويشتن برسي (.
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در اين بند، ميانه روي به عنوان برنام? استوار خدا معرّفي مي گردد، برنامه اي کـه دل صاحب اموال را آويز? آخرت مي سازد، و او را محروم از آن نمي دارد که در اين دنيا بهره اي از خوشيها و کالاها داشته باشد. بلکه او را بر اين کار تشويق و ترغيب مي کند و آن را بر عهد? او مـي اندازد، تا آن پارسائي و زهدي را در پيش نگيرد که زندگي را مهمل و ناچيز مي شمارد و آن را هيج و پوچ مي انگارد.
خداوند چيزهاي حلال و پـاکـيزه را آفريده است تا مردمان از آنها استفاده کـنند و بهره مند گـردند، و در زمين براي افزايش و فزوني آن بکوشند و در راه تحصيل و به دست آوردن آن کوشش کنند و جهش و پويش ورزند، و در نتيجه زندگي رشد و نمو داشته باشد و تازه و شاداب شود، و خلافت انسان در ايـن زمين تحقّق پيدايند و پياده گردد. اين هم بدان شرط که انسانها ديدگاهشان در اين راستا آخرت باشد، و از راستاي راه آخرت منحرف نگـردند و از تکـايف و وطائف آن به سبب اشتغال به کـالاها و نعمتها غافل نشوند. اگر چنين حساب شده و آگـاهانه از کـالاها و نعمتها استفاده کنند و بهره مند گردند، همچون استفاده و بهره بردني نوعي از انواع شکر دهنده و خشند? کالاها و نعتها، و پذيرش عطاهاي او و بهره مند گـرديدن از داده ها و بخششهاي او است . در اين صورت همچون کاري طاعتي و عبادتي از طاعتها و عبادتها است و خدا پاداش نيکوي آن را مي دهد.
بدين منوال و بر اين روال ، اين برنامه تعادل و توازن و هماهنگي و همآوائي را در زندگي انسان محقّق مي دارد و پياده مي کند، و براي انسان ارتقاء دائمي روحي را از لابلاي رندگي سرشتي و متعادل او ممکن مـي سازد، زندگي سرشتي و متعادلي که محروميّت در آن نيست ، و ارکان و اصول زندگي فطري ساده و بـي آلايش ، در آن ضائع نمي گردد و هدر نمي رود.
(وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ).
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و همان گونه که خدا به تو ( بخشيده است و در حقّ تو) نيکي کرده است ، تو نيز ( به ديگران ببخش و بديشان) نيکي کن .
اين مال و دارائي عطا و نيکي خدا است. پس بايد به نيکي پاسخ آن داده شود: نيکو از آن بهره برداري و استفاده گردد، با آن نيکو با بندگان رفتار شود، نيکو احساس نعمت گردد، و نيکو شکر نعمت بجاي آورده شود.
(وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ).
و در زمين تباهي مجوي.
فساد و تباهي مجوي با ظلم و ستم. فساد و تباهي مجوي با بهره برداري از دارائي و لذّت بردن از اموال بدون در نظر داتشتن اين که خدا انسان را مي پايد، و بدون در نظر داشتن آخرتي که سرانجام فرا مي رسد و مي آيد. فساد و تباهي مجوي با خرج کردن و مصرف نمودن اموال در راهي جداي از راه صحيح و حلال خود، يا به طور کلّي نگاه داشتن اموال و در جاي حقيقي خود.
(إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (77)
قطعاً خدا تباهکاران را دوست نمي دارد.
قوم قارون بدو چنين گفتند. ولي پاسخ او يک جمله بود، جمله اي که معاني گوناگون تباهي و تباه کردن را در بر دارد:
(قَالَ: إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي).
(قارون) گفت: اين مال در ساي? آگاهي و دانشي که دارم به من داده شده است (و مرا فراهم گشته است. خودم آن را به دست آورده ام و خودم هم مي دانم چگونه آن را مصرف کنم).
اين اموال و دارائي به من داده شده است در ساي? دانشي که باعث جمع آوري و کسب آن گرديده است و مرا سزاوار استفاد? از آن نموده است . شما را چه رسد راه ويژه اي براي استفاده از آن را بر من ديکته کنيد، و در مالکيّت ويژ? من دخالت کنيد؟ من اين اموا ل را با تلاش و کوشش ويژ? خود به دست آورده ام ، و با دانش ويژ? خود سزاوار آن گرديده ام .
اين سخن مغرور کوردلي است که سرچشم? نعمت و حکمت نعمت را فراموش مي کند، و دارائي او را گول مي زند، و ثروتمندي او را کور مي سازد.
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قارون نمون? مکرّري در ميان مردمان است . بسيارند کساني که گمان مي برند که تنها دانش ايشان و رنج کشيدن آنان است که سبب ثروتمنديشان گـرديده است . و لذا آنان مسؤول چيزي نيستن که خرج کنند يـا خرج نمي کنند، و بازخواست نمي شوند از اين که با اموالشان فساد و تباهي به بار مي آورند، يا اموالشان را در راه اصلاح حال و مال به کار مي برند. آنان خدا را در مدّ نظر نمي گيرند و حسابي براي او باز نمي کنند، و گوششان به خشم يا خشنودي ايـزد سبحان بدهکار نيست!
اسلام مالکيّت فردي يا خصوصي را مي پذيرد و بدان اعتراف دارد، و به تلاش و کوشش فردي يا خصوصي ارزش مي دهد، تلاش وکوششي کـه براي به دست آوردن اموال از راه حلال مبذول مي شود، همان راهي که اسلام آن را مقرّر مي دارد. اسلام مزلت تلاش و کوشش فردي يا خصوصي را کـوچک نمي شمارد و بي ارج نمي دارد يا آن را لغو نمي کند و پـوچ قلمداد نمي نمايد. و ليکن در عين حال برنام? معيّني را براي تصرّف در مالکيّت فردي يا خصوصي واجب مي گرداند - همان گونه که برنامه اي را براي به دست آ وردن و رشد و نموّ بخشيدن اموال واجب مي سازد - برنامه اي را واجب مي گرداند که متعادل و متوا زن است ، نه فرد را از ثمر? تلاش و کوشش خود محروم مـي دارد، و نه دست او را در بهره مند شدن و لذّت بردن از اموال باز مي گذارد تا کار به خوشگذراني منتهي گردد يا سر به بخل و تنگچشمي کشد. اسلام براي جماعت مردمان در اين اموال حقوقي واجب مي گرداند، و بديشان حقّ مي دهد که ناظر راه هاي کسب اموال ، و راه هاي رشد و نموّ آن اموال باشند، و مواظب باشند که اين اموال در چه راه هائي خرج مـي شود و در چه راه هائي از آن استفاده و لذّت برده مي شود. اسلام برنام? ويژه روشني دارد که نشانه هاي آن آشکار و نمادهاي آن پـديدار است .
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ولي قارون به فرياد قوم خود گوش فرا نداد، و به نعمت پروردگارش پي نبرد، و در برابر برنام? استوار او سر فرود نياورد و کرنش نبرد، و از هم? ايـنها با خود بزرگ بيني بدي و تکبّر زشتي و غرور و سرمستي پستي ، روياروي گرديد.
از اينجا است که پيش از تمام شدن آيه ، تهديد مي شود، و به گفتار گناه آلود و مغرورانه اش پاسخ داده مي شود:
(أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) (78)
مگر ندانسته است حه خداونل نسلهاي ( قرون و اعصار) زيادي را نابود کرده است که از او قدرت بيشتري ، و در گردآوري ( دارائي مهارت ) زيادتري داشته اند. ( بگذار مجرمان چون او در فسق و فجور و کبر و غرور خود فرو روند. در قيامت همه چيز عيان است و حاجت به بـيان نـيست ، و لذا) گناهکاران از گناهانشان سؤال ( تحقيق و ترحيـم ) نمي شود، ( بلکه سوال توبيخ و تحقير از ايشان مي گردد) .
اگر قارون داراي نيرو و داراي اموال است ، خداوند پيش از او نسلهائي را نابود کرده است که از او نيروي بـيشتري و اموال فراوان تري داشته اند. قارون مي بايستي اين را بداند. اين است دانش رهائي بخش . پس بايد که او اين را بداند. بايد او بداند کـه او و بزهکاران امثال او در ييشگاه خدا سبک تر و خوارتر از آن هستند که حتّي از آنان دربار? گناهانشان پرس و جو شود. چه ايشان نه قاضي و داور، و نه شاهد و گـواه هستند!
(وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) (78)
گناهکاران از گناهانشان سؤال ( تحقيق و ترحيم ) نمي شود، ( بلکه سؤال توبيخ و تحقير از ايشان مي گردد)!.
*
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اين صحن? نخستين از صحنه هاي داستان بود. در آن ظلم و ستم و گردن کشي و گردن افرازي ، روي گرداني از پند و اندرز، خود را بالاتر گرفتن از وعظ و نصيحت ، پافشاري بر فساد و تباهي ، افتخار به دارائي و اموال ، و سرمستي و غروري کـه انسان را از شکـرگزاري بازمي دارد، جلوه گر مي آيد.
آن گاه صحن? دوم فرا مـي رسد، بدان گـاه کـه قارون زينت آلات و خزائن و جواهرات خود را بيـرون مي آورد و در جلو ديدگان قوم خود به تماشا مي گذارد. در نتيجه دلهاي برخي از مردمان به سوي آن گنجينه ها و دفينه ها بال و پر مي گشايد و به پرواز درمـي آيد، و نفسهاي ايشان در برابر آن همه زر و زيور به کرنش مي افتد، و آرزو مي کنند کاش آنـچه به قارون داده شده است بديشان هم داده مي شد، و چنين احساس مـي کنند کـه بهر? عظيمي بدو داده شده است ، بهره اي که محرومان آرزوي داشتن آن را مي کنند ... در اين وقت ايمان در دلهاي گروهي از مردمان بيدار مي گردد و بدان خود را بزرگتر از گول اموال و زر و زيور قارون مي گيرند، و با يـقين و اطمينان برادران خود را تذکّر مـي دهند، برادراني که شـيدا و شيفت? آن همه گـنجينه و دفـينه گرديده اند:
(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ) (80)
(
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قارون به اندرز پندگويان وقعي ننهاد و بلکه هوس قدرت و جنون ثروت او را بر آن داشت کـه با آرايش هر چه بيشتر، دارائي خود را به نمايش گذاشت و) با تمام زينت خود در برابر قوم خويش نمايان گرديد ( و زر و زيور و قدرت و شوکت خويشتن را در معرض ديدگان مرد مان قرار داد) . آنان که طالب زندگي دنـيا بودند، گفتند: اي کاش ! همان چيزهائي که به قارون داده شده است ما هم مي داشتيم . ( چه ثروت سرشاري ! و چه جاه و جلالي !) . واقعاً او داراي بهر? بزرگ و شانس سترگ است . و کساني که دانش و آگاهي داشتند ( به افرادي که عاشقان زرق و برق دنيا بودند و بزرگواري را در زر و زور مـي ديدند) گفتند: واي بر شما! ( چه مي گوئيد و سعادت را در چه مي جوئيد؟ ) اجر و پاداش خدا ( که بهشت جاويدان است ) بسي والاتر و بهتر ( از اين چيزها) است براي کساني که ايمان داشته باشند و کارهاي شايسته انجام دهند و ايـن ( بهشت يزدان هم ) جز نصيب شکيبايان نمي گردد.
بدين گونه دسته اي از مردمان در برابر گـول زندگي دنيوي ايستادند و از حيرت دهان باز ماندند! ثروت سرشار و زر و زور و جاه و جلال ايشان را شـيدا و حيران خود کرد و از اوج انسانيّت به بستي حيوانـيّت فرو انداخت ) دست? ديگري هم ا ز ايشان ، خويشش را با د اشتن ارزش ا يمان ، بر هم? اين ررق و برق و مال و منال و جاه و جلال فرا تر و والاتر گرفتند، و چشم اميد به چيزهائي دوختند که در پيشگاه يزدان براي مؤمنان آماده است . پاداش خدا را بر هم? اين ثروتها و نامها و دامها ترجيح دادند، و عزّت را در مزد سرمدي يزدان نه در دارائي گذراي اين جهان ديدند ... در ترازوي خدا ارزش مال و ارزش ايمان به هم رسيده است و آن دو را با يکديگر سنجيده است :
(قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (79)
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آنان که طالب زندگي دنيا بودند، گفتند: اي کاش ! همان چيزهائي که به قارون داده شده است ما هم مي داشتيم . ( حه ثروت سرشاري ! و چه جاه و جلالي !) . واقعاً او داراي بهر? بزرگ و شانس سترگ است .
در هر زماني و مکاني ، زينت زمين برخـي از دلها را مي ربايد، و کساني را واله و شيداي خود مي نمايد که طالب زندگي دنيايند، و به چيزي که بالاتر و والاتر و ا رزشمندتر از آن است چشم نمي دوزند. ديگـر نمي پرسند صاحب اين زينب و ثروت ، زينت و ثروت خود را با چه بهائي خريداري کرده است و فرا چـنگ آورده است ؟ و با چه وسيله اي به کـالاها و دارائـيهاي زندگي رسيده است و دست يافته است ؟ آيا چگونه و از چه راهي بدين مال و منال يا منصب و مقام و يا جاه و جلال رسيده است و بر اريک? قدرت و ثروت تکيه زده است ؟ بدين خاطر نفسهايشان فرود مي آيد و فرو مي افتد! از مشاهد? چيزهائي که در دست بهره مندان از کالاها و متاعها است آب از دهانشان جاري مـي شود، بدون اين که به بهاي کمرشکني بنگرند که برخورداران از کالاها و متاعها پرداخته اند ، و بدون اين کـه به راه کثيف و آلوده اي بنگرند که آن صاحبان کالاها و متاعها بدان گام نهاده اند و به طيّ آن پرداخته اند، و بدون اين که به وسيل? پستي بنگرند که با آن به کسب آن کالاها و متاعها دست يازيده اند.
ولي آنان که با خدا مرتبط و به خدا رسيده ا ند ترازوي ديگري دارند و زندگي را با آن مي سنجند، و ارزشها و معيارهاي جداي از ارزشها و معيارهاي دارائي و اموال و زينت و زيور و کالا و متاع در درونهايشان مستقرّ است . آنان نفس والاتري و دل بزرگتري از اين دارند که سقوط کنند و به پستي بگرايند و در برابر ارزشها و معيارهاي سراسر زمـين سر خم بکـنند و کـوچکي بنمايند. آنان به خاطر افتخار به خدا ايمن و پاک از اين هستند که در برابر جاه و جلال بندگان سر فرود بياورند و خواري و پست بنمايند. آنان کسانيند:
(
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الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ).
که دانش و آگاهي داشتند.
دانش درستي داشتند که با آن زندگي را چنان که بايد مي سنجيدند:
(وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ) (80)
و کساني کـه دانش و آگاهي داشتند ( به افرادي کـه عاشقان زرق و برق دنيا بودند و بزرگواري را در زر و زور مي ديدند) گفتند: واي بر شما! ( چــه ميگوئيد و سعادت را در چه مي جوئيد؟ ) اجر و پـاداش خدا ( کـه بهشت جاويدان است ) بسـي والاتر و بهتر ( از ايـن چيزها) است براي کساني کـه ايـمان داشته باشند و کارهاي شايسته انجام دهند و اين ( بهشت يـزدان هم ) جز نصيب شکيبايان نمي گردد.
پاداش خدا بهتر از اين زينت است ، و آنچه در پيش خدا است بهتر از اين چيزي است که در پيش قارون است . احساس و شعوري بدين گونه و بدين مايه ، درجه و مرتب? والا و بالائي است کـه جز نصيب شکيبايان نمي گردد، و خدا جز شکيبايان را بدان منزلت و مکانت نمي رساند ... شکـيباياني کـه در برابر معيارها و ارزشهاي مردمان مي ايستند و مقاومت مي کنند. شکيباياني که در برابر گول و نيرنگ زندگي مي ايستند و تاب مي آورند. شکيباياني که در برابر محروم شدن و بي بهره ماندن چيزهائي مـي ايستند و تاب مقاومت مي آورند که بسياري از مردمان آن را آرزو مي نمايند. هنگامي که خدا شکيبائي شکيبايان را ببيند ايشان را بدان درجه و پاي? والا و بالا مي رساند، درجه و پــاي? برتري يافتن بر هم? چيزهائي که در زمين است ، و با رضا و رغبت و اطمينان و يقين چشم دوختن به پاداش خدا.
*
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هنگامي که گول و نيرنگ زينت و زر و زيور به اوج خود مي رسد، و نفسها در برابرش سقوط مي کند و فرود مي افتد، دست قدرت يزدان دخالت مي کند تا حدّ و مرزي برا ي اين گول و نيرنگ بگذارد، و در برار تحريک و ترغيب آن به مردمان ضعيف رحم نمايد و مهرباني فرمايد، و غرور و تکبّر را کاملاً درهم شکند و تکّه و پاره کند. در اينجا صحنّ سوم در مـي رسد و قاطعانه دست اندر کار مي شود و کار را فيصله مي دهد و به پايان مي آورد:
(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ) (81)

سپس ما او را و خانه اش را به زمين فرو برديم ، و گروه و دسته اي نداشت که او ر! در برابر خدا ياري دهند ( و وي را از عذاب الهـي برهانند) . و خود نـيز نتوانست خويشتن را کمک کند.
ايـن چنين چکيده و مختصر در جمل? کوتاهي از سرنوشت قارون سخن مي رود، و در يک لحظه گذرائي زندگي زير و رو مي شود:
(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ).
سپس ما او را و خانه اش را به زمين فرو برديم .
زمين ، او را و خانه اش را بلعيد، و قارون به دل زميني فرو رفت که بر سطح آن تکـبّر و خود بزرگ بيني مي کرد، و بالاي آن گردن کشي و گردن افرازي مي نمود. اين هم کيفر همسنگ اعمالش بود. ضعيف و ناتوان مرد و جهان را به درود گفت . نه کسي او را ياري داد، و نه با جاه و جلال و دارائي و اموال خود توانست خويشتن را ياري بدهد و از مرگ برهاند.
گول و نيرنگ سرکشانه و يـاغيانه اي کـه برخي از مردمان را با سيلاب خود رفته بود و بردهه بود فرو ا فتاد و ور افتاد، و ضرب? کمرشکن و خر د کننده ايشان را به سوي يزدان برگرداند، و پرد? غفلت و ضلالت را از دلهايشان برداشت و دور افکند، و اين صحن? واپسين آغاز گرديد:
(
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وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (82)
آنان که ديروز آرزو مـي کردند به جاي او باشند، ( هنگامي که اين صحن? دلخراش را ديـدند) گفتند: واي ! انکار خدا روزي را براي هر کس از بندگانش که بخواهد گسترش مي دهد و براي هر کس که بخواهد روزي را تشک و کم مي گرداند ( و چرا ما از اين واقعيّت غافل بوديم که داشتن و نداشتن ماديّات ، وسيل? آزمايش مردمان است و بس ؟ !) . اگر خداوند بر ما منّت نمي نهاد ( و تفضل نمي فرمود، آرزوي ديـروزي ما را برآورده مي کرد، و امروز همچون قارون ) ما را ( به دل زمين ) فرو مي برد. واي ! انگار کـافران رستگار نمي گردند ( و حتماً عذاب خدا دير يا زود گرييانکيرشان مي شود) ايستادند و حمد و ستايش يزدان را به جاي آوردند که بديشان پاسخ نداد و چيزي را بدانان نبخشيد که ديروز آرزو مي کردند و از ته دل مي خواستند، و چـيزي را بديشان نداد که به قارون داده بود. آنان سرنوشت بدي را مي ديدند که در شبانه روزي کار بدان انجاميد. بيدار و هوشيار گــرديدند و متوجّه شدند کـه دارائـي و ثروتمندي نشان? رضايت خدا نمي باشد. خدا روزي را براي هر کس که بخواهد فراخ مي گرداند، و روزي را براي هر کس کـه بخواهد تنگ مـي نمايد و کـاستي مي بخشد به خاطر اسباب و عللي که جداي از خشنودي و خشم است . اگر دارائي و ثروتمندي دليل رضايت او بود، قارون بدين شکل سخت و ناگوار گرفتار نمي آمد. بلکه اين آزموني است که بلا چـه بسا در پـي داشته باشد. همچنين آنان دانستند کـه کـافران رستگار نمي شوند. قارون سخن کفر را آشکارا نگفت .
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و ليکـن فريب خوردنش در برابر اموال ، و علمي که بدو نسبت داده مي شد، چنان کرد که مردمان او را از زمر? کافران بشمارند و به رشت? کفر درآرند، و نابودي او را از قبيل نابودي کافران بدانند.
*
پرده بر اين صحنه فرو مي افتد، در حالي که دلهاي با ايمان با دخالت دست قد رت آشکـار يـزدان پـيروز گرديده است ، و ارزش ايـمان در کـف? ترازوي ايـزد سبحان رجحان پيدا کرده است و برتري گرفته است ... آن گاه روند قرآني در مناسب ترين وقت ، به ذکر پـيرو مي پردازد:
(تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (83)
ما آن سراي آخرت را تنها بهر? کسانـي مـي گردانيم کـه در زمين خواهان تکبّر و استکبار نـيستند و فساد و تباهي نمـي جويند ( و دلهايشان از آلودگيهاي مقام طلبي و شهرت طلبي و بزرگ بيني و تباهکاري ، پاک و پالوده است ) . و عاقبت از آن پرهيزگاران است .
اين سراي آخرتي را بهر? آنان مي سازيم که اهل دانش و آگاهي از آن صحبت کردند، دانش و آگاهي اي که حقّ است و چيزها را درست ارزشيابي مي کند و بدانها بهاي حقيقي خود را مي دهد. آن سراي آخرتي که والا و بالا است و کرانه هاي فراخي دارد. آن سراي آخرت را:
(نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأرْضِ وَلا فَسَادًا).
تنها بهر? کساني مي گردانيم که در زمين خواهان تکبّر و استکبار نـيسند و فساد و تباهي نمي جويند ( و دلهايشان از آلودگيهاي مقام طلبي و شهرت طلبي و بررگ بيني و تباهکاري ، پاک و پالوده است ).
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انديش? بزرگي و برتري خودشان به دلهايشان نمي گذرد، و در صدد مقام طلبي و شهرت طلبي نبوده و اصلاً اين گونه چبزها به مغزهايشان راه نمي يابد. بلکه خويشش را فراموش مي کنند و خود را در نظر نمي گيرند تا دلهايشان را عشق به خدا، و محبّت برنام? او در زندگي ، لبريز سازد. آنان کسانيند که براي ايـن زمين و اشـياء و اهداف و ارزشها و معيارهاي آن ، حبابي باز نمي کنند، و در زمـين فساد و تباهي نمي ورزند. آنان کسانيند که يزدان براي ايشان سراي آخرت را تهيّه ديده است و آماده کرده است ، آن سراي آخرتي که والا و بالا و ارزشمند و گرانبها است .
(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (83)
و عاقبت ازآن پرهيزکاران است .
از آن پرهيزگاراني است که از خدا مـي ترسند و او را در نظر مي دارند و حاضر و ناظر بر همه چيز مي دانند، و از خشم او مي پرهيزند و خشنودي او را مي طلبند. در آن سراي آخرت است که سزا و جزائي که يزدان بر خود واجب فرموده است داده مي شود. هر کـار نـيکي چندين برابر پاداش داده مي شود، و پاداش بهتر از خود آن نيکي بدان تعلّق مي گيرد. هر کار بدي هم تنها يک پادافره بدان تعلّق مي گيرد، و به سبب رحم کـردن به ضعف مردمان ، و براي آسان گرفتن بر آنان، هر کـار بدي همسنگ و همگون خود کيفر داده مي شود:
(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (84)
هر کس کار نيکي انجام دهد، پاداشـي بهتر از آن دارد، ( که اجر مضاعف است ، و اين افزايش بستگي به ميزان عمل و اخلاص و حسن نيّت و صفاي قلب دارد) و هر کس کار بدي انجام دهد، به کساني که کار بد کنند، جز اعمال آنان ، کيفر ايشان نيست ( و کيفرشان درست به انداز? گناهشان است ).

[
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1] مفاتح اگر جمع مفتح باشد به معني مخزن و دفينه و خزينه ، و صندوق و ظروف گنج است .اگر هم جمع مفتح باشد به معني کليد ا ست . ( مترجم )
[2] بغي به معني سرکشي و طغيان ، و تکبّر و خود بزرگ بيني ، و ظلم و ستم است .( مترجم )

سوره ي قصص آيه ي 88-85

(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(88)
ا کنون که داستانها به پايان آمده اند، و پيروهاي مستقيم بدون فاصله بر آن داستانها زده شده اند، خطاب متوجّه پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و گروه اندکي از مسلمانان مي شود که آن روز در مکّه پشت سر او مانده اند. خطاب به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي شود در آن حال و احوالي که از شهر خودش بيرون کـرده شده است ، و از مـيان قوم خودش رانده شده است ، و او در راه مدينه است و بدانجا نرسيده ا ست . او در جحفه است کـه به مکّه نزديک است . او هنوز در خطر است . دلش آويز? شهر خودش است ، شهري که دوستش مي دارد، و دوري از آن برايش سخت و دشوار است . امّا دعوت و رسالتش عزيزتر براي او از شهرش و از سرزمين کودکيش ، و از گهوار? خاطره ها و يادمانهايش ، و از مقرّ و قرارگـاه خاندان و اهل و عيالش است . به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم خطاب مي شود، در آن حال کـه در همچون موقعيّتي است:
(
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إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ).
همان کسي که ( تبليغ ) قرآن را بر تو واجب گردانده است ، تو را به محلّ زادگاه و جايگاه ( خود که مکّه است ) برمي گرداند.[1]
او تو را به دست مشرکان نمي سپارد. او بر تو قرآن را واجب کرده است و دعوت را بر عهد? تو گذاشته است . او تو را ترک نمي گويد و در دست مشرکان اسـير نمي کند، مشرکاني که تو را از شهر خود اخراج کرده اند، آن شهري کـه براي تو گـرامـي و عزيز است . او نمي گذارد مشرکان تو را و دعوت تو را بازيچه دست خود کنند، و مؤمنان پيرامون تو را از دين برگردانند. او قرآن را بر تو واجب کرده است تا در پرتو آن تو را در وقت مقرّر و مقدّر خود پيروز گرداند، در آن وقت که آن را واجب نموده است . امروز تو بيرون شده و رانده شده هستي، ولي تو فردا پيروز مي گردي و به شهر خود برمي گردي .
بدين صورت حکمت خدا خواست که اين وعد? مؤکّد را بر بنده خود در آن شرائط و ظروف غم انگـيز و غم آلود نازل گرداند، تا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به راه خود ايمن و مطمئن ادامه دهد، و به وعد? خدائي يقين داشته باشد که صدق و صداقت او را مي داند، و يک لحظه هم در آن شکّ و ترديد نمي ورزند.
وعد? خدا براي هم? روندگان اين راه پا بر جا است. هر کس که در راه خدا اذيّت و آزا ر داده شود، و ( و صبر ايمان و اطمينان داشته باشد، خدا سرانجام او را در مقابله و مبارزه با طاغيان و ياغيان پيرور مي گرداند، و زماني که آنچه در توا ن دارد مبذول کند و وظيفه را از دوش خود بردارد، و وظيف? خود را به انجام رساند، خدا به جاي او عهده دار پيکار مي گردد.
(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ).
همان کسي که ( تبليغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است ، تو را به محلّ زادگاه و جايگاه ( خود که مکّه است ) بر مي گرداند.
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خدا موسي را قبلاً به سرزميني برگردانده است که از آنجا گريخته است و رانده گرديده است. او را بدانجا برگرداند و مستضعفان قوم او را توسّط او نجات داد و رهائي بخشيد، و فرعون و فرعونيان را با دست او نابود نمود، و فرجام کا ر به سود راهيافتـگان و هدايت شدگا ن تمام شد و امور به دست ايشان افتاد ... بس در اين صورت به راه خود ادامه بده و برو، و فرمانروائي و داوري ميان خود و ميان قوم خود را به خدائي واگذار که تبليغ قرآن را بر تو واجب گردانده است:
(قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (85)
بگو: پروردگار من (از همه) بهتر مي داند که چه کسي هدايت را از سوي او آورده است، و چه کسي در گمراهي آشکار بسر مي برد.

کار را به خدا واگذار تا او پاداش راه يافتگان و پادافره گمراهان را بدهد.
واجب شدن تبليغ قرآن بر تو جز نعمت بزرگي و رحمت سترگي نيست . هرگز بر دل تو نمي گذشت که تو برگزيده شوي و ا نتحاب گردي براي دريافت ايـن امانت . اين برگزيده شدن و انتخاب گرديدن واقعاً مقام عظيمي است و تو پيش از اين به ا ين مقام عظيم به تو عطا و ارمغان گردد چشم به راه و منتطر آن نبودي:
(وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ).
تو اين اميد را نداشتي که کتاب ( بزرگ قرآن ) براي تو فرستاده شود، ليکن رحمت پروردگارت چنين ايـجاب کرد ( و خواست با ارسال قرآن براي خاتم پـيغمبران ، اين مسؤوليّت سنگين را به تو بسپارد).
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اين بيان قاطعانه اي است دربار? اين که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم چشم به راه رسالت نبوده است و امـيد پـيامبري را نداشته است . بلکه اين خدا است که او را برگزيده است و خلعت نبوّت را به تن او چست کرده است . خدا است که مي آفريند هر چه را که بخواهد، و برمي گزيند و برانگيخته مي دارد هر که را که بخواهد. آن افق ، بالاتر و برتر از آن است که انساني دربار? آن بـينديشد و به اميد رسيدن بدان باشد، پـيش از ايـن کـه خدا او را انتخاب کند و برگزيند و او را شايان رسالت سازد تا به سوي آن افق والا بالا برود و بدان برسد. ايـن مقام رسالت رحمتي از جانب يزدان در حّق پـيغمبرش و در حقّ بشريّتي است که او را براي هدايت و رهنمود آنان با اين رسالت انتخاب فرموده است و برگزيده است . رحمتي است که به برگزيدگان عطا مي گردد و به کساني بخشيده نمي شود که بدان چشم اميد بدوزند و منتظر دريــافت همچون خلعت رحمتي باشند. پـيرامون پيغمبر صلّي ا لله عليه و آله و سلّم مردمان زيادي در ميان عربها و در ميان بني اسرائيل بوده اند که به رسالت منتظره در آخر زمان چشم اميد دوخته اند و انتظار دريافت همچون خلعت گرانبهائي را داشته اند. و ليکن يزدان که بهتر مـي داند رسالت خود را در کجا قرار دهد و به چه کسي واگذار نمايد، کسي را براي آن انتخاب کرده است و برگزيده است که انتظار آن را نداشته است و به امـيد رسـيدن بدان نبوده است ، و جداي از کساني بوده است که چشم طمع به رسالت آسماني دوخته اند و در انتظار دريافت آن خلعت گرانبها بوده اند. وقتي خدا پـيـغبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را آماد? دريافت آن فيض بزرگ و لطف سترگ ديـده است ، خلعت والاي نبوّت را به تن ا و چست کرده است .
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بدين خاطر است که پروردگارش - به سبب لطفي که در حقّ او داشته است و با اعطاء ايـن کـتاب بدو وي را بزرگوار فرموده است - بدو دستور مي دهد که پشتيبان کافران نباشد، و او را برحذر از آن مي دارد که کـافران وي را از آيات خدا باز بد ارند؛ و عقيد? توحيدي خالص و مخلص را براي مقابل? با شرک و با مشرکان بدو مبذول مي دارد.
(فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (88)
پشتيبان کافران مباش ( و ياور و همدست ايشان مشو) . کافران تو را از آيات خداوند باز ندارند، پس از آن که بر تو نازل شده است ، و ( مردم را) به سوي پروردگارت دعوت کن ، و از زمر? مشرکان مباش . همراه الله معبود ديگري را به فرياد مخوان. جز او هيچ معبود ديگري وجود ندارد. همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي شود. فرماندهي از آن او است و بس ، و همگي شما به سوي او برگردا نده مـي شويد ( و به حساب و کتاب اقوال و اعمالتان رسيدگي مي کند و در ميانتان داوري خواهد کرد(.
ايـن ، واپسـين آهنگ در سور? است . مـيان پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و راه او، و مـيان کـفر و شرک و راه آن ، جدائي مي اندازد، و براي پـيروان پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم راهشان را تا روز قـيامت روشن مـي کند ... آهنگ واپسيني است . در آن حال و احوالي نغم? آن به گوش مي رسد که پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و سلّم در راه هجرت است ، هجرتي که خطّ فاصل ميان دو روزگار جدا و متمايز، از روزگاران تاريخ قرار دارد.
(فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ) (86)
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پشتيبان کـافران مباش ( و يـاور و همدست ايشان مشو) .[2]
همياري و همکار ي مـيان مؤمنان و کافران ، امکان ندارد. راه اينان و راه آنان مختلف و از هم جدا است . برنام? اينان و برنام? آنان گوناگون و جداي از يکديگر است . مؤمنان حزب خدايند، و کافران حزب اهريمنند. پس چگونه همياري و همکاري امکان پذير است ؟ بر روي چه چيز و در چه چيز همياري و همکاري کنند؟
(وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ).
کافران تو را از آيات خداوند باز ندارند، پس از آن که بر تو نازل شده است .
راه کافران پيوسته اين بوده است کـه يـاران دعوت و پيروان رسالت را از دعوت و رسالت خود بازدارند با شيوه ها و حيله ها و وسيله ها و ابزارهاي گوناگوني کـه ممـکن شود ، و راه مؤمنان اين است که مسـير خود را در پيش گــيرند و به جلو بروند و سنگ اندازان و بازدارندگان ايشان را از راستاي خطّ سـيرشان کـج و منحرف نکنند،و دشمنانشان ايشان را از راستاي خطّ سيرشان بازندارند و متوقّف نسازند. آيـات خدا در دسترسشان است و آنان امانتداران آن آيات بشمارند.
(وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ).
به سوي پروردگارت دعوت کن .
به سوي پروردگارت دعوت کـن ، دعوت خالصانه و آشکاري که در آن آميختگي و پيچيدگي نباشد و به خطا و اشتباه نيندازد. دعوت مردمان به سوي يـزدان باشد نه به سوي قبله گري و نژادگرائي . و نه به سوي زميني و نه به سوي پرچمي . و نه به سوي مصلحتي و نه به سوي غنيمتي . و نه به سوي نشخوار کردن هوا و هوسي ، و نه براي پياده کردن آرزو و خواستي ... کسي که از اين دعوت ، خالصانه و مخلصانه و بدون هر گونه شيله و پيله اي پيروي کند، مانعي نيست پيروي کند. و کسي که مي خواهد همراه با اين دعوت از چيز ديگري هم پـيروي کـند، راه اسلام ايـن نـيست و پذيرفته نمي گردد.
(وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ)
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از زمر? مشرکان مباش ، و همراه الله معبود ديگري را به فرياد مخوان .
اين قاعده را دو بار با نهي از شرک و با نهي از برگرفتن معبود ديگري همراه خدا، تأکيد مي کند. آخر اين قاعده دو راه? جدائي در عقيده مـيان روشني و پيچيدگي است ، و بنياد اين عقيده به تمام و کمال بر اين قاعده استوار مي گردد، و آداب و اخلاق و تکـاليف و وظائف و بالاخره جملگي قوانين و مقرّرات اين عقيده بر اين قاعده بنيانگذا ري مي شود. اين قاعده محوري است که هم? رهنمودها و هم? مقرّرات پيرامون آن مي چرخد. بدين جهت است که پيش از هر رهنمودي و قبل از هر مقرّري اين قاعده تذکّر داده مي شود.
آن گاه روند قرآني به تأکيد و تقرير ادامه مي دهد:
(لا إِلَهَ إِلا هُوَ).
جز او هيچ معبود ديگري وجود ندارد.
(كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ).
همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي شود.
(لَهُ الْحُكْمُ).
فرماندهي از آن او است و بس .
(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (88)
و همگي شما به سوي او برگردانده مي شويد ( و به حساب و کتاب اقوال و اعمالتان رسيدگي مـي کند و در ميـانتان داوري خواهد کرد).
(لا إِلَهَ إِلا هُوَ).
جز او هيح معبود ديگري وجود ندارد.
جز تسليم خدا شدن هيچ گونه تسليمي وجود ندارد. جز براي خدا بندگي کردن ، بندگي کردني در ميان نـيست . هيچ نـيروئي جز نـيروي خدا وجود ندارد. و هـيچ پناهگاهي جز پناهگاه خدا موجود نيست .
(كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ).

همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي شود.
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هر چـيزي فاني و زوال پـذير است . هر چـيزي از ميان رونده است ، اعم از مال و جاه و سلطه و قدرت و زندگي و حيات و متاع و کالا، و اين زمين و هر که بر آن است و آن آسمانها و هر چه و هر که در آنها است . و اين جهان سراسر، چه چيزهائي که از آن مي شناسيـم ، و چه چيزهائي که از آن نمي شناسيم . همه و همه ... سر به سر ... جملگي و همگي فاني مي شود و نابود مي گردد مگر ذات سرمدي و جاويدان يـزدان کـه تنها او باقي و ماندگار است و بس .
(لَهُ الْحُكْمُ).
فرماندهي از آن او است و بس .
فرمان مي دهد و داوري مي کند هر آن گونه که بخواهد و به هر چـه کـه بخواهد. کسـي در فرماندهي و فرمانروائي او شريک او نمي گردد، و کسي قضاوت و داوري او را برنمي گرداند و مردود نمي دارد، و در برابر فرمان و دستورش فرمان و دستوري نمي ايستد و پايداري نمي کند. هر چه را بخواهد مي شود بدون ايـن که کسي با او در اين باره شريک و انباز شود و همچون او کند.
(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (88)
و همگي شما به سوي او برگردانده مي شويد.
ديگر از حکـم و فرمان او گـريزي نخواهد بود، و هيچ گونه گريز و فراري از قضاوت و داوري او در ميان نخواهد بود، و هـيچ گونه پـناهگاهي و هـيچ گـونه گريز گاهي جز او و جز به سوي او وجود نخواهد داشت .
*
بدين منوال و بر اين روال سوره اي پايان مي پذيرد که در آن دست قدرت يزدان بـي پرده و عـيان جلوه گـر مي آيد، دست قدرتي که دعوت به سوي خدا را مي پايد و از آن مواظبت و مراقبت مي نمايد، و هم? نيروهاي طاغي و ياغي ستمگر را درهم مـي کوبد و نابود مي سازد و از ممان برمي دارد.
اين سوره با بيان قاعده دعوت خاتمه مـي يابد کـه يگـانگي يـزدان سبحان و انحصار او به الوهـيت و ماندگاري و فرماندهي و داوري است . تا يـاران ايـن دعوت در راه خود بر هدايت باشند و بر هدايت روند، و به الطاف و انعام خداوندي يـقين و اطمينان کـامل داشته باشند.
*
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پايا ن سوره قصص

[1] « معاد» در اين آيه به معني زادگـاه و جايگاه است کـه مکّه است . به معني روز رستاخيز يـا محشر و ميعادگاه حساب و کتاب نيز مي باشدکه براي پپغمبر ورود به بهشت را به دنبال دارد. به معني بهشت نـيز مـي باشدکـه برگشت مؤمنان بدان است . تنوين براي تعظبم است ... و لذا معني جمل? يپشين چنين نيز مي باشد: همان کسي که ( تبليغ ) قرآن را بر تو واجب گردانده است ، تو را به محلّ بازگشت بزرگ ( قيامت ) برمي گرداند ( و ميان تو و تکذيب کنندگانت داوري مي نمايد و به مقام محمود و بهشت موعودت مي رساند)] ...( مترجم )
[2] مسلّماً پيغمبر هرگز از کفّار پشتيباني نمي کرده است . ولي ايـن دستور در مورد او تأکيد است ، و در مورد ديگران بيان يک وظيف? مهمّ . ( مترجم)
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سوره ي عنكبوت آيه ي 13-1

سور? عنکبوت مکّي و 69 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ
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الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (13)

سور? عنکبوت مکّي است . بعضي از روايــات بيان مي دارند که يازده آي? نخستين ، مدني هستند. چرا کـه « جهاد» و « منافقين » در آنها ذکر شده است . و ليکن ما ترجيح مي دهيم کـه ايـن سوره جملگي مکّـي است . دربار? سبب نزول آي? هشتم گفته اند به مناسب ايـمان آ وردن سعد پسر ( بـي وقاص نازل گـرديده است ، همان گونه که خواهد آمده پـذيرش اسلام سعد پسر ابي وقّاص هم در مکّه بوده است و جاي جدال و ستيز نيست . آي? هشتم هم جزو آيات يازده گانه اي است که گفته اند مدني هستند. بدين جهت ما ترجيح مي دهيم که هم? اين آيات مکّي است . توضيح ذکر جهاد در ايـن سوره ، ساده است . اين سوره در صدد ذکـر جهاد با مسأله برگرداندن مأمنان از دين است . يعني جهاد نفس مراد است و بايد نفس شکيبابي ورزد و از ديـن برگردانده نشود. اين هم در روند سوره پيدا و روشن ا ست . همچنين است ذکر نفاق . نفاق ذکـر شده است بدان گاه که قرآن در صدد بيان حالت و وضع نمونه اي از مردمان است .
سوره سراسر آن ، از آغاز تا پايان متّفق و متّصل است و در خطّ سير يگانه اي در حرکت است .
بعد از حروف مقطّعه ، با سخن از ايمان و برگرداندن از آئين، و با سخن از تکاليف و وظائف راستين ايـمان آغاز مي گردد، تکاليف و وظائفي که از جوهر و اصل نفسها پرده برمي دارد. چه ايمان واژه اي نيست که تنها به زبان گفته شود و بس. بلکه ايمان ، صبر و شکيبائي بر سختيها و دشواريها و تحمّل مشقّات و مشکلات در راه اين واژه اي است که با سختيها و دشواريها و مشقّات و مشکلات احاطه گرديده است .
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اين امر نزديک است که محور و موضوع اين سوره شود. چه روند اين سوره پس از آن سرآغاز به بيان داستانهاي نوح و ابراهيم و لوط و شعيب ، و داستانهاي عاد و ثمود و قارون و فرعون و هامان مي پردا زد، و تند و سريع انواع و اقسامي از گردنه ها و نيرنگها و بلاهاي موجود بر سر راه دعوت به ايـمان را در طول حـيات نسلها و در درازاي اعصار و قرون به تصوير مي کشد. آن گاه بر اين داستانها و بر نيروهاي کمين کرده بر سر راه حقّ و هدايت پيرو مي زند، و از ارزش و بهاي اين نيروها مي کاهد، و شأن و مقام آنها را خوار و کوچک مي دارد، نيروهائي که خداوند جملگي آنها را گرفتار و اسير خود کرده است و خوار و سبکشان داشته است :
(فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا).
ما هر يـک از اينها را به گناهانشان گرفتيم : براي بعضي از ايشان طوفان همراه با سنگريزه حواله کرديم ، و بعضي از ايشان را صداي ( رعب انگـيز صاعقه ها و زمين لرزه ها) فرا گرفت، و برخـي از ايشان را هم به زمين فرو برديم ، و برخي ديگر را ( در آب دريـا) غرق کرديم . (عنکبوت/40)
براي هم? ايـن نـيروها مثالي مـي زند کـه خواري و ناچيزي آنها را به تصوير مي کشد و مجسّم مي کند:
(مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (41)
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کار کساني که جز خدا ( اشخاص و اصنام و اشيائي را به دوستي برگرفته اند، و از ميان آفريدگان، براي خود) سرپرستاني برگزيده اند، همچون کار عنکبوت است که ( براي حفظ خود از تارهاي ناچيز) خانه اي برگزيده است ( بدون ديوار و سقف و در و پيکري کـه وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد) . بي گمان سست ترين خانه ها خانه و کاشان? عنکبوت است ، اگر ( آنان از سستي معبودها و پايگاه هائي که غير از خدا برگزيده اند باخبر بودند، به خوبي ) مي دانستند ( که در اصل بر تار عنکبوت تکيه زده اند). ( عنکبوت /41 )
بعد از آن ، قرآن ميان حقيّ که در دعوتها و رسالتها است ، و ميان حقيّ که در آفرينش آسمانها و زمين است ارتباط و پيوند برقرار مـي کند. سـپس مـيان جملگي دعوتها و رسالتها و ميان دعوت و رسالت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم وحدت و يگانگي برقرار مي سازد. چه هم? آن دعوتها و رسالتها از سوي خداوند است ، و هم? آنها دعوت و رسالت واحدي است و مردمان را به سوي خدا مي خواند. بدين جهت روند قرآني از کتاب واپسش و از برخورد مشرکين با آن ، سخن مـي گويد. مشرکان خوارق عاداتي و معجزاتي مي خواستند، و بدين کتاب و رحمتي که در آن است و تذکّري که براي مؤمنان در آن است ، بسنده نمي کردند. و عذاب را با شتاب درخواست مي کردند و در فرا رسيدن آن عجله مي نمودند. دوزخ هم کافران را دربر مي گيرد. در منطق و گفتارشان تناقض و تضّاد بود:
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ).
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هرگاه از آنان ( که کساني و يـا بتهائي رآ شريک خدا مي دانند) بپرسي چه کسي آسمانها و زمـين را آفريده است ، و خورشيد و ماه را ( براي منافع شما انسانها روان و) مسخّر کرده است ؟ قطعاً خواهند گفت : خدا! ( چرا کـه مـي دانند کـه ايـن معبودهاي دروغين همه مخلوقند و توانائي آفرينش کائنات و چرخش کرات را نداشته و ندارند) . (عنکبوت/61)
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ).
اگر از آنان ( که مشرکند) بپرسي چه کسي از آسمان آب بارانده است و زمين را به وسيل? آن بعد از مردنش زنده گردانده است ؟ قطعاً خواهند گفت : خدا!. (عنکبوت/63)
(فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ).
هنگامي که ( مشرکان ) سوار کشتي مي شوند ( و ترس و نگراني بديشان دست مـي دهد) خلاصان? و صادقانه خداي را به فرياد مي خوانند ( و غير او را فراموش مي گردانند.( (عنکبوت/65)
با وجود هم? ايـنها براي خدا شريک و انباز قرار مـي دهند، و مؤمنان را با شکـنجه و آزار از ديـن برمي گردانند.
در لابلاي اين جدال و ستيز، مؤمنان را به هجرت فرا مي خواند تا آئين خود را سالم از معرکه به در ببرند، و از مرگ نترسند، چرا که :
(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (57)
) سرانجام هم? انسانها مي ميرند و) هر کسي مز? مرگ را مـي چشد سپس به سوي ما باز گردانده مـي شويد ( و هر يک جزا و سزاي خود را مي گيريد) . ( عنکبوت/ 57)
و نبايد از نرسيدن روزي نيز بترسند:
(وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ).
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چه بسيارند جنبندگاني کــه ( در زمـين با شما زندگي مي کنند و بر اثر ضعف ، حتّي ) نمي توانند روزي خود را بردارند ( و جابه جا کنند، تا آن را بخورند يا بيندوزند) . خدا روزي رسان آنها و شما است . ( پس غم روزي را نخوريد و ننگ خواري و اسارت را نپذيريد). (عنکبوت/60)
روند قرآني سوره را با تمجيد و بزرگداشت جهادگران راه خدا خاتمه مي بخشد، و ايشان را بر هدايت استوار مي دارد، و بر راستاي راه ثابت قدم مي کند:
(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (69)

کساني که براي ( رضايت ) ما به تلاش ايستند و در راه ( پيروزي دين ) ما جهاد کنند، آنان را در راه هاي منتهي به خود رهنمود ( و مشمول حمايت و هدايت خويش ) مي گردانيم . و قطعاً خدا با نيکوکاران است ( و کساني که خدا در صف ايشان باشد پپروز و بهروزند). (عنکبوت/69)
بدين وسيله سرانجام با سرآغاز همساز و همآوا مـي گردد و فلسف? روند سخن در سوره ، و پـيوند حلقه هاي ميان سر آغاز و سر انجام ، پـيرامون محور نخستين خود و موضوع اصيل خويش ، روشن و آشکار مي گردد.
روند سوره پيرامون آن محور واحد، در سه مرحله به پيش مي رود:
مرحل? نخستين درگيرند? حقيقت ايـمان ، و قانون و سنّت آزمايش و آزمون ، و سرنوشت مؤمنان و منافقان و کافران است . گذشته از اينها مسؤوليِّت فردي است و کسي در روز قيامت براي کـس ديگري چـيزي را بر عهده نمي گيرد:
(وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (13)
و در روز قيامت از ايشان دربار? افتراها و دروغ هائي که به هم مي بافته اند پرسيده مي شود. ( عنکبوت /13)
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مرحل? دوم داستانهائي را دربر مي گيرد که بدانها اشاره کرديم . و از چيزهائي صحبت مي کند که داستانها آنها را به تصوير مي کشند، از قبيل : فتنه ها و نيرنگها و گردنه ها و دشواريها و سختيهائي که بر سر راه دعوتها و رسالتها و داعيان و پيامبران است ، و خوار آمدن و ناچيز شدن چنين مشقّات و مشکلاتي در نهايت کار وقتي کـه با قدرت و شوکت ذات آفريدگار سنجيده مـي شود. همچنين از حقّي صحبت مي دارد که در دعوت پيغمبران نهفته است . ايـن حقّ خود همان حقّي است کـه در آفرينش آسمانها و زمين نهفته است . اين حقّ سراسر از سوي خدا است .
مرحل? سوم دربرگيرند? نهي از مجادل? با اهل کـتاب است مگر به شيو? زيبا و پسنديده . مگر کساني از آنان که بديشان ظلم و ستم رفته باشد. اين مرحله همچنين از وحدت اديان ، و وحدت آنها با واپسين ديني صحبت مي کند که کافران منکر آن مي شوند و مشرکان راجع بدان به جدال مي پردازند. اين مرحله خاتمه مي پذيرد با استوار داشتن گامهاي مجاهدان راه خدا و مـژده دادن بديشان و دلداري دادن و آرامش بخشيدن بد انان کـه راه يافتگان و هدايت ييشگانند و رو به خدا روانند:
(وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (69)
و قطعاً خدا با نيکوکاران است ( و کساني هم که خدا در صف ايشان باشد پيروز و بهروزند(.
*
در لابلاي سوره از سرآغاز تا سرانجام ، آهنگها و نواهاي نيرومند ژرفي پيرامون معني ايـمان و حقيقت آن است که وجدان را سخت به تکان درمـي آورند، و آن را جلو وظائف و تکـاليف و مشقّات و مشکلات ايمان ، جدّي و قاطعانه نگاه مي دارند. آن وقت وجدان يا بدانها دست مي يازد و يا از آنها سرباز مي زند. اگر نه بدانها دست ببازد، و نه از آنها سرباز بزند، جز نفاق نمي ماند که صاحب خود را در پـيشگاه خدا رسوا مي گرداند.
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اين آهنگها و نواها به گونه اي است که نمي توان آنها را به تصوير کشيد مگر با خود نصوص قرآني اي کـه در لابلاي آنها جاي گرفته اند و آمده اند. ما در ايـنجا با اشار? بدانها بسنده مي کنيم تا زماني که آ نها را همراه با روند سخن در جاي مناسب خود بررسي و وارسـي خواهيم کرد.
*
«الم». الف. لام. ميم.
اينها حروف مقطّعه هستند. در تفسير آنها چنين گفته ايم که براي توجّه دادن بدين موضوع هستند که اين حرفها ماد? کتابي مي باشند که خدا آن را بر پيغمبر خود صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل فرموده است . اين کتاب از همين حروف ساخته شده است ، حروفي که ساده و آ سان در دسترس آنان است و مي توانند از آنها هر گونه سخني که بخواهند بسازند، و ليکن نمي توانند از آنها همچون اين قرآن را بسازند و ارائه دهند. چون اين کـتاب ساختار يـزدان است ، نه ساختار انسان .
قبلاً گفته ايم سوره هائي که با اين حروف مقطّعه آغاز مي گردد در برگيرند? سخن از قرآن هستند، يا بلافاصله به دنبال اين حروف از قرآن سخن مي گويند، و يـا در لابلاي خود به قرآن مي پردازند، همان گونه که در اين سوره معمول است . در اين سوره آمده است :
(اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ).
) اي پيغمبر!) بخوان آنچه را که از کتاب ( آسماني قرآن ) به تو وحي شده است. (عنکبوت/45)
(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ).
همچنين ما کتاب ( آسماني قرآن ) را بر تو نازل کرده ايم . (عنکبوت/47)
(وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ).
تو پيــش از قرآن ، کتابي نمي خواندي ، و با دست راست خود چيزي نمي نوشتي . (عنکبوت/48)
(أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ).
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آيا همين اندازه براي آنان کافي و بسنده نيست کـه ما اين کتاب را بر تو نازل کرده ايـم و پـيوسته بر آنان خوانده مي شود ( و دائماً در طيّ قرون و اعصار، همگان را به مبارزه مـي خواند و معجز? جاويدان يـزدان مي ماند؟). (عنکبوت/51 )
اين سخن هماهنگ و همگام با قاعده اي است که ما آن را براي تفسير اين حروف که در سرآغاز برخـي از سوره ها است برگزيده و در پيش گرفته ايم .
پس از اين سرآغاز، سخن از ايمان مـي رود، و از آزمايش و آزموني سخن به ميان مي آيد کـه مؤمنان براي پياده کردن و تحقّق بخشيدن ايـن (ا يــمان ، بدان امتحان مي گردند. آن گاه صحبت مـي شود از ايـن که آزمايش و آزمون است که راستگويان و دروغگويان را مي شناساند و پرده از رخسار? صادقان و کـاذبان برمي دارد:
(أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) (3)[1]
آيـا مردمان گمان برده اند همين کـه بگويند ايـمان آورده ايم ( و به يگانگي خدا و. رسالت پـيغمبر اقرار کرده ايم ) به حال خود رها مي شوند و ايشان ( با تکاليف و وظائف و رنجها و سختيهائي کـه بايد در راه آئـين آسماني تحمّل کرد) آزمايش نمي گردند؟ ما کساني را که قبل از ايشان بوده اند ( با انواع تکاليف و مشقّات و با اقسام نعمتها و محنتها) آزمايش کرده ايـم . آخر بايد خدا بداند چه کساني راست مي گويند، و چـه کساني دروغ مي گويند.
اين نخسش آهنگ و نوا در اين بند نـيرومند سوره است . اين آهنگ و نوا به صورت استفهام انکاري ذکر مي گردد برابر درک و فهمي که مردمان از ايمان دارند، و اغلب گمان مي برند که ايمان واژه اي است که با زبان گفته مي شود و بس.
(أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) (2)
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آيـا مردمان گمان برده اند همن که بگويند ايمان آورده ايـم ( و به يگانگي خدا و رسالت پيغمبر اقرار کرده ايم ) به حال خود رها مي شوند و ايشان ( با تکاليف و وظائف و رنجها و سختيهائي که بايد در راه آئـين آسمانـي تحمّل کرد) آزمايش نمي گردند؟ .
ايمان تنها واژه و سخني نيست که گفته شود و بر زبان رود. بلکه ايـمان حقيقتي است کـه داراي وظائف و تکـاليفي است ، و امانتي است کـه داراي رنجها و دشواريهائي است ، و جهادي است که نياز به صبر و شکيبائي دارد، و جدّ و جهدي است که محتاج تحمّل و استقامت است . ديگر کافي و بسنده نيست که مردمان بگويند: ايمان آورده ايم و ايمان داريم . آنان به خاطر همين ادعاء زباني معاف و رها نمي گردند. ايشان مورد آزمايش و آزمون قرار مي گيرند و بايد ثابت قدم بمانند و از امتحان صاف و صادق به در آيـند. عناصرشان درست و دلهايشان سره جلوه گر آيد و خود را بنمايد. هم بدان گونه که آتش طلا را مي آزمايد تا ميان ا صل طلا و ميان عناصر بي ارزش و کـم بهائي کـه بدان آلوده اند آميز? آن گرديده اند فاصله بيندازد و آنها را از يکديگر جدا سازد - اين هم معني ريشـ? واژگـاني فتنه است و داراي دلالت و سايه روشن و پيام و اشار? خاصّ خود است - اين چنين هم فتنه ، يعني آزمايش و آزمون با دلها عمل مي کند.
اين آزمايش و آزمون ايمان ، اصل ثابتي ، و قانون و سنّت جاري و ساري اي در ميزان يزدان سبحان است :
(وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) (3)
ما کسانـي را کـه قبل از ايشان بوده اند ( با انواع تکاليف و مشقّات و با اقسام نعمتها و محنتها) آزمايش کرده ايم . آخر بايد خدا بداند چه کساني راست مي گويند، و چـه کساني دروغ مي گويند.
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خدا حقيقت دلها را پـيش از آزمايش و آزمون هم مي داند، و ليکن آزمايش و آزمون در جهان واقعيّت چيزي را برملا مي کند و نشان مي دهد که براي علم و دانش يزدان معلوم و مکشوف است ، ولي براي علم و دانش مردمان نهان و پوشيده است . خدا مردمان را در اين صورت در برابر اعمال و افعالي مورد حساب و کتاب قرار مي دهد که از ايشان سر مي زند، و ايشان را در برابر چيزي دادگاهي و دادرسي نمي کند که از ايشان مي داند و اطّلاع دارد. اين هم از يکسو فضل و لطف است ، و از سوي ديگري عدل و داد است . از سوي ديگري نيز آموزش و پرورش مردمان را دربر دارد، و بديشان آموخته مي شود که کسي را مؤاخذه نکـنند و گرفتار و محاسبه ننمايند مگر در برابر کاري که از او عيان گرديده است و به ظهور رسيده است ، و در برابر کاري که اعمال و افعالش آن را محقّق ساخته است و نمايان کرده است . چه آنان که از خدا بهتر و خوبتر از دل او آگاه و مطّلع نيـستند!
به قانون و سنّت خدا در آزمايش و آزمون کساني برمي گرديم که ايمان مي آورند و در معرض آزمايش و آزمون قرار مي گيرند تا معلوم گرداند چـه کساني از ايشان راستکار و راستگويند و چه کساني از آنان بدکار و دروغگويند.
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قطعاً ايمان امانت يزدان در زمين است . کسي اين امانت را برنمي دارد و پاس نمي دارد مگر آنان که شايست? آن هستند و قدرت پاسداري و پاس داشتن آن را دارند، و در دلهايشان نسبت بدان اخلاص و پاکي وجود دارد. و آنان که اين امانت را بر آسودن و لميدن و غنودن، و بر امن و امان پيدا کردن و به سلامت بودن و به سلامت زيستن، و بر کالاها و متاعها و خوشيها و خواستها، ترجيح مي دهند. ا ين امانت ، امانت خلاقت در زمين ، و رهبري کردن و رهنمود نمودن مردمان به راه خدا و در زندگي است . اين هم ا مانت ارزشمند و بزرگواري است ، و امانت بس سنـگين و دشواري است . اين امانت ار فرما ن خدا برمي دمد و سرچشمه مي گيرد و مردمان بدين خاطر ا ين ا مانت به سطح خاصّي از مردمان نياز دارد، مردماني که در برابر آزمايش و آزمون صبر پيش گيرند و شکيبائي ورزند.
از جمل? آزمايش و آ زمون الهي اين است که مؤمن در معرض اذيّت و آزار قرار گيرد، اذيّت و آزاري کـه از سوي باطل و باطلگرايان سر برمي زند و در مي رسد و نيروئي را نبايد که از او رو در روي طاغيان و ياغيان دفاع کند اين امر شکل برجسته و پديدار آزمايش و آزمون است، آزمايش و آزموني که مؤمن در برابر آن توان ياري خود و دفاع از خود را نداشته باشد، و متبادر به ذهن امانت همين ا ست وقتي از آزمايش و آزمون سخن مي رود. و ليکن اين سخت تر ين و ناگوارترين آزمايش و آزمون نيست. چرا که آزمايشها و آزمونهاي فراواني و به شکلهاي مختلفي و به صورتهاي گوناگوني وجود دا رند که چه بسا تلخ تر و دردناک تر باشند.
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آزمايش و آ زمون اهل و عيال و عزيزان و دوستداراني در ميان است که انسان مي ترسد به خاطر او بديشان ا ذيّت و آزار برسد، و او نتواند از ايشان دفاع نمايد. چه بسا آ نان او را فرياد بزنند که سازش کند يا تسليم شود. و او را به نام عشق و دوستي و خويشي و خويشاوندي فرياد دارند، و وي را از خدا بترسانند که صل? رحم را در معرض اذيّت و آ زار يا هلاک و نابود ي قرار ندهد و خويشي و خويشاوندي را بپايد و بدانان رحم نمايد. در اين سوره به نوعي و شکـلي از ا يـن آزمايش و آزمون با پدر و مادر اشارت رفته است ، آزمايش و آزموني که بسي سخت و ناگوار است . آزمايش و آزمون روي آوردن دنـيا به باطلگرايـان است ، باطلگراياني که مردمان ايشان را پيروز مي بينند و بديشان مات و مبهوت و شگفت زده خيـره مي شوند. دنيا فريادشان مي دارد و برايشان هرّا مي کشد و غوغا مي کند. عموم مردمان برايشان کف مي زنند. و سدّها و مانعهاي سر راهشان درهم مي شکند و کنار زده مي شود، و مجدها و عظمتها برايشان ساخته و پرداخته مي گردد، و زندگي برايشان صاف و گوارا مي شود و به مرام و مرادشان مي گردد. امّا اين انسان مؤمن بي نام و نشان و دنگ و فنگ در کـناري است و بدو توجّه نمي شود و چه بسا مهمل و زشت قلمداد مي شود. کسي به دفاع از او برنمي خيزد، و به ارزش حقّي که با او است توجّهي نمي گردد و اصلاً احساس آن حقِّ هم نمي شود. چه بسا تنها افراد کمي از امثال خودش که چيزي از امور و شؤون زندگي را در دست ندارند، بدا ن حقّ بنـگرند و اهميّت بدهند.
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آزمايش و آزمون غربت در ميان است ، آن هم غربت در محيط و خانه و کاشان? خود! و تک و تنها ماندن به خاطر داشتن عقيد? اسلامي ! هنگامي که شخص مؤمن مي نگرد و هر آنچه را که در پيرامون او است ، و هر که را کـه در دور و بر او است ، در امواج ضلالت غرق مي بيند، و او تنها است و کنار افتاده و غريب و رانده و مانده است ، بداند که آزمايش و آزمون او آغاز شده است و درگرفته ا ست .
آزمايش و آزمون ديگري و از نوع د يگري در مـيان است که ما امروزه در اين روزگاران آن را آشکـار و برجسته مي بينيم . آن آ زمايش و آزمون ايـن است کـه مؤمن ملّتهائي و دولتهائي را مي بيند که غرق در پستي و خواري هستند، ولي با وجود ايـن جامعه هاي آنان مترقّي و پيشتاز بوده و در زندگي خود متمدّن هستند. فرد در آن جامعه ها از رعايت و حمايتي بر خوردار است که درخور شأن و مقام انسان است . مؤمن مي بيند اين جامعه ها ثروتمند و نيرومندند، در حالي که دشمن خدا آيند!
آزمايش و آزمون بزرگتري در ميان است ، بزرگتر از هم? اينها و دشوارتر و سخت تر از هم? اينها، و آن آزمايش و آزمون نفس و شهوت ، و جاذبيّت و کشش زمين ، و دلربائي و دل انگيزي خون و گوشت ، و رغبت و عشق به کالاها و متاعها و سلطه و قدرت ، يا رغبت و عشق به آرايش و آرامش و بدون دغدغه و دل شوره زيستش . از ديگر سود دشواريهاي ماندگاري و ايستادگي در راه ايمان ، و طيّ طريق بر راستاي والاي آن در ميان است . سدّها و مانعها در ژرفاهاي جهان درون ، و سختيها و ناگواريهاي موجود در شرائط و ظروف زندگي جهان بيرون، و ناساز گاريهائي کـه در منطق محيط ، و د ر جهان بينيهاي اهل زمان است ، همه و همه آزمايش و آزمون مردمان با ايمان است !
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خدا چه نيازي به اين دارد - حاشا که خدا چنين کند - که مؤمنان را با آزما يش و آزمون بـيازارد. و ليکـن آزمايش و آزمون آماده کردن حقيقي مؤمنان براي تحمّل بار امانت است . امانت آسماني نياز به آمادگي ويژه اي دارد. اين آمادگي ويژه حاصل و کامل نمي شود مگر با تحمّل عملي سختيها و بر خود هموار کـردن دشواريها، و برتري حقيقي و چيرگي واقعي پيدا کردن بر شهوات و هواها و هوسها، و صبر و شکيبائي کردن در برابر دردها و المها، و نقش حقيقي و اطمينان واقعي داشتن به مدد و ياري و پيروزي يزدان يا به ثواب و پاداش او، هر چند که آزمايش و آزمون به طلول بکشد و سختي و شدّت آن مدّتهاي مديد ادامه پيداکند.
سختيها و دشواريها نفس را در بوت? خود ذوب مي کند و آميزه ها و ناپاکيها را از آن جدا و به دور مي اندازد، و نيروهاي اندوخت? نهان د ر آن را به جوش و خروش درمي آورد و آنها را بيدار مي کند و گرد مي آورد، و با شدّّت و حدّت بر آنها پتک مي زند تا سخت و سفت و برّاق و درخشان گردند و خالص پديدار و جلوه گر آيند. سختيها و د شواريها با دسته ها و گروه هاي مردمان اين چنين مي کنند. در نتيجه تنها کساني سفت و سخت مي ايستند و پايداري و استقامت مـي ورزند کـه تن? درخت وجودشان سالم تر و سخت تر، و سرشتشان نيرومندتر و قويتر باشد، و با خدا پيوند و ارتباط محکم تر و بهتر داشته باشند، و بدانچه که در پـيشگاه خدا است ، و آن پيروزي يا پاداش است يقين و اطمينان بيشتري و استوارتري داشته باشند. اين چنين کسانيند که در نهايت پرچم را دريافت مي دارند و بر دوش خود مي کشند، و پس از آمادگي پيدا کردن و امتحان دادن است که بر آن امين شناخته مي شوند.
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آنان امانت را دريافت مي دارند. اين امانت برايشان عزيز و گرانبها است ، چون براي آن بهاي زيـادي را پرداخته اند، و صبر و شکيبائي و استقامت و پايداري در راه آن نشان داده اند، پ و محنتها و دردها و رنجها برايش کشيده اند، و در راه آن جان نثاريها و فداکاريها کرده اند و قربانيها داده اند و خونها به پايش ريخته اند. کساني که خونشان را و اعصابشان را مبذول مـي وآرند، و از آسايش و آرامش خود مي گذرند، و به ترک رغائب و علائق و لذائذ خود مي گويند، و در برار اذيّت و آزار و محروميّت شکيبائي مي ورزند و صبر در پيش مي گيرند، بدون شکّ همچون کساني ارزش امانتي را مي دانند که در راه آن بخشيده اند و بذل کـرده اند آنـچه را کـه بخشيده اند و بذل کرده اند. ديگر آن امانت را ساده و ارزان بعد از آن همه جان نثاريها و فداکاريها و قربانيها و دردها و رنجها از دست نمي دهند و مفت تسليم ديـگران نمي کنند.
و امّا پيروزي ايمان و حقّ در نهايت ، اين چيزي است که وعد? خدا آن را تضمين فرموده است ، و هيچ مؤمني هم در وعد? خدا شکّ و ترديد ندارد. اگر پيروزي به تأخير بيفتد قطعاً حکمت مقدّري در پس پر د? غـيب است و در آن خير و صلاح ايمان و مؤمنان است . هيچ کسي غيرتمندتر از خدا براي حقّ و ياران حقّ نـيست ، خدا از همه کس بيشتر مدافع حقّ و يـاران حقّ است . براي مؤمناني که به بلا و مصيبت گـرفتار مـي آيند و مورد آزمايش و آزمون قرار مي گيرند، اين افتخار بس است که آنان از سوي خدا برگزيده شده اند تا امـينان دين حقّ خدا باشند، و خدا برايشان گواهي دهد که آنان آئين محکم و استواري دارند اين است که او ايشان را براي بلا و مصيبت برمي گزيند:
در حديث صحيح آمده است کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است:
(
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أشد الناس بلاء الأنبياء , ثم الصالحون , ثم الأمثل فالأمثل , يبتلى الرجل على حسب دينه , فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء).
«بلا و آزمون پـيغمبران از هم? مردمان سخت تر و دشوارتر است . پس از ايشان و شايستگان ، و بعد از آنان بلا و آ زمون کساني سخت تر و دشوارتر است که بهتر و خوبترند. انسان به انداز? ( افزايش و فزوني مراتب نيروي ) آئينش به بلا گرفتار مي آيد و آزمون مي گردد. اگر قدرت و توان در آئينش باشد، بر بلا و آزمون افزوده مي شود... »
کساني که مؤمنان را به بلا و مصيبت گرفتار مي نمايند، و کارهاي ناپسند و ناشايست مي کنند، آنان از عذاب خدا نجات پيدا نمي کنند و رهائي نمي يابند، هر چند که باد به غبغب اندازند و خويشتن را بياماسند، و کارهاي باطلشان بزرگ نمايد و چاق و چلّه نمايد ، و به ظاهر پيروز و بهروز باشند، و گردون? امور به مرادشان بچرخد و به پيش تازد. وعد? خدا چنين است، و قانون و سنّت خدا در پايان گشت و گذار بر اين است:
(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (4)
آيا کساني که بديها را انجام مي دهند گمان مي برند که بر ما پپشي مي گيرند ( و از حوز? قدرت ما مي گريزند و از چنگال ما رهائي مي يابند؟ !) چه بد داوري مي کنند!.
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هيچ مفسد و تباهي پيشه اي گمان نبرد کـه او از دست خدا مي تواند بگريزد و يا بر او پيشي مي گيرد و خود را از عذاب او به دور مي دارد . کسي که اين چنين گـمان برد چه بد داوري مـي کند، و سنجش بس تباهي ، و ارزيابي بسيار نادرستي ، و انديشه و تصوّر خـيلي پريشان و نابساماني دارد چه خدا آزمايش و آزمون را قانون و سنّت کرده است تا ايمان مؤمن را بيازمايد و راستگويان و دروغگويان را ا ز يکديگر جدا نمايد. هم او است که گرفتار ساختن بدکاران را قانون و سنّتي کرده است که دگرگون نمي گردد و تخلّف نمي پذيرد و از رسيدن به نشانه کناره نمي رود و منحرف نمي شود. اين دومين آهنگ و نوا در سر آغاز سوره است ، آهنگ و نوائي که با آهنگ و نواي نخستين همسنگ و همطراز است و برابري مي کند. وقتي که آزمايش و آزمون ، قانون و سنّت جاري امتحان دلها و سره کردن صفها باشد، معلوم است که نا اميد کردن و شکست دادن بد کارا ن ، و گرفتار ساختن مفسدان و تباهي پيشگان نيز قانون و سنّت جاري است و قطعآً رخ مي دهد و پـيش مي آ يد.
و امّا آهنگ و نواي سوم جلوه گـر مي آيد و مجسّم مي شود در اطمينان بخشيدن کساني که ملاقات خدا را چشم مي دارند و به حساب و کتاب خدا با مردمان ايمان دارند، آن کساني که دلهايشان به خدا رسـيده است و پيوند پيدا کرده ا ست ، و با يقين کامل و اطمينان شامل رو به خدا مي روند تا در بهشت او بغنوند:
(مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (5)
کسي که ملاقات خدا را چشم مـي دارد ( و به زندگي دوباره و رستاخيز و قيامت و حساب و کتاب و پاداش و پادافره معتقد است ، بايد در پرستش و فرمانبرداري از خدا سستي و سهل انگاري نکند، و بايد بداند) زماني را که خدا تعيين کرده است ( دير يا زود) فرا مي رسد، و او شنوا و آگاه است ( و گفتار و رفتار همگان را مي شنود و مي بيند و سزا و جزا مي دهد).
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بس بايد دلهاي اميدوار به ملاقات خدا برجاي و استوار بمانند و مطمئنّ باشند و انتظار چيزي را بکشند که خدا آن را بديشان وعده داده است ، بسان انتظار کشيدن کـسي که يقين دارد کاملاً معتقد به فرا رسـيدن وعد? خدا است ، و به ملاقات خدا، با عشق و علاقه و يقين کامل ، چشم بدوزد.
تعبير قرآني اين گونه دلهاي چشم به راه ملاقات خدا را به صورت الهامگرانه اي به تصوير مي کشد. آن دلها را به صورت اشخاص مشتاقي که به خدا رسيده اند و بدانچه خدا بديشان در آ نجا وعده دا ده ا ست دست يافته اند جلوه گر مي کند و پيـش چشم مي دارد. با تأکيد آسايش بخشي بدين چشم انتظار پاسخ مـي گويد، و با اطمينان خوشايندي بر آن پـيرو مـي زند، و ايـن چشم انتظار آسايش بخش و اين اطمينان خوشايند را بدان دلها سرازير مي کند و داخل مي گرداند. آخر بـيان مي کند که خدا بدين دلها گوش مي دهد و سخنهاي آن دلها را مي شنود، و چشم ا نتظار و چشم دوختن آ نها را مي داند:
(وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (5)
و او شنوا و آگاه است .
چهارمين آهنگ و نوا با دلهائي روياروي مي شود که مشکلات و مشقّات ايمان ، و سختيها و دشواريـهاي جهاد را تحمّل مي کنند. به گوش جان اين دلها مي خواند تحمّل مشکلات و مشقّات و سختيها و دشواريـهاي جهاد براي خير و صلاح خود دلها و براي تکميل فضائل دلها، و براي اصلاح کار و بار و زندگي آنها است . وا لّا خدا به کسي نيازي ندارد، و او بي نياز از هر کسـي است:
(وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (6)
کسي که تلاش و کوششي ( در راه پيشرفت دين خدا، و انجام عبادات تقبّل ) کند، در حقيقت براي خود تلاش و کوشش کرده است ( و سود آن عائد خودش مي گردد(. چرا که خدا بي نياز از جهانيان (و طاعت و عبادت ايشان) است.
(1/19)



وقتي که خدا بر مؤمنان آزمايش و آزمون واجب مي گرداند، و ايشان را موظّف و مکلّف مي سازد به اين که با خويشتن به جهاد بپردازند تا بر تحمّل سختيها و دشواريها استوار و ثابت قدم بمانند و بتوانند پايداري و پيکار کنند، اين کار را براي اصلاح حال خودشان و تکـميل شخصيّت خودشان ، و براي پياده کـردن خـير و صلاح خودشان در دنيا و آخرت ، انجام مي دهد و واجب و لازم مي گرداند. جهاد نفس ، مجاهد و دل او را اصلاح مـي کند، و جهان بينيها و افقهاي وي را بالا و والا مي برد، و مجاهد را برتر از آن مي گرداند که در بذل جان و مال بخل ورزد و تنگچشمي کـند، و مزيّتها و استعدادهاي ارزشمند موجود در وجودش را به جوش و خروش مي اندازد. اين همه چيز، تازه از اين است کـه فرد مؤمن به جماعت مؤمنان برسد، و خـير و صلاح مؤ منان نيز بدو برگردد، و حقّ در ميانشان استقرار پيدا کند، و در ميان آنان خير بر شرّ چيره شود، و صلاح بر فساد تفوّق پيدا نمايد.
(وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ).
کسي که تلاش و کوششي ( در راه پپشرفت دين خدا، و انجام عبادات تقبّل ) کند، در حقيقت براي خود تلاش و کوشش کرده است ( و سود آن عائد خودش مي گردد) . کسي که گامي در راه جهاد برداشته است نبايد در ميان? راه بايستد و از خدا بهاي جهادش را بخواهد، و بر خدا و بر دعوت او منّت نهد، و در برابر سختيها و دشواريها و رنجهائي که ديده است دريافت پاداش خود را دير به حساب آورد! چه از جهاد ايـن فرد چـيزي به خدا نمي رسد، و خدا نيازي به تلاش و کوشش انسان ضعيف ناچيز ندارد:
(إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (6)
چرا که خدا بـي نياز از جهانيان ( و طاعت و عبادت ايشان ) است.
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اين فضل و لطف خدا است که خدا بدو در جهاد کمک مي کند و بدو توفيق جهاد مي دهد، و در پرتو جهاد او را در زمـين خلافت مـي بخشد و جايگزين ديگـران مي سازد، و با ثواب آن در آخرت او را مزد مي دهد و به سعادت جاويدان نائل مي گرداند:
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) (7)
کساني که ايـمان بـياورند و کـارهاي شايسته انجام بدهند ( ما گناهان ايشان را مي بخشيم و) بديهايشان را محو مي کنيم ، و پاداش کارهاي نيکشان را به بهترين وجه مي دهيـم .
بايد که مؤمناني که کار مي کنند و به تلاش مي ايستند به چيزي که در پيشگاه خدا دارند اطمينان داشته باشند، و به يقين بدانند که يزدان سبحان گـناهان و بديهاي ايشان را محو و نابود مـي کند، و به خوبيها و نيکيهايشان پاداش مي دهد. بايد که مؤمنان تلاشگر بر مشکلات و مشقّات جهاد صبر و شکيبائي کـنند، و در برابر بلاها و آزمونها ثابت قدم و راست قامت بمانند. چه در پايان اين گشت و گذار چند روز? زندگي اميد روشن و درخشان و پاداش خوب و رخشان در انتظار آنان است . اين مؤمنان را بس، اگر هم در دنـيا داد دل آنان داده نشود و با ايشان انصاف و عدالت نرود!
*
آن گاه نوع ديگري از انواع آزمايش و آزمون به ميان مي آيد کـه در سرآغاز سوره بدان اشاره کـرديم : آزمايش و آزمون اهل و عيال و عزيزان و دوستان . در اين جايگاه باريک، سخن آينده نگرانه و ميانه روانه اي بيان مي شود، سخني که افراط و تفريطي در آن نيست :
(وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) (9)
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ما به انسان توصيه مي کنيـم که به پدر و مادرش کاملاً نيکي کند، و ( امّا اي انسان !) اگر آن دو تلاش کردند که براي من انباز قرار دهـي - که کـم ترين اطّلاعي از آن نداري ( و اصلاً شرک با علم و عقل سازگار نيست ) - از ايشان اطاعت مکن . ( ولي باز هم محترمانه و مهربانانه با ايشان رفتار کن ) . بازگشت هم? شما به سوي من است و از کارهائي که کرده ايد آگاهتان مي کنم ( و جزا و سزاي اعمالتان را بي کم و کاست خواهم داد) . کساني که ايمان مي آورند و کارهاي بايسته مي کنند، ما ايشان را در ميان شايستگان قرار مي دهيم ( و همدم و همنشين پيغمبران و صديقان و شهداء و صالحان مي کنيم .)
پدر و مادر نزديک ترين خويشاوندان به انسان هستند. پدر و مادر داراي فضل و برتري مي باشند. پدر و مادر داراي صل? رحم استواري هستند و بايد کاملاً بديشان مهرباني کرد. پدر و مادر وظيف? واجبي برگردن انسان دارند: وظيف? محبّت و کـرامت و احترام و حفاظت و حمايت . و ليکن در حقّ خدا از ايشان اطاعت نمي شود. راه اين است و بس :
(وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا).
ما به انسان توصيه مي کنيم که به پدر و مادرش کاملاً نيکي کند، و ( امّا اي انسان !) اگر آن دو تلاش کردند که براي من انباز قرار دهـي - که کم ترين اطّلاعي از آن نداري ( و اصلاً شرک با علم و عقل سازگار نيست) از ايشان اطاعت مکن .
پيوند با خدا نخستين پيوند است ، و رابط? در راه خدا دستاويز محکم است . اگر پدر و مادر مشترک باشند، بايد با ايشان خوبي و نيکي کرد و از آنان نگاهباني و نگاهداري نمود، ولي نبايد از ايشان اطاعت و پيروي کرد. زندگي د نيا زودگذر است و پس از آن همگان به سوي يزدان برمي گردند.
(إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (8)
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بازگشت هم? شما به سوي من است و از کارهائي کـه کرده ايد آگاهتان مـي کنم ( و جزا و سزاي اعمالتان را بي کم و کاست خواهم داد).
خداوند مؤمنان و مشرکان را از يکديگر جدا مي سازد. مؤمنان با يکـديگر اهل و عـيال و دوست و رفـيق مي گردند، هر چند که در دنيا ميانشان پيوند خويشاوندي و دامادي نباشد:
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) (9)
کساني که ايمان مي آورند و کارهاي بايسته مي کنند، ما ايشان را در ميان شايستگان قرار مي دهيم ( و همدم و همنشين پيغمبران و صدّيقان و شهداء و صالحان مي کنيم ).
بدين گونه به خدا رسيدگان يک دسته و گروه مي شوند، بدان گونه که آنان در حقيقت چنين بوده اند. پيوندهاي خون و قرابت و نزديکي و حسب و نسب و دامادي از ميان مي رود، و با پـايان گـرفتن زندگي دنـيا پـايان مي گيرد. اين روابط پيوندهاي گذرا و عارضي هستند نه ييوندهاي دائمي و اصلي چرا که همچون پيوندهائي از دستاويز محکم الهي گسيخته اند و بريده اند، دستاويز محکمي که گسيختن و بريدن ندارد.
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ترمذي به هنگام تفسير ( اين آيه روايت کرده است کـه اين آيه دربار? سعد پسر ابـي وقّاص رضي الله عنه و مادر او حمنه دختر ابوسفيان نازل گـرديده است . سعد پسر ابي وقّاص در حقّ مادرش بسي نيکي مي کرد و نـيک رفتار بود. مادرش بدو گفت : اين چه آئـيني است کـه پديد آورده اي؟ به خدا سوگند نه مـي خورم و نه مي آشامم تا زماني که يا به آئيني برمي گردي که بر آن بودي، و يا من مي ميرم . آن وقت با مردن من براي هميشه ننگين مي گردي و مردمان به تو خواهند گـفت: اي کشند? مادر! آن گاه مادرش يک شبانه روز صبر کرد و چيزي نخورد و چيزي نياشاميد. سعد به پيش مادرش آمد و گفت : اي مادر من ، اگر تو صد جان داشته باشي و جانها يکي يکي قالب را تهي کنند، آئين خودم را رها نمي سازم و به ترک آن نمي گويم . اگـر مـي خواهـي بخوري بخور، و اگـر نمي خواهـي بخوري نخور. هنگامي که مادرش از او نا اميد گرديد خورد و نوشيد. سپس خداوند اين آيه را نازل فرمود و دستور داد به پدر و مادر نيکي و خوبي شود، و در شرک از ايشان اطاعت نگردد.
بدين منوال و بر اين روال ايمان در آزمايش و آزمون خويشاوندي و صل? رحم پيروز گرديد، و خوبي و نيکي در حقّ پدر و مادر برجاي و ماندگار ماند. مؤمن در معرض اين آزمايش و آزمون در هر زماني قرار مي گيرد. بايد فرمود? خدا و کار سعد، هر دو تا به عنوان پرچم نجات و رستگاري و امن و امان در جلو چشمان او در اهتزاز باشد.
*
آن گاه شکل کاملي از نمونه اي از مردمان را ترسيم مي کند و نشان مي دهد که چگونه اين دسته از انسانها رسواگرانه در برابر شکنجه و آزار از دين برمي گردند. سپس در زمان خوشي و رفاه ادّعاي عريض و طويلي دارند. قرآن اين شکل را با واژه هاي چـندين ترسيم مي کند، شکلي که داراي سيماهاي پديدار و روشن و نشانه هاي برجسته و نمايان است :
(
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وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ) (11)
در مـيان مردم کساني هستند که مي گويند ايـمان آورده ايم ( و از زمز? مؤمنانيم ) . امّا هنگامي که به خاطر خدا مورد اذيّت و آزار قرار گرفتند، ( به ناله و فرياد مي آيند و چه بسا از دين برگردند. انگار ايشان ) شکنج? مردمان را ( در دنيا) همسان عذاب خدا ( در آخرت) مـي شمارند. و هنگامي کـه پـيروزي اي از سوي پروردگارت نصيب ( شما مؤمنان ) گردد، خواهند گفت : ما که با شما بوده ايـم ( و ايـماني چون ايـمان شما داشته ايم و بايد از غنائم پيروزيتان بر دشمنان بهره اي داشته باشيم ) . آيا خداوند آگاه تر ( از هر کسي ، به ايمان و نفاق و) به آنـچه در سـينه هاي جهانيان است نمي باشد؟ خداوند مسلّماً مؤمنان را مي شناسد، و قطعاً منافقان را هم مي شناسد.
اين نمونه از مردمان ، واژ? ايـمان را در وقت رفاه و خوشي بر زبان مي رانند و آن را بدون زحمت مي بينند، و خرج چنداني براي ايشان ندارد. تنها هزين? آن راندن بر زبان و گفتن آن است .
(فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ).
امّا هنگامي که به خاطر خدا مورد اذيّت و آزار قرار گرفتند ...
هر گاه به خاطر سخني که در حال امن و امان و رفاه و خوشي گفته اند اذيّت و آزار ببينند:
(جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ).
شکنج? مردمان را ( در دنـيا) همسان عذاب خدا ( در آخرت) مي شمارند.
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با شکنج? و آزار مردمان با جزع و فزع رويـاروي مي گردند، و ارزشها و معيارها در درونشان به هم مي خورد و خلل مي پذيرد، و عقيده در دلشان به تکان و نوسان مي افتد و لرزان و پـريشان مـي شود، و تصوّر مي کنند که فراتر از اين اذيت و آزار هيچ گونه عذابـي نيست که گريبانگيرشان گردد، حتّي عذاب خدا هم در ميان نخواهد بود! و به خود مي گويند: آهاي ! اين عذاب شديد و دردناکي است و در فراسوي آن هـيچ چـيزي نيست . پس چرا و به خاطر چه چيز بر ايمان بمانيم و شکيبائي نمائيم ؟ عذاب خدا بالاتر از اين عذابي نيست که ما در آن هستيم و بدان گرفتاريم ... اين اشتباه است . اذيّت و آزاري که مردمان مي توانند برسانند و انداز? آن را بدانند و بتوانند، با عذاب خدا کي قابل مقايسه است ؟ عذابـي کـه کسـي اندازه و چگـون آن را نمي داند.
اين نمونه اي از انسانها است بدان هنگام که در وقت بلا و سختي پذير? آزمايش و آزمون مي روند و تاب اذيّت و آزار نمي آورند.
(وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ).
و هنگامي که پيروزي اي از سوي پروردگارت نصيب ( شما مؤمنان ) گردد، خواهند گفت : ما که با شما بوده ايم ( و ايماني چون ايمان شما داشته ايـم و بايد از عنائم پپروزييـان بر دشمنان بهره اي داشته باشيم )!.
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ما با شما بوده ايم ... اين موضع و موقعيّت ايشان بود در هنگام? گـير و دار و سختي و گـرفتاري . آنـچه مي کردند و مي نمودند خواري و رسوائـي و دست و پاي خود را گم کردن و بر دست و پا افتادن ، و بدگماني و بدانديشي و در سنجش و ارزيابي امور دچار اشتباه شدن بود. و ليکن وقتي کـه زمان رفاه و خوشي در مي رسد و آرامش و امن و امان در ميان است ، ادّعاهاي عريض و طويل سر برمي زند و پـخش و پراکـنده مي شود، و آنان که گوشه گيري مي کردند و خواري و پستي را مي پذيرفتند، و ضعيفان شکست خورده اي بودند، بسان شيران بيشه مي شوند و مي گويند:
(إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ).
ما که با شما بوده ايـم !.
(أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ).
آيا خداوند آگاه تر ( از هر کسي ، به ايمان و نفاق و) به آنچه در سينه هاي جهانيان است نمي باشد؟ .
آيا خداوند نمي داند که کدام سينه ها جزع و فزع و ترس و هراس دارند و نفاق در خود مي پرورانند؟ يـا کـدام سينه ها ايمان دارند و دلهايشان براي خدا مي زند؟ آيا آنان چه کسي راگول مي زنند؟ آيا ايشان با چه کسـي حقّه بازي و چاپلوسي مي کنند؟
(وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ) (11).
خداوند مسلمّا مؤمنان را مي شناسد، و قطعاً منافقان را هم مي شناسد.
قطعاً خد اوند مؤمنان و منافقان را مـي شناسد و از يکديگر مشخّص و جدا مي سازد. آزمايش و آزمون جز براي اين نيست که مشخّص گردد چه کساني مؤمن هستند، و چه کساني منافق مي باشند.
لحظه اي در برابر تعبير دقيق قرآني مي ايستيم ، بدان گاه که پرده را از ا شتباه اين نمونه از مردمان برمي دارد، در آن وقتي مي فرمايد:
(جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ).
شکنج? مردمان را ( در دنـيا) همسان عذاب خدا ( در آخرت ) مي شمارند.
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منافقان در اصل فاقد ايمان هستند، نه اين کـه لغزش ايشان در اين باشد که صبر و شکبائي آنان در برابر تحمّل عذاب ضعيف و سستي گرفته است و به پـايان مي پذيرد ـ ( مده ( ست . صبر و شکيبائي مومنان صادق نيز در خي از اوقات سستي مي گيرد و پايان مي پذيرد - آخر تاب و توان بشري حدود و ثغوري دارد - ولي مؤمنان صادق در جهان بيني خود و در احساس و شعو ر خود ميان هم? اذيّت و آزارهائي که انسانها مي توانند برسا نند، و ميان عذاب خداوند بزرگوار، روشن و آشکـار فرق مي گذارند، و در ذهن و خردشان هرگز جهان فناپذير کوچک با جهان جاويدان بزرگ آمـيز? يکديگر نمي گردد، و حتّي در لحظه اي که عذاب مردمان از تاب و توان انسان در مي گذرد آن جهان را با ايـن جهان نمي آميزند و پايه و مايه و اندازه و ارزش هر يک را از يکديگر جدا مي سازند ... خدا در حسّ و شعور مؤمن ، کسي و چيزي همتاي او نيست ، و هر اندازه اذيّت و آزار از تاب و توان او فراتر رود، او خدا را درنظر مي آو رد و از مـيدان به در نمي رود ... ايـن دوراهـ? جدائي ايمان موجود در دلها و نفاق موجود در آنها است .
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در اينجا آزمايش و آزمون گـول زدن و تحريک و ترغيب کردن سر مي رسد. با ا ين آ زمايش و آزمون فساد و تباهي جهان بيني کساني به محک زده مي شود که کافرند، و روشن مي گردد که دربار? مسؤوليّت و سزا و جزا چگـونه مـي انديشند. اين بخش واپسـين، مسؤوليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت فردي و پاداش و پادافره شخصي را مقرّر مي دارد. مسؤوليّت فردي و پاداش و پادافره شخصي اصل بزرگي از اصول اسلامي است که دادگـري را در روشن ترين نمادهاي خود و در برترين اوضاع خود نشان مي دهد:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (13)
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کافران به مؤمنان مـي گويند: از راه و روش و مکتب و آئين ما پيروي کنيد ( و اگر رستاخيز و حساب و کتابي در ميان بود، مسؤوليّت آن را ما مـي پذيريم و) قطعاً گناهان شما را به عهده ميگيريم! ولي آنان هرگز گناهان ايشان را به گردن نمي گيرند ( و اصلاً کسـي گناهان کسي را نمي تواند تقبّل کند، و بلکه هر کـــي در گرو اعمال خويش است ) و آنان قطعاً دروغ مـي گويند. آنان بارهاي سنگين خود را بر دوش مـي کشند، و بارهاي سنگين ديگري را افزون بر بارهاي سنگين خودشان ( بر دوش مي کشند که مکافات گمراهسازي ديگران است ، بدون اين که از بار گناهان گمراه شدگان هم چيزي کاسته شده باشد) و در روز قيامت از ايشان دربار? افتراها و دروغهائي که به هم مي بافند پـرسيده مي شود.
کـافران ابن سخن را براي همگامي با جهان بيني قبيله گري پيشن خود مي گفتند، مبني بر اين کـه آنان ديـه هاي مشترک و مسؤوليّتهاي مشترک در مـيان عشيره داشتند و ديه ها و مسؤوليّتها را يکـايک قبيله برعهده مي گرفتند. گمان مي بردند که آنان کيفر شرک ورزيدن و انباز درست کــردن براي يـزدان از سوي ديگران را مي توانند بر عهده گيرند و ايشان را از سزاي آن برهانند و معاف دارند. گـذشته از ايـن جهان بيني قبيله گري ، قصد مسخره کردن و ريشخند را نيز داشتند، و داستان سزا و جزاي آخرت را به طور کلّي به بازي و تمسخر مي گرفتند:
(اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ).
از راه و روش و مکتب و آئين ما پـيروي کنيد ( و اگر رستاخيز و حساب و کتابي در ميان بود، مسؤوليّت آن را ما مي پذيريم و) قطعاً گناهان شما را به عهده مي گيريم !.
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آن گاه روند قرآنـي برمي گردد و پـاسخ قاطعانه اي بديشان مي دهد، و اعلام مي دارد که هر کسي در آخرت تک و تنها به سوي پروردگار خود برگردانده مي شود، و خدا او را در برابر اعمال و افعالش مجازات مي کند، و هيچ کسي بار گناه ديگري را بر عهده نمي گيرد و بر دوش نمي کشد:
(وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ).
ولي آنان هرگز گناهان ايشان را به گردن نمي گيرند ( و اصلاً کسي گناهان کسي را نمي تواند تقبّل کند، و بلکه هر کسـي در گرو اعمال خويش است ).
بر دروغ و ادّعائي که در ايـن گـفتارشان است سخت مي تازد:
(إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (12)
آنان قطعآ دروغ مي گويند.
خدا بار گناهان ضلالت و شرک و تهمت خودشان را، و بار گناهان گمراهسازي ديگـران را بر دوششان بار مي کند، بدون ايـن کـه گـمراه شدگان از مسؤوليّت گمراهي خود معاف و رها شوند:
(وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (13)
آنان بارهاي سنگين خود را بر دوش مـي کشند، و بارهاي سنگين ديگري را افزون بر بارهاي سنگين خودشان ( بر دوش مي کشند که مکافات گمراهسازي ديگران است ، بدون اين که از بار گناهان گمراه شدگان هم چيزي کاسته شده باشد) و در روز قيامت اژ ايشان دربار? افتراها و دروغهائي که به هم مي بافند پـرسيده مي شود.
اين در از درهاي آزمايـش و آزمون بسته مـي شود، و مردمان بايد بدانند که خدا ايشان را به صورت گروه ها و دسته ها مورد حساب و کتاب و دادرسي و بازپرسي قرار نمي دهد، و بلکه فرد فرد با ايشان مصاحبه و محاسبه مي کند، و هر کسي در گرو کـردار و رفتار و گفتار خويش است .
*

[
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1] مراد از ( ليعلمن الله :تا خدا بداند) تا خدا معلوم گرداند است . بايد توجّه داشت که خدا هميشه آگاه بوده و هست .لذا منظور از اين جمله و عباراتي از اين قبيل اين است که علم غيبي به علم عيني تبديل شود و خفيّ جليّ گردد... برا ي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به آل عمران / 140 و 166 و 167(مترجم (

سوره ي عنكبوت آيه ي 45-14
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (15) وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ
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بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
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فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ (43) خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (45)
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مرحل? نخستين با سخن از قانون و سنّت خدا دربار? آزمايش و آزمون کساني به پايان آمد که واژ? ايمان را برمي گزينند، و خدا ايشان را امتحان مي فرمايد تا معلوم گرداند چه کساني از ايشان صادق و راستگويند، و چه کساني از آنان کـاذب و دروغگويند. در ايـن مرحله به آزمايش و آزمون اذيّت و آزار، و آزمايش و آزمون خويشي و خويشاوندي ، و آزمايش و آزمون گول زدن و گمراه کردن و تحريک و ترغيب ، اشاره گرديده است .
در اين مرحله ، نمونه هائي از آزمايشها و آزمونهائي عرضه مي شود که بر سر راه دعوت ايمان در تاريخ دور و دراز مردمان از زمان نوح عليه السّلام به بعد پـديدار و نمودار گرديده است و توليد مشکلات و مشقّات نمود ه است . روند قرآنـي ايـن آزمايشها و آزمونها را به تصوير مـي کشد و مجسّم مـي کند در چـيزهائي کـه پيغمبران ، يعني حاملان دعوت يـزدان ، از فجر تاريخ بشريّت تا به امروز بدانها امتحان گرديده اند و آبديده شده اند. در داستان ابراهيم و لوط تا اندازه اي مفصّل ، و در داستانهاي ديگر مختصر آمده است و از آنها سخن رفته است .
در داستان نوح عليه السّلام تلاش فراوانـي و ثمر? اندکي جلوه گر مي آيد. او در ميان قوم خود نهصدوپنجاه سال مي ماند، ولي جز مردمان اندکي بدو ايمان نمي آورند.
(فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) (14)
سرانجام در حالي که ( با کفر و معاصي ) به خود ستم مي کردند، طوفان ايشان را دربر گرفت. ( عنکبوت /14)
در داستان ابراهيم پاداش بد و طغيان ضلالت به چشم مي خورد. ابراهيم مي کوشد ايشان را رهنمود کـند و هدايت بخشد ولي نمي تواند. ا آنان با دليل و برهان و منطق مجادله مي کند، ولي :
(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ).
اما پاسخ قوم ( ابراهـيم به ) او جز اين نبود کـه ( به يکديگر) گفتند: او را بکشيد يا بسوزانيد!. ( عنکبوت /24)
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در داستان لوط پستي و خواري و اعلان و اعلام آن ، بي حجابي و لختيگري بدون هر گونه حـيا و شرمي و ترس و بيمي ، سقوط بشريّت به پائين ترين و ژرف ترين در? انحراف و همجنس بازي ، و بـي شرمي و پـرروئي کردن با پيغمبر خدا، پديدار و آشکار مي گردد:
(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (29)
پـاسخ قوم او جز اين نبود کـه بگويند: اگر راست مي گوئي، عذاب خدا را بر سر ما بياور ( و ما مردمان آلوده را امان مده !) . (عنکبوت/29)
در داستان شعيب با ساکنان مدين ، فساد و سرکشي بر حقّ و حقيقت و عدالت و دادگـري ، و تکـذيب آيـات الهي ، جلوه گر مي آيد:
(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ) (37)
زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و کاشان? خود به رو در افتادند و مردند.
(عنکبوت/37)
به عاد و ثمود اشاره مي شود کـه چگونه به نـيرو و سرمستي نعمت مي نازيدند و لاف مي زدند.
به قارون و فرعون و هامان اشاره مي شود که چگونه به سبب اموال و دارائي فراوان ، و به خاطر حکومت و قدرت ظالمانه ، و به علّت نفاق متمرّدانه ، بر اسب توسن غرور مـي نشستند و در مـيدان استبداد و استضعاف مي تاختند.
روند قرآني بر اين داستانها پيروي مي زند با مثالي از ضعف و ناتواني نيروهائي که در کمين دعوت يزدان مي نشينند و سر راه را بر آن مي گيرند، و اين نيروها هر اندازه برتري گيرند و به طول انجامند، هـيچ و پـوچ بشمارند:
(كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (41)
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همچون کار عنکبوت است کـه ( براي حفظ خود از تارهاي ناچيز) خانه اي برگزيده است ( بدون ديـوار و سقف و در و پيکري کـه وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد) . بي گمان سست ترين خانه ها خانه و کـاشان? عنکبوت است ، اگر ( آنان از سستي معبودها و پايگاه هائي که غير از خدا برگزيده اند باخبر بودند، به خوبي ) مـي دانستند ( که در اصل بر تار عنکبوت تکيه زده اند). (عنکبوت/41 (
اين مرحله با فرا خواندن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به اين که کتاب قرآن را بخواند، و نماز را بخواند و بگزارد، و بعد از آن کار و بار را به خدا واگذارد، پايان مي گيرد:
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (45)
خدا مي داند که شما چه کارهائي را انجام مي دهيد. (عنکبوت/45)
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ) (15)
ما نوح را به سوي قوم خود فرستاديم ، و او نهصد و پنجاه سال در ميان آنان ماندگار شد ( و جز گروه اندکي بدو ايمان نياوردند) . سرانجام در حالي که ( با کـفر و معاصي ) به خود ستم مي کردند، طوفان ايشان را دربر گرفت. ما نوح و مسافران کشتي را ( از امواج سهمگين طوفان ) نجات داديم و کشتي ( و داستان آن ) را پـند و عبرتي براي جهانيان کرديم . (عنکبوت/14و15)
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ارجح اقوال اين ا ست که نوح در ميان قوم خود نصد و پنجاه سال پيغمبر بوده است و به تبليغ رسالت خود کوشيده است . پيش از رسالت چند سال زيسته است روشن و معلوم نيست . دوره اي هم کـه بعد از لنگـر انداختن کشتي و نجات از طوفان زيسته است نامشخّص و نامعيّن است . همچون عمري هم دراز و طولاني است . امروزه چنين عمري براي ما غيرطبيعي است و در عمرهاي افراد نامأنوس است . و ليکن ما اين خبر را در صادق ترين و راست ترين منبع در گستر? هستي مي يابيـم که قرآن ا ست . اين خود به تنهائي بر صدق اين خبر دليل و برهان قاطعي است . اگر بخواهيم تفسيري براي آن پيدا کنيم ، مي توانيم بگوئيم : شمار? انسانها در آن روزگار اندک و محدود بوده است . بعيد نيست که خدا بجاي شمار? فراوان ، طول عمر بديشان داده باشد تا به آباداني زمين پرداخته و زندگي ادامه پيدا کرده باشد. تا زماني که مردمان زيـاد شده اند و زمين را آباد نموده اند، و ديگر نيازي به طول عمر نمانده است تا در ساي? طول عمر زمين آباد شود و زندگي ا دامه پيدا کند. اين پديده در عمر بسـياري از جانداران ديده مي شود. هر زمان تعداد کـم مـي شود و زاد و ولد ناچيز مي گردد، عمرها طول مـي کشد و دراز مي شود، همان گونه کـه در کـرکسها، و در برخي از خزندگان مثل لاک پشت چنين است . تا بدانجا که عمر برخيها به صدها سال مي رسد. در صورتي که مگسها که ميليونها ميليون زاد و ولد دارند، يک مگـس بيش از دو هفته عمر نمي کند. شاعر ا ز ا ين پديده چنين تعبيري دا رد:
(بغاث الطير أكثرها فراخا) (وأم الصقر مقلاة نزور )
[ پـرندگان کـوچکي کـه شکـار مـي شوند جوجه هاي بيشتري دارند، و مادر پرندگان شکاري از قبيل باشه جوجه هاي کمتري دارد] . ( عباس بن مرداس )
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بدين خاطر است که عمر باشه طولاني است ، ولي عمر پرندگان کوچک و ضعيفي که شکار مي شوند کم است . حکمت والا از آن خدا است . هر چيزي در نزد خدا دا راي مقدار و انداز? مشخّص و معيّن ، و حساب و کتاب دقيق و روشن است .[1] نهصد و پنجاه سال جز تعداد کمي نتيجه نداده است ، تعداد کمي کـه به نوح ايمان آورده اند. طوفان تعداد بـيشماري را از مـيان مي برد که با کفر ورزيدن و خدا را انکار کـردن و از دعوت طولاني روي گـردان شدن ستمگر به شمار آمده اند، و تعداد اندک مؤمنان نجات پيدا کرده اند، و آنان کشتي نشستگانند. داستان طوفان و کشتي پـند و عبرتي براي جهانيان مي گردد:
(آيَةً لِلْعَالَمِينَ) پند و عبرتي براي جهانيان.
و برايشان از فرجام کفر و ستم در طول تاريخ ، صحبت مي کند.
*
پس از داستان نوح ، روند قرآنـي قرون و اعصار را درهم مي نوردد تا به رسالت بزرگ، يـعني رسالت ا براهيم مي رسد:
(وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (18)
(
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خاطرنشان ساز داستان ) ابراهيـم را، آن زماني که او به قوم خود گفت : خدا را بپرستيد و خويشتن را از (عذاب ) او بـپرهيزيد. ايـن براي شما بهتر است اگر بدانيد. ( نوح بديشان گفت : ) شما غير از خدا بتهائي را هم مـي پرستيد ( کـه آنها را با دست خود مي تراشـيد و مي سازيد) و دروغي را به هم مـي بافيد ( و مـي گوئيد: اينها معبودهاي ما بوده و وسيل? تقرّب به خدايند) . بجز خدا، کـساني را که مي پرستيد توانائي روزي رساندن به شما را ندارند، و روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد و او را بندگي و سپاسگزاري کنيد، ( و بدانـيد کـه سرانجام براي حساب و کتاب و سزا و جزا) به سوي او برگردانده مي شويد. و اگر شما ( سخنان مرا) تکـذيب کنيد ( مطلب تازه اي نيست ) ، ملّتهاي پـيش از شما ( نيز پيغمبرشان را) تکذيب کرده اند ( و عاقبت به سرنوشت دردناکي گرفتار آمده اند) و وظيف? پـيغمبر جز تبليغ روشن و روشنگر نمي باشد.
ابراهيم مردمان را ساده و آسان و واضح و روشن دعوت کرد، دعوتي که پيچيدگي و دشواري در آن نبود. در عرضه کردن آن ترتيب دقيقي است که زيـبا است ياران دعوت آن را ورانداز کنند و با دقّت بدان بنگرند. ابراهيم عليه السّلام با بيان حقيقت دعوتي کـه ايشان را بدان دعوت مي کند، کار را آغازيد:
(اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ).
خدا را بپرستيد و خويشتن را از ( عذاب ) او بپرهيزيد. آن گاه ايـن حقيقت را در نظرشان آراست ، و خـير و صلاح موجود در آن را براشان ستايش کـرد. کـاش مي دانستند خير و صلاح در چه و در کجا است .
(ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (16)
اين براي شما بهتر است اگر بدانيد.
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در اين پيرو چيزي است که ايشان را ترغيب مـي کند جهل و ناداني را از خود به دور دارند، و خير و صلاح را براي خود بخواهند. اين سخن يک حقيقت ژرفـي است نه اين که شعار توخالي و سخنراني مهيّجي باشد. در مرحل? سوم ، ابراهيم برايشان فساد عقيده اي را کـه دارند برايشان از چند نظر روشن مي کند: نخست آنان اوثان يعني تنهائي را مي پرستند. آوثان جمع وثن است که بت چوبين است . پرستش بتها پرستش سبکسرانه و بي خردانه است . بويژه وقتي که پرستش آنها را برابر با پرستش خدا بدانند ... دوم اين که در اين پرستش به دليل و برهان متّکي نيستند، و بلکه از خود چيزي را به هم مي بافند و سر هم مي کنند و پوچ مي گويند و يـاوه مي سرايند. چيزي را خودسرانه پـديد مـي آورند کـه سابقه يا پيشينه اي ندارد، و داراي اصلي و فصلي و پايه و بنيادي نيست ... سوم اين که اين بتها بديشان سودي نمي رساند، و چيزي را بهر? آنان نمي گرداند.
(إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا).
بجز خدا، کساني را که مـي پرستيد توانائي روزي رساندن به شما را ندارند.
در مرحل? چهارم ، ابراهيم ايشان را متوجّه خدا مي کند و رو به خدا مي دارد تا از او طلب روزي کنند. کاري را بايد بکنند که برايشان مهمّ است و به نيازشان مربوط است:
(فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ).
روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد.
روزي هم ذکر و فکر مردمان را به خود مشغول مي دارد، به ويژه مردماني را به خود مشغو ل مي دارد که ايمان دلهايشان را پر و لبريز نکرده باشد و فرا نگـرفته باشد. جستن روزي تنها از پيشگاه خدا، حقيقتي است نه فقط برانگيختن آرزوهاي نهان در درون مردمان باشد و بس .
در پايان ابراهيم ايشان را به سوي بخشند? روزيـها و دهند? نعتها فرياد مي دارد و ا ز آنان درخواست مي کند که تنها او را بپرستند و شکر و سپاس او را بگويند:
(وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ).
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و او را بندگي و سپاسگزاري کشيد.
در اينجا برايشان روشن مـي سازد کـه از دست خدا گريزي ندارند. پس خوبي ايشان در اين است کـه به سوي او برگردند و دست از کارهاي نادرست بردارند. بدو ايــمان داشته باشند و او را بـپرستند و از او سپاسگزاري کنند:
(إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (17)
( بدانيد که سرانجام براي حساب و کتاب و سزا و جزا) به سوي او برگردانده مي شويد.
اگر بعد از اين همه به تکذيب بپردازند، چه سبکسري و رسوائي و خواري بدشگوني که مرتکب مي شوند! اين کار هيچ گونه زياني به خدا نمي رساند، و کمترين زياني به پيغمبرش هم وارد نمي گرداند. چه پيش از ايـن هم بسياري بوده اند که حق و حقيقت را تکذيب کرده اند و به پيـغبران زياني نرسانده اند. بر رسولان پيام باشد و بس . وظيف? پيغمبران تبليغ رسالت است و ديگر هيچ :
(وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (18)
و اگر شما ( سخنان مرا) تکـذيب کنيد ( مطلب تازه اي نيست ) . ملّتهاي پيش از شما ( نيز پيغمبرشان را) تکذيب کرده اند ( و عاقبت به سرنوشت دردناکـي گرفتار آمده اند) و وظيف? پيغمبر جز تبليغ روشن و روشنگر نمي باشد.
بدين منوال و بر اين روال گام به گام با آ نان راه مي افتد و ايشان را جلب خود مي کند، و پله پله به دلهايشان از راه هاي مناسب وارد مي شود، و بر تارهاي دلهايشان با دقّت ژرفي مي نوازد و مي سرايد. اين مرحله ها و گامها نمونه اي براي شيو? دعوت بشمارند، و سزاوارند کـه ياران هر دعوتي آنها را بررسي و وارسـي کـننند و ورانداز نمايند، و درگفتگوي با درونها و دلها روش و شيو? آنها را در پيش گيرند.
*
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پيش از اين که روند قرآ ني به پـايان داستان برسد، اندکي مي ايستد و در آن مخاطب قرار مي دهد هر کسي را که به طور کلّي منکر دعوت ايمان به خدا باشد، و برگشت به سوي خدا و رستاخيز و فرجام کار را قبول نداشته باشد:
(أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (23)
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آيا نديده اند که خدا چگونه آفرينش را مي آغازد و سپس آن را باز مي گرداند؟ اين کار براي خدا سهل و آسان است . بگو: در زمين بگرديد و بنگريد که خدا چگونه در آغاز موجودات را پـديد آورده است ( چـه رنگ و بو و سيما و ويژگيهائي به هر يک داده است ، و چه اسراري در آنها به وديعت نهاده است تا از مشاهد? اشياء پي به راز و رمز آنها ببريد و در برابر قدرت مافوق تصوّر آفريدگارشان سر تسليم فرود آوريد، و بدانيد کسي که اول اين جهان را از نيستي به هستي آورده است ) بعداً هم جهان ديگر را پديدار مـي کند. چرا کـه خدا بر هر چيزي توانا است . ( آن وقت که رستاخيز به پا شد، خدا) هر کس را بخواهد ( و مستحقّ بداند) عذاب مي رساند، و هر کس را بخواهد مورد مرحمت قرار مـي دهد. ( سرانجام ، جملگي ) شما به سوي او بازگردانده مي شويد. شما نمي توانيد ( از قلرو حکومت خدا بيرون رويـد، و او را) درمانده کنيد، چـه در زمـين و چـه در آسمان ( باشيد) ، و بغير از خدا شما هيچ سرپرستي و ياوري نداريد. کساني که آيات خدا و ملاقات او را باور ندارند، ايشان از رحمت من مأيوس مـي باشند، و آنان عذاب دردناکي دارند.
(1/45)



اين خطاب به هر کسي است که منکر خدا و ملاقات با ( و باشد. گستر? آن آسمانها و زمـين است ، به شـيو? قرآني که سراسر جهان را نمايشگاه نشانه هاي ايمان و دلائل و براهين آن مي سازد، وگستر? هستي را صفحه باز و گشوده اي براي حواسّ و قلوب مي گرداند تا از آن نشانه هاي خداشناسي را خواند، و دلائل وجود خدا را ببيند، و براهين يگانگي او را بداند، و صدق وعده و وعيد و مژده و تهديدش را فهم و درک کـند و پـيش چشم بدارد. صحنه هاي جهان و پـديده هاي آن هم هميشه حاضر و آماده اند و از انسان نهان و پنهان نمي گردند، و ليکن اين صحنه ها و پديده ها بر اثر طول انس و الفت در دل مردمان گيرائي و زيبائي خود را از دست مي دهد، و آهنگها و نواهاي آنان بر اثر طول تکرار براي دلها ضعيف مي شود و کاستي مي پذيرد. اين است که قرآن مجيد گاه به گـاه مردمان را بدين گـيرائـي و زيـبائي همه جا گستر توجّه مـي دهد و برمي گرداند، و با رهنمودهاي الهام بخش خود ايشان را متوجّه اين نشانه هاي دلربا و معجزه هاي فريباي هستي مي کند، و با رهنمودها و توجّه دادنهاي الهامگرانه دلها و درونهايشان را به مرات و به کرات به تماشاگه اين صحنه ها و پـديده ها مـي برد، و چشم درون و بـيرون ايشان را به اسرار و آثار آنها خيره و حيران مي کند، و از اسرار و آثار جهان دلائل و براهين خود را ترتيب مي دهد، دلائل و براهيني که چشمها آنها را مي بينند، و عقل و شعور از آنها متأثّر مـي گردند. قرآن راه هاي مجادل? ذهني سرد و بيفائده و قضاياي منطقي خشک و بي مزه را در پيش نمي گيرد که جنب و جوش و حياتي و حرکتي در آنها نيست ... جدالهاي ذهني و قضاياي منطقي چيزهائي هستند که از خارج به داخل انديش? اسلامي نفو ذ کرده اند و پـيوسته براي تفکّر اسلامي غريب مانده اند. براي انسان مسلمان مثال و برنامه و راه در قرآن است.
(
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أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (19)
آيا نديده اند که خدا چگونه آفرينش را مي آغازد و سپس آن را باز مي گرداند؟ اين کار براي خدا سهل و آسان ا ست .
مردمان مي بيـند که خدا چگونه آفرينش را مـي آغازد. آن را در گياهي مي بينند که رشد مي کند و مـي بالد، و آن را در تخم مرغي و جنيني مـي بينند. آن را در هر چيزي مي بينند که نبوده ا ست و سپس به وجود مي آيد و مي شود، چيزي که اگر هم? مردمان جدا جدا يا يکجا گرد آيند و بخواهند آن را بيافرينند يا ادّعاء کـنند کـه مي توانند آن را بيافرينند، قدرت بشري ايشان ناتوان از همچون کاري است و اين کار از عهد? ايشان خارج است ! راز حيات به تنهائي معجزه اي است . هميشه معجزه بوده است و هميشه معجزه مـي ماند. شناخت پيدايش حيات راز سر به مهري است . حيات چيست و چگونه پديد آمده است معجزه است و راز بوده است و راز مي ماند. نه تنها کسي نمي تواند بکو شد حيات را پديد آورد يا ادّعاي پديد آوردن حيات را داشته باشد، بلکه حيات تفسيري و تعبيري جز اين نداشته است و ندارد که گفته شود: حيات ساختار خدائـي است کـه آفرينش را در هر لحظه اي جلو چشمان مردمان و در پيشگاه عقل و شعو ر ايشان سر مي دهد و مي آغازد، و آنان آن را مي بينند و نمي توانند آن را انکار کنند! وقتي که آنان پيدايش و آفرينش آن را با چشمان خود مي بينند، بايد که اعتراف کنند ان کس که چـنين کـرده است و چنين مي کند مي تواند آن را دوباره برگشت دهد و از نو پديدار سازد و آفرينش بخشد:
(إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ )(19)
اين کار براي خدا سهل و آسان است .
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در ميان آفريدگان يزدان چيزي نيست که براي خداوند بزرگ مشکل و دشوار باشد، و ليکن انسانها چيزها را با مقياسها و معيارهاي خود مي سنجند و ارزيابي مي کنند. مگر نه چنين است که برگشت دادن دوباره از پـديد آوردن نخستين ، برابر سنجش و ارزيابي ايشان ساده تر و آسان تر است ؟ امّا براي قدرت خدا برگشت دادن بسان پديد آوردن است . کار آفرينش پيشين و پسـين براي خداوند رب العالمين اين چنين است تنها بخواهد و دستور دهد: بشو! فوراً مي شود!
(کن. فيکون).
باش . فوراً مي شود. ( بقره/117 ...)
آن گاه ايشان را به سـير و سـياحت در زمـين دعوت مي کند، و آنان را فرا مي خواند ساخته ها و آفريده هاي خدا را بنگرند و آنها را بررسي و وارسي و پـژوهش کنند، و نشانه هاي او را در آفريدن و پديد آوردن ، و در موجودات جامد و زنده يکسان مشاهده کنند و ببينند، تا بفهمند و درک کنند خدائي که اين همه عجائب و غرائب جهان را از نيستي به هستي آورده است ، او مي تواند بدون هيچ گونه رنج و مشکلي آنها را دوباره برگشت دهد و از تو بيافريند:
(قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (20)
بگو: در زمين بگرديد و بنگريد که خدا چگونه در آغاز موجودات را پديد آورده است ( چه رنگ و بو و سيما و ويژکيهائي به هر يک داده است ، و چه اسراري در آنها به وديعت نهاده است . تا از مشاهد? اشياء پي به راز و رم ز آنها ببريد و در برابر قدرت مافوق تصوّر آفريدگارشان سر تسليم فرود آ وريد، و بدانيد کسي که اول اين جهان را از نيستي به هستي آورده است ) بعدا! هم جهان ديگر را پديدار مـي کند، چرا کـه خدا بر هر چيري توانا است .
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سير و سياحت در زمين چشم و دل را رو به صحنه هاي تازه اي باز مي کند که چشم با انها انس و الفت نداشته است و خوگر نشده است ، و دل آنها را ورانداز ننموده است . اين نگرش ژرفي به حقيقت دقيقي است . انسان در مکاني که بدان انس و الفت گـرفته است زندگي مي کند و چه بسا متوجّه چيزي از صحنه هاي انجا يـا عجائب و غرائب آنجا نمي گردد. تا سفري پيش مي آيد و بار سفر برمي بندد و از اينجا بدانجا مي رود و به سير و سياحت مي پردازد، حسّ و شعور و دل او بـيدار و هوشيار مي گردد و محو تماشاي هر صحنه اي و هر پديده و نمادي در سرزمين جديد مـي شود، صحنه و پديده و نمادي که همانند آن را يا زيـباتر از آن را در سرزمين خود مي بيند و از کنار آنها مي گذرد، بدون اين که بدانها توجّهي بکند يا نگاه هوشيارانه و آگاهانه اي بيندازد. چه بسا به سرزمين خود با حسّ و شعور جديد و با روح و روان تازه اي برگردد تا به بررسي و پژوهش بپردازد و بينديشد و در شگفت بماند از چيزي که قبل از سفر و دوري از خانه و کـاشان? خود بدان اهمّيّتي نمي داده است ، و صحنه ها و عجائب و غرائب سرزمين خودش از اين به بعد با او به سخن بپردازند، همان صحنه ها و عجائب و غرائبي که پيش از اين از سخنشان غافل بوده است ، يا براي او چيزي بازگو نمي کرده اند، و با او راز و نيازي در ميان نمي نهاده اند!
(قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ).
بگو: در زمين بگرديد و بنگريد که خدا چگونه در آغاز موجودات را پديد آورده است .
تعبير سخن در اينجا با فعل ماضي است :
(كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ).
چگونه در آغاز موجودات را پديد آورده است .
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اين تعبير به دنبال دستور به سير و سـياحت در زمـين مي آيد، تا مردمان بنگرند کـه خدا چگـونه در آغاز موجودات را پديد آورده است . اين کار انديش? معيّني را به نفس آدمي القاء مي کند... نفس آدمـي آنجا در زمين چيزي را مي يابد و مي بيند که دال بر پـيدايش نخستين حيات است ، و مي رساند که چگونه حيات پديد آمده است؟ و چگونه پخش و پراکنده گرديده است ؟ و در زمـين آغاز آفرينش چگـونه بوده است ؟ مثل حفّاريهائي کـه امروزه برخـي از دانشمندان ادامه مي دهند تا در ساي? آنها خطّ سير حيات را بشناسند و بدانند:حيات چگونه پديد آمده است ؟ و چگو نه پخش و پراکنده گرديده است ؟ و چگونه ترقّي حاصل کـرده است ؟ هر چـند کـه به شناخت چـيري از راز حـيات نرسيده اند، و ندانسته اند: حيات چيست ؟ و از کـجا به زمين آمده است ؟ و نخستين موجود زنده چگـونه در زمين يافته شده است ؟ ... اگر اين امر معلوم و مشخّص گردد و برابر رهنمود خدا پژوهش دربار? پيدايش حيات نخستين به نتيجه برسد، در پرتو شناخت حقيقت آن مي توان به پيدايش آخرت پي برد و حيات نخستين را دالّ بر حيات واپسين گرفت .
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در کنار اين انديشه ، انديش? ديگري پديدار مي گردد، و آن اين که اولين مخاطبان ايـن آيـه شايان گفتگوي همچون بحث علمي نبوده اند که به تازگي در گرفته است و آغاز گرديده است . آن روز آنان توانائي ايـن را نداشته اند که در سايه همچو ن پـژوهشي به حقيقت مقصود و به مراد منظور برسند - اگر اين چيز مقصود و مراد باشد - پس بايد قرآن مطلوب و منظور ديگري را از ايشان خواسته باشد که در حيط? قدرت و در حوز? توان ايشان بوده باشد، و در پرتو آن مي توانسته اند حيات آخرت، يعني زندگي واپسين را به تصوّر بياورند و بدان پي ببرند. مطلوب و مقصود بدان هنگام چنين است که آ نان بنگرند و بررسي کنند که حيات چگونه در گياهان و حيوانات و انسانها در هر مکاني مي آغازد. سير و سياحت در زمين - همان گونه که گـفتيم - براي بيدار باش و هوشيار باش حواسّ و شعور جهت پي بردن آنها به صحنه هاي تازه است . کشت و گذار در زمين حواسّ و شعور را به تامّل و تدبّر دربار? آثار قدرت يزدان بر آفرينش حيات فرا مي خواند، حياتي که در هر لحظه اي از لحظات شب و روز، نمودار و پـديدار مي گردد.
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احتمال مهمّ تري در ميان است که با سرشت اين قرآن همگامي دارد، و آن اين که قرآن رهنمودها و توجيهات خود را بيان مي دارد، رهنمودها و توجيهاتي که مناسب با زندگي مردم در نسلهاي پياپي مردمان در هم? ادوار است . با سطح معلومات همگان مي خواند، و با شرائط و ظروف جملگي ايشان همخواني دا رد، و گـام به گـام وسائل و ابزارشان به جلو مـي رود، و هر دم پـرده از چيزي از آن به کنار مي رود و کشف مي شود. تا بدين وسيله در هر دوره اي مردمان فراخور حال و احوال زندگي و توانائيهاي خود استفاده هاي لازم را از آن ببرند، و رهنمودها و توجيهاتي از قرآن بماند و آيندگان بي بهره از اين خوان يغماي آسماني نمانند، و زمام رهبري زندگي و پــيشرفت و ترقّي آن در دست رهنمودها و توجيهات کـلام ايـزد سبحان در طول روزگاران هميشه باقي بماند و شايست? همچون مقام والائي باشد. بدين خاطر ميان اين د و انديشه مخالفتي نخواهد بود. اين نزديک تر به ذهن است و شايسته تر مي نمايد.
(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (20)
قطعاً خدا بر هر چيزي توانا است .
خداوند متعال زندگي را مـي آغازد و آن را دوباره برگشت مي دهد و از نو سر مي دهد و مي سازد، با آن قدرت مطلقي که دارد و مقيّد به انديشه هاي کـوتاه انسانها، و محدود به چـيزهائي کـه آنها را قوانـين مي خوانند و در پرتو آنها اين را ممکن و آن را ناممکن مي دانند نيست ، و در دائر? تجارب و علوم محدود آنان اسير نمي ماند.
از زمر? قدرت خدا بر هر چيزي اين است : او هر کسي را که بخواهد عذاب مي رساند، و به هرکـس که بخواهد مرحمت مي کند. برگشت همگان تنها به سوي او است . هيچ کس نمي تواند او را درمانده کـند، و هـيچ کسـي نمي تواند او را از کاري باز دارد و جلو او را بگيرد:
(
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يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (22)
( آن وقت که رستاخيز به پا شد، خدا) هر کس را بخواهد ( و مستحقّ بداند) عذاب مي رساند، و هر کس را بخواهد مورد مرحمت قرار مي دهد. ( سرانجام ، جملگي ) شما به سوي او بازگردانده مـي شويد. شما نمي توانـيد ( از قلمرو حکومت خدا بيرون رويد، و او را) درمانده کنيد، چه در زمين و چه در آسمان ( باشيد) ، و بغير ار خدا شما هيچ سرپرستي و ياوري نداريد.
عذاب و رحمت پيرو مشيّت و اراد? خدا است . از آنجا که خدا راه هدايت را و راه ضلالت را روشن کـرده است ، و به انسان استعدادي داده است که در پرتو آن مي تواند اين را يـا آن را انتخاب کـند، و هر دو راه هدايت و ضلالت را يکسان براي او ساده و آسان نموده است ، اين انسان است کـه مـي تواند آنـچه را مي خواهد از اين دو راه برگزيند و در پيش گيرد، و آن وقت مشيّت و ا راد? خدا بدان تعلّق گيرد و عذاب يـا رحمت را براي او بپذيرد. اگر انسان رو به خدا کند و به هدايت او رغبت ورزد، اين روکردن و رغبت ورزيدن او را به ياري و مدد خدا بدو مي رساند - همان گونه که خدا بر خود واجب فرموده است - و روي گردان شدن انسان از دلائل هدايت يزدان و بازداشتن خود از براهين هدايت ايزد سبحان ، او را به گسيختن از رحمت خدا و گمراه شدن مي کشاند. از اينجا است که رحمت نصيب دسته اي و عذاب بهر? گروهي مي گردد.
(وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ) (21)
و ( سرانجام ، جملگي ) شما به سوي او بازگردانده مي شويد.
تعبيري از برگشت است که در آن شدّت و حدّتي است که با معني پس از خود همخواني دارد:
(وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ).
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شما نمي توانيد ( از قلمرو حکومت خدا بيرون رويد و او را) درمانده کنيد، چه در زمين و چه در آسمان ( باشيد) . در گستر? سراسر اين هستي شما توان و قدرتي نداريد که با آن بتوانيد از برگشت به بوي خدا خويشتن را بازداريد و رهائي پيدا کنيد. نه شما در زمين همچون توان و قدرتي داريد، و اگر هم فرشتگان و پـريان را مي پرستيد و گمان ميبريد آنان در آسمان توان و قدرتي دارند، ايشان نيز چـنين کـاري را نمي توانند بکنند .
(وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (22)
و بغبر از خدا شما هيچ سرپرستي و ياوري ندا ريد.
بغير از خدا کو سرپرست و ياوري ؟ بغير از خدا چـه کسي از مردمان مي تواند سرپرست و ياور شود؟ آيـا کدام يک از فرشتگان و پريان مي تواند سرپرست و ياور شود؟ هم? آنان گاني از آفريدگان خدا هستند و براي خودشان هم مالک سود و زياني نمي باشند چـه رسد به اين که بتوانند به ديگري سود و زياني برسانند.
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (23)
کساني که آيات خدا و ملاقات او را باور ندارند ايشان از رحمت من مأيوس مي باشند، و آنان عذاب دردناکي دارند.
انسان از رحمت خدا مأيوس نمي گردد مگر اين که دل کافري داشته باشد، و پـيوند مـيان او و پروردگارش گسيخته گردد. همچنين انسان کافر نمي شود مگر اين که از پيوند دل خود با خدا نا امـيد شده باشد، و دلش خشکيده باشد و نمي در آن نمانده باشد، و راهي به سوي رحمت خدا برايش نمانده باشد. فرجام کـار هم معلوم است.
َ(أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (23)
و آنان عذاب دردناکي دارند.
*
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پس از اين خطابي که در لابلاي داستان بيان گـرديده است ، خطابي که متوجّه هر کسي است که منکر دعوت ايمان است ، و از جمله قوم ابراهيم ، روند قرآني به بيان پاسخ قوم ابراهيم برمي گردد، پاسخ عجيب و غريبي که ماي? شگفت است ، و در ضمن پرده از خودستائي کافران و طاغيان برمي دارد و معلوم مي نمايد که آنان به سبب داشتن قدرت و قوّت و سلطه و حکومت ، به خود مي نازند:
(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (24)
قوم ( ابراهـيم به ) او جز ايـن نبود که ( به يکديگر) گفتند: او را بکشيد يـا بسوزانـيد پس ( ايشان سرانجام او را به آتش انداختند و ما آتش را سرد و سالم براي ابراهيم کرديم و) او را از آتش رهانيديم . در اين ( بي تأثّير کردن آتش ، و رهانيدن ابراهيم از نـيرنگ کافران ) نشانه هائي ( بر قدرت خدا) براي مؤمنان است .
او را بکشيد يا بسوزانيد!.. اين هم پاسخ دعوت روشن و ساده و مرتّب و منظّمي است که با آن دلهايشان و خردهايشان را مخاطب قرار مي دهد، بدان شيوه اي کـه ارزش آن را در عرضه کردن دعوتها بيان داشتيم .
وقتي که طاغيان و ياغيان از چهر? ترش و اخموي خود پرده برداشتند، پو ابراهيم عليه السّلام نمي توانست به دفع آن بکوشد، و خويشتن را بپايد و مصون و محفوظ نمايد، چرا که او فرد يکه و تنها و بدون اسلحه و ابزار دفاعي بود، نه مي توانست به دفع بلا کوشد، و نه مي توانست نيرو و قدرتي تهيه ببيند، بدين هنگام است که قدرت يزدان بـي پرده و آشکار و عـيان دخالت مـي کند، و معجزه اي را مي نمايد که خارج از انس و الفت معلوم و مشهور بشري است :
(فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ).
خدا او را از آ تش رهانيد.
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در نجات ابراهيم از آتش به صورت خارق العاده ، نشان? کاملي بود براي ايـمان آورد ن کسـي کـه دلش آماد? پذيرش حقيقت باشد. ولي قوم او با وجود اين معجز? خارق العاده ايمان نياوردند. ايـن امر مي رساند که خوارق عادات و معجزاف دلها را هدايت و رهنمود نمي کنند. بلکه اين استعداد و آمادگي است که انسان را به سوي هدايت و ايمان مي کشاند و بدانها مي رساند:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (24)

در ايـن ( بي تأثّير کردن آتش ، و رهانيدن ابراهـيم از نيرنگ کافران ) نشانه هائي ( بر قدرت خدا) براي مؤمنان است.
نخستين نشانه نجاف از آتش است ، و دومـين نشانه درمانده شدن طاغيان و ياغيان از رساندن اذيّت و آزار به مرد تنهائي است که خدا مي خواهد او را برهاند و نجات را بهره او گرداند. و سومين نشانه خارق العاده اي است که دلهاي منـکر و خدانشناس را هدايت نمي دهد. اين درس عبرتي است براي کساني کـه مـي خواهند تاريخ دعوتها و رسالتها را مطالعه کـنند، و دربار? چرخاندن و گرداندن دلها بينديشند، و راجع به عوامل و اسباب هدايت و ضلالت به تدبّر و تفکّر بپردازند.
روند قرآني نجات ابراهيم از آتش را پيگيري مي کند و داستان را ادامه مـي دهد. ابراهـيم از ايـمان آوردن مردماني نا اميد گرديد که دلهايشان در برابر معجز? آشکار نرم نگرديد. ناگهان با ايشان جبهه مـي گيرد، و پيش از اين که به ترک همگان بگويد و از ايشان کناره گيري کند، حقيقت کار و بارشان را بديشان گوشزد مي کند:
(وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) (25)
(
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ابراهيم خطاب به قوم خود) گفت : شما غـير از خدا، بتهائي را براي خويشتن برگزيده ايـد تنها به خاطر محبّت ( بزهکارانه اي ) که در زندگي دنيا ميان خودتان ( نسبت به آباء و اجداد و قوم و قبيل? خويش ) داريـد، سپس در روز قيامت ( دشمن يکديگر مـي گرديد و ايـن رشت? محبّت بزهکارانه از هم گسيخته مـي شود، و) برخي از شما از برخي ديگر بيزاري مي جويد و بعضي از شما بعضي ديگر را نفرين مـي کند، و بالاخره جايگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هيج يار و يـاوري نخواهيد داشت ( تا شما را از عذاب خدا برهاند).
ابراهيم بديشان مي گويد: شما غـير از خدا بتهائي را براي خويشتن برگزيده ايد و پرستش کرده ايد، امّا نه از روي قانع شدن و باور پـيدا کـردن به حقانيّت ايـن پــرستش . بلکه برخـي براي سازش و همزيستي مسالمت آميز و موافقت و همگامي با برخي ديگـر در همچون عبادتي! دوستي نمي خواهد به ترک عبادت دوست خود بگويد - هر چند هم حقّ براي او نمايان و جلوه گر گردد - تا بدين وسيله مودّت و محبّت موجود در ميانشان باقي بماند - هر چند هم به حساب حقّ و عقيده باشد و حقّ و عقيده فدا شود! اين چنين کاري در ميان گروه ها و دسته هائي رخ مي دهد که عقيده را جدّي نمي گيرند، و دوستي رفيق خود را به حساب عقيده خشنود مي کند، و کار عقيده را ساده تر و کـوچک تر از آن مي بيند که بر سر آن با دوست خود مخالفت ورزد! عقيده بسيار جدّي است ، آن اندازه جدّي که سستي و شل و ولي و خوشايند ديگران را نمي شناسد.
آن گاه ابراهـيم صفح? زندگي ايشان در آخرت را بديشان مي نماياند. ناگهان مي بينند آن مودّت و محبّتي که مي ترسيدند به سبب عقيده رخنه بدان برسد، و بر پرستش بتها ماندگار مي ماندند تا آن مودّت و محبّت خلل نپذيرد و رخنه اي بدان نرسد، در روز قـيامت به دشمنانگي و نفرين يکـديگر کـردن و گسـيختن از همديگر تبديل شده است :
(
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ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا).
سپس در روز قيامت ( دشمن يکديگر مـي کرديد و ايـن رشتـ? محبّت بزهکارانه از هم گسيخته مـي شود، و) برخي از شما از برخي ديگر بيزاري مي جويد و بعضي از شما بعضي ديگر را نفرين مي کند.
روزي که قيامت است پيروان از پيروي شدگان بيزاري مي جويند و آنها را دشمن مي دارند، و ايـن يکي از دوستان آن ديگري را کافر مـي شمارد، و هر دسته و گروهي ، دسته و گروه همعقيده و همفکر خود را متّهم مي کند و مي گويد که آنان ما را گمراه کـردند، و هر گمراهي دوست گمراه کنند? خود را نفرين مي فرستد! آن وقت هم همچون کافر شمردن همديگري و نفرين نمودن يکديگري ، سودي نمي بخشد، و عذابي را از سر کسي کوتاه و به دور نمي کند:
(وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) (25)
و بالأخره جايگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هيچ يار و يــاوري نخواهـيد داشت ( تا شما را از عذاب خدا برهاند) .
جايگاهشان آتشي خواهد بود که خواسته اند ابراهيم را بدان بسوزانند، ولي خدا او را کمک کرده است و از آن آتش نجات داده است . ولي ايشان هيچ گونه کـمـک و نجاتي ندارند!
دعوف ابراهيم از قوم خود پايان پذيرفت ، و معجزه اي به پايان آمد که در آن شکّ و گماني نبود. هم اين و هم آن سرانجام به ايمان آوردن يک فرد، بلي فقط يک نفر، منتهي گرديد، البّته جداي از همسرش . آن يک نفر هم لوط بود که برادرزاده اش بوده است ، همان گونه کـه برخي از روايتها نقل کرده اند. هاحر از اورکـلدانـيان عراق تا آن سوي اردن با ابراهيم همراه بوده است . دو نفري در آنجا رحل اقامت افکـنده اند و سکـونت گزيده اند.
(فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
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لوط به ابراهيم ايمان آورد ( که خود از موحدان بزرگ بود) . ابراهيم گفت : من به سوي پروردگارم هجرت مي کنم ( و در راه رضاي او گام برمي دارم ) چرا که او مقتدر ( است و مرا از دست دشمنانم مـي رهاند و به آرزويم مي رساند، و) حکيم است ( و به من جژ کاري را فرمان نمي دهد که در آن خير و صلاح باشد. ابراهيم از عراق به شام مهاجرت کرد و قوم و قبيل? خود را رها ساخت).
دربار? فرمود? ابراهيم [2] اندکي مي ايستيم که مي گويد:
(إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي).
من به سوي پروردگارم هجرت مي کنم .
تا ببينيم براي چه چيز مهاجرت کرده است . او که براي نجات و رهائي مهاجرت نکرده است . براي به دست آوردن زميني يا رونق کسب و کار و يا براي تجارت و بازرگاني بار سفر برنبسته است . بلکه او به سوي پروردگارش مهاجرت نموده است . به سوي ا و مهاجرت کرده است تا در پناه او بغنود. قلب و عقيد? خود را پيش از گوشت و خون خود به مهاجرت برده است . سوي خدا مهاجرت کرد تا عبادت را و دل خود را و سراسر وجود خود را در سرزمين هجرت براي خدا خالص و مخلص کند، و دور از سرزمين کفر و ضلالت ، خالصانه خدا را بپرستد. اين وقتي بود که او اميدي به هدايت يافتن و ايمان آوردن قوم خود برايش نمانده بود. خدا به ابراهيم بجاي سرزمين و قوم و اهل خودش عوض داد. بجاي هم? اينها بدو فرزنداني داد که رسالت خدا تا دنيا وجود دارد در ميان آنان باشد و تا دامن? قيامت پيامبري خلعت نسل و نژاد او گردد. بس از او هم? پيغمبران از نسل و نژاد او بوده اند، و هم? دعوتهاي آسماني خلعت ايشان گرديده است . اين هم عوض بزرگي در دنيا و آخرت است :
(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) (27)
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ما به ابراهيـم ، اسحاق و ( نوه اش ) يعقوب را عطا کرديم ، و در دودمان او نبوّت قرار داديم و کتاب ( آسماني براي آنان فرستاديم ) و در دنيا پاداش او را داديـم ، و وي در آخرت ار زمر? صالحان است .
اين عطا فراواني از فضل و لطف خدا است . در آن خشنودي يزدان سبحان در حقّ مردي جلوه گر مي آيد که خلوص سراپـاي او را تشکيل داده است و وي را مجسّمه اي از اخلاص کرده است ، آن مردي که طاغيان و ياغيان تصميم گرفتند که او را با آتش بسوزانند و جزغاله اش گـردانند. ولي در ميان آتش همه چـيز پيرامون او سرد و سالم ، و مهر و عطوفت ، و لطف و نعمت گردد، به پاداش اخلاصي که ورزيد.
*
سپس داستان لوط به دنبال داستان ابراهيم آغاز مي گردد، پس ا ز آ ن که ا و هم با ابرا هيم به سوي پروردگارش هجرت کرده بود. لوط و ابراهيم در فلات اردن فرود آمدند و سکونت گزيدند. بعد از آن لوط خودش در ميان قبيله اي از قبائل زندگي را ادامه داد که در سواحل بحرالميّت يا درياچ? لوط در شهر سدوم بسر مي بردند. لوط از طريق دامادي و ادام? زندگي در ميانشان فردي از ايشان گرديد.
بعدها چنين شد که در ميان اين قوم انحراف جنسي عجيبي شائع و پراکنده گرديد. قرآن مـي فرمايد ايـن انحراف جنسي براي نخستين بار است کـه در تاريخ بشريّت روي مي دهد. انحراف جنسي ، يـعني ايـن کـه مردان با يکديگر همجنس بازي کـنند و به يکـديگر بگرايند، بجاي اين که مردان به زنان عشق ورزند و با آنان ازدواج نمايند، زناني که خدا ايشان را براي مردان آفريده است ، تا از دو جنس مخالف يگانهاي سرشتي ثمربخش پديد آيند و ادام? زندگي را با توليد نسل برابر سرشت مستمرّ در هم? زنده ها تضمين کنند. زيرا خداوند زنده ها را به صورت زوجيّت آفريده است و آنها را نر و ماده نموده است . انحراف جنسي همجنس بازي پيش از قوم لوط وجود نداشته است :
(
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وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ) (30)
آيا شما با مردان آميزش مي کنيد، و راه ( توليد و تکبير نسل ) را مـي بنديد، و در باشکاه ها و مجالس خود ( آشکارا و در ميان جمع ، بدون ترس و خوف از يزدان ، و حـيا و شرم از مردمان ) کـارهاي زشت انحام مي دهيد؟ ( و دامن عصمت به گناه مـي آلائيد؟ !) پـاسخ قوم او جز اين نبود که بگويند: اگر راست مي گوئي، عذاب خدا را بر سر ما بياور ( و ما مردمان آلوده را امان مده ! لوط از آستان? خدا کمک طلبيد و) گفت : پروردگارا! مرا بر قوم تباه پيشه پيروز گردان.
از گفتگوي لوط با قوم خود پيدا است که فساد و تباهي با تمام اشکال و انواعي که دارد به ميان آنان سرايت کرده است و پخش گرديده است . ايشان به انحراف جنسي مي گرائيدند و همجنس بازي مي کردند به گونه اي که کسي در ميان جهانيان ييش از ايشان همچون کـار زشت و پلشتي را نکرده است :
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با مردان نزديکي مـي نمودند و لواط مـي کردند. ايـن چنين عمل زشت و پلشتي دالّ بر انحراف کامل فطرت و تباهي گرفتن واقعي آن است . فطرت گاهي تباهي و فساد مي گيرد با تجاوز و تعدّي از حدّ اعتدال و پاکي در نزديکي با زن ، و اين هم گناه زشتي و عمل پـلشتي است ، و ليکن باز هم در دائرة فطرت و منطق آن است . و ليکن چنان انحرافي ، انحراف ديگـري است و به در آمدن از فطرف هم? زنده ها است . فساد پـذيرفتن و تباهي گرفتن ترکيب بند نفساني و هم ترکيب بند اندامي است . خداوند لذّت نزديکي زناشوئي ميان مرد و زن را هماهنگ و همنوا با شاهراه بزرگ زندگي کرده است ، و آن را ماي? ادام? اين خطّ سير سترگ با زاد و ولد ي نموده است که از اين نزديکي زناشوئي نشأت مي گيرد و پديدار مي آيد. هستي هر يک از مرد و زن را به گونه اي ساخته است و آماده کـرده است کـه از ايـن نزديکي زناشو ئي لذّت ببرند، هم لذّت نفساني و هم لذّت اندامي موافق با آن شاهراه بزرگ زندگي ، و هماهنگ با آن خطّ سـير سترگ ادامـ? حيات . ولي نزديکي انحرافي و همجنس بازي بدشگون هـيچ گـونه هدفي را برآورده نمي کند، و خدا فطرت را به سبب نبودن هدف از آن کار ننگين آماد? همچون گستره اي ننموده است ، و فطرت را بدان گسيل نداشته است . اگر کسي در همجنس بازي لذّتي ببرد، بدين معني است که او کارش بدانجا کشيده است که از خطّ سـير فطرت بيرون افتاده است و به ترک فطرت گـفته است ، و از انسانيّت مسخ شده است ، مسخي که با خطّ سير حيات مرتبط نمي باشد و نمي سازد!
آنان راهزني مـي کردند و به دزدي در گـردنه ها مي پرداختند، و اموال مردم را غارت مـي نمودند، و مسافران و راهگذران را به ترس و هراس مي انداختند، و به مردان تجاوز مي کردند و با زور با ايشان لواط مي نمودند. اين کار گام بلندي در بزهکاري پيشين به سوي سلب آبرو و حيثيت و غارت مال و جان ، و تباهي و فساد در زمين است .
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در باشگاه ها و مجالس خود مر تکب زشتي و پلشتي مي شدند. ا ين عمل زشت و پـلشت را آشکـارا و به شکل دسته جمعي انجام مي دادند و بر انعام آن همرأي و متّفق بودند. يکي از ديگري شرم و حيا نمي کرد. اين هم بالاترين درج? بزهکاري و فاحشه گـري است ، و بيانگر فساد کامل فطرت ، و افتخا ر به پستي و رذيلت تا بدان اندازه است که با آن امـيدي به خير و صلاح مردمان و اصلاً حال و مآل ايشان نيست !
داستان قوم لوط در اينجا مختصر و چکيده است . پيدا است که لوط در آغاز کار با ايشان امر به معروف و نهي از مکر داشته است ، ولي آنان بر بزهکاري و نابکاري خود اصرار ورزيده اند و پافشاري کـرده اند. آن وقت بوده است که ايشان را از عذاب خدا ترسانده است ، و با پستي و پـلشتي بز هکاريهاي بز رگشان مبارزه و پيکار نموده است :
(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا: ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (29)
پـاسخ قوم او جز ايـن نبود کـه بگويند: اگر راست مي گوئي، عذاب خدا را بر سر ما بياور ( و ما مردمان آلوده را امان مده !).
اين افتخار کردن و نازيدن به خود در برابر بـيم دادن آسمان است ! مبارزه طلبي همراه با تکذ يب است . گــريزي است کـه برگشتي از آن انتظار نمي رود. پيغمبرشان بهانه اي براي ا يشان بر جاي نگذاشت و عذر آيشان را خوا ست . چيزي جز اين نماند که رو به سوي پروردگارش کند و مدد و ياري نهائي او را بطلبد:
(قَالَ: رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ) (30)
( لوط از آستان? خدا کمک طلبيد و) گفت : پروردگارا! مرا بر قوم تباه پيشه پيروز گردان.
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در اينجا پرده بر دعا و درخواست لوط فرو مي افتد، تا اين پرده از پذيرش دعا و درخواست بالا رود و کـنار افتد. در راستاي اين راه فرشتگان موظّف مي شوند که فرمان اجراء امر يزدان را به ابراهيم برسانند، و در ضمن اطّلاع دادن بدو، تولّد پسر صالح و شايسته اي را بدو مژده دهند که از همسرش به دنيا مي آيد، همسري که قبلا نازا بوده است :
(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) (32)
هنگامي که فرستادگان ( فرشت? ) ما به پــش ابراهيم آمدند و ( تولّد اسحاق و يعقوب را) نويد دادند و ( ضمناً) افزودند که ما اهل اين شهر را هلاک خواهيم کرد چرا که اهل آن ستمگرند. ابراهـيم گفت : لوط در آن شهر است ! گفتند: ( نگران مباش ) ما بهتر ( از تو) مي دانيم کـه چه کساني در آن هستند. او را و خانواده و پيروانش را نجات خواهـيم داد، مگر همسر او را که از جمل? ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود.
اين صحنه ، صحن? فرشتگان با ابراهيم است . محتصر و چکيده در اينجا آمده است زيرا اين صحنه در ايـنجا مقصود اصلي نيست . در داستان ابراهيم گذشت که خدا بدو اسحاق و يــوب را عطا کرد. تولّد اسحاق موضوع مژده است . بدين خاطر در اينجا داستان مژده دادن به درازا نيامده است و مفصّل بيان نشده است . زيرا هدف به اتمام رساندن داستان لوط است . ذا بـيان گــرديده است که عبور فرشتگان از سرزمين ابرهيم و ملاقات با وي تنها براي مژده دادن بوده است و بس . آن گاه بدو از وظيف? مهمّي که د ارند خبر مي دهند و وظيف? اصلي خود را يادآور مي شوند:
(إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِين) (31)
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ما اهل اين شهر را هلاک خواهيم کرد. چرا که اهل آن ستمگرند.
رقّت قلب و رأفت سرشتي ، ابراهيم را فرا گـرفت . به فرشتگان گفت: در اين شهر لوط هم سکونت دارد. او مرد صالحي است و شخص ظالمي نـيست ! فرشتگان مأمور بدو پاسخ دادند، پاسخي که بدو اطمينان بخشيد کــه به لوط زيــاني نمي رسانند و گزندي وارد نمي گردانند. براي او پرده از آگاهي خود از وظيفه اي که دارند برمي دارند و يادآور مي شوند کـه کـار خود را مي دانند و کاملاً به وظيف? اصلي آشنا هستند:
(قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِين) (32)
گفتند: ( نگران مباش ) ما بهتر ( از تو) مـي دانيم کـه چـه کساني در آن هستند. او را و خانواده و پـيروانش را نجات خواهـيم داد، مگر همسر او را که از جمل? ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود.
زن لوط مردمان را دوست مي داشت ، در حالي که به بزهکاريها و انحرافهايشان معترف بود. ايـن هم کـار شگفتي است .
روند قرآني به صحن? سوم مـي پردازد، صحنه لوط ، ان هنگام که فرشتگان به شکل نوجوانان زببا و با نمک درآمده بودند. لوط هم خلق و خوي قوم خود را مي دانست . و متوجّه بود که چه بلائي در انتظار ايـن مهمانان او است ، بلائي کـه نمي تواند آن را دفع و برطرف سازد. دلش تنگ گرديد و حضور ايشان در اين شرائط و ظروف نابهنجار و سخت ، او را بدحال و آشفته کرد:
(وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا).
هنگامي که فرستادگان ما پـيش لوط آمدند، لوط به خاطر آنان سخت ناراحت و دلتنگ شد.
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روند قرآني در اينجا يـورش قوم را به مهمانان ، و گفتـگوي لوط با ايشان را به اختصار بـيان مـي کند، گفتگوي با ايشان بدان هنگام که آنان در آتش بيماري همجنس بازي مي سوزند و سرا پا هوا و هوس مي گردند ... روند قرآني به سوي پـايانه کـار حرکت مـي کند. ناگهان فرشتگان لوط را از حقيقت امر خود مطّلع مـي سازند، و وظـيف? مهمّ خود را به آگـاهي او مي رسانند، بدان هنگام که او به همچون اندوهي گرفتار آمده است و در همچون تنگنائي گير کرده است :

(وَقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (34)
( فرشتگان ) گفتند: مترس و غمگين مباش ! ما تو را و خانواده و پيروان تو را نجات خواهيم داد مگر همسرت را که از ماندگاران و نابود شوندگان خواهد بو د. ما بر اهل اين شهر عذابـي از آسمان پـه خاطر نافرماني و فسق و فجورشان نازل خواهيم کرد.
اين آيه صحن? نابودي و هلاکي را ترسيم مـي کند کـه گريبانگير شهر و همگي اهالي شهر گرديده است - مگر لوط و اهل و عيال مؤمن و پيروان با ايـمان او کـه از نابودي و هلاک رسته اند - اين نابودي و هلاک با نزول بارانها و سنگهاي آلوده به گل بوده است . گمان مي رود يک پديد? آتشفشاني شهر را زير و رو کـرده است و آن را در خود فرو برده است ، و آن گاه بارانهائي بر آن شهر باريده است و سنگ باران آتشفشاني بر سر شهر و اهالي درگرفته است بارانها و سقو ط سنگهائي که با آتشفشانيها همراه است .
هنوز که هنوز است آثار اين ويراني و نابودي باقي است و از معجزه ها و نشانه هاي وجود خدا سخن مي گويد براي نسلهائي که خردمندانه بدان آثار بنگرند و دربار? آنها بينديشند و به تدبّر و تفکّر بنشينند:
(
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وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (35)
ما از آن شهر آثار نماياني را بر جاي گذاشتيم تا درس عبرتي براي کساني باشد که از روي خرد عمل مي کنند. اين سرنوشت طبيعي چـنين درخت ناپاکـي است کـه تباهي پذيرفته است و گنديده است ، و شايان ميوه دادن و زنده ماندن نمانده است ، و براي چيزي جز از ريشه کندن و تکّه تکّه نمودن نمي ارزد.
*
آن گاه اشاره اي به داستان شعيب و مدين مي شود.
(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ) (37)
( همچنين فرستاديم ) شعيب را به سوي شهر مدين کـه خود از اهالي آنجا بود. گفت : آي قوم من ! خداي را پرستش کنيد، و ( سعادت ) روز بازپسين را بخواهيد، و در زمين اصلاً فساد و تباهي نکنيد. او را تکذيب کردند و زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و کاشان? خود به رو در افتادند و مردند.
رو درافتادند و مردند.
ايــن اشاره ا ي ا ست که وحدت دعوت را آشکار مي سازد، و اصل عقيده را نمايان مي گرداند:
(اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ).
خداي را پرستش کنيد، و ( سعادت ) روز بازپسين را بخواهيد.
پرستش خداي يگانه اصل بنبادين عقيده است . اميد به روز بازپسين ضامن برگشت دادن از چيزي بود کـه ايشان در اين زندي دنيوي به دنبالش بودند، و آن به دست آوردن ماديّات حرام از راه کـاستن از پيمانه و ترازو، و راهزني و غارت اموال مسافران و رهگذراني بود که براي بازرگاني رفت و آمد مي کردند، وکاستن از اشياء مردمان و تباهي در زمـين ، و گـردن کشي با انسانها و ياغيگري با ايشان بود.
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روند قرآني پايان کار ايشان را چکيده وار بيان مي دارد: آنان سرانجام پـغمبرشان را تکذيب کردند، و هلاک و خانه خراب گرديدند، آن گونه که سنّت و قانون خدا در گرفتار کردن تکذيب کنندگان و بر باد دادن هستي ايشان است .
(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ) (37)
زلزله آنان را فرو گرفت و در خا نه و کاشان? خود به رو در افتادند و مردند.
قبلاً سخن از زلزله اي رفت که شهر و ديار آنان را به تکان اندا خت ، و به دنبال غرّشي که در همه جا پيچيد و دلهايشان را از جاي برد و ايشان را بيهوش نقش زمين کرد، و در خانه هايشان خشکيدند و از جنبش افتادند، زلزله شديدي در گرفت که شهر و ديارشان را به جولان درآورد!
*
اشاره اي نيز به هلاک شدن و نابود گرديدن عاد و ثمود مي شود :
(وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) (38)
(
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ما قبائل ) عاد و ثمود را ( نيز به گناهاثشان گرفتيم و نابودشان کـرديم ) و خانه و کـاشان? ( ويـران شد? ) ايشان ( سر راه مسافرت شما است و) براي شما نمايان است ، اهريمن اعمال ( زشت و پـلشت ) ايشان را در نظرشان آراست و بدين وسيله ايشان را از راه ( حقّ و حقيقت ) بازداشت ، در حالي که چشم بينا داشتند ( و حقّ و باطل را در پرتو تبليغ انبياء از هم تشخيص مي دادند) . قوم عاد در احقاف سکونت داشتند که در جنوب جزيرة العرب نزديک حضرموت است . قوم ثمود هم در حجر مي زيستند که در شمال جزيرة العرب نزديک وادي القري است . قوم عاد به وسيل? تند باد سرد و سرکش و پر سر و صداي ويرانگري نابود شدند.[3] قوم ثمود هم با صداي شديد و وحشتناک صاعقه و امواج هراسناک زلزله نابود گـرد يدند.[4] منازل قوم ثمود برجاي مانده بود و عربها آن خانه هاي ويـران را مـي ديدند و در کـوچ زمستاني و تابستاني از کـنار خرابه هاي منازلشان مـي گذشتند، و آثار ويـرانـي را مي ديدند، و مشاهده مي کردند که چگونه بعد از عزّت و قدرت ويـران و خراب گـرديده است و ماي? عبرت ديگران شده است .
ا ين اشار? مختصر راز ضلالت و گـمراهـي ايشان را معلوم همگان مي دارد، و همچون کاري راز ضلالت و گمراهي ديگران نيز مي گردد.
(وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) (38)
اهريمن اعمال ( زشت و پـلشت ) ايشان را در نطرشان آراست و بدين وسيله ايشان را از راه ( حقّ و حقيقت ) بازداشت ، در حالي که چشم بينا داشتند ( و حقّ و باطل را در پرتو تبليغ انبياء از هم تشخيص مي دادند) .
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آنان که خرد داشتند، و دلائل هدايت جلو ديـدگانشان بود. ولي اهريمن ايشان را به دنبال خود کشيد، و اعمال و افعالشان را در نظرشان آراست . از اين سوراخ نمايان به سوي ايشان رفت ، سوراخ غرورشان و خود بسنديشان ، و شگفت زده شدن از اعمال و افعالي که مي کردند، و سوراخ گول خوردنشان به وسيل? قدرت و قوّت و مال و متاعي که داشتند.
(فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ).
و بدين وسيله ايشان را از راه ( حقّ و حقيقت ) بازداشت . آنان را از راه هدايت يگانه اي بازداشت که به ايـمان منتهي مي شد. فرصت را از ايشان گـرفت و وقت مناسب آنان را هدر داد.
(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) (38)
در حالي که چشم بييا داشتند ( و حقّ و باطل را در پرتو تبليغ انبياء از هم تشخيص مي دادند).
مي توانستند ببينند و تشخيص بدهند. درک و شعور داشتند و از عقل و خرد برخوردار بودند.
*
روند قراني به قارون و فرعون و هامان هم اشاره اي کرده است.
(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ) (39)
موسي با دلائل و براهين روشن به سراغ آنان رفت . امّا ايشان در زمين استکبار و برتري جوئي کـردند، ولي نتوانستند پـيشي گيرند ( و از دست خدا بگريزند و خويشن را از عذاب او برهانند).
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قارون از قوم موسي بود. با ثروت و با دانشي که داشت بديشان ستم کـرد و بر آنان سرکشي نمود. پـند اندرزگويان دلسوز را نشنيد کـه بدو گـفتند نيـکي و نيـکوکاري کند، و ميانه روي و اعتدال داشته باشد، تواضع و فروتني نمايد و ستمگري و سرکشي نکند و فساد و تباهي نورزد. فرعون شخص طاغي و ياغي و ظالم و ستمگري بود. مرتکب زشت ترين و بزرگ ترين بزهکاريها مي شد و به مردمان زور مي گفت و ايشان را به سخره و بيگاري مي گرفت ، و آنان را دسته دسته و گروه گروه و پراکنده و جداي از يکـديگر مـي کرد، و قلدرانه و ستمگرا نه پسران بني اسرائيل را مـي کشت و دخترانشان را زنده مي گذاشت . هامان وزير فرعون بود، و او نيرنگها و دوز و کلکهاي فرعون را ترتيب مي داد و مکر و کيدشان را رديف مي کرد، و يار و ياور فرعون در کار ظلم و ستم و دستگير کردن و به کيفر رساندن و تاخت بردن و يورش نمودن بود.
(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأرْضِ).
موسي با دلائل و براهين روشن به سراغ آنان رفت ، امّا ايشان در زمين استکبار و برتري جوئي کردند.
ثروت و قدرت و هو شياري و زرنگي ايشان را محوظ و مصون کرد. ايشان را محفوظ و مصون از دستگيري و به کيفر رساندن خدا ننمود، و آنان را از عذاب خدا رها و گريزان نکرد. بلکه خدا ايشان را فراچنگ آورد و گرفتار عذاب و عقابشان کرد، همان گونه که خواهد آمد.
(وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ) (39)
ولي آنان نتوانستند پـيشي گيرند ( و از دست خدا بگريزند و خويشتن را از عذاب او برهانند).
*
آنان که صاحب قدرت و قوّت و اموال و دارائـي و اسباب و وسائل ماندن و چيره شدن بودند، خدا جملگي ايشان را گرفتار کرد و فرا چنگ آورد، پس از آن کـه ايشان مردمان را شکنجه و گرفتار مي کردند و مدّتهاي مديد اذيّت و آزار مي رساندند:
(
(1/71)



فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (40)
ما هر يک از اينها را به گناهانشان گرفتيم : براي بعضي از ايشان طوفان همراه با سنگريزه حواله کرديم ، و بعضي از ايشان را صداي ( رعب انگيز صاعقه ها و رمين لرزه ها) فرا گرفت، و برخي ار ايشان را هم به زمين فرو برديم ، و برخي ديگر را ( در آب دريـا) غرق کرديم . خداوند هرگز بديشان ستم نکرده است و آنان خودشان ( با ارتکاب کفر و فسق و فور) به خويشتن ستم کردند ( و نتيج? آن را هم ديدند و چشيدند) .
حاصب قوم عاد را فرا گرفت . حاصب باد تند و ويرانگر و سرد و پر سر و صدائي است که سنگريزه هاي زمين همراه با آن به هوا پـرتاب مـي شوند و بر مردمان مي افتند و ايشان را مـي کشند. قوم ثمود را صدا ي صاعقه ها که با زمين لرزه در مرکز وقوع آن همراه است در برگرفت . خدا قارون و خانه و کاشانه اش را به زمين فرو برد. فرعون و هامان هم در دريا غرق شدند. هم? آنان به کيفر ظلم و ستم خود گرفتار آمدند.
(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (40)
خداوند هرگز بديشان ستم نکرده است و آنان خودشان ( با ارتکاب کفر و فسق و فجور) به خويشتن ستم کردند ( و نتيج? آن را هم ديدند و چشيدند( .
*
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هم اينک که بر محلّهاي نابودي سرکشان و ستمگران کافر ايستاده ا يم ، و هم اينک که بر جايگاه نقش زمـين شدن و هلاک گرديدن بزهکاران و تباهي پيشگان طاغي و ياغي در طول قرنها و گذشت نسلها لنگر اندا خته ايم ، و هم اينک کـه در سرآغاز سوره ا ز فتنه و بلا و آزمايش و آزمون و گـول زدن و فريب دادن سخن رانده ايم ، الان روند قرآنـي دربار? حققت نـيروهاي دشمن و بدخواه در اين جولانگاه مثلي مي زند ... تنها يک نيروي واقعي و پايدار وجود دارد که نيروي ايزد دادار است و بس . هم? نـيروهاي جز آن متعلّق به آفريدگان است ناچيز و سست و ضعيف است . هر کس که بدان نيروها چنگ بزند يا پناه ببرد، او به عنکبوت ضعيفي مي ماند که به لانه اي پناه مي برد که از تارهاي سست و ناچيز ساخته و پرداخته شده است . هم عنکبوت و هم لانه اي که بدان پناه مي برد در ضعف و سستي يکسان و برابرند:
(مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) َتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ) (43)
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کار کساني که جز خدا ( اشخاص و اصنام و اشيائي را به دوستي برگرفته اند، و از ميان آفريدگان، براي خود) سرپرستاني برگزيده اند، همچون کار عنکبوت است که ( براي حفظ خود از تارهاي ناچيز) خانه اي برگزيده است ( بدون ديوار و سقف و در و پيکري که وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد) . بي گمان سست ترين خانه ها خانه و کاشان? عنکبوت است . اگر آنان از سستي معبودها و پايگاه هائي که غير از خدا برگزيده اند باخبر بودند، به خوبي ) مي دانستند ( که در اصل بر تار عنکبوت تکيه زده اند) . خداوند از چيزهائي که بجز خدا به فرياد مي خوانند آگاه است و او چير? کار بجا است ( و بر نابودي آنان توانا است ، ولي حکمتش ايجاب مي کند که به مردمان فرصت کافي بدهد و بر همگان اتمام حجّت کند) ، اينها مثالهائي هستند که ما براي مردم مـي زنيـم ، و جز فرزانگان، آنها را فهم نمي کنند ( و سواي خردمندان از آنها عبرت نمي گيرند و درس زندگي نمي آموزند).
اين تصوير شگفتي و درستي از حقيفت نـيروها در گستر? جهان هستي است . حقيقتي است کـه مردمان گاه گاهي از آن غافل مـي شوند، در نتيجه ارزيابي و سنجش ايشان دربار? هم? معيارها و مقياسها بد و نادرست مـي شود، و تصور و انديش? آنان دربار? جملگي ارتباطها و پيوندها تباهي مـي گيرد، و همگي معيارها و مقياسهائي که در دسترس دارند نقص و عيب پيدا مي کند، و نمي دانند به کجا رو مي کنند. نمي دانند چه چيزي را بايد برگيرند و چـه چـيزي را بايد رها سازند.
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بدين هنگام است که نيروي فرماندهي و سلطه گـري ايشان را گول مـي زند، و گـمان مي برند که نـيروي فرماندهي و سلطه گري نيروي توانائي است کـه قادر است د ر اين زمين به کار بپردازد و کارا باشد. با شوق و علاقه و با ترس و هراس بدان نيرو رو مي کنند و دفع بيمها و جلب خواستهاي خود را از آ ن مي خواهند، و در برابرش کرنش مي برند و فروتني مـي کنند، و از آ ن مي ترسند و به هرا س مـي افتند، و خشنودي آن را مي خوا هند و مي جويند تا در ساي? خشنود کـردن ان اذيّت و آزارش را از خودشان بازدارند، يـا حمايت و حفاظت آن را براي خويشتن تضمين کنند!
نيروي اموال و دارائي ايشان را گول مـي زند. گـمان مي برند نـيروي اموال و دارائـي نـيروي مسلط بو سرنوشت مردمان و بر سرنوشت زند گي است . بدان نيرو با شوق و علاقه و با نحس و هراس نزديک مي گردند، و مي کوشند آن نيرو را به دست بياورند تا در ساي? آن گردن بيفزايند و بر عمر خود خود بيفزايند و بر گرد? مردمان سوار شوند و بر آنان چيره گردند، همان گونه که گمان مي بردند!
نيروي دانش هم ايشان را گول مي زند. گمان مي برد که نيروي دانش منشأ توان و منشأ مال ا ست ، و بلـکه سرچشم? هم? نيروهائي است که انسان دارند? آنها در ساي? قدرتمند مي شود و بيا و برو و بگسير و ببند پيدا مي کند. مردمان به نيروي دانش کرنش کنان و فروتنانه نزديک مي شوند، انگار که آنان بندگاني در محرابها هستند و به پرستش مي ايستند!
ا ين نيرويي ظاهري، مردمان را گول مـي زنند. ايـن نيروهائي که در دسترس افراد و در دسترس گروه ها و در دسترس دولتها است ، مردمان را مي فريبند. مردمان پيرامون اين نيروها طواف مي کنند و مي گردند، و بر روي آنها فرو مي ا فتند، بدا ن گونه که پروانه گرد چرا غ طوا ف مي کند و مي گردد، و خود را بر روي آتش فرو مي اندازد!
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مردمان نيروي يگانه اي را فراموش مي کنند که سائر نيروهاي کوچک را مي آفريند، و مالک هم? آنها است، و او است که هم? آنها را عطا مي کند، و آنها را رهنمون مي شود و رهنمود مي کند، و هر گونه که خود بخواهد راه مي برد و به هر کجا که بخواهد روان مي کند.
مردمان فراموش مي کنند که پناه بردن به همچون نيروهائي، چه در دسترس افراد، و چه در دسترس گروه ها، و چه در دسترس دولتها باشد، بسان پناه بردن عنکبوت به لان? خود است... عنکبوت حشر? ضعيف و سست و ناتواني است نه ساختار و ترکيب بند نرم و ضعيف آن به گونه اي است که او را بپايد و محافظت نمايد، و نه خان? سست و ناچيز آن به گونه اي است که او را مصون و محفوظ سازد.
در گستر? جهان هستي ، حمايت و حفاظت جز حمايت و حفاظت خدا، و پناه گاه و مـکان ا مني جز پناه گاه و مکـان امني جز پناه گاه و مکان امن خدا، و تکيه گاه و پشت و پناهي جز تکيه گاه و پشت و پشت و پناه خدا، وجود ندارد.
اين همان حقيقت بزرگ و سترگي است که قرآ ن به استقرار آن در دلهاي گروه مؤمنان صدر اسلام عنايت فرموده است و توجّه داشته است و اهمّيّت داده است ، و در پرتو آن ايشان نيرومندتر از هر نيروئي شدند که بر سر راه آنان ايستادند و رزميدند و سدّها و مانعها ايجاد کردند. اين گروه مؤمن پـيشتاز در ساي? آن حقيقت بزرگ و سترگ بود کـه شکوه و عظمت جبّاران و زورگويان زمين را لگدمال کردند و سنگرها و دژها را درهم کوبيدند و خراب و ويران کردند.
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اين حقيقت بزرگ و سترگ، در هر درونـي مستقرّ گرديده بود، و هر دلي را آباد کرده بود، و آميز? خون شده بود، و همراه خون به رگها دويده بود. اين حقيت بزرگ و سترگ تنها واژه اي نمانده بود که به زبان گفته شود، و تنها به شکل قضيه اي درنيامده بود که نياز به مجادله و مباحثه داشته باشد. بلکه اين حقيقت بزرگ و سترگ، چيز بديهي آشکار و مستقرّ در زوايـاي درون گرديده بود، و جز آن چيز ديگري در پهن? حسّ و خيال به جولان درنمي آمد و بر صفح? دل نمي گذشت .
تنها نيروي خدا نيرو است و بس . تنها ولايت و حمايت خدا ولايت و حمايت است و بس . جداي از ولايت و حمايت خدا هم? ولايتها و حمايتها سست و ناچيز است و تن? فرسوده و پوسيده اي بيش نيست ، هر چند کـه به ظاهر برتري گيرد و قد برکشد و گنده و ستبر به نظر آيد، و بتواند قلدري و زورگوئي کند و طاغي و ياغي شود، و هر اندازه هم از وسائل و ابزار تاخت و تاز و طغيان و عـيان و توبيخ و تنبيه را در اختيار گـرفته باشد.
اين نيروها نيروي عنکبوت است . نيروهائي که عنکبوت در اختيار دارد جز تارهاي خودش نيست :
(وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (41)
بيگمان سست ترين خانه ها خانه و کاشان? عنکبوت است . اگر ( آنان از سستي معبودها و پايگاه هائي سه غير از خدا برگزيده اند باخبر بودند، به خوبي ) مي دانشتند ( که در اصل بر تار عنکبوت تکيه زده اند(.
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ياران دعوتها، آن کساني که مورد فتنه و بلا و شکنجه و آزار قرار مي گيرند، و با تشويق و ترغيب وگـول و فريب روياروي مي شوند، شايسته است در برابر ايـن حقيقت بزرگ و سترگ بايستند، و لحظه اي هم آن را فراموش نکنند، بدان هنگام که با نـيروهاي گوناگون روبرو مي گردند اين نيرو بديشان زيـان مـي رساند و مي کوشد که خرد و خمير و نابودشان گرداند. آن نـيرو ايشان را از راه به در مي برد و آواره و سرگردان مي کند، و مي کوشد آنان را بخرد و زرخريد خود کند ... هم? اين نيروها تارهاي عنکوت هستند در برابر حساب و کتابي که خدا دارد، و برابر حساب و کتابي که عقيده دارد، وقتي که عقيده صحيح باشد، و زماني که حقيقت نيروها شناخته شود، و ارزيابي و سنجش نيروها درست و بجا انجام بگيرد.
(إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ).
خداوند از چيزهائي که بجز خدا به فرياد مـي خوانند آگاه است .
آنان کمک مي طلبند و ياري مي خواهند از اوليائي که بجز خدا برمي گيرند و برمي گزينند! خدا حقيقت و ماهيّت اين اولياء را مي داند. اين حقيفت و ماهيّت همان است که در مثل پيشين به تصوير کشيده شده است ... عنکبوت است و به تارهاي خود پناه مي برد!
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (42)
او چير? کاربجا است ( و بر نابودي آنان توانا است ، ولي حکمتش ايجاب مي کند که به مردمان فرصت کافي بدهد و بر همگان اتمام حجّت کند) .
تنها خدا است کـه چـيره و توانا است ، وکـاربجا و گردانند? اين هستي است .
(وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ) (43)
اينها مثالهائي هستند که ما براي مردم مـي زنيم ، و جز فرزانگان، آنها را فهم نمي کنند ( و سواي خردمندان از آنها عبرت نمي گيرند و درس زندگي نمي آموزند) .
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گروهي از مشرکاني که دلهايشان بسته شده است و خردهايشان قفل گرديده است ، اين گونه مثلها و مثالها را ماد? تمسخر و وسيل? ريشخند کـردند، و گـفتند: پروردگار محمّد از مگس و عنکبوت سخن مـي گويد. اين تصوير شگفت، عقل و شعو ر ايشان را به تکـان نينداخت چون نمي فهميدند و نمي دانستند:
(وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ) (43)
جز فرزانگان، آنها را فهم نمي کنند ( و سواي خردمندان از آنها عبرت نمي گيرند و درس زندگي نمي آموزند) .
*
آن گاه روند قرآني اين حقيقت بزرگ و سترگ را بدان حق عظيم و کبيري پيوند مي دهد که در طرح و پروژ? سراسر اين جهان هستي است ، بدان گونه که شيوه قران در ربط و پيوند هر حقيقتي بدان حقّ عظيم و کبير است :
(خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) (44)
اين آيه به دنبال داستانهاي ييغمبران اين گونه مي آيد، و پس ا ز مثلي ذکـر مـي گردد کـه حقيقت و ماهيّت نيروهاي موجود در گستر? هستي را به تصوير مي کشد. ا ين آيه هماهنگ با اين نيروها و مربوط بدانها ذکـر مي شود در ساي? پيوند قابل ملاحظه اي که با آنها دارد، همان پيوندي که هم? حقائق پراکنده در جهان با آن حقّ نهان در آفرينش آسمانها و زمين دارند. آن حقّي که آسمانها و زمين بدان استوار و پابرجا گرديده اند و بر آن پايدار و ماندگار مانده اند، در ميان آن نظم و نظام دقيقي که تخلّف نمي کند کندي نمي پذيرد و اختلاف و تضادّ ندارد و برخي از ان با برم ديگــرش برخورد نمي نمايد و ناهماهنگ و ناهمگون نمي شود، زيرا چنين نظم و نظامي حقّ همآوا و همنوائـي است و هـيچ گونه کجي و کژي در آن وجود ندارد!
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) (44)
قطعاً در ايـن ( آفرينش زيـبا و بجاي کـائنات ) نشان? بزرگي براي ايمانداران است ( تا با آن خالق جهان را بشناسند).
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آن مؤمناني که در برابر نشانه هاي خداشناسي جهاني پرا کنده در اينجا و آنجا و لابلا و زواياي سراسر هستي، دلهايشان مي گشايد نشانه هائي که در هماهنگي جهان و در نظم و نظام آن ديده مي شوند، و چشمها هر کجا را بنگرند آن نشانه هاي پراکنده در اطراف و اينان عالم را مي بينند. مؤمنان کسانيند که آن نشانه ها را درک و فهم مي کنند، زيرا آنان داراي چشمان باز و بـينش آگـاه و عقل و شعور بيدار و هوشيار براي دريـافت و درک و فهم هستند.
*
روند قرآني در پايان ايـن مرحله ، کتابي را کـه بر محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل گرديده است و همچنين نماز و ذکر و ياد خدا را با حقّي پـيوند مـي دهد کـه در سراسر آسمانها و زمين موجود است ، و از ديگر سو آنها را با زنجير? دعوت به سوي خدا پيوند مي دهد که از زمان نوح عليه السّلام تاکنون ادامه داشته است و حلقه هاي آن به يکديگه متّصل بوده است :
(اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (45)
( اي پيغمبر!) بخوان آنچه را که از کتاب ( آسماني قرآن ) به تو وحي شده است ، و نماز را چنان کـه بايد برپاي دار. مسلّماً نماز ( انسان را) از گناهان بزرگ و از کارهاي ناپسند ( در نظر شرع ) بازمي دارد، و قطعاً ذکر خدا و ياد الله ( از هر حيز ديگري ) والاتر و بزرگتر است ، و خداوند مي داند که شما چه کارهائي را انجام مي دهيد ( و سزا و جزايتان را خواهد داد) .
بخوان آنچه را که از کتاب آسماني قرآن به تو وحـي شده است . چه اين کتاب وسيل? تو براي دعوت ، و براي نشان دادن آيت يزداني همراه با دعوت ، و براي اظهار حقّي است که مرتبط با حقّ نهان در آفرينش آسمانها و زمين است .
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نماز را بخوان ، قطعاً نماز - وقتي کـه چنان کـه بايد خوانده شود - انسان را از بزهکاريها و زشتيها بازمي دارد. زيرا نماز ارتباط با خدا است ، و شخص نمازگزار شرم مي کند و خجالت مي کشد از اين کـه با وجود اقام? نماز گناهان بزرگ و بزهکاريهاي سترگ را انجام دهد، و گناهان بزرگ و بزهکاريهاي سترگ را با نماز بياميزد تا با بار گناهان و بزهکاريها به پيشـگاه خدا رود و حاضر ملاقات و روياروئي با او شود. نماز پاکي و پاکيزگي و خلوص و اخلاص است ، ناپاکي و پلشتي گناهان بزرگ و بزهکاريهاي سترگ با آن هماهنگ و سازگار نمي باشد، و بار سنگين آنها با نماز جور درنمي آيد و به مقصد نمي رسد.
(من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً).[5]
کسي که نمازي را بخواند و آن نماز او را از ارتکـاب گناهان بزرگ ( چون شرک و زنا) ، و از انجام کارهاي ناشايست ( ناسازگار با فطرت و عقل سليم ) باز ندارد، با همچون نمازي جز بر دوري از خدا نـيفزوده است . چنين کسي چنان که بايد نماز را اقامه نکـرده است و بجاي نياورده است ، بلکه فقط آن را خوانده است و اداء کرده است ... ميان اقامه کردن و بجاي آوردن نماز و ميان خواندن و اداء کردن آن فرق زيادي است ... چـه نماز وقتي که اقامه مي گردد و بجاي آورده مـي شود، ذکر و ياد خدا است .
(وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ).
و قطعاً ذکر خدا و ياد الله ( از هر چيز ديگري ) والاتر و بزرگتر است .
والاتر و بزرگتر است به طور مطلق از هر گونه تلاش و کوششي و از هر گونه جذبه و کششي و والاتر و بزرگتر از هر گونه پرستشي و فروتني و کرنشي است .
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (45)
خدا مي داند که شما چه کارهائي را انجام مـي دهيد ( و سزا و جزايتان را خواهد داد).
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هيچ چيزي بر خدا پنهان نمي ماند، و هيچ کاري بر او مشتبه نمي شود، و شما به سوي او برمي گرديد، و او سزا و جزاي کارهائي را به شما خواهد داد کـه انجام مي دهيد و مي کنيد.
*
پايان جزء بيستم
به دنبال آن جزء بيست ويکم مي آيد
که با اين فرمود? خداوند بزرگوار آغاز مي گردد:
(وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ).

[1] مراجعه شود به رعد/8 ( مترجم )
[2] واژ? « ابراهيـم » در متن عربي في ظلال القران « لوط » ذکر شده است و اشتباه است .( مترجم )
[3] نگا: فصلّت /16،و قمر/19و حاقّه/6.(مترجم)
[4] نگا:هود/67.(مترجم)
[5] ابن جرير آن را روايت کـرده است و گـفته است :علي برايـمان روايت کـرده است و اسماعيل پسر مسلم از حسن برايمان نقل کرده است و گفته است : پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است ... آنگاه حديث را ذکر کرده است...

في ظلال القرآن
جز بيست و يكم
سور? عنكبوت آيات 69- 46، سور? روم ، سور? لقمان
سور? سجده و سور? احزاب تا آي? 27

سوره ي عنكبوت آيه ي 69-46
(
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وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46)وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الْكَافِرُونَ (47)وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48)بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الظَّالِمُونَ (49)وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50)أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51)قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52)وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (53)يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54)يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55)يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56)كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57)وَالَّذِينَ آمَنُوا
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وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58)الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59)وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60)وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61)اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62)وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (63)وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64)فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65)لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66)أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67)وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (68)وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (69)
(1/84)



اين ، واپسين مرحل? سور? عنکبوت است . در جزء بيستم دو مرحله از آن گذشت . محور سوره - همان گونه که گفتيم - سخن از امتحان و آزمون کسي است که واژ? ايمان را بر زبان مي راند و خويشتن را مسلمان مي خواند. امتحان و آزمون بدان خاطر است که دلها سره شود، و راستگويان و راستروان از منافقان و دورويان با مقياس و معيار صبر و شکيبائي بر امتحان و آزمون جداگردند . . . در کنار آن هم از شأن و منزلت نيروهاي زميني کاسته مـي شود، نيروهائي که رو در روي ايمان و ايمانداران مي ايستند، و مؤمنان را با اذيّت و آزار از ديـن برمي گردانند و از راه خدا بازمي دارند. در ضمن تأکيد مي شود که خدا بدان را گرفتار مي سازد و به کيفرشان مي رساند، و مؤمنان را کمک و ياري مي کند، مؤمناني که در برابر امتحان و آزمون شکيبائي مي نمايند و در مقابل اذيّت و آزار مي ايستند و پايداري مي کنند. اين هم سنّت و قانون خدا است و در هم? رسالتها و دعوتها بوده است و از زمان نوح عليه السّلام تاکنون بر سر مسلمانان آمده است . اين سنّت و قانون خدا است و دگرگون نمي شود. سنّت و قانوني است که مرتبط با حقّ بزرگ و سترگي است که با سرشت اين جهان آميخته شده است ، و در دعوت يگان? خدا نيز مجسّم گرديده است ، دعوت يگانه اي که سرشت آن دگـرگون نمي گردد و تغيير و تبديل نمي شناسد.
مرحل? دوم به پايان آمد در جزء پـيشين ، با دعوت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و دعوت مؤمنان بدو به تلاوت و قرائت چيزي که از کتاب قرآن به او وحي گرديده است ، و اين که نماز را براي ياد خدا بخوانند، و بدانند کـه خداي مطّلع و آگاه، کارهائي را مـي پايد كه آنان انجام مي دهند.
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در مرحل? واپسين ، سخن از اين کتاب استمرار پـيدا مي کند، و از ارتباط اين کتاب با کتابهاي پيشين صحبت مي شود. به مسلمانان دستور داده مي شود که با اهل کتاب به جدال و ستيز ننشينند مگر به شـيوه و روش زيباتر و بهتر، و با سخنان مستدلّ تر و دلپسندتر از شيوه و روش و سخنان ايشان ، مگر با اهل کتابي که ظلم و ستم کرده اند و به تبديل و تغيير کتابهاي خود دست يازيده اند، و به سوي شرک گرائيده اند و از راستاي راه يگانه پرستي منحرف گرديده اند. معلوم است شرک هم ظلم و ستم بزرگي است . به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و به مؤمنان بدو د ستور داده مي شود ايمان خود را به هم? رسالتها و دعوتهاي آسماني ، و به هم? کتابهاي آسماني ، اعلام و اعلان دارند، چه کتابهاي آسماني حقّ هستند و از سوي خدا نازل گرديده اند و کتابي را تصديق مي کنند که با خود دارند و قرآن نام دارد.
آن گاه روند قرآني از ايمان برخي از اهل کتاب بدين قرآن سخن مي گويد که واپسين کتاب آسماني است ، در صورتي که مشرکاني بدان ايمان نمي آورند که خدا آن را بر پيغمبرشان نازل کرده است ، و پاس اين فضيلت بزرگ را نمي دارند، و بدين فضيلت بسنده نمي کنند که در نزول قرآن بر پيغمبري از خودشان مجسّم مي گـردد، پيغمبري که با قرآن ايشان را مخاطب قرار مي دهد، و با کلام يزدان با آنان سنخن مي گويد، و پيش از آن کتابي را نمي خوانده است و آن را نمي نوشته است ، تا کم ترين شبهه و ترديدي پديد آيـد کـه ايـن کـتاب ساخته و پرداخت? او است و جزو تأليفات وي بشمار است .
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مشرکان را برحذر مي دارد از شتابي که در فرارسيدن عذاب خدا مي ورزند، و ايشان را از ناگهاني فرارسيدن آن عذاب بيم مي دهد، و براي آنان نزديکي آن عذاب را به تصوير مي کشد، و بديشان گوشزد مي کند که دوزخ دربرشان خواهد گرفت ، و آنان چه حالي خواهند داشت بدان هنگام که عذاب از بالاي سرشان و از زير پاهايشان ايشان را فرامي گيرد.
آن گاه به مؤمنان رو مي کند، مؤمناني که در مکّه دچار امتحان و آزمون و گرفتار اذيّت و آزارند. آنان را به هجرت تشويق مي کند و ايشان را برمي انگيزد دين خود را سالم به در ببرند و به سوي خدا مهاجرت کنند تا بتوانند او را به يگـانگي بـپرستند. با شـيو? شگفتي بديشان رو مـي کند. به چاره جوئي هر خطره اي مي پردازد که بر دلهايشان مي گذرد، و هر سدّ و مانعي را از سر راهشان برمي دارد که ايشان را از مهاجرت بازمي دارد، و دلهايشان را ميان انگشتان خد اوند مهربان د ر پسوده هائي زير و رو مي کند که گواه بر اين هستند که نازل کنند? اين قرآن آفريدگار اين دلها است ، و کسي راه هاي نهان نفوذ و ورود به دلها را نمي داند، و دلها را ايـن گونه لمس نمي کند و نمي پسايد مگر آفريدگار دقيق و آگاه از دلها.
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از اين کار به شگفت زده کردن از حال مشرکان منتقل مي گردد، آن مشرکاني که در خيالبافيهاي خود دست و پا مي زنند. آنان اقرار مي کنند که يزدان سبحان آسمانها و زمين را آفريده است ، و خورشيد و ماه را به زير فرمان کشيده است ، و آب را از آسمان نازل کرده است ، و زمينهاي مرده را حيات بخشيده است . هنگامي که سوارکشتي مي شوند خدا را فرياد مي دارند و به کمک مي طلبند، و ديـن را خالصانه از آن او مي دانند و مخلصانه در برابرش کرنش مي برند . . . ولي آنان پس از نجات از دريا شرک مي ورزند و براي خدا انباز قرار مـي دهند، و کـتاب او را نمي پذيرند و بدان کافر مـي شوند، و پيغمبرش را اذيّت و آزار مي رسانند، و مؤمنان بدو را به بلا و مصيبت گرفتار مي گردانند.
مشرکان را به نعمت خدا تذکّر مي دهد، و به يـادشان مي آورد که يزدان در ساي? اين حرم پرامن و امان چـه نعمتي بديشان روا داشته است ، امن و اماني که در آن بسر مي برند و در آن مي زيند، در حالي که مردمان پيرامون ايشان در ترس و هراس بسر مي برند و دچار پريشاني و نابساماني هستند. يـادآور مي شود که همچو ن مشرکاني از زبان خدا دروغ مي گويند، و خداياني را به هم مي بافند و انباز او مي سازند! در برابر اين کار دوزخ را بديشان وعده مي دهد، و آنجا را اقامتگاه کافران معرّفي مي کند.
سوره پايان مي پذيرد با وعد? مؤکّدي که خدا به هدايت دادن مجاهدان راه خود مي دهد، مجاهداني که مي خواهند خالصانه تسليم فرمان يـزدان شوند، و از موانع و بلاها و سختيها و درازاي راه بگذرند، و بر کساني پيروز گردند که ايشان را از راه بازمي دارند و برايشان سختيها و گرفتاريها ايجاد مي کنند.
*
(
(1/88)



وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (46)
با اهل کـتاب ( يـعني با يـهوديان و مسـيحيان ) جز به روشي که نيکوتر ( و نرمتر و آرامتر و به قبول نزديکتر) باشد، بحث و گفتگو مکن ، مگر با کساني از ايشان کـه ستم کنند ( و متوسّل به زور يا گستاخي شوند و از حدّ اعتدال در جدال ، خارج گردند. در اين صورت شدّت و حدّت در مقابل? با آنان بلامانع است ) . بگوئيد: به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و بر شما نازل شده است ايمان داريم ( که قرآن و تورات و انجيل است ) . معبود ما و معبود شما يکي است ، و ما تنها تسليم و فرمانبردار او
هستيم .
دعوتي که نوح عليه السّلام و پيغمبران بعد از او با خود به ارمغان آورده اند و پرچم آن را بر دوش کشيده اند تا به خاتم پـيغمبران محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم رسـيده است ، دعوت يگانه اي و از سوي خداي يگانه اي است . دعوتي است که داراي هدف يگانه اي است که برگرداندن بشريّت گمراه به سوي پروردگارشان ، و رهنمود کردن آنان به راه خدا، و تربيت ايشان برابر برنام? او است . مؤمنان و باورمندان به هر رسالتي برادران مؤمنان و باورمندان به سائر رسالتها هستند: هم? آنان ملّت يگانه اند، و خداي يگانه اي را پرستش مي کنند. انسانها در ميان هم? نسلهاي خود دو دسته اند: دسته اي مؤمنانند که حزب يزدانند، و دسته اي دشمنان يزدانند که حزب شيطانند، فرقي نمي کند که زمان و مکان آنان نزديک باشد يـا دور. هر نسلي از نسلهاي مؤمنان حلقه اي از حلقه هاي زنجير? درازي است که در طول زمان کشـيده شده است.
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اين حقيقت سترگ و بزرگ و والائي است که اسلام بر آن پايدار و استوار مي گردد، و اين آي? قرآنـي آن را مقرّر مي دارد. اين حقيقتي است که روابط انسانها را فراتر از اين مي برد که رابطه تنها رابط? خون يا نسب يا نژاد، يا ميهن ، يا تبادل افکار، و يا بازرگاني و تجارت باشد. اين حقيقتي است که روابط انسانها را از هم? اينها بالاتر مي برد تا بدانجا که رابطه را به خداپرستي مي کشاند که در عقيد? يگانه اي مجسّم مي گردد و هم? نژادها و رنگها در آن ذوب مي شوند، و نژادها و ميهنها در آن نهان ، و زمان و مکان در آن متلاشي مي گردند، و چيزي برجاي نمي ماند مگـر دستاويز بسيار محکمي که به آفريدگار ديّان ، يعني قاضي القضات جهان ، متّصل و مرتبط است .
بدين خاطر است که قرآن مسلمانان را از مجادله و ستيز با اهل کتاب بازمي دارد، مگر مجادله و ستيزي که با دلائل استوار و با شيو? زيبا و دل انگيزي که بـيانگر فلسف? رسالت نوين باشد، و پيوند ميان ايـن رسالت نوين و ميان رسالتهاي پيشين را بيان دارد، و اهل کتاب را قانع کند که پيروي کردن از واپسين شکل رسالتهاي خدا ضروري است ، واپسين شکلي که با دعوتهاي قبل از خود موافق و هماهنگ است ، و برابر حکمت خدا و اطّلاع او از نياز بشريّت آمده است تا مکمّل دعوتهاي پيشين گردد.
(إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ).
مگر با کساني از ايشان كه ستم کنند ( و متوسّل به زور يـا گستاخي شوند و از حدّ اعتدال در جدال ، خارج گردند. در اين صورت شدّت و حدّت در مقابل? با آنان
بلامانع است ).
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مگر کساني از ايشان که ستم کنند و از يگانه پرستي خارج شوند، يگانه پرستي اي که پـاي? بنيادين عقيد? جاويدان است ، و براي خدا انباز قائل شوند، و به برنام? خدا در زندگي زيان برسانند و خلل وارد گردانند. با ايشان جدال و نيکو کاري و نيکرفتاري نمي شود. اسلام با همچو ن کساني جنگيد، بدان هنگام که دولتي و حکو متي در مدينه پيدا کرد.
برخي از اهل کتاب به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تهمت مي زنند و مي گويند: او بدان هنگام که در مکّه زندگي مي کرد و از سوي مشركان رانده و مانده بود، با اهل کتاب زيبا رفتار کرد و همزيستي مسالمت آميزي داشت . ولي زماني که در مدينه قدرت به هم رساند با اهل کتاب جنگيد، و مخالف تمام چيزهائي که در مکّه راجع بديشان گفته بود رفتار کرد! اين سخن تهمت آشکاري است ، و اين نصّ مکّي گواه بر آن است . چـه زيبا و پسنديده مجادله و ستيزه کردن با اهل کتاب مربوط مي گردد به کساني از ا هل کتاب که ستم نکنند، و ا ز آئين يزدان منحرف نگردند، و از جاد? يگانه پرستي سره و توحيد خالص که هم? رسالتها آن را با خود به ارمغان آورده اند به کژراهه نيفتند و نروند.
(وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (46)
و بگوئيد: به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و بر شما نازل شده است ايمان داريـم ( که قرآن و تورات و انجيل است ) . معبود ما و معبود شما يکي است ، و ما تنها تسليم و فرمانبردار او هستيم .
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در ايـن صورت هـيچ گو نه نـيازي به دشمنانگي و کشمکشي و به مجادله و ستيزي نيست . هم? آنان به خداي يگانه اي ايمان دارند، و مسلمانان ايمان دارند بدانچه بر خودشان نازل گرديده است و بدانچه که بر کساني نازل گرديده است که پيش از ايشان بوده اند. آنچه اکنون نازل گرديده است و آنچه در گذشته ها نازل شده است در اصل خود يکي هستند و برنام? خدا يند، و برنام? خدا داراي حلقه هاي متّصل به هم در زنجير? رسالتها ا ست .
(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الْكَافِرُونَ) (47)
ايـن چنين ما کتاب ( آسماني قرآن ) را بر تو نازل کرده ايـم و کساني که پـيش از ايـن ، کتاب ( آسماني همچون تورات و انجيل را) براي آنان فرو فرستاده ايـم ( و ايشان به را ستي بدانها پايبند و معتقدند) به اين کتاب ( آسماني قرآن نام ) ايمان مـي آورند ( چرا که هم نشانه هاي آن را در كتابهاي خود يــافته اند و هم محتوايش را از نظر اصول کـلّي هماهنگ با محتواي کتابهاي خويش مي بينند) . و از ميان اينان ( که اهل مکّه و مشرکان عرب هستند، همچنين ) کساني بدان ايـمان دارند، و آيات ما را جز کافران انکار نمي کنند.
« كذلک : اين چنين » . اين چنين ، برابر برنام? يگان? متّصل به همديگري ، و برابر قانون و سنّت يگانه اي که دگرگون نمي سود، و به شيوه اي که خدا برابر آن به پيغمبرا ن خود وحي کرده است و پـيام داده است ، ما قرآن را بر تو نازل کرده ايم .
(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ).
ايـن چنين ما کتاب ( آسماني قرآن ) را بر تو نازل کرده ايم .
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مردمان در برابر قرآن دو دسته گرديدند: دسته اي از اهل کتاب و ا ز قريشيان بدا ن ايـمان مـي آورند، و دسته اي از آنان بدان ايمان نمي آورند و بدان نمي گروند و به انکارش مي پردازند، هر چند که اهل کتاب به قرآن ايمان دارند و بر صدق آن گواهي مي دهند، و مي دانند که قرآن تصديق مي کند آنچه را که با خود دارند ..
(وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الْكَافِرُونَ) (47)
آيات ما را جز کافران انکار نمي کنند.
اين آيـات آن اندازه روشن هستند و از راستي و درستي برخوردارند که آنها را جز کساني انکار نمي کنند که بر ارواح خود پرده بکشند و ارواح خود را پو شيده دارند. تنها همچون کساني هستند که اين آيات روشن و استوار را نمي بينند و آنها را ورانداز هم نمي کنند! کفر در معني واژگاني خود عبارت است از پوشاندن و پرده فرو انداختن . همچون چيزي در ايـن تعبير قرآني مراد است . کافران يعني پـوشانندگان و پنهان کنندگان حقّ و حقيقت .
(وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ) (48)
تو پيش از قرآن ، کتابي نمي خواندي ، و با دست راست خود چيزي نمي نوشتي کـه اگر چنين مـي شد ( و تو مطالع? کتب مي کردي و چيزي مـي نوشتي و بالأخره سوادي مـي داشتي ) باطلگرايـان به شکّ و ترديد مـي افتادند ( و مـي گفتند: ايـن قرآن حاصل مطالع? شخصي و يادداشتهاي فردي تو است ).
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بدين گونه قرآن مجيد موارد شبهه هاي ايشان را دنبال مي کند و حتّي ساده ترين و کودکانه ترين شبهه هايشان را پي مي گيرد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مدّت زيادي از زندگاني خود را در ميان ايشان بسر برده است . د ر اين مدّت نه چيزي را خوانده است و نه چيزي را نوشته است . خواندن و نوشتني نمي دانسته است . پس از مدّتها زندگي در ميانشان اين کتاب را برايشان مي آورد، کتاب شگفتي که خوانندگان نويسنده را مات و مبهوت و درمانده و ناتوان مي کند. اگر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيش از آن خواننده يا نويسنده مي بود برايشان شبهه اي ايجاد مي کرد. پس چرا بايد شبهه اي داشته باشند، در حالي که سرگذشت پيشين او اين است و جلو چشمانشان است ؟ مي گوئيم : قرآن موارد شبهه هاي ايشان را دنبال مي کند، و حتّي موارد شبهه هاي ساده و کودکان? آنان را نـيز پيجوئي مي نمايد. اگر پـيـغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به فرض خواننده و نويسنده هم مي بود، براي ايشان صحيح نبود که دچار شکّ و شبهه شو ند. چه اين قرآن به ذات خود گواهي مي دهد که ساختار بشري نـيست . بلکه قرآن بسيار فراتر از تاب و توان انسان ، و بسـي برتر از شناخت و دانش ايشان ، و خيلي بالاتر از آفاق علم و معرفت آنان است . حقّ و حقيقتي که در قرآن است داراي سرشت مطلق است ، بسان حقّ و حقيقتي که در جهان هستي است . هر اندازه در برابر نصوص آن بايستند و آنها را بررسي و وارسي کنند، به دل الهام مي کنند که در پشت قرآن نيروئي است ، و در عبارات آن سلطه اي است ، نيرو و سلطه اي که از انساني سر بر نمي زنند!
(بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الظَّالِمُونَ) (49)
(
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ايــن کـتاب آسماني ، شکّ و ترديدي در حقّانيّت آن نيست و) بلکه ( مجموعه اي از) آيـات هويدا و روشني است که در سينه هاي دانشوران ( ثابت و استوار) است ( و در پيش آگاهان و فرزانگان واضح و آشکار است كه اين قرآن کلام يزدانـي است ؛ نه کـلام انساني ) . و جز ستمگران آيات ما را آشکار نمي کنند.
اينها دلائل روشني است براي کساني که يزدان بديشان دانش و فرزانگي بخشيده است . دلائلي است که پيچيدگي و دشواري در آنها نيست ، و شکّ و شبهه اي بدانها راه ندارد. دلائلي هستند که آنها را در سينه هاي خود آشکار و روشن مي يابند، و دلهايشان بدانها مي آسايد، و افزون بر آنها دليلي و برهاني نمي طلبند. بالاتر از انتها دليل و برهاني نيست . علم و دانشي که شايست? نام علم و دانش است ، آن علم و دانشي است که سينه ها آن را در ژرفاهاي خود بيابند، و از ژرفاهاي سينه بردميده و برجوشيده باشد، و در سينه ها جايگزين شود، و براي سينه ها راه را روشن سازد، و سينه ها را به رشته اي پيوند دهد که بدانجا متّصل است .
(وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الظَّالِمُونَ) .
و جز ستمگران آيات ما را انکار نمي کنند.
ستمگراني که در سنجش حقائق و ارزيابي امور عدالت و دادگري مي ورزند، و از حقّ و حقيقت و از راه راست و درست درمي گذرند و منحرف مي گردند.
(وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) (50)
( انگار معجز? قرآن را کافي نمي دانند) و مـي گويند: چـه مي شد اگر معجزاتـي ( همچون عصاي موسي و يد بيضاء ) از سوي پروردگارش بدو عطاء مي گرديد! ( تا ما با ديـدن چـنين معجزه هاي محسوسي ايـمان مي آورديم ) . بگو: معجزات همه متعلّق به خدا است ( و آنـچه او بخواهد رخ مي دهد) ، و من تنها بـيم دهند? روشنگري هستم و بس .
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مرادشان از آيات، خوارق عادات و معجزات مادي است که قبلاً در دوران کودکي بشريّت با رسالتها همراه بوده اند، و حجّت و برهاني جز براي نسلي نبوده اند که آنها را ديده اند. در صورتي که اين رسالت واپسين که حجّت و برهان آن براي هر کسي است که دعوت اسلام بدو رسيده است و مي رسد تا آن زمان که يزدان وارث زمين و هر که د ر آن است مي گردد. بدين جهت است که آيات آن ، يعني خوارق عادات و معجزات ايـن آئين ، آيات خواندني قرآن مجيد است ، قرآن مجيدي که عجائب و غرائب آن پايان نمي پذيرد، و درهاي گنجهاي خود را به روي هم? نسلها مي گشايد. قرآن معجز? روشني در سينه هاي کساني و در پيش کساني است که دانش و فرزانگي بديشان بخشيده شده است . و همچون کساني معجزات قرآن را احساس و لمس مي کنند هر زمان که به بررسي و وارسي آيات آن مي پردازند، و سرچشم? آنها را احساس و لمس مي کنند، سرچشمه اي که آيات قرآني سلط? شگفت و قدرت شگرف خود را از آن برمي گيرند.
(قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ).
بگـو: معجزات همه متعلّق به خدا است ( و آنـچه او بخواهد رخ مي دهد) .
معجزات همه متعلّق به خدا است و در وقت نياز بدانها آنها را برابر قضا و قدر و تدبير و تقدير خود پـديدار مي سازد. مرا نرسد و نسزد که چيزي به خدا پـيشنهاد کنم و پيشنهاد دهم . اين کار، کار من و از زمر? ادب من نيست .
(وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) .
و من تنها بيم دهند? روشنگري هستم و بس .
من مي ترسانم و برحذر مي گردانم و روشن مي سازم و توضيح مـي دهم ، و بدين وسـيله وظـيفه اي را انجام مي دهم که بر دوش دارم .
بعد از آن کار و بار و چرخش و گردش کارها با خدا است و هر چه بخو اهد همان مي شود.
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اين سره کردن و پالودن عقيده از هر گونه وهم و گماني و از هر نوع شکّ و شبهه اي است . روشن ساختن حدود وظائف پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است . او انساني است که از سوي يزدان گزيده شده است . وظائف او با صفات خداوند يگان? توانا نمي آميزد، و شکّها و شبهه هائي پـيرامون وظائف و تکاليف او برنمي انگيزد، شکّها و شبهه هائي که بر رسالتها سايه انداخته اند و آنها را مه آلود کرده اند بدان هنگام که خوارق عادات و معجزات مادي در آنها رخ داده است و جلوه گر آمده است ، تا بدانجا کـه آن خوارق عادات و معجزات مادي در ذهن و شعور مردمان با اوهام و خرافات درآميخته اند و ملتبس گرديده اند، و از آنها انحرافات و کجرويها پد يدار و نمودار شده اند.
آن کساني که خوارق عادات و معجزات را مي طلبند، از اندازه لطف و فضل خدا بر خود که با نزول اين قرآن بهر? آنان مي گردد، غافل و بي خبرند:
(أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (51)
آيا همين اندازه بر اي آنان کافي و بسنده نيست کـه ما اين کتاب را بر تو نازل کرده ايـم و پـيوسته بر آنان خوانده مي شود ( و دائماً در طي قرون و اعصار، همگان را به مبارزه مـي خواند و معجز? جاويدان يـزدان مي ماند؟ ) مسلّماً در ( نزول ) اين ( کتاب ) رحمت بزرگي ( در حقّ بندگان ) و تذکّر سترگي است ( براي کساني که درهاي قلب خود را به روي حقيقت مي گشايند) .
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ناسپاسي نعمت و عنايت يزدان است ، نعمت و عنايتي که فراتر از هر گونه شکر و سپاسي و ارج و ارزشـي است . آيا براي آنان اين بس نيست که توسّط اين قرآن با آسمان مي زيند؟ قرآن که بر آنان نازل مـي گردد با ايشان سخن مي گويد دربار? آنچه در درونشان مي گذرد، برايشان از چـيزي سخن مـي گويد کـه در پيرامونشان مي گذرد، و بديشان مي فهماند کـه چشم خدا ايشان را مي پايد و آنان را نظاره مي نمايد، و آنان را آگاه مي سازد که ايشان مهمّ هستند، تا آنجا که خدا با آنان دربار? کار و بارشان صحبت مي کند، و داستانها برايشان روايت مي دارد، و بدانان با روايت داستانها تجربه ها مي آموزد، در حالي که آنان آفريده هاي کوچک ناچيز سرگشته اي در ميان ملکوت بزرگ خدا هستند. انان و زمينشان و خورشيدشان کـه زمـينشان پيرامون آن مي گردد، ذرّات سرگشته اي در اين فضاي هراس انگيزند و جز خدا کسي ايشان را نگاه نمي دارد و محافظت نمي نمايد. گذشته از اين ، خدا ايشان را گرامي مي دارد و ارزش مي گذارد، تا بدانجا که سخنان خود را بر آنان نازل مي کند، سخناني که بر ايشان تلاوت و قرائت مي گردد. امّا آنان بسنده نمي دانند و اکـتفا ء نمي كنند!
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) .
مسلّماً در ( نزول ) اين ( کتاب ) رحمت بزرگي ( در حقّ بندگان ) و تذكّر سترگي است ( براي کساني که درهاي قلب خود را به روي حقيقت مي گشايند) .
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کساني که مؤمن هستند، آنان پسود? ايـن رحمت و عنايت را در درون خود مي يابند، و لطف و فضل و بزرگواري سترگ خدا را درک و فهم مـي کنند کـه با نزول اين قرآن بر انسانها بهر? بشريّت مي گردد، و به کرم و جود خدا پي مي برند در آن حال که ايشان را به آستان? خود دعوت مي کند، و به سوي سفر? خود مي خواند، خدائي که والامقام و بزرگوار است . مؤمنان کسانيند که از اين قرآن استفاده مي کنند و بهره مي برند، چون قرآن در دلهايشان مي زيد و حيات پيدا مي کند، و درهاي گـنجهايش را براي ايشان گشايد، و اندوخته هايش را بديشان مي بخشد، و معرفت و نور را در جانهايشان تابان و رخشان مي سازد.
ولي کساني که هم? اين چيزها را نمي فهمند و بدانها دسترسي پيدا نمي کنند، خارق العاده اي و معجزه اي را مي طلبند که در ساي? آن اين قرآن را تصديق کنند! اين نابينايان کسانيند که دريچه هاي دلهايشان را به سوي نور نمي گشايند. ديگر سعي و تلاش ورزيدن با ايشان سودي نمي بخشد. پس بايد کار داوري مـيان قرآن و ايشان را به يزدان واگذاشت !
(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (52)
بگو: همين بس که خدا مـيان من و شما گواه است ( و مي داند که من فرمان او را به شما رسانده ام و وظيف? خود را انجام داده ام ) . کساني که ( معبودهاي ) باطل را باور مي دارند ( و آنها را پرستش مـي کنند) و به خدا اعتقاد ندارند، آنان واقعاً زيـانکارند ( و سرماي? وجودشان را در برابر هيچ از دست مي دهند) .
گواهي خدائي که مطّلع از هر آن چـيزي است کـه در آسمانها و زمين است ، بزرگ ترين گواهي است . خدا است که مي داند آنان بر باطل هستند:
(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ).
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کساني که ( معبودهاي ) باطل را باور مي دارند ( و آنها را پرستش مي کنند) و به خدا اعتقاد ندارند، آنان واقعاً زيانکارند ( و سرماي? وجودشان را در برابر هـيچ از دست مي دهند) .
آنان به طور کلّي زيانمندند و زيانبارند، و همه چيز خود را مي بازند. دنيا و آخرت را از دست مي دهند. خود را و هدايت و استقامت و اطمينان و حقّ و نور را مي بازند.
ايمان به يزدان کسب است . در ذات خود کسب است . گذشته از اين ، پاداش آن فضل و کرم يزدان است . ايمان به خدا به دل آرامش مي دهد، و انسان را در راستاي راه استقامت مي بخشد، و در مقابل حوادث و رخدادها ثابت قدم و استوار مي دارد. ايمان به خدا اعتماد به تکيه گاه ، و اطمينان به پناهگاه ، و يقين به عاقبت را پديد مي آورد، و اين خودش کسب است . اين همان چيزي است که کافران از دست مي دهند، و:
(أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ).
آنان واقعاً زيانکارند.
*
آن گاه قرآن دربار? آن مشرکان سخن را ادامه مي دهد، و از شتابي که در نزول عذاب دارند صحبت مي کند، عذاب دوزني که بديشان بسي نزديک است :
(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (53)يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54)يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (55)
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آنان عذاب را با عجله از تو مي خواهند ( و مسخره کنان مـي گويند: اگر عذاب خدا حقّ است و دامن کـفّار را مي گيرد، پس چرا هر چه زودتر به سراغ ما نمي آيد و نابودمان نمي نمايد؟ ) . اگر موعد مقرّري تعيين نشده بود، عذاب ( الهـي فوراً ) به سرغ ايشان مـي آمد، و ناگهاني و بدون مقدّمه و بي آن که ايشان به خود آيند، عذاب به سراغشان مي آمد. آنان عذاب را با شتاب از تو مي خواهند، و حال اين كه مسلّماً دوزخ کافران را در بر خواهد گرفت. روزي عذاب دوزخ از بالاي سرشان و از زير پاهايشان ( و به طور کلّي از هر سو) ايشان را فرا خواهد گرفت، و خداوند بديشان خواهد فرمود: بچشيد ( جزاي ) کارهائي را كه ( در دنيا) مي کرديد.
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مشرکان تهديد و بيم را مي شنيدند، و ليکن حکمت خدا را در مهلت دادن خود نمي دانستند. با شتاب از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عذاب را به عنوان مبارزه مي خواستند. در بسياري از اوقات مهلتي که خدا به ستمگران مي دهد استدراج بشمار است . يعني کم کم به سوي دوزخ کشيده مي شوند و پلّه پـلّه تا ملاقات عذاب مي روند. بديشان مهلت داده مي شود تا بر سرکشي و تباهي بيفزايند. مهلتي هم که به مؤمنان داده مي شود براي اين است که بر ايمان و پايداري خود بيفزايند، و از صفهاي مؤمنان خارج شوند و بيرون افتند آنان که توان صبر و شکيبائي و استقامت و پايداري را ندارند. يا به مردمان مهلت داده مي شود تا منحرفاني بمانند که خدا در ايشان خير و صلاح سراغ دارد و وقتي که هدايت ا ز ضلالت برا يشان معلوم شد به سوي هدا يت برگردند و راهياب شوند. يا گاهي مهلت دادن براي اين است که از ايشان فرزنداني بزايند که خوب و صالح هستند و خداي را مي پرستند و به حزب او مي پيوندند، هر چند که پدرانشان از زمره? گمراهان بوده باشند . . . يا مهلت دادن به خاطر چيزهاي ديگري است که در پس پرد? غيب است و جداي از اين و از آن است و قضا و قدر خدا مقتضي است تا بعدها چه شود و گشت و گذار زمان چون رود.
امّا مشركان از حکمت و قضا و قدر يزدان چيزي نمي دانستند. عذاب را به عنوان مبارزه درخواست مي کردند و در فرا رسيدن آن شتاب مي ورزيدند.
(وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ).
اگر موعد مقرّري تعيين نشده بود، عذاب الهي فوراً ) به سراغ ايشان مي آمد.
در ايـنجا يـزدان ايشان را از فرا رسـيدن عقابي مي ترساند که د ر رخ دادن آن شتاب دارند. عذاب در وقت معيّن خود سر مي رسد، بدان هنگام که انتظار آن را نمي کشند و توقّع فرا رسيدنش را ندارند. وقتي رخ مي دهد که آنان را مات و مبهوت مي کند و ناگهاني با آن روبرو مي گردند:
(
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وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ).
عذاب ناگهاني و بدون مقدّمه و بي آن که ايشان به خود آيند به سراغشان مي آمد.
بعدها همچون عذابي در بدر به سراغشان آمد. خدا راست فرموده است . با چشمان خود ديدند که وعد? خدا چگونه تحقّق پيدا مي کند. عذاب ريشه کـن به سراغ ايشان نيامد و يکسره آنان را نابود نکرد، بدان گونه که ملّتهاي پيشين را نابود کرده است بدان هنگام که معجزه مادي را خواسته اند و ديده اند، ولي پس از وقوع معجزه رسالت را تکذيب کرده اند و از پذيرش حقّ و حقيقت دوري گزيده اند. چرا که مقدّر شده بود که سياري از مشرکان بعدها ايمان بياورند، و از زمر? سپاهيان خوب اسلام بشوند، و از ايشان فرزنداني بزايند که پـرچم اسلام را نسل بعد از نسل تا مدّتهاي زيـاد بر دوش بکشند. هم? اين امور انجام پذيرفت برابر قضا و قدر و تدبير و تقديري که خدا مي دانست و جز او کسي متوجّه آن نبود و آن را نمي فهميد.
بعد از بيم دادنشان و تهديد کردنشان به عذاب دنـيا، عذابي که ناگهاني سر مي رسد و بدون اين که به خود آيند ايشان را در بر مي گيرد، خدا بارها و بارها شتاب ورزيدنشان را در فرا رسيدن عذاب ناپسند مي شمارد. در فرا رسيدن عذاب شتاب مي ورزند، در حالي کـه دوزخ در کمين ايشان است :
(يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ) (54)
آنان عذاب را با شتاب از تو مي خواهند، و حال اين که مسلّماً دوزخ کافران را دربر خواهد گرفت.
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برابر شيو? قرآن در به تصوير کشـيدن ، و در حاضر آوردن آينده بدان گونه که انگار پديدار است و مشاهده مي شود، قرآن دوزخ را به تصوير مي كشد که انگار هم اينک کافران را احاطه کرده است و آنان را دربر گرفته است . فرا رسيدن عذاب دوزخ با توجّه به حال و وضع مشرکان آيند? نهان و پنهاني است . ولي با توجّه به واقعيّت عيان براي يزدان جهان حاضر و ديدني است . به تصوير کشيدن دوزخ بدان گونه که هست و از ديـدگان پنهان است ، به ذهن و شعور انسان ترس و هراسي مي افکند که نگو، و شتاب ورزيدن آنان را در فرا رسيدن عذاب صد چندان زشت جلوه گر مي نمايد. آخر چگونه کساني که جهنم ايشان را احاطه کرده است و آنان را دربر گرفته است بايد که در فرارسيدن عقاب شتاب بورزند، دوزخي که مي خواهد ايشان را در خود جاي دهد و درهايش بسته شود، در حالي که آنان غافل و گول خورده هستند و انتظار همچون چيزي را نمي کشند؟ !
قرآن سيما و حال و وضعشان را در آن دوزخي ترسيم مي کند و به تصوير مي کشد که ايشان را فرا گرفته است و احاطه کرده است ، در حالي که آنان عذاب را با عجله مي طلبند و شتابان درخواست فرا رسيدن آن را دارند:
(يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (55)
روزي عذاب دوزخ از بالاي سرشان و از زير پاهايشان ( و به طور کلّي از هر سو) ايشان را فرا خواهد گرفت، و خداوند بديشان خواهد فرمود: بچشيد ( جزاي ) کارهائي را که ( در دنيا) مي کرديد.
صحن? هراس انگيزي است . صحنه اي است کـه توبيخ خوارکننده اي و تهديد تلخي به همراه دارد:
(ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) .
بچشيد ( جزاي ) کارهائي را كه ( در دنيا) مي کرديد. اين فرجام شتاب و عجله اي است که در فرا رسيدن عذاب داشتيد، و سزاي سبک شمردن تهديد و بيمي است که بدان يادآور مي شديد.
*
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روند قرآني به ترک منکران و تکذکنندگان و هوا و هوس پرستان مي گويد و ايشان را در صحنه اي برجاي مي گذارد و به ترکشان مي گويد که عذاب از بالاي سرشان و از زير پاهايشان ايشان را دربر گرفته است . به ترک ايشان مي گويد تا به مؤمناني سر بزند که آن تکذيب کنندگان مي خواهند ايشان را از آئين خود برگردانند و از پرستش خداوندگارش منصرف گردانند
... روند قرآني به مؤمنان رو مي کند و آنان را دعوت مي کند که فرار کنند و آئين خود را سالم از ميدان به در ببرند، و عقيد? خويش را نجات دهند. ايشان را با نداي دل انگيز مهربانانه اي ، و با عنايت و رعايت فراگيري ، و با شيوه اي که سازگار با منزلت ايشان باشد و هم? تارهاي دلهايشان را بسايد و لمس نمايد ، ندا در مي دهد و فرياد مي دارد:
(يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56)كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57)وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58)الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59)وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (60)
(1/105)



اي بندگان مؤمن من ! زمين من فراخ است ( و اگـر در جائي تحت فشار کفّار و ستمگران بوديد، مي توانيد به نقاط ديگري مسافرت کنيد) و تنها مرا بپرستيد. ( چرا که پــرستش توحيدي ، رمز آزادگي و سرفرازي است . سرانجام هم? انسانها مي ميرند و) هر کسي مز? مرگ را مي چشد سپس به سوي ما بازگردانده مـي شويد ( و هر يک جزا و سزاي خود را مي گيريد) . کساني كه ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده باشند، ايشان را در کاخهاي عظيم بهشت جاي مي دهيم . کاخهائي که در زير آنها رودبارها روان است . جاودانه در آن بسر مي برند ( و هرگز از آن نمي کوچند. به به ) پاداش آنان که ( براي خدا) کار مي کنند چـه پاداش خوبي است ! آن کساني ( که در برابر مشكلات زندگي و مشقّات تکاليف و وظائف ديني ) شکيبائي ورزيده اند و ( در هم? احوال ) بر پروردگار خود تکيه و توکّل داشته اند. چه بسيارند جنبندگاني که ( در زمين با شما زندگي مي کنند و بر اثر ضعف ، حتّي ) نمي توانند روزي خود را بردارند ( و جابجا کنند، تا آن را بخورند يا بـيندوزند) . خدا روزي رسان آنها و شما است . ( پس غم روزي را نخوريد و ننگ خواري و اسارت را نـپذيريد) و خدا بس شنوا و آگاه است . ( لذا دعاي شما و صداي ساير آفريدگان خود را مي شنود، و از حال و روز همگان باخبر است ، و سهم و روزي کسي و چيزي را فراموش نمي نمايد) .
آفريدگار اين دلها، و آگاه از آنچه در ابن دلها مي گذرد، و مطّلع از نهانيهاي اين دلها، و باخبر از خاطره هائي که در اين دلها در گشت و گذار است ، و مي داند در زوايا و پيچ و پناه هاي اين دلها چه چيزهائي جاي دارد، اين دلها را با اين نداي دوست داشتني فرياد مي دارد:
(يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا ...).
اي بندگان مؤمن من !. ..
(1/106)



بدين صورت اين دلها را فرياد مي دارد، در آن حال که دلها را ندا در مي دهد که دين خود را بکوچانند و با هجرت از ميدان به در گردانند، تا با همچون فرياد دوست داشتني اي دلها حقيقت خود را از نخستين لحظه بشناسند، و بدانند که منسوب به آفريدگارشان هستند و به سرورشان اضافه مي گردند:
(يَا عِبَادِيَ!). اي بندگان من !.
اين نخستين پسوده است . پسود? دوم ، عبارت است از:
(إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ).
زمين من فراخ است .
شما بندگان من هستيد، و اين زمين من است . زمـين فمن است. گسترده است و شما را در خود جاي مي دهد. پس چه چيز شما را در جايگاه تنگتان نگاه مـي دارد، جايگاهي که در آنجا شما را از دينتان برمي گردانند، و در آنجا نمي توانيد سرور خود خدا را پرستش کنيد؟ اين مکان تنگ را رها کنيد و به درود گوئيد اي بندگان من به سوي زمين فراخ من . آئين خود را نجات دهيد، و در عبادت و پرستش خود آزاد گرديد:
(فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ).
و تنها مرا بپرستيد.
دغدغ? خاطري از دوري ميهن به انسان دست مي دهد، نخستين دلهره اي است که در دروني پديدار مي آيد که به هجرت خوانده مـي شود. از ايـنجا است کـه يـزدان دلهاي ايشان را با ايـن دو پسوده مي پسايد: نداي دوست داشتني نزديک :
(يَا عِبَادِيَ!). اي بندگان من !.
ديگري خبر از فراخي زمين :
(إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ).
زمين من فراخ است .
مادام که سراسر زمـين ، زمـين خدا است ، عزيزترين سرزمين کر? زمين جائي است که مؤمنان در آنجا توان پـرستش خدا را دارند و وادار به پـرستش جز او نمي گردند.
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آن گاه روند قرآني دلواپسـيها و دغدغه هاي دلها را دنبال مي کند. دومين دلهره هراس از خطر هجرت است ، خطر مرگي که در کمين تلاش بيرون رفتن است - مشرکان مؤمنان را در مکـّه نگاه مـي داشتند و نمي گذاشتند بار سفر بربندند و بروند. بديشان اجاز? هجرت نمي دادند. پس از آن که بيرون رفتن نخستين ايشان را ديدند احساس خطر مي کردند - بعد از خطر مرگ بيرون شدن ، خطر راه در ميان بود، اگر هم از مکّه مي توانستند بيرون بروند. بدين لحاظ است که دومين پسوده درمي رسد:
(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (57)
( سرانجام هم? انسانها مي ميرند و) هر کسي مز? مرگ را مي حشد، سپس به سوي ما بازگردانده مي شويد ( و هر يک جزا و سزاي خود را مي گيريد) .
مرگ در هر مکاني قطعي و حتمي است . پس بـيهوده است که براي مرگ حسابي باز کنند. چرا کـه مردمان اسباب و علل آن را نمي شناسند. سرانجام برگشت همگان هم به سوي خدا است . مؤمنان به سوي يـزدان مهاجرت مي کنند، و در سرزمين فراخ خدا به سوي او مي کوچند، و در نهايت گشت و گذار ايـن چـند روز? زندگي به سوي او برمي گردند. آنان بندگان اويـند، بندگاني که در دنيا و آخرت ايشان را در پـناه خود مي دارد. پس چرا بايد ترس و هراس بر ايشان بتازد و بديشان دست دهد، يا چرا بايد دغدغه و دلهره اي به درونشان بخزد و پريشان حال و پريشان روزگار شوند، پس از اين که همچون پسوده هائي در مي رسد؟
با وجود اين ، يزدان تنها با اين پناه دادن و در پناه خود گرفتن به ترک ايشان نمي گويد. بلکه پرده از چيزهائي برمي دارد که در آنجا برايشان تهيّه ديده است و آماده کرده است . مؤمنان به ترک ميهني مي گويند و از ميهني مي کوچند، عوض آن در کر? زمين سرزمين وسـيع و فراخي در پيش رو دارند. به ترک خانه هائي مي گويند، بجاي آنها خانه هائي در بهشت خواهند داشت ، خانه هائي از نوع آنها و بزرگتر از آنها:
(
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وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ).
کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده باشند، ايشان را در کــاخهاي عظيـم بهشت جاي مي دهيم . کاخهائي که در زير آنها رودبارها روان است . جاودانه در آن بسر مي برند ( و هرگز از آن نمي کوچند) . در اينجا ايشان را به کار و شکيبائي و توکّل بر خدا فرياد مي دارد:
(نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58)الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (59)
پاداش آنان کـه ( براي خدا) کار مي کنند چه پاداش خوبي است ! آن کساني ( کــه در برابر مشکـلات زندگي و مشقّات تکاليف و وظائف ديني ) شکيبائي ورزيده اند و ( در هم? احوال ) بر پروردگار خود تکـيه و توكّل
داشته اند.
ايـن پسوده اي است کـه همچون دلهائي را استوار مي دارد و جرأت مي بخشد، در جايگاهي کـه جايگاه پريشاني و هراس است و نياز به پايدار کـردن و دلير نمودن دارد.
آن گاه به دل دغدغ? فراهم نبودن روزي مـي اندازد، وقتي که ميهن و اموال و جولانگاه کار و تلاش عادي را رها مي سازند و به ترک اسباب و علل معلوم روزي مي گويند. اين دغدغه و دلهره را همين جوري رها نمي سازد. بلکه پسوده اي مي آورد که دلها در ساي? آن مي آسايند و آرامش پيدا مي کنند:
(وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ).
چه بسيارند جنبندگاني که ( در زمـين با شما زندگي مي کنند و بر اثر ضعف ، حتّي ) نمي توانند روزي خود را بردارند ( و جابجا کنند، تا آن را بخورند يـا بـيندوزند) . خدا روزي رسان آنها و شما است . ( پس غم روزي را نخوريد و ننگ خواري و اسارت را نپذيريد) .
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پسوده اي است که دلهايشان را بيدار مي کند و آنها را متوجّه واقعيّت ديـدني در زند گانيشان مي سازد. جانداران زيادي هستند که روزي خود را نمي توانند به دست بياورند، و نمي توانند روزي خود را گرد بياورند و آن را با خود بردارند و بدان اهتمام نمانند. و نمي دانند چگونه روزي را براي خود افزا يش دهند، و نمي دانند چگونه روزي خود را نپايند و از آن محافظت نمايند. با وجود اين خدا بديشان روزي مـي رساند، و نمي گذارد آنها از گرسنگي بميرند. به همين سان خدا به مردمان روزي مي رساند، هر چند که آنان گمان مي برند که خودشان روزي خود را مي آفرينند و آن را خودشان پديد مي آورند. بلکه اين خدا است که وسيل? کسب روزي و اسباب آن را بديشان عطاء کند. خود ايـن عطاء کردن ، روزي خداداد است . مردمان راهي به سوي روزي خود ندارند مگر در پرتو توفيق خدا. ديگر جاي نگران شدن روزي به سبب هجرت نيست . زيـرا آنان بندگان يزدانند و به سوي زمـين يـزدان مهاجرت مي کنند، و هر کجا که باشند يـزدان بديشان روزي مي رساند، همان گو نه که به جانداراني روزي مي رساند که روزي خويش را نمي توانند با خود بردارند، و با اين وجود خدا بد يشان روزي مي رساند و آنها را به خود رها نمي سازد.
روند قرآني ايـن پسوده هاي مهربانان? ژرف را با ارتباط دا دن ايشان به يـزدان ، و آگـاه کـردن آنان از عنايت و رعايت خدا وند منّان ، پايان مي بخشد، خدائي که سخنانشان را مي شنود، و حال و وضعشان را مي داند و ايشان را تنها رها نمي کند:
(وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (60)
و خدا بس شنوا و آگاه است .
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اين چرخش و گردش کوتاه به پايان مي رسد، چرخش و گردش کوتاهي که هم? زواياي اين دلها را پسوده ا ست ، و به هم? دغدغه هائي که بر دلها در لحظ? بيرون رفتن و آغاز هجرت گذشته است پاسخ داده است ، و بر جاي هر هراسي آرامشي جايگزين نموده است ، و بر جاي هر پريشاني و نگراني اي يقين و اطميناني جاي داده است ، و بر جاي هر رنجي آسايشي نهاده است و جايگزين نموده است . اين چرخش و گردش اين دلها را نوازش نموده است و آنها را لبريز از احساس قربت و رعايت و امن و امان در کنف حمايت خداوند مهربان منّان کرده است.
هان که دغدغه هاي دلها را ايـن چـنين درک و فهم نمي کند مگر آفريدگار دلها، و دلها را اين چنين درمان نمي کند مگر خدائي که آگاه از هر آن چيزي است که در دلها است .
*
پس از اين چرخش و گردش با مؤمنان ، روند قرآني برمي گردد به تناقضي که در موقعيّت مشرکان و در جهان بينيهاي ايشان است . آنان اعتراف مي کنند که خدا آسمانها و زمين را آفريده است ، و خورشيد و ماه را مسخّر ساخته است ، و آب را از آسمان بارانده است ، و زمين را پس از مرگ زنده کرده است . اين امر هم ماي? توسع? روزي ايشان يا سخت گرفتن بر ايشان است . آنان در وقت ترس و هراس تنها رو به خداي يگانه مي کنند و فقط او را فرياد مي دارند و به کـمک مي طلبند . . . امّا بعد از هم? اينها براي خدا انباز قائل مي شوند و شرک مي ورزند، و کساني را مي آزارند که خداي را به يگانگي مي پرستند، و ايشان را از عقيده و باورشان برمي گردانند، عقيده و باوري که هـيچ گونه تناقضي و پريشاني در آن نيست ، و نعمت خدا را در حقّ خود فراموش مي کنند، نعمتي که در امن و اماني نهفته است که به سبب بيت الله الحرام بديشان بخشيده است . امن و امان به سبب بيت الله الحرام بديشان عطاء گردد، در صورتي که خودشان بندگان يزدان را در بيت الله الحرام به ترس و هراس مي اندازند:
(
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وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61)اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62)وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (63)وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64)فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65)لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66)أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67)وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ) (68)
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هر گاه از آنان ( که کساني و يـا بتهائي را شريک خدا مي دانند) بپرسي چه کسي آسمانها و زمـين را آفريده است ، و خورشيد و ماه را ( براي منافع شما انسانها روان و) مسخّر کرده است ؟ قطعاً خواهند گفت : خدا! ( چرا کـه مـي دانند که ايـن معبودهاي دروغين همه مخلوقند و توانائي آفرينش کائنات و چرخش کـرات را نداشته و ندارند) . پس چگونه ( با وجود اعتراف به يگانگي خدا در آفرينش کائنات و تسخير کرات ، از اقرار به يگانگي خدا در الوهيّت و فرمانروائـي ) منحرف مـي گردند؟ ! خداوند روزي هر کس از بندگانش را بخواهد فراوان و گسترده مـي کند و يـا کــم و تنگ مي گرداند ( برابر مصلحت و صلاح ديدي کـه خود مي داند) . خدا آگاه از هر چـيز است . اگر از آنان ( کـه مشکوکند) بپرسي چه کسي از آسمان آب بارانده است و زمين را به وسيل? آن بعد از مردنش زنده گردانده است ؟ قطعاً خواهند گفت : خدا! بگـو: ستايش خداي را ( که حقّ آن اندازه روشن است که مشرکان نـيز بدان اعتراف دارند) . امّا بيشتر آنان نمي فهمند و نمي دانند ( كه به چه تناقض عجيبي گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدي معتقدند و چيزهاي ديگري را هم پرستش مي کنند) . زندگي اين دنيا جز لهو و لعب نيست ، و زندگي سراي آخرت زندگي است ، اگر فهم و شعور داشته باشند. ( چرا که به دنبال زندگي جهان مرگ است ، ولي آخرت جاودانگي است ) . هنگامي که ( مشركان ) سوار کشتي مـي شوند ( و ترس و نگراني بديشان دست مـي دهد) خالصانه و صادقانه خداي را به فرياد مي خوانند ( و غير او را فراموش مـي گردانند) . سـپس هنگامي که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکـي رساند، باز ايشان شرک مـي ورزند ( و به انبازهائي براي خدا معتقد مـي شوند) .
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بگذار چيزهائي را کـه بديشان داده ايم ناديده بگيرند و ( کفران نعمت کـنند، و چـــند روزي از لذّات زودگـــذر) بهره مند گردند، ( سرانجام ) خواهند فهميد ( که چه سرنوشت شومي در انتظار ايشان است ) . مگر ( قريشيان با چشم عبرت و تفکّر) نمي بينند که ما ( سرزمين ايشان ، مکـّه را) حرم پرامن و اماني ساخته ايم ، در حالي کـه دور و بر آنان مردم ربوده مي گردند ( و در همه جاي بيرون اين حرم غارت و کشتار مي کنند؟ !) . آيا به ( بتهاي ) باطل ايـمان دارند و نعمت خدا ( داد امنيّت مکّه و رسالت محمّد) را ناديده و ناسپاس مي گذارند؟ آخر چه کسي ستمگرتر از کسي است که بر خدا دروغ بندد، و يا ( ديـن ) حقّ را چون بدو رسد تکذيب کند؟ ! آيـا جايگاه کافران دوزخ نيست ؟ .
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اين آيه ها شکلي از عقيد? عرب را به تصوير مي کشد که بدان هنگام بوده است ، و الهام بخش ايـن واقعيّت هستند که اين عقيد? اصلي از توحيد و يگانه پرستي داشته است ، سپس انحراف پـيدا کرده است . ايـن هم تعجّبي ندارد ، زيرا عربها از فرزندان اسماعيل پسر ابراهيم عليه السّلام هستند، و عملاً معتقد بودند که ايشان بر آئين ابراهيم مي باشند، و بر اساس اين به عقيد? خودشان افتخار مي کردند و به خودشان مي باليدند، و به ديانت موسوي يا عيسوي چندان توجّهي نمي کردند، در حالي که پيروان هر دو ديانت با ايشان در جزيرة العرب بسر مي بردند. علّت عدم توجّه آنان به ديانت موسوي يـا عيسوي اين بود که آنان بر آئـين ابراهيم بودن را بزرگواري خويشتن مي شمردند. ديگر متوجّه نبودند که عقيد? آنان به چه تناقض و انحرافي دچار آمده است . وقتي که ا ز ايشان دربار? آفرينند? آسمانها و زمين ، و مسخّرکنند? خورشيد و ماه ، و نازل کنند? آب از آسمان ، و زنده کنند? زمين پس از مرگ آن با اين آب ، پرسيده شود، اقرار و اعتراف مي کنند که آفريدگار هم? ايـنها خدا است . و ليکـن با وجود هم? ايـنها بتهايشان را مي پرستند، يا جنّيان را پرستش مي کنند، يا فرشتگان را مي پرستند، و آنها را در عبادت و پرستش انبازهاي خدا مي سازند، هر چند هم آنها را در کار آفرينش ، انبازهاي خدا نمي کنند . . . اين تناقض شگفتي است ، تناقضي که خدا در اين آيات از آن اظهار تعجّب مي فرمايد:
(فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ).
پس چگونه ( با وجود اعتراف به يگانگي خدا در آفرينش کـائنات و تسخـير کـرات ، از اقرار به يگانگي خدا در الوهيّت و فرمانروائي ) منحرف مي گردند؟ !.
(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (63)
امّا بيشتر آنان نمي فهمند و نمي دانند ( که به چه تناقض عجيبي گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدي معتقدند و چيزهاي ديگري را هم پرستش مي کنند) .
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کسي که عقل او همچون آميزه اي را مي پذيرد نمي فهمد و درک و شعو ر ندارد!
ميان پرسش از آفرينند? آسمانها و زمين ، و مسخّرکنند? خورشيد و ماه ، و نازل کنند? آب از آسمان ، و زنده کنند? زمين پس از مرگ آن ، روند قرآني مقرّر مي دارد کـه خدا روزي را وسعت مي دهد براي کسي از بندگانش که بخواهد، يا روزي او را كم مي کند. سنّت و قانون روزي را با آفرينش آسمانها و زمين و با سائر آثار قدرت و آفرينش پـيوند مـي دهد، و ايـن را به علم خدا
وامي گذارد، علمي که همه چيز را دربر گرفته است و مطّلع از همه چيز است :
(إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (62)
خدا آگاه از هر چيز است .
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رزق و روزي با چرخش و گردش کرات ارتباط روشني دارد. چرخش و گردش کرات با زندگي و آب و کشت و زرع نيز پيوند دارد. توسع? رزق و روزي در دست خدا است و برابر اوضاع و پديده هاي همگاني مذکور در آيات صورت مي پذيرد. حاصل رزق و روزي از آبي است که نازل مي گردد، و از رودبارهائي است که جريان مي يابند، و از کشت و زرعهائي است که مـي رويند و سبز مي شوند، و از حيواناتي است کـه توليد نسل مي کنند و زاد و ولد دارند، از معدنها و فلزاتي است که در درون زمين نهفته اند، و از شکار و نخجيري است که در خشکي و دريا وجود دا رد . . . و سائر موا ردي کـه رزق و روزي همگان از آنجاها به دست مي آيد. هم? آنها هم از قوانين و سنن آسمان ها و زمين ، و از مسخّر کردن خورشيد و ماه ، پيروي آشکار و مستقيمي دارند. اگر اين قوانين و سنن از آنچه بر آن هستند کـم ترين تغييري پيدا کنند تأثير آن در سراسر زندگي موجود در سطح زمين ، و در ثروتهاي طبيعي ديگري که در درون زمين نهفته است ، يکسان پديدار و آشکار مي گردد. چه ثروتهاي طبيعي نهفته در درون زمين هم پديد آمدن و انباشته و اندوخته شدن و اختلاف و دگـرگونيش در اينجا و آنجا طبق اسباب و عللي صورت مي پذيرد که با سرشت زمين و مجموع? تأثير پذيريهايش از خورشيد و ماه هماهنگي و ارتباط تنگاتنگ دارد.[1]
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قرآن جهان بزرگ و صحنه هاي سترگ آن را برهان و حجّت خود مي شمارد. صحنه هاي جهان جولانگاه نگريستن و انديشيدن دربار? چيزي است که قرآن با خود به ارمغان آورده ا ست . دل در برابر ايـن جهان هستي مي ايستد و سراپا انديشه و نگرش مي شود، و با بيداري و هوشياري شگفتي به صحنه هاي جهان خـيره مـي گردد، و دست آفريدگار و قدرت او را احساس مي کند، و قوانين و سنن شگرف خدا را درک و فهم مي نمايد با نگرش ساده و بدون درد سري که نياز به دانش سخت و دشواري ندارد، بلکه نياز به احساس بيدار و دل بينا دارد و بس. قرآن هر زمان که نشانه اي از نشانه هاي شناخت خدا را در جهان هستي جلوه گـر کرد و آشکارا نشان داد، در برابر آن مي ايستد و با حمد و ثناي يزدان به تسبيح و تقديس مي پردازد و دلها را با خدا پيوند مي دهد:
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (63)
بگو: ستايش خداي را ( که حقّ آن اندازه روشن است که مشرکان نـيز بدان اعتراف دارند) . امّا بـيشتر آنان نمي فهمند و نمي دانند ( کـه به چه تناقض عجيبي گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدي معتقدند و چيزهاي ديگري را هم پرستش مي کنند) .
به مناسبت سخن از زندگي در زمين ، و صحبت از رزق و روزي و افزايش و کاهش آن ، قرآن در برابر انسان براي سنجش کليّ? ارزشها ترازوي دقيقي مي گذارد. به ناگاه انسان متوجّه مي شود که زندگي دنيا با تمام رزقها و روزيها و کالاها و متاعهائي که در آن است سرگرمي و بازي است ! اين وقتي پـديدار مـي گردد کـه دنـيا و رزقها و روزيها و کالاها و متاعهاي آن با زندگي سراي آخرت سنجيده شود و مقايسه گردد:
(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (64)
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زندگي اين دنيا جز لهو و لعب نيست ، و زندگي سراي آخرت زندگي است ، اگر فهم و شعور داشته باشند. ( چرا که به دنبال زندگي جهان مرگ است ، ولي آخرت جاودانگي است ) .
زندگي اين جهان به طور کلّي جز سرگرمي و بازي نيست وقتي که در آن بدان جهان نگـريسته نشود، و زماني که زندگي اين جهان والاترين هدف مردمان باشد، و وقتي که کالاها و متاعهاي زندگي اين جهان هدف زيستن در آن شود. از آنجا کـه زندگي سراي ديگر يک زندگي لبريز از سرزندگي و خوشي است « زندگي » است . آخر سراي آخرت سرزندگي و خوشي زيادي در آن است و پر از سرور و شادماني و نعمت است .
مراد قرآن از اين گفتار اين نيست که انسانها را به ترک کالاها و متاعهاي زندگي اين ديا تشويق کـند، و در ضمن از آ نان بخواهد که از کالاها و متاعها بگريزند و آنها را دور بيندازند! اين روح اسلام و رويکـرد آن نيست . بلکه مراد قرآن از اين گفتار ايـن است کـه در استفاد? از اين کالاها و متاعها آخرت را در مدّ نظر داشته باشند، و در کسب کالاها و متاعها و استفاد? از آنها حدود و مقرّرات خدا مراعات گردد. همچنين مراد قرآ ن از اين گفتار اين است کـه انسانها بر کالاها و متاعها برتري پيدا کنند و چيره شوند و انسانها اسـير کالاها و متاعها نگردند، و کالاها و متاعها بر انسانها چيزهائي تحميل نکنند که نتوانند از زير بار آنها بيرون آيند و از فرمان آنها سرپيچي کنند. مسأله اين است که قرآن ارزشها را با ترازوي درست ارزشها مي سنجد و برمي کشد. ايـن ارج و ارزش دنـيا و ايـن هم ارج و ارزش آخرت است ، و بايد مؤمن اين ارج و ارزش و آن ارج و ارزش را بشناسد، سپس در پرتو اين شناخت از کالاها و متاعها بهره مند شود و استفا ده کند، و در اين بهره مندي و استفاده کردن مالک حرّيّت و آزادي خود بوده، و در نگاه و نگرش خود معتدل و ميانه رو باشد: دنـيا لهو و لعب است ، و آخرت زندگي لبريز از سرزندگي و نشاط است .
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قرآن پس از اين ايستادن و ارزيابي کردن و سنجيدن به پيش مي رود، و تناقضات کردار و رفتار مشرکان را بيان مي دارد:
(فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) (65)
هنگامي که ( مشرکان ) سوار کشتي مي شوند ( و ترس و نگراني بديشان دست مـي دهد) خالصانه و صادقانه خداي را به فرياد مـي خوانند ( و غير او را فراموش مي گردانند) . سپس هنگامي که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکي رساند، باز ايشان شرک مـي ورزند ( و به انبازهائي براي خدا معتقد مي شوند).
اين کار تناقض آشکار است و نابساماني انديش? ايشان را مي رساند. چه آنان وقتي که سوار کشتي مي شوند، و بر روي دريا همچون عروسکي مي شوند که ا مواج آن را بدينجا و بدانجا پرت مي گرداند، جز خدا را يـاد نمي کنند و به فرياد نمي خوانند، و جز نيروي يگانه اي را نمي شناسند که بدان پناه ببرند، و آن نـيروي خدا است . با دل و جان و با بيان و زبان به طور يکسان خدا را يگانه مي دانند و يگانه مي خوانند، و از فطرت خود که وحدانـيّت خدا را احساس مي کند فرمانبرداري مي کنند.
(فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ).
سپس هنگامي که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکـي رساند، باز ايشان شرک مـي ورزند ( و به انبازهائي براي خدا معتقد مي شوند!).
پيام درست فطرت را فراموش مي کنند. فراموش مي نمايند که خدا را به يگانگي فرياد مي داشتند و به کمک مي طلبيدند و خالصانه از او اطاعت مي کردند، و پس از اقرار و اعتراف به يگانگي يزدان جهان و تسليم فرمان ايزد منّان گرديدن ، ديگرباره منحرف مي شوند و به کژراهه مي روند!
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سرانجام اين انحراف و کژراهه رفتن ، ايشان را به کفران و ناشکري نعمتهائي مي کشاند که خدا بديشان داده است ، و فطرت سالمي را ناديده مي گيرند که خدا بدانان بخشيده است ، و دلائل روشني را پشت گـوش مي اندازند که يزدان بديشان نموده است . فراموش مي کنند که بهره مندي و استفاد? از کـالاها و متاعهاي محدود دنيا تا اجل مقدّري است که خدا تعيين فرموده است ، و بعد از فرارسيدن اجل مي شود آنچه بايد بشود، و آن شرّ و بلا و درد و رنج است .
(لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (66)
بگذار چيزهائي را که بديشان داده ايم ناديده بگيرند و ( کـفران نعمت کنند، و چند روزي از لذّات زودگـذر) بهره مند گردند، ( سرانجام ) خواهند فهميد ( کـه چـه سرنوشت شومي در انتظار ايشان است ) .
اين تهديد نهاني است به بدي و بدحالي و شکنجه و آزاري که در انتظار دارند، و بالأخره خواهند دانست ! آن گاه قرآن ايشان را به نعمت خدا تذکّر مي دهد. يادآور مي شود که خدا با اعطاء اين حرم پرامن و اماني بديشان، حرمي که در آن زندگي مي کنند، چه نعمتي بدانان بخشيده است و از چه لطفي برخوردارشان کرده است . ولي آنان نعمت خدا را ياد نمي کنند و شکر آن را بجاي نمي آورند، شکري که با به يگانگي شناختن خدا و پرستش او صورت مي پذيرد. بلکه آنان مؤمنان را هم در اين حرم به ترس و هراس مي اندازند:
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ؟)(67)
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مگر ( قريشيان با چشم عبرت و تفکّر) نمي بينند کـه ما ( سرزمين ايشان ، مکّه را) حرم پـرامن و اماني ساخته ايم ، در حالي کـه دور و بر آنان مردم ربوده مي گردند ( و در همه جاي بيرون ايـن حرم غارت و کشتار مي کنند؟ !) . آيا به ( بتهاي ) باطل ايـمان دارند و نعمت خدا ( داد امنيّت مکّه و رسالت محمّد) را ناديده و ناسپاس مي گذ ارند؟ .
اهالي حرم مکّه در امن و امان زندگي را بسر مي بردند. مردمان به خاطر بيت الله برايشان احترام قائل مي شدند، در حالي که پبرامون آنان قبائل همديگر را مي كشتند و سر مي بريدند، و برخي از ايشان برخي ديگر را به ترس و هراس مي انداختند، و مردمان در هيچ جائي در امن و امان نبودند مگر در ساي? خانه اي که خدا ايشان را به سبب اين خانه و در ايـن خانه در امن و امان مي داشت . جاي شگفت بود که قريشيان خان? خدا را نمايشگاه بتها کرده بودند، و آن را عبادتگاهي براي غير خدا - هر که و هر چه باشد - نموده بودند!
(أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ؟).
آيا به ( بتهاي ) باطل ايمان دارند و نعمت خدا ( داد امنيّت مکّه و رسالت محمّد) را ناديده و ناسپاس مي گذارند؟ .
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ؟)(68)
آخر چه کسي ستمگرتر از کسي است که بر خدا دروغ بندد، و يا ( دين ) حقّ را چون بدو رسد تکذيب کند؟ ! آيـا جايگاه کافران دوزخ نيست ؟ .
آنان با نسبت دادن انبازها به خدا، به يزدان جهان تهمت مي زنند. ايشان حقّ را تکذيب مي کنند، حقّي که به سوي ايشان آمده است و آن را نمي پذيرند و به انکارش مي نشينند. آيا جايگاه کافران دوزخ نـيست ؟ بلي قطعاً و حتماً جايگاهشان دوزخ است !
*
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قرآن سوره را با تصويري از گروه ديگـري به پـايان مي برد. از کساني صحبت مي کند که در راه خدا به تلاش و جهاد ايستاده اند تا به خدا برسند و با او ارتباط پيدا کنند. کسانيند که در راه رضاي او تحمّل کرده اند آنچه بايد تحمّل کرد، و از اجراء وظائف و تکـاليف سرباز نزده اند و مأيوس و نااميد از لطف ربّ نشده اند. آنان در برابر بلا و آزمون نفس ، و در برابر بلا و آزمون مردمان شکيبائي ورزيـده اند و راست قامت ايستاده اند. ايشان بارهاي ناگواريـها و نابهنجاريهاي خود را بر دوش کشيده اند و در راه دور و دراز و سخت و دشوار و ناآشنا حرکت کرده اند، و طي طريق به سوي رفيق اعلي نموده اند . . . خدا هرگز آنان را تک و تنها به خود رها نمي کند، و هرگز ا يمان ايشان را ضائع و هدر نمي گرداند، و هرگز تلاش و جهادشان را فراموش نمي فرمايد. خدا قطعاً از آن مرتب? والاي والاي خود بديشان به عنايت نظر مي کند و خشنودشان مي نمايد، و به تلاش و جهادشان نظر مي اندازد و ايشان را هدايت و رهنمود مي سازد. به کوششها و پـويشهاي پـياپي و مستمرّشان مي نگر د و دستهايشان را مي گيرد و ياري و مددشان مي دهد. به صبر و شکـيبائي و استقامت و پايداريشان ، و به احسان و نيكو کاريشان از سر مرحمت مي نگرد و بهترين پاداش را بديشان عطاء مي فرمايد:
(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (69)
کساني که براي ( رضاي ) ما به تلاش ايستند و در راه ( پيروزي دين ) ما جهاد کنند، آنان را در راه هاي منتهي به خود رهنمود ( و مشمول حمايت و هدايت خويش ) مي گردانيم ، و قطعاً خدا با نيکوکاران است ( و کساني كه خدا در صف ايشان باشد پيروز و بهروزند( .
*

[1] مراجعه شود به تفسير اين فرمود? خداوند متعال : « و خَلقَ کـّل شـي ءٍ فقدّرهُ تقديراً » آي? 2 سور? فرقان در جزء نوزدهم في ظلال القرآن.
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سوره ي روم آيه ي 32-1

سور? روم مکّي و شامل شصت آيه است .
بسم الله الرحمن الرحيم
(الم (1)غُلِبَتِ الرُّومُ (2)فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3)فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4)بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6)يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7)أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8)أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9)ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10)اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11)وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12)وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13)وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14)فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15)وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ
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فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16)فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17)وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18)يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19)وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20)وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22)وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23)وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24)وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25)وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26)وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27)ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ
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نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28)بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29)فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30)مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31)مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (32)
آيات نخستين اين سوره به مناسبت ويـژه اي نازل گرديده است . وقتي بوده است که ايران بر روم چيره شده است و بر مستعمره هاي جزيرة العرب روم دستيابي پـيدا کـرده است . اين قضيّه در گـيراگير مجادل و مباحثه ا ي بوده است که پيرا مون عقيده ، ميان مسلمانان صدر اسلام در مکّه پيش از هجرت ، و ميان مشرکان درگرفته است . از آنجا که روميان در آن وقت اهل کتاب و مسيحي بودند، و ايرانيان يکتاپرست نبوده اند و آئين زردشتي داشته اند، مشرکان ساکن مکّه در روي دادن اين حادثه فرصتي پيدا کرده اند که بگويند عقيد? شرک بر عقيد? يگانه پرستي غلبه پيدا کرده است ، و آن را به فال نيک بگيرند و بگويند ملّت کفر بر ملّت ايمان چيره گرديده است .
اين است که آيات نخستين اين سوره نازل مي گردد و مژده مي دهد به اين که اهل کتاب رومي در چند سال بعدي غلبه پيدا مي کنند و مايه شادي و سرور مؤمنان مي گردند، مؤمناني که دوست مي دارند ملّت ايـمان از هر آئيني که باشند پيروز گردند و نصرت پيدا کنند.
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امّا قرآن مسلمانان را و دشمنان ايشان را در حدّ و مرز اين وعده و اين رخداد نگاه نمي دارد. بلکه اين واقعه را مناسبتي مي گردا ند تا در پـرتو آن مسلمانان را به ا فقهاي فراخ تري و به فاصله هاي وسـيع تري از ايـن حادث? موقّت ببرد و بگرداند، و ايشان را به سراسر گستر? جهان بکشاند، و ميان قانون و سنّت يـزدان در کمک کردن و پيروز نمودن عقيد? آسماني ، و ميان حقّ سترگي که آسمانها و زمين و آنچه در آنها است بر آن استوار است ، ارتباط برقرار سازد، و گذشت? انسانها و زمان حاضر آنان و زمان آيند? ايشان را به يکـديگر پيوند دهد. آن گاه انسانها را به جهان ديگري مي رساند که پس از اين جهان روي مي دهد، و ايشان را به دنياي ديگري مي برد که پس از اين دنياي زميني محدود برپا مي گردد. بعد از آن ايشان را در صحنه هاي هستي به گشت و گذار مي برد، و آنان را در ژرفاهاي نفس يعني در جهان درون به سير و سياحت مـي کشاند، و در اوضاع و احوال انسانها و در ميان شگفتيهاي فطرتها به چرخش و گردش مي اندازد . . . ناگهان مردمان خود را در ميان آن اقيانوس بزرگ فراخ هراس انگيز مي يابند، و شناخت و آگاهي فراوان را پيدا مي کنند، آن اندازه فراوان که جهان ايشان را بالا و والا مي گرداند، و آن را آزاد و رها مي سازد ، و افقها و هدفهاي زندگي را وسعت مـي بخشد، و ايشان را از ايـن گو ش? تنگ کــناره گيري و عزلت بيرون مـي آورد. آنان را از کناره گيري و عزلت مکان و زمان و حوادث بـيرون مي کشد، و ايشان را به سراسر گستر? جهان هستي مي برد: به گذشته و حال و آيـند? جهان، و به مـيان قوانين و سنن و روابط آن .
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بدين جهت جهان بيني مردمان دربار? حقيقت ارتباطات و حقيقت روابط در جهان بزرگ اوج و برتري مي گيرد، و سترگي قوانين و سنني را احساس مي کنند که بر اين جهان هستي و بر فطرت انسانها فرمانروائي مي نمايند، و به دقّت قوانين و سنني پي مي برند که زندگي مردمان را مي گردانند و حوادث زندگي را پديد مي آورند و رخدادهاي آن را مـي چرخانند، و موارد پـيروزي و موا رد شکست را معيّن و مقرّر مـي دارند. همچنين مردمان به عدالت و دادگري معيارها و مقياسهاي پـي مي برند که اعمال آفريدگان بدانها سنجيده مي گردد، و کوششها و تلاشهائي که در اين دنيا دارند بدانها برآورد و ارزيابي مي شود، کوششها و تلاشهائي که بر اساس آنها در دنيا و آخرت به سزا و جزاي خود مي رسند.
در ساي? ايـن جهان بيني والا و فراخ و فراگير، جهان شمولي اين دعوت و پيوند آن با اوضاع سراسر دنياي پيرامونش روشن مي گردد - ايـن هم در وقتي است که هنوز اين دعوت نوپا در ميان درّه ها و کوه هاي مکّه محصور است - جولانگاه اين دعوت وسعت پيدا مي کند و تنها به اين سرزمين مربوط نمي گردد. بلکه به فطرت اين جهان و قوانين و سنن بزرگ آن ، و به فطرت نفس انسانها و به اوضاع و احوال آنان ، و به گذشته و آيند? ايشان نيز ارتباط دارد. حتّي نه تنها بدين زمين مربوط است ، بلکه به جهان ديگر هم مربوط است و با آن جهان ارتباط محکم و تنگاتنگي دارد.
(1/5)



همچنين دل مسلمان با آن افقها و فاصله ها ارتباط پيدا مي کند، و در پرتو نور آنها، احساس او و جهان بيني او دربار? زندگي و ارزشها دگرگون مي شود، و به آسمان و آخرت چشم مي دوزد، و بر عجائب و غرائب و اسرار و رموز پيرامون خود آگاهي و بينش پيدا مي کند، و از رخدا دها و فرجام آنها مطّلع و باخبر مي شود، و موقعيّت خود و موقعيّت ملّت خود را در آن دريـاي موّاج هرا س انگيز درک و فهم مي نمايد، و ارزش خود را و ارزش عقيد? خود را در پـيشگاه مردمان و در پيشگاه يزدان مي شناسد. در ايـن وقت نقش خود را آگاهانه اداء مي کند، و با يقين و اطمينان و توجّه هر چه بيشتر به انجام وظائف و تکاليف خويشتن مي پر دازد.
روند سوره به عرضه کردن اين ارتباطات ، و به پـياده کردن معاني آنها در نظام هستي ، و استوار داشتن مفاهيم آنها در دلها ادامه مي دهد و به پيش مي رود . . . روند سوره در دو مرحل? مرتبط به يکـديگر جلو مي رود:
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در مرحل? اوّل ميان پيروزي مؤمنان و مـيان پيروزي حقّي که آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است بر آن استوار است ، ارتباط برقرار مي سازد، و کار دنيا و آخرت را بدان پيروزي مربوط مـي گرداند، و دلهاي مؤمنان را به قانون و سنّت خدا دربار? پيشينيان رهنمود مي کند، پيشينيان قرون و اعصاري کـه پـيش از آنان بوده اند. مسأل? رستاخيز و برگشت به زندگي دوباره را بر آن قياس مي کند. بدين جهت صحنه اي از صحنه هاي قيامت را و آنچه در آن براي مؤمنان و کـافران روي مي دهد بديشان عرضه مي نمايد. سپس برمي گردد به چرخش و گردشي در ميان صحنه هاي جهان هستي و نشانه هاي شناخت يزدان که در لابلاها و زواياي دنـيا پخش و پراکنده اند، و از رهنمودهاي آن صحنه ها و پيامهائي که به دلها دارند سخن مي گويد. آگاه از خودشان و از کنيزانشان برايشان مثالي را ذکر مي کند کـه پـرده از کـوتاه فکري انباز و کم خردي شرک برمي دارد، و روشن مي گرداند که انديش? شرک و انباز بر هو اها و هوسهائي استوار است که به حقّ و حقيقتي يا به علم و دانشي متّکي نيست . . . اين مرحله را به پايان مي برد با رهنمون کردن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به طي کردن راه حقّ يگان? ثابت و روشني که راه فطرت است و خدا مردمان را بر آن سرشته است . فطرتي که دگر گون نمي شود و با هوا و هوس نمي چرخد و نمي آيد و نمي رود، و پيروان از آن دسته دسته و گـروه گـروه نمي شوند و متفرّق نمي گردند بسان کساني که از هوا و هوس پيروي کرده اند و فرقه فرقه و طائفه طائفه گرديده اند.
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در مرحل? دوم پرده از چيزي برمي دارد که در سرشت انسان است ، و آن دگرگوني و زير و رو شدن است و سزاوار نيست که زندگي بر آن برپا و استوار گـردد، مادام که مردمان مرتبط به معيار ثابتي و مقياس درستي نشوند که با هواها و هوسها نچرخد و نگردد، و حال و احوالشان را در وقت برخورداري از نعمت يـا دچـار آمدن به زيان و ضرر، و در زمان فزوني رزق و روزي با کم شدن و تنگ گرديدن آن به تصوير بکشد. بدين مناسبت قرآن وسائل خرج کردن و صرف نمودن ايـن رزق و روزي ، و اسباب رشد و نموّ آن را پياپي ذکـر مـي کند و پـي مي گيرد. به مسأل? انباز و انبازها برمي گردد، و آن را از اين زاويه دنبال مـي نمايد، و مي گويد که انبازها نه رزق و روزي را مي رسانند و نه مي ميرانند و نه زنده مي گردانند. ميان پيدايش فساد و تباهي در خشکي و دريا، و ميان عمل و کارکرد مردمان ارتباط برقرار مي سازد، و آنها را به همديگر مربوط مي شمارد، و مردمان را به سـير و سفر در زمـين مي خواند، و ايشان را دعوت به نگريستن به عواقب مشرکاني مي کند که در گذشته ها بوده اند و سر خود گرفته اند. بدين خاطر قرآن پيغمبر يزدان صلّي الله عليه وآله وسلّم را به استقامت و ماندگاري بر دين فطرت رهنمود مي گرداند و از او مي خواهد که بر آئين فطرت استوار و پايدار بماند، پيش از اين که روزي فرا رسد که در آن همگان برابر کارهائي که کرده اند سزا و جزا داده مي شوند. بعد از آن قرآن مردمان را به سوي نشانه هاي شناخت خدا که در صحنه هاي جهان هستند برمي گرداند، همان گونه که در مرحل? نخست ايشان را به سوي نشانه هاي شناخت يزدان در صحنه هاي جهان گردانده بود. آن گاه بر آن صحنه ها پيرو مي زند و در آن ذکر مي کند که هدايت تنها هدايت خدا است ، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم کاري جز اين نمي تواند بکند که پيام آسماني را ابلاغ کند، و به مردمان فرمان ايزد سبحان را برساند.
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او که نمي تواند کو ر را هدايت و رهنمود کند، و كر را شنوا گرداند. آن گاه قرآن مردمان را به چرخش و گـردش تازه اي مي برد، چرخش و گردش نويني دربار? خودشان ، و بديشان مراتب و اوضاع پيدايش آنان از آغاز تا پايان را تذكّر مي د هد، از زمان کودکي سست و ضعيف تا مرگ و رستاخيز و قيامت ، و بديشان صحنه اي از صحنه هاي قيامت را مي نماياند. بعد از آن اين مرحله نيز پايان مي گيرد و سوره نيز با پايان گرفتن آ ن به پايان مي آيد و در اواخر آن ، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رهنمود مي شود به صبر و شکيبائي بر دعوت خود، و استقامت و پايداري در برابر آنچه از سوي مردمان در راه دعوت بدو مي رسد. بدو ا طمينان مي دهد که وعد? خدا حقّ است و قطعاً فرا مـي رسد. پس نبايد کساني او را پريشان حال و هراسان بسازند و او را سبک بدارند و بازيچ? دست خود بکنند که يقين و ايمان ندارند.
*
فضاي سوره و روند آن هر دو با هم همياري دارند در به تصوير کشيدن موضوع اصلي و بنيادين سوره که پرده برداري از ارتباطات محكمي است که ميان احوال مردمان ، رخدادهاي زندگي، گذشته و حال و آيـند? انسانها، و قوانين و سنن جهان هستي ، موجود است . در ساي? اين ارتباطات جلوه گر مي آيد کـه هر جنبش و صدائي ، هر رخداد و هر حالت و وضعي ، هر پيدايش و رويش و هر فرجام و نتيجه اي ، و بالأخره هر پيروزي و هر شکستي ، هم? اينها با رشت? محکمي به يکـديگر مرتبط شده اند و گره خورده اند و مطيع و فرمانبرد ار قانون دقيقي هستند، و هم? ايـنها در دست خدا و به فرمان او است :
(لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ).
همه چيز در دست خدا و به فرمان او است ، چه قبل ( که روميان شکست خورده اند) و چه بعد ( كه آنان پـيروز مي گردند) . ( روم / 4)
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اين نخستين حقيقتي است که سراسر قرآن آن را تأکيد مي کند، و آن را حقيقت واقعي در اين عقيده مي شمارد، حقيقتي که ديگران را به سوي آن مي خواند، و هم? جهان بينيها و احساسها و ارزشها و سنجشها برخاسته از آن و مربوط بدان است ، و بدون آن انديشه و بينشي راست و درست درنمي آيد و راست و درست بشمار نمي آيد.
*
هم اينک به بررسي مشروح سوره مي پردازيم :
(الم (1)غُلِبَتِ الرُّومُ (2)فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3)فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4)بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6)يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) (7)
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الف . لام . ميم . روميان ( از ايرانيان ) شکست خورده اند. ( اين شکست ) در نزديکترين سرزمين ( به سرزمين عرب که نواحي شام است ، رخ داده است ) و ايشان پس از شکستشان پيروز خواهند شد در مدّت چند سالي . همه چيز در دست خدا و به فرمان او است ، چه قبل ( که روميان شکست خورده اند) و چه بعد ( که آنان پـيروز مي گردند. ضعف و قدرت و شکست و پيروزي و غيره آزمون خداوندي است ) . در آن روز ( که روميان پيرور مي گردند) مؤمنان شادمان مي شوند. ( آري ! خوشحال مي شوند) از ياري خدا. خدا هر کسي را که بخواهد يـاري مـي دهد، و او بس چيره ( بر دشمنان خود) و بسيار مهربان ( در حقّ دوستان خويش ) است ، ايـن وعده اي است که خدا داده است ، و خداوند هرگز در وعده اش خلاف نخواهد کرد، و ليکن بيشتر مردم ( کـه کافران و مشرکان و منافقانند، ايـن را نمي دانند. ايـن اکثريّت کوتاه بين ) تنها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي دانند، و ايشان از آخرت کاملاً بي خبرند.
اين سوره با حروف مقطع? الف و لام و ميم آغاز گرديده است . در تفسير حروف مقطّعه هم گـفتيم کـه ارجح اقوال اين است که خدا مردمان را توجّه مي دهد به اين که اين قرآن - از جمله اين سوره آن - از همچون حروفي فراهم آمده است ، حروفي کـه عربها آنها را مي شناسند، و با وجود اين ، قرآن معجزه اي براي ايشان است ، و آنان نمي توانند بسان قرآن را بسازند، در حالي که اين حروف در دسترس آنان است و زبان ايشان از آنها ساخته و پرداخته گرديده است .
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آن گاه خبر صادقان? ويژه اي دربار? جيره شدن روميان در چند سال بعدي در مي رسد. ابن جرير - با اسنادي که دارد - از عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه روايت کرده است که گفته است : ايرانيان بر رومـيان پـيروز شده بودند. مشرکان دوست مي داشتند که ايرانيان بر روميان پيروز گردند. مسلمانان هم دوست مي داشتند که روميان بر ايرانيان پيروز گردند، چرا که روميان اهل کتاب بودند و به آئين مسلمانان نزديک بشمار مي آمدند. وقتي کـه نازل شد :
(الم (1)غُلِبَتِ الرُّومُ (2)فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3)فِي بِضْعِ سِنِينَ ).
الف . لام . ميم ه روميان ( از ايرانيان ) شکست خورده اند. ( اين شکست ) در نزديک ترين سرزمين ( به سرزمين عرب که نواحي شام است ، رخ داده است ) و ايشان پس از شکستشان پيروز خواهند شد در مدّت چند سالي . مشرکان گفتند: اي ابوبکر، دوست تو مي گويد: روميان بر ايرانيان در چند سال بعدي پيروز مي شوند. ابوبکر گفت : راست فرموده است . گفتند: آيا با تو شرط و قرار ببنديم ؟ با ابوبکر بر سر چهار شتر شرط و قرار بستند که در مدّت هفت سال بايد از پيروزي روي بدهد و الّا باخته است [1] هفت سال گذشت و چيزي روي نداد. مشرکان از اين امر شاد مان شدند، و كار بر مسلمانان سخت و دشوار گـــرديد. ابوبکر ايـن کـار را به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عرض کرد. فرمود:
(ما بِضْعِ سِنِينَ عندَكُمْ؟).
چند سال را شما چقدر حساب مي کنيد؟ .
گفتند: کمتر از ده سال . فرمود:
(اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل).
برو بر تعداد شتران بيفزا، و دو سال مدّت پـيمان را اضافه کن .
ابوبکر گفته است : دو سال به پايان نرسيد که مسافران برگشتند و خبر پيروزي روميان بر ايرانيان را آوردند. مؤمنان از اين کار شادمان و مسرور گرديدند.
(1/12)



روايتهاي زيادي دربار? اين رخداد آمده است . ما از ميان آنها روايت امام ابن جرير را برگزيده ايم . پيش از اين که از اين رخداد بگذريم و در سوره به رهنمودهاي بعد از آن بپردازيم ، دوست مي داريم مقابل برخـي از پيامهاي نيرومند اين حادثه بايستيم .
نخستين پيام از ميان اين پيامها، پيوندي است که ميان شرک و کفر در هر مکاني و در هر زماني در برابر دعوت توحيد و ايمان وجود دارد. با وجود اين که در قديم دولتها ارتباط سريع و پيوند محکمي با يکديگر نداشتند بدان گـونه کـه در روزگـار کـنوني ما است ، مشرکان در مکّه احساس مي کردند که پيروزي مشرکان در هر مکاني بر اهل کتاب پيروزي خودشان بشمار ا ست ، و مسلمانان نيز احساس مي کردند که ميان ايشان و ميان اهل کتاب پيوندي است . لذا بدحال و ناراحت مي شدند که مشرکان پيروز شوند در هر مکـاني کـه باشد. و مي دانستند که دعوت آنان و مسأله ايشان کنار از چيزهائي نيست که در گوشه و کـنار جهان پيرامونشان مي گذرد. بلکه آنچه در گوشه و کنار جهان پيرامون ايشان مي گذرد در مسأله کفر و در قضيّ? ايمان تأثير دارد.
از اين حقيقت برجسته بسياري از اهل زمان ما غافلند، و متوجّه اين حقيقت نيستند بدان گونه که مسلمانان و مشرکان در روزگار پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم چهارده قرن پيش از اين متوجّه آن شده بودند. بدين جهت اين گونه افراد در داخل مرزهاي جغرافيائي يا نژادي بسر مي برند و مجبورند، و نمي دانند که مسأله در اصل خود مسأل? کفر و ايمان است ، و پيکار در حقيقت پيکار حزب و دار و دست? خدا با حزب و دار و دست? اهريمن است .
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مسلمانان امروزه در تمام نقاط جهان بسي نيازمند اين هستند که سرشت پيکار را و حقيقت قضيّه را درک و فهم کنند، و نامهاي دروغين احزاب شرک و کفر، ايشان را گول نزند، و پـرچـمهاي نادرستي کـه برافراشته مي دارند و خويشتن را در زير آنها پنهان مي کنند، آنان را غافل نگرداند. چه احزاب شرک و کفر با مسلمانان نمي جنگند مگر به خاطر عقيده اي که مسلمانان دارند، هر اندازه علل و اسباب جنگ جوراجور و گـوناگون جلوه داده شود.
پيام ديگر، يقين و اعتماد کامل بايد به وعد? خدا داشت . اين يقين و اعتماد در سخن ابوبکر رضي الله عنه پيدا و هويدا است . او بدون هر گونه لکنت و ترديدي پيمان را بست و وعده داد. مشرکان مي خواهند او را از سخن دوستش به شگفت بيندازند. ولي او بر سخن خود جز ايـن را نمي افزايد که بگويد: راست فرموده است . بعد از آن با او شرط و پيمان مي بندند، و او با ايشان شرط و پيمان مي بندد و مطمئنّ است که برنده مي شود. بعدها وعد? خدا تحقّق پيدا مي کند در مدّت زماني که آن را تعيين فرموده است :
(فِي بِضْعِ سِنِينَ ).
در مدّت چند سالي .
اين يقين و اطمينان مطلق و بدين شيوه خوشايند است کـه به دلهاي مسلمانان نـيرو و يـقين و ثبات در روياروئي با گردنه ها و دشواريهاي سر راه و دردها و رنجها مي داد، تا بدانجا که فرمان خدا اجراء و وعد? خدا تحقّق پيدا کرد و پياده شد. اين هم توش? هر صاحب عقيده اي در جهاد سخت طولاني است .
پيام سوم در جمل? معترضه اي است که در لابلاي ذکر خبر قرار گرفته است ، و آن اين فرمود? يزدان سبحان است:
(لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ).
همه چيز در دست خدا و به فرمان او است ، چه قبل ( که روميان شكست خورده اند) و چه بعد ( که آنان پيروز مي گردند).
(1/14)



همچنين پيام سوم در شتاب برگشت همه چيز به خدا و به فرمان خدا در اين حادثه و در حوادث و امور غير از آن است . بيان اين حقيقت کلّي بدان خاطر است که اين حقيقت معيار اين موقع و مقياس هر موقعيّتي بشود. چه پيروزي و شکست ، و چيره شدن دولتها و افزايش دارائيهاي آنها، و ضعف و قوّت دولتها، بسان هم? حوادث و احوالي که در اين جهان هستي روي مي دهد، همه و همه به خدا برمي گردد و بدو واگـذار است و هر گونه که بخواهد در آنها دخل و تصرّف مي کند، برابر حکمت و موافق با اراده اي که دارد. رخدادها و احوال جز آثار اين اراد? مطلق نيست ، اراد? مطلقي که کسي بر آن سلطه و قدرت ندارد، و کسـي نمي داند کـه در فراسوي آن چه حکمتي نهفته است ، و محلّ صدور و محلّ ورود آن را کسي جز خدا نمي داند . در ايـن صورت نهايت چيزي که از انسان ساخته است و بشر مي تواند در مقابل احوال و حوادثي که خدا آنها را بر طبق قضا و قدر معيّن مي گرداند و مي چرخاند، تسليم شدن و فرمان بردن است .
(الم (1)غُلِبَتِ الرُّومُ (2)فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3)فِي بِضْعِ سِنِينَ ).
الف . لام . ميم . روميان ( از ايرانيان ) شکست خورده اند.
( اين شکست ) در نزديک ترين سرزمين ( به سرزمين عرب که نواحي شام است ، رخ داده است ) و ايشان پس از شکستشان پيروز خواهند شد در مدّت چند سالي .
(لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ).
همه چيز در دست خدا و به فرمان او است ، چه قبل ( که روميان شکست خورده اند) و چه بعد ( که آنان پـيروز مي گردند. ضعف و قدرت و شکست و پيروزي و غيره آزمون خداوندي است ( .
(وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4)بِنَصْرِ اللَّهِ ).
در آن روز ( کــه رومـيان پـيروز مـي گردند) مؤمنان شادمان مي شوند از ياري خدا.
وعد? خدا تحقّق پيدا کرد، و مؤمنان از ياري و مدد خدا شادمان گرديدند.
(
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يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (5)
خدا هر کسـي را کــه بخواهد يـاري مـي دهد، و او بس چيره ( بر دشمنان خود) و بسـيار مهربان ( در حقّ دوستان خويش ) است .
در قبل و در بعد، فرمان از آن خدا، و كار واگذار بدو است . او ياري مي دهد و پيروز مي گرداند هر که را که بخو اهد. هيچ کسي و هيچ چيزي نمي تواند مشيّت و اراد? يزدان سبحان را مقيّد و محدود سازد. مشيّت و اراده اي که مي خواهد نتيجه حاصل بشود، خود همان مشيّت و اراده اي است که اسباب و وسائل را ميسّر مي گرداند. پس هيچ گونه تعارضي ميان پيروزي را به مشيّت و اراده حواله کردن ، و وجود اسباب را به مشيّت و اراده ا رجاع دادن نيست . قوانـيني که سراسر ايـن هستي را اداره مي کنند و راه مي برند از مشيّت و اراده آزاد و رها از بند قيدها سرچشمه مـي گيرند. همين مشيّت و اراده مطلقه است که خواسته است قوانين و سنني باشد که تخلّف ناپذيرند، و همو خواسته است که مقرّرات و نظم و نظامهائي باشند و پـايدار و استوار بمانند. پيروزي و شکست احوالي است که از انگيزه ها برمي دمند طبق قوانين و سنني که آن مشـيّت و ا راد? مطلقه اقتضاء مي کند.
عقيد? اسلامي در اين جولانگاه روشن و منطقي است . عقيد? اسلامي هم? کارها را به خدا برمي گرداند و وامي گذارد، و ليکن انسان را از استفاده و بهره گيري از اسباب و وسائل سرشتي و طبيعي معاف نمي دارد، اسباب و وسائلي که به طور عادي بايد که نتائج خود را بدهند و خاصيّت خويش را در جهان ديدني و در دنياي واقعيّت ظاهر و جلوه گر سازند. امّا عملاً نتائج و خواص آنها پياده شود يا پياده نشود داخل در دا ئر? تکاليف و وظائف انسان نيست ، زيرا برگشت اين امر در نهايت به تدبير و تقدير خدا واگذار است . عربي شتر ماد? خود را بر در مسجد الرسول صلّي الله عليه وآله وسلّم آزاد رها کرد، و وارد مسجد شد تا نماز بخواند. گفت : « توکّل بر خدا» . پيغمبر
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خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو فرمود:
( اعْقِلْها وَ تَوَكَّلْ ) . [2]
آن را بيند و توكّل کن .
توکّل در عقيد? اسلامي ، مقيّد به چنگ زدن به اسباب و وسائل است . ا نسان بايد اسباب و وسائل را مورد استفاده قرار دهد، آن گاه کار را به خدا واگذار کند و حواله دهد.
(يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (5)
خدا هر کسـي را کـه بخواهد يـاري مـي دهد، و او بس چيره ( بر دشمنان خود) و بسـيار مهربان ( در حقّ دوستان خويش ) است .
اين پيروزي محتاج عنايات و الطاف قدرت توانائي است که آن را پديد آورد و در دنياي واقعيّت ظاهر گرداند. محتاج سايه ها ي رحمت و محبّتي است که با آن پيروزي مصالح مردمان را پياده کند و تحقّق بخشد، و آن پيروزي را رحمتي براي پيروزمندان و هم براي شکست خوردگان سازد.
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض).
و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيل? برخي ديگر دفع نکند، فساد زمين را فر امي گيرد.( بقره/251)
اصلاح زمين در نهايت رحمت براي پـيروز شدگان و شکست خوردگان است .
(وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6)يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) (7)
اين وعده اي است که خدا داده است ، و خداوند هرگز در وعده اش خلاف نخواهد کرد، و ليکن بيشتر مردم ( کـه کافران و مشرکان و منافقانند، اين را) نمي دانند. ( ايـن اکثريّت کوتاه بين ) تنها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي دانند، و ايشان از آخرت کاملاً بي خبرند.
اين پيروزي ، وعد? خدا است . وعد? خدا قطعاً در واقعيّت زندگي تحقّق پيدا مي کند و پياده مي شود:
(لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ).
خدا هرگز در وعده اش خلاف نخواهد کرد.
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وعد? خدا از اراد? آزاد او برمي جوشد، و از حکـمت ژرف او سر برمي زند. خدا براي تحقّق بخشيدن و پياده نمودن آن توانا است ، و هيچ کسي و هيچ چيزي نمي تواند جلو مشيّت و خواست او را گيرد، و هيچ کسي و هيچ چيزي نمي تواند حکم و فرمان او را تعقيب و پيگرد کند، و حکم و فرمان او را به تأخير بيندازد، و در جهان جز آن چيزي نخواهد بود و نخواهد شد که خدا آن را بخواهد.
تحقّق يافتن و پياده شدن اين وعده ، بخشي از قانون بزرگي است که دگرگون نمي شود.
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (6)
و ليکن بيشتر مردم ( که کافران و مشرکان و منافقانند، اين را) نمي دانند.
هر چند هم در ظاهر، آنان فرزانگان و علماء باشند، و بسيار بدانند و بسي آگاه باشند. اين بدان خاطر است که علم و دانش آنان سطحي است و مربوط به ظواهر زندگي است ، و دربار? قوانين و سنن ثابت زندگي، و قوانين و سنن اصلي زندگي، ژرف و عميق نيست ، و به قوانين و سنن بزرگ زندگي ، و به پيوندها و رابطه هاي محکم و استوار زندگي پي نمي برد:
(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ).
( اين اکثريّت کوتاه بين ) تنها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي دانند.
آن گاه از اين ظاهر و نماد فراتر نمي روند، و با بينش خود فراسوي آن ظاهر و نماد را نمي بينند.
ظاهر و نماد زندگي دنيا محدود و محصور و کوچک و اندک است ، هر اندازه که براي مردمان فراخ و فراگير جلوه گر و پديدار آيد، و گوشه اي از آن هم? تلاشها و کوششهايشان را دربر گيرد و صرف خود کند، و نتوانند در زندگي محدود خود همين گوشه از جهان را نـيز بشناسند و آن گونه که بايد با آن آشنا شوند.
اصلاً هم? زندگي بخش ناچيزي و گوش? کوچکي از هستي هراس انگيزي است که قوانين و سنن مستقرّ و نهان در پيکره و ساختار جهان بر آن حکو مت مي کند و فرمان مي راند.
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کسي که دلش با نهان جهان هستي پيوند نداشته باشد، و احساس و شعورش با قوانين و سنني مرتبط نباشد که جهان هستي را مي گردانند و آن را اداره مي کنند، او مي نگرد ولي انگار کـه نمي بيند، و شکـل ظاهري و حرکت مستمرّ را مي بيند ولي حکمت و فلسف? جهان را درک و فهم نمي کند، و با حکمت و فلسف? آن نمي زيد و با آن همگام و همراه نمي شود. اکثر مردمان اين چنين هستند ، زيرا اين تنها ايمان حقّ و باور راستين است که ظاهر زندگي را با اسرار وجود پيوند مي دهد، و به علم و دانش روح و جاني مي بخشد که اسرار وجود را درک مي کند. مؤمناني که اين چنين ايماني دارند در ميا ن مجموع? انسانها کم و اندکند. بدين جهت است که اکثريّت مردمان از شناخت حقيقي در پس پرده اند و به درون پرده راه نمي برند.
(وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) (7)
و ايشان از آخرت کا ملاً بي خبرند.
آخرت حلقه اي از زنجير? پيدايش جهان ، و صفحه اي از صفات بي شمار هستي است . کساني که فلسف? پيدايش جهان را درک و فهم نمي کنند، و قانون هستي را نمي شناسند و با آن آشنائي پيدا نمي نمايند، از آخرت غافل مي مانند، و آن را ارزيابي نمي کنند و ارزش آن را تشخيص نمي دهند، و حساب آن را نمي کنند و آن را به حساب نمي آورند، و نمي دانند که آخرت نقطه اي در خطّ سير وجود است ، و اين نقطه هرگز تخلّف نمي پذيرد و کنار نمي افتد و ناديده گرفته نمي شود.
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غفلت از آخرت هم? مقياسها و معيارهاي غافلان را مختلّ مـي کند، و شاهين ترازوي ارزشها را در دستهايشان بالا و پائين مي اندازد، و بدين خاطر آنان نمي توانند جهان بيني درستي و انديش? صحيحي دربار? زندگي و رخدادها و ارزشهاي آن داشته باشند، و دانش و بينش آنان دربار? جهان هستي ، ظاهري و سطحي و ناقص خواهد بود. زيرا حساب آ خرت در درون انسان ديدگاه ا و را دربار? هر چيزي که در ايـن زمين روي مي دهد دگرگون مي کند. زندگي انسان بر روي ايـن زمين جز مرحل? کوتاهي از کـوچ دور و دراز او در جهان هستي نيست. و بهر? انسان در ايـن زمين جز مقدار اندکي از بهر? سترگي که او در گستر? هستي دارد بشمار نمي آيد. رخدادها و اوضاع و احوالي که در اين زمين صورت مي پذيرد و شکل مي گيرد، جز فصل کوتاهي از روايت بزرگي نيست . شايان انسان نيست که فرمانروا ئي خود را به مرحل? کوتاهي از کـوچ دور و درازي اختصاص دهد، و به مقدا ر ناچبزي از بهره? سترگ بسنده کند، و به فصل کوچکي از روايت بزرگ اکتفاء نمايد.
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بدين خاطر انساني که به آخرت ايمان دارد و براي آن حساب ويژ? خود را باز مي کند، هرگز با کسي به هم نمي رسد و سازگار نمي گردد که تنها براي ايـن دنـيا زندگي مي کند، و چشم به راه فراسوي آن نمي باشد، اين فرد مؤمن و آن فرد کافر هرگز در ارزيابي کاري از کارهاي اين دنيا به هم نمي رسند و سر سازگاري ندارند، و در ارزشي از ارزشهاي بيشمار اين جهان با يکديگر نمي سازند، و در حکمي از احکام دنيا راجع به حادثه اي ، يا حالت و وضعي ، و يا کاري از کارها متّفق و متّحد نمي شوند. چه هر يک از آن دو نفر ترازوئـي دارند، و هر يک از آن دو نفر زاويه اي براي نگريستن دارند، و هر يـک از آن دو نفر نوري دارند که در پرتو آن چيزها و رخدادها و ارزشها و احوال و اوضاع را مي نگرند و مي بينند . . . اين يک ظاهري و نمادي ا ز زندگي دنيا را مي بيند، و آن يکي روابط و قوانيني را مي بيند که در فراسوي ظاهر و نماد است ، و قوانـين و سنني را درک و فهم مي کند که ظاهر و باطن، ديدني و ناديدني ، دنيا و آخرت ، مرگ و زندگي ، گذشته و حال و آينده ، و بالأخره جهان انسانها و جهان بزرگتري را فرا مي گيرد که زنده و غير زنده ها را مشتمل مي گردد . . . اين افق والا و فراخي است که اسلام ا نسانها را به سوي آن کوچ مي دهد، و آنان را در آنجا به منزلت و مکانت ارزشمندي مي رساند که شايست? انسان است ، انساني که در زمين خليفه است به حکم روحي كه در هستي او قرار دارد، روحي كه متعلّق به يزدان است .
*
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روند قرآن براي ارتباط پياده شدن وعد? خدا با حقّ بزرگ که اين هستي بر آن پـايدار و استوار است ، و همچنين براي ارتباط کار آخرت با ايـن حقّ بزرگ، مردمان را به سير و سفر ديگري در فراخناي اين جهان هستي مي برد. اين سير و سفر در آسمانها و در زمين و در ميان آن دو تا صورت مي پذيرد. آن گاه ايشان را به جهان درون خودشان برمي گرداند تا به ژرفاهاي درونشان بنگرند و بينديشند، تا آن حقّ بزرگ را بشناسند، حقّ بزرگي که از آن غافل مي شوند زماني که از آخرت غافل مي گردند، و از دعوتي غافل مي شوند که آنان را به سوي ديدار آن حقّ رهبري مي کند و به ا نديشيدن دربار? آن مي کشاند:
(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ) (8)
آيا با خود نمي انديشند که خداوند آسمان ها و زمـين و چيزهائي را که در ميان آن دو است ، جز به حقّ و براي مدّت زمان معيّني نيافريده است ؟ ( بلي ! آفرينش کائنات براي حکمت عاليه است و پايان مشخّصي دارد، و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) . بسياري از مردم به ملاقات با خدا ( در روز قيامت ، براي حساب و کتاب و سزا و جزا) باور ندارند.
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سرشت ساختار وجود خودشان ، و سرشت سراسر ايـن جهان هستي که پيرامون ايشان است ، پـيام مي دهد و اشاره مي کند به اين که اين جهان هستي بر حقّ استوار ا ست و بر قانون پايدار است . نه نابسامان و پـريشان مي شود، و نه راه هاي گوناگون و جوراجور آن را پخش و پراکنده کند، و نه چرخش و گردش آن تخلّف مي پذيرد و پيش و پس مي افتد، و نه بخشي از آن با بخش ديگر آن برخورد مي کند، و نه برابر تصادف کور، و نه برابر هوا و هوس دگرگون شونده ، سير و حرکت مي نمايد. بلکه با نظم و نظام دقيق و محکم و مقدّر و کاملاً سنجيده و معيّن خود به پيش مي رود. ا ين حقّي که جهان هستي بر آن استوار و پايدار است مقتضي ايـن است که آخرتي در ميان باشد، آخرتي که در آن پاداش عمل به تمام و کمال داده شود، و خوبي و بدي و خير و شرّ به فرجام کامل و نتيح? شامل خود برسند. قطعاً برابر حکمت مدبّرانه اي که در ميان است هر چيزي تا وقت مشخّص و سررسيد معيّن خود برجاي و ماندگار است ، و هر چيزي در وقت خود پديد مي آيد، و لحظه اي جلو و لحظه اي عقب نمي افتد. اگر انسانها ندانند چه زماني قيامت فرا مي رسد، اين امر بدين معني نيست که قيامت فراز نمي آيد و نمي شود! و ليکن به تأخير افتادن آن تا وقّت معيّن خود کساني را مي فريبد و گول مي زند که جز ظاهري و نمادي از زندگي دنيا را نمي دانند:
(وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ) (8)
بسياري از مردم به ملاقات با خدا ( در روز قيامت ، براي حساب و کتاب و سزا و جزا) باور ندارند.
*
(1/23)



از اين چرخش و گردش در نهانگاه آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو است که چرخش و گردش بسيار دور و درازي در فاصله ها و افقهاي پـيکر? جهان هراس انگيز، و در ميان محتويات گوناکوني که زنده ها و چيزها، افلاک و اجرام ، نجوم و کواکب ، بزرگ و کوچک ، ناپيدا و پـيدا، و معلوم و مجهول را دربر مي گيرد، برمي گردد و مردمان را به چرخش و گـردش ديگري در نهانگاه زمان ، و در فاصله هاي دور و دراز تاريخ مي برد. آنان در آ ن دورنماهاي زماني بخشي ا ز قانون و سنّت جاري و ساري خدا را مشاهده مي کنند، قانون و سنّتي که يک بار هم تخلّف نمي نمايد و از هدف اين سو و آن سو نمي رود و نمي افتد:
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9)ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10)
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آيا در زمين به گشت و گذار نپرداخته اند تا بنگرند كه سرانجام کار مردمان پيش از ايشان به کـجا کشـيده است ؟ آن کساني کــه از ايشان نـيروي بـيشتري داشته اند، و زمين را بهتر كاويده و زير و رو کرده اند ( تا آب و مواد معدني را استخراج ، و درختان و گياهان را در آن کشت و زرع کنند، ) و زمين را بـيش از ايشان آباد کـــرده اند و در عمران آن کـوشيده اند، و پيغمبرانشان معجزه ها بديشان نموده اند ( و دلائل روشني را بر صحّت رسالت خود ارائه داده اند، امّا بجاي تسلم فرمان خدا شدن ، علم طغيان و کـفران برافراشته اند و راه کشتن پيغمبران در پيش گرفته اند و عاقبت به مجازات دردناک خود گرفتار آمده اند) و خدا بديشان ستم نکرده است ، و ليکن خودشان ( با انجام کفر و معاصي ) به خويشتن ستم نموده اند. سپس عاقبت کار کساني کـه مرتکب کـارهاي بسار زشت مي شدند، بدانجا کشـيد که آيـات خدا را هم تکـذيب مي کردند و آنها را به باد تمسخر مي گرفتند.
اين هم دعوت به انديشيدن دربار? فرجام کارهاي گذشتگان است . آنان انسانهائي از زمر? مردمان ، و آفريده هائي از جمله آفريدگان خدا بوده اند. فرجام گذشت? آنان پرده از فرجام آيـند? جانشينان ايشان برمي دارد. چه قانون و سنّت خدا، قانون و سنّت خدا دربار? همگان است . قانون و سنّت خدا ثابت و ماندگار است و جهان هستي بر آن استوار است . قانون و سنّت خدا از هيچ نسلي از مردمان جانبداري نمي نمايد و با ايشان سازش نمي كند، و هوا و هوسي و تمايل و گرايشي در ميان نيست تا فرجام کارها با آن دگرگون و زير و رو شود و همگام با آن بيايد و برود. حاشا که خداوند جهانيان چنين کند!
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اين آيات دعوتي است به سوي درک حقيقت اين زندگي و روابطي که اين زندگي در طول زمان دارد، و دعوتي است به سوي درک حقيقت آدميزادگان که منشأ و سرنوشت ايشان در قرون و اعصار مختلف يکي بوده است . اين دعوت بدان خاطر است که نسلي از مردمان خويش را و زندگي خود را و ارزشها و معيارها و جهان بينيهاي خويشتن را کنار نکشد و بر کنار ندارد، و از پيوند استواري غافل نماند که ميان هم? نسلهاي انسانها است ، و بي خبر نگردد از وحدت قانون و سنّتي که بر جملگي اين نسلها فرمانروائـي دارد، و وحدت ارزشهاي ماندگار و معيارهاي پابرجا در زندگي هم? نسلها را پيش چشم جلوه گر کند و فراچشم سر و بينش درون دا رد.
اينان اقوامي هستند که قبل از نسل مشرکان مکّه زندگي کرده اند و:
(كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ).
کساني بوده اند که از ايشان نيروي بيشتري داشته اند. زمين را شخم زده اند ، و درون آن را شکافته ا ند، و ذخائر و معادن آن را کنف کرده اند:
(وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ).
و زمين را بيش از ايشان آباد کرده اند و در عمران آن کوشيده اند.
آنان از تمدّن بيشتر و بالاتري از تمدّن عربها برخوردار بوده اند، و در عنان و آبادي زمين تواناتر از ايشان بوده اند . . . با اين وجود آنان از ظاهر و نماد زندگي دنيا تجاوز نکرده اند و به فراتر از آن گام ننهاده اند:
(وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ).
و پيغمبرانشان معجزه ها بديشان نموده اند ( و دلائل روشني را بر صحّت رسالت خود ارائه داده اند، امّا بجاي تسليم فرمان خدا شدن ، علم طغيان و کـفران برافراشته اند و راه کشتن پيغمبران درپيش گرفته اند و عاقبت به مجازات دردناک خود گرفتار آمده اند) .
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بينشهاي ايشان باز نشده است و اين معجزه ها را ناديده گرفته اند و اين دلائل روشن را نديده اند، و ايـمان نياورده اند تا دلهايشان با نوري منوّر شود که راه را با آن مشاهده کنند. اين است که قانون و سنّت خدا دربار? تکـذيب کنندگان اجراء گـرديده است ، و قدرت و نيرويشان بديشان سودي نرسانيده است ، و علم و دانش و تمدّنشان بدانان فائده اي نبخشيده است ، و جزا و سزاي دادگرانه اي را ديده اند که مستحقّ آن بودند:
(فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (9)
و خدا بديشان ستم نکرده است ، و ليکـن خودشان ( با انجام کفر و معاصي ) به خويشتن ستم نموده اند.
(ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى ).
سپس عاقبت کار کساني که اعمال بد انجام مـي دادند بدترين سرنوشت شد.
بدي عاقبتي شد که بدکاران بدان رسيدند، و ايـن هم سزا و جزاي مطابق اعمال ايشان بود، و بدين خاطر بدان گرفتار آمدند که :
(أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ) (10)
اين هم بدان علّت بود که آيات خدا را تکـذيب و آنها را تمسخر مي کردند.
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قرآن مجيد تکذيب کنندگان تمسخرکنند? آيات الهي را دعوت به سير و سياحت در زمين مي کند و از ايشان مي خواهد که همچون حلزون در جاي خود گوشه گيري نکنند. بروند و بسند و دربار? فرجام کساني بينديشند که تکذيب کنندگان حقّ و حقيقت بوده اند و آيات الهي را به تمسخر گرفته اند. اينان هم که چنين کنند انتظار سرنوشتي همچون ايشان را داشته باشند، و بدانند کـه قانون و سنّت خدا يکي و يکسان است و با کسي سازشکاري نمي کند و از کسي جانبداري نمي نمايد. بروند و ببينند و افقهاي انديش? خود را وسعت و فراخي بخشند تا وحدت بشريّت، و وحدت دعوت ، و وحدت سرنوشت را دربار? هم? انسانها، درک و فهم کنند. اين جهان بيني اي است که اسلام بر آن حرص و جوش دارد و مي خواهد دل مؤمن و خرد او را بر آن سرشته و قالبريزي کند. قرآن مجيد نيز نواها و آواهاي زيادي را پيرامون اين مسأله زمزمه و تکرار مي نمايد .
روند قرآني مردمان را از ايـن چرخش و گردش در ژرفناهاي جهان و در دورنماهاي تاريخ آ ن برمي گردد و آنان را متوجّه حقيقتي مي کند که غافلان از آن غافل مي گردند، حقيقت رستاخيز و بازگشت همگان به سوي يزدان جهان در سراي جاويدان . اين حقيقت گوشه اي از حقّ بزرگي است که هستي بر آن پـايدار و استوار مي گردد:
(اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (11)
خداوند آفرينش ( انسان ) را مـي آغازد، سـپس او را ( مي ميراند و وي را به حيات ) دوباره برمي گرداند. آنگاه به سوي خدا بازگردانده مي شويد.
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اين هم حقيقت ساد? روشني است . پيوند و هماهنگي ميان دو جزء يا دو حلق? آن هم هويدا و پيدا است . چه برگرداندن بسان سو دادن هيچ شگفتي ندارد. برگرداندن و سر دادن ، دو حلقه از زنجير? پيدايش هستند، هيچ دو حلقه اي که به يکديگر متّصل مي باشند و هيچگونه فاصله اي در ميان آن دو وجود ندارد. سرانجام برگشت به سوي پـروردگار جهانيان است ، پـروردگاري کـه نخستين پيدايش را سر داده است و دومين پيدايش را پديد آورده است ، تا بندگانش را تربيت کند و بپايد و سرانجام ايشان را در برابر کارهائي که کرده اند پاداش و پادافره عطاء فرمايد.
وقتي که روند قرآني به رستاخيز و برگشت همگان به سوي يزدان مي رسد، صحنه اي از صحنه هاي قيامت را عرضه مي نمايد، و سرنوشت مؤمنان و سرنوشت تکذيب کنندگان را در زماني ترسيم مي کند که همگان به سوي يزدان برگردانده مي شوند، و ا ز بيهودگي گزيـنش انبازها و پوچي عقيد? مشرکان پرده برمي دارد:
(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12)وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13)وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14)فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15)وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ) (16)
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آن روز که قيامت برپا مي شود، بزهکاران بهت زده و نااميد و سرگردان مي گردند، و از انبازهائي که براي خداي خود گـمان مـي بردند، مـيانجيگرانـي نخواهند داشت ، انبازهائي که ( در دنيا) به سبب اعتقاد بدانها کافر شده بودند. روزي که قيامت برپا مي شود، مردم از همديگر جدا مي گردند ( و هر گروهي سرنوشت جداگانه اي براي خود در جهان ابدي خواهد داشت و حال و وضع کافران ، جداي از حال و وضع مؤمنان خواهد بود) . گروهي کـه ايـمان آورده اند و کـارهاي شايسته کرده اند، آنان در باغ بهشت مالامال از شادي و سرور مي گردند ( و آثار شادماني در سراپاي ايشان هويدا و پيدا است ) . و امّا کساني که کافر بوده اند و آيات ما را تكذيب کـرده اند و به فرا رسـيدن قيامت ايـمان نداشته اند، آنان به عذاب دوزخ گرفتار مي گردند.
هان ! ايـن قـيامتي است که غافلان از آن غافل مي گرديدند، و تکذيب کنندگان آن را دروغ مي دانستند. هان ! اين قيامت است که فرا مي رسد. هان! اين قيامت است که برپا مي شود! اين بزهکارانند که سرگردان و نااميدند. هيچ گونه اميدي به رهائي ايشان نيست. و هيچ گونه اميدي براي نجات آنان نيست . از سوي انبازهايشان اميدي به ميانجيگري نيست ، انبازهائي که در دنيا ايشان را گمراه و گول خورده کرده اند! بزهکاران سرگردان و ناامـيدند و هيچ رهائي بخشي و هيچ شفاعت کننده اي ندارند. گذشته از ايـن ، بزهکاران انبازهائي را که در دنيا پرستش کرده اند و آنها را شرکاء خداي جهانيان مي دانسته اند، هم اينک قبول ندارند و آنها را انکار مي کنند.
از اين گذشته ، اين دو راه? جدائـي مؤمنان و کافران است که در رسيده است و فراز آمده است :
(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) (15)
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گروهي که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند، آنان در باغ بهشت مالامال از شادي و سرور مي گردند ( و آثار شادماني در سراپاي ايشان هويدا و پيدا است ) . در باغ بهشت به چيزهائي دسترسي و دستيابي پـيدا مي کنند که دل را شادمان و خاطر را مسرور و د رون را خوشبخت مي سازد.
(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ) (16)
و امّا کساني که کـافر بوده اند و آيـات ما را تکذيب کرده اند و به فرا رسيدن قيامت ايمان نداشته اند، آنان به عذاب دوزخ گرفتار مي گردند.
اين پايان گشت و گذار است ، و عاقبت نـيکوکاران و بدکاران است .
*
روند قرآني مردمان را از ايـن چـرخش و گـردش در صحنه هاي قـيامت در جهان آخرت ، به ايـن جهان برمي گرداند، و ايشان را به ديدن صحنه هاي هستي و زندگي مي کشاند، و به ديـدار شگـفتيهاي آفرينش و اسرار و رموز نفس انسان مي برد، و سپس آنان را به تماشاي خوارق عادات حوادث و رخدادها، و به تماشاي معجزه هاي جهان هستي وامي دارد. اين چرخش و گردش را مي آغازد با تسبيح و تقديس خدا به هنگام جايگزين همديگر شدن شب و روز، و با تسبيح و تقديس خدا در جهان فراخ و گسترده در شامگاهان و هنگام ظهرها و نيمروزها:
(
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فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17)وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18)يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19)وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20)وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22)وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23)وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24)وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25)وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26)وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (27)
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پس به تنزيه خدا ( از هر عيب و نقصي و چيزهائي کـه لائق جلال و کمال او نيست ) سحرگاهان و شامگاهان ( و هم? اوقات و اوان ) بپردازيد. در آسمانها و زمين ( و در هم? اوقات بويژه ) عصرگاهان و زماني که به دم ظهر رسيده ايد، خداي را حمد و ستايش کنيد. خداوند همواره زنده را از مرده ، و مرده را از زنده مي آفريند، و زمين موات را حيات مي بخشد، و همين گونه ( سهل و ساده ، به سادگي آفرينش مکـرّر و هميشگي حيات از ممات ، شما آفرينش دوباره مي يابيد و از کورها) بيرون آورده مي شويد ( و رستاخيز برپا مـي گردد) . يکـي از نشانه هاي ( دالّ بر عظمت و قدرت ) خدا ايـن است کـه ( نياي ) شما را از خاک آفريد و سپس شما انسانها ( به مرور زمان زياد شديد و در روي زمين براي تلاش در پي معاش ) پراکنده گشتيد. و يکي از نشانه هاي ( دالّ بر قدرت و عظمت ) خدا اين است کـه از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در کنار آنان ( در پـرتو جاذبه و کشش قلبي ) بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محبّت انداخت ( و هر يک را شـيفته و دلباخت? ديگري ساخت ، تا با آرامش و آسايش ، ماي? شکوفائي و پـرورش شخصيّت همديگر شويد، و پيوند زندگي انسانها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد) . مسلّماً در اين ( امور) نشانه ها و دلائلي ( بر عظمت و قدرت خدا) است براي افرادي که ( دربار? پديده هاي جهان و آفريده هاي يزدان ) مي انديشند. و از زمر? نشانه هاي ( دالّ بر قدرت و عظمت ) خدا آفرينش آسمانها و مختلف بودن زبانها و رنگهاي شما است . بيگمان در اين ( آفرينش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت آور گردانند، و در اين تنوّع خلقت ) دلائلي است براي فرزانگان و دانشوران . و از نشانه هاي ( قدرت و عظمت ) خدا، خواب شما در شب و روز است ، و تلاش و کوششتان براي ( کسب و کار و) بهره مندي از فضل خدا.
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قطعاً در اين ( امور، يعني مسأل? خواب ، و تلاش در پي معاش ) دلائلي است براي کساني که گوش شنوا داشته باشند ( و حقيـت را بـپذيرند) . و از زمر? نشانه هاي ( دالّ بر قد رت و عظمت ) خدا، يکي ايـن است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم ماي? اميد، به شما مي نماياند، و از آسمان آب مهمّي را مـي باراند، و زمين را بعد از مرگش، ( يعني خشک و سوزان بودن ) به وسيل? آن آب زنده ( و سرسبز) مي گرداند. بيگمان در اين ( درخشش آذرخش آسمان و نزول بارآن و آبياري زمين و سرسبز شدن آن ) دلائلي است براي فهميدگان و خردمندان و از جمله دلائل و نشانه هاي ( کمال قدرت و نهايت عظمت ) خدا، يکي هم اين است کـه آسمان و زمين ( بدين ساختار استوار و صورت زيبا) ساخته و پرداخت? او و به فرمان وي برپا است . بعدها وقتي ( که بخواهد مردمان را مـي ميراند، و اين نظم و نظام را خراب مي گرداند، و براي زنده شدن ) شما را از زمين با ندائي فرا مي خواند و شما فوراً ( مطيعانه و شتابان از زمين ) بيرون مـي آئيد. هر که و هر چـه در آسمانها و زمـين است از آن خدا است ، و جملگي فرمانبردار او هستند. او است که آفرينش را آغاز کرده است و سپس آن را بازمي گرداند، و اين براي او آسان تر است . ( زيـرا کسي که بتواند کاري را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاد? آن را نيز دارد) . بالاترين وصف ، در آسمانها و زمين متعلّق به خدا است ، و او بسيار با عزّت و اقتدار، و سنجيده و کاربجا است . ( لذا در عين قدرت نامحدود، کاري بي حساب انجام نمي دهد، و بلکه هم? کارهايش از روي حکمت است ( .
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چرخش و گردش بزرگ و هراس انگيز و لطيف و عميقي است ، و داراي فاصله هاي دور و درازي است . چرخش و گـردشي است كه دل انسان را در شامگاهان و بامدادان ، و در آسمانها و زمين ، و در دم غروبها و در دم ظهرها، به گشت و گذار مي اندازد. دل انسان را باز مي کند تا دربار? زندگي و مرگ، و دربار? عمليّات پيوسته و پياپي پيدايش و فرسايش و حيات و ممات بينديشد. دل را به نخستين پيدايش انسان برمي گرداند، و انسان را به گرايش و کششها، و نيروها و توانهائي که در او سرشته شده است ، و به علائق و روابطي که برابر آن گرايشها و کششها و اين نيروها و توانها ميان دو جنس مرد و زن پديد مي آيد، برگشت مي دهد. انسان را متوجّه نشانه هاي شناخت خدا مي کند کـه در آفرينش آسمانها و زمين و در اختلاف زبان ها و رنگهاي سيماها است و متأثّر از اختلاف محيط و مکان است . انسان را به انديشيدن دربار? خواب و بـيداري و آسايش و رنجي مي گـرداند که گريبانگير آدميزاد مي شود. همچنين انسان را متوجّه چيزهائي مي گرداند که در جهان هستي روي مي دهد، از قبيل : پديده هاي آذرخش و باران . اشاره مي نمايد که اين پديده ها چه ترس و هراسي در درون انسانها برمي انگـيزد، و در ساختار زمـين چه زندگي و شکـوفائي شگفتي پـديدار مـي سازد. اين چرخش و گردش شگرف در پايان دل انسان را متوجّه برپائي و برجائي آسمانها و زمين مي سازد که همه و همه به فرمان خدا پديدار گرديده اند و استوا ر مانده اند. و دل انسان را توجّه مي دهد به اين که هر که و هر چه در آسمانها و زمين است همه متعلّق به خدا است .
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آن گاه اين چرخش و گردش با بيان حقيقتي پايان مي پذيرد که روشن و آسان و ساده جلوه گر مي آيد، و آن اين که خدا است انسانها را آ فريده است و هم او است که آنان را زنده مي کند و به زندگي نوين برمي گرداند، و معلو م است که زندگي نوين بخشيدن و زندگي را دوباره پديد آوردن براي خدا آسان تر از عدم زندگي را براي نخستين بار پديد آوردن ا ست . بالاترين وصف ، در آسمانها و زمين متعلّق به خدا است ، و او بسيار با عزّت و كا ربجا است :
(فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17)وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ) (18)
پس در تنزيه خدا ( از هر عيب و نقصي و چيزهائي که لائق جلال و کمال او نيست ) سحرگاهان و شامگاهان ( و هم? اوقات و اوان ) بپردازيد. در آسمانها و زمين ( و در هم? اوقات بويژه ) عصرگاهان و زماني کـه به دم ظهر رسيده ايد، خداي را حمد و ستايش کنيد.
اين تسبيح و تقديس و اين حمد و ثنا به ميان مي آيد به عنوان پيروي بر صحن? قيامت در بند پيشين، و دستيابي مؤمنان به باغ بهشتي که در آنجا شاد و مسرور مي گردند، و منتهي شدن کار کافران تکذيب کننده به ديدن عذا ب . همچنين جنب? د يـباچه ا ي دارد براي ايـن چرخش و گردشي که در ملکوت آسمانها و زمين ، و در ژرفاهاي نفس و در ميان عجائب آفرينش، صورت مي پذيرد. در نتيجه اين تسبيح و تقديس ، و اين ديباچه ، کاملاً هماهنگ مي شوند با پيروي که بر صحنه و بر ديباچ? چرخش و گردش مي آيد.
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نصّ قرآني ، تسبيح و تقديس و حمد و ثنا را از يک سو با اوقات شامگاهان و صبحگاهان و سر شبها و دم ظهرها پيوند مي دهد، و از ديگر سو با آفاق آسمانها و زمين مرتبط مي کند. در نتيجه با اين دو جنبه ارتباط، زمان و مكا ن را به نهايت مي رساند، و دل انسان را به يزدان در هر جائي و در هر لحظه و آني پيوند مي دهد، و اين رابطه با آفريدگار و با پـيکر? جهان هستي ، و گردش افلاک ، و پديده هاي شب و روز و سر شبها و دم ظهرها را پيوسته به دل پيام مي دهد و دل را هوشيار و بيدار نگاه مي دارد . . . بدين خاطر همچون دلي باز و بيدار و حسّاس مي ماند، و هم? صحنه ها و پـديده هاي پيرامون او، و هم? ا وقات و ايّام ، و هم? احوال و اوضاعي که به سوي ا و مي آيند و مي روند، او را به ياد تسبيح و تقديس و حمد و ثناي خدا مي اندازند، و او را با آفريدگارش و با آفريدگار صحنه ها و پـديده ها و زمانها و احوال و اوضاع مرتبط مي سازد.
(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) (19)
خداوند همواره زنده را از مرده ، و مرده را از زنده مـي آفريند، و زمـين موات را حـيات مـي بخشد، و همين گونه ( سهل و ساده ، به سادگي آفرينش مکـرّر و هميشگي حيات از ممات ، شما آفرينش دوباره مي يابيد و از گورها) بيرون آورده مي شويد ( و رستاخيز برپا مي گردد) .
(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ).
خداوند همواره زنده را از مرده ، و مرده را از زنده مي آفريند، و زمين موات را حيات مي بخشد.
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ا ين يک کار هميشگي و پيوسته اي است که يک لحظه از لحظات شب و روز در هيچ مکاني بر روي زمين ، و در لابلاهاي فضا و در ژرفاهاي درياها، باز نمي ايستد و سست نمي گردد . . . چه در هر لحظه اي اين تبدّل و تحوّل انجام مي گيرد. بلکه ايـن معجز? خارق العاده صورت مي پذ يرد و ما به سبب طول الفت و تکرار
متوجّه آن نمي شويم. در هر لحظه اي زنده از مرد ه ، و مرده از زنده بيرون آورده مـي شود. در هر لحظه اي جوان? ساکن در داخل دانه اي يا هسته اي مي جنبد و د انه يا هسته را مي شکافد و سر بر مي زند و به سطح زندگي گام مي نهد. در هر لحظه اي شاخه اي يا درختي و گياهي خشک مي گردد و به سررسيد عمر خود مي رسد و خشک و پرپر مي شود و تخته و چوبي مي شود. از لابلاي آن گياه خشك و پرپر شده و آن شاخه و چوب خشکيد ه ، دان? تاز? آرميده ، آماد? پا نهادن به زندگي و سبز شدن و باليدن است . گازي يافته مي شود که در هوا پخش و پراکنده مي شود يا خاكي از آن تغذيه مي کند و آماد? حاصلخيزي مي شود. در هر لحظه اي زندگي به پيکر جنين مي خزد، جنين انساني يـا حيوانـي و يا پرنده اي . آن لاشه اي که به گوشه اي از زمـين پـرت مي گردد و با خاک مي آميزد و خاک را از گازها باردا ر مي سازد، ماد? تازه اي براي زندگي و خوراک تازه اي براي گياه و از آن پس براي حيوان و انسان مـي شود! همچون کاري در ژرفاهاي درياها و در لابلاهاي هوا يکسان صورت مي پذيرد.
اين چرخ? شگفت و هولناک دائم و هميشگي است ، و کسي آ ن را مي داند که دربار? آن با احساس آگاه و با خرد بيدار و با دل بينا بدان بينديشد و آن را وارسي و ورانداز کند، و در ساي? هدايت قرآن و در پرتو نور آن که از نور خدا مدد مي گيرد بدان بنگرد.
(وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) .
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و همين گونه ( سهل و ساده ، به سادگي آفرينش مکرّر و هميشگي حيات از ممات ، شما آفرينش دوباره مي يابيد و از گورها) بيرون آورده مي شويد ( و رستاخيز برپا مي گردد) .
کار بسيار عادي و واقعي است . جاي شگفت نيست ، و چيز نوظهور و نويني نيست در بين چيزهائي که جهان هستي در هر لحظه اي از لحظات شب و روز و در هر مکاني آن را به خود مي بيند!
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) (20)
و يکي از نشانه هاي ( دالّ بر عظمت و قدرت ) خدا ايـن است که ( نـياي ) شما را از خاک آفريد و سـپس شما انسانها ( به مرور زمان زيـاد شديد و در روي زمين براي تلاش در پي معاش ) پراکنده گشتيد.
خاک ، مرده و بيحرکت است . از خاک ، انسان پديد آمده است و سر بر زده است . در جاي ديگري از قرآن آمده است :
(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ).[3]
ما انسان را از عصاره اي از گِل آفريده ايم .( مؤمنون/12)
گل اصل دوري براي انسان است . و ليکن در اينجا اين اصل ذکر مي شود و به دنبال آن مستقيماً خلقت انسانها از آن آورده مي شود، انسانهائي که پخش مي شوند و حرکت مي کنند. اين امر براي مقابله در صحنه ، و براي مقابله معني موجود ميان خاک مرد? آرميده ، و انسان زند? پويا است . اين هم به دنبال همچون سخني آمده است:

(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ).
خداوند همواره زنده را از مرده ، و مرده را از زنده مي آفريند.
تا همان گونه که شيو? قرآن است هماهنگ در عرض? مطالب شکل گيرد و صورت پذيرد.
اين معجز? خارق العاده ، نشانه اي از نشانه هاي قدرت است ، و اشاره هم دارد به پـيوند استواري که ميان انسانها و زميني در ميان است که بر روي آن زندگي مي کنند، و در اصل آفرينش خود بدان مـي رسند، و قوانين و سنن مشترکي بر زمين و بر ا نسانها در گستر? هستي فرمانروائي مي کند.
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کوچ بزرگ دور و درازي که از شکل خاک ساکن ناچيز مي آغازد و به شكل انسان پوياي والامقام منتهي مي شود، کوچک است که ماي? تفکّر و تدبّر دربار? آفريده هاي خدا مي گردد، و درون انسانها را به حمد و ثنا و تسبيح و تقديس خدا وامـي دارد، و دل را براي تمجيد آفريدگار بزرگوار و بخشايشگر به جنبش و خروش مي اندازد.
آن گاه روند قرآني از جولانگاه آفرينش اوّليّ? انسانها مي پردازد، و منتقل مي شود به ذکر جولانگاه زندگي مشترکي که ميان دو جنس انسانها است :
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (21)
و يکي از نشانه هاي ( دالّ بر قدرت و عظمت ) خدا ايـن است که از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در کنار آنان ( در پرتو جاذبه و کشش قلبي ) بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محبّت انداخت ( و هر يک را شـيفته و دلباخت? ديگري ساخت ، تا با آرامش و آسايش ، ماي? شکوفائي و پرورش شخصيّت همديگر شويد، و پـيوند زندگي انسانها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد) . مسلّماً در ايـن ( امور) نشانه ها و دلائلي ( بر عظمت و قد رت خدا) است براي افرادي که ( دربار? پديده هاي جهان و آفريده هاي يزدان ) مي انديشند.
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مردمان احساسات خود را در برابر جنس مخالف مي دانند. پيوند موجود ميان دو جنس مخالف اعصاب و احساسات ايشان را به خود مشغول مي دارد، و ايـن احساسات و عواطفي که به گـونه هاي گـوناگـون و از رويکردهاي جوراجور در ميان مرد و زن خودنمائي مي کند، گامهايشان را به سوي يکـديگر برمي دارد، و فعّاليّت و پويش ايشان را به حرکت و جنبش مي اندازد. و ليکن مردمان کمتر يادآور مي شوند که اين قدرت خدا است که از نوع خودشان همسراني براي آنان آفريده ا ست ، و اين عواطف و احساسات را در وجودشان سرشته است و به وديعت گذاشته است ، و در اين پيوند آرامش جان و اعصاب را قرار داده است ، و آن را ماي? آسايش جسم و دل کرده است ، و زندگي و زندگاني را بدان استقرار و استمرار بخشيده است ، و بالأخره آن را باعث انس و الفت روحها و درونها، و آرامش و آسايش هم مردان و هم زنان کرده است .
تعبير ظريف و لطيف قرآني اين پـيوند را به شکـل الهام بخشي به تصوير مي کشد. انگـار آن شکـل را از ژرفاهاي دل و از لابلاهاي حسّ و شعور مي کشد و به تصوير مي زند:
(لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ).
تا در کنار آنان ( در پرتو جاذبه و کشش قلبي ) بياراميد.
(وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ).
و در ميان شما و ايشان مهر و محبّت انداخته است ( و هر يک را شيفته و دلباخت? ديگري ساخته است ، تا با آرامش و آسايش ، ماي? شکوفائي و پرورش شخصيّت همديگر شويد، و پـيوند زندگي انسانها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد) .
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (21)
مسلّماً در اين ( امور) نشانه ها و دلائلي ( بر عظمت و قدرت خدا) است براي افرادي کـه ( دربار? پـديده هاي جهان و آفريده هاي يزدان ) مي انديشند.
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چون مي انديشند حکمت آفريدگار در آفرينش هر يک از دو جنس مخالف را درک و فهم مي کنند، به گونه اي که اين يکـي را موافق و هماهنگ با آن ديگـري مي يابند، و هر يک از آن دو را پاسخگوي نياز سرشتي روحي و عقلي و جسمي همديگر مي بينند، به گونه اي که اين يکي در کنار آن د يگري به آسايش و آرامش و استقرار و ماندگاري خود مي رسد، و هر دو تاي آنان در همايش خودشان مـي آرامند و زندگي را بسنده مي دانند، و مودّت و محبّت پـيدا مـي کنند. زيـرا در ترکيب بند ساختاري روحي و عصبي و عضوي ، علائق هر يک از آن دو به يکديگر در نظر گرفته شده است و مورد نظر بوده است ، و انس گرفتن آن دو با يکديگر و آميزش ايشان ، در نهايت براي پيدايش زندگي جديدي است که در نسل جديدي جلوه گو مي آيد . . .
(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ) (22)
و از زمر? نشانه هاي ( دالّ بر قدرت و عظمت ) خدا آفرينش آسمانها و زمين و مختلف بودن زبانها و رنگهاي شما است . بي گمان در ايــن ( آفرينش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت آور گردانند، و در ايـن تنوّع خلقت ) دلائلي است براي فرزانگان و دانشوران .
به نشانه هاي آفرينش آسمانها و زمين ، در موارد بسياري از قرآن بدانها اشاره مي گردد، و اغلب ما از کنار اين نشانه ها تند و سريع مي گذريم ، بدون اين که بسيار در برابر آنها بايستيم و بينديشيم . . . ولي واقعاً سزاوار ايستادن بسـيار و انديشيدن ژرف و نگـرش عميق هستند.
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معني آفرينش آسمانها و زمين ، پديد آوردن اين جهان هراس انگيز و بزرگ و سترگ و دقيقي است کـه از آن جز اندک ناچيزي نمي دانـيم . ايـن مجموع? كرات و مدارات و ستارگان و سيّارات و سحابيها و کهکشانها جهان بشمار است ، جهاني که زمين کوچک ما در برابر آن بيش از ذرّ? سرگشته اي در ميان آن نيست ، ذرّه اي که هيچ گونه وزن و شبحي ندارد! جهاني بدين عظمت و هولناکي هماهنگي شگفتي در ميان افلاک و کـرات و گردشها و چرخشهاي آن است . ميان افلاک و کرات و مدارات فاصله ها و مسافتهائي است کـه آنها را از برخورد و تخلّف و نابساماني محفوظ مي دارد، و هر چيزي از اشياء جهان به انداز? لازم و مقدار معيّن است . اينها از لحاظ شکل همگاني و نظام ظاهري بود، و امّا اسرار و رموز اين پديده هاي شگرف و هراس انگـيز و سرشتهائي که بر آن هستند و چيزهائي که در آنها نهان مي گردند يا بر آنها نهان مي گردند يا بر آنها پـديدار مي آيند، و قوانين و سنن عظيمي که آنها را مي پايند و مصون و محفوظ مي نمايند، و بر آنها فرمانروائي مي کنند و آنها را اداره مي کنند و مي دانند، ايـنها چيزهائي است که فراتر و بزرگتر از آن هستند کـه انسانها بدانها بپردازند، و جز اندکي از آنها شناخته نشده است . حتّي اين ستار? کوچک ناچيزي که بر سطح آن زندگي مي کنيم ، تا به امروز جز بررسي اندکي راجع بدان صورت نپذيرفته است !
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اين نگاه گذرائي دربار? نشانه هاي آفرينش آ سمانها و زمين بود، نگاه گذرائي که تند و سريع مي اندازيـم و مي رويم . در صورتي که بسيار سخن مي گوئيم ، واقعاً بسيار سخن مي گوئيم دربار? دستگاه کـوچکي که انسانهاي دانشمند و فرزانه آن را مي سازند و اجزاء و ابزارهاي آن را به يکديگر متّصل مي کنند، و در ساختار آن هماهنگي لازم را ميان اجزاء گوناگونش مراعات مي دارند تا پيکر? آن دستگاه به کار بيفتد و منظّم و مرتّب به حرکت درآيد و هيچ گونه برخوردي و نقصي در وقتي از اوقات نداشته باشد. ايـن همه تلاش و کوشش و دقت براي يک دستگاه کوچـک لازم است . با وجود اين برخي از سرگشـگان کج اند يش و کجرو مي آيند و ادّعاء مـي کنند که اين جهان بزرگ و هول انگيز و منظّم و مرتّب و دقيق و عجيب خود به خود پديد آمده است و سازند? انديشمندي نداشته است ! فرزانگاني را هم مي يابند که سخن ايشان را بشنوند و بدين سر و صدا گوش فرا دهند!
در ميان نشانه هاي شناخت خدا در آسمانها و زمـين ، پديد? شگفت و شگرف اختلاف زبانها و رنگهاي موجود در ميان مردمان مطرح گرديده است . حتماً اين امر رابطه و پيوندي با آفرينش آسمانها و زمين دارد. اختلاف جوها و فضاهاي زمين ، و اختلاف محيطها از سرشت وضعيّت نجومي زمين ناشي مـي گردد، و با اختلاف زبان ها و رنگها ارتباط دارد و زبان ها و رنگهاي ايشان را به گونه هاي مختلف درمي آورد، هر چند کـه اصل و اساس و سرچشم? آغازين پيدايش آدميزادگان يکي است .
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دانشمندان اين زمان ، تفاوت زبان ها و دگـرگوني رنگهاي انسانها را مي بينند، ولي از کنار آنها مي گذرند بدون اين که دست خدا را در اين تفاوت و دگرگوني مشاهده کنند. چه بسا اين پديده را موضوع پژوهش خود قرار مي دهند و به بررسي آن مي پردازند، و ليکن نمي ايستند و درنگ نمي کنند تا آفريدگار مدبّر ايـن نمادهاي بيروني و رازهاي دروني را بستايند، چون اکثر مردمان نمي دانند و نمي فهمند:
(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ).
تنها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي دانند. ( روم /7)
نشان? شناخت خدا را که در آفرينش آسمانها و زمين و در تفاوت زبان ها و در دگرگوني رنگهاي انسانها است جز كساني نمي بينند که دانايند:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ).
بي گمان در اين ( آفرينش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت آور گردانند، و در اين تنوع خلقت ) دلائلي است براي فرزانگان و دانشوران .
(وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) (23)
و از نشانه هاي ( قدرت و عظمت ) خدا، خواب شما در شب و روز است ، و تلاش و کوششتان براي ( کسب و کار و) بهره مندي از فضل خدا، قطعاً در اين ( امور، يعني مسأل? خواب ، و تلاش در پي معاش ) دلائلي است براي کساني که گـوش شنوا داشته باشند ( و حقيقت را بپذيرند) .
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اين هم آيه اي است که ميان پديده هاي جهاني ، و ميان چيزهائي که احوال و اوضاع انسانها بد انها مربوط مي گردد، ارتباط برقرار مي سازد، و اين را بدان پيوند مي دهد، و در اصل اين جهان بز رگ ميانشان هماهنگي برقرار مي کند . . . دو پديد? شب و روز را با خواب انسانها و تلاش آنان براي به دست آوردن رزق و روزي خدا پيوند مي دهد، رزق و روزي ا ي که آن را به بندگان عطاء مي فرمايد بعد از آن کـه تلاش خود را نشان دهند و رنج بکشند و به جستجو بپردازند. خدا مردمان را هماهنگ با جهاني آفريده است که در آن زندگي مي کنند. نياز ايشان به کار و تلاش را نور و روز برآورده مي کند، و نياز آنان به خواب و آسايش را شب و تاريکي پاسخ مي گويد. داستان مردمان همسان داستان هم? زنده هائي است که بر پشت ايـن ستاره هستند و هر يک به نسبت هاي متفاوت و به درجات مختلف از آن بهره مندند. هم? آنها در نظام همگاني جهان چيزي را مي يابند که به سرشت آنها پاسخ مي گويد و بدان اجاز? زندگي مي دهد.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ).
قطعاً در اين ( امور، يعني مسأل? خواب ، و تلاش در پـي معاش ) دلائلي است براي کساني که گوش شنوا داشته باشند ( و حقيقت را بپذيرند) .
خواب و تلاش ، آرميدن و جنبيدن هستند، و با گوش فرا دادن درک و فهم مي شوند. بدين خاطر اين پيرو در آي? قرآني با آيه اي که از نشانه هاي جهاني به شيو? قرآن مجيد سخن مي گويد هماهنگ مي گردد.
(وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (24)
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و از زمر? نشانه هاي ( دالّ بر قدرت و عظمت ) خدا، يکي اين است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم ماي? اميد، به شما مي نماياند، و از آسمان آب مهمّي را مي باراند، و زمين را بعد از مرگش، ( يـعني خشک و سوزان بودن ) به وسـيل? آن آب زنده ( و سرسبز) مي گرداند. بيگمان در اين ( درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبياري زمين و سرسبز شدن آن ) دلائلي است براي فهميدگان و خردمندان.
پديد? برق آسمان پديده اي است که از نظم و نظام جهان برمي خيزد. برخي از مرد مان آن را ناشي از يک جرقّ? الکتريکي ميان دو ابري مي دانند کـه داراي بار الکتريکي هستند، يا از يک ابر و يک جسم زميني از قبيل قلّ? کو ه پديد مي آيد. بر اثر آن تخليه اي در هوا به وجود مي آيد که در رعدي مجسّم مي شود که به دنبال آذرخش صورت مي پذيرد. در اغلب اوقات از ايـن برخورد ريزش باران درمي گيرد. سبب هر چه باشد، برق يک پديده است و اين پديده از نظم و نظام ا ين جهان پديد مي آيد بدان گونه که خدا آن را آفريده است و در آ ن تقدير و اندازه گيري را مراعات داشته است .
قرآ ن مجيد برابر برنامه اي كه دارد زياد دربار? سرشت و ماهيّت پديده هاي جهان و علل و اسباب آن سخن نمي گويد. بلكه از پديده هاي جهان و علل و اسباب آن ابزاري مي سازد براي پيوند دادن دل انسان به هستي و به آ فريدگار آن . بدين خاطر در اينجا مقرّر مي دارد كه اين نشانه اي از نشانه هاي خدا است که برق را بديشان نشان مي دهد:
(خَوْفًا وَطَمَعًا ).
هم باعث بيم و هم ماي? اميد است. (بيم از آتش سوزيها و بارانهاي نابهنگام و جريان سيلابها و جزغاله شدن برکات فراواني که باعث آن مي گردد. از قبيل : آبـياري زمينها، سمپاشي با آب اکسيژن? حاصل از آن ، و تغذي? گياهان توسّط كود حاصل از برخورد برق با هواي آسمان و غيره).
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بيم و اميد دو احساسي هستند كه به نفس انسان در برابر همچون پديده اي دست مي دهند. احساس بيم از صاعقه هائي كه فگهي هنگام رعد و برق انسانها و چيزها را مي سوزانند. يا ترس پنهاني که از مشاهد? آذرخش و احسا سي كه به انسا ن دست مي دهد مبني بر اين كه نيروئي بر پيكر? اين جهان حوفناک سلطه و قدرت دا رد و در آن دخل و تصرّف مي كند. احساس اميد به خير و بركتي كه به دنبال برق پديدار مي آيد، از قبيل باراني كه در اغلب اوقات همراه با رعد و برق مي بارد و زمينها را آ بياري مي كند. قرآن بدين چيز كه به دنبال رعد و برق در مي رسد اشاره كرده است و گفته است :
(وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ).
و از آسمانها آب مهمّي را مي باراند، و زمين را بعد از مرگش، ( يعني خشك و سوزا ن بودن ) به وسيل? آن آب زنده (و سرسبز) مي گرداند.
تعبير با واژها ي مرگ و زندگي دربار? زمين تعبيري است كه چنين به ذهن القاء مي كند كه زمـين موجود زنده اي است و حيات و ممات دارد. بلي زمـين در حقيقت خود چنين است بدان گو نه که قرآن مجيد آن حقيقت را به تصوير مي کشد. چه ايـن جهان آفريد? زنده اي است که داراي عاطفه است و پاسخ مي گويد و فرمانبردار پروردگار خود است و در برابر دستور او کرنش مي برد و فروتنانه اطاعت مي کند. فرمان خدا را پاسخ مي گويد، و تسبيح گو و پرستشگر است . انساني که بر روي ايـن ستار? زمـيني است يکي از ايـن پديده هاي خدا است . انسان با اين پديده ها در کاروان يگانه اي رو به خداوند جهانيان حرکت مي کند.
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گذشته از هم? اينها، آب وقتي که با زمين تماس پـيدا مي کند در زمين سرسبزي و خرّمي مي آفريند. کشت و زرع زنده و بالنده را مي روياند، و سطح زمـين را از زندگي موجود در گياهان به موج مي اندازد. آن گاه زندگي را در حيوان و انسان با استفاد? از گياهان به جنبش و تکان درمي آورد. آب پيام آور زندگي است . هر کجا که آب باشد زندگي خواهد بود.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (24)
بيگمان در ايــن ( درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبياري زمين و سرسبز شدن آن ) دلائلي است براي فهميدگان و خردمندان .
در اينجا براي انديشيدن و برآورد کردن جولانگاهي است . بجا است که انسان بينديشد و پژوهش کند.
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25)وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ) (26)
و از جمل? دلائل و نشانه هاي ( کـمال قدرت و نهايت عظمت ) خدا، يکي هم اين است که آسمان و زمين ( بدين ساختار استوار و صورت زيبا) ساخته و پرداخت? او و به فرمان وي برپا است . بعدها وقتي ( کـه بخواهد مردمان را مـي ميراند، و ايـن نظم و نظام را خراب مي گرداند، و براي زنده شدن ) شما را از زمين با ندائي فرا مي خواند و شما فوراً ( مطيعانه و شتابان از زمـين ) بيرون مي آئيد. هر که و هر چه در آسمانها و زمين است از آن خدا است ، و جملگي فرمانبردار او هستند.
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برپائي آسمان و زمين ، آن هم با ايـن نظم و نظام شگفت ، و بدون هر گونه نقص و عيبي، و با حرکات سنجيده و موزون و همآوا و همنوائي ، جز با قدرت و تدبير خدا صورت نمي پذيرد و ممکن نمي گردد. هـيچ آفريده اي نمي تواند ادّعاء کند که او يا ديگري همچون کاري را کرده است و آسمان و زمين را برپا داشته است . هيچ عاقلي نمي تواند بگو يد: هم? ايـنها بد ون تدبير و تقدير صورت مي پذيرد و ناسنجيده و سرسري انجام مي گيرد. در اين صورت آفرينش آسمانها و زمين و دستگاه بزرگ و شگفت کيهان نشانه اي از نشانه هاي شناخت يزدان است ، و آسمانها و زمين به فرمان خداوند سبحان پديد آمده است و پابرجا گرديده است . آسمانها و زمين فرمان او را برده اند، و فرمانبردارانه به حرکت درآمده اند و از دستور او اطاعت نموده اند. تشکيلات عظيم آسمانها و زمين بدون کم ترين انحراف و درنگ و نابساماني سر بر به فرمان مي نهند و به کار خود مي پردازند.
(ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) (25)
بعدها وقتي ( که بخواهد مردمان را مي ميراند، و اين نظم و نظام را خراب مي گرداند، و براي زنده شدن ) شما را از زمين با ندائي فرا مي خواند، و شما فوراً ( مطيعانه و شتابان از زمين ) بيرون مي آئيد.
کسي که اين تقدير و تدبير را در نظام جهان ببيند، و اين سلطه و قدرت بر امور و شؤون کيهان را ملاحظه کند، هيچ شکّ و ترديدي نمي ورزد در اين که هر گاه خداوند تواناي بزرگوار فرمان بيرون آمدن از گورستانها و دعوت خروج از گورها را صادر فرمايد، انسانهاي ضعيف اطاعت مي کنند و سر بر خطّ فرمان مي نهند.
آن گاه واپسين آهنگ در مي رسد و اين کلام و بيان را خاتمه مي بخشد. ناگهان هم? کساني که در آسمانها و زمين هستند مطيع فرمان خدا مي گردند و کـرنش کنان دستور را لبيّک مي گويند.
(وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ) (26)
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هر که و هر چـه در آسمانها و زمـين است ، از آن خدا است ، و جملگي فرمانبردار او هستند.
ما مي بينيم که بسياري از مردمان در برابر خدا کرنش نمي کنند و فرمان نمي برند و او را پـرستش نمي کنند. ولي اين بيان قرآني جملگي را فرمانبردار خدا قلمداد مي کند! مراد اين است که هر که و هر چه در آسمانها و زمين است فرمان اراده و مشيّت او را مي برد، اراده و مشيّتي که کار و بارشان را طبق قانون و سنّت معيّن و مشخّصي مي گرداند که تخلّف ناپذير است و پس و پيش نمي شود و از هدف اين سو و آن سو نمي رود و آنچه بخواهد همان مي شود. انسانها نيز محکو م اين قانون و فرمانبردار اين سنّت مي باشند هر چند هم سرکش و کافر باشند. تنها خردهايشان سرکشي مـي کند، و فقط دلهايشان کفر مي ورزد، و ليکن با وجود ايـن محکوم قانون همگاني و مطيع سنّت الهي مي باشند، و آفريدگارشان هر گونه که بخواهد با آنان رفتار مي کند، و هر چه بخواهد بسان سائر بندگان بر سرشان مي آورد و در حقّ آنان روا مي دارد، و ايشان جز کرنش بردن و سر بر خطّ فرمان نهادن کاري نمي توانند بکنند و راهي نمي توانند بروند.
پس از آن ، روند قرآني اين چرخش و گردش بزرگ و هراسناک و لطيف و عميق را به پايان مي برد با سخن گفتن از رستاخيز و قيامتي که غافلان از آن غافلند:
(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (27)
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او است که آفرييش را آغاز کـرده است و سـپس آن را باز مي گرداند، و اين براي او آسان تر است . ( زيرا کسي كه بتواند کاري را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاد? آن را نيز دارد) . بالاترين وصف ، در آسمانها و زمـين متعلّق به خدا است ، و او بسـيار با عزّت و اقتدار، و سنجيده و کاربجا است . ( لذا در عين قدرت نامحدود، كاري بي حساب انجام نمي دهد، و بلکه هم? کارهايش از روي حكمت است).
قبلاً در اين سوره از آغازيدن و برگرداندن سخن رفت . ولي در اينجا به دنبال چنين چرخش و گـردش دور و درازي دوباره آغازيدن و برگرداندن تکرار مي گردد، و بر آن چيز تازه اي افزوده مي شود که عبارت است از:
(وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ).
و اين براي او آسان تر است .
اصلاً چيزي براي خدا آسان تر و مشکل تر نيست ؛ زيرا:
(إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له:كن . فيكون).
هر گاه خدا چيزي را بخواهد که بشود، کار او تنها اين است که خطاب بدان بگويد: بشو! و آن هم مي شود. (يس/82)
امّا قرآن مردمان را طبق درک و فهم ايشان مخاطب قرار مي دهد. در عرف مردمان و برابر عادت آنان ، سر دادن و آغازيدن مخلوقات سخت تر از برگشت دادن و برگرداندن دوباره به زندگي است . ولي دليل چيست که مردمان برگشت دادن و برگرداندن دوباره به زندگي را براي خدا نيز سخت و دشوار گمان ببرند، در صورتي که به طور طبيعي برگشت دادن و برگرداندن آ سان تر و ساده تر است ؟ !
(وَلَهُ الْمَثَلُ الأعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ).
بالاتر ين وصف ، در آسمانها و زمـين متعلّق به خدا است .
خداوند سبحان در آسمانها و در زمين منحصر به صفاتي است که کسي در آنها با او شرکت ندارد، و هيچ کسي بسان و همگون او نيست ، بلکه يگانه و تکيه گاه ا ست .
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (27)
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و او بسيار با عزّت و اقتدار، و سنحيده و کاربحا است . با عزّت و چيره اي است که هر چه بخواهد انجام مي دهد. کار بجائي است که درست و سنجيده و استوار کار و بار مردمان را مي چرخاند و امور و شؤون آفريدگان را اداره مي گرداند.
*
هنگامي که اين چرخش و گردش به پـايان مي آيد، چرخش و گردشي که دل انسان آفاق جهان و فواصل آن را گرديده است ، و ژرفاها و فراخناها را دور زده است ، و سيماها و نماها را ديده است ، و احوال و اوضاع را بررسي کرده است ، روند قرآني دل را با آهنگ و نواي تازه اي آشنا و روبرو مي گردند:
(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (28)
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خداوند براي شما ( انسانهاي مشرک ) مثلي مي آورد که از ( اوضاع و احوال ) خود شما برگرفته شده است ، ( و آن مثل اين است کـه اگر بردگاني داشته باشيد) آيـا بردگانتان در چيزهائي که بهر? شما ساخته ايم شريک شما مي باشند، بدانگونه که شما و ايشان هر دو در آن يکسان و برابر باشيد، و همچنان که شما آزادگان از يکديگر مي ترسيد، از بردگان هم بيمناک باشيد ( و بدون اجاز? ايشان دست به کـاري نبريد و نزنيد و دخل و تصرّفي در اموال خود نکنيد؟ نه ! ابداً چنين چيزي تصوّر نمي رود. پس چطور جائز مي دانيد که بعضي از آفريدگان خدا، همچون فرشتگان و پريان و پيغمبراني چون عيسي و عزير، و بتها و صنمها، شريک خدا در ملک و مملکت و سلطه و قدرت او باشند؟ !) . ما اين سان ( روشن و گويا) آيات را براي مردماني بيان مـي داريـم که مي فهمند ( و معاني ضرب المثلها را درک مي کنند) . اين مثل براي کساني زده شده است که آفريدگاني از آفريده هاي خدا را انباز خدا مي کردند. کساني از ميان جنّيان و فرشتگان ، و چيزهائي اعم از بتها و درختها را شريک خدا مي نمودند. در حالي که آنان نمي پسنديدند که بردگان خودشان در اموالي که داشتند شريک ايشان شوند، و بندگان خود را با خويشتن در چيزي از اعتبارات برابر نمي دانستند و نمي نهادند. کارشان جاي تعجّب و ماي? شگفت بود. براي خدا از ميان بندگان خدا انبازهائي قرار مي دادند، خدائي که تنها او آفريدگار و روزي ده و روزي رسان است . ولي نمي پذيرفتند که از ميان بندگانشان شريکاني در اموا لشان داشته باشند، در صورتي که اموالشان ساخت? خودشان نيست و بلکه اموالشان رزق و روزي خدا است . اين هم تناقض عجيبي در جهان بيني و ارزيابي است .
(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ).
خداوند براي شما ( انسانهاي مشرک ) مثلي مي آورد كه از ( اوضاع و احوال ) خود شما برگرفته شده است .
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اين مثل دور از ذهن شما و خارج از محيط شما نيست . نيازي به سير و سفر و کوچي نـيست تا برويد د ر دوردستها ان را ببينيد و درباره ا ش بينديشيد.
(هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ).
آيا بردگانتان در چيزهائي که بهر? شما ساخته ايـم شريک شما مي باشند، بدانگونه که شما و ايشان هر دو در آن يکسان و برابر باشيد.
آنان راضي نيستند در هيچ چيزي که دارند بردگانشان در آن شريک آنان گردند، چه رسد به اين که در تمام اموال و چيزهائي که دارند بردگانشان شريک ايشان شوند.
(تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ؟).
همچنان که شما آزادگان از يکديگر مـي ترسد، آيـا از بردگان هم بيمناک مي باشيد؟ .
آيا حساب ايشان را با خودتان بسان حساب شريکاني مي انگاريد و مي گيريد که آزادند؟ و آيا مي ترسيد که بردگانتان بر شما جور و ظلم کنند؟ و آيا مي پرهيزيد از اين که بر بردگان جور و ظلم کنيد، بدان سبب که آ نان همتا و انباز شمايند؟ آيا چيزي از اين چيزها در محيط نزديک به خودتان و در کار و بار ويژ? خودتان روي مي دهد؟ اگر چيزي از اين چيزها روي نمي دهد پس چگونه دربار? خدا مي پذيريد که روي بدهد، خدائي که وصف اتمّ و اکمل ، و اعلي درج? صفات حميده را دارد؟ ا ين مثل ، بسيار روشن و ساده و قاطعانه است ، و د ر آن جائي براي مباحثه و مجادله باقي نمانده است . اين مثل مبتني بر منطق ساده و بدون پيرايه، و متّکي بر عقل سالم است:
(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) .
ما اين سان ( روشن و گويا) آيات را براي مردماني بيان مي داريم که مي فهمند ( و معاني ضرب المثلها را درک مي كنند).
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در اين حدّ و حدود عرض? تناقضات ايشان دربار? ادّعاي بي اساس و بي ارزش آنان ، روند قرآني پرده از علّت اصلي همچون دوگـانگي و تناقضي برمي دارد، تناقضي که شک ّبرانگيز و ترديدآميز است : اين تناقض از هوا و هوسي برمي خيزد که بر عقل و انديشه تکيه ندارد:
(بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) (29)
( مشرکان ستمگر براي شرک ورزي خود دليلي ندارند و) بلکه ستمگران از هوا و هوس خود بدون علم و آ گهي ( از عاقبت بد شرک ) پيروي مي کنند. چه کسي مي تواند کساني را که خدا آنان را گمراه کرده باشد هدايت کند؟ اصلاً براي ايشان هيچ يار و يـاوري نخواهد بود ( تا براي آنان ميانجيگري کند و ايشان را از عذاب برهاند) . هوا و هوس هيچ گونه ضابطه و قاعده ا ي و مقياس و معياري ندارد. هو ا و هوس ، شهوت و لذّت دگـرگون شوند? نفس ، و جهش و پرش پريشان و لرزا ن نفس ، و خواستها و هراسهاي نفس ، و ارزوها و چشم داشتهاي آن است ، آرزوها و چشم داشتهائي که به حقّ و حقيقتي تکيه ندارد، و در حدّ و حدودي نمي ايستد، و با ترازو و معياري سنجيده نمي شود. اين هم ضلالتي است که هدايتي با آن اميد نمي رود، و گريختني است که با آن برگشتني چشم داشته نمي شود:
(فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ).
چه کسي مي تواند کساني را که خدا آنان را گمراه کرده باشد هدايت کند؟ .
کساني را کـه خدا به سبب پـيروي از هواها و هوسهايشان گمراه ساخته است .
(لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) .
اصلاً براي ايشان هيچ يار و يـاوري نخواهد بود ( تا براي آنان ميانجيگري کند و ايشان را از عذاب برهاند) .
ياران و ياوراني ندارند تا ايشان را از سرنوشت بدشان برهانند.
*
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در اين حدّ و مرز، روند قرآني از کار آن کساني مي پردازد که از هواها و هوسهاي زير و رو شونده و لرزنده و پريشان و نابسامان پيروي مي کنند، و خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي گويد بر آئين يزدان راست بايستد و در راستاي آن به پيش برود، آئيني که ثابت و استوار است ، و مستند به فطرت خدا است ، آن فطرتي کـه مردمان را بر آن سرشته است . دين خدا عقيد? يگان? ثابتي است که راه ها با وجود آن پراکـنده نمي گردد، همان گونه که مشرکان به سبب هواها و هوسها و کششها و جهشها دسته دسته و گروه گروه شده اند!
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30)مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31)مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (32)
روي خود را خالصانه متوجّه آئين ( حقيقي خدا، اسلام ) كن . اين سرشتي است کــه خداوند مردمان را بر آن سرشته است . نبايد سرشت خدا را تغيير داد ( و آن را از خداگرائي به کفرگرائي ، و از دينداري به بـي ديني ، و از راستروي به کجروي کشاند) . ايـن است ديـن و آئين محکم و استوار، و ليکـن اکثر مردم ( چنين چيزي را) نمي دانند. ( اي مردم ! رو به خدا کنيد و با توبه و اخلاص در عمل ) به سوي خدا برگشته ، و از ( خشم و عذاب ) او بپرهيزيد، و نماز را چنان که بايد بگزاريـد، و از زمر? مشركان نگرديد، از آن کساني که آئين خود را پراکنده و بخش بخش کرده اند و به دسته ها و گروه هاي گوناگوني تقسيم شده اند. هر گروهي هم از روش و آئيني کـه دارد خرسند و خوشحال است ( و مكتب و مذهب ساخت? هوا و هوس خود را حقّ مي پندارد) .
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اين رهنمود به رو کردن به آئـين راست و درست در موعد و در جاي مناسب خود مي آيد به دنبال آن چرخشها و گر دشهائي که در لابلاي جهان هستي و در صحنه هاي آن ، و در ژرفاهاي نفس و در زواياي فطرت آن ، صورت گرفته است . . . ايـن رهنمود در وقت مناسب خود مي آيد بدان هنگام که دلهائي کـه داراي فطرت سالم هستند آمادگي پذيره رفتن و پذيرش آن را پيدا کرده اند، همان گونه که دلهاي منحرف هر گونه حجّتي و هر گونه دليلي را از دست داده اند، و بدون هر گو نه توشه اي و بدون هر گونه اسلحه اي که داشته باشند متوقّف مانده اند و برجاي ايستاده اند . . . ايـن دليل نيرومندي است که قرآن آن را آشکـارا بيان مي دارد، دليل نيرومندي که دلها در برابرش توان ايستادن ندارند، و درونها نمي توانند آن را نپذيرند.
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ).
روي خود را خالصانه متوجّه آئين ( حقيقي خدا، اسلام ) کن .
راست و درست رو به آئين خدا کن . چه اين آئين است که جلوگيري مي کند از هو اها و هوسهاي گوناگون و پراکنده اي که بر حقّ و حقيقت تکيه ندارند، و از علم و دانش مدد و يـاري نمي گيرند، و بلکه از شهوتها و لذّتها، و از کششها و جهشها، بدون هر گو نه ضابطه و قاعده اي ، و بدون هر گو نه دليـلي و حجّتي ، پـيروي مي کنند . . . به آئين خدا خالصانه رو کن ، و از هر آئيني جداي از اين آئين روي بگردان، و به اوامر و نواهي اين آئين گوش فرا بده نه به چيز ديگري :
(فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ).
اين سرشتي است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است . نبايد سرشت خدا را تعيير داد.
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روند قرآني بدين وسيله ميان فطرت نفس بشري و سرشت اين د ين ارتباط برقرار مي سازد. هر دوي آنها ساختار خدايند، و هر دوي آنها با قانون هستي موافق و همآوايند، و هر دوي آنها در سرشت و در رويکرد هماهنگ با يکديگرند. خدائي که د ل بشري را آفريده است ، هم او است که اين آئين را فرو فرستاده است تا بر دل فرمان براند و دل را بگرداند و بيماري آن را دوا بكند و آن را از انحراف بازدارد و بر راه راست بدارد.خدا آگاه تر از هر كسي دربار? بندگان خود است ، و خدا دقيق و بس آگاه است . فطرت ثابت و استوار است ، و دين هم ثابت و استوار است:
(لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ).
نبايد سر شت خدا را تغيير داد.
هنگامي كه درونها از فطرت منحرف مي شوند جز اين دين هماهنگ با فطرت، آنها را به سوي فطرت برنمي گرداند، فطرت انسان و فطرت جهان.
(ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (30)
اين است دين و آئين محكم و استوار، و ليكن اكثر مردم (چنين چيزي را) نمي دانند.
ا ين ا ست كه از هواها و هوسهايشان بدون دانش و آگاهي پيروي مي كنند، و از راه راست و درستي كه به خدا مي رسد منحرف مي شوند و گمراه مي گردند. رهنمود به رو كردن به آئين راست و درست و محكم و استوار، هر چند روي سخن با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است ، ولـي مقصود از آن جملگي مؤمنان است. بدين جهت روند قرآ ن رهنمود ا يشان را ا د امه مي دهد و پي مـي گيرد، و معني رو كردن به دين و آئين را برايشان توضيح و شرح و بسط مي دهد:
(مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31)مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (32)
(
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اي مردم ! رو به خدا کنيد و با توبه و اخلاص در عمل ) به سوي خدا برگشته، و از (خشم و عذاب) او بپرهيزيد، و نماز را چنان که بايد بگزاريـد، و از زمر? مشرکان نگرديد، از آن کساني که آئين خود را پراکنده و بخش بخش كرده اند و به دسته ها و گروه هاي گوناگوني تقسيم شده اند. هر گروهي هم از روش و آئيني كه دارد خرسند و خوشحال است(و مكتب و مذهب ساخت? هوا و هوس خود را حقّ مي پندارد.)
رو كردن به خدا، برگشتن به سوي خدا و عودت در هر كاري بدو است. اين هم تقوا و پرهيزگاري ، حسّاسيّت درون ، در نظر داشتن خدا و حاضر و ناظر ديدن او در پنهان و آشکار، و او را در کنار هر حرکتي و هر سکوني آماده ديدن است . رو کردن به خدا، اقام? نماز براي پـرستش خالصان? خدا است . رو کردن به خدا، يکتاپرستي خالصانه اي است که مؤمنان را از مشرکان جدا مي سازد.
روند قرآني مشرکان را بدين گونه مي شناساند:
(الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ).
آن کساني کــه آئـين خود را پراکنده و بخش بخش کرده اند و به دسته ها و گروههاي گـوناگوني تقسيم شده اند.
شرک داراي ا نواع و اقسام و روشها و شـيوه هاي بسياري است . برخي ا ز آنان جنّيان را شريک خدا مي گردانند، و برخي ديگـر فرشتگان را انباز خدا مي نمايند، و بعضي از ايشان پدران و نياکان را انباز او مي گردانند. برخي از آنان هم شاهان و اميران را شريک خدا مي کنند، و بعضي از آنان غـيبگويان و راهبان را شريک خدا مي سازند. کساني از ايشان هم درختان و سنگها را شريک مي سازند، و بعضي از آنان ستارگان و سيّارگان را انباز مي کنند. برخي از آنان هم آتش را شريک مي سازند، و کساني از ايشان هم شب و روز را شريک مي کنند. و بعضي از ايشان ارزشهاي نادرست و علائق و آزها و طمعها را شريک مي گردانند. گونه ها و شيوه ها و سيماهاي شرک به پايان نمي آيد . . . و:
(كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (32)
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هر گـروهي هم از روش و آئـيني کـه دارد خرسند و خوشحال است ( و مکتب و مذهب ساخت? هوا و هوس خود را حقّ مي پندارد) .
در صورتي که دين استوار و پابرجا و راست و درست يکي است و تغيير و تحوّل نمي شناسد و پراکنده و تکّه تکّه نمي شود، و پيروان خود را جز به سوي خداي يگـانه رهنمون نمي گرداند و نمي راند، خداي يگانه اي که آسمانها و زمـين به فرمان او پابرجا و استوارند، و هر که و هر چـه در آسمانها و زمين است متعلّق بدو است ، و همه در برابر او کرنش مي برند و فرمانبرداري مي کنند.

[1] مراد شرط و قرار بر سر مبلغي يا چيزي است . در خبر ديگــري آمده است که شرط و قرار بر سر مبلغي يا چيزي پيش از تحريم همچون شرط و قراري بوده است که نوعي قمار است .
[2] ترمذي از قول انس پسر مالک آن را استخراج کرده است .
[3] سور? مؤمنون آي? 12. براي تفسير آن به جزء هـيجدهم ، صفح? 301-310 مراجعه شود.

سوره ي روم آيه ي 60-33

(
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وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33)لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34)أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35)وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36)أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37)فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38)وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40)ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42)فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43)مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
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آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45)وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46)وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47)اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48)وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49)فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50)وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51)فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52)وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53)اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54)وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55)وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي
(1/63)



كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (56)فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57)وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ (58)كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (59)فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ) (60)
اين مرحله از سوره در حولانگاه اصيل خود به پـيش مي رود، جولانگاه همگاني و عامي کـه قضا و قدر مردمان و قضا و قدرت رخدادها بدان وابسته است . جولانگاهي است که قوانين و سنن زندگي ، و قوانين و سنن دين راست و درست و استوار و پـابرجا در آن هماهنگ و همآوا مي گردد، بدون هر گونه تعارضي و بدون هر گو نه برخوردي که پيش بيايد.
روند قرآني در اين مرحله ، شکلي از دگرگوني هواها و هوسهاي بشري را در برابر ثبات قوانـين و سنن ، و شکلي از عقائد شرک را در مقابل نيروي دين راست و درست و استوار و پابرجا ترسيم مي کند. نفس انسانها را هم در شادي و اندوه و در وقت افزايش و کاهش رزق و روزي ، به تصوير مي زند. مردمان در ارزيابي ها و جهان بينيهايشان پريشان و مضطرب مي گردند مادام که به ترازوي خدا متوسّل نشوند و تکيه نکنند که هرگز
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بالا و پائين نمي افتد و شاهين آن کج و كژ نمي شود، و مادام که مردمان به قضا و قدر خدا برنگردند، خدائي که رزق و روزي را براي هر کس که بخواهد توسعه مي دهد و فراوا ن مي کند، و براي هر کس که بخواهد توسعه مي دهد و فراوان مي کند، و براي هر کس که بخواهد رزق و روزي را تنگ مـي گرداند و اندک مي نمايد. روند قرآني به مناسبت رزق و روزي ، انسانها را به راهي رهنمود مي دارد کـه دارائي را افزايش مي دهد و آن را پاک و پاکيزه مي سازد، راهي که سازگار با روش راست و درست و استوار و پابرجا است ، و همساز با مشتري است که انسان را به حقّ و حقيقت مي رساند. روند قرآني انسانها را بدين وسيله به شناخت خداي روزي رساني برمي گرد اند که مي ميراند و زنده مي گرداند. و امّا انبازهائي که آنها را بجز خدا به خدائـي گرفته اند و شريک آفريدگار جهانشان مي شمارند، چه کارهائي را انجام مـي دهند؟ روند قرآني مردمان را متوجّه تباهي و فسادي مي سازد که عقيده شرک در هر مکاني به بار مي آورد. همانگونه قرآن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را و مسلمانان را به ماندگاري و استواري بر برنام? راست و درست و استوار و پايدار خودشان رهنمود مي نمايد. از ايشان مي خواهد که بر اين راستا بمانند و بروند پيش از اين که روزي فرارسد که در آن هيچ گونه کاري و هيچ گونه کسبي صورت نمي پذيرد. بلکه در آن حساب و کتاب و جزا و سزاي کارهائي در ميان است که در دنيا مي کرد ه اند. روند قرآني در وقت سخن از رزق و روزي خدا، دلهاي مردمان را به انواع و اقسامي از رزق و روزي توجّه مي دهد. از آن جمله رزق و روزي مربوط به زندگي مادي آنان را مطرح مي سازد، از قبيل آبي که از سوي آسمان نازل مي گردد و زمـين را پس از مرگ زنده مي گرداند. کشتيها در آبها با اجاز? خدا حرکت مي کنند.
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رزق و روزي ديگــري ايــن آيـاتي است کـه بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل مي گردند تا دلهاي مرده و جانهاي فسرده را زنده گردا نند، ولي آنان راهياب نمي شوند و
رهنمودهاي آن آيـات را نمي شنوند و برابر آنها نمي روند. روند قرآني مردمان را به چرخش و گردش ديگري مي بر د که گشت و گذاري در اوضاع و احوال پيدايش خودشان و زندگي و حيات خودشان است از آغاز تا آن زمان که به پيش آفريدگارشان برمي گردند، و در آن روز معذرت خواهي کساني سودمند نمي افتد که ستم کرده اند، و برا يشان جلب رضايت نمي شود و خشنودي خدا درخواست نمي گردد . . . اين مرحله به پايان مي آيد با رهنمود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به استقامت و پايمردي و در پيش گرفتن صبر و شکيبائي تا بدان گاه که وعد? راست و درست و مورد اطمينان و اعتماد خدا تحقّق پيدا مي کند و در مي رسد.
*
(وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33)لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34)أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35)وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36)أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (37)
(1/66)



هر زمان که مصائب و بلاياي بزرگي ( همچون طوفانها و زلزله ها و شدائد ديگـر) به انسانها برسد، پــروردگارشان را به فرياد مـي خوانند ( و جز او را کاشف مصائب و دافع بلايا نمي دانند) و بدو پناهنده مي گردند. سپس به مجرّد ايـن کـه ( حوادث زيـانبار و مصائب برطرف شد و) خداوند مرحمتي از جانب خود در حقّ ايشان روا ديد ( و نعمتي بديشان داد) ناگهان گروهي از آنان براي پـروردگارشان شريک و انباز قرار مي دهند ( و به خداگونه ها و بتها معتقد مي شوند و از راستاي راه به در مـي روند. بگذار ايـن افراد کم ظرفيت مشرک ) نعمتهائي را که ما بدانان داده ايم کفران کنند و ناسپاس گذارند. ( اي منکران ! از نعمتهاي زودگذر چند روز? دنيا) بهره مند شويد و لذّت ببريد، امّا به زودي نتيج? شوم و سرانجام وخيم اعمال خويش را) خواهيد دانست . آيا ما دليل گويا و روشني براي آنان نازل کرده ايم کـه شرک ايشان را موجّه و پسنديده مي شمارد؟ ! هر گاه به مردمان مرحمتي بکنيم و نعمتي برسانيم ، از آن سرمست و مغرور مي گردند، و اگر رنج و بلائي به خاطر کـارهائي کـه کـرده اند گريبانگيرشان شود، فوراً ( از رحمت خدا) مأيوس و نااميد مي گردند. آيا آنان نمي دانند كه خداوند روزي را براي هر کس كه بخواهد گسترده و فراخ و براي هر کس که بخواهد تنگ و کم مي گرداند؟ ( پس نبايد نعمت دنـيا انسان را مغرور، يا فقر و فاقه انسان را مأيوس سازد) . قطعاً در اين ( افزايش و کاهش نعمتي کـه حکمت خدا مقتضي مي داند) نشانه هاي آشکاري ( و دلائل بارزي است بر اين کـه کـارها به دست ديگري ) است ، براي کساني که ( حقّ و حقيقت را) باور مي دارند.
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ايـن تصويري ا ست از نفس انساني کـه از ارزش استواري مدد و ياري نمي گيرد، و برابر روش روشني حرکت نمي کند. تصويري از همچون نفسي است ، نفسي که ميان انفعالهاي عارضي ، و انديشه هاي گذرا، و بالا و پائين افتادن با امواج حادثه ها و سيلابهاي زند گي ، حرکت مي کند. هنگامي که زيان و ضرر و بلا و مصيبتي دست مي دهد مردمان پروردگارشان را ياد مي کنند، و به نيروئي پناه مي برند که جز او پناهي نيست ، و نجاتي ممکن نيست مگر با برگشت بدو و استمداد از او. ولي زماني که ابر غم زدود، و شدّت و سختي برطرف شد، و خدا از جانب خود رحمتي بديشان نمود:
(إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) (33)
ناگهان گروهي از آنان براي پـروردگارشان شريک و انباز قرار مـي دهند ( و به خداگـونه ها و بتها معتقد مي شوند و از راستاي راه به در مي روند).
اين دسته همان گروهي هستند که به عقيد? درستي که ايشان را به سوي برنام? راست و استواري رهبري کند تکيه نمي کنند. خوشي و رفاه ، ناچاري و اضطراري را از يادشان مي برد که ايشان را به خدا پناهنده مـي كرده است ، و سختي و شدّتي را فراموش مي کنند که ايشان را به خدا برمي گردانده است . اين کار آنان را به کفران نعمت هدايت و رحمتي مي کشاند که خدا بديشان داده است . آنان بجاي شکر نعمت هدايت و رحمت ، و ماندگاري بر توبه و انابت، ناشکري مي کنند و از آئين خدا مي گريزند.
در اينجا روند قرآني اين گروه را تهديد مي کند، و اين تهديد را با مشرکاني مي آ غازد و با مشرکاني نمودار مي سازد که با رسالت محمّدي روياروي مي شدند. خطاب بديشان سخن مي گويد، و آنان را از زمر? همچون گروهي قلمداد مي کند:
(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) (34)
( از نعمتهاي زودگذر چند روز? دنيا) بهره مند شويد و لذّت ببريد، امّا ( به زودي نتيج? شوم و سرانجام وخيم اعمال خويش را) خواهيد دانست .
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اين تهديد ضمني پيچيده اي است . تهديد وحشتناکـي است . انسان از تهديد حاکـمي يا رئـيسي هراسان مي شود، چه رسد به ايـن که ايـن تهديد از سوي هستي بخش اين جهان عظيم باشد، آن هستي بخش که هم? جهان را با واژه اي پديد آورد:
(كُنْ ! : بشو!) .
(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) (34)
بهره مند شويد و لذّت ببريد، امّا خواهيد دانست !.
بعد از اين تهديد هراس انگيز، روند قرآني برمي گردد و با يک پرسش انکاري از سند ايشان در اين شرکي که نعمت خدا و رحمت او را بدان پاسخ مي گويند و پاداش مي دهند، و از سند اين کفري که بدان منتهي مي شوند مي پرسد:
(أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ) (35)
آيا ما دليل گويا و روشني براي آنان نازل کرده ايم که شرک ايشان را موجّه و پسنديده مي شمارد؟!
هيچ کسي را نسزد که چيزي از کار و بار عقيد? خود را جز از خدا دريافت دارد. آيا ما دليل و برهان قاطع و نيرومندي را برايشان نازل کرده ايم ، دليل و برهاني که دالّ بر اين شرک و گواه بر اين انبازي باشد که در پيش مي گيرند و مي ورزند؟ اين سؤال يک پرسش انکاري ريشخند آميزي است . پرده از سخافت و نادرستي عقيد? شرکي برمي دارد که مستند به هيچ دليل و برهاني و استوار بر هيچ حجّت مستدلّي نيست . از ديگر سو اين سؤال يک پرسش تقريري است و مقرّر مي دارد که هيچ چيزي عقيده نمي گردد مگر آن چيزي که از سوي خدا نازل گردد و بيايد، و دليل و برهاني از جانب خدا دربر داشته باشد. در غير اين صورت هر چيزي که باشد سست ا ست .
گذشته از اين ، روند قرآني صفح? ديگري از صفحات نفس بشري را نشان مي دهد که در وقت فرا رسـيدن رحمت خدا چگونه برخيها شاد و شنگول مي شوند و از خود درمي گذرند و گول مي خورند و سر از پـاي نمي شناسند. و به هنگام شدّت بلا و گرفتاري يأس و نا اميدي از رحمت خدا بديشان رو مي کند:
(
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وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ) (36)
هر گاه به مردمان مرحمتي بکنيم و نعمتي برسانيـم ، از آن سرمست و مغرور مي گردند، و اگر رنج و بلائي به خاطر کارهائي که کرده اند گريبانگيرشان شود، فوراً ( از رحمت خدا) مأيوس و نااميد مي گردند.
اين هم تصويري از نفسي است که با خطّ سـير ثابتي ارتباط ندارد، خطّ سيري که کارهاي خود را در هم? احوال با آن مقايسه کند و بسنجد، و ترازوي دقيقي در دست ندارد که شاهين آن با دگرگونيهاي اوضاع بالا و پائين نيفتد و اين سو و آن سو نرود. مراد از « النّاس : مردمان » در اينجا کساني است که با آن ـ سير پيوند ندارند، و با آن ترازو نمي کشند و نمي رسند. آنان از رحمت خدا آن اندازه شاد و سرمست مي شوند که منبع و سرچشم? رحمت ، و حکمت و فلسف? آن را فراموش مي کنند. از اين رحمت پر و بال مي گيرند و به پـرواز درمي آيند، و در آن غرق مي گردند، و شکردهند? نعمت را نمي گويند، و متوجّه امتحان و آزموني نيستند که در نعمت وجود دارد. تا وقتي که اراده و مشـيّت خدا مي خواهد به سبب کاري که کرده اند يق? ايشان را بگيرد و حالت « سيّئةٌ : بدي » را بديشان بـچشاند. ايـن گونه مردمان همچنين از حکمت و فلسفه اي که د ر امتحان و آزمون شدّت و سختي خدا وجود دارد بي خبر و نابينا مي شوند، و هم? اميد خود را از دست مـي دهند، امـيد اين که يزدان جهان غم و اندوه را از ايشان بزدايد و بلا و مصيبت را برکنار نمايد. از رحمت خدا ناامـيد مي شوند و مأيوس از فر ا رسيدن گشايش کار مي گردند . . . ايـن کـار دلهائي است کـه از خدا مـي برند و مي گسلند، و قوانين و سنن او را درک و فهم نمي کنند، و حکمت و فلسف? کارهايش را نمي شناسند. اين چنين کساني هستند که ناآگاه و نادان بشمارند، و تنها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي دانند!
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روند قرآني با يک پرسش انکاري بر اين تصوير پيرو مي زند، و در آن پيرو از کار و کوتاه بيني و بينش کور ايشان اظهار شگفت مي کند. کـارها در وقت شادي و اندوه و داشتن و نداشتن از قانون ثابتي پيروي مي کنند، و به اراده و مشيّت خداوند سبحان برمي گردند. او است که رحمت مرحمت مي فرمايد، و او است که با سختيها و دشواريها انسان را مي آزمايد، و رزق و روزي را برابر قوانين و سنن و حکمت و فلسف? خود افزايش و کاهش مي دهد. اين امر هم در هر وقت و زماني روي مي دهد، و ليکن آنان نمي بينند:
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ؟).
آيا آنان نمي دانند که خداوند روزي را براي هر کس كه بخواهد گسترده و فراخ و براي هر کس که بخواهد تنگ و کم مي گرداند؟ ( پس نبايد نعمت دنيا انسان را مغرور، يا فقر و فاقه انسان را مأيوس سازد).
نبايد به هنگام نعمت فراوان شاد و شنگول و سرمست و مغرور شد، و به هنگام کمي نعمت و تنگي معيشت مأيوس و نااميد گرديد. چون اينها اوضاع و احوالي است که برابر حکمت خدا گريبانگير مردمان مي شود و بديشان دست مي دهد. دل با ايمان با آگاهي از ايـن حکمت مي داند که همه چيز در دست خدا است و بدو برگشت داده مي شود، و همه چيز برابر قانون و سنّت ويژه ، و مطابق با نظم و نظام ثابت، صورت مي پذيرد، هر چند که اوضاع و احوال دگـرگون شود و تبديل و تحو يل به خود بيند:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (37)
قطعاً در اين ( افزايش و کاهش نعمتي که حکمت خدا مقتضي مي داند) نشانه هاي آشکاري ( و دلائل بارزي است بر اين کـه کـارها به دست ديگري ) است ، براي كساني که ( حقّ و حقيقت را) باور مي دا رند.
*
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وقتي که خدا است که روزي را افزايش يا کـاهش مي دهد، و او است که برابر اراده و مشيّت خود عطاء مي فرمايد يا بازمي دارد، بدين منوال خدا براي مردمان راه را روشن مي سازد، راهي که اموالشان در آن زياد و فراوان مي گردد و سودمند مي افتد و سود مي برد. پس آن گونه نيست که آنان گمان مي برند، بلکه آن گونه است که خدا ايشان را بدان رهنمود کند:
(فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38)وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (39)
( چون چنين است ) پس حقّ نزديکان ( که نيکوئي و صل? رحم است ) و حقّ مستمندان و واماندگان در راه ( که صدقه و زکات است ) بده. اين براي کساني که ذات خدا را مي جويند ( و راه رضا و جزاي الله را مـي پويند) بهتر ( از هر چيز ديگري است ) و آنان ( که چنين کنند) قطعاً رستگارند. آنچه را که به عنوان ربا مي دهيد تا از اموال مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني نخواهد يافت ( و بلکه خدا از آن مي کاهد و نابودش مي نمايد) ، و آنچه را که به عنوان زکات مي پردازيد و تنها ذات خدا را منظور نظر مـي داريـد، اينگونه کساني داراي پـاداش مضاعف خواهند بود.
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مادام که اموال ، اموال خدا است ، و خدا آن اموال را به برخي از بندگانش داده است ، و صاحب اصلي اموال که خدا است مقرّر فرموده است بخشي از اين اموال به گروه ها و دسته هائي از بندگانش داده شود. اين بخش را کساني به آن گروه ها و دسته ها مي دهند که اموال را در تصرّف دارند و از آن بهره مندند. بدين خاطر است که خدا اين بخش از اموال را « حقّ » ناميده است . از زمر? همچون گروه ها و دسته هائي که در اينجا ذکر شده اند، عبارتند از:
(ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ).
نزديکان و مستمندان و واماندگان در راه .
هنوز مقدار زکات تعيين نگرديده است ، و مستحقّان آن محدود و مجبور نشده اند، ولي اصل اساسي زکـات مقرّر گرديده است . اين اصل اين است که اموال متعلّق به خدا است ، چون که خدا دهند? اموال است ، و گروه ها و دسته هائي از محتاجان و نيازمندان در آن اموال حقّ و حقوقي دارند، و آن حقّ و حقوق از سوي صاحب حقيقي اموال مقرّر شده است . از راه کسي به دستشان مي رسد که آن اموال را در اختيار دارد . . . اين اصل بنيادين ديدگاه اسلامي دربار? اموال است . هم? شاخه ها و فروع در نظريّ? اقتصادي اسلام بدين اصل بنيادين برمي گردد. پس مادام که اموال متعلّق به خدا است ، در اين صورت اموال تابع قوانين و مقرّراتي است که خدا دربار? اموال وضع مي کند و مشخّص مي فرمايد. زيرا خدا مالک اصلي اموال است ، و بايد در راه و روش به دست آوردن اموال ، و در راه و روش رشد و نموّ و افزايش دادن اموال ، و يا در راه و روش خرج کردن اموال ، تابع قوانين و مقرّرات خدا شد و بر آن رفت که او فرمان مي دهد. آ ن کسي که اموال را در اختيار دارد آزاد نيست هر گونه که خود بخواهد در اموال خود دخل و تصرّف کند و به خرج و هزين? آن بپردازد.
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اين خدا است که در اينجا صاحبان اموال ، يعني کساني را که به عنوان امناء اموال برگزيده است ، به بهترين راه ها و روشهاي رشد و نموّ دادن و رستگار شدن ، راهنمائي مي کند. ايـن بهترين راه و روش دادن حقّ خويشاوندان و مستمندان و واماندگان در راه است ، و به طور کلّي خرج کردن اموال در راه ذوا لجلال است :
(ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (38)
اين براي کساني که ذات خدا را مي جويند ( و راه رضا و جزاي الله را مي پويند) بهتر ( از هر چيز ديگري است ) و آنان ( که چنين کنند) قطعاً رستگارند.
برخي از مردمان تلاش مي کردند اموال خود را با عطاء کردن هدايائي به اشخاص ثروتمند افزايش دهند. هدايائي به افراد دارا بد هند تا هدايائي چـندين برابر هداياي خود بديشان بازگردانده شود! خداوند بزرگوار برايشان روشن فرمود که اين را ه و روش ، راه و روش حقيقي رشد و نموّ دادن و فزوني بخشيدن اموال نيست :
(وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ).
آنچه را که به عنوان ربا مـي دهيد تا از اموال مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني نخواهد يافت ( و بلکه خدا از آن مي کاهد و نابودش مـي نمايد).
اين چيزي است که روا يتها دربار? مقصود اين آيه بيان مي دارند، هر چند که اين نصّ به طور عام شامل هم? راه ها و روشهائي مي شود که مردمان مي خواهند در آن راه ها و بدان روشها و به هر شکلي از اشکال اموال و دارائي خود را افزايش دهند و فزوني بخشد[1]. . . در عين حال براي مردمان بيان داشته است که راه و روش حقيقي رشد و نموّ بخشيدن و افزايش دادن کدام است :
(وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (39)
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و آنچه را که به عنوان زکات مي پردازيد و تنها ذات خدا را منظور نظر مي داريد، اينگونه کساني داراي پـاداش مضاعف خواهند بود.
اين وسيل? تضمين شده براي چندين برابر کردن دارائي است : دادن اموال بدون مقابل و بدون انتطار چشم داشتي بجاي آن . بلکه تنها منظور از آن رضاي خداوند بزرگوار باشد و بس. مگر خدا نيست که رزق و روزي را افزا يش و کاهش مي دهد؟ آيا خدا نيست که به مرد مان نعمت عطاء مي کند يـا نعمت را از ايشان بازمي گيرد؟ او است چيزي را که بخشندگان به خاطر يزدان مي بخشند چندين برابر مي گرداند. او است که اموال رباخواران و رياکـاران را کـاهش مـي دهد، آن کساني که اموال خود را براي خودنمائي و روي آوردن مردمان بديشان هزينه کرده اند و داده اند . . . اين حساب دنيوي است ، و حساب اخروي برجاي خود باقي است ، و در آنجا هم پاداش مؤمنان چون ايشان چندين برابر مي شود. پس اين معامله اي است که هم در ا ينجا و هم در آ نجا سود مي برد!
*
از زاوي? رزق و روزي و کسب و كار، به چاره جوئي و چاره سازي مسأل? شرک مي پردازد، و اثرات اين مسأله را در زندگاني آنان و در زندگاني افراد پيش از ايشان پيجوئي مي کند، و فرجام کار مشرکان پيشين را نشان مي دهد، فرجامي که آثار برجاي ماند? مشرکان بر آن گوا ه است :
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40)ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ) (42)
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خدا کسي است كه شما را آفريده است ، سپس ( با عطاء کردن وسائل مادي و معنوي کسب و تهيّ? زمين? معاش و آماده سازي محيط زيست ) به شما روزي رسانده است . بعد شما را مـي ميراند، سـپس دوباره زنده تان مي گرداند. آيا در ميان انبازهايتان ( که براي خدا گمان مي بريد) کسي هست که چيزي از اين ( کارهاي آفرينش و روزي رساني و ميراندن و رنده گرداندن ) را انجام دهد؟ خدا دورتر و برتر از اين است که براي او به انباز معتقد شوند ( و او را در کنار بتهاي سنگي و معبودهاي ساختگي قرار دهند. هميشه چنين بوده است كه ) تباهي و خرابي در دريا و خشکي به خاطر کارهائي پـديدار گشته است که مردمان انجام مي داده اند. بدين وسـيله خدا سزاي برخي از کارهائي را که انسانها انجام مي دهند بديشان مـي چشاند تا اين که آنان ( بيدار شوند و از دست يازيدن به معاصي ) برگردند. ( اي پيغمبر! به مشرکان ) بگو: در زمين بگرديد و بنگريد سرانجام کار پيشينيان به کجا کشيده است . ( خواهيد ديد که خدا آنان را هلاک ، و خانه و کاشان? ايشان را ويران کـرده است ، زيرا که ) بيشتر آنان مشرک بوده اند ( و شرک ماي? تباهي است ).
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خدا مشرکان را با واقعيّت کارشان و حقائق حالشان روياروي مي گرداند، حقائقي که نمي توانند بدين چيز معتقد شوند که تنها خدا آن حقائق را آفريده است و پديدار گردانده است . يا نمي توانند گمان برند که خدايان ادّعائي ايشان در آفرينش و پيدايش آن حقائق شرکت داشته اند. خدا مشرکان را روياروي گرداند به اين که خدا ايشان را آفريده است ، و او است که بديشان رزق و روزي رسانده است ، و خدا است که آنان را مي ميراند، و او ايشان را زنده مي داند. آفرينش و پيدايش برايشان روشن است و بدان اقرار و اعتراف مي نمايند، و امّا رزق و روزي ، آنان نمي توانند گمان برند که خدايان ادّعائي ايشان ، بديشان رزق و روزي مي رسانند. راجع به ميراندن هم هيچ گونه دليلي جز دلائل قرآن دربار? آن در دست ندارند، و جز آن چيزهائي که قرآن راجع بدان اظهار مي دارد سخني نمي توانند بگويند. زنده گرداندن مانده است که مشرکان دربار? آن ستيزه و جدال مي کردند. خدا در لابلاي اين چيزهاي مسلّم از زنده گـرداندن صحبت مي دارد تا با اين وسيل? يگانه و شگفتي که فطرتشان را مخاطب مـي سازد و از فراسوي انحرافي که گريبانگيرشان گرديده است با فطرتشان سخن مي گو يد. فطرت هم نمي تواند کار زنده شدن دوباره و رستاخيز و برگشت به زندگي مجدّد را انکار نمايد. آن گاه از ايشان مي پرسد:
(هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟).
آيا در ميان انبازهايتان ( که براي خدا گمان مـي بريد) کسـي هست کــه چيزي از ايـن ( کـارهاي آفرينش و روزي رساني و مـيراندن و زنده گـرداندن ) را انجام دهد؟ .
منتظر پاسخ ايشان نمي ماند. چه اين پرسش براي نفي است و به صورت سرکوبي آمده است و نيازمند پاسخ نمي باشد! تنها پيروي، براي تقديس و تسبيح خدا بر آن زده مي شود:
(سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (40)
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خدا دورتر و برتر از اين است که براي او به انباز معتقد شوند ( و او را در کنار بتهاي سنگي و معبودهاي ساختگي قرار دهند) .
آن گاه برايشان پرده از ارتباط احوال و اوضاع زندگي با اعمال و افعال مردمان و کسب و کارشان برمي دارد. بيان مي دارد که تباهي دلها و عقائد و اعمال آنان فساد و تباهي در زمين را پديد مي آورد، و خشکي و آبي زمين را از اين فساد و تباهي پر مـي سازد، و فساد و تباهي را بر زمين چيره مي گرداند:
(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ).
( هميشه چنين بوده است که ) تباهي و خرابي در دريا و خشکي به خاطر کارهائي پديدار گشته است که مردمان انجام مي داده اند.
پيدايش تباهي و فساد و چيره شدن آن بدين شکل ، بيهوده و سرسري صورت نمي پذيرد، و از روي تصادف پديدا ر و نمودار نمي شود. بلکه برا بر تدبير و تقدير و قوانين و سنن خدا روي مي دهد و سلطه پيدا مي كند:
(لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ).
بدين وسيله خدا سزاي برخي از کارهائي را که انسانها انجام مي دهند بديشان مي چشاند.
شرّ و فساد کرده اند و به آتش آن بايد بسوزند، و بايد به سبب شرّ و فسادشان رنج و بلا ببينند:
(لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (41)
تا ايـن که آنان ( بـيدار شوند و از دست يازيدن به معاصي ) برگردند.
تا اين که آنان برگردند و تصميم بر مبارز? با تباهي و فساد را بگيرند، و به سوي خدا و كار خوب و طيّ خطّ سير راست و درست برگردند.
در پايان ايـن گشت و گـذار، ايشان را مـي ترساند و برحذر مي دارد از اين کـه همان مصيبت ها و بلاهائي بديشان برسد که به مشرکان پيش از ايشان رسـيده است ، و آنان عاقبت بسياري از ايشان را مي دانند، و عاقبت ايشان را در آثار برجاي مانده شان مي بينند بدان هنگام که در زمين به سير و سياحت و کوچ و مسافرت مي پردازند و در راه از کنار آثارشان مي گذرند:
(
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قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ) (42)
( اي پيغمبر! به مشرکان ) بگو: در زمين بگرديد و بنگريد سرانجام كار پيشينيان به کجا کشيده است . ( خواهـيد ديد که خدا آ نان را هلاک ، و خانه و کـاشان? ايشان را ويران کرده است ، زيرا که ) بيشتر آنان مشرک بوده اند ( و شرک ماي? تباهي است ) .
عاقبت ايشان همان است که مي بينند وقتي که در زمين به سير و سياحت و کوچ و مسافرت مي روند. اين هم عاقبتي است که کسي را تشويق و ترغيب نمي کند که اين راه را طي کند.
*
هنگامي که بدين مقطع مي رسند به راه ديگري اشاره مي کند که روندگان آن گـمراه نمي شوند، و به افق ديگـري اشاره مي کند که قصدکنندگان آن ناامـيد نمي شوند.
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) (45)
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روي خود را به سوي آئين استوار و ماندگار ( اسلام که سازگار با فطرت انساني و مبني بر يکتاپرستي است ) متوجّه گردان، پيش از آن كه روز عظيمي ( قيامت نام ) فرارسد كه هيچ کسي نمي تواند آن را از خدا ( به هم زند و از وقوع آن ) جلوگيري کـند. در آن روز مردمان به دسته ها و گروههاي مختلف تقسيم مـي گردند: ( بهشتيان و دوزخيان ، و هر يک با درجات و درکـاتي خاصّ ) . کساني کـه کـافر شوند، کفرشان به زيـان خودشان است ( و وبال آن عاقبت دامنگيرشان مي گردد) و کساني که ( ايمان داشته و) کارهاي نـيکو انجام دهند، ( راه بهشت سرمدي و نعيم ابدي را) براي خود مهيّا مي سازند. ( مردمان از هم جدا مـي گردند) تا خداوند از فضل و لطف خود پاداش کساني را بدهد که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته و بايسته کرده اند، ( چرا که ايشان محبوبان خدايـند) ولي خدا کـافران را دوست نمي دارد ( تا ايشان را به حساب آورد و از آنان سخن بگويد ) .
تصويري را کـه از رويکـرد به دين راست و درست مي کشد، تصوير الهام بخشي است که از کمال رويکرد، و از جدّي بودن و استواري آن ، تعبير مي کند:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ).
روي خود را به سوي آئين استوار و ماندگار ( اسلام كه سازگار با فطرت انساني و مبني بر يکتاپرستي است ) متوجّه گردان.
در اين تصوير اهتمام ورزيـدن و بـيدار و هوشيار گرديدن و چشم اميد دوختن ، و نگريستن به جهت والا و افق بالا و رويکرد استوار در ميان است .
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اين رهنمود براي نخستين بار در اين سوره آمده است به مناسبت سخن از هواها و هوسهاي جوراجور و از حزبها و دسته هاي گوناگون . در اينجا هم اين رهنمود آمده است به مناسبت انبازها، روزي و چندين برابر شدن آن ، فساد و تباهي ناشي از شرک ، آنچه مردمان مي کشند و مي چشند در زمين به سبب ظهور فساد و چيره گرديدن تباهي، و سرانجام مشرکان در زمين . بدين مناسبتها ايـن رهنمود مي آيد و سزا و جزاي اخروي و بهر? مؤمنان و کافران را در آنجا بيان مي دارد، و ايشان را مي ترساند از روزي که هيچ کسي نمي تواند جلو آن را بگيرد و نگـذارد کـه خدا چـنين روزي را پديدار گرداند، روزي که مردمان در آن به دو دسته و گروه تقسيم مي شوند:
(مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) (44)
کساني که کافر شوند، کفرشان به زيان خودشان است ( و وبال آن عاقبت دامنگيرشان مي گردد) و کساني کـه ( ايمان داشته و) کارهاي نيکو انجام دهند، ( راه بهشت سرمدي و نعيم ابدي را) براي خود مهيّا مي سازند. « يَمْهدُونَ » به معني « يُمَهّدُونَ» است که مراد آماد ه ساختن و مهيّا کردن است . انگار کساني کـه کـارهاي نيک انجام مي دهند، گهوار? آسايش خود را تدارک مي بينند، و راه يا جولانگاه خوش و آرامش خويش را مهيّا مي کنند. هم? اين مفاهيم ، سايه هائي است که فراهم مي آيد و هماهنگ مي گردد تا سرشت کارهاي نيکو و وظائف و تکاليف پسنديده را به تصوير بکشند. کساني که کارهاي پسنديده مي کنند، در اصل براي خود گهوار? خوشبختي خودشان را آماده مي کنند و تدارک مي بينند، و اسباب و وسائل آسايش و آرامش خويشتن را مهيّا مي سازند، در همان لحظه اي که به کارهاي نيکو و به انجام وظيفه مي پردازند، نه بعد از گذشت آن لحظه . اين هم سايه اي است که تعبير سخن مي افکند. آن تعبير اين است :
(لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ).
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تا خداوند پاداش ،کساني را بدهد كه ايـمان آورده اند و کارهاي شايسته و بايسته کرده اند.
(مِنْ فَضْلِهِ).
از فضل و لطف خود.
چه هيچ کسي از فرزندان آدم با عمل خود سزاوار بهشت نمي گردد، و هر اندازه کار بيد نمي تواند شکر جزئي از فضل و لطف خدا را بجاي آورد. خدا فضل و لطف و مرحمت خود را شامل مؤمنان مـي گرداند، و خداوند سبحان از کافران بيزار است و از ايشان بدش مي آيد:
(إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) .
قطعاً خدا كافران را دوست نمي دارد.
*
بعد از آن ، روند قرآني با ايشان چرخش و گردش ديگري را مي آغازد و در آن برخـي از نشانه هاي شناخت يزدان را نشان مي دهد، و بدانان مي نماياند که در اين نشانه ها چه فضل و لطف و مهر و مرحمتي از خدا نهفته است ، از قبيل روزي و رزقي که بديشان عطاء مي فرمايد، و هدايت و رهنمودي که بر ايشان نازل مي نمايد ، و آنان با برخي از آن الطاف و انعام آشنا مي گردند، و با برخي از آنها آشنا نمي شوند. ايشان با وجود ايـن شکرگزاري نمي کنند و راهياب نمي شوند:
(
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وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46)وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47)اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48)وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49)فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50)وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ) (51)
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از جمل? نشانه هاي ( دالّ بر قدرت ) خدا ايـن است کـه خداوند بادها را به عنوان مژده رسان ( به نعمتهاي گوناگون، همچون نزول باران و تلقيح گياهان و تکـان دادن آبهاي فراوان و تغيير هوا و غيره ) مـي فرستد. کشتيها هم با اراده و اجاز? او به حرکت درآيند، و شما نيز از لطف و فضل الهي برخوردار گـرديد و ( خدا را) سپاسگزار باشيد. ما قبل از تو پيغمبرانـي را به سوي اقوامشان فرستاده ايم و آنان دلائل واضح و آشکـاري ( از معجزات ربّاني و منطق عقلاني ) براي ايـن اقوام آورده اند ( و مردمان گروهي ايمان آورده و گروهي به مخالفت برخاسته اند) . پس ما از بزهکاران انتقام گرفته ايم ( و مؤمنان را ياري کرده ايم ) و همواره يـاري مؤمنان بر ما واجب بوده است . خدا کسـي است کـه بادها را وزان مي سازد و بادها ابرها را برمي انگـيزد. سپس خدا آن گونه که بخواهد ابرها را در ( پهن? ) آسمان مـي گستراند و آنها را به صورت توده هائي بالاي يکديگر انباشته و متراکم مـي دارد و ( پس از تلقيح ، اي انسان ) تو مـي بيني که از لابلاي آنها بارانها فرو مـي بارد، و هنگامي که آن ( باران حيات بخش ) را بر کساني از بندگانش مي باراند، آنان خوشحال و مسرور مي کردند. هر چند که ( لحظاتي ) پـيش از نزول باران ، نااميد و سرگردان بوده باشند. به آثار ( باران يـعني ) رحمت الهي بنگر کـه چگونه زمين را پس از مردنش زنده مي کند. آن کس ( که زمين مرده را اين چنين با نزول باران زنده مـي کند) زنده کنند? مردگان ( در رستاخيز) است و او بر همه چيز توانا است . اگر ما بادي ( داغ و سوزان ) را وزان سازيم و بر اثر آن ( افراد ضعيف الايـمان ) زراعت و باغ خود را زرد و پـژمرده ببينند، راه ناشکري و کفران پيش مي گيرند.
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يزدان سبحان در اين آيات ميان روان کردن بادها به عنوان مژده رسان ، روانه کردن پيغمبران همراه با دلائل روشن ، کمک کردن و پيروز گرداندن مؤمنان توسّط پيغمبران، باراندن بارانهاي زندگي بخش و زندگي آفرين ، و زنده گرداندن مردگان و رستاخيز ايشان ، گرد مي آورد . . . اين هم همايشي است که معني ويژ? خود را دارد . . . هم? اينها از مرحمت خدا است ، و هم? اينها از قانون و سنّت خدا پيروي مي کنند. مـيان نظم و نظام جهان ، و رسالتهاي پيغمبران که هدايت را به همراه داشته اند، و کمک کردن و پيروز گرداندن مؤمنان ، پيوند استوار و رابطه محكمي است . هم? اينها از زمر? آ يات و نشانه هاي خدا است ، و از جمل? نعمت و رحمت او است . زندگي مردمان بدانها وابسته است ، و هم? آنها با نظام اصلي جهان تعلّق و ارتباط دارند.
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ ).
از جمل? نشانه هاي ( دالّ بر قدرت ) خدا ايـن است کـه خداوند بادها را به عنوان مـژده رسان ( به نعمتهاي گوناگون، همچون نزول باران و تلقيح گياهان و تکـان دادن آبهاي فراوان و تغيير هوا و غيره ) مي فرستد.
بادها مژد? بارش بارانها را مي دهند. آنان هم از روي تجربه و آگاهي خود مي دانستند بادهائي که موجب بارش بارانها مي شوند کدامند، و از وزش آنها شاد و خرّم مي شدند.

(وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ).
تا شما را از رحمت خود بچشاند.
تا شما را از رحمت خود با آثار اين مژده که سرسبزي و رشد و نموّ کشتزارها و گياهان است برخوردار بگرداند و بچشاند.
(وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ).
و کشتيها هم با اراده و اجاز? او به حرکت درآيند.
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کشتيها به حرکت درمي آيند با نيروي بادها و به پيش راندن آنها، و يا با تشکيل رودبارها و رودخانه هائي که از آب بارانها فراهم مي آيند، و کشتيها در آنها به حرکت درمي آيند. گذشته از ايـنها کشتيها به فرمان يزدان و برابر قانون و سنّت او به حرکت درمـي آ يند، قانوني که جهان را بر آن سرشته است . کشتيها در ساي? اندازه گيري دقيق اشياء و آفرينش هر چيزي به انداز? لازم و با ويژگي خاصّ و انسجام وطـيف? ويژه، روان مي شوند و به حرکت درمي آيند. در پرتو همين سنجش دقيق و آفرينش لازم و ويژگي خاصّ و انجام وظـيف? ويژه است که کشتيها بر سطح آبها روان مي گردند و به حرکت درمي آيند و به پيش مي تازند، و بادها آنها را برمي انگيزند و آنها بر پشت امواج سوار مي شوند و سين? امواج را مي شکافند. هر چيزي در پيش خدا داراي انداز? ويژه و لازم است . . .
(وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ).
و تا شما نيز از لطف و فضل الهي برخوردار گرديد.
تا از فضل و لطف الهي در کوچها و مسافرتهاي بازرگاني، و در كشت و زرع و درو کردن و برداشت محصولات ، و در دريافت و پرداخت ، بهره ببريد و استفاده بکنيد. هم? اينها از فضل و لطف خدائي است که همه چيز را آفريده است و هر چيزي را به مقدار لازم و با ويژگي خاصّ خود آفريده است و کاملاً همه چيز را سنجيده است و اندازه گيري کرده است .
(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (46)
و تا اين که شما ( خدا را) سپاسگزاري كنيد.
بدان اميد که شما نعمتهاي خدا را در هم? ايـن چيزها سپاسگزاري نمائيد . . . اين سخنان توجّه دادن مردمان به چيزي است که لازم است بندگان با آن با نعمت خداوند منّان روياروي شوند.
روانه کردن بادها به عنوان مژده رسانهائي بسان روانه کرد ن پيغمبران همراه با دلائل روشن و براهين متقن است:

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ).
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ما قبل از تو پـيغمبرانـي را به سوي اقوامشان فرستاده ايــم و آنان دلائل واضح و آشکـاري ( از معجزات ربّاني و منطق عقلاني ) براي ايـن اقوام آورده اند ( و مردمان گروهي ايمان آورده و گروهي به مخالفت برخاسته اند) .
ولي مردمان با اين رحمت خدا - که بزرگتر و والاتر است - آن گونه روياروي نشده اند و پذيره نرفته اند که با بادهاي مـژد ه رسان رويـاروي شده اند و پـذيرفته رفته اند. و از اين رحمت - که سودمندتر و ماندگارتر است - آن گونه سود نبرده اند و منتفع نگرديده اند که از باران و آب سود برده اند و منتفع شده اند! مردمان در برابر پيـران دو گروه شده اند: مجرمان و بزهکاراني که ايمان نمي آورند و نمي انديشند و از آزار رساندن به پـيغمبران و بازداشتن مردمان از راه يـزدان بازنمي ايستند. دست? ديگر مؤمناني هستند که آيات خدا را درک و فهم مـي کنند، و رحمت او را سـپاس مي گويند، و به وعد? خدا ايمان و اطمينان دارند، و از مجرمان و بزهکاران تحمّل مي کنند آنچه تحمّل مي کنند . . . آن گاه فرجامي پيش مي آيد که با دادگري خدا و با وعد? محکم و استوار او متّفق و همآوا است :
(فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) (47)
ما از بزهکاران انجام گرفته ايم ( و مؤمنان را يـاري کرده ايم ) و همواره يـاري مؤمنان بر ما واجب بوده است.
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پاک و منزّه و والامقام خدائي است که بر خود پيروزي مؤمنان را واجب گـردانده است ، و آن را حقّي بر خويشتن شمرده است . اين هم از روي فضل و کرم او است . اين حقّ را در اين ساختار قاطعا نه اي که احتمال شکّ و شبهه اي بدان نمي رود براي مردمان مؤكّد فرموده است . مگر نه اين است کـه گوينده خداوند نيرومند و چيره و توانا و بزرگوار است ، آن خدائي که بر بندگان خود غالب و چيره است ، و او فرزانه و آگاه است ؟ خداوند اين سخن را مي فرمايد و بدان از اراده و مشيّت خود که ردخور و برگشت ندارد، و از سنّت خود که تخلّف ناپذير است ، و از قانوني که بر هستي فرمانروا است ، تعبير مي فرمايد.
گاهي اين پيروزي - برابر سنجش و ارزيابي انسانها - به تأخير مي افتد و کند در مي رسد. ايـن بدان جهت است که مردمان کارها را به گونه اي محاسبه مي کنند و برآورد مي نمايند که جداي از محاسبه و برآورد يزدان است . ا حوال و ا وضاع را به گونه اي ارزيابي مي کنند و مـي سنجند کـه خدا بدان گـونه ارزيابي نمي کند و نمي سنجد. خدا وعد? خود را تحقّق مي بخشد و پـياده مي گرداند طبق مشيّت و خواست و قانون و سنّت خود در وقتي که مي خواهد و مي داند. گاهي حکمت و فلسف? تعيين وقت و ارزيابي و سنجش خدا براي مردمان پيدا و روشن مي گردد، و گاهي پديدار و آشکار نمي شود. در هر صورت آنچه خدا مي خواهد و خواست او است خوب و پسنديده است ، و وقتي که او تعيين و مقرّر مي دارد صحيح و درست است . وعد? قاطعان? يـزدان يقيناً روي مي دهد و قطعاً بدان وفا مي شود، و شکيبايان آن را چشم مي دارند و مـي پايند با اطمينان و يقين کاملي که بدان دارند.
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بعد از آن ، روند قرآني به پيش مي رود و مقرّر مي دارد که خدا است که بادها را روانه مـي کند، و بارانها را مي باراند، و زمين را پس از مرگش زنده مي گرداند، و به همين صورت خدا مردگان را زنده مي گرداند و برانگيخته مي شوند و به رستاخيز گسيل مي گردند . . . اين سنّت يگانه ، و شيو? يگـانه است ، و حلقه هائي در زنجير? قانون بزرگ و والايند:
(اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ).
خدا کسي است که بادها را وزان مي سازد.
خدا بادها را روان مي سازد برابر قانوني كه در هستي اين جهان و در سازماندهي و ا داره کـرد ن آن دارد.
(فَتُثِيرُ سَحَابًا).
بادها ابرها را برمي انگيزند.
بادها بخارهاي آبهاي زمين را بالا مي برند، بخارهائي که از توده هاي آبهاي زمين برمي خيزند.
(فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ ).
سپس خدا ابرها را در ( پهنة?) آسمان مي گستراند .
ابرها را مي گستراند و پهن و گسترده مي گرداند.
(وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا ).
و آنها را به صورت توده هائي بالاي يکديگر انباشته و متراکم مي دارد.
ابرها را گرد مي آورد و انباشته مـي کند و تکّه ها و لکّه هائي را روي تکّه ها و لکّه هائي متراکم مي نمايد. يا بعضيها با بعضيها برخورد مي کنند و به يکديگر مي پيوندند، يا جرقّه هاي برق ميان چينهاي ابر، يا ميان دو قطعه ابر درمي گيرد.
(فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ ).
تو مي بيني که از لابلاي آنها بارانها فرو مي بارد.
« وَدْق » باران است که از لابلاي ابرها پائين مي ريزد.
(فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (48)
هنگامي که آن ( باران حيات بخش ) را بر کساني از بندگانش مـي باراند، آنان خوشحال و مسرور مي گردند.
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ا ين خوشحالي و سرور را جز کساني چنانکه بايد درک و فهم نمي کنند که آنان سر و كار مستقيم با باران داشته باشند. عربها از همه کس بهتر با اين اشاره آشنايند. سراسر زندگي ايشان به آب آسمان بستگي دارد. اشعارشان و اخبارشان با گرمي و حرارت و با عشق و علاقه و با احترام و بزرگداشت شگفتي نام باران را در خود گرد آورده است !
(وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ) (49)
هر چند کـه ( لحظاتي ) پيش از نزول باران ، ناامـيد و سرگردان بوده باشند.
اين بيان وضع و حال ايشان است کـه پـيش از نزول باران دارند: يأس و نااميدي و جمود و رکود پيرامون آنان را گرفته است و بر ايشان خيمه زده است . . . سپس آنان شادمان و خوشحال مي گردند . . .
(فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ ).
به آ ثار ( باران يعني ) رحمت الهي بنگر.
به آثار رحمت خدا در درونهاي شاد بنگر، درونهائي که بعد از نا اميدي لبريز از سرور و شادماني گرديده اند. به آثار رحمت خدا بنگر که در سرزمين شاد پـديدار گرديده است پس از جمود و رکودي که داشته است . به آثار رحمت خدا در حياتي بنگر که به خاک و به دلها مي خزد.
(فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ).
به آثار ( باران يعني ) رحمت الهي بنگر که چگونه زمـين را پس از مردنش زنده مي کند.
اين حقيقت ، واقعي و ديدني است . نيازي به بـيش از نگريستن و انديشيدن ندارد. بدين جهت قرآن آن را دليل و برهاني بر مسأل? رستاخيز و زنده گرداندن در آخرت قرار مي دهد، هم بدان شيوه که اسلوب مجادله و مباحث? قرآني است ، مجادله و مباحثه اي کـه از صحنه هاي ديدني هستي ، و از واقعيّت زندگي ديدني ، ماده و برهان خود را برمي گيرد، و از گستر? فراخ هستي ، جولانگاه و ميدان خود را ترتيب مي دهد و تهيّه مي بيند:
(إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى ).
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آن کس ( که زمين مرده را اين چنين با نزول باران زنده مي کند) زنده کنند? مردگان ( در رستاخيز) است .

(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ).
و او بر همه چيز توانا است .
اين آثار رحمت خدا در زمين است که صدق اين وعده را بيان مي دار د و اين فرجام تأ کيد مـي کند.
روند قرآني بعد از بيان اين حقيقت ، به پيش مي رود در به تصوير کشيدن حال و احوال قومي که از بادهائي که آب را برمي دارند شادمان مي گردند، و از آثار رحمت الهي به هنگام نزول آن از آسمان خوشحال مي شوند و مي آسايند . . . روند قرآني در به تصوير کشيدن حال و احوالشان به پـيش مي رود بدان هنگام که باد را زرد رنگ مي بينند به سبب شن و خاکي که با خود حمل مي کند نه به سبب آب و ابري که برمي دارد - همچون بادي کشت و زرع را نابود مي کند، و پستانها را بدون شير مي گرداند - ي ا باد ي که بر اثر وزيـدن آن کشت و زرع زرد مي گردد، و به گياهان خشک و پرپري تبديل مي شود:
(وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ) (51)
اگر ما بادي ( داغ و سوزان ) را وزان سازيم و بر اثر آن ( افراد ضعيف الايـمان ) زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببينند، راه ناشکري و کفران پيش مي گيرند.
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بر اثر خشم و ناامـيدي ناشکري مي کنند و کفر مي ورزند، بجاي اين که تسليم قضا و قدر يزدان شوند، و با تضرّع و زاري به آستان? يزدا ن رو کنند تا بلا و مصيبت را از ايشان بزدايد و برطرف نمايد. ايـن هم حال و وضع کسي است که به قضا و قدر خدا ايـمان ندارد، و با بينش خود به حکمت خدا در کار تقدير و تدبيرش پي نمي برد، و دست خدا را نمي بيند که در پشت سر حوادث قرار دارد و سراسر ايـن جهان را هماهنگ مي سازد و نظم و نظام مي بخشد، و هر کاري و هر حادثه اي را برابر آن هماهنگي و نظم و نظام شامل و فراگير مقرّر و مقدّر مـي نمايد، هماهنگي و نظم و نظامي که سراسر جهان را دربر مي گيرد. آن جهاني که تمام اجزاء و نقشهاي آن با يکديگر پيوند و ارتباط دارد.
*
در همين حدّ و مرز به تصوير کشيدن زير و رو شدن انسانها برابر هوا و هوسهايشان ، و ايمان نياوردن به نشانه هاي شناخت يـزدان که در جهان پيرامونشان مجسّم و برجسته آنها را مي بينند، و درک و فهم نکردن حکمت و فلسفه اي که يزدان در فراسوي حوادث و وقائعي قرار داده است که آنها را مشاهده مي کنند، در همين حدّ و مرز، روند قرآني خطاب را متوجّه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي سازد و او را دلداري مي دهد از اين که تلاش او در هدايت بسياري از مردمان شکست خورده است ، و اين شکست را به سرشت آنان برمي گرداند، سرشتي که او هيچ گونه چاره اي در آن ندارد، و همچنين اين شکست را به کوري بينش ايشان حواله مي دهد و مي فرمايد:
(فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52)وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) (53)
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تو ( اي پيغمبر!) نمي توانـي صداي خود را به گـوش مردگان برساني ( و کـافران را مؤمن گردانـي ) و نمي تواني صدا را به گوش کران برساني ، هنگامي که روي برمي گردانند و مي روند. همچنين تو نمي توانـي نابينايان ( کور دلي را که صندوق دل خود را بر روي حقّ بسته اند) از گمراهيشان ( نجات و به راستاي جاد? حقّ ) راهنمائي کني . تو تنها مي تواني ( سخنان حقّ خود را) به گوش کساني برساني کـه آيـات ما را باور مي دارند، چرا که آنان تسليم ( حقّ و حقّي ) هستند.
روند قرآني ايشان را به تصوير مي كشد به صورت مردگاني که حياتي در جسم خود ندارند، و کراني که گوش شنوا ندارند، و کوراني که به راه راست راهياب نمي شوند . . کسي که احساس او از جهان ببرد و قوانين و سنن جهان را درک و فهم نکـند، مرده ا ي بشمار است که حياتي در پيکر ندارد. بلکه حياتي که دارد حيات حيواني است . بلکه از حيوان هم گمراه تر و کم تر است . چه حيوان به فرمان فطرتي که کم تر بدو خيانت مي کند راهياب مي شود! کسي که به آيـاتي از آيات خدا گوش فرا نمي دهد، آياتي که داراي سلطه و قدرت نافذ در دلها است ، کر است هر چند که داراي دو گوش باشد و فرکانس و ا موا ج صداها را بشنود! کسي که نشانه هاي خداشناسي پراکنده در صفحات جهان را نبيند، کور است هر چند که همچو ن حيوان دو چشم داشته باشد!
(إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) (53)
تو تنها مي تواني ( سخنان حقّ خود را) به گوش کساني برساني که آيات ما را باور مـي دارند، چـرا کـه آنان تسليم ( حقّ و حقيقت ) هستند.
اين چنين کسانيند که دعوت را مي شنوند و مي پذيرند، زيرا دلهايشان زنده است ، و چشمانشان باز است ، و فهم و شعو رشان سالم است . بدين خاطر آنان مي شنوند و تسليم مي شوند، و دعوت جز ايـن نمي کند که فطرتشان را بيدار گرداند و فطرتشان پاسخ مي گويد و مي پذيرد.
*
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بعد از آن ، روند قرآني برمي گردد تا ايشان را به چـرخش و گـودش تازه اي ببرد، و آنان را نه در صحنه هاي جهان پيرامونشان، بلکه در زواياي اندرون خود شان به سير و سياحت بکشاند، و حالتهاي پيدايش ايشان بر اين زمين را بدانان بنماياند. ايـن چرخش و گردش را تا نهايت خود در زندگي دنيوي طول مي دهد، با پيوند استواري که ميان دو زندگي ابن جهان و آن جهان است :
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54)وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55)وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (56)فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) (57)
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خداوند همان کسي است که شما را از ( چيزي سراپـا) ضعف آفريده است و سپس بعد از اين ضعف و ناتواني قوّت و قدرت بخشيده است ، و آنگاه ضعف و پيري را جايگزين اين قوّت و قدرت ساخته است . آخر خداوند هر چه را بخواهد مي آفريند ( و از هيحچ، چيز مي سازد) و او بس آگاه و توانا است ( و مـي داند چگونه شما را بيافريند و چرخ? وجود شما را چگونه بگرداند) . روزي که قيامت برپا مي شود، گناهکاران سوگند ياد مـي کنند که جز ساعتي در ( دنيا و جهان برزخ ) ماندگار نبوده اند! اين چنين آنان ( در دنيا توسّط شـياطين و شـياطين صفتان از درک حقيقت و راه درست ) بازداشته شده اند! ( و هم اينک گرفتار عذاب ابدي گشته اند. بدا به حالشان !) . کساني که بديشان علم و ايمان عطاء شده است ، مي گويند: شما بدان اندازه که خدا مقدّر فرموده بود ( در دنيا و جهان برزخ ) تا روز رستاخيز ماندگار بوده ايــد، ايــــن روز رستاخز است ولي شما نمي دانسته ايـد ( کـه چنين روزي حقّ است و فرا مي رسد) . در آن روز عذرخواهي ستمگران سودي به حالشان ندارد، و برايشان جلب رضايت نمي شود.
اين چرخش و گردش طولاني است . اوائل اين چرخش و گردش را در زندگاني ديدني خود مشاهده مي کنند، و اواخر آن را به صورت مؤثّري و به شکل واضحي مي بينند و ديد مي زنند، بدان گونه که انگار هم اينک جلو آنان حاضر و آماده است . چرخش و گردش الهامگرانه و پيام آوري است براي کسي که دلي داشته باشد، يا ا ين که گوش فرادهد و غافل نباشد.
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ).
خداوند همان کسي است که شما را از ( چيزي سراپـا( ضعف آفريده است.
نفرموده است : شما را ضعيف آفريده است . يا نفرموده است : شما را در حالت ضعيفي آفريده است . بلکه فرموده است :
(خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ).
شما را از ضعف آفريد است .
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انگار ضعف مادّه اوّليـّه اي است که وجودشان از آن ساخته شده است . . . ضعفي که آيه بدان اشاره دارد داراي معاني گوناگون و نمودهاي پراکنده در هستي اين انسان است.
از جمله ضعف بنياد بدن است که در نخستين سلول کوچک باريک و نازک مجسّم است و چـنين از آن تشکيل مي گردد. آن گاه اين ضعف در جنين و احوال و مراتب آن بسيار است کـه او در هم? آن احوال و مراتب بسيار سست و ضعيف است . سپس اين ضف در نوزاد و کودک تا مي رسد به سنّ جواني، و درشتي ا ندام پديدار ا ست .
گذشته از اينها مراد ضعف ماده اي است که انسان از آن آفريده شده است که گِل است ، گلي که اگر نفخه اي از روح متعلّق به خدا در آن دميده نمي شد هميشه به صورت مادي خود مي ماند يا به صورت حيواني خود ماندگار مي شد. اين هم با مقايس? با خلقت بشري ضعيف ضعف است .
از اينها هم بگذريم ضعف هستي رواني در برابر کششها و انگيزه ها، و آرزوها و هواها و هوسها است که اگر نفخ? آسماني روح در ميان نبود، و اگر اراده ها و استعدادها در بنياد آدمي آفريده نمي شد، ايـن پديده انسان نام از حيواني که فرمانبردار الهام است ضعيف تر مي شد.
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ).
خداوند همان کسي است كه شما را از ( چيزي سراپـا) ضعف آفريده است و سپس بعد از اين ضعف و ناتواني قوّت و قدرت بخشيده است .
قوّت و قدرت بخشيده است در تمام معاني و مراتب ضعفي که از آنها سخن رفت ، قوّت و قدرت در وجود جسماني ، و در ساختار انساني، و در هستي رواني و عقلاني .
(ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ).
آن گاه ضعف و پـيري را جايگزين ايـن قوّت و قدرت ساخته است .
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صعف و ناتواني وجود انساني به طور کلّي . چه پيري سرازير شدن به دوران کودکي است با تمام نمادها و سيماهائي که دارد. گاهي سرازير شدن رواني ناشي از ضعف اراده هم به همراه دارد، تا بدانجا که پيرگاه گاهي لغزشها و سکندريهائي دارد همان گونه که کودک لغزشها و سکندر يهائي دارد، و با استمداد از ا راده اش نمي تواند خويشتن را بپايد. همراه پيري سفيدي موها است که بيانگر سيما و نماي پيري است .
اين اموال و مراتبي که کسي از فرزندان فنا و نابودي از دست آنها نمي تواند بگريزد و به در رود، و ايـن احوال و مراتبي که يک بار هم درنمي گذرد از کسي که
مهلت ماندن بدو داده مي شود و عمر زيادي را سپري مي کند، و يک بار هم کندي روا نمي دارد تا ديرتر از موعد مقرّر بيايد، اين احوال و مراتبي که بر سر ايـن پديد? بشري مي آيد، گواهي مي دهد که هم? اين احوال و مراتب و تحوّلات و دگرگونيها با دست قدرتي انجام مي پذيرد که هر چه را بخواهد مـي آفريند، و هر چـه را بخواهد مقدّر و مقرّر مي فرمايد، و براي هر آفريده اي اجل و احوال و مراتب حيات او را برابر دانش مورد وثوق و تقدير و تدبير دقيق ، ترسيم مي کند:
(يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (54)
خداوند هر چه را بخواهد مـي آفريند، و او بس آگاه و توانا است .
اين پيدا يش ا ستوار مقدّر و مقرّر هم بايد که پاياني داشته باشد که ترسيم و تعيين گرديده است . روند قرآني همچون پـاياني را در صحنه اي از صحنه هاي قيامت ترسيم مي کند، صحنه اي که سرشار از جنبش و گفتگو به شيو? قرآن است :
(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ).
روزي که قيامت برپا مي شود، گناهکاران سوگند يـاد مي کنند که جز ساعتي در ( دنيا و جهان برزخ ) ماندگار نبوده اند.
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بدين منوال در نظرشان همه چيزهائي که تا به امروز پشت سر نهاده اند کم و اندک و ناچيز مي نمايد. قسم مي خورند: غير از يک ساعت ماندگار نبوده اند. احتمال دارد سوگند ايشان بر مدّت ماندگاري آنان در گورها باشد، و اين احتمال هم دارد سوگند آنان بر مدّت ماندگاري ا يـشان در زمين به صورت زنده و مرده باشد.
(كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ) (55)
چنين آنان ( در دنيا توسّط شياطين و شياطين صفتان از درک حقيقت و راه درست ) بازداشته شده اند! ( و هم اينک گرفتار عذاب ابدي گشته اند. بدا به حالشان !) .
اين گونه از حقّ ، و از ارزيابي درست بازداشته مي شوند و دور مي افتند تا اين که دارندگان دانش درست ايشان را به ارزيابي صحيح برمي گردانند:
(وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (56)
کساني کـه بديشان علم و ايمان عطاء شده است ، مي گويـد: شما بدان اندازه که خدا مقدّر فرموده بود ( در دنيا و جهان برزخ ) تا روز رستاخيز ماندگار بوده ايـد. اين روز رستاخيز است ولي شما نمي دانسته ايـد ( که چنين روزي حقّ است و فرا مي رسد).
اين کساني که علم و ايمان بديشان عطاء شده است گمان مي رود همان مؤمناني باشند که به قيامت ايمان داشته اند، و فراسوي نماد زندگي دنـيا را درک و فهم نموده اند. معلوم است که آنان داراي علم صحيح و آگاهي درست مي باشند و مؤمنان بينا و دانا بشمار مي آيند. هم ايشان هستند که در اينجا کار را به تقدير و علم خدا حواله مي دارند:
(لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ).
شما بدان اندازه که خدا مقدّر فرموده بود ( در دنـيا و جهان برزخ ) تا روز رستاخيز ماندگار بوده ايد.
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اين مدّت مقرّري است که تعيين شده بود، حال ايـن مدّت چه طولاني بوده باشد و چه کوتاه مهمّ نيست . اين همان موعد مشخّص است و هم اينک تحقّق پـذيرفته است و واقعيّت پيدا کرده است :
(فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (56)
اين روز رستاخيز است ولي شما نمي دانسته ايـد ( کـه چنين روزي حقّ است و فرا مي رسد).
آن گاه روند قرآني صحنه را با نتيج? کلّي پايان مي دهد، به گون? چکيده و مختصري که به تصوير مي کشد چيزي را که در فراسوي صحنه است و به ستمگراني دست مي دهد که روز سزا و حزا را تکذيب مي کرده اند:
(فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) (57)
در آن روز عذ رخواهي ستمگران سودي به حالشان ندارد، و برايشان جلب رضايت نمي شود.
معذرت ايشان پذيرفته نمي گردد، و کسي ايشان را در برابر کاري که کرده اند سرزنش نمي کند، يـا از ايشان درخواست نمي گردد معذرت بخواهند. چه امروز روز عقاب و عذاب است نه روز سرزنش و عتاب !
*
از اين صحن? بد و ناامـيدکننده ايشان را به چيزي برمي گرداند که در دنـيا مي کرده اند که سرکشي و تکذيب است . . 0 اين هم عاقبت سرکشي و تکذيب ايشان است :
(وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ (58)كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (59)
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ما در اين قرآن براي مردمان هر گونه مثالي را که ( بيدارکننده بوده و به زندگي ايشان مربوط باشد) بيان کرده ايم . وقتي که آيه اي براي آنان مـي آوري کـافران مي گويند: شما بر باطل هستيد ( و اين چيزهائي را که ميگوئيد بـي اساس است ) . ايـن چـنين ( که از اينان مي بيني ) خداوند بر دلهاي کساني كه آگاهي و شعور ندارند مهر مي نهد ( تا صداي حقّ و نداي هدايت بدانها نفوذ نکند) .
اين هم کوچ طولاني و درازآهنگي در زمان و مکـان است . و ليکن اين کوچ دور و دراز در روند قرآني مي آيد و انگار که بسي نزديک است . زمان و مکـان درهم نورديده مي شود، ناگهان آنان بار ديگر روياروي قرآن هستند. قرآني که در آن هر گونه مثلي و مثالي است ، و در آن هر شيوه اي از شيوه هاي خطاب است ، و در آن از هر وسيله اي براي بـيداري دلها و خردها استفاده مي شود، و در آن پسوده هاي الهامگران? بسيار مؤثّري است . قرآن هر دلي را و هر خردي را در هر محيطي مخاطب قرار مي دهد. قرآن نفس بشري را در هر حالتي از حالات ، و در هر مرتبه اي ا ز مراتب مخاطب مي سازد. و ليکن آنان - با وجود هم? اينها - هر آيه اي را تکذيب مي کنند، و به تکذيب کردن هم بسنده کنند، بلکه بر اهل علم صحيح نيز مي تازند و گردن مي افرا زند، و دربار? ايشان مي گويند: آنان بر باطل هستند:
(وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ) (58)
وقتي که آيه اي براي آنان مي آوري کـافران مـي گويند: شما بر باطل هستيد ( و ايـن چيزهائي را کـه ميگوئيد بي اساس است ) .
روند قرآ ني بر اين کفر و گردنکشي و گردن افرازي پيرو مي زند:
(كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (59)
اين چنين ( که از اينان مي بيني ) خداوند بر دلهاي کساني که آگاهي و شعور ندارند مهر مي نهد ( تا صداي حقّ و نداي هدايت بدانها نفوذ نکند) .
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اين چنين ، و بدين شيوه ، و به علّت همچون سببي . . . اين کساني که نمي دانند و نمي فهمند داراي دلهاي بسته و مهر شده اند. بينش ايشان براي درک و فهم آيات خدا بازنمي گردد. آنان گردنکشان و گردن افرازان بر اهل علم و هدايت هستند. بدين خاطر سزاوار اين هستند که خدا بينش ايشان را ببندد، و بر دلهايشان مهر نهد، به سبب چيزي که يزدان سبحان از اين بينشها و از ايـن دلها مي داند.
*
آن گاه واپسين آهنگ در اين سوره مي آيد پس از آن چرخشها و گردشهاي با مشرکان در جهان و تاريخ و در زواياي نفسهايشان و در احوال و مراتب زندگانيشان . امّا با وجود هم? اينها هم کفر مي ورزند و گردنکشي و گردن افرازي مي کنند . . . واپسين آهنگ به صورت رهنمود دل پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دل کسان مؤمني که با ا وهستند مي آ يد:
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ) (60)
پس شکيبائي داشته باش . وعد? خدا به طور مسلّم حقّ است . هرگز نبايد کساني که ايمان ندارند، ماي? خشم و ناراحتي تو کردند ( و عدم ايمان ايشان ، تاب و توان و صبر و شکيبائي را از تو سلب کند) .
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صبر ابزار مؤمنان در راه دور و دراز پر از خاري است که گاه گاهي چه بسا بدون پايان جلوه گر آيد. وسيله هاي ديگر اطمينان به وعد? راستين يزدان ، و ثبات و ايستادگي بدون اضطراب و نگـراني و تزلزل و سرگرداني و شکّ و ترديد به خود راه دادن است . . . صبر و اطمينان و ثبات پيشه کردن در برابر نابساماني ديگران ، و تکذيب کردن حقّ و حقيقت توسّط کافران ، و شکّ و ترديد ايشان در وعده يزد ان ، اسلحه برّنده و توش? راه مؤمنان است . بايد دانست که همچون کارهائي از سوي کافران بدا ن خاطر است که آنان از علم و دا نش در پس پرده اند، و از اسباب و وسائل يقين و اطمينان محروم و بي بهره اند. ولي مؤمناني که به حقّ و حقيقت د ست يافته اند و به ريسمان خدا قرآن چنگ زده اند، راه ايشان راه صبر و اطمينان و يقين است ، هر اندازه هم اين راه به طول بينجامد، و هر اندازه هم پايان و جام آن در پشت مه ها و ابرها پنهان و نهان بماند.
*
بدين منوال سوره اي که با وعده دادن خدا به پيروزي روميان بعدازچندسالي ، وبا وعده دادن خدا به ييروزي مومنان آغازگرديده است ، با توصية صبر و شکيبائي به مؤمنان تا وعد? خدا فرا مي رسد، و همچنين با توصي? صبر و شکيبائي بديشان در برابر تلاشهائي که کافران و ناباوران مي ورزند تا مؤمنان را سبک از جاي بردارند و ايشان را به جزع و فزع اندازند و پـريشان کنند، خاتمه مـي پذيرد. بدين وسـيله آغاز و انجام هماهنگ مي شود. اين سوره به پايان مي آيد، در حالي که در لابلاي آن آهنگ اطمينان دادن نيرومندي است به وعد? راستيني که دروغ نيست و نادرست درنمي آيد، و وعده دادن به يقين و اطميناني که در آن بيم خيانت نمي رود.
*

[1] جز ا ين که ا ين را ه و روش ، حرام بودني بسان حرام بودن رباي معروف همگاني ندا رد. امّا اين راه و روش ، راه و روش افزايش پـاک و محترمانه نيست .
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سوره ي لقمان آيه ي 19-1

سور? لقمان مکّي و شامل 34 آيه است .
بسم الله الرحمن الرحيم

(الم (1)تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2)هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3)الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6)وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7)إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8)خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9)خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10)هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (11)وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12)وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14)وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا
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لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16)يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ (17)وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18)وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)(19)
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اين قرآن ارزشمند آمده است تا فطرت بشري را با منطق خود مخاطب قرار دهد. قرآن را کسي نازل کرده است که ايـن فطرت را آفريده است . آن کسي که مي داند که چه چيز شايست? اين فطرت است ، و چه چيز آن را اصلاح و رو به راه مي کند. و او مي داند چگونه فطرت را مخاطب قرار دهد، و او آگاه از راه هاي نفو ذ و ورود بدان، و مطّلع از گوشه ها و لابلاهاي آن است . قرآن آمده است و حقيقتي را بدين فطرت عرضه مي دارد که قبلاً در آن پنهان و نهفته بوده است . و فطرت پيش از اين که با اين قرآن مخاطب گردد با همچون حقيقتي آشنائي داشته است ، زيرا فطرت در اصل هستي خود بر آن حقيقت استوار است . . . اين است حقيقت اعترافي که فطرت به وجود آفريدگار و به يگانگي دارد، و همراه با هم? کاروانيان جهان هستي که با حمد و سپاس و تسبيح و تقديس روي به خدا مي دارند، با توبه و پرستش روي به خداي مي دارد . . . ولي لايه هائي از دود اين زمين فطرت را مي پوشانند، و ضلالتها و جهالتها و حيرتها و غفلتهائي بر اثر جهش گوشت و جوشش خون ، فطرت را دربر مـي گيرند، و انگيزه هائي از هواها و هوسها و شهوتها و لذّتها فطرت را از راه منحرف مي کنند. در اينجا و بدين هنگام است که اين قرآن مي آيد تا فطرت را با منطق خودش مخاطب بسازد، منطقي که فطرت با آن آشنا است و آن را مي شناسد، و حقيقتي را بر فطرت عرضه مي دارد که از آن غفلت ورزيده است ، با شيوه اي که فطرت با آن انس و الفت دارد. قرآن بر اساس همين حقيقت سراسر برنام? زندگي را برپاي مي دارد و استوار مـي سازد، برنامه اي که با عقيده در يک راستا است ، و با فطرت در يک راستا است ، و راستاي راهي را مي پيمايد که روي به سوي آفريدگار يگانه و گردانند? جهان و آگاه از همه چيز آن دارد.
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اين سور? مکّي نمونه اي از نمونه هاي شيوه هاي قرآني در مخاطب قرار دادن دل بشري است ، در آن حال که به مسأل? عقيده در درونهاي مشرکان مي پردازد، مشرکاني که از اين حقيقت منحرف گرديده اند. ايـن مسأله قضيّه اي است که سوره هاي مکّي به شيوه هاي گوناگون به چاره جوئي آن مي پردازد، و از زواياي مختلف به چاره سازي آن مي نشيند. دل بشري را از هم? نواحـي مي پسايد، و با انگيزه ها و تأثيرگذاريهاي گوناگوني که فطرت را مخاطب قرار مـي دهند و آن را بـيدار و هوشيار مـي کنند به سوي جوانب دل بشري خـيز برمي دارند، و به گوش دل انسانها نواهاي بپا و به سوي حقّ بيا را زمزمه مي کنند.
اين مسأل? يگانه - مسأل? عقيده - در اينجا خلاصه مي گردد در توحيد آفريدگار و پرستش او به يگانگي ، و سپاسگزاري کردن از نعمتهاي وي . و خلاصه مي گردد در يقين و ايمان داشتن به آخرت و بدانچه در آن از حساب و کتاب دقيق و پاداش و پادافره دادگرانه است . همچنين خلاصه مي گردد در پيروي از آنچه خدا نازل کرده است ، و دست کشيدن از هم? چيزهائي که بدانها خوي گرفته اند و معتقد شده اند و جداي از آن و مغاير با آن است .
اين سوره عرضه کردن اين مسأله را به شيوه اي برعهده مي گيرد که براي درک و فهم اسلوب شگفت و شگرف قرآني در مخاطب قرار دادن فطرتها و دلها انسان را به تدبّر و تفكّر مي خواند. هر کسي که دعوت کننده و فراخوان به سوي خدا است نياز به انديشيدن و بررسي اين اسلوب دارد.
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اين سوره همچون مسأله ا ي را در جولانگاه عرض? قرآني پيش مي کشد و نشان مي دهد، جولانگاهي که اين جهان بزرگ است : آسمان و زمين آن ، خورشيد و ماه آن ، شب و روز آن ، هواها و فضاها و درياهاي آن ، موجها و بارانهاي آن ، گياهان و درختان آن . . . ايـن جولانگاه جهاني در قرآن مجيد بارها و بارها تکرار مي گردد و پيش چشم سر و دل داشته مي شود، و سراسر جهان هستي انگيزه ها و تأثيرگذارهاي گـويائي مي گردند، و نشانه هاي پراکنده اي در اينجا و در آنجاي هستي براي ايمان آوردن و اخلاق پسنديده پيدا کردن مـي شوند، نشانه هائي که با دلهاي بشري سخن مي گويند، و در آنها تأثير مي نمايند و آنها را زنده مي کنند و حيات مي بخشند، و هم? راه ها را بر آنها مي بندند، و تنها راه حقّ و حقيقت را بر اي دلها باز مي گذارند.
با وجود اين که مسأله يکي است ، و جولانگاه عرضه کردن يکي است ، امّا در مورد سوره چـهار بار و در چهار جولانگاه عرضه مي گردد. هر يک از اين دفعا ت دل انسان را در آ ن جولانگاه فراخ به گشت و گذار مي برد، و هر بار انگيزه ها و تأثيرگذارهاي تازه اي به همراه دارد، و شيو? تازه اي هم در عرضه کردن و نشان دادن را دنبال مي کند. دنبال کردن اين چرخشها و گردشها که به شـيو? شگفتي مـي آغازند و به گون? شگرفي به پايان مي آيند لذّت دل و خرد را به ارمغان مي آورند، گذشته از اين که انگيزه هاي متأثّر گرديدن و پاسخ گفتن را نيز به همراه د ارند.
*
چرخش و گـردش نخستين پس از شروع سوره ، با حروف مقطّعه مي آغازد، و مقرّر مي دارد که آيات اين سوره از نوع همين حروف فراهم آمده است و آيـات کتاب پرحکمت قرآن بوده و هدايت و رحمت براي نيکو کاران هستند. نيکو کاران هم عبارتند از:
(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) (4)
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آن کساني که نماز را چنان که بايد مي خوانند، و زکات را مـي پردازند، و به آخرت کاملاً ايمان دارند.
اين چرخش و گردش مسأل? باور کـامل به آخرت و مسأل? عبادت کردن براي يزدان را مقرّر مـي دارد. به همراه آن انگيز? رواني چشمگيري است ، و آن عبارت است از:
(أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (5)
آنان هدايت پـروردگارشان را فراچنگ آورده اند و ايشان قطعاً رستگارند.
چه کسي است که نخواهد از زمر? رستگاران باشد؟ . .
از ديگر سو گروهي از مردمان هستند که خريدار سخنان پوچ و ياوه اند تا با چنين سخناني بندگان خدا را جاهلانه از راه منحرف و سرگشته سازند و آن آيات را مسخره کنند. اين چرخش و گردش با يک انگيز? رواني هرا س انگيزي با ايشان روياروي مي شود که با تمسخر کـردن آنان به آيات خدا مناسبت دارد:
(أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (6)
آنان عذاب خوار و رسواکننده اي دارند.
آن گاه دربار? بيان حرکات همچون گروهي جلو مي رود:
(كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ).
گوئي در گوشهايشان سنگيني است .
انگيز? ديگــري هم به مـيان مـي آيد کـه ايشان را مي ترساند، و در شيو? تعبير آشکـارا تمسخر پـيدا و هويدا است :
(فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (7)
ايشان را به عذاب دردناکي مژده بده .
در مژده اي که در اينجا است ريشخندي که بايد باشد هويدا است ) . . آن گاه ايـن چـرخش و گـردش رو به مؤمنان مي کند و اندکي از رستگاري ايشان سخن مي گويد، رستگاري اي که در سرآغاز اين سوره فشرده و چکيده از آن ذکري به ميان آورده بود. پاداش ايشان را در آ خرت روشن مي دارد، همان گونه که پـادافره تمسخرکنندگان خودبزرگ بين را قبلاً روشن داشته است .
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8)خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (9)
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کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته و بايسته بکنند، باغهاي پـرنعمت بهشت از آن ايشان است . جاودانه در آن خواهند ماند. اين وعد? مسلّم الهي است ، وعده اي تخلّف ناپذير. ( خداوند نه وعد? دروغين مي دهد، و نه از وفاي به وعده هاي خود عاحز است ، چرا که ) او عزيز و قدرتمند، و حکيم و آگاه است .
در اينجا پهن? جهان بزرگ را نشان مي دهد و آن را جولانگاه برهان و دليلي مي سازد که از هر سو به فطرت سرک مي کشد، و با هر زباني با فطرت سخن مي گويد، و فطرت را با حقّ و حقيقت بسـيار بزرگ و سترگي روياروي مي کند، حقّ و حقيقت بسيار بزرگ و سترگي که مردمان از کنار آن غافل و بي خبر مي گذرند:
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) (10)
خداوند آسمانها را بدون ستوني که قابل رؤيت ( براي شما) باشد آفريده است ، و در زمين کوه هاي استواري را پراکنده است ، تا زمين شما را نلرزاند و سراسيمه نگرداند، و در زمين انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است .. و از آسمان آب فرو فرستاده ايـم و با آن اقسام گوناگوني از گياهان پرارزش را رويانيده ايم .
در برابر اين دلائل و براهين جهاني اي که احساس را به هراس مي اندازد و ناگهاني با شعور روياروي مي شود، يقه هاي دلهاي گر يزان و رمان را مي گيرد، دلهاي گريزان و رماني که براي خدا انباز قرار مـي دهند، در حالي که آفريدگان هراس انگيز بزرگ خدا را مي بينند:
(هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (11)
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اينها ( که مي نگريد و مي بينيد) آفريده هاي خدايند، شما به من نشان دهـيد آناني که جز خدايـند چـه چيز را آفريده اند؟ ( تا شايست? پرستش و شراکت در الوهيّت را داشته باشند) . بلکه ستمگران ( کـفرپيشه ) در گمراهي آشکاري هستند.

در کنار اين آهنگ و نواي جهاني و سترگ و ژرف ، چرخش و گردش نخستين مسأله ها و انگيزه هاي خود را دربار? پهن? جهان بزرگ به پايان مي برد.
و امّا چرخش و گردش دوم با عبور از لابلاي درونهاي آدميان مي آغازد، و به خود همين مسأله در همان جولانگاه خود، با شيو? تازه اي و با انگيزه هاي تازه اي مي پردازد:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ).
ما به لقمان فرزانگي بخشيديم .
سرشت اين فرزانگي و نماد يگانه آن کدام است ؟ اين فرزانگي در روي کردن به خدا و سپاسگزاري از او خلاصه مي شود:
(أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ).
) بدو دستور داديم ) که خدا را سپاسگزاري کن .
فرزانگي اين است ، و روي کردن حکيمانه اين است . . . گام بعدي روي آوردن لقمان به پند و اندرز پسرش است ، پند و اندرز حکيمانه اي به پسرش که عبارت است از پند و اندرز پاک و زدوده از هر عيب و ننگي، و به خود پند و اندرزگو هم فرزانگي داده شده باشد. همچون پند و اندرزي متّهم به چيزي نمي گردد. آخر پند و اندرز پدري به پسرش ممکن نيست متّهم به چيزي شود و کمترين گمان بدي بدان رود. اين پند و اند رز مسأل? توحيد و يگانه پرستي را مطرح مي کند، مسأله ا ي که چرخش و گردش نخستين از آن سخن گفته بود و آن را مقرّر داشته بود. همچنين مسأل? آخرت را پـيش مي کشد، همراه با اين انگيزه هاي روانـي ، و همراه با انگيزه هاي تاز? ديگري .
(وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (13)
(
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يادآور شو) زماني را که لقمان به پسرش گفت : - در حالي کـه او را پند مـي داد - پسر عزيزم ! ( چيزي را و کسي را) انباز خدا مکن . واقعاً شرک ستم بزرگي است . اين مسأله را با ا نگيز? ديگري تأکيد مي کند، و پـيوند پدري و مادري را با شيوه اي بيان مي دارد که لبربز از عطوفت و رحمت و مهر و رأفت است :

(وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ).
ما به انسان دربار? پدر و مادرش سفارش کرده ايم ( که در حقّ ايشان نيک باشد و نيکي کند، به ويژه مادر، چرا که ) مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي تازه اي دچـار آمده است . پــايان دوران شيرخوارگي او دو سال است ( و در اين دو سال نيز، کودک شير، يعني شير? جان مادر را مي نوشد. مادر در اين مدّت 33 ماه? حمل و شيرخوارگـي ، مهمّ ترين خدمات و بزرگ ترين فداكاري را مبذول مي دارد) . مسأل? سپاسگز اري از خدا را همراه مـي گرداند با سپاسگز اري از پدر و مادر، ولي سپاسگز اري از خدا را بر سپاسگزاري از پدر و مادر مقدّم مي گرداند:
(أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ).
( به انسان توصي? ما اين است ) که سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش .
آن گاه پـاي? نخستين را در مسأل? عقيده بنيان گذاري مي کند، و آن اين است که پيوند عقيده نخستين پيوند است و مقدّم بر پيوند حسب و نسب و گوشت و خون است ، هر چند هم اين پيوند داراي گرايش و نيرو است ، ولي بعد از پيوند پيشين قرار دارد :
(وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ).
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هر گاه آن دو، تلاش و کوشش کنند که چيزي را شريک من قرار دهـي كه کمترين آگاهي از بودن آن و ( کوچکترين دليل بر اثبات آن ) سراغ نداري ، از ايشان فرمانبرداري مکن ، ( چـرا که در مسأل? عقائد و کـفر و ايمان همگامي و همراهي جائز نيست ، و رابط? با خدا، مقدّم بر رابط? انسان با پدر و مادر است ، و اعتقاد مکتبي برتر از عواطف خويشاوندي است . ولي در عين حال ) با ايشان در دنـيا به طرز شايسته و به گون? بايسته اي رفتار کن ، و راه کساني را درپيش گير که به جانب من ( با يکتاپرستي و طاعت و عبادت ) رو کرده اند. به همراه ان ، مسأل? آخرت را پيش مي کشد:
(ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (15)
بعد هم همه به سوي من برمي گرديد و من شما را از آنچه ( در دنيا) مي کرده ايد آگاه مـي سازم ( و بر طبق اعمالتان پاداش و کيفرتان مي دهم ) .
اين مسأله را با انگيز? هراس انگيزي دنبال مي کند، و آن به تصوير کشيدن بزرگي و فراخي دانش خدا و دقت و فراگيري و احاطه آن است ، تصويري که وجدان بشري از آن به لرزه مي افتد، بدان گاه که انسان آن تصوير را در جولانگاه فراخ هستي پي مي گيرد:
(يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) (16)
پسر عزيزم ! اگر به انداز? سنگيني دانـ? خردلي ( عمل نيک يا بد انجام گرفته ) باشد و در دل سنگي، يـا در آسمانها، و يا اين که در مـيان زمـين باشد، خدا آن را حاضر مـي آورد ( و به حساب و کتاب آن رسيدگي مي کند) . چرا که خداوند بس دقيق و آگاه است .
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آن گاه لقمان سفارش خود را خطاب به پسرش دنبال مي کند و تکاليف و وظائف عقيده را برمي شمرد، از قبيل : امر به معروف و نهي از منکر، و شکيبائي داشتن و استقامت ورزيدن بر هر آنچه اين کار در پي دارد، و گرفتاريها و اذيّت و آزارهائي که به يار و ياور عقيده روي مي آ ورد و روياروي مي گردد، وقتي کـه يار و باور عقيده گامهاي طبيعي عقيده را به جلو برمي دارد و به پيش مي کشاند، و عقيده را از خود فراتر مي برد و به گوش ديگران مي رساند و بديشان ابلاغ مي دارد:
(وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ) (17)
و در برابر مصائبي که به تو مي رسد شکيبا باش . اينها از کارهاي ( اساسي و مهمّي ) است که بايد بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزيد.
همراه با امر به معروف و نهي از منکر و شکيباي بر مصائب ، ادب لازم بايد داشت ، ادبي که شايـست? دعوت کنند? به سوي خدا است . دعوت کننده نبايد بر مردمان گردن افرازد و خويشتن را بالاتر از ا يشان گيرد. چون اگر چنين کند آنچه را که با گفتار اصلاح مي کند، با کردار تباه مي سازد، و نمونه بودن و سرمشق شدن خود را مي بازد:
(وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18)وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) (19)
با تکبّر و بي اعتنائي از مردم روي مگردان، و مغرورانه راه مرو، چرا که خداوند هيچ متکبّر مغروري را دوست نمي دارد. و در راه رفتنت اعتدال را رعايت کـن ، و ( در سخن گفتنت ) از صداي خود بکاه ( و فرياد مزن ) چرا که زشت ترين صداها، صداي خران است .
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انگيز? رواني تحقير روي گرداني و باد به غبغب دميدن ، در تعبير سخن مورد نظر است . با اين کار، چرخش و گردش دوم هم پايان مي پذيرد، چرخش و گردشي که به همان مسأله در گستر? شناخته شد? خود با انگيزه هاي نوين و با شيو? تازه اي پرداخته است .
سپس چرخش و گردش سوم مي آغازد . . . با عرضه کردن مسأل? پـيشين در جولانگاه آسمانها و زمـين مي آغازد، مسأله اي که همراه با انگيزه اي از پـيوند انسان با آسمانها و زمين و با آنچه در آنها از نعمت خدا براي مردمان است و آنان آن را سپاس نمي گويند، برگرفته شده است :
(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ) (20)
آيا نديده ايد که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمـين است مسخّر شما کرده است ( و در مسير منافع شما به حرکت انداخته ا ست ) و نعمتهاي خود را - چه نعمتهاي ظاهر و چه نعمتهاي باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته است ؟ برخي از مردم بدون هـيچ گونه دانش و هدايت و کتاب روشن و روشنگري، دربار? ( شناخت و يکتائي ) خدا راه ستيز و جدال را پيش مي گيرند.
در ساي? اين انگيزه ، فطرت ستيز و مجادل? دربار? خدا را زشت مي شمرد، و دلهاي سالم آن را نمي پسندند و دور مي اندازند . . . آن گاه زشت شمردن موضعگيري کفر و رکود را دنبال مي کند:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ).
هنگامي که بدانان گفته مي شود: از آنچه خدا نازل کرده است پيروي کنيد، مي گويند: بلکه ما از چيزي پـيروي مي کنيم که پدران خود را بر آن يافته ايم .
اين هم موضعگيري نابخردانه کورکورانه اي است . آن را با انگيز? هراس انگيزي دنبال مي کند:
(
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أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) (21)
آيا ( از نياکا ن خود پيروي مي کنند) ولو اين که اهريمن ايشان را به عذاب آتش فروزان ( دوزخ ) فراخواند؟ .
بدين خاطر مسأل? جزا و سزاي آخرت را مرتبط با مسأل? ايمان و کفر عرضه مي دارد:
(وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ (22)وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا).
کسي که ( دل به خدا دهد و) مطيعانه رو به خدا کند، در حالي که نيکوکار باشد، به دستاويز بسـيار محکمي چنگ زده است . سرانجام هم? كارها به خدا بازگشت داده مي شود ( و حسنات را پاداش ، و سيّئات را پادافره مي دهد) . کسي که کافر شود ( و ايـن حقائق روشن را انکار کند) کفر او تو را غمگين نسازد. بازگشت آنان به سوي ما است و ما ايشان را از کارهائي که کرده اند آگاه مـي سازيم ( و نتائج تلخ و شوم اعمالشان را بديشان خواهيم چشاند).
به دانش فراخ و فراوان و دقيق خدا اشاره مي نمايد:
(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (23)
خدا مسلّماً از آنچه در درون سينه ها ( از نيّات و رازها) است ، کاملاً آگاه است .

(نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ) (24)
ما ايشان را اندکي ( در دنـيا از زندگي ) بهره مند مي سازيم ، سپس آنان را وادار ( به دخول ) به عذاب سخت و شديدي مـي گردانـيم ( و به آتش دوزخشان مي کشانيم ) .
نزديک به پايان چرخش و گردش ، ايشان را روبروي منطق فطرت مي نشاند، بدان گاه که فطرت با اين جهان هستي روياروي مي گردد، و چاره اي جز اقرار و اعتراف به وجود آفريدگار يگان? بزرگوار را ندارد:
(
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وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (25)
هر گاه از آنان ( که معتقد به انبازها و شرکاء هستند) بپرسي : چـه کسـي آسمانها و زمـين را آفريده است ؟ حتماً مـي گويند: خدا. ( چرا کـه بتها و سائر انبازها سازند? چـيزي نبوده و بلکه خودشان ساخته و مخلوقند) . بگو: ستايش خدا را ( کـه مسأله آن اندازه روشن است که خودتان بدان اعتراف مـي کنيد) . ولي اکثر آنان ( چندان چيزي ) نمي دانند ( و ايـن است کـه به مقتضي اعتراف خود عمل نمي نمايند و عبادت را تنها منحصر به خدا نمي کنند) .
ا ين چرخش و گـردش را با صحنه ا ي از صحنه هاي هستي پايان مي بخشد، صحنه اي که طول دانش خدا را تا بي نهايت به تصوير مي کشد، و مشـيّت و اراد? آزاد خدا را در آفريدن و پـديد آوردن بدون حدّ و مرز ترسيم مي کند، و از اين آفرينش و پيدايش ، يک دليل جهاني را بر رستاخيز و زندگي دوباره، و بر آفريدن و پديد آوردن ترتيب مي دهد:
(وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27)مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (28)
اگر هم? درختاني که روي زمين هستند قلم شوند، و دريا ( براي آن مركّب گردد) و هفت دريا کمک اين دريا شود ( و با آن مخلوقات خدا يـادداشت گردد، قلمها مـي شکنند و مركّبها مـي خشکند، ولي ) مخلوقات خدا پايان نمي گيرند. خداوند عزيز و حکـيم است ( مـي داند چه چيزها را بايد بيافريند و چگونه بيافريند) . آفرينش شما ( در آغاز) و زنده گرداندن شما ( در انجام ) جز همسان ( آفرينش و زنده گرداندن ) فردي نيست . خدا شنوا و بينا است ( و اقوال و اعمال بندگان از او نهان نمي باشد ).
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چرخش و گردش چهارم با صحن? جهاني اي مي آغازد کـه داراي نوا و آواي ويـژه اي در دل بشري است . همچون صحنه اي صحن? شب است ، بدان هنگام که دراز مي شود و به پيکر? روز مي خزد و امتداد پيدا مي کند، و صحن? روز است ، بدان هنگام کـه دراز مـي شود و به پـيکر? شب مي خزد و امتداد پـيدا مي کند. صحن? خورشيد و ماه است ، خورشيد و ماهي که در مدار خود مسخّرند و در حدّ و مرز ترسيم شده تا زماني در حرکت و جريان هستند که آفريدگار آگاه از آنها و مطّلع از مردمان و از هر آنچه آنان مي کنند مي داند:
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (29)
آيا نديده اي کـه خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند، و خورشيد و ماه را مسخّر کرده ( و در مسير منافع انسانها به جريان انداخته است ؟ ) و اين كه هر کدام تا سرآمد معيّني به حرکت خود ادامه مي دهند ( و اين نظم و نظام با پايان گرفتن دنـيا، پـايان مي يابد) و خداوند از آنچه انجام مي دهيد آگاه است ؟ . اين صحن? جهاني را دليل فطري بر مسأل? پـيشين مي گيرد:
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (30)
اين ( آفريده هاي عجيب و غريبي را که مي بينيد) دليل بر آن است كه خداوند حقّ است و آنچه را که بجز او به فرياد مـي خوانـيد و عبادت مـي نمائيد باطل است ، و خداوند والامقام و بزرگوار ( و بالاتر و برتر از آن است که به توصيف درآيد) .
دلها را با انگيز? ديگري از نعمتهاي خدا بر مردمان مي پسايد، نعمتي در شکل کشتيهائي نمودار مي آيد که در درياها حرکت مي کنند:
(
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أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ).
آيا پديده اي کشتيها بر صفح? درياها به فرمان الله ، و در پـرتو نعمت خدا حرکت مي کنند، تا او گوشه اي از نشانه هاي ( قدرت ) خود را به شما بنماياند.
بر اين کار پيروي مي زند با نگاه داشتن ا يشان در برابر منطق فطرت بدان گاه که فطرت با هول و هراس دريـا روياروي مي گردد و از هر گونه غرور نـيرو و دانشي مي پالايد که او را از آفريدگارش به دور بدارد . . . از ايـن منطق دليلي بر مسأل? توحيد و يکتاپرستي برمي گيرد:
(وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ) (32)
( منکران خدا) هنگامي کـه ( سوار کشتي مـي شوند و) موجهائي همچون کوه آنان را فرا مي گيرد، خالصانه خدا را به فرياد مـي خوانند و عبادت را خاصّ او مي دانند. ولي هنگامي که آنان را نجات داده و سالم به خشکي رسانديم، برخـي از ايشان ميانه روي را درپيش مي گيرند ( و بر ايمان خود وفادار و پايدار مـي مانند، و تعداد زيادي دوباره خدا را فراموش کرده و راه کـفر درپــيش مـي گيرند) . آيــه هاي ما را هيچ کسـي جز خيانت پيشگان ناسپاس ، انکار نمي کند.
به مناسبت موج دريا و هول و هراس آن ، ايشان را به ياد هول و هراس بزرگ قيامت مي اند ازد، و مسأل? آخرت را مطرح مي سازد، هول و هراسي که پيوندهاي گوشتي و خوني را قطع مي کند، پيوندهائي که در دنيا هيچ هول و هراسي آنها را قطع نمي نمايد:
(
(1/16)



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ) (33)
اي مردمان ! ( از خشم و عذاب ) خدا بـپرهيزيد، و از روزي بترسيد که نه پدري مسؤوليّت اعمال فرزندش را مي پذيرد و كاري براي او مي کند، و نه فرزندي اصلاً مسؤوليّت اعمال پدرش را مـي پذيرد و کـاري براي او برآورده مي سازد. وعد? خدا ( به فرارسـيدن قيامت ) حقّ است . پس زندگاني دنيا شما را گول نزند و ( مال و مقام و نفس امّاره و اهريمن ) فريبار شما را نفريبد.
در اين بند، و با اين انگيزه اي که وجود انسان از آ ن به لرزه و تکان درمـي آيد، سوره را با آيه اي پـايان مـي بخشد که مسائلي را با آهنگ نـيرومند ژرف هراسناکي مقرّر مي دارد که به هم? آنها پرداخته است :
(إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (34)
آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژ? خدا است ، و او است که باران را مي باراند، و مطّلع است از آنچه در رحمهاي ( مادران ) است ، و هيچ کس نمي داند فردا چـه چيز را فراچنگ مي آورد، و هيچ کسـي نمي داند کـه در کدام سرزميني مي ميرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر ( از موارد مذکور) است .
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اين چرخشها و گردشهاي چهارگانه و شيوه ها و انگيزه ها و رهنمودها و نشانه ها ي آ نها نمونه اي ا ز ا سلوب قرآن مجيد در پرداختن به دلها و چاره سازي آنها است . اين اسلوب برگزيد? آفريدگار اين دلها است و او کاملاً مطّلع از رازها و رمزهائي است که در زوايا و لابلاهاي آنها است ، و بسي آگاه از ا سلوبها و شيوه هائي است كه دلها بدانها اصلاح مي گردند و همچنين آنها سزوار دلهايند.
هم ا ينك به تفصيل ا ين چكـيده مي پردازيـم ، و ا يـن چرخشها و گردشهاي چهارگانه را در دو درس بررسي و وارسي مي كنيم ، دو درسي كه ميان آنها پيوند و هماهنگي است.
*
(الم (1)تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2)هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3)الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (5)
الف .لام .ميم . اين ، آيات کتاب پرمحتوا و استوار ( قرآن ) است، هدايت و رحمت براي نيكوكاران است. آن كساني کــه نماز را چنان کــه بايد مـي خوانند، و زکـات را مي پردازند، و به آخرت كاملاً ايمان دارند. آنان هدايت پـروردگارشان را فراچنگ آورده اند و ايشان قطعاً رستگارند.
اين حروف مقطّعه ، اين سوره آغاز گرديده است:
(الم) (1) الف. لام. ميم.
از اين حروف خبر داده مي شود آنها:
(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ) (2)
اين ، آيات کتاب پرمحتوا و استوار ( قرآن ) است .
اين بدان خاطر است كه يادآوري گردد اين آيات كتاب از جنس همين حروف است – همانم گونه كه در سوره هائي گذشت كه با حروف مقطّعه آغاز گرديده اند - توصيف كتاب در اينجا با حكمت، بدان جهت است كه حكمت در اين سوره مكرّر مي گردد، و لذا مناسب است كه اين توصيف از توصيفات كتاب، در فضاي مناسب خود ذكر شود همان گونه كه شـيو? قرآن مجيد ا ست .
(1/18)



توصيف کتاب با حکمت بر آن سايه هاي حيات و زندگي و مشيّت و اراده را مي افکند. انگار اين کتاب موجود زنده اي است و متّصف به حکمت در گفتار و رهنمود خود است ، و از چيزي که گويد هدف دارد، و از چيزي که بدان مي گرايد و به سخن درمي آيد قصد و هدف دارد، و در طرح و نقشه اش جان و حيات و حرکت است . داراي شش مستقلّ و ممتاز است . در آن انس و الفت است . صحبت و همدمي دارد. کساني با قرآن زندگي مي کنند و در ساي? آن مي آرامند، و با آن احساس مهر و عطوفت و همآوائي مـي نمايند، درست بدان شکل که موجود زنده اي با موجود زنده اي مهرباني و همآوائي مي کند، و دوست با دوست مهر مي ورزد و گفتگو مي نمايد، و با يکديگر گفت و شنيد مي نمايند!
اين کتاب پرحکمت ، يا آيات آن :
(هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ) (3)
هدايت و رحمت براي نيکوکاران است .
اين حال اصلي و هميشگي قرآن است . . . حال اصلي و هميشگي قرآن هدايت و رحمت براي نيكو کاران است . هدايتي است که ايشان را به راهي رهنمو د مي سازد که روندگان در آن گمراه نمي گردند. رحمت است چون هد ايت ، آرامش و آسايش و قرار و آرام را به دل مي اندازد، و دل را به سوي کار و کسب و خير و خوبي و نجات و رستگاري سوق مـي دهد، و ارتباطها و پيوندهاي ميان دلهاي راهيافتگان بدان را محکم و استوار مي سازد. گذشته از اين ، ميان اين دلها و قوانين جهاني که دلها در آن مي زيند، و ميان ارزشها و معيارها و احو ال و حوادثي که دلهاي راهياب بدانها آشنايند، و فطرتهاي سالم آنها را مي شناسند، پـيوند برقرار مي نمايد.
*
نيکوكا ران عبارتند از:

(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) (4)
آن کساني که نماز را چنان که بايد مي خوانند، و زکات را مي پردازند، و به آخرت کاملاً ايمان دارند.
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خواندن نماز بدانگونه که شايسته است و اداي آن به تمام و کمال و در وقت خود، حکمت نماز و تأثير نماز را در احساس و شعور و روش و رفتار برجاي مي گذارد، و پيوند استواري مـيان دل و آفريدگار پديدار مي آيد، و بدان انس و الفت به خدا حاصل مي گردد، و چشش شيريني و حلاوتي دست مي دهد که دلها را آويز? نماز مي سازد . . . پرداختن زکات برتري نفس را بر بخل فطري آن چيره مي گرداند. از ديگر سو استوار ماندن نظام زندگي اجتماعي ، بر ضمانت اجتماعي و همکاري و همياري تکيه مي نمايد، و در آن اجتماع ، ثروتمندان و فقيران هر دو يقين و اطمينان و مودّتها و محبّتهاي دلهائي را مي يابند که خوشگذراني و نا اميدي آنها را تباه نساخته است . . . اطمينان به آخرت تضمين کننده بيداري دل انسان ، و چشم دوختن او به چيزي است که در پيشگاه خدا است ، و برتري يافتن او بر دامها و کمندهاي زمين ، و والائي پيدا کردن او بر کالاهاي زندگي دنيا است ، و خدا را در نظر داشتن در پنهان و آشکار، و بر کارهاي کوچک و بزرگ، و وصول به د رج? نيکي و خوبي است ، درجه اي که از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? آن سؤال گرديد و فرمود:
(الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ). [1]

نيکي و خوبي اين است که خدا را به گونه اي پـرستش کني انگار او را مي بيني ، و اگر تو او را نمي بيني او که تو را مي بيند.
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نيکان و خوبان كسانيند که کتاب قرآن براي ايشان هدايت و رحمت مي شود. زيرا چون در دلهايشان گشايش و روشني است در مصاحبت و همدمي ايـن کتاب آسايش و آرامش و يقين و اطمينان پيدا مي کنند، و با هدايت و نوري تماس حاصل مي نمايند که در سرشت اين کتاب است ، و اهداف و مقاصد حکيمان? آن را درک و فهم مي کنند، و جانهايشان در پرتو اين کتاب اصلاح مي شود و راه صلاح و فلاح درپيش مي گيرد، و همسازي و هماهنگي و همسوئي را احساس مي کند، و روشني راه را مي بيند و راستاي آن را درپيش مي گيرد. اين قرآن به هر دلي بدان اندازه بهره مي رساند که در آن حسّاسيّت و گشايش و درخشش است ، و بدان اندازه به هر دلي ارمغان مي دارد و عطاء مي کند که با محبّت و انتظار و بزرگواري بدين کتاب مي گرايد و بدان روي مي آورد. اين کتاب زنده است ، و با دلهاي دوست ، مهر و محبّت مي ورزد، و به احساسهاي روي آورنده به خود با بال و پر گرفتن به سويش و عشق و شور نشان دادن بدان، پاسخ مي گويد و با آنها همآوا و همنوا مي شود!
آنان کسانيند که نماز را چنان که بايد مي خوانند و زکـات مـي دهند و به آخرت يقين و اطمينان و اعتقاد دارند:
(أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (5)
آنان هدايت پروردگارشان را فراچنگ آورده اند و ايشان قطعاً رستگارند.
کسي که هدايت داده شود قطعاً رستگار مي گردد. چه او در پرتو نور حرکت مي کند، و به هدف مي رسد، و از گمراهي در دنيا نجات مي يابد، و در آخرت از عواقب و پيامدهاي گمراهي رهائي پيدا مي کند. او در کوچي که بر اين ستاره دارد با اطمينان خاطر و يقين کامل حرکت مي کند، و گامهايش همگام و همراه با افلاک و قوانين هستي است . ايـن است که احساس انس و راحت و همآوائي با هر پديده اي در هستي مي کند.
*
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آنان که راهياب با اين کتاب و آيات آن هستند، و نيکان و خوبان بشمارند، و نماز را چنان که بايد مي خوانند، و زکات را پرداخت مي کنند، و به آخرت يقين و اطمينان و ايمان دارند، ايشان رستگارند در دنيا و در آخرت ... در مقابل آنان دسته و گروهي است :
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6)وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (7)
در ميان مردم کساني هستند كه خريدار سخنان پوچ و ياوه اند تا با چنين سخناني ( بندگان خدا را) جاهلانه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند. آنان عذاب خوار و رسواکننده اي دارند. هنگامي که آيات ما بر او خوانده مـي شود، مستکبرانه روي برمي گرداند و مي رود. انگار آنها را نشنيده است . گوئي در گوشهايش سنگيني است . ايشان را به عذاب دردناکي مژده بده .
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لهو حديث هر گونه سخني است که دل را غافل کـند و وقت را بخورد، و نيکي و خوبي را به بار نـياورد، و نتيجه و محصولي به بار نياورد که سزاوار وظـيفه و تکلّف انسان جانشين در اين زمين باشد، انساني که براي آباداني زمين با خوبي و نيکي و عدالت و دادگري و اصلاح در زمين جانشين گرديده است ، اين وظيفه و تکليفي است که اسلام سرشت و حدود و وسائل آن را مقرّر و مشخّص مـي دارد، و راه را براي آن ترسيم مي کند. ايـن نصّ عام است در به تصوير کشـيدن نمونه اي از مردمان که در هر زماني و در هر مکاني پديد مي آيند. برخي از روايتها اشاره دارند به اين که اين نصّ تصوير حادث? معيّني را در اجتماع اسلامي نخستين پيش چشم مي دارد. نضر پسر حارث کتابهائي را خريداري مي کرد که داستانها و افسانه هاي ايراني و قهرمانان و جنگهاي آنان را دربر داشت . بر سر راه کساني مي نشست که براي شنيدن قرآن به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي رفتند. تلاش مـي ورزيدند ايشان را جلب و جذب شنيدن آن گونه داستانها و افسانه ها سازد و ايشان را از گوش فرا دادن به داستانهاي قرآن مجيد باز دارد . . . ولي اين نصّ فراتر و فراگيرتر از ايـن رخداد ويژه است ، اگر هم ايـن روايت در اين باره صحيح باشد. اين نصّ گروهي از مردمان را به تصوير مي زند که دا راي نشانه هاي روشن هستند، و در هر زماني وجود دارند. آنان در روزگار دعوت نخستين در جامع? مکّي وجود داشتند و اين آيات دربار? ايشان نازل گرديده است .
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ).
در ميان مردم کساني هستند كه خريدار سخنان پوچ و ياوه اند.
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همچون کساني خرافات و افسانه هاي بيفائده و سخنان پوچ و ياوه را با اموال خود و با اوقات خود و با زندگي خود مي خرند! اين پولهاي ارزشمند و بهاهاي والا را مي دهد به لهو و لعب بي ارزش و ناچيز، و به سخناني که انسان را غافل از چيزهاي سودمند دنيوي و اخروي مي سازند. عمر محدود خويش را در راه آن گونه چيزهاي ناچيز و بيسود به فنا مـي دهند، عمري که برنمي گردد و برگردانده نمي شود. ايـن لهو و لعب و شي ء ناچيز و پوح را مي خرند تا:
(لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ).
تا با چنين سخناني ( بندگان خدا را) جاهلانه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند.
آنان نادانند و از رحمت خدا در پس پـرده هستند و بي بهره از لطف خدايند. ايشان از روي علم و دانش و با آگاهي و بينش دست اندر کار نمي شوند، و از روي حکمت نشانه نمي روند و به هدف نمي زنند. آنان بد نيّت و بد هدف هستند، و مي خواهند که مردمان را از راه خدا منحرف و سرگشته کنند. ايشان مي خواهند که خويـشتن را و ديگران را با همچون سخنان ياوه ، و با همچون کارهاي پوچ و بـيسودي سرگشته و منحرف گـردانند و زندگي را در راه آن خرج کنند! آنان بي تربيت و بداخلاق هستند و راه خدا را به تمسخر مي گيرند، و برنامه اي را مورد استهزاء قرار مي دهند که خدا آن را براي زندگي و براي مردمان ، ترسيم و تنظيم فرموده است . بدين خاطر قرآن بدين گروه مي پردازد و ايشان را خوار و رسوا مي سازد، و با تهديد و توبيخ پيش از اين که ترسيم شکل ايشان را کامل کند بر آنان مي تازد:
(أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (6)
آنان عذاب خوار و رسواکننده اي دارند.
موصوف کردن عذاب به اين که خوار و رسواکـننده است ، در اينجا مورد نظر است و براي پاسخ به بي ادبي و تمسخري است که در حقّ برنام? خدا و راه آشکار و استوار او داشتند.
(1/24)



آن گاه در راه تکميل تصوير آن گروه به پيش مي رود:
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا).
هنگامي کــه آيـات ما بر ايشان خوانده مـي شود، مستکبرانه روي برمي گردانند و مي روند. انگار آنها را نشنيده اند.
اين صحنه اي است که در آن حرکتي است که هيئت و شکل مستکبران رويگردان عيبجو را ترسيم مي کند. آن گاه نيش خوارکننده اي را به همچون کساني مي زند و چنين هيئت و شکلي را تحقير مي نمايد:
(كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ).
گوئي در گوشهايش سنگيني است .
انگار اين سنگيني که د ر گوشهايشان است ايشان را از شنيدن آيات بزرگوار يزدان بازمي دارد، والّا کسي که انسان باشد و به قرآن گو ش فرادارد و گوش شنوا داشته باشد بدين صورت نکوهيده و ناپسند از آن روي نمي گرداند . . . اين اشار? تحقيرآميز را با ريشخند مورد ملاحظه اي تکميل مي کند:
(فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (7)
ايشان را به عذاب دردناکي مژده بده .
مژده دادن به همچون موضوعي جز نوعي از ريشخند خوار و رسواکـننده نـيست ، ريشخند خوار و رسواکننده اي که سزاوار متکبّران تمسخرکننده است !
*
به مناسبت سخن از کيفر کافراني که تکبّر مي ورزند و از حقّ و حقيقت روي مي گردانند، از پاداش مؤمناني صحبت مي دارد که کار مي کنند و به تلاش مي ايستند و اهل عملند، آن کساني که در سرآغاز سوره از ايشان صحبت کر ده است . تا اندازه اي از کار و بار رستگاريشان سخن مي گويد، رستگاري اي که در آنجا چکيده وار از آن سخن گفته بود:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8)خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (9)
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کساني که ايمان آورده و کـارهاي شايسته و بايسته بکنند، باغهاي پـرنعمت بهشت از آن ايشان است . جاودانه در آن خواهند ماند. اين وعد? مسلّم الهي است ، وعده اي تخلّف ناپذير. ( خداوند نه وعد? دروغين مي دهد، و نه از وفاي به وعده هاي خود عاجز است ، چرا که ) او عزيز و قدرتمند، و حكيم و آگاه است .
در قرآن مجيد هر کجا سزا و جزا ذکر شد ه است ، پيش از آن کار نيک و ايمان بيان گرديده است . چه سرشت اين عقيده مي طلبد که ايمان در دل ، حقيقت تنهاي راکد بيکار? پنهاني نباشد. بلكه ايمان بايد حقيقت زند? کاراي پويائي باشد. همين که ايـمان در دل جايگزين شود و اتمام پذيرد و تکميل شود، بايد به جنبش و پويش درآيد تا خود را تحقّق بخشد و آشکارا بنمايد در کار و تلاش و کنش و روش ، و بيانگر سرشت خويش شود در آثار برجسته اي که در ميدان جهان واقعيّت نمودار و پديدار مي گرداند و خبر از آ ن حقيقت زند? کاراي پويائي بدهد کـه در جهان درون از آن تشکيل گرديده و فراهم آ مده است .
آن کساني که اينان آورده اند و اينان خود را با عمل صالح و كار پسنديده نشان داده اند، آ نان :
(لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8)خَالِدِينَ فِيهَا ).
برايشان باغهاي پرنعمت بهشت است .
برايشان اين باغهاي پرنعمت ، و اين جاودانگي است ، براي تحقّق بخشيدن وعد? راستين خد:
(وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ).
وعده اي که خدا مي دهد تخلّف ناپذير است . لطف آفريدگار نسبت به بندگان بدان درجه است که نيکي بديشان را به پاداش نيکي آنان به خودشان نه به يزدان سبحان، بر خويشتن واجب مي فرمايد! آخر يزدان سبحان بي نياز از همگان است!
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (9)
او عزيز و قدرتمند، و حکيـم و آگاه است .
خدا توانا است بر پياده کردن و تحقّق بخشيدن وعد? خود، و کاربجا و آگاه در آفرينش و وعده دادن و پياده کردن و تحقّق بخشيدن است .
*
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نشان? قدرت و توان ، و نشان? حکـمت و کـاربجائي و آگاهي ، و دليل و برهان هم? مسائلي که در روند سوره گذشت ، نشان? هم? اينها و دليل و برهان هم? اينها اين جهان بزرگ و هراس انگيز است ، جهان سترگ و شگفت و هراس انگيز و هولناکي که هيچ کسي از مردمان نمي تواند ادّ عاء کند که او آن را آفريده است ، يـا کس ديگري جز او آن را پديد آورده است و هستي بخشيده است نه خداوند سبحان ؛ جهاني که بس بزرگ و هراس انگيز و داراي نظم و نظام دقيق و همآوائـي و هماهنگي شگفت است و دل را شيدا و ويـلان خود مي كند، و عقل و هوش را مي ربايد و مات و مبهو ت خويش مي نمايد، و با فطرت بي پرده و آشکار روياروي مي شود، و فطرت از آن نمي تواند بگريزد يا از آن رويگردان شود، و جز تسليم وحدانيّت آفريدگار بزرگوار چاره اي نخواهد داشت ، و جز اعتراف به گمراهي کساني که خدايان ديگري را شريک آفريدگار جهان مي کند، و به حقّ و حقيقت روشن و آشکار ستم مي نمايند، راهي پيدا نخواهد کرد:
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10)هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (11)
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خداوند آسمانها را بدون ستوني که قابل رؤيت ( براي شما) باشد آفريده است ، و در زمين کوه هاي استواري را پراکنده است ، تا زمين شما را بلرزاند و سراسـيمه نگرداند، و در زمين انواع جنبندگان را پخش و پراکـنده کرده است . و از آسمان آب فرو فرستاده ايم و با آن اقسام گوناگوني از گياهان پـرارزش را رويـانده ايـم . اينها ( که مي نگريد و مي بينيد) آفريده هاي خدايند، شما به من نشان دهيد آناني کـه جز خدايند چـه چيز را آفريده اند؟ ( تا شايست? پرستش و شراکت در الوهيّت را داشته باشند) . بلکه ستمگران ( کفرپيشه ) در گمراهي آشکاري هستند.
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اين آسمانها که - با ظاهر معني و مدلولي کـه دارد، و بدون ژرف نگري و پرداختن به پژوهشي از پژوهشهاي پيچيد? علمي - با چشم و احساس روياروي مي گردد، هراس انگيز و فراخ و بلند است . فرق نمي کند ايـن آ سمانها، ايـن ستاره ها و سيّاره ها و کهکشانها و سحابيهاي شناور در فضائي باشد که راز و انداز? آن را جز خدا کسي نمي داند، يا مراد اين قبّه و بارگاهي باشد که چشمها آن را مـي بينند، و کسـي نمي داند واقعاً چيست و چگونه ا ست . چه مراد از آ سمانها اين باشد يا آن باشد، آفريده هاي بزرگ و سترگ و هراس انگيز و هولناکي هستند که بدون ستوني که بر آن بلمند و تکيه بدهند[2] آويـزان و معلّق هستند، و مردمان آنها را مي بينند تا آنجا که در شب و روز چشمانشان مي تواند ببيند، هر اندازه هم بر سطح اين ستار? سيّار با آ سمانها فاصله داشته باشند. ورانداز کردن آسمانها با چشم غير مسلّح ، و وارسي کردن آن بدون درک و فهم حقيقت ستبري و سترگي آسمانها هم سرها راگ يج مي کند، براي به لرزه انداختن و به تکان درآوردن هستي بشري در برابر اين ستبري و سترگي هراس انگيز بي نهايت و بدون حدود و ثغور، و در برابر اين زيبائي دلربائي که چشمها را به خود خيره مي کند و چشمها را مجذوب خود مي دارد بدون اين که چشمها از نگريستن سـير و خسته شوند، و در برابر اين ربائي دل انگـيز دل به انديشه مي ايستد و هرگز خسته و درمانده نمي گردد، و احساس و شعور غرق تامّل و تفكّر مي شود، و انگار نمي خواهد از اين تامّل و تدبّر د ور و دراز گردد و دست بکشد! اگر انسان بداند که هر نقطه اي از ايـن نقطه هاي کوچک درخشان شناور در اين فضاي گسترده هراس انگيز، حجم آنها چندين برابر حجم زميني است که او بر آن زندگي مي کند، و وزن آنها ميليونها برابر زمين است ، چه حالي پيدا مي کند؟
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روند قرآني از اين کوچ هراس انگيزي که در اقطار و کرانه هاي فضا با آهنگ و نواي آن ا شار? سريعي کـه در پيش گرفته است و مي فرمايد:
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ).
خداوند آسمانها را بدون ستوني که قابل رؤيت ( براي شما) باشد آفريده است .
برمي گردد و دل بشري را به زمين عودت مي دهد. دل بشري هم بر زمـين استقرار مـي پذيرد، ولي انگار نمي خواهد بر آن آرام بگيرد و سکونت بپذيرد! آخر زمين را کوچک کوچک مي بيند، بسان ذرّه اي که گوئي گرد و خاک ناچيزي در ميان تود? عظيم جهان هستي است ! دل بشري چگونه به اين زمين گردد؟ زميني که انسان آن را بزرگ و سترگ و گسترده و فراخ مي بيند، ولي در برابر کرات بيشمار جهان هستي ذرّه اي بيش نيست ، امّا با وجود اين اگر کسي در تمام عمر کوتاه خود روي اين ستار? کوچک زمين بگردد و به سير و سياحت بپردازد به هم? اطراف و اکناف آن نمي رسد! روند قرآني دل بشري را بدين زمين برمي گرداند تا با چشمان باز و بيدار به زمين بنگرد، و ملالت تکـرار و خستگي الفت با صحنه هاي شگفت اين زمين بزدايد و از آن به دور گردد:
(وَأَلْقَى فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ).
و در زمين کوه هاي استواري را پراکنده است ، تا زمين شما را نلرزاند و سراسيمه نگرداند.
«
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رَواسيَ » : کوه ها . . . دانشمندان لايه شناسي مي گويند: کوه ها بريدگيهائي در سطح کر? زمين هستند که از سرد شدن درون زمين و منجمد شدن گازهاي داخل آن و کاهش گـازها پـيدا مـي شوند. سطح زمين فروکش مي نمايد و چين خوردگي پيدا مي کند، و در آن بلنديها و پستيهائي برابر فروکش کـردنهاي گـازهائي کـه سرد مي شوند و حجم آنها کاستي مي پذيرد، در اينجا و آنجا پديدار و نمودار مي گردد. اين نظريّه چه درست باشد و چه نادرست ، اين کتاب مقرّر مي دارد که وجود ايـن کوه ها توازن زمين را حفظ مي کند، و در نتيجه زمين به تکان و جولان درنمي آيد و به رفت و برگشت و جنبش نمي افتد. چه بسا نظريّ? دانشمندان زمين شناسي درست باشد و برجستگيهاي کوه ها بدين شکـل و بدين گونه توازن زمين را مصون و محفوظ دارد بدا ن هنگام کـه گازها فروکش مي کنند و سطح زمين در اينجا و آنجا منقبض مي گردد، و برجستگيها و طاقديسهاي کوه ها در اينجا، با فرو رفتگيها و ناوديسهاي سطح زمين در آنجا، موازنه برقرار مي سازد. به هر حال فرمود? خداوند، بالاتر و والاتر ا ز هر سخن ديگري است ، و خدا راستگوترين گويندگان است .
(وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ).
و در زمين انوا ع جنبندگان را پـخش و پـراکنده کرده است.
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اين يکي از شگفتيهاي بزرگ هستي است ، وجود حيات بر اين زمين رازي است که کسي - تا به امروز - ادّعاء نکرده است که آن را درک و فهم کـرده است و آن را تفسير و تعبير نموده است . حيات در نخستين شکلهاي خود، در يک سلول ساد? کـوچک ، چگـونه بدين راز بزرگ و حيات سترگ تبديل مي گردد، و حيات چگونه گوناگون و جوراجور مي شود و ترکيب پـيدا مي کند و به انواع و اقسام و اجناس و نژادها و نمونه هاي بي شمار تبديل مي گردد که انسانها از آنها چيزي مـي دانند يـا سرشماري مي نمايند؟ با وجود اين اکثر مردمان از کنار اين شگفتيها و شگرفيها چشم بسته و کوردل مي گذرند، به گونه اي که انگار از کنار يک چيز معمولي که جلب توجّه نمي کند مي گذرند. در حالي که آنان در برابر دستگاه ساد? کوچک ساخت? انسانها شـيدا و حـيران و شگفت زده مي مانند، دستگاهي کـه داراي تشکـيلات بسيار ساده ناچيزي است وقتي کـه با يک سلول از سلولهاي زنده مقايسه مي گردد و با عملکرد دقيق و منظّم و عجيب آ ن سنجيده مي شود. تازه از موجودا ت زند? پيچيده نگو که جاي خود دارند. از انسان نگـو، انساني که پيکرش صدها کـارگاه شيميائي شگـفت ، و صدها انبار نگاهد اري و پخش، و صدها مرکز مخابرات براي پيام دادن و پيام گرفتن ، و صدها وظيفه و كار پيچيده اي دارد که جز خداي دانا و آگـاه راز آنها را نمي داند و از آنها سر در نمي آورد!!!
(وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) (10)
و از آسمان آب فرو فرستاده ايـــم و با آن اقسام گوناگوني از گياهان پرارزش را رويانده ايم .
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نازل کردن آب از آسمان يکي از شگفتيهاي جهان است که ما از کنار آن غافل و بي خبر مي گذريم . اين آبي که جويبارها و رودخانه ها از آن لبريزند، و درياچه ها از آن پرند، و چشمه سارها آن را برمي جوشانند، از آسمان برابر نظم و نظام دقيقي پائين مي آيد که با تشکيلات و نظام آسمانها و زمين ، و با نسبتها و فاصله ها و سرشتها و هستيهائي که ميان آسمانها و زمين است ، ارتباط و پيوند دارد . . . روياندن گياهان از زمين به دنبال نزول آ ب ، شگفتي ديگري است که پيوسته جاي تعجّب بوده و خواهد بود. شگفتي حيات ، و شگفتي تنوّع و د گرگوني ، و شگفتي وراثت ويـژگيهاي نهان در دان? کوچکي تا بتواند خود را در گياه کوچکي و در درخت بزرگي نشان و برگشت دهد، و بررسي پخش رنگها در گل يک گياه ، دل گشوده و باز را به ژرفاهاي حيات و به اعماق ايمان به خدا، يعني نو آفرين اين حـيات ، سوق مي دهد و مي کشاند.
نصّ قرآني مقرّر مي دا رد که يزدان گياهان را به صورت زوج آفريده است و زوجيّت بخشيده است :
(مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) (10)
اقسام گوناگوني از گياهان پرارزش .
زوجيّت در گياهان حقيقت بزرگي است که علم به تازگي بر اثر تجربه بدان پي برده است و مدّت کمي از کشف ايـن حقيقت بزرگ گـذشته است . هر گـياهي داراي سلولهاي نر و سلولهاي ماده است . اين دو بخش گاهي در يک گل گرد مي آيند يا در دو گل يک گياه جداگانه وجود دارند، و يا در دو گياه يا دو درخت جداگانه قرار مي گيرند، يعني گياهان و درختان ، يک پايه يا دو پـايه هستند. ميوه و ثمره جز بعد از تلقيح زوج نر و ماده امکان پذير نيست ، بدان گونه که در انسان و حيوان حال چنين است .
توصيف زوج يا جفت با واژ? « كريم : با ا رزش » سايه روشن ويژه اي دارد و در اينجا مقصود و منظور است تا سزاوار اين باشد که بدان :
« خَلْقُ الله » . آفريد? خدا.
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گفته شود، و خدا آن را بالا ببرد و به پـيش چشمان مردمان بدارد و بدان اشاره بفرمايد:
(هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ).
اينها ( که مي نگريد و مي بينيد) آفريده هاي خدايند. و ايشان را به مبارزه بطلبد و ادّعاهاي بـي ارزش و سبکسران? آنان را پوچ گرداند:
(فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ).
شما به من نشان دهيد آناني كه جز خدايند چه چيز را آفريده اند؟ ( تا شايست? پرستش و شراکت در الوهيّت را داشته باشند) .
در مناسب ترين وقت براي ايـن مبارزه طلبي پـيرو مي زند:
(بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (11)
بلکه ستمگران ( کفرپيشه ) در گمراهي آشکاري هستند. چه گمراهي بزرگي و چه ستم سترگي فراتر ا ز اين شرک است در ايـن نمايشگاه مات و مبهوت کنند? عظيم جهاني ؟
هنگام رسيدن بدين آهنگ نيرومند، نخستين چرخش و گردش در سوره پايان مي پذيرد با اين انگيز? ژرفي که به ميان مي آيد.
*
بعد از اين ، گردش و چرخش دوم را مي آعازد. آن را به روش و روال نويني مي آغازد که روش و روال داستان و رهنمود غيرمسقيم است . به مسأله سـپاسگزاري از يزدان يگانه مي پردازد، و او را از هر گونه شرکي منزّه مي سازد. از مسأل? سراي آخرت و كار و سزا و جزا، در لابلاي داستان سخن به ميان مي کشد:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) (12)
ما به لقمان فرزانگي بخشيديم ( و بدو دستور داديم ) که خدا را سپاسگزاري کـن و ( بدان کـه ) هر کس سپاسگزاري کند، به سود خويش سپاسگزاري مي کند، و هر کس ناسپاسي کند ( به خود زيان مي رساند نه به خدا) . چرا که خدا بي نياز و ستوده است .
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لقماني که قرآن او را برگزيده است تا از زبان او مسأل? توحيد و يکتاپرستي را و مسأل? آخرت را بيان دارد، روا يات راجع بدو گوناگون است : روايتي مي گويد که او پيغمبر بوده است . روايت ديگري مي گويد که او بند? شايسته اي بوده است ولي پيغمبر نشده است . بيشتر راويان سخن دوم را مي پسندند. مي گويند: او يک بنده حبشي بوده است . همچنين گفته اند: او اهل نوبه[3] بوده است . بعضي گفته اند: او در ميان بني اسرائيل يکـي از قضات ايشان بوده است . . . لقمان هر که و هر چه بوده است ، قرآن مقرّر فرموده است که او مردي بوده است که خدا بدو حکمت و فرزانگي عطاء کرده است ، حکمت و فرزانگي اي که شکر و سـپاس خداي را مـي طلبيده است:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ).
ما به لقمان فرزانگي بخشيديم ( و بدو دستور داديم ) که خدا را سپاسگزاري کن .
اين رهنمود قرآني متضمّن سپاسگزاري از خدا است به پيروي از آن مرد فرزان? برگزيده اي که قرآن داستان او را و گفتار او را روايت مي کند. در کنار ايـن رهنمود ضمني ، رهنمود ديگري است . چه سپاسگزاري از خدا پشتوان? اندوخته اي براي سپاسگزار است و خود او از آن سود مي برد. زيـرا خدا بي نياز از سـپاسگزاري ديگران است . خدا خود به خود سپاس او گفته مي شود هر چند کسي از آفريدگان يزدان سپاس او را نگويد:
(وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) (12)
هر کس سپاسگزاري کند، به سود خويش سپاسگزاري مـي کند، و هر کس ناسپاسي کند ( به خود زيان مي رساند نه به خدا) چرا که خدا بي نياز و ستوده است .
در اين صورت نادان ترين نادانان کسـي است که از حکمت سرباز مي زند، و با فرزانگي مخالفت مي ورزد، و همچون پشتوانه اي را براي خو د اندوخته نمي سازد.
*
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آن گاه مسأل? توحيد و يکتاپرستي به صورت موعظه و اندرزي از سوي لقمان حکيم به فزندش به مـيان-مي آيد:
(وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )(13)
( يادآور شو) زماني را که لقمان به پسرش گفت - در حالي که او را پند مي داد - پسر عزيزم ! ( چيزي و کسـي را) انباز خدا مکن ، واقعاً شرک ستم بزرگي است .
اين پند و اندرزي است که دور از هر گونه تهمتي است . چه پدر براي پسرش جز خير و خوبي نمي خواهد. پدر جز دلسوز پسرش نمي باشد. اين لقمان حکيم است که پسرش را از شرک نهي مي کند و بازمي دارد. علّت اين نهي و بازداشتن را اين مي شمارد که شرک ستم بزرگي است . دو بار هم اين حقيقت را تأکيد مي کند. يک بار با نهي و بازداشش و بيان علّت آن ، و بار ديگر با حروف « ان ّ» و « لَ » . . . ايـــن همان حقيقتي است کــه محمّد صلّر الله عليه وآله وسلّم آن را به قو م خود گوشزد مي کند و آنان دربار? آن با او به جدال و ستيز مي پر دازند و دربار? هدفي که در پشت سر آن دارد به شکّ و ترديد مي افتند، و مي ترسند که او هدفي که در پشت سر آن دارد بيرون کشيدن قدرت و فرماندهي از دست ايشان باشد و بخواهد بر آنان برتري و بزرگي کند! امّا ديگر چه بايد گفت دربار? لقمان حکيم بدان هنگام کـه آن حقيقت را به پسرش مـي گويد و او را بدا ن دستور مي دهد؟ پند و اندرز پدر به پسرس پاک و برکنار از هر شبهه اي است ، و دور از هر گماني است . اين حقيقت ، يک حقيقت قديمي است و بر زبان هر کسي از مردهان که رفته است خدا بد و حکمت و فرزانگـي بخشيده است . مراد از اين حقيقت خير محض است ، و مرد از آن چيز ديگري نيست . . . اين هم يک انگيز? روانـي مورد نظر است .
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در ساي? پند و اندرز پدر به پسرش ، پيوند ميان والدين با اولاد را به شيو? مهربانانه اي بيان مـي دارد، و ايـن پيوند را با تصوير الهامگرانه اي که د ر آن گرايش و عطوفت است به تصوير بکشد. با وجود اين ، پيوند عقيده مقدّم بر آن پيوند استوار است:
(وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14)وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (15)
(1/37)



ما به انسان در بار? پدر و مادرش سفارش کرده ايم ( که در حقّ ايشان نيک باشد و نيکي کند، به ويژه مادر، چرا که ) مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي تازه اي دچــار آمده است . پـايان دوران شيرخوارگي او دو سال است ( و در اين دو سال نيز، کودک شير، يعني شير? جان مادر را مي نوشد. مادر در اين مدّت 33 ماه? حمل و شـيرخوارگي ، مهمّ ترين خدمات و بزرگ ترين فداكاري را مبذول مي دارد. لذا به انسان توصي? ما اين است ) که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش ، و ( بدان که سرانجام ) بازگشت به سوي من است ( و نيکان را جزا و بدان را سزا مي دهم ) . هر گاه آن دو، تلاش و کوشش کنند که چيزي را شريک من قرار دهـي کـه کمترين آگاهي از بودن آن و ( کـوچک ترين دليـل بر اثبات آن ) سراغ نداري ، از ايشان فرمانبرداري مکن . ( چرا که در مسأل? عقائد و کفر و ايمان همگامي و همراهي جائز نيست ، و رابط? با خدا، مقدّم بر رابط? انسان با پدر و مادر است ، و اعتقاد مکتبي برتر از عواطف خويشاوندي است . ولي در عين حال ) با ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گون? بايسته اي رفتار کن . و راه کساني را درپيش گـير که به جانب من ( با يکتاپرستي و طاعت و عبادت ) رو کرده اند. بعد هم همه به سوي من برمي گرديد و من شما را از آنچه ( در دنيا) مي کرده ايد آگاه مـي سازم ( و بر طبق اعمالتان پاداش و کيفرتان مي دهم ) .
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سفارش کردن فرزندان در حقّ پدران و مادران در قرآن مجيد، و در سفارشهاي پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم مکرّ ر آمده است ، ولي سفارش کردن پدران و مادران در حقّ فرزندان جز مقدار اندکي نيامده است . بيشتر آنها هم در حالت زنده به گور کردن است ، و آن نيز حالت ويژه اي در شرائط و ظروف ويژه اي است . اين بدان خاطر است که فطرت به تنهائي رعايت و عنايت پدران و مادران نسبت به فرزندان را تضمين و تأمين مي کند. فطرت پـدران و مادران را برمي انگيزد که نسل نوزاد و نوخاسته را بپايند و بديشان براي ادام? حيات عنايت نمايند، بدان گونه که خدا خواسته است . پدران و مادران فداي فرزندان خود مي کنند جسم و اعصاب و عمر و هر چيز گرانبها و گرامي خود را که داشته باشند، بدون اين که آه برکشند و ناله سر دهند، و بلکه بدون ايـن کـه متوجّه باشند و بدانند که چه چيزي را مبذول مي دارند!
حتّي آنچه را که فدا مي کنند و مبذول مي نمايند با شادي و شادماني و فرح و سرور بر طبق اخلاص مي گذارند! انگار خودشان از آنچه به فرزندان مي بخشند و تقديم مي دارند استفاده مي کنند و بهره مي برند! لذا فطرت به تنهائي ضامن سفارش به پدران و مادران است و به سفارش کنندگان ديگري نياز نيست . ولي فرزندان به سفارشهاي مکرّري نياز دارند تا به نسلي توجّه و التفات داشته باشند که خويشتن را ندا کرده اند و پشت به زندگي نموده اند و بار سفر بربسته اند و در حال جهان را به درود کردنند، پس از آن که شير? عمر و روح و اعصاب خود را به جام نسلي ريخته اند که رو به جهان نهاده اند و پـذير? حيات رفته اند و به آينده خيره گرديده اند! اگر فرزندان هم? عمر خود را وقف خدمت به پدران و مادران کنند نمي توانند برخي از آنچه پدران و مادران بذ ل ايشان کرده اند جبران کنند و جايگزين آن را بدانان دهند. اين هم تصوير الهامگرانه اي است که مي فرمايد:
(
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حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ).
مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي تازه اي دچـار آمده است . پــايان دوران شيرخوارگي او دو سال است ( و در اين دو سال نـيز، کودک شير، يعني شير? جان مادر را مي نوشد. مادر در اين مدّت 33 ماه? حمل و شـيرخوارگـي ، مهم ّترين خدمات و بزرگ ترين فداکاري را مبذول مي دارد) .
اين تصوير الهامگرانه سايه روشنهاي ايـن بذل و بخشش بزرگوارانه را ترسيم مي کند. مادر با سرشتي که دارد قسمت بيشتري از فداکاريها را تحمّل مي کند، و با شوق و شور والاتر و سخت تر و ژرف تر و مهربانانه تر و دوستدارانه تري وجود خويشتن را فدا و قربان مي کنند . . . حافظ ابوبکر برار در مسند خود - با اسنادي که دارد - از بريد و او از پدرش روايت کرده است که مردي مادرش را در طواف کعبه بر دوش گرفته بود و او را دور کعبه مي گرداند و طواف مي داد. از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پرسيد: آيا حقّ او را اداء کرده ام ؟ فرمود:
( لا. وَ لا بِزَ فْرَةٍ واحِدَةٍ ) .
نه . . . و نه سزا و جزاي يک ناله را.
اين گونه و بس . . . نه سزا و جزاي ناله اي را داده اي ، ناله اي که در حاملگي يـا در زادن سر داده است . . . مادر بدو حامله شده است و باردار گشته است و هر دم به ضعف و سستي تازه اي دچار آمده است .
در ساي? اين تصوير مهربانانه ، به سپاسگزاري از خدا کــه نخستين نعمت بخش است مـي گرايـد و توجّه مي نمايد، و به سپاسگزاري از پدر و مادر مي گرايد و توجّه مي نمايد که نعمت بخشندگان بعد از خدايند. آن گاه وظائف و تکـاليف را ترتيب مـي دهد و تعيين مـي کند. نخست سـپاسگزاري خدا و بعد از او سپاسگزاري از بدر و مادر به ميان مي آيد:
(أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ).
( توصي? ما به انسان اين است ) که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش .
با اين حقيقت ، حقيقت آخرت پيوند مي خورد:
(
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إِلَيَّ الْمَصِيرُ) (14)
بازگشت به سوي من است ( و نـيکان را جزا و بدان را سزا مي دهم ).
آن روز، پشتوان? اندوخت? سپاسگزاري سود مي بخشد. پيوند پدر و مادر با فرزند - با هم? اين گرايشها و با هم? اين بزرگداشتها - از نظر مراتب پيوستگي بعد از پيوند عقيده قر ار دارد. بقيّ? سفارش به انسان ، در بار? پيوند او با پدر و مادرش است .
(وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا).
هر گاه آن دو، تلاش و کوشش کنند که چيزي را شريک من قرار دهـي كه کمترين آگاهي از بودن آن و ( کوچک ترين دليل بر اثبات آن ) سراغ نداري ، از ايشان فرمانبرداري مکن ، ( چـرا که در مسأل? عقائد و کفر و ايمان همگامي و همراهي جائز نيست ، و رابط? با خدا، مقدّم بر رابط? انسان با پـدر و مادر است ، و اعتقاد مکتبي برتر از عواطف خويشاوندي است ) .
در اينجا وجوب اطاعت به پايان مي آيد، و پيوند عقيده بر هر پيوند ديگري برتري دارد. اين است که هر اندازه پدر و مادر بکوشند و تلاش کند و بخواهند چيره شوند و فرزند را قانع کنند و او را گول بزنند که براي خدا چيزي را شريک سازد، چيزي که الوهيّت او را نمي داند - هر چيزي هم جز خدا الوهيّت ندارد تا الوهـيّت آن شناخته شود - از سوي خدا به فرزند دستور است که از پدر و مادر اطاعت نکند، و در اين باره فرمان يزدان را ببرد که صاحب حقّ نخستين در اطاعت است .
امّا اختلاف در عقيده ، و دستور به عدم اطاعت از پدر و مادر در مخالفت با عقيده، نبايد حقّ پدر و مادر را در رفتار خوب و همدمي بزرگوارانه با ايشان ضائع بکند:
(وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ).
با ايشان در دنـيا به طرز شايسته اي و به گون? بايسته اي رفتار کن .
اين کوچ ، کوچ کوتاه مدّتي بر ايـن زمـين است و در حقيقت اصلي تأثير نمي گذارد:
(وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ).
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راه کساني را در پــش گـير کــه به جانب من ( با يکتاپرستي و طاعت و عبادت ) رو کرده اند.
کساني که رو به خدا کرده اند مؤمنانند.
(ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ).
بعد هم همه به سوي من برمي گرديد.
به سوي من برمي گرديد پس از ايـن کـوچ و سفر محدودي که بر روي زمين داريد.
(فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (15)
و من شما را از آنـچه ( در دنـيا) مـي کرده ايـد آگاه مـي سازم ( و بر طبق اعمالتان پـاداش و کيفرتان مي دهم ) .
هر کسي سزا و جزاي ناسپاسي يا سپاسگزاري خود را دريافت مي دارد، و کيفر شرک يا پاداش توحيد خويش را مي گيرد.
روا يت شده است که ا ين آيه و آي? مشابه آن در سور? عنکبوت [4] و همچنين در سور? احقاف [5] ، در بار? سعد پسر ابـي وقاص و مادرش نازل گـرديده است - همان گونه که در تفسير آن در جزء بـيستم در سور? عنکبوت گفتم - روايت شده است که اين آيه دربار? سعد پسر مالک نازل گرديده است . طبراني در مبحث عشرت - با اسنادي که دارد - از داوود پسر ابوهند آن را روايت نموده است . در صحيح مسلم از قول سعد پسر ابي وقّاص ، داستان روايت گـرديده است . ارجح اقوال هم همين است ، ولي مدلول و مفهوم آيـه عام است و شامل هم? حالتهاي همگون آن مي شود. مدلول و مفهوم آيه خويشاونديها و پيوندها را و همچنين وظائف و تکاليف را ترتيب مي دهد و سامان مي بخشد. پيوند با خدا نخستين خويشاوندي و ارتباط است ، و وظيفه و تکليف را جع به حقّ خدا نخستين وظـيفه و تکليف است . قرآن مجيد اين قانون و قاعده را مقرّر مي دارد و آن را در هر مناسبتي و به شيوه ها و به صورتهاي گوناگوني تأکيد مي کند تا در ذهن و شعور فرد مؤمن پـيدا و هويدا و قطعي و حتمي گـردد، و هيچ گونه شکّ و شبهه و پـيچيدگي و ا بهامي در آن نماند.
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پس از ذکر اين جملات معترضه در روند سفارش لقمان به پسرش ، بخش دوم سفارش او به فرزندش به مـيان مي آيد تا مسأل? آخرت و حساب و کتاب دقيق و سزا و جزاي دادگران? آن را مقرّر و بيان دارد. و ليکـن ايـن حقيقت به همين سهل و سادگي و بدون هر گونه آرا يه و پيرايه اي ذکر نمي شود. بلکه اين حقيقت در جولانگاه فراخ هستي عرضه مي شود، و به صورت مؤثّري بيان مي شود که وجدان از آن به لرزه و جنبش مي افتد، بدان هنگام که علم شامل و دقيق و لطيف و فراخ و فراگير و شگفت و شگرف خدا را مطالعه مي نمايد:
(يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) (16)
پسر عزيزم ! اگر به انداز? سنگيني دانـ? خردلي ( عمل نيک يا بد انجام گـرفته ) باشد، و در دل سنگي، يـا در آسمانها، و يا اين که در مـيان زمين باشد، خدا آن را حاضر مـي آورد ( و به حساب و کـتاب آن رسيدگي مي کند) . چرا که خداوند بس دقيق و آگاه است .
هيچ تعبيري دربار? دقّت علم خدا و فراگيري ان ، و راجع به قدرت يزدان سبحان ، و در بار? دقّت حساب و کتاب و دادگري و عدالت ترازو به پـاي ايـن تعبير تصويرگر نمي رسد. اين هم شيو? اعجازانگـيز و زيبا بيان و ژرف آهنگ قرآن است [6]. . . دان? خردلي ، کوچک و ناچيز است و نه وزني دا رد و نه ارزشي .
(فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ ).
در دل سنگي باشد.
سنگي که سخت است و دان? خردل در وسّط آن فشرده و نهان گردد و بدان دسترسي نباشد.
(أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ ).
يا در آسمانها باشد.
در آ سمانها که هرا س انگيز و وسيع است و به گـونه اي گسترده و فراخ است که ستار? بزرگي که داراي حجم عظـيمي است همچون نقط? شناوري يا ذرّ? سرگشته اي به نظر مي آيد.
(أَوْ فِي الأرْضِ ).
يا اين که در ميان زمين باشد.
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در ميان خاکها و سنگ ريزه ها باشد که پيدا نيست .
(يَأْتِ بِهَا اللَّهُ).
خدا آن را حاضر مي آورد.
علم خدا بدان مـي رسد، و از دائر? قدرت او بـيرون نمي رود.
(إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) (16)
چرا كه خدا بس دقيق و آگاه است.
پيروي ا ست كه با آن صحن? نهان و لطيف و ظريف مناسبت دارد.
خيال به دنبال آن دان? خردل راه مي ا فتد و آن را در آن علم خدا را ورانداز مي كند، علمي كه آن دان? خردل را مي پايد و تعقيب مي نمايد، تا بدانجا كه دل به كرنش مي افتد و به توبه و استغفار مي افتد و به سوي يـزدان بس آگاه و دقيق و مطّلع از نهانيهاي جهانهاي غيب و دنياهاي ناپيدا برمي گردد. آن گاه آن حقيقتي که قرآن مي خواهد در دل جايگز ين گردد حاصل مي آيد و استقرار مي پذيرد، آن هم با اين شيو? شگفت و شگرف .
*
روند قرآني به نقل قول لقمان که پسرش را نصيحت مي كند ادامه مي دهد. لقمان با پسرش گامهائي را دربار? عقيده برمي دارد، پس ا ز آن كه عقيده در درون پديدا ر و استوار گرديده است ، و ايمان به خداي بدون انباز استقرا ر پذيرفته است ، و شکّ و شبهه اي در مسأل? يقين و اطمينان به آخرت برجاي نمانده است، و به دادگري و عدالت سزا و جزاي کار اگر به انداز? دان? خردلي هم باشد اعتماد حاصل شده است ... گام بعدي با نماز رو به خدا كردن، و با دعوت مردمان به سوي خدا بديشان توجّه نمودن، و صبر و شكيبائي ورزيدن بر انجام وظائف و تكاليف دعوت و مشكلات و مشقّاتي است كه قطعاً دعوت دارد و خواهد داشت:
يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ (17)
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اي پسر عزيزم! نماز را چنان كه شايد بخوان، و به كار نيك دستور بده و از كار بد نهي كن ، و در برابر مصائبي که به تو مي رسد شکيبا باش . اينها از کارهاي ( اساسي و مهمّي ) است که بايد بر آن عزم را جزم کـرد و ثبات ورزيد.
اين راه ترسيم شد? عقيده است : توحيد و يکتاپرستي خدا، نظارت و مراقبت خدا را در نظر داشتن و احساس کردن ، به چيزي چشم اميد دوختن که در پيشگاه يزدان براي مؤمنان است ، ايمان و اعتقاد به عدالت و دادگري خدا، و ترس و هراس از عذاب و عقاب او . . . آن گاه به دعوت مردمان و اصلاح حالشان پـرداختن ، امر به معروف و نهي از منکر کردن ، يـعني مردمان را به کارهاي نيک و پسنديده رهنمود نمودن و ايشان را از کارهاي بد و ناپسند بازداشتن، پيش از هم? اينها توشه برگرفتن براي مبارزه و پيکار با شرّ و بدي از توش? اصلي که توش? عبادت خدا و رو بدو نمودن با نماز خواندن است . گذشته از آن شکيبائي و استقامت ورزيــدن در برابر چـيزهائي است کـه گـريبانگير دعوت کنند? مردمان به سوي يزدان مـي شود، از قبيل کجرفتاري برخي از انسانها و دشمنانگي ايشان با حقّ و حقيقت، و انحراف دلها و روي گرداني آنها، و اذيّت و آزاري کــه زبان ها مـي رسانند و دستها بدان دراز مي گردند، و امتحان و آزمون با مال و جان وقتي کـه دعوت خواهان آن است .
(إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ) (17)
اينها از کارهاي ( اساسي و مهمّي ) است که بايد بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزيد.
( عَزْمِ الأمُورِ): آنچه بايد در راه رسيدن بدان به تلاش ايستاد و جدّي بود» : به کارهائي گفته مي شود که پس از تصميم گرفتن بر انجام آنها بايد راه شکّ و ترديد را بست.
*
لقمان در ادام? سفارش خود به پسرش که قرآن آن را در ايــنجا بيان مـي دارد به آداب و رسوم شخص دعوت کنند? مردمان به سوي يزدان مي پردازد. چـه در دعوت به انجام کارهاي خوب و پسنديده ، برتري جوئي
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بر مردمان و فخرفروشي بر ايشان به نام رهبري و رهنمودشان به سوي خوبيها و نيکيها، درست نيست . به طريق اولي برتري جوئي و فخرفروشي بدون دعوت مردمان به سوي خوبيها و نيکيها زشت تر و پست تر است:
(وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18)وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) (19)
با تكبّر و بي اعتنائي از مردم روي مگردان، و مغرورانه راه مرو، چرا که خداوند هيچ متکبّر مغروري را دوست نمي دارد. و در راه رفتنت اعتدال را رعايت کن ، و ( در سخن گفتنت ) از صداي خود بکاه ( و فرياد مزن ) چرا كه زشت ترين صداها، صداي خران است .
« صَعَر: بيماري گردن کجي و يا چهره يا گونه کژي » يک نوع بيماري است که گريبانگير شتران مي گردد و گردن آنها را كج مـي سازد. شـيو? قرآني ايـن تعبير را برمي گزيند تا مردمان را از حرکت مشابه بيماري صعر گريزان و بيزار گرداند. آن حرکت هم حرکت تکـبّر و کجروي ، و رويگرداني از مردمان با برتري جوئي و خودبزرگ بيني است .
راه رفتن مغرورانه بر زمـين ، راه رفتن با تکبّر و خودبزرگ بيني و سرمستانه و بدون توجّه کـردن و اهمّيّت دادن به مردمان است . اين هم حرکت زشت و ناپسندي است که يزدان آن را دشمن مي دارد و مردمان آن را زشت مي شمارند. همچون حرکتي بيانگر احساس و شعو ر نابسامان و بيمار است ، احساس و شعو ري که در راه رفتن مغرورانه و سرمستانه خودنمائي مي کند!
(إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (18)
خداوند هيچ متكبّر مغروري را دوست نمي دارد. همراه با نهي از راه رفتن مغرورانه و سرمستانه ، از راه رفتن معتدلانه هدفدار سخن مي رود:
(وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ).
و در راه رفتنت اعتدال را رعايت کن .
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قصد که مصدر فعل « اقْصِدْ» است در اينجا به معني ميانه روي کردن و زياده روي نکردن ، و هدر ندادن نيرو و توان در خودبزرگ بيني و سرمستانه خم و چم شدن و به خود باليدن است . به معني خود قصد کردن و هدف داشتن نيز مي باشد. زيرا راه رفتن با قصد و اراده به سوي هدفي ، لنگ لنگ کردن و چميدن و نازيدن و تکبّر و فخرفروشي ندا رد. بلکه سهل و ساده به سوي هدف راه رفتن انجام مي گيرد و روان و آزاد از هر قيد و بندي صورت مي پذيرد.
کاستن از صدا و پائين آوردن آن ، داراي ادب و اعتماد ، اتّکاء به خود در صدق گفتار و داشتن تاب و توان است . فرياد نمي زند يا درشت نمي گويد و بلند مخاطب قرار نمي دهد مگر شخص بي ادب و بي تربيت ، يـا شخصي که دربار? ارزش گفتار خود يا دربا ر? ارزش شخصيّت خود، شکّ و ترديد د ارد، و تلاش مي کند اين شکّ و ترديد را با تندي و تيزي و داد و بيداد و هاف و هوف و فرياد پنهان دارد! شيو? قرآني اين کار را پست و زشت مـي شمارد، و آن را به شکل چندش آور و پلشت و رسواگرانه اي به تصوير مي کشد، بدان گاه که با اين فرموده اش همچون پيروي بر آن مي زند:
(إِنَّ أَنْكَرَ الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) .
زشت ترين صداها، صداي خرها است .
بدين وسيله صحن? خنده آوري را ترسيم مي کند که سر به تمسخر و ريشخند مي کشد، گذشته از نفرت انگيزي و زشتي و پلشتي که به همراه دارد. هر شخص صاحب احساس و شعوري وقتي که اين صحن? خنده آور را از فراسوي تعبير نوآور و نوآفرين قرآن پـيش چشم مي دارد، مي کوشد از عرعر اين الاغ اندکي بکاهد. بدين منوال چرخش و گردش دوم به پايان مي آيد، بعد از آن که مسأل? نخستين را با اين گوناگوني عرضه کردن و تارک شيوه چاره جوئي کرده است .

[1] بخاري و مسلم آن را در مبحث ايمان ذکر کرده اند.
[
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2] « بغير عمد ترونها» داراي دو معني است : الف - آسمانها را مي بينيد که خداوند آنها را بدون ستون آفريده است . ب - آسمانها را آفريده و با ستونهاي نامرئي قوّ? جاذبه به هم پيوند داده است . يعني داراي ستون بوده ولي ستونها را نمي بينيد.( مترجم )
[3] ايالتي است در شمال شرقي کشور سودان . ( مترجم)
[4] آي? 8 ( متر جم )
[5] آيه 51 ( مترجم )
[6] مر اجعه شود به كتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : « طريقة القرآن « .

سوره ي لقمان آيه ي 34-20

(
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أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20)وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21)وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ (22)وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23)نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24)وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25)لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26)وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27)مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28)أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29)ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30)أَلَمْ تَرَ أَنَّ
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الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31)وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32)يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33)إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (34)

چـرخش و گـردش سوم با روال و روش تازه اي مي آغازد. با عرضه کـردن دليـل و حجّت هستي اي مي آغازد که مرتبط به انسان ، و آميز? مصالح و زندگي و زندگاني ايشان ، و متعلّق به نعمتهاي خدا بديشان است ، نعمتهاي پـيدا و نعمتهاي ناپيدا ي خدا، آن نعمتهائي که از آنها استفاده مي کنند و بهره مي برند، و با وجود آنها شرم نمي کنند دربار? خداوندي به جدال و ستيز مي پردازند که بخشند? نعمت و بخشايشگر و دهند? همه چيز است . . . اين چرخش و گردش بر اين روال و روش به پيش مي رود و نخستين مسأله اي را بيان مي دارد کـه دو چرخش و گـردش پـيشين بدان پرداخته بودند:
(
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أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20)وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) (21)
آيا نديده ايد که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمـين است مسخّر شما کرده است ( و در مسير منافع شما به حرکت انداخته است ) ، و نعمتهاي خود را - چه نعمتهاي ظاهر و چه نعمتهاي باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته است ؟ برخي از مردم بدون هيچگونه دانش و هدايت و کتاب روشن و روشنگري، دربار? ( شناخت و يکتائي ) خدا راه ستيز و جدال را پيش مي گيرند. هنگامي که بدانان گفته مي شود: از آنچه خدا نازل کرده است پيروي کنيد، مي گويند: بلکه ما از چيزي پيروي مي کنيم كه پدران خود را بر آن يافته ايـم . آيا ( از نياکـان خود پيروي مي کنند) ولو اين که اهريمن ايشان را به عذاب آتش فروزان ( دوزخ ) فراخواند؟ .
اين نگرش در قرآن به شيوه هاي گـوناگـون مکـرّر مي گردد و هر بار هم نو و تازه جلوه گر مي آيد، زيرا اين جهان پيوسته در حسّ و شعو ر نو و تازه مي نمايد هر زمان که دل بدان بنگرد، و دربار? رازهاي آن بينديشد، و شگفتيهاي بي پايان آن را ورانداز کند، شگفتيهائي که اگر انسان تمام عمر خود را صرف برشمردن آنها کند به نهايت نمي آيند. اين شگفتيها هم در هر نگاهي با رنگ جديدي و با سيماي تازه اي و با آوا و نواي نويني پديدار و نمودار مي شوند.
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روند قرآني اين شگـرفيها و شگفتيها را در ايـنجا از زاوي? همآوائي موجود مـيان نيازمنديهاي انسان بر روي زمين و ميان ترکيب بند اين جهان عرضه مي دارد، همآوائي اي که قاطعانه فرياد مي دارد که اين هماهنگي ممکن نيست جهشي و ناگـهاني و از روي تصادف باشد. هيچ چاره اي جز ا ين نيست که بايد پـذيرفت و تسليم اين واقعيّت گرديد اراد? يگانه اي که اداره کنند? جهان و گردانند? کيهان است ميان ترکيب بند پيکر? اين دنياي بزرگ و سترگ و ميان نيازمنديهاي انسانها بر ايـن ستار? کـوچک ناچيز زمـين هماهنگي برقرار مي سازد.
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سراسر زمين بدان اندازه نمي رسد که ذرّ? کوچکي در ساختار جهان هستي بشمار آيـد! انسان هم در ايـن زمين ، آفريد? کوچک ناچيز ضعيفي با مقايس? او نسبت به حجم ا ين زمين ، و با مقايس? ا و نسبت به نيروها و آفريده هاي زنده و غير زنده اي است که در آن موجود مي باشند. انسان از لحاظ حجمي که دارد وقتي که با کر? زمين و نيروها و آفريده هاي زنده و غير زنده اي که در زمين هستند سنجيده مي شود و مقايسه مي گردد چيزي بشمار نمي آيد. و ليکن تفضّل خدا بدين انسان و دميدن از روح متعلّق خود بدو و والا و بالا بردن او بر بسياري از آفريدگانش ، اين فضل و لطف به تنهائي اقتضاء مي کند که برا ي اين آفريده ا رج و ارزش و وزن و وقاري در سيستم جهان و در حساب و کـتاب آن دا شته باشد، و خدا براي او قدرت و قوّتي را مهيّا کند و تهيّه ببيند که بتواند بسياري از نيروها و انرژيهاي اين جهان را به کار گيرد و مورد بهره برداري قرار دهد، و از ذخائر و منابع و خيرات و برکات گيتي استفاده کند. اين است تسخيري که در آيه بدان اشارت رفته است ، بدان هنگام که نعمتهاي پيدا و ناپيداي خدا برشمرده مي شود و عرضه مي گردد، و اين عام تر از مسخّر کردن چيزهائي ا ست که در آسمانها و در زمين است . وجود انسان پيش از هر چيز نعمتي از خدا و لطفي از او است . مجهّز کردن انسان به نيروها و توانها و استعدادها و عطاهاي ديگري که د ر وجود انسان سرشته شده است و بدو داده شده است اين هم نعمتي از فضل و کرم خدا در حقّ او است . روانه کردن پيغمبران و فرو فرستادن کتابهاي آسماني بر آنان بزرگ ترين فضل و لطف ، و سترگ ترين نعمت و عطاء از جانب خدا است ، و از مسير هم? ايـنها پـيوند داد ن انسان به رحمت يزدا ن نعمت و فضلي از سوي خداوند منّان ا ست .
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هر نفسي که انسان مي کشد، و هر ضرباني که دل او مي زند، و هر عکس و تصويري کـه چشم او از مناظر طبيعت مي کشد و برمي دارد، و هر صدا و نغمه اي که گوش او مي شنود و دريافت مي کند، و هر خاطره اي کـه بر دلش مـي گذرد و به درونش مي خزد، و هر انديشه اي که خردش به وارسي و بررسي آن مي پردازد، چيزي جز نعشي نيست که اگر لطف و فضل خدا نبود انسان بدان دسترسي پيدا نمي کرد و نائل نمي گرديد.
خداوند براي اين آفريد? انسان نام تمام چـيزهائي را مسخّر فرموده است که در آسمانها است . سود بردن از نور خورشيد و پرتو ماه و راهيابي به وسيل? ستارگان را در دسترس او قرار داده است ، و او را از باران و هوا و پرندگان شناور در هوا بهره مند ساخته است . هر چه در زمين است همه را به تسخير او درآورده است و به سود او پديدار و نمودا ر کـرده است . اين چيز کاملاً ديده مي شود و به سادگي تشخيص داده مي شود. خداوند انسان را در اين ملک و مملکت عريض و طويل خليفه و جانشين گردانده است ، و او را برخوردار کرده است از منابع و ذخائري که زمين در خود جاي داده است ، منابع و ذخائري که پيدا يا ناپيدا است ، و انسانها با آنها آشنا يا ناآشنايند، و اسرار و رموز نيروها و انرژيهائي که انسانها بدون اين که بدانند اصلاً اسرار و رموز آنها را درک و فهم نکرده اند. انسانها در هر لحظه اي از لحظات شب و روز غرق نعمتهاي خدا است ، نعمتهائي که فراوان و فراگيرند و انسانها انداز? آنها را نمي دانند و انواع و اقسام آنها را نمي توانند سرشماري نمايند. با وجود هم? ايـنها دسته اي از مردمان سپاس خدا را نمي گويند و چيزهائي را يادآور نمي گردند و دربار? آنها نمي انديشند که پيرامون ايشان قرار دارند، و به بخشند? نعمتها و فضل و لطف کنند? والاي والا ايـمان نمي آورند:
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ) (20)
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برخي از مردم بدون هيچ گونه دانش و هدايت و کتاب روشن و روشنگري، دربار? ( شناخت و يکـتائي ) خدا راه ستيز و جدال را پيش مي گيرند.
اين جدال و ستيز در سايه آن حجّت و برهان جهاني ، و در جوار اين نعمتهاي فراوان و فراگير، شگفت و زشت پديدار مي آيد، و نپذيرفتن خدا و انکار کردن او ناپسند و پلشت و شرم آور جلوه گر مي گردد، و درون از آن به لرزه و تکان مي افتد. اين دسته از مردماني که دربار? حقيقت خدا، و راجع به پيوند آفريدگان بدين حقيقت ، راه جدال و ستيز درپيش مي گيرند، داراي فطرت منحرف هستند و به سراسر جهان پيرامونشان که ايشان را به سوي خدا مـي خوانند پـاسخ نمي گويند. منکر نعمتها مي شوند و شرم و حياء نمي کنند که دربار? دهند? نعمتها که اين همه نعمت فراوان و فراگـير را ارزانـي مي دارد راه جدال و ستيز درپيش مي گيرند. چيزي که بر زشتي و پـلشتي موضعگيري و موقعيّت ايشان مي افزايد اين است که در اين جدال و ستيز متّکي به علم و دانشي نيستند، و در پرتو رهنمود و رهنموني راه نمي سپرند و راهياب نمي گردند، و به کـتاب روشن و روشنگري که مسأله را برايشان روشن گرداند تکـيه نمي ورزند و استناد نمي کنند و دليـل و برهاني ارائه نمي دارند .
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ).
هنگامي که بدانان گفته مي شود: از آنچه خدا نازل کرده است پيروي کنيد، مي گويند: بلکه ما از چيزي پـيروي مي کنيم که پدران خود را بر آن يافته ايم .
(1/55)



اين سند و مدرک يگان? ايشان است . اين دليل شگفت آنان است . تقليد کورکورانه و کهنه پرستانه اي است که بر علم و دانشي پابرجا نمي گردد و بر انديشه و تفكّري تکيه نمي ورزد. تقليدي است که اسلام مي خواهد ايشان را از آن آزاد و رها گرداند، و خردهايشان را آزاد سازد تا بينديشند، و در عقلهايشان بيداري و حرکت و نور پديدار و پراکنده شود. ولي آنان از قيد و بند گذشت? کجرو و منحرف نمي خواهند برهند و آزاد شوند. بلکه سخت به غلها و زنجيرها مـي چسبند و چنگ مي زنند!
اسلام آزادي درون ، حرکت فهم و شعور، چشم دوختن به سوي نور، و برنام? تازه اي براي زندگي آزاد از بند تقليد و از رشت? رکود و جمود است . با وجود اين ، آن دسته از مردمان از آن سرباز مي زدند، و هدايت و رهنمون آن را از ارواح خود به دور مـي داشتند و در دفع آن مي کوشيدند، و دربار? خدا بدون علم و دانشي ، و بدون هدايت و رهنموني ، و بدون کـتاب روشن و روشنگري ، به جدال و ستيز مـي پرداختند . . . بدين سبب قرآن ايشان را به تمسخر مي گيرد و ريشخندشان مي سازد، و با گوشه چشمي به فرجام اين موضعگيري و اين موقعيّت شکّ و ترديدبرانگيز اشاره مي نمايد:
(أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) (21)
ولو اين که اهريمن ايشان را به عذاب آتش فروزان ( دوزخ ) فراخواند؟ .
اين موضعگيري و موقعيّت ، دعوت اهريمن از ايشان است و مـي خواهد آنان را به عذاب آتش سوزان برساند. آيا ايشان بر ايـن موضعگيري و موقعيّت پافشاري مي ورزند چند که اهريمن آنان را بدان سرنوشت برساند؟ . . اين پسود? بيدارکننده و مؤثّر و هراس انگيزي است که به دنبال آن دليل بزرگ و دقيق جهاني مي آيد.
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به مناسبت آن جدال و ستيز غلط انداز موذيانه اي که مستند به علمي و دانشي نمي باشد، و در پرتو رهنمون و هدايتي راهياب نمي شود و در راستاي راه نمي رود، و به کتابي استناد نمي جو يد و از کتابي استمداد نمي طلبد، قرآن به روش لازمي اشاره مي کند که بايد در برابر دليل جهاني و در مقابل نعمت فراوان و فراگير درپيش گرفته شود:
(وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ) (22)
کسي که ( دل به خدا دهد و) مطيعانه رو به خدا کند، در حالي که نيکوکار باشد، به دستاويز بسـيار محکمي چنگ زده است . سرانجام هم? کارها به خدا بازگشت داده مي شود ( و حسنات را پاداش ، و سيّئات را پادافره مي دهد) .
تسليم شدن مطلق در برابر خدا است ، همراه با انجام کار نيکو و روش پسنديده ، تسليم شدن با معني کامل خود. و آرميدن و دل دادن به قضا و قدر يـزدان ، و رجوع کردن به اوامر او، و اهتمام دادن به انجام وظائف و تکاليف ، و گرائيدن به رهنمونها و رهنمودهاي خدا، همراه با احساس اطمينان و اعتماد کامل به رحمت ، و آسودن و آرميدن در پناه رعايت و عنايت ، و رضايت دروني ، رضايتي که از آرامش و آسايش بردمد، به هم? اينها با رمز دل به خدا دادن و مطيعانه رو به خدا کردن ، اشاره مي شود . . . وجه يـا چـهره بزرگوارترين و والاترين چيز در انسان است . اين است که تسليم کردن وجه يـا چـهره به خدا، بيانگر دل به خدا دادن و فرمانبردارانه رو به خدا کردن است .
(وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ).
کسي که ( دل به خدا دهد و) مطيعانه رو به خدا کند، در حالي که نيکوکار باشد، به دستاويز بسـيار محكمي چنگ زده است .
(1/57)



دستاويز بسيار محکمي که گسيخته نمي شود و نازک و باريک نمي گردد، و به كسي که در خوشي و ناخوشي و تندرستي و بيماري بدان چنگ بزند، خيانت نمي کند و زيان نمي رساند. کسي که در راه سنگلاخ و نابهنجار و در شب تار، و در ميان گردبادها و باران هاي سـيل آسا، بدان چنگ بزند، گمراه نمي گردد.
اين دستاويز محکم ، رابط? مطمئن و استوا ر و برقراري ميان د ل مؤمن تسليم آفريدگار، و ميان پـروردگار و خداوندگار دل است . اين اطمينان ، آرميدن و دل دادن با کمال خشنودي و باور و پذيرش هر آن چيزي است که قضا و قدر مي خواهد و با خود مي آورد. اين اطمينان ، آرامش و آرميدن و برجاي ماندن نفس را مصون و محفوظ مي دارد در رويـاروي شدن با حوادث و رخدادها، و در چيره شدن بر خوشيها و شاديها تا غرور نيافرينند و سرمست نکند، و در غلبه کردن بر زيانها و ضررها تا خوار و حقير ندارند و کـوچک و ناچيز نگردانند، و در برتري پيدا کردن بر بلاها و مصيبتهاي ناگهاني تا هوش از سر انسان نربايند و گيج و ويـج ننمايند، و در چيره شدن بر شدّتها و سختيها و محنتها و اندوه هائي که بر سر راه ايـمان قرار مي گيرند، و در کمک کردن بر زدودن دست اندازها و بريدن گردنه هائي که در اينجا و آنجاي راه ايمان پخش و پراکنده اند.
کوچ، طولاني و سخت و پر از خطرها است . خطر کالا و وجدان در اين کوچ کوچک تر و کم تر از خطر محروم شدن و بدبخت گرديدن نـيست ، و خطر خوشيها و شاديهاي غرورآفرين و سرمست کننده در ايـن کوچ ساده تر و آسان تر از خطر زيانها و ضررها نيست . نياز به تکيه گاهي که سستي نشناسد، و احتياج به ريسماني که قطع نگردد، نياز و احتياجي نيست که لمس مي گردد و دائمي است . دستاويز محکم ، دستاويز تسليم خدا شدن و کاملاً بدو دل دادن و از او اطاعت کردن و پيوسته نيکوئي کردن و نيک ماندن است .
(وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ) .
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سرانجام هم? کارها به خدا بازگشت داده مـي شود ( و حسنات را پاداش ، و سيّئات را پادافره مي دهد) .
برگشت به سوي خدا است و رجوع به آستان? او است . پس براي انسان خوب است که خود را از همان ابتداء تسليم فرمان خدا كند و رو به خدا دارد، و در پرتو يقين و اطمينان و هدايت و نور ايمان ، به سوي او راه را طي کند و رهسيار شود.
(وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23)نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ) (24)
کسي که کافر شود ( و اين حقائق روشن را انکـار کند) کفر او تو را غمگين نسازد. بازگشت آنان به سوي ما است و ما ايشان را از کـارهائي که کـرده اند آگاه مي سازيم ( و نتائج تلخ و شوم اعمالشان را بديشان خواهيم چشاند) . خدا مسلّماً از آنچه در درون سينه ها ( از نيّات و رازها) است ، کاملاً آگاه است . ما ايشان را اندکي ( در دنيا از زندگي ) بهره مند مـي سازيم ، سپس آنان را وادار ( به دخول ) به عذاب سخت و شديدي مي گردانيم ( و به آتش دوزخشان مي کشانيم ) .
آن پايان کار کسي بود که خود را تسليم خدا مي دارد و نيکوکار است . و اين پـايان کـار کسـي است کـه کـفر مي ورزد و کالاي دنيا او را گول مي زند. پـايان او در دنيا حقير و ناچيز شمردن کار او براي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و براي مؤمنان است :
(وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ).
کسي که کافر شود ( و اين حقائق روشن را انکار کند) کفر او تو را غمگين نسازد.
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چه کار او و مقام او سبک تر و بي ارزش تر از آ ن است که تو را غمگين سازد، و کـوچک تر و ناچيزتر از آن است که برايت مهمّ باشد و بدان اهمّيّت بدهي . . . پايان کار او در آخرت نيز خواري و پستي و رسوائي است . او در آنجا در دست خدا گرفتار است و راه گريز ندارد، و در برابر اعمال و افعالش اسير و مورد بازخواست است . خدا مطّلع تر و آگاه تر از هر کسـي از کـارهائي است که کرده است ، و از نيّاتي است کـه در سـينه اش پنهان نگاه داشته است:
(الَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ).
بازگشت آنان به سوي ما است و ما ايشان را از کارهائي که کرده اند آگاه مي سازيم ( و نتائج تلخ و شوم اعمالشان را بديشان خواهيم چشاند) . خدا مسلّماً از آنچه در درون سينه ها ( از نيّات و رازها) است ، کاملاً آگاه است .
متاع و کالاي زندگي که او را گول مي زند اندک است ، و مدّت آن کوتاه است ، و ارزش آن ناچيز است .
(نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا).
ما ايشان را اندکي ( در دنـيا از زندگي ) بهره مند مي سازيم.
سرانجامي که به دنبال آن مـي آيد خوفناک و بسـيار زشت و توانفرسا است . آنان را بدان هول مـي دهند و پرت مي کنند و ايشان نمي توانند خويشتن را از آن بازدارند و برگردانند:

(ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ) .
سـپس آنان را وادار ( به دخول ) به عذاب سخت و شديدي مي گردانيـم ( و به آتش دوزخشان مي کشانيم ) .
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توصيف عذاب با غلظت و سختي و درشتي ، عذاب را مجسّم مي کند - همان گونه که شيو? قرآن است - تعبير با اضطرار و وادار کر دن ، ساي? هول و هراسي را مي اندازد که کافران تلاش مي کنند خويشتن را از روبرو شدن با آن بازدارند و دور کنند، ولي از دفع کردن و برطرف نمودن آن درمانده و ناتوان مي گردند. حتّي نمي توانند درنگ کنند و ديرتر بدان بيفتند! اينان کجا و کساني کجا که دل به خدا مي دهند و خود را تسليم اوامر خدا مي سازند و به دستاويز محکم چنگ مـي زنند، و در پايان کار با دل بي دغدغه و درون آرام و فکر آسوده و اطمينان خاطر به سوي پروردگارشان برمي گردند؟
آن گاه قرآن ايشان را جلو منطق فطرتشان نگاه مي دارد، وقتي که با جهان هستي روياروي مي شود، و گريزي از ا قرار و اعتراف به حقيقت نهان در خود و در فطرت جهان به طور يکسان نمي يابد. ولي کـافران از ايـن حقيقت نهفته در فطرت خويشتن و در سرشت جهان پيرامون خود کـناره مـي روند و منحرف مـي شوند و کـژراهه را درپـيش مـي گيرند، و از منطق درست و استوار فطرت غافل مي گردند:
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25)لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (26)
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هر گاه از آنان ( که معتقد به انبازها و شرکاء هستند) بپرسي : چـه کسي آسمان ها و زمـين را آفريده است ؟ حتماً مـي گويند: خدا. ( چرا کـه بتها و سائر انبازها سازند? چـيزي نبوده و بلکه خودشان ساخته و مخلوقند) . بگـو: ستايش خدا را ( که مسأله آن اندازه روشن است که خودتان بدان اعتراف مـي کنيد) . ولي اکثر آنان ( چندان چيزي ) نمي دانند ( و ايـن است کــه به مقتضي اعتراف خود عمل نمي نمايند و عبادت را تنها منحصر به خدا نمي کنند) . از آن خدا است آنـچه در آسمانها و زمـين است . لذا خدا بي نيار ( از عبادت انسانها) و ستوده ( از طرف هم? آفريده هاي جهان ) است .
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انسان وقتي که از فطرت خود فتوا مي طلبد، و زماني که به درون خود مراجعه مي کند، نمي تواند ايـن حقيقت روشن گويا را انکار نمايد و نپذيرد. چه اين آسمانها و زمين برپا و برجا است . اوضاع و احجام و حرکات و ابعاد و خواصّ و صفات به گونه اي اندازه گيري گرديده است و سر و سامان و نظم و نظام بخشيده شده است که کاملاً پيدا است که مقصود و منظوري در آن بوده است و اراده و مشيّتي آنها را مرتّب و منظّم کـرده است . هماهنگي و همنوائي نيز در ساختار جهان نمايان است و هويدا و پيدا برا ي همگان است . اين پديده ها پيش از هر چيز آفريده هائي هستند که کسي نمي تواند ادّعاء کند که او آنها را ساخته است ، و کسي هم نمي تواند ادّعاء کند که خدا ي د يگري در آفرينش آنها سهيم و شريک بوده است . ممکن هم نيست که پديده هاي جهان خود به خود پديد آيند و از عدم سر برزنند. گذشته از اين ، ممکن نيست پديده هاي جهان بدون تدبّر و انديشه اي ، و بدون مدبّر و انديشمندي نظم و نظام بپذيرند و همآوا و همنوا بشوند و پديدار و استوار گردند و با همديگر منتظم و مرتبط شوند. سخني که مـي گويد پـديده هاي جهان اتوماتيک و خود به خود يا خودسر و جهشي و يا تصادفي پديد آمده اند و سر و سامان يافته اند، سزاوار احترام بحث و فحش را ندارند. ا فزون بر اين ، فطرت از ژرفاي خود فرياد مي زند که آن را زشت مـي داند و مردود مي شمارد.
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آنان کساني بودند که با شرک روياروي عقيد? توحيدي و يگانه پرستي مي گرديدند، و با جدال و ستيز سخت و نابهنجار پذيراي دعوت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي رفتند و با آن مقابله مي کردند. ايشان نمي توانستند من فطرتشان را منحرف کنند و به کژراهه برند، بدان گاه که فطرتشان با دليل جهان مجسّم در وجود آسمانها و زمين مواجه و روبرو مي گرديد، و آسمانها و زمين را برجا و برپا جلو چشمان خود مـي ديدند و مشاهده مـي گرديد کـه آسمانها و زمـين نـيازي به بـيش از نگريستن ندارند و کافي است که مردمان چشم باز کنند و زير پا و بالاي سر خود را ببينند!
بدين خاطر است که بدون منگ منگ کردن و درنگ نمودن پاسخ مي دهند اگر از ايشان پرسيده شود:
(مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ ).
چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ؟ .
پاسخشان اين است : « الله : خدا» .
بدين سبب خدا پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم را رهنمود مي کند که بر اين پاسخشان با حمد و ستايش خدا پيرو بزند:
(قُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ).
بگو: ستايش خدا را ( که مسأله آن اندازه روشن است که خودتان بدان اعتراف مي کنيد) .
خدا را شکر که حقّ از نظر فطرت روشن و پيدا است .
حمد و سپاس خدا را سزا است که در برابر دليل جهاني اقرار و اعتراف جبري و قهري است . خدا را سپاس بر هر حال و احوالي . سپس قر آن با پيرو ديگر ي از جدال و ستيز درمي گذرد:
(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ).
ولي اکثر آنان ( چندان چيزي ) نمي دانند ( و اين است که به مقتضي اعتراف خود عمل نمي نمايند و عبادت را تنها منحصر به خدا نمي کنند) .
بدين خاطر به جدال و ستيز مي پردازند، و منطق فطرت را ناديده مي گيرند، و د لالت اين جهان را بر وجود آفريدگار بزرگو ار شناخته مي انگارند.
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به مناسبت اقرار و اعتراف فطرتشان به ايـن که خدا آسمانها و زمين را آفريده است ، قرآن مقرّر مي دارد که مالکيّت مطلق هم? چيزهائي که در آسمانها و زمين است از آن خدا است ، چه آن چيزهائي که آنها را به تسخير انسانها درآورده است ، و چه آن چـيزهائي که آنها را به تسخير انسانها درنياورده است . خدا با وجود اين بي نياز از هر چيزي است که در آسمانها و زمين است ، و خدا خود به خود ستوده است اگر هم انسانها با حمد و ثنا به خدا رو ننمايند و او را نستايند:
(لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (26)
از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمين است . لذا خدا بي نياز ( از عبادت انسانها) و ستوده ( از طرف هم? آفريده هاي جهان ) است .
*
هم اينک اين چرخش و گردش پايان مي پذيرد با صحن? جهاني اي کـه به بي نيازي خدا اشاره مي نمايد، بي نيازي اي که بي نهايت و تمام ناشدني است ، و به علم خدا اشاره مي نمايد، علمي کـه نامحدود است ، و به قدرت خدا اشاره مي نمايد، قدرت بر آفريدني و هستي بخشيدني که پيوسته تجديد و نو مـي گردند و پـايان نمي گيرند، و به اراده و مشيّت خدا که مطلق است و در هر آنچه که بخواهد نهايت ندارد:
(وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27)مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (28)
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اگر هم? درحتاني که روي زمين هستند قلم شوند، و دريا ( براي آن مرکب گردد) و هفت دريا کمک اين دريا شود ( و با آن مخلوقات خدا يـادداشت گردد، قلمها مـي شکنند و مركّبها مي خشکند، ولي ) مخلوقات خدا پايان نمي گيرند. خداوند عزيز و حکيم است ( مـي داند چه چـيزها را بايد بيافريند و چگونه بيافريند) . آفرينش شما ( در آغاز) و زنده گرداندن شما ( در انجام ) جز همسان ( آفرينش و زنده گرداندن ) فردي نيست . خدا شنوا و بينا است ( و اقوال و اعمال بندگان از او نهان نمي باشد).
اين صحنه اي برگرفته از معلومات انسانها و مشاهدات محدود ايشان است . اين صحنه براي اين است که معني تجديد و تعدّد نامحدود اراده و مشيّت را به ذهن ايشان نزديک گرداند، تجديد و تجدّدي که ذهن انسان نمي تواند چنان که بايد آن را درک و فهم کـند بدون همچون مجسّم کردني و مثال زدني .
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انسانها دانش خود را مي نوشتند، و گفتار خويش را مي نگاشتند، و دستورها و فرمانهاي خويشتن را از راه نوشتن آنها با قلمها به اجراء درمي آوردند - قلمهائي که از ني بيشه زارها تهيّه مي شد، و دوات آنها از ابريشم يا کتان پر مي گرديد، و جوهر و مرکّب دواتها از گياهان و مواد مختلف فراهم مي آمد - مردمان با جوهر و مرکّب و مانند اينها مطالب خود را مي نگاشتند. اين جوهر يا مرکّب از حجم دواتي يا حجم شـيشه اي بيشتر نبود. دواتي را يا شيشه اي را پر مـي کرد و بس. ايـن قرآن است که براي انسانها مثالي مي زند و برايشان بـيان مي دارد که اگر هم? درختان روي زمين به قلم تبديل گردند، و هم? درياهاي روي زمين جوهر و مرکّب شوند، بلکه اگر هفت برابر اين درياها هم جوهر و مرکّب گردند و به کمک درياهاي روي زمين گرفته شوند، و نويسندگان بنشينند و کلمات نوين خدا را بنويسد، کلماتي که دالّ بر دانش يزدانند و بيانگر اراده و مشيّت او هستند، چه مي شود؟ قلمها به پـايان مي آ يند و جوهرها و مرکّبها مي خشکند و خاتمه مي يابند. درختان تمام مي شوند و درياها مي خشکند و پايان مي گيرند، ولي کلمات خدا هنوز مي مانند و پايان نمي گيرند، و به نهانت نمي رسند . . . قلمها و درياها محدودند و با غير محدود روبرو مي شوند. محدود هر چه و هر اندازه که باشد به پايان خواهد رسيد، و غير محدود باقي مي ماند و اصلاً چيزي از آن کاسته نمي شود . . .کلمات خدا پايان نمي گيرند، چون دانش خدا محدود نيست ، و اراده و مشيّت او کوتاه نمي آيد و حدّ و مرزي نمي شناسد، و اراده و مشيّت يزدان سبحان اجراء مي گردد و حدودي و قيودي نمي شناسد.
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درختها و درياها در ميان نمي مانند، و زنده ها و چيزها، و اشکال و احوال نهان و پنهان مي گردد، و دل انسان در برابر عظمت آ فريدگار باقي و پـايداري که تغيير نمي پذيرد و دگرگون نمي شود و زوال نمي شناسد خاشعانه مي ايستد، و در مقابل قدرت افريدگار توانا و اداره کنند? جهان و كار بجا کرنش مي برد:
(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (27)
خداوند عزيز و حکيم است ( مي داند چه چيزها را بايد بيافريند و گونه مي آفريند) .
در برابر اين صحن? خاشعانه ، واپسين آهنگ را در اين چرخش و گردش سر مي دهد، و از آ ن صحنه يک دليل جهاني بر آسان بودن آفرينش و سادگي رستاخيز و دوباره زنده شدن مي سازد و ارائه مي دهد:
(مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (28)
آفرينش شما ( در آغاز) و زنده گرداندن شما ( در انجام ) جز همسان ( آفرينش و زنده گرداندن ) فردي نيست . خدا شنوا و بينا است ( و اقوال و اعمال بندگا ن از او نهان نمي باشد) .
اراده و مشيّتي که به محض اين که بخو اهد بيافريند آفرينش صورت مي پذيرد و پديده پـديدار مي آيد، براي همچون اراده و مشـيّتي يک نفر و بسياري از مردمان يکسان است . او که تلاش محدودي را در آفرينش فردي صرف نمي کند، و با يکايک افراد هم تلاش را صرف نمي کند. در اين صورت آفريدن فردي و آفريدن ميليونها فرد برابر است . دوباره زنده گرداندن فردي و زنده گرداندن دوبار? ميليونها نفر يکسان است . چيزي که زنده گرداندن را انجام مي دهد واژه اي بيش نيست ، و آن اراده و مشيّت است :
(إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون).
هرگاه خدا چيزي را بخواهد که بشود، کار او تنها ايـن است که خطاب بدان بگويد: بشو! و آن هم مي شود. (يس/82)
همراه با قدرت ، دانش و آگاهي است که با آفريدن و دوباره زنده گرداندن ، و گذشته ا ز آنها با حساب و کتاب به سزا و جزاي دقيق ، همدم و همسو است :
(
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إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) .
خداوند شنوا و بينا است ( و اقوال و اعمال بندگان از او نهان نمي باشد).
*
واپسين چرخش و گـردش درمي رسد و به مسأله اي مي پردازد که قبلاً سه تا چرخش و گردش بدان پردا خته اند. بيان مي دارد که خدا حقّ است ، و خدايان و معبودهائي را که بجز خدا ادّعاء مي کنند و به فرياد مي خوانند باطل و ناحقّ هستند. همـين مقرّر مي دارد که بايد خالصانه براي خداوند يگانه عبادت و پرستش کرد و بس. مسأل? روز آخرت را نيز روشن مي كند، روزي که اصلاً در آن نه پدري براي پسرش مي تواند کاري بکند، و نه پسري براي پدرش مي تواند کاري را انجام دهد . . . همراه با اين مسأله ها انگيزه هاي گوناگون تازه اي به ميان مي آيد، و واپسين چرخش و گرد ش آنها را در جولانگاه وسيع هستي نشان مي دهد و عرضه مي دارد.
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29)ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (30)
آيا نديده اي که خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند، و خورشيد و ماه را مسخّر كرده ( و در مسير منافع انسانها به جريان انداخته است ؟ ) و اين که هر کدام تا سرآمد معيّني به حرکت خود ادامه مي دهند ( و اين نظم و نظام تا پايان گرفتن دنيا، پـايان نمي يابد) و خداوند از آنچه انجام مي دهيد آگاه است ؟ اين ( آفريده هاي عجيب و غريبي را كه مي بينيد) دليل بر آن است که خداوند حقّ است ، و آنچه را که بجز او به فرياد مي خوانيد و عبادت مـي نمائيد باطل است ، و خداوند والامقام و بزرگوار ( و بالاتر و برتر از آن است که به توصيف درآيد) .
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صحن? دخول شب در روز، و دخول روز در شب ، و کاهش و افزايش هر يک از آن دو به هنگام دگـرگوني فصلها، واقعاً صحن? شگفتي است . ولي بر اثر طول انس و الفت بدانها و تکرار پياپي آنها، بسياري از مردمان در برابر آنها حسّاسيّت خود را از دست مي دهند، ايـن شگفتي را ملاحظه نمي کنند، شگفتي اي کـه با نظم و نظام دقيقي تکرار مي گردد، و يک بار هم تأخير نمي کند و به عقب نمي افتد و نابسامان و نابهنجار نمي شود، و اين چرخ? هميشگي انحراف نمي پذيرد و کندي و تندي ندارد، و مسير طبيعي خود را منظّم و مرتّب طي مي کند و مي پيمايد . . . تنها خداي يگانه بر آفرينش و پيدايش اين نظم و نظام و محافظت و مراقبت از آن قادر و توانا است و بس. درک و فهم اين حقيقت نيازي به بيش از مشاهده اين چرخ? دائمي و بدون کندي و تندي و انحراف ندارد.
پيوند اين چرخه با خورشيد و ماه و جريان منظّم آن دو، پيوند روشن و آشکاري است ، مسخّر کردن خورشيد و ماه ، شگفتي بزرگتري از شگـفتي شب و روز، و از شگرفي کاهش و افزايش آن دو است . مسخّر کردن خورشيد و ماه از کسي جز خداي توانا و آگاه ساخته نيست . فقط خدا مـي داند خورشيد و ماه تا وقت مشخّص چه مدّت زماني بدين حرکت و جريان خود ادامه مي دهند، و تنها خدا مي تواند اين مدّت زمان آن دو را به حرکت و جريان بيندازد . همراه با حقيقت داخل کردن شب در روز، و روز در شب ، و حقيقت مسخّر کردن خورشيد و ماه - که دو حقيقت جهاني برجسته هستند - حقيقت ديگري که همسان آن دو است ، قرآن آن حقيقت را با دو حقيقت قبلي در يک آيه ذکر مي کند:
(وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (29)
و خداوند از آنچه انجام مي دهيد آگاه است .
بدين منوال اين حقيقت غيبي نيز در کنار حقائق جهاني ، آشکارا جلوه گر مي آيد. اين حقيقت هم بسان هم? حقائق جهاني است و داراي ا رتباط استوار با آنها است .
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آن گاه بر ا ين حقائق سه گانه با حقيقت بزرگ تري که هم? حقائق ديگر بر آن استوارند پيرو مـي زند. ايـن حقيقت است که اين چرخش و گردش بدان مي پردازد، و براي آن اين دليل را ديباچه مي سازد:
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (30)
اين ( آفريده هاي عجيب و غريبي را که مي بينيد) دليل بر آن است که خداوند حقّ است ، و آنچه را که بجز او به فرياد مـي خواند و عبادت مـي نمائيد باطل است ، و خداوند والامقام و بزرگوار ( و بالاتر و برتر از آن ) است ( که به توصيف درآيد) .
« ذلک : آن » ، آن نظم و نظام حهاني و ثابت و هميشگي و هماهنگ و دقيق ، آن نظم و نظام برپا و برجا است به دليل اين که خدا حقّ است و چيزهائي را که بجز او به کمک مي طلبند و مي پرستند باطل هستند. خدا با ايـن حقيقت بزرگي که هم? حقائق ديگر بر آن تکيه دارند، و جهان هستي بر آن ا ستوار است ، متّصف است . وجود خدا حقّ است . خدا پاک و منزّه از شريک و انباز است . خدا است که اين جهان را برپا و برجا مي دارد. او است که اين جهان را محفوظ و مصون مي گرداند. او است که جهان را اداره مي کند و كار و بار آن را مي چرخاند. او است که ثبات و استقرار و پـيوند و هماهنگي آن را تضمين مي نمايد، تا آنجا که يزدان بخواهد که جهان بما ند.
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ).
اين ( آفريده هاي عجيب و غريبي را که مي بينيد) دليل بر ان است كه خداوند حقّ است .
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هر چيزي جز خدا دگرگوني مي پذيرد. هر چيزي جز خدا تحوّ ل و تبدّل پيدا مي کند. هر چيزي جز خدا افزايش و کاهش مي گيرد، و قوّت و ضعف بدان دست مي دهد، و شكوفائي و پژمردگي و ترقّي و تنزّل و خوشبختي و بدبختي و پيشروي و پسروي دارد. هر چيزي جز خدا پس از نبودن وجود پيدا مي کند و از نيستي به هستي مي آيد، و پس از وجود پيدا کردن و هستي يافتن زوال مي پذيرد و نيست مي شود. تنها خداوند سبحان است که ازلي و ابدي و ماندگار و باقي است و تغيير و تبديل بدو راه ندارد و زوال و فنا گريبانگيرش نمي شود. آن گاه در نفس از فرمود? خداوند بزرگوار باقيمانده اي مي ماند:
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ).
اين بدان سبب است کـه خدا حقّ است .
واژه ها آن باقيمانده را نمي توانند به رشت? تعبير بکشند، و نمي توانند با کلام بشري به بيان آن بپردازند، آن تعبير و کلامي که به انسان داده شده است و به تملّک او درآورده شده است . باقيمانده اي است که دل آن را به تصوير مي کشد، و درون آن را احساس مي کند، و سراسر وجود بشري آن را حسّ مي نمايد، ولي تعبير نمي تواند بيانگر آن باشد!.. همچنين است :
(وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) .
و خداوند والامقام و بزرگوار ( و بالاتر و برتر از آن ) است ( که به توصيف درآيد) .
خداوندي که جز او کسي « عَليّ : والامقام » نيست ، و جز او کسي « کَبير: بزرگوار» نمي باشد . . . چه مي گوئي آيا چيزي از آنچه در وجود من در گشت و گذار است و در برابر آن تعبير شگفت قرآني بر دلم مـي گذرد گـفته ام ؟ احساس مي کنم که هم? تعبيرهاي بشري وقتي که به بيان همچون حقائق بزرگي مي پردازند از آنها مي کاهند و بر آنها نمي افزايـند، و تنها تعبير قرآني است - همان گونه که هست - تعبير الهامگران? منحصر به فردي است که مي تواند از چنين حقائق بزرگ چيزي بگويد و روشنگري کند.
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روند قرآني بر آن صحن? جهاني، و بر ايـن پسود? دروني ، با صحن? ديگري از چيزهائي کـه مربوط به زندگي انسانها است و در زندگي انسانها معمول و ملموس است پيرو مي زند، اين صحنه ، صحن? کشتي است که در پرتو لطف خدا در دريا حرکت مي کند. در اين صحنه مردمان را در برابر منطق فطرت نگاه مي دارد، بدان هنگام که با هول و هراس دريا و با بيم و ترس خطر دريا روياروي مي شود، و از هر گونه نيرو و تواني و قدرت و قوّتي و سرمستي و غروري بي بهره است:
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31)وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ) (32)
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آيا نديده اي کشتيها بر صفح? درياها به فرمان الله ، و در پــرتو نعمت خدا حرکت مي کنند، تا او گوشه اي از نشانه هاي ( قدرت ) خود را به شما بنفاياند. قطعاً در اين ( گشت و گذار کشتيها در گستر? دريـاها) نشانه هاي بزرگي ( بر قدرت خدا) است براي کساني که بس شکيبا و بسيار سپاسگزار باشند. ( منکران خدا) هنگامي کـه ( سوار کشتي مي شوند و) موجهائي همچون کوه آنان را فرا مي گيرد، خالصانه خدا را به فرياد مـي خوانند و عبادت را خاصّ او مـي دانند. ولي هنگامي که آنان را نجات داده و سالم به خشکي رسانديم، برخي از آيشان ميانه روي را درپيش مي گيرند ( و بر ايمان خود وقادار و پــايدار مـي مانند، و تعداد زيــادي دوباره خدا را فراموش کرده و راه کفر درپيش مي گيرند) . آيه هاي ما را هيچ کسي جز خيانت پيشگان ناسپاس ، انکار نمي کند. کشتي در دريا حرکت مي کند برابر قوانيني که خدا د ر دريا و کشتي و باد و زمين و آسمان به وديعت نهاده است . آفرينش اين آفريده ها با خواصّ و ويژگيهائي که دارند سبب مي شود کشتي بتواند در دريا حرکت کند و به دريا فرو نرود يا از حرکت باز نايستد. اگر ايـن خواصّ و ويژگيها کمترين اختلال و نقصي پـيدا کنند، کشتي در دريا حرکت نمي کند. اگر غلظت آب ، غلظت ماد? کشتي ، نسبت فشار هوا بر سطح دريا، امواج آبي و امواج هوائي ، درج? حرارت از حدّ و مرزي که آب با آن آب مي ماند و امواج آب و هوا در حدود مناسب خود محفوظ مي گردد، اگر نسبتي از اينها مختل گردد و نقص بپذيرد، کشتي در آب حرکت نمي کند. گذشته از هم? اينها اين مي ماند که خدا نگاهدار و نگاهبان کشتي است بدان گاه که بالاي امواج در وسّط گردبادها و طوفانها و بارانها قرار مي گيرد و سين? آبها را مي شکافد! آنجا که محافظ و مراقبي جز خدا وجود ندارد.
(1/74)



کشتي در پرتو نعمت خدا و لطف و مرحمت او در همه حال و آن حرکت مي کند، و همچنين نعمت خدا و فضل او را با خود حمل مـي کند. تعبير قرآنـي دربرگيرند? اين معني و هم آن معني است :
(لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ).
تا او گوشه اي از نشانه هاي ( قدرت ) خود را به شما بنماياند.
نشانه هاي قدرت خدا در معرض ديـد همگان است . هر کس که مي خواهد آنها را ببيند، آنها را مي تواند ببيند. نه پيچيدگي بر سر راه ديدن است و نه آنها پنهان از ديدگانند.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ).
قطعاً در اين ( گشت و گذار کشتيها در گستر? دريـاها) نشانه هاي بزرگي ( پر قدرت خدا) است براي کساني که پس شکيبا و بسيار سپاسگزار باشند.
« صبّار» و شکيبا در وقت زيان و ضرر و بلا و مصيبت است . « شكور» و سـپاسگزار در وقت نفع و سود و خوشي و شادماني است . اين دو حالت ، دچار انسان مي شوند و به انسان دست مي دهند.
انسانها صبر و شکيبائي نمي ورزند، و شکر و سپاس نمي کنند و نمي گويند. بلکه انسانها وقتي کـه ضرر و زيان و مصيبت و بلا بد يشان دست مي دهد به ناله و فرياد درمي آيند. خدا ايشان را از اين ضرر و زيـان و مصيبت و بلا نجات مي دهد، امّا آنان شکر نمي کنند و سپاس نمي گويند مگر اندکي از مردمان :
(غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ).
( منکران خدا) هنگامي که ( سوار کشتي مـي شوند و) موجهائي همچون کوه آنان را فرا مي گيرد، خالصانه خدا را به فرياد مـي خوانند و عبادت را خاصّ او مي دانند.
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در برابر خطري همچون اين خطر، در حالي که موجهائي همچون کوه آنان را فرا مـي گيرد، و کشتي بسان پـر پرنده اي ، سرگردان در ميان آبهاي فراوان هراس انگيزي بدين سو و بدان سو مي افتد و مي رود، دلهاي مردمان از نيروي گول زننده ، و از قدرت خيالي و موهومي که در وقت شادماني و خرسندي ، حقيقت فطرت را از ديـدگاه مردمان پـنهان مي دارد، و پـيوند فطرت و آفريدگار فطرت را قطع مي کند، تهي و خالي مي شود و لخت و عريان جلوه گر مي آيد. وقتي هم اين پرده ها و مانعها کنار رفت و فرو افتاد، و فطرت از هر گونه پرده اي به در آمد و لخت و عريان جلوه گر گرديد، رو به سوي خدا مي کند و راست و درست به سوي آفريدگار خود مي گرايد و روي مي نمايد، و عبادت و پرستش را خاصّ او مي داند، و هر گونه شريک و انبازي را نفي مي کند، و هر گونه ميانجي و واسطه اي را به دور مي اندازد. و مردمان خالصانه خدا را به فرياد مي خوانند و عبادت و پرستش را خاصّ او مي دانند.
(فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ).
ولي هنگامي كه آنان را نجات داده و سالم به خشکـي رسانديم ، برخـي از ايشان مـيانه روي را درپيش مي گيرند ( و بر ايمان خود وفادار و پايدار مـي مانند، و تعداد زيادي دوباره خدا را فراموش کرده و راه کفر درپيش مي گيرند) .
امن و امان و رفاه و خوشي ، ايشان را به نسـيان و فراموشي و بيشرمي و پرروئي نمي راند و نمي کشاند. بلکه خدا را ياد مي کنند و سپاسگزار انعام و الطاف او مي شوند، هر چند هم حقّ سـپاس و حقّ شکر او را چنانکه بايد نمي توانند بجاي آورند و از عهد? ذکر و شکر او به در آيـند. نهايت چيزي که ذکر کنند ه و شکرکننده بدان دسترسي پيدا مي کند اين است که در اداي وظيفه و انجام تکلّف ميانه رو باشد.
در ميان مردمان کساني هستند که خدا را انکار مي کنند و آيات خدا را مردود مي دارند همين که خطر برطرف گرديد و خوشي و رفاه برگشت :
(
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وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ) (32)
آيه هاي ما را هيچ کسي جز خيانت پيشگان ناسپاس ، انکار نمي کند.
« خَتّار» غدّار است . به کسي ختّار و غدّار مي گوين دکه بسيار غدر مي کند.[1] « كَفُور» بسيار ناسپاس است . به کسي کفُور و بسيار ناسپاس مي گويند که سخت کـفر بورزد.[2]
اين مبالغ? وصفي در اينحا سزاوار کسي است که آيات خدا را انکار مي کند، بعد از آن که ايـن صحنه هاي جهاني را مي نگرد و مي بيند، و منطق خالصان? روشن و روشنگر فطرت را پـيش چشم مـي دارد و به عيان مشاهده مي کند.
*
به مناسبت سخن از هول و هراس دريا و خطري که به دنبال دارد و درونها را از غرور قدرت و قوّت و علم و دانش تهي مي سازد، و از درونها اين مانعها و سدهاي باطل را فرو مي ريزد، و مردمان را رويـاروي منطق فطرت نگاه مي دارد، و به مناسبت ا ين هول و هراس ، ايشان را به ياد هول و هراس بسيار بزرگ قيامت مي اندازد، هول و هراس بزرگ که هول و هراس دريـا در برابر آن کوچک و ناچيز است . هول و هراس آن روزي که رشت? پـيوندهاي حسب و نسب و قوم و خويشي را پاره مي کند و مي گسلاند، و پدر را از پسر غافل مي کند و ميان پسر و پدر جدائي مي اندازد، و هر کسي در آن تک و تنها مي گردد، و از هر ياري و مددي و از هر تکيه گاه و پشتيباني مي برد و بي بهره مي شود، و از هر قوم و خويشي و از هر پيوستگي و خو يشاوندي گريزان و رمان مي گردد:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ) (33)
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اي مردمان ! ( از خشم و عذاب ) خدا بـپرهيزيد، و از روزي بترسيد که نه پدري مسؤوليّت اعمال فررندش را مي پذيرد و کاري براي او مي کند، و نه فرزندي اصلاً مسؤوليّت اعمال پدرش را مـي پذيرد و کاري براي او برآورده مي سازد. وعد? خدا ( به فرارسـيدن قيامت ) حقّ است . پس زندگاني دنيا شما را گول نزند و ( مال و مقام و نفس امّاره و اهريمن ) فريبکار شما را نفريبد. هول و هراس در اينجا هول و هراس رواني و جاني است . انداز? آن را بايد از روي تأثـير آن در حسّ و شعور و دل سنجيد.[3] پـيوندهاي خويشاوندي و نزديکي و قوم و خويشي ، و قطع شدن پيوندهاي حسب و نسب موجود مـيان پدر و پسر، پسر و پـدر، و سرگرمي و پرداختن هر کس به کار و بار خود، به گونه اي که کسي براي کسي نتواند کاري بکند، و به کسي چيزي جز عمل و کسب او سودي نرساند، ايـنها همه جز به خاطر هول و هراسي نيست که مثل و مانندي در عرف و عادت مردمان ندارد . . . دعوت به ترس و هراس از عذاب و خشم خدا در ايـنجا بجا است و در جائي است که بدان پـاسخ داده مي شود و پـذيرفته مي گردد. و مسأل? آخرت هم در ساي? اين هول و هراس فراگير عرضه مي گردد، و اين است که دلها بدان گوش فرا مي دهند و آن را مي شنوند.
(إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ).
وعد? خدا ( به فرا رسيدن قيامت ) حقّ است .
وعد? خدا عقب نمي افتد و قطعاً رخ مـي دهد. هـيچ چاره اي از روياروي شدن با اين هول و هراس سخت و شديد نيست . گريزي از روياروي شدن با حساب و کتاب دقيق و جزا و سزاي دادگـرانه نيست ، هول و هراس شديد و حساب و کتاب دقيق و سزا و جزاي دادگرانه اي که در هنگام? آن ، پدري براي پسري ، و پسري براي پدري نمي تواند کاري بکند.
(فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ).
پس زندگاني دنيا شما را گول نزند.
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دنيا و آنچه در آن از کالا و لهو و لعب و سرگرمي و مشغله است شما را نفريبد. چه دنـيا مهلت و مدّت محدودي است . دنيا محلّ امتحان و آزمون است . دنـيا جايگاه سزاوار سزا و جزا شدن است .
(وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ) .
و ( مال و مقام و نفس امّاره و اهريمن ) فريبکار شما را نفريبد.
شما را نفريبد کالائي که انسان را غافل مـي سازد، يـا سرگرمي و مشغلتي که خدا را از ياد انسان مي برد، يا اهريمني که در سينه ها وسوسه به راه مي اندازد، يـا اهريمناني که زياد و فراوانند: گول خوردن با مال و دارائي اهريمن است . گول خوردن با عمر و سنّ و سال اهريمن است . گول خوردن با قدرت و قوّت اهريمن است . گول خوردن با سلطه و حاکميّت اهريمن است . انگيزش هوا و هوس اهريمن است . جهش شهوت اهريمن است . . . از خشم و عذاب خدا پرهيز کردن و ترسيدن ، و آخرت را قصور کردن و پيش چشم داشتن ، نگاهدار انسان از هر گونه گول خوردني است .
*
در پايان چرخش و گردش چهارم ، و در پايان سوره ، و در ساي? اين صحن? هراس انگيز، واپسـين آهنگ در سوره فرا مي رسد نيرومند و ژرف و ترس آور، و دانش فراگير خدا، و ناتواني انسان و در پس پرده از غـيبها بودن او را به تصوير مي کشد، و مقرّر مي دارد مسأله اي را که اين سوره با هم? اجزاء خود بدان مي پردازد. هم? اينها هم در صحنه اي از صحنه هاي تصويرگر شگـفت قرآني پديدار و نمودار مي آيد:
(إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (34)
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آگاهي از شفرا رسيدن قيامت ويژ? خدا است ، و او است كه باران را مي باراند، و مطّلع است از آنچه در رحمهاي ( مادران ) است ، و هيچ کسي نمي داند فردا چـه چيز را فراچنگ مي آورد، و هيچ کسـي نمي داند کـه در کـدام سرزميني مي ميرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر ( از موارد مذکور) است .
يزدان سبحان قيامت را غيب کرده است و نهان داشته است . اين است که هيچ کسي جز خودش نمي داند کـي قيامت فرا مي رسد. اين کار بدان خاطر است که مردمان پيوسته برحذر بمانند، و هميشه انتظار آن را بکشند، و دائماً فرا رسيدن آن را بپايند، و هميشه بکوشند که اندوخته اي براي قيامت بفرستند. در حالي کـه آنان نمي دانند قيامت کي فرا مي رسد، چرا که قيامت ناگهاني در يک لحظه درمي رسد، و نبايد مردمان دربرگرفتن زاد و توشه تأخير کنند، و بلکه بايد با عجله پشتوانه اي براي خويشتن دست و پا کنند.
خداوند باران را برابر حکمت خودش مي باراند، بدان اندازه که مي خواهد. گاهي انسانها نزديکي نزول باران را در پرتو تجارب و مقياسهاي خود مي دانند، و ليکـن نمي توانند اسباب و علل بارش باران را بيافرينند. اين نصّ قرآني مقرّر مي دارد که خدا است باران مي باراند، زيرا يزدان سبحان است که اسباب و علل جهاني اي را پديد مي آورد که باران را تشکيل مي دهند و آن را نظم و نظام مي بخشند. اختصاص بارش باران به خدا، اختصاص قدرت است ، همان گونه کـه از نصّ پـيدا و هويدا است . برخيها گمان مي برند کـه باران از جمل? غيبهائي است که به علم خدا اختصاص دارد. هر چند که تنها علم خداي يگانه در هر چيزي و در هر کاري علم است و بس . تنها علم خدا علم صحيح و کامل و شامل و دائمي است که افزايش و کاهشي بدان راه ندارد.
(وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ ).
و مطّلع است از آنچه در رحمهاي ( مادران ) است .
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آگاهي از آنچه در رحمها مي گذرد به خدا اختصاص دا رد، همان گونه که اطّلاع از فرارسيدن « قيامت » به خدا اختصاص دارد. فقط خدا تمام خصوصيّات و جزئيّات و فعل و انفعالات داخل رحمها و چيزهاي داخل رحمها را مي داند و بس . علم خدا علم يقيني است . خدا مي داند در ارحام در هر لحظه و آني چه مي گذرد و چه احوال و اوضاع و مراتبي پـديدار و نمودار مـي شود. همه برجوشيدن و فروکش کردني رخ مي دهد. چـه حمل و جنيني پديدار مي آيد و چه کيفيّت و کميّت و استعدا دي خواهد داشت ، پيش از اين که حمل و جنين حجمي و وزني داشته باشد. آيا اين حمل و جنين نر است يا ماده ، در آن زمان که کسي نمي تواند چيزي از آن حمل و جنين بفهمد و بدان در آن لحظ? نخستين که سلول و اوول يکسان و متّحدند. سيماهاي جنين و ويژگيهاي آن و حالتها و استعدادهاي آن چگونه و چطور خواهد بود . . . هم? اينها مختصّ به علم خداي بزرگوار است .
(وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ).
و هيچ کسي نمي داند فردا چه چيز فراچنگ مي آورد. هيچ کسي نمي داند چه چيزي را از خير و شرّ، نفع و ضرر، رفاه و آسايش و سختي و تنگدستي، تندرستي و بيماري، و طاعت و معصيت فراچنگ مـي آورد. کسب يعني فراچنگ آوردن ، فراتر از سود مالي و چيزي است که در اين راستا است . کسب يا فراچنگ آوردن ، هر آن چيزي است که انسان فردا به دست مي آورد. اين هم غيب است و نهان از ديدگان است . غيبي است که درگاه آن بسته است ، و پرده ها بر آن آويـزان گرديده است . ا نسان در برابر تاريکي غيب مات و مبهوت مي ايستد، و نمي تواند چيزي را ببيند که در آن سوي پرده است . همچنين است :
(وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ).
و هيچ کسي نمي داند که در کدام سرزميني مي ميرد. اين کار هم در پس پرده فروهشت? ستبري است کـه گوشها و چشمها به فراسوي آن راه ندارند و نمي توانند بدان نفوذ بکنند و از آن عبور نمايند.[4]
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انسان در برابر اين پرده ها عاجز و درمانده و کرنش کنان و ويلان مي ماند. وقتي که انسان با اين پرده ها روبرو مي شود تا اندازه اي از آنها چـيزي مـي فهمد، و علم معدود و ناچيز خود را آشکارا مي بيند و پي به مقصود دانش بشري مي برد، و غرور علم و معرفتي که ادّعا مي کرده است سقوط مي کند و از مـيان برمي خيزد. متوجّه مي شود که مردمان در برابر پرد? فروهشت? غيب جز دانش اندکي ندارند، و در آن سوي پرد? فروهشت? غيب چيزهاي بسياري است که مردمان از آنها هيچ گونه علم و اطّلاعي ندارند. اگر مردمان هم? چـيزهاي ايـن سوي پرد? غيب را بدانند باز هم مات و مبهوت و حيران و ويـلان در برابر پـرد? غيب مي ايستند و نمي دانند فردا چه خواهد شد و چه بازي کند روزگار! بلکه مردمان نمي دانند پس از همين لحظه چه مي شود و چه روي مي دهد. در اين وقت است که نفس بشري از کبرياء خود پـائين مي آيد و در برابر خدا کرنش مي نمايد.
روند قرآني اين انگيزه هاي ژرف را عرضه مـي دارد ، انگيزه هائي که سخت در دل بشري تأثير مي گذارند، و گستر? فراخ و فراواني را فرا مي گيرند، گستر? فراخي از زمان و مکان ، واقعيّت موجود، آيند? مورد نظر، غيب بسيار نهان از ديدگان ، خاطره هاي درون ، و فاصله هائي که مرغ خيال در آنها به پرواز درمي آيد و بال و پر مي زند: فاصله هاي ميان قيامت دوردست ، و بارانهائي که سرچشمه هاي بعيدي دارند، و چيزهائي که در رحمها نهانند و پنهان از ديدگانند، و چيزهائي که فردا چنگ آورده مي شوند که از لحاظ زمان نزديکند ولي در دل زمان فرو خزيده اند و ناپيدايند. و بالأخره جاي مرگ و دفن آن هم در ميان گمانها گم گرديده است و دور از دسترس انسان شده است .
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اين گستره ، پهن? فراخي با فاصله هاي زماني و اقطار و اکناف مکاني است . امّا پسوده هاي فراوانـي که آن فاصله ها و زمانها را به تصوير مي کشند پس از پرداختن بدانها و گشت و گذار در آنها، آن فاصله ها و زمانها کم کم دامن فراهم مي چينند و در کنار نقط? غيب مجهول گرد مي آيند. با جملگي آنها در جلو سوراخ کوچک بسته اي مي ايستيم . اگر به اندازه سر سوزني از اين سوراخ بازگردد نزديک و دور فراسوي آن يکسان مي شود، و دورترين نه و نزديک ترين نقط? آنجا آشکار و پديدار مي گردد[5]. . . ولي با وجود ايـن ، سوراخ غيب رويـاروي انسان بسته مي ماند، چون سوراخ غيب فراتر از قدرت و توان انسان است و در فراسوي دانش آدميزاد قرار دارد. پيوسته غيب ، غيب مي ماند، و دربست به خدا مربوط مي گردد و جز او کسي بدان دسترسي پيدا نمي کند، مگر خدا اجازه بدهد و مقداري براي انسانها پديدار و آشکار شود.
(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (34)
قطعاً خدا آگاه و باخبر ( از موارد مذکور) است .
غير از خدا کسي عليم و خبير، يعني بس آگاه و بسيار باخبر نمي باشد.
*
بدين ترتيب اين سوره پايان مي پذيرد، و اين کوچ دور و د راز، با همان فاصله ها و کرانه ها و ژرفاهاي بسيار خود باقي مي ماند، و دل از ايـن کوچ دور و دراز و فراگير و فراخ ، با گامهاي کند و درمانده اي برمي گردد؛ چرا که بسيار گرديده است و سنگينيهاي فراواني را بر دوش کشيده است ، و دربار? آن جهانها و صحنه ها و زندگيها بسي انديشيده است و به تفکّر نشسته است . اين سوره با وجود اين که از 34 آيه بيشتر نيست ، اين همه گستره هاي فراخ را مي پيمايد و ا ز اين همه مسائل به سخن درمي آيد. مبارک و بزرگوار خدا است که آفريدگار دلها، و نازل کنند? اين قرآن است ، قرآ ني که شفاء بخش چيزهائي است که در سينه ها است ، و هدايت و رحمت براي مؤمنان است .
*

[
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1] مراد عهدشکن ستم پيشه اي است که عهود خدا با خود را مراعات نمي دارد ( مترجم)
[2] مراد بسيار ناسپاسي است که نسبت به نعمتهاي خدا سخت کفران مي ورزد. (مترجم )
[3] مراجعه شود به کتاب : « مشاهد القيامه في القرآن » فصل : دنياي ديگر در قرآن . صفح? 42-44
[4] مراد از عدم آگاهي مردم از امور پنج گان? مذکور در آيه ، خصوصيات و جزئيات هر يک از موارد است . ( مترجم )
[5] گلچيني از کتاب : « التصوير الفني في القرآن » . فصل : هماهنگي هنري .
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سوره ي سجده آيه ي 30-1

سور? سجده مكّي و شامل سي آيه است .
بسم الله الرحمن الرحيم

(الم (1)تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3)اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (4)يُدَبِّرُ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5)ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6)الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7)ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8)ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ (9)وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10)قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11)وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12)وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13)فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (
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14)إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15)تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16)فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ (18)أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19)وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20)وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21)وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22)وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23)وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24)إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25)أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (26)أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (27)وَيَقُولُونَ مَتَى
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هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28)قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (29)فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) (30)

اين سور? مكّي نمون? ديگري از نمونه هاي سخن گفتن قرآني با دل انسان است ، سخن گفتن با دل انسان با عقيد? بزرگي که قرآن آمده است تا آن را در فطرتها بيدار گرداند، و آ ن را در دلها متمرکز و استوار دارد. آن هم عقيد? پـرستش يـزدان يگانه و يکتا، پشتيبان، آفريدگار جهان و مردمان ، گرداننده و اداره کـنند? آسمانها و زمين و آنـچه در ميان آنها و موجودات موجود در آنها است که شمار? آنها را جز خدا نمي داند. و تصديق رسالت محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم است که اين قرآن بدو وحي گرديده است براي اين که در پرتو آن مردمان را به سوي يزدان دعوت کند و فراخواند. و اعتقاد به زنده شدن دوباره و رستاخيز و قيامت و حساب و کـتاب و جزا و سزا.
اين مسأله اي است که اين سوره بدان مي پردازد. ايـن هم مسأله اي است کـه هم? سوره هاي مکّـي بدان مي پردازند. هر يک از آن سوره ها هم با شيو? ويژه اي ، و با انگيزه هاي ويژه اي بدين عقيده مي پردازد. هم? اين سوره ها نيز در اين به يکديگر مي رسند که دل بشري را مخاطب قرار مي دهند با خطاب خداوندي که بسي آگاه و دانا و مطّلع از رازهاي اين دلها و زوايا و نهانگاه ها و پيچها و خمها و راه هاي دلها، و آشنا با سرشت و ترکيب بند آنها است ، و مي داند چه چيزهائي از احساسها و انگـيزه ها و دريــافتها و پـذيرشها و پاسخگوئيها در هم? احوال و اوضاع و شرائط و ظروف در لابلاهاي دلها است .
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سور? سجده به اين مسأله با شيوه و روشي مي پردازد که جداي از شيوه و روش سور? لقمان است که پيش از اين سوره قرار گرفته است . اين سوره اين مسأله را در آيه هاي نخستين بيان مي دارد، سـپس آيـه هاي بعدي انگيزه هائي را ذکر مي کنند که دل را بـيدار، و روح را روشن مي کنند، و تفكّر و تدبّر را برمي انگيزند. همچنين دليلها و برهانهائي را بر اين مسأله ارائه مي دهند که در صفح? جهان و در صحنه هاي آن نشان داده شده است و جلوه گر آمده است ، و در پيدايش انسان و در مراتب و حالات او، و در صحنه هاي آن جهان که لبريز از سرزندگي و جنبش و حرکت است ، و در مهلکه ها و نقش زمين شدنهاي گذ شتگان ، و در آثار برجاي ماند? ايشان که آشکارا درسهاي عبرت و پند کساني هستند که بدان درسها گوش فرا مي دهند و دربار? گفتار و منطق آنها مي انديشند، دليلها و برهانها جاي گرفته اند و نشان داده شده اند.
همچنين اين سوره تصويرهائي را از درونهاي با ايمان به هنگام کرنش بردنها و چشم اميد به الطاف الهي دوختنهايشان ترسيم مي کند، و تصويرهائي را از درونهاي منکر خدا به هنگام سرکشيها و لجاجتهائي که مي ورزند ترسيم مي نمايد، و تصويرهائي از جزا و سزائي را به نمايش مي گذارد که اينان و آنان دريافت مي نمايند. به گونه اي تصويرها را نشان مي دهد و در معرض ديدگان به نمايش درمي آورد که انگار هم اينک حاضر و آماده اند و واقعيّت و حقيقت دارند و چشمها آنها را مي پايند، و هر کس که قرآن را بخواند آنها را مشاهده مي نمايد!
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اين سوره در هم? اين نمايشگاه ها و صحنه ها دل انسان را روياروي مي گرداند با چيزي که يک بار دل را بيدار مي کند و به حرکت درمي آورد و به تدبّر و تفکّر مـي خواند، و بار ديگـر دل را به ترس و هراس مي کشاند، و به چشم اميد دوختن و امـيدوار بودن رهنمود مي گرداند. دفعه اي دل را برحذر مـي کند، و درباره اش تهديد و بيم روا مي دارد، و دفعه اي دل را به حرص و طمع مي اندازد، و گاهي دل را به قناعت داشتن مي خواند . . . آن گاه در پايان اين امور دل را زير اين انگيزه ها و روياروي اين قوانين رها مي گرداند و او را به حال خود رها مي سازد تا راه خويش را برگزيند، و منتظر سرنوشتي باشد که از روي علم و آگاهي و در پرتو هدايت و نور براي خويشتن مي پسندد و انتخاب مي کند.
روند سوره به پيش مي رود و به عرضه کـردن ايـن مسأله در چهار يا پنج بند متّصل به همديگر مي پردازد.
اين عرضه کردن با حروف مقطّعه « الف . لام . ميم » مي آغازد، و با اين حروف توجّه مي دهد به ايـن که ساختار نزول اين کتاب با حروف همجنس اين حروف است ، و هيچ گونه شکّ و ترديدي نيست که از سوي يزدان چهان شرف نزول پيدا کرده است و وحـي شده ا ست .
(مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (2)
از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است .
يک پرسش انکاري مي کند وقتي که آنان مي گفتند:
(افْتَرَاهُ).
خودش آن را از پيش خود ساخته است ( و به دروغ به خدا نسبت داده است).
روند سوره تأکيد مي کند که قرآن حقّ است و از سوي پروردگارش نازل گرديده است تا قوم خود را بيم دهد و بترساند :
(لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) (3)
شايد هدايت يابند ( و به سوي حقّ رهنمود شوند) .
اين نخستين مسأله از مسائل عقيده است که مسأل? وحي و صدق پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در کـار تبليغ از سوي پروردگار جهانيان است .
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آن گاه مسأل? الوهيّت و صفت آن را در صفح? هستي نشان مي دهد. آن را در موجودات آسمانها و زمـين و آنچه در ميان آنها است ، و در مراقبت و مواظبت از جهان و گرداندن و اداره کردن امور آسمانها و زمين ، و دادرسي و وارسي کارها را به پيشگاه او بردن در سراي آخرت، نشان مي دهد . . . سـپس پـيدايش انسان ، و مراتب و مراحل او را خاطر نشان مي کند، و از چيزهائي همچون گوش و چشم و درک و فهمي کـه خدا بدو بخشيده است سخن مي راند. انسانها با وجود همچون نعمتهائي کـه دارند کم تر سـپاسگزارند و کم تر سپاسگزا ري مي کنند.
اين هم مسأ ل? دوم است ، مسأل? الوهيّت و صفت آن که صفت آفريدن، اداره کردن و گرداند ن ، نـيک و نيکوکاري ، نعمت دادن ، دانش و آ گاهي ، و رحم و شفقت است . هم? اين صفات هم در روند آيه هاي آفرينش و پيدايش جهان ذکر گرديده است .
بعد از آن مسأل? رستاخيز و زنده گرد اندن دوباره را مطرح مي کند، و از شکّ و ترديد برخي از مردمان دربار? آن صحبت مي نمايد، مردماني که گمان مي برند پس از مردن و پخش و پراکنده شدن ذرّات وجودشان در ميان خاکها، زنده شدن مجدّد و زندگي دوباره ممکن نيست :
(وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ).
( کافران ) مي گويند: آيا هنگامي که ما مرديم و در زمـين گم گشتيم ( و ذرّات وجود ما آميز? خاک گرديد و اثري از آن نماند) آفرينش تازه ا ي خواهيم يـافت ( و دوباره زندگي را ار سر مي گيريم ؟ ) .( سجده/10)
با ساختار واژگاني قاطعانه و يقيني بدين شکّ و ترديد پاسخ مي گويد.
ايـن هم مسأل? سوم است که مسأل? رستاخيز و سرنوشت است.
بدين خاطر صحنه اي از صحنه هاي قـيامت را عرضه مي دارد:
(إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ).
در آن هنگامي که در پيشگاه پـروردگارشان ( براي حساب و کتاب گرد آورده شده اند، و ايشان از خجالت ) سر به زير افکنده اند. ( سجده/12)
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بدين هنگام يقين و ايمان خود را دربار? آ خرت ، و يقين و ايمان خود را دربار? حقّ و حقيقتي که دعوت با خود آورده است ، بيان مي دارند، و سخني را مي گويند که اگر در دنـيا مي گفتند درهاي بهشت به رويشان باز مـي گرديد. ولي گفتن همچون سخني در همچون موقعيّتي سودي به حالشان ندارد و فائده اي نمي بخشد. چه بسا اين صحنه ايشان را بيدار گرداند - بيش از اين که فرصت مناسب از دست برود - و سخني را اظهار بدارند که در آن موقعيّت سخت خواهند گـفت . امـيد است آن را هم اينک بگويند که وقت مناسب آن است . در کنار اين صحن? ناجور و اندوهبار، صحن? مؤمنان را در اين زمين نشان مي دهد، بدان هنگام که با آيـات پروردگارشان پند و اندرز داده مي شوند.
(خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15)تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (16)
به سجده مـي افتند، و ستايشگرانه به تسبيح پـــروردگارشان مـي پردازند و تکـبّر نمي ورزند. پــهلوهايشان از بسترها به دور مـي شود ( و خواب شـيرين را ترک گـفته و به عبادت پـروردگارشان مي پردازند و) پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد مـي خوانند، و از چـيزهائي کـه بديشان داده ايـم مي بخشند.( سجده/15و16)
اين هم تصوير الهامگران? روشن و شفّافي است که دلها پيرامون آن به پرواز درمي آيد. در جوار ايـن صحنه چيزهائي را عرضه مي دارد که براي اشخاص متواضع و ترسان و اميدوار آماده گرديده است ، و آنها نعمتهائي هستند که فراتر از تصوّر انسانهاي فناپذير مي باشند:
(فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (17)
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هيچ کس نمي داند، در برابر کارهائي که ( مؤمنان ) انجام مي دهند، چـه چيزهاي شادي آفرين و مسرّت بخشي براي ايشان پنهان شده است .(سجده/17)
روند سوره بر آن پيرو مي زند با صحن? سريعي از سرنوشت مؤمنان در بهشت جاويدان ، و از سرنوشت بزهکاران در آتش دوزخ مشتعل و سوزان . همچين بزهکاران را تهديد مي کند با انتقام گرفتن از ايشان در زمين ، پيش از اين که به سرنوشت دردناک خود در آخرت گرفتار آيند.
سپس اشاره اي مي شود به موسي عليه السّلام و به وحدانـيّت رسالت او و رسالت محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم به راه يافتگان قوم او، و صبر و شکيبائي ايشان بر دعوت ، و پاداش ايشان در برابر اين صبر و شکيبائي، و آن اين است که خدا آنان را پيشواياني مي گرداند. در اين اشاره پـيامي به دعوت کنندگان به سوي اسلام است که بايد در برابر مکر و کيد و نيرنگ و تکذيب نمودن و دروغ قلمداد کردني که در مسير دعوت گريبانگيرشان مي شود صبر و شکيبائي کنند.
به دنبال اين اشاره ، چرخش و گردشي در ميان مهلکه ها و نقش زمين شدنهاي نسلهاي گذشته سر داده مي شود، نسلهاي گذشته اي که اينان غافل و بي خبر در منازل ايشان راه مي روند و گام برمي دارند . . . سپس چرخش و گردشي در سرزمين مرده اي آغاز مي گردد که باران بر آن ميبارد و آب باران ماي? حيات و رشد مي شود. صحن? فرسودگي و پوسيدگي ، و صحن? حيات و زندگي ، در چند سطر تقابل پيدا مي کنند و روياروي يکديگر قرار مي گيرند.
اين سوره با نقل قول ايشان پايان مي پذيرد:
(مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ).
اين روز فيصل? ( کار) و قضاوت ( پروردگار در مـيان کافران و مؤمنان ) كي خواهد بود؟ !. ( سجده /28)
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آنان با شکّ و ترديد دربار? روز فيصل? کار و قضاوت دادار که اين تهديد و بيم در آن روي مي دهد سؤال مي کنند. با ترساندن از اين روز و با تهديد پاسخ داده مي شود. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز رهنمود مي گردد که از ايشان صرف نظر کند و روي گرداند و آنان را به سرنوشت قطعي خودشان بسپارد.
هم اينک به عرضه کردن تفصيلي سوره مي پردازيم :
(الم (1)تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) (3)
الف . لام . ميم . ( اين ) کتابي است که از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است و ترديدي در آن نيست ( که از سوي خدا فرو فرستاده شده است ) . امّا ( مشرکان ) مي گويند: ( محمّد) خودش آن را از پـيش خود ساخته است ( و به دروغ به خدا نسبت داده است ) . بلکه قرآن ( سخن ) حقّي است کـه از سوي پروردگارت ( بر تو) نازل شده است تا گروهي را ( از خشم خدا) بترساني که پيش از تو پــغمبري براي آنان نيامده است ، شايد هدايت يابند ( و به سوي حقّ رهنمود شوند).
«
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الف . لام . ميم » از زمر? حروف الفبائي هستند که عربها با آنها آشنا بودند، عربهائي کـه مخاطبان اين قرآن بودند، و مي دانستند که از آنها جملات و عبارات و سخناني را ترتيب دهند. ايـن را هم درک و فهم مي کردند که آنچه خودشان با اين حروف مي سازند چه فرق عظيمي با اين قرآن دارد. اين فرق را درک و فهم مي کند هر کسي که از شيو? گفتار و نحو? سخن به خوبي آگاه باشد، و با واژگان بتوا ند از معاني و افکار تعبير کند. همچون کسي همچنين پي مي برد که در نصوص قرآني نيروي نهاني و عنصر پنهاني وجود دارد. اين نيرو و اين عنصر به نصوص قرآني سلطه و قدرتي و آهنگ و نوائي در دل و ذهن مي دهد. همچون سلطه و قدرتي و آهنگ و نوائي در سائر سخناني که از حروف زبان، ساخته و پرداخته گرديده اند وجود ندارد، سخناني که انسانها آنها را در هم? قرون و اعصار مي گو يند. اين هم پديد? آشکاري است و جدال و ستيز دربار? آن نمي توان کرد. زيرا شنوند? آن را درک و فهم مي کند و آن را تمييز و تشخيص مي دهد، و از آ ن به جنب و جوش و شادي و شعف درمي آيد نه از سخنان ديگري ، هر چند هم پيش از آن ندانسته باشد که ايـن کلام ، قرآن است ! تجربه هاي فراواني اين پديده را در ميان مردمان عامّ? مختلفي به اثبات مي رساند و تأکيد مي نمايد.
فرق ميان قرآ ن و کلامي که انسان آن را با همين حروف مي سازد، بسان فرق ميان ساخت? يزدان و ساخت? انسان در تمام چيزها است . ساخت? يزد ان آشکار و ممتاز است و در کوچک ترين چيز هم ساخت? انسان به پاي? آن نمي رسد. تقسيم و توزيع رنگها در شکوف? يک گل براي ماهرترين نقّاشان در هم? دوران ، معجزه جلوه گر مي آيد . . . همچنين است ساختار خدا در قرآن ، و ساختار انسان در کلامي که از همين حروف مي سازد!
الف . لام . مم . . .
(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (2)
(
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اين ) کتابي است كه از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است و ترديدي در آن نيست ( که از سوي خدا فرو فرستاده شده است ) .
اين مسأله قطعي است و هيچگونه شكّ و ترديدي در آن نـيست ، مسأله نازل شدن اين کتاب از سوي پروردگار جهانيان . . . روند قرآني در وسّط آيه ، ميان مبتدا و خبر شکّ و ترديد را نفي مي کند. زيرا اين ا مر اصل قضيّه ، و نقط? مقصود در نصّ است . مقدّمه چيني اين مسأله با ذکر اين حروف مقطّعه ، ترديدکنندگان و شکّ پيشگان را روياروي واقعيّت کاري قرار مـي دهد که جاي جدال و ستيزي با آن نيست . چه اين کتاب از جنس همين حروفي ساخته و پرداخته گرديده است که آنها را مي شناسند. روال و روش آن هم همان روال و روش اعجازانگيزي است که در معجزه بودن آن راه جدال و ستيز درپيش نمي گيرند وقتي که آن را به محک تجرب? واقعيّت مي زنند، و با معيارها و ميزانهائي مي سنجند، که همگان معترف بدانها هستند.
هر آيه اي و هر سوره اي عنصر شگفت و اعجازانگيزي را فرياد مي دارد که در اين قرآن نهان است ، و اشاره به نيروي پنهاني دارد که در اين کلام به وديعت نهاده شده است . وجود انسان در برابر اين قرآن به لرزه و رعشه مي افتد و از پاي مي نشيند و خود را نمي تواند نگاه دارد، زماني که دل باز مي گردد، و احساس صاف و صوف مي شود، و درک و شعور بالا مي رود، و حسّاسيّت دريـافت و پـاسخگوئي اوج مي گيرد. ايـن پديده وضوح و روشني بيشتري پيدا مي کند هر وقت که فرهنگ انسان وسعت مي يابد و دانش بشري فراخي مي پذيرد، و انسانها دربار? جهان و آنچه و آنکه در آن است شناخت زيادتري پيدا مـي کنند و بيش از پيش اطّلاعاتشان شکو فا مي گردد. اين کار هم تنها يک مرحل? تأثيرپذيري دروني پيچيده و مبهم نيست و بس.
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بلکه اين يک کار حقيقي است و پيوسته جلوه گر مي آيد هر زمان که قرآن فطرت را بدون واسطه و مستقيم مخاطب قرار مي دهد. اين حقيقت تحقّق پيدا مي کند و جلوه گر مي آيد هر وقت قرآن ، دل کار آزموده ، و خرد تحصيل کرده و با فرهنگ ، و ذهن لبريز از علم و معلومات را مخاطب قرار مي دهد. نصوص قرآنـي گستر? مدلولها و مفهومها و نواهاي آنها وسعت مي گيرد هر وقت که درج? علم و فرهنگ و معرفت و اطّلاع بالا مي رود، مادام که فطرت درست و سالم مانده باشد و انحراف نگرفته باشد و هواها و هوسها و لذّت پرستيها و خوشگذرانـيها آن را در لجنزار خود غرق نکرده و فرو نبرده باشد.[1] اين امر قاطعانه بيان مي دارد که ساختار اين قرآن به طور يقين ساختار انسان نيست ، و بلکه اين کتاب بدون شکّ از سوي پروردگار جهانيان نازل گرديده است .
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ؟).
آيا ( مشركان ) مي گويند: ( محمّد) خودش آن را از پـيش خود ساخته است ( و به دروغ به خدا نسبت داده است ) . آنان اين سخن را آن گونه که مي پنداشتند مـي گفتند و ريشخند مي کردند و تمسخر مي نمودند. ولي روند قرآني در اينجا اين را در ساختاري مطرح مي کند که يانگر زشت شمردن و ناپسند ديدن همچون گـفتاري است از سوي هر کسي که گفته شود:
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ؟).
آيا ( مشرکان ) مي گويند: ( محمّد) خودش آن را از پـيش خود ساخته است ( و به دروغ به خدا نسبت داده است ) .
اين گفتاري است که نبايد بر زبان آورده شود. از يک سو تاريخ زندگاني محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم در مـيان ايشان همچون گفتار ستمگرانه اي را نفي مـي کند، و از ديگر سو اصلاً سرشت اين کـتاب خودش همچون گـفتار ستمگرانه اي را نفي مي نمايد، و مجالي به شکّ و ترديد نمي دهد:
(بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ).
بلکه قرآن ( سخن ) حقّي است که از سوي پروردگارت ( بر تو) نازل شده است .
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قرآن حقّ است . . . زيرا در سرشت قرآن درستي و راستي است ، و قرآن با حقّ ازلي اي که در فطرت نهفته است مطابقت مي نمايد، و با حقّ ثابتي که در سرشت هستي است و در هماهنگي اي که در آن ديده مي شود، و در استمرار نظام آن ، و در ثبات و دوام اين نظام ، و در شمول و فراگيري آن ، و در عدم برخورد و تصادف اجزاء آن ، يا در عدم پخش و پراکنده شدن اجزاء آن ، و در آشنائي اين اجزاء با يکديگر و دريـافت پـيام از همديگر، مطابقت دارد.
قرآن حقّ است . . . چرا که قرآن بيانگر قوانـين ايـن جهان بزرگ است ، و بدون واسطه آن قوانين را بـيان مي دارد، بدان گونه که انگـار قرآن تصوير واژگـاني معنوي آن قوانين طبيعي و واقعي و کـارآي هستي است.
قرآن حقّ است . . . چون قرآن ميان انسانهائي پـيوند برقرار مي سازد که برنام? قرآن و جهان را مي پسندند، جهاني که در آن زندگي مي کنند و در ميان کليّه قوانين آن بسر مي برند، و به صلح و امن و امان و تعاون و تفاهم و به هم رسيدني راضي هستند که ميان انسانها و ميان هم? نيروهاي هستي گره مي زنند و ارتباط برقرار مي کنند، به گونه اي که خويشتن را دوست همه چيزهائي مي شمارند که از اين جهان بزرگ پيرامونشان هستند. قرآن حقّ است . . . قرآنـي کـه فطرت بدان پــاسخ مي گويد وقتي که آهنگ آن را ساده و آسان و بدون رنج و زحمت مي شنود، زيرا در قرآن حقّ ازلي قديمي را دريافت مي دارد که در آن نهان و نهفته است .
قرآن حقّ است . . . قرآني که برنام? زندگي بشري را کاملاً ترسيم مي کند، و در اين برنامه هم? نـيروها و توانها و کششها و نـيازمنديهاي بشريّت را در نظر مي گيرد و مي پايد، و هر گو نه بيماري يا ضعف يا نقص و يا آ فت بلائي را پيس چشم مي دارد که گريبانگير جانها و درونها مي گردد و دلها را تباه مي سازد.
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قرآن حقّ است . . . قرآني که به کسي در دنيا يا آخرت ستم روا نمي دارد، و به نيروئي يا تواني در جان و درون ، و به انديشه اي در دل ، يا به جنبشي در زندگي ظلم نمي کند و آن را از بودن و تلاش ورزيـدن بازنمي دارد، مادام که با حقّ بزرگ و اصـيل در اصل هستي متّفق و همگام باشد.
(بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ).
بلکه قرآن ( سخن ) حقّي است که از سوي پروردگارت ( بر تو) نازل شده است .
قرآن از سوي تو نازل نگرديده است . بلکه قرآن از سوي پروردگار تو نازل گرديده است . آن کس کـه پـروردگار جهانيان است قرآن را نازل کرده است ، همان گونه که در آي? پيشين فرموده است . اين اضافه در اينجا براي بزرگداشت است ، بزرگداشت پيغمبري که او را متّهم مي کردند به ايـن کـه خودش قرآن را تهيّه مي بيند و آن را از پيش خود مي سازد و به پروردگارش نسبت مي دهد. ايـن اضافه گذشته از بزرگداشت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بيانگر نزديکي او به پروردگار جهانيان است ، و در عين حال اين اتّهام بزهکارانه را پـاسخ مي دهد و مردود اعلام مي دارد، و پيوند استواري را نيز بيان مي دارد که همراه با معني بزرگداشت معني ، استواري خاستگاه و درستي دريافت را نيز به تصوير مي کشد، و امانتداري نقل و تبليغ را تصديق مي کند.
(لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) (3)
تا گروهي را ( از خشم خدا) بترساني کـه پيش از تو پيغمبري براي آنان نيامده است ، شايد هدايت يـابند ( و به سوي حقّ رهنمود شوند).
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عربهائي که پيغمبر اسلام محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم به سويشان روا نه گرديده است ، پيش از ا و پيغمبري به سويشان فرستاده نشده است ، و تاريخ بعد از اسماعيل عليه السّلام که نياي نخستين عربها است تا روزگار محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم پيغمبري را ثبت و ضبط نکرده است . خداوند بزرگوار اين کتاب حقّ را براي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل کرده است تا آنان را بدان بيم بدهد.

(لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) .
شايد هدايت يابند ( و به سوي حقّ رهنمود شوند) .
هدايت يافتن و راهياب گرديدن ايشان با اين کتاب اميد مي رود، چه در اين کتاب حقّي است که فطرتها و دلها را مخاطب قرار مي دهد.
*
کساني که خدا قرآن را بر پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل کرد تا ايشان را بدان بيم بدهد، همراه خدا معتقد به خداگونه ها و معبودهاي ديگري بودند. در اينجا قرآن صفت خدائي را بيان مي دارد و سخن را بدان مي آغازد که با آن صفت ، حقّ الوهيّت يزدان سبحان را مي شناختند، و با آن صفت کسي را تشخيص مي دادند که سزاوا ر همچون وصف بزرگي است که « الله » يعني خدا است ، و کساني را در پرتو آن مي شناختند و فرق مي نهادند که سزاوار همچون وصفي نبوده و درست نخواهد بود که ايشان را با مقام و منزلت الله که پروردگار جهانيان است مقرون و همبر و همرديف کرد:
(
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اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (4)يُدَبِّرُ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5)ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6)الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7)ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8)ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ) (9)
خدا کسي است که آسمانها و زمـين و آنچه را که در مـيان آن دو است در شش دوره بـيافريد و سـپس بر تخت فرماندهي جهان قرار گرفت. بجز خدا براي شما هيچ ياوري ( که شما را از عذاب خدا برهاند) و هـيچ شفيعي ( که در پيش خدا - جز با اجاز? خدا - برايـتان شفاعت كند) وجود ندارد. آيا يادآور مي شويد؟ خداوند
(
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تمام عالم هستي را) از آسمان گرفته تا زمين ، زير پوشش تدبير خود قرار داده است، (و جز او مدبّري در اين جهان وجود ندارد). سپس تدبير امور در روزي كه انداز? آن هزار سال از سالهائي، است کـه شما مي شماريد ، به سوي او بازمي گردد. او خداوندي است كه از پنهان و آشكار باخبر است، و چيره و مهربان است. آن كسي است كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد، و آفرينش انسان ( اوّل ) را از گِل آغازيد. سپس حداوند ذريّ? او را از عُصار? آب ( به ظاهر) ضعيف و ناچيزي ( به نام مني ) آفريد. آن گاه اندامهاي او را تکميل و آراسته کرد و از روح متعلّق به خود ( كه سرّي از اسرار است) در او دميد. و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفريد ( تا بشنويد و بنگريد و بفهميد، امّا) شما کمتر شکر (نعمتهاي او) را بجاي مي آوريد.
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ).
خدا كسي است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است در شش دوره بيافريد.
آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است، اين همه
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آفريده هاي فراوان و عجيب و غريبي ا ست كه ما اندكي از آنها را مي شناسيم و بسياري از آنها را نمي شناسيم و از آنها بي خبريم... آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است ملك و ملكوت طويل و عريض و بزرگ و فراخي است كه انسان در برابرش مات و حيران ا ست و ويلان و مبهوت و مدهوش مي گردد ا ز ساختار استوا ر و زيبا و هماهنگ و دقيق و منظّمي كه دا رد . . . آنها ا ين آفريده هائي هستند كه گذشته از عظمت چشمگير و سرگردان كنند? خود، زيبائي دلربا و شيفته كننده اي نـيز دارند، زيبائي دلربا و شيفته كننده اي كه زيبائي حقيقي و كاملي است و چشم و حسّ و شعور و دل و عقل جاي نقصي در آن نمي يابند، و وراندازكنند? آ ن و پژوهشگر آ ن هر اندازه كه بيشتر و بيشتر آن را ورانداز كند و پژوهش نمايد خسته و ا فسرده نمي گردد، و تكرار و الفت هم از جاذب? نو به نو و شگـفت و شگرف آن نمي کاهد. گذشته از اينها اين آفريده هاي گوناگون و جوراجورو داراي انواع و اقسام و اندام و شکل و پيکره و ويژگي و سيما و نماد و استعداد و وظيفه و كار و روش و رفتار مختلف و متفاوت ، همه و همه از يک قانون پيروي مي کنند، و همه و همه تلاش و پويش يگانه همآهنگي دارند، و همه و همه رو به سوي سرچشم? يگانه اي دارند و از آن رهنمود و رهنمون مي گيرند، و با اطاعت و تسليم بدان رو مي کنند و سر بر آستان? فرمانش مي گذارند.
الله يا خدا آن کسي است که آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است همه را او آفريده است . . . پس خداوند سبحان است که سزاوار اين توصيف عظيم است و بس.
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ).
آسمانها و زمين و آنچه را که در مـيان آن دو است در شش دوره آفريده است .
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قطعاً اين شش روز، روزهاي اين کر? زميني نيست که ما با آن آشنا هستيم . چه يک روز اين زمين معيار و مقياس زماني برآمده از يک بار گردش زمين به دور خود در برابر خورشيد است . وقتي که زمين يک بار به دور خود در برابر خورشيد مي چرخد شبي و روزي را پديد مي آورد بر سطح اين زمين کوچک و ناچيزي که بيش از ذرّ? سرگشته و ويلاني در فضاي فراخ جهان هستي نيست . اين معيار و مقياس زماني هم پس از پيدايش زمين و خورشيد پديد آمده است و وجود پيدا کرده است . اين معيار و مقياس نيز تنها براي ما به درد مي خورد، ما كه زادگان ايـن زمين کوچک و ناچيز هستيم .
و امّا حقيقت اين شش روز با شش دوره اي که در قرآن ذکر گرديده است ، خدا از آنها آگاه است و بس. ما نمي توانيم آنها را محدود و معيّن داريـم و اندازه و مقدار آنها را بگوئيم. زيرا اين روزها يـا دوره ها از زمر? روزها و دوره هاي خدا است و خودش دربار? آنها مي فرمايد:
(وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون).
يک روز خدا، بسان هزار سالي است کــه شما مي شماريد و به حساب مي آريد. ( حج /47)
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اين شش روزه چه بسا شش دوره اي باشد که آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است در آن مدّت به وجود آمده است و بدين صورت موجود درآمده است . يـا شش مرحله اي است که در پيدايش و تشکيل جهان طيّ شده است . يا مراد شش زماني است که فاصل? ميان اين يکي با آن ديگري را جز خدا کسي نمي داند . . . در هر صورت اين شش روز جداي از روزهاي زميني است که آدميان فناپذير بدانها آشنايند و سر و كار دارند. پس ما نيز بهتر آن است آنها را جزو غيب بشماريم و به خدا حواله داريم ، و د قيقاً مشخّص و معيّن نينگاريم . تعبير سخن مي خواهد تدبير و تقدير و انديشمندي و اندازه گيري و سنجشي را بيان دارد که در کار آفرينش بر ابر حکمت و علم خدا صورت گرفته است ، و زيبانگاري و نيک آفريني خدا را در هر چيزي برساند که يزدان سبحان در خلقت بخشيدن هر چيزي در زمانها و مرحله ها و حالتهاي مقدّر و مقرّر خود رعايت فرموده ا ست و در آفرينش يکايک اشياء جهان هستي بزرگ و سترگ گنجانده است و به کار برده است .
(ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ).
سپس بر تخت فرماندهي جهان قرار گرفت.
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استواء بر عرش ، رمز چيره شدن و زمام امور هم? آفريده ها و آفريدگان را به دست گرفتن است . و امّا دربار? خو د عرش چيزي نمي توان گفت ، و بايد به همين واژ? عرش بسنده کـرد و بس. استواء چنين نـيست . روشن است که استواء کنايه از استعلاء و فرمانروائي و چيره شدن و زمام امور را به دست گرفتن است . واژ? « ثُمّ» قطعاً ممکن نيست بر اي ترتيب زماني باشد. زيرا يزدان سبحان، احوال و اوضاع بر او عارض نمي گردد، و تغيير احوال و اوضاع بر او نمي گذرد. خدا در حالي يا وضعي که بعد از آن ، حال و وضع ديگري روي دهد و بر او بگذرد، قرار نمي گيرد. مراد از اين مراتب مذکور در قرآن مراتب معنوي است . چه چيره شدن و زمام امور را به دست گرفتن درجه اي فراتر از آفريدن است که اين تعبير بيانگر اين ترتيب معنوي است .
در پرتو چيره شدن و فرمانروائي مطلق ، دلهايشان را با حقيقتي مي پسايد که براي ايشان ملموس مي گردد:
(مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ ).
بجز خدا براي شما هيچ ياوري ( که شما را از عذاب خدا برهاند) و هيچ شفيعي ( که در پيش خدا - جز با اجاز? خدا - برايتان شفاعت کند) وجود ندارد.
کجا و از کجا غير ار خدا ولي و شفيعي خواهد بود؟ آن ولي غير از او کجا خواهد بود! آن شفيعي که بر سلطه و قدرتش بشورد کجا خواهد بود؟ مگر نه اين است که يزدان سبحان بر عرش و آسمانها و زمين و آنـچه در ميان آسمانها و زمين است سيطره و تسلّط دارد؟ مگر ايزد متعال آفريدگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است نيست؟

(أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ) (4)
آيا يادآور مي شويد؟ .
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يادآوري اين حقيقت ، دل را به اقرار و اعتراف به وجود خدا برمي گرداند، و دل را تنها متوجّه او مي گرداند و بس. همراه آ فريدن و چيره شدن ، تدبير و تقدير در دنيا و آخرت است . . . چه هر کاري که در آسمانها و زمين و ميان آ ن دو انجام بگيرد، در روز قيامت به پيشگاه خدا برگشت داده مي شود و عرضه مي گردد، و در آن روز دراز به حضور او آورده مي شود:
(يُدَبِّرُ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (5)
خداوند ( تمام عالم هستي را) از آسمان گرفته تا زمين ، زيـر پـوشش تدبير خود قرار داده است ، ( و جز او مدبّري در اين جهان وجود ندارد) . سپس تدبير امور در روزي که انداز? آن هزار سال از سالهائي است که شما مي شماريد، به سوي او باز مي گردد.تعبير، جولانگاه تدبير کارها و گرداندن امور را به گون? فراخ و ديدني و فراگيري ترسيم مي کند:
(مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضِ ).
ا ز آسمان تا زمين . . . از آسمان گرفته تا زمين . . .. تا به حسّ و شعور بشري سايه روشنهائي را القاء گرداند که انسانها تاب و توان آنها را دارند و مي توانند آنها را تصوّر کنند، و با تصوّر آنها به کرنش درآيـند. و گـرنه جولانگاه تدبير خدا فراخ تر و فراگيرتر از آسمان تا به زمين است . ولي حسّ و شعور بشري را اين بس است که در جلو اين جولانگاه گسترده بايستد، و تدبيري را پيگيري و پيجوئي کند که دربرگيرند? ايـن پـهن? هراس انگيز است ، پهن? هراس انگيزي که ناشناخته است و حتّي ا رقام و اعداد نيز نمي توا نند اندازه و گستر? آن را بيان و روشن دارند!
گذشته از اين ، گزارش هر تدبيري و هر تقديري همراه با فرجام و نتائج و عواقب آن براي او برده مي شود، و به سوي يزدان سبحان والامقام در روزي بالا برده مي شود که آن را براي عرض? خاتم? کارها و گفتارها و چيزها و زنده ها تعيين کرده است .
(
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فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (5)
در روزي که انداز? آن هزار سال از سالهائي است که شما مي شماريد.
چيزي از هم? اينها بيهوده به خود رها نشده است و بيهوده آفريده نگرديده است . بلکه هر چيزي به فرمان يزدان تا سررسيد زمان معيّن خود اداره مي گردد و تدبير آن صورت مي پذيرد . . . آن گاه بالا برده مي شود. لذا هر چيزي و هر کاري و هر تدبيري و هر فرجام و خاتمه اي ، پائين تر از مقام خداوند بزرگوار است . هر يک از امور پيشين و سائر چـيزها به سوي او بالا مي رود، يا هر وقت خدا بخواهد با اجاز? او بالا برده مي شود.
(ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (6)
او خداوندي است كه از پنهان و آشکار باخبر است ، و چيره و مهربان است .
آن . . . آن کسي که آسمانها و زمين را آفريده است ، و
آن کسي که بر تخت فرماندهي جهان قرار گرفته است ، و آن کسي که از آسمان گرفته تا زمين را اداره مي کند و امور کل عالم هستي را مي گرداند . . .
(ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ).
او خداوندي است که از پنهان و آشکار باخبر است . او مطّلع از هر آن چيزي است که پنهان و نهان است و غيب بشمار است ، و آگاه از هر آن چـيزي است کـه حاضر و آماده و پيدا و عيان است . او آفريدگار چيره و گرداننده و اداره کنند? جهان هستي است . او:
(الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) .
او نيرومند و توانا بر هر آن چيزي است که بخواهد. او مهربان در اراده و مشـيّت و گرداندن و اداره کردن آفريده هاي خود است .
(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ).
او کسي است که هر چه را آفريد، نيکو آفريد.
خداوندا اين حقّي است که فطرت آن را مي يابد و چشم
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آن را مي بيند و خرد آن را تشخيص مي دهد. حقّي است که در اشکال اشياء و در وظائف آ نها، در سرشت چيزها به طور فردي ، در هماهنگي آنها به گـون? جمعي ، در سيماها و نمودها و احوال و اوضاع و فعّاليّت و تلاش و حركت و جنبش هم? پديده ها، پديدار و آشکار است ، و در هر چيزي جلوه گر است که دور يا نزديک مربوط به وصف زيبائي و زيبانگاري و نو و نوآفريني است .
پايان يزدان سبحان ! اين ساختار او در هر چـيزي است . اين دست قدرت او است که آثار پديدار و نموداري در پديده ها و آفريده ها دارد. اين هر چيزي است که آفريده است و زيبانگاري و نوآفريني و محکم کاري و استواري در آن جلوه گر آمده است ، بدون ايـن کـه فراروي و کـوتاهي شود، و فزوني از حدّ و مرز زيبانگاري بشود و کم و کاستي روي بدهد، و افراط و تفريطي در حجم يا شکل يا ساختار و يا وظيفه و کاري صورت پذيرد. هر چيزي به انداز? لازم است و از حدّ و مرز هماهنگي زيبا و دقيق فزوني يا کاستي داشته و از موعد مقرّر خود پيشي يا پسي بگيرد و از فاصل? زماني خود درگذرد يا کوتاهي کند . . . در هر چـيزي از ذرّ? کوچکي گرفته تا بزرگ ترين اجرام ، و از سلول ساده اي گرفته تا پيچيده ترين اجسام، زيبانگاري و استواري در آن جلوه گر مي آيد . 0 . هم? اعمال و احوال و حرکات و حوادث نيز همچنين است . هم? آنها هم از زمر? ساختار خدايند، و در يکايک آنها اندازه گيري دقيقي در موعد و در جولانگاه و در فرجامي کـه دارند انجام گرفته است ، برابر طرحي که در حرکت و سير اين جهان از ازل تا به ابد با تدبير و تقدير خدا پي افکنده شده است و ريخته گرديده است .
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هر چيزي و هر آفريده اي ساخته شده است تا نقش ويژ? خود را در نمايش هستي اجراء و اداء کند، و براي اجراء و اداء اين نقش آمادگي دقيقي دارد، و با استعدادها ويژگيهائي آماده گرديده است و زاد و توشه داده شده است که او را براي اجراء و اداء نقش خود کاملاً شايسته و بايسته کرده است . اين سلول تنهائي که مجهّز است براي انجام انواع وظائف ، اين کرمي که در حرکت است و مجهّز به پاها يا موها و با نرمي تن و آرامي و قدرت بر راه رفتن است به زيباترين شکلي و شيوه اي که بايد باشد، اين ماهي ، اين پرنده ، اين خزنده ، اين حيوان ، اين جانور . . . همچنين اين انسان ، اين ستاره ، اين سـيّاره ، اين افلاک ، اين جهانها، اين گردشها و چرخشهاي منظّم و مرتّب و دقيق و هماهنگ و شگفت و با اوقات دقيق و حرکات پياپي، هر چيزي و هر چيزي ، تا آنجائي که چشم کار مي کند و بُرد دارد، داراي ساختار استوار و پيکر? شگـرف است و در يکـايک آنها زيـبانگاري و محکم کاري به کار رفته است و به گون? ماهرانه و استادانه ساخته و پرداخته گرديده است .
چشم باز و ذهن آگاه و دل بينا، زيبائي و زيبانگاري را در هم? موجودات و پديده هاي هستي مشاهده مي کند. زيبائي و زيـبانگاري را در هر يک از اجزاء و افراد هستي مي بيند. انديشيدن دربار? آفريدگان يزدان ، هر کجا که ديده يا دل و يا ذهن بنگرد و توجّه کند، به انسان
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پشتوانه اي از اندوخته هاي بزرگ و سترگ از ذخائر زيبائي و زيبانگاري عطاء مي کند، و نواها و آواهائي از هماهنگي و کمال بدو مي بخشد، نواها و آواهائي که از هر سو خوشبختي را با شيرين ترين مزه هائي که دارد گرد مي آورند، و آب حيات خوشبختي را به دل انسان مي ريزند. آن وقت است که انسان در اين جشن باشکوه و زيبا و دقيق و بديع الهي بسر مي برد، و نشانه هاي زيبانگاري و استواري را در هر چيزي که مي بيند و در هر چيزي که مي شنود و در هر چيزي که درک و فهم مي کند، ورانداز و مشاهده مـي نمايد، در آن مدّت زماني که کوچ خود را بر اين ستاره ادامه مـي دهد و زندگي خويش را بسر مي برد. همچنين از فراسوي شکلها و تصويرهاي اين جهان فاني ، با جمال باقي برجوشيده از جمال ساختار اصيل الهي ، پيوند و اتّصال پيدا مي كند.
دل از اين نعمتهاي فراوان در اين کوچ زمـيني خود چيزي را درک و فهم نمي کند مگر زماني که از جمود و رکود عادت و خوي بيدار شود و به در آيـد، و از خستگي و فرسودگي انس و الفت بيرون شود و خيزد، و نواها و آواهاي جهان هستي پيرامون خود را بشنود، و به پيامها و اشاره هاي آن چشم بدوزد، و در پرتو نور الهي بنگرد تا چيزها و پديده ها عنصر زيباي اصيل خود را بنمايند آن گونه که از دست قدرت و نوآفرين خدا بيرون آمده اند و پديدار گرديده اند، و هر زمان که چشم يا خرد او به يکي از نوآ وريها و زيـبانگاريهاي خدا بيفتد او را به ياد بياورد و ذکر او را بگويد، در اين وقت است که دل احساس مي کند که پيوندي ميان آفريدگار نوآور زيبانگار، و ميان چيزي وجود دارد که آن را از نيستي به هستي آورده است و خلعت زيباي وجود بر تن او چست کرده است ، و همچون دلي آنـچه را کـه مي بيند و آنچه را که احساس مي کند زيباتر و آراسته تر مشاهده مي كند، چون جمال کردگار متعال را در فراسوي آ ن مي بيند.
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اين جهان زيبا است ، و زيبائي آن از ميان نمي رود، و انسان در درک و فهم اين زيبائي مرا تب والاتري را مي پيمايد و بيشتر و بهتر آن را مي بيند و مشاهده مي نمايد، و خوب تر و نيک تر از آن جمال لذّت مي برد و بهره مي جويد تا مرز نامحدودي و بدان اند ازه که بخواهد و جهان آفرين و هستي بخش بدو اجازه دهد. عنصر جمال و زيبائي در پهن? اين جهان هستي ، کاملاً مقصود و منظور است . محکم کاري و استواري در ساختار هر چيزي کمال وظيفه را در آن جاي مي دهد و مي گنجاند، تا بدانجا که به حدّ و مرز جمال و زيـبائي مي رسد و جميل و زيبا مي شود. کمال ساختار پيکره هر چيزي در هر عضو و اندامي ، و در هر آفريده اي جلوه گر است و بر در و ديوار وجود جلوه گر مي آيد . . . بنگر به آن زنبور عسل ، بدين گل ، بدان ستاره ، بدين شب ، بدين روز، بدان سايه ها، بدان ابرها، بدين موسيقي و آهنگي که در سراسر وجود طنين انداز و نغمه پرداز است ، بدين همآوائي و هماهنگي کـه نابهنجاري و ناموزوني ندارد و لحظه اي قطع نمي گردد و بريده نمي شود. و . . .
اين کوچ لذّت بخشي که در اين جهان زيبا و در ساختار شگفت انگيز و دل آراي ترکبب بند ساختار آن است ، قرآن ما را متوجّه اين کوچ مي کند تا ما آن را ورانداز کنيم و به ديد? دل بدان بنگريم و از مشاهد? اين همه جمال و جلالي که دارد لذّت ببريم. بدان هنگام که قرآن مي فرمايد:
(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ).
آن کسي است که هر چه را آفريد، نيکو آفريد.
قرآن مجيد بدين وسيله دل را بيدار مي سازد تا مواضع و موارد حسن و جمال را در گستر? اين جهان بزرگ ببيند.
(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ).
آن کسي است که هر چه را آفريد، نيکو آفريد.
(وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ) (7)
و آفرينش انسان ( اوّل ) را از گِل آغازيد.
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از جمل? نوآفريني و زيبانگاري خدا در کار آفرينش اين است که آفرينش اين انسان را از گل آغاز کـرده است . از تعبير کلام مي توان فهميد که گل نخستين ماد? آفرينش است و در مرحل? نخستين قرار دارد. قرآن تعداد مراحل آفرينش انسان را محدود و مقرّر نداشته است و از زمان و فاصل? آنها نيز صحبت نکرده است ، مراحلي که به دنبال مرحله گل قرار گرفته اند و آمده اند. لذا درگاه آن براي هر گو نه تحقيق صحيحي و پژوهش درستي باز است، به ويژه وقتي که اين نصّ را به نصّ ديگري که در سور? « مؤمنون » آمده است ضميمه و اضافه کنيم :
) و لَقَدْ خَلَقْنا الانْسانَ منْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍ ) .
ما انسان را از عصاره اي از گل آفريده ايم .(مؤمنون/12)
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از اين نصّ ممکن است چنين درک و فهم کرد و گفت : اين نصّ اشاره به زنجير? مراحل و مر اتب پـيدايش انسان دارد، و در اصل به مرحله و مرتب? گل برمي گردد. چه بسا هم اين نصّ به آغاز پـيدايش سلول زنده نخستين در زمين اشاره داشته باشد، و اين نخستين سلول زنده از گل پـيدا و پـديدار آمده باشد. گل مرحله اي پيش از دميدن جان به پيکر نخستين سلول زنده به فرمان يزدان است . اين هم راز سر به مهري است که کسي بدان دست نيافته است و به کشف آن نائل نگرديده است . کسي هم ندانسته است کـه حيات چيست ، و چگونه بوده است . از اين سلول زنده انسان به وجود آمده است . قرآن نمي گويد اين امر چگونه صورت گرفته است ، و چه مدّت زماني از مراحل و مراتب پيدايش را به خود اختصاص داده است . کار تحقيق و پژوهش دربار? ايـن زنجيره به بررسيهاي درست واگذار گرديده است ، و تحقيق و پژوهش در اين باره با نصّ قرآني که قاطعانه مي گويد نخستين پيدايش انسان از گل آغاز گرديده است ، هيچ گونه برخورد و ممانعتي در ميان نمي باشد. اين حدّ و مرزي است کـه جاي لغزشي در آن نيست و مي توان بر آن تکيه کرد و با توجه به حقيقت قرآني و پذيرش چيزي که هر گونه تحقيق و پژوهش صحيح علمي پرده از آن برمي دارد، بدان اعتماد و اطمينان داشت .
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امّا بدين مناسبت زيبا است که نطريّ? تکامل و رشد داروين را پيش کشيد و بيان داشت که مي گويد: انواع موجودات در آغاز خلقت از يک سلول شروع شده است و زنجير? اصل انواع ( از راه انتخاب طبيعي ) در مراحل پياپي به انسان منتهي گرديده است ! حلقه هاي زنجير? تکامل و رشد متّصل به همديگر اصل انسان را مستقيماً حيواني مي داند که برتر از ميمونهاي رده بالا و پائين تر از انسان است ! . . اين تئوري در اين نقطه و نکته درست نمي باشد. کشف عوامل وراثت - که داروين آنها را نمي شناخت - تحوّل نوعي از نوع ديگري را محال و ناممکن مي شمارد. عوامل وراثت نهان در سلول هر نوعي تمام خصائص و ويژگيهاي نوع خود را دربر مي گيرد و محفوظ نگاه مي دارد، و قطعي و حتمي هر نوعي را در دائر? نوع خود قرار مي دهد، نوعي که از آن پديدار گرديده است ، و هرگز از دائر? نوع خود بيرون نمي رود و به نوع جديدي تحوّل پيدا نمي کند. براي مثال گربه اصل آن گربه است و در طيّ قرون متمادي گربه خواهد ماند. و همچنين است سگ ، گاو، اسب ، ميمون ، انسان و . . . آنچه ممکن است - برابر نظريّه هاي وراثت - روي دهد رشد و ترقّي نوعي در حدود و ثغو ر خود همان نوع است ، بدون اين که به نوع ديگري انتقال يابد و تحوّل پيدا كند. اين مطالب بخش اصلي و اساسي نظريّ? دارويـن را باطل مي گرداند، نظريّه اي که گروهي از گول خوردگان واژ? علم چنين برداشت کرده اند که اين تئوري حقيقتي است و قابل ردّ و نقض در هيچ روزگاري از روزگاران نيست ![2]
پس از اين به في ظلال القرآن برمي گرديم :
(ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ) (8)
سپس خداوند ذريـّ? او را از عصار? آب ( به ظاهر) ضعيف و ناچيزي ( به نام مني ) آفريد.
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نژاد او را از آب مني آفريد که نخستين مرحله در تحوّل جنين است . نُطفه : مني . عَلَقه : خون بست? زالوگونه . مُضْغَه : قطعه گوشتي بدان شکل و اندازه که جويده شود، عِظام : استخوانها، و ترکيب بند کامل جنيني . در اين عصاره و فشرد? خالص ، يعني نطف? آدمي هم? اينها نهفته است که با آب ضعيف و ناچيز تعبير و آغاز گرديده است! اين هم کوچ هراس انگيزي است وقتي که به سرشت تحوّلات و تغييراتي که اين نقط? ضائع از آن آب ضعيف و ناچيز نگاه انداخته مي شود و از مدّ نظر مي گذرد، تا آن زمان که اين آب ضعيف و ناچيز به انسان تبديل مي گردد، انساني که داراي ترکيب بند پيچيده و پيکره زيبا است ! واقعاً فاصل? زيـادي ميان مرحل? نخستين و مرحل? واپسين است .
اين کوچ همان چيزي است که قرآن در يک آيه از آن تعبير مي کند، آيه اي که اين کوچ دراز آهنگ و دور و دراز را به تصوير مي کشد:
(ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ ).
آنگاه اندامهاي او را تکميل و آراسته کرد و از روح متعلّق به خود ( که سرّي از اسرار است ) در او دمـيد، و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفريد ( تا بشنويد و بنگريد و بفهميد) .
خداوندا! اين کوچ چه اندازه بزرگ و سترگ است ! چه فاصل? فراوان و مسافت زيادي ! چه معجز? عظيمي است که انسانها غافل و بي خبر از کنار آن مي گذرند! اين نقط? کوچک ناچيز کجا و آن انسان کجا که همچون نقطه اي بدان مي انجامد؟ ! اگر دست قدرت نوآفرين و زيبانگار خدا نبود و اين معجزه را نمي آفريد، همچون چيزي کي صورت مي گرفت ، آن دست قدرت نوآفرين و زيبانگاري که اين نقط? کوچ و ناچيز را رهنمود مي کند تا بتواند راه خود را در پيش گيرد و رشد و نموّ کند و از آن موضع و حالت ساده و ابتدائي بدان آفريد? پيچيد? مرکّب و شگفت و شگرف تبديل گردد؟ !
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تقسيم و تکثير سلول واحدي گذشته از گوناگوني اقسام و انوا ع سلولهاي بـيشماري که داراي سرشتها و عملکردهاي مختلفند، و اقسام و انواع سلولها نيز به نوبه خود تکثير پيدا مي کنند تا هر گروهي و مجموعه اي از آنها عضو ويژه اي را تشکيل دهند که داراي عملکرد ويژه اي است ، و اين عضوي که سلّولهاي معيّني که از نوع خاصّي هستند و آن را تشکيل مي دهند، به نوب? خود اجزائي را دربر مي گيرند کـه داراي عملکرد هاي ويژه ا ي و سرشتهاي ويژه اي هستند. سلّولهائي که ا ين اجزاء را نيز تشکيل مي دهند تخصّص بيشتري در کار درون عضو واحدي دارند . . . اين تقسيم و تکثير، همراه با اين گوناگوني انواع و اقسام ، چگونه در سلول نخستين که يک سلول بيش نيست صورت مي پذيرد؟ هم? اين خصائص و ويـژگيهائي کـه بعدها پـديدار و نمودار مي شوند در هر گروه و مجموعه اي از سلولهاي متخصّصي که از اين تک سلول نخستين به وجود مي آيند، قبلاً کجا نهان و پـنهان بوده اند و جاي داشته اند؟ گذشته ا ز اين ، ويژگيها و خصائص جدا گان? جنين انسان از سائر جنينها کجا بوده است و کجا جاي داشته است ؟ علاوه از اين ، هر جنين انساني هم که با سائر جنينهاي انسانهاي ديگر فرق و تفاوت دارد کجا کمين کرده است و کجا جاي داشته است ؟ باز هم مي پرسيم استعدادهاي ويـژه اي کـه بعدها در جنين پديدار مي آيد، و وظائف معيّني و نشانه ها و سيماهاي مشخّصي خواهد دا شت ، چگونه نگاهداري و بايگاني و محافظت و مراقبت مي گردد؟!
چه کسي ممکن بود تصوّر کند که اين معجزه شگـفت امکان دارد روي بدهد و وقوع پيدا بکند، اگر عملاً روي نمي داد و به وقوع نمي پيوست ، و وقوع آن تکرار نمي گرديد و پياپي نمي شد؟
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اين دست قدرت خدا بوده است که اين انسان را آراسته و پيراسته کرده است . و اين روح متعلّق به خدا است که به کالبد انسان دميده شده است . . . اين يگانه تفسير ممکني دربار? ا ين کار شگفتي ا ست که در هر لحظه اي تکرار مي گردد، ولي مردمان از آن غافل و بي خبرند . . .گذشته از اين ، اين دميدن روح متعلّق به خدا است که از موجود مهره دار، انساني را ساخته است که مي شنود و مي بيند و درک و فهم مي کند، درک و فهمي که انسان را از سائر جانداران مهره دار جدا مي سازد:
(وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ ).
و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفريد ( تا بشنويد و بنگريد و بفهميد) .
هر گونه تعليل ديگري درمانده از تفسير اين چيز شگفت و شگرفي است که عقل بشري را با حيرت فراگير روبرو مي سازد، حيرت فراگيري که بدون اين تفسير از عهده آن برآمدن امکان ندارد.
با وجود اين همه جوشش فضل و بزرگواري ، فضل و بزرگواري اي که از آب ضعيف و ناچيز، انسان بزرگوار و مکرّم را پديد مي آورد، فضل و بزرگواري اي که در ا ين سلّول کوچک ضعيف ، اين همه پشوان? قدرت بر جمع آوري اموال واولاد، و توان بر رشد يافتن و نموّ پيدا کردن ، و تحوّل و تبدّل ، و تجمّع و تخصّص را گرد آورده است . گـذشته از ايـن ، آن همه خصائص و استعدادها و وظائف والائي را در ايـن يک سلّول به وديعت نهاده است که از انسان ، انسان را مي سازد . . . امّا با وجود ايـن همه فيض و رحمت، مردمان سپاسگزاري اندکي دارند:
(قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ) (9)
شما کمتر شکر ( نعمتهاي او) را بجاي مي آوريد.
*
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در سايه صحن? پيدايش اوّليّ? انسان ، و مراحل ايـن پيدايش شگفت و خارق العاد? فراتر از عرف و عادت مردمان و معمول و مشهور ايشان ، هر چند کـه در هر لحظه اي تکرار مي گردد، و در برابر ديدگان و گوشهاي آنان به وقوع مي پيوندد، در ساي? اين صحنه اعتراض ايشان را بر پيدايش آخرت و زندگي دوباره و مجدّد، و شکّ و ترديدشان را دربار? رستاخيز و قيامت ، عرضه مي دارد. اين شکّ و ترديد و آن اعتراض بسيار عجيب و غريب به نظر مي رسد:
(وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ) (10)
( کافران ) مي گويند: آيا هنگامي كه ما مرديم و در زمين گم گشتيم ( و ذرّات وجود ما آميز? خاک گرديد و اثري از آن نماند) آفرينش تازه اي خواهيم يـافت ( و دوباره زندگي را از سر مي گيريم ؟ ) بلکه آنان منکر ملاقات با پروردگارشان ( براي حساب و کتاب ) هم هستند.
آنان بعيد مي دانند که خداوند متعال ايشان را دوباره بيافريند و زندگي مجدّد ببخشد، بس از آن که مرده اند و در خاک دفن گرديده اند، و اجسام آنان به استخوانهاي فرسوده و پوسيده اي تبديل شده است و در زمين از ديده نهان گرديده است و با ذرّات خاک آميخته است و در ميان خاکها گم و ناپديد شده است . امّا اين کار در برابر پيدايش نخستين چه جاي تعجّب است ؟ خدا آفرينش انسان را از گِل آغازيده است ، و ايشان را از همين زميني برآورده است که مي گويند استخوانهاي فرسوده و پوسيده ايشان در آن گم خواهد شد و با آن خواهد آميخت . پيدايش واپسـين در آن جهان ، همگون پيدايش نخستين در اين جهان است . نه چيز غريب و عجيبي است و نه کار نوين و جديدي ا ست .
(بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ) (10)
بلکه آنان منکر ملاقات با پروردگارشان ( براي حساب و كتاب ) هم هستند.
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اين کفر و عدم پذيرش ملاقات با خدا است که ساي? شکّ و ترديد را بر دلهايشان مي افکند، و ماي? اعتراض ايشان بر کار روشن و آشکار مي گردد که يک بار روي داد ه است ، و آنچه در هر لحظه اي روي مي دهد نزديک بدان ا ست .
بدين خاطر قرآن با بيان مردن ايشان و برگشت دادنشان به اعتراض آنان پاسخ مي دهد، و به دليـل و برهان زنده اي بسنده مي کند که در پيدايش پيشين ايشان پيدا و هو يدا است ، و بيش از اين چيزي نمي گويد:

(قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) (11)
بگو: فرشت? مرگ که بر شما گماشته شده است ، به سراغتان مي آيد و جان شما را مي گيرد، سپس به سوي پروردگارتان بازگردانده مي شويد.
اين گونه پاسخ داده مي شود به صورت خبر يـقيني و بدون هر گونه شکّ و ترديدي . . . و امّا فرشت? مرگ کيست ؟ او چگونه جانها را مي گيرد؟ اين امور از زمر? غيب است و غيب واگذار به خدا است ، غيبي که ما خبر آن را از اين منبع معتمد و مؤكّد دريافت مي داريم ، و چيزي بر آنچه از اين منبع يگانه دريـافت مي داريـم نمي افزائيم .
*
به مناسبت رستاخيزي که بر آن اعتراض دارند، و برگشتي که درباره اش به شکّ و ترديد پرداخته اند، ايشان را روياروي صحنه اي از صحنه هاي قيامت نگاه مي دارد، صحنه اي که زنده و برجسته و لبريز از تأثّرها و حرکتها و گفتگو ها است و انگار هم اينک حاضر است و واقعيّتي ديدني است :
(
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وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12)وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13)فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (14)
اگر ( مي شد) ببيني گناهکاران را در آن هنگامي کـه در پيشگاه پـروردگارشان ( براي حساب و کتاب گـرد آورده شده اند، و ايشان از خجالت ) سر به زيـر افکنده اند و مي گويند: پروردگارا! ديديم ( آنـچه خود را از آن به کوري زده بوديم ) و شنيديم ( آنچه خود را از آن به کري زده بوديم . هم اينک پشيمانيم ) پس ما رآ ( به جهان ) بازگردان تا عمل صالح انجام دهيم ( و سرافراز به خدمت برگرديم ) . ما ( به قيامت و فرمود? پيغمبرانت ) يقين کامل داريم . اگر ما مـي خواستيم به هر انساني هدايت لازمه اش را مي داديم ، و ليکن ( انسان را صاحب اراده و مکلّف به تکـاليف و مسؤول در برابر اعمال خود، و قابل هدايت به وسيل? پيغمبران آفريديم و) من مقرّر کـردم کـه دوزخ را از جملگي افراد ( بـي ايـمان و گناهکار) جنّ و انس پر کنم . بچشيد ( عذاب جهنّم ) را به خاطر اين که ملاقات امروز خود را ( با پـروردگارتان براي حساب و کتاب ) فراموش کرده ايد، و ما نيز شما را ( در ميان عذاب رها و) به دست فراموشي مي سپاريم ، و بچشيد عذاب هميشگي را به سبب اعمالي ( که در دنـيا) انجام مي داده ايد.
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اين صحن? خواري و رسوائي ، و اعتراف به گناه ، و اقرار به حقّي است که آن را انکار مي کرده اند. صحن? اعلان و اعلام يقين و باور بد چيزي است که درباره اش شکّ و ترديد مي ورزيده اند. درخواست برگشت به زمـين مي کنند تا بدان برگردند و به اصلاح کاري بپردازند که در زندگي دنـيا از دست ايشان به در رفته است و فرصت آن بيهوده گذشته است . . . آنان از خجالت و شرمندگي و خواري و رسوائي سر به زير افکنده اند . .

(عِنْدَ رَبِّهِمْ).
در پيشگاه پروردگارشان .
پروردگاري که ملاقات با او را در دنيا انکار مي کردند . . . ليکن هم? اينها بعد از فوت فرصت و گذشت زمان مناسب خود روي مي دهد، در آن هنگامي که اعتراف و اقرار و اعلان و اعلام سودي نمي بخشد و فائده اي دربر ندا رد.
پيش از اين که روند قرآني پاسخ نابهنجار و رسواگران? ايشان را اعلان نمايد، حقيقتي را بيان مي دارد که بر سراسر موقعيّت و جايگاه حاکم است ، و پيش از آن بر دنياي مردمان و سرنوشت و فرجام ايشان فرمانروا بوده است:
(وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (13)
اگر ما مي خواستيم به هر انساني هدايت لازمه اش را مي داديم ، و ليکن ( انسان را صاحب اراده و مکـلّف به تکاليف و مسؤول در برابر اعمال خود، و قابل هدايت به وسيل? پيغمبران آفريديم و) من مقرّر كردم که دوزخ را از جملگي افراد ( بي ايمان و گناهکار) جنّ و انس پر کنم .
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اگر خدا مي خواست براي هم? مردمان يک راه قرار مي داد، و آن راه هدايت است ، همان گونه که راه هم? آفريده هاي ديگر را يک راه گردانده است و با الهامي راهياب مي شوند که در فطرتشان نهفته است ، و راه يگانه اي را در زندگانيشان درپيش مي گيرند، اعم از حشرات و پرندگان و حيوانات ، يا آفريده هائي که جز اطاعت و فرمانبرداري چيز ديگري را نمي دانند، از قبيل فرشتگان . امّا اراده و مشيّت خدا بر آن بود ه است که اين آفريده اي که انسان نام دارد سرشت ويژه اي داشته باشد و در پرتو آن بتواند هدايت و ضلالت را درپيش گيرد، و بتواند هدايت را برگزيند يا از آن کناره گيري کند. توان اين را داشته باشد که در اين جهان نقش خود را اجراء کند در پرتو سرشت ويژه اي که خدا او را بر آن سرشته است به خاطر هدف و حتّي که در طرح و نقش? اين جهان منظور و معبود است . اين است که خدا در قضا و قدر خود لازم ديده است و واجب گردانده است که دوزخ را از جنّ و انسي پر کند که ضلالت را برمي گزينند، و راهي را درپيش مي گيرند که به دوزخ منتهي مي گردد.
اين گناهکاراني که به پيشگاه پروردگارشان عرضه گرديده اند، در حالي که سر به زير افکنده اند، اينان از زمر? کسانيند که اين سخن بر ايشان صدق مي کند و سزاوارشان مي باشد. بدين جهت بديشان گفته مي شود:
(فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا).
بچشيد ( عذاب جهنّم ) را به خاطر اين که ملاقات امروز خود را ( با پــروردگارتان براي حساب و کتاب ) فراموش کرده ايد.
امروزتان که حاضر است . پس ما در صحنه اي از روز آخرت هستيم . . . بچشيد به سبب اين که ملاقات اين روز را فراموش کرده ايـد، و خود را براي آن آماد ه ننموده ايد در آن روز و روزگاري که وقت باقي بود و فرصت در ميان . بچشيد، زيرا:
(إِنَّا نَسِينَاكُمْ).
ما شما را ( در ميان عذاب رها و) به دست فراموشي سپرده ايم .
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خدا که کسي را فراموش نمي کند. مراد اين است که با ايشان همچون کساني رفتار مي گردد که بدانان توجّه نگردد و اهمّيّت داده نشود و ايشان را از يـاد ببرند و فراموششان بکنند. رفتاري است که در آن خواري و رسوائي ، و در آن مهمل و بي ارزش رها کردن و حقير و کوچک گرفتن ايشان است .
(وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (14)
بچشيد عذاب هميشگي را به سبب اعمالي ( که در دنـيا) انجام مي داده ايد.
پرد? نمايش بر صحنه فرود مي آيد. سخن فيصله بخش در آن گفته شده است . بزهکاران هم به سرنوشت خوارکننده و رسواکننده سپرده شده اند و به حال بدشان رها گرديده اند. خوانند? قرآن در آن حال که اين آيات را خوانده است و به پـايان آنها رسـيده است ، خيال مي کند كه بزهکاران را در آنجا رها کرده است و به ترک گناهکاران گفته است . انگار بزهکاران در آنجائي که رها شده اند نمايان هستند و ديده مي شوند. اين هم يکي از ويژگيهاي تصويرگري قرآني است که صحنه ها را زنده مي گرداند و به دلها پيام مي رساند.
*
روند قرآني پرده بر اين صحنه فرو مي اندازد تا آن را از روي صحن? ديگري بر اندازد. صحنه اي کـه در سايه روشن ديگري و در فضاي ديگري ، و با عطر و بوي ديگري ، آن را بنمايد. عطر و بوئي که جانها از آن بياسايد، و دلها از آن به پـرواز درآيـد. ايـن صحنه ، صحن? مؤمنان است . صحن? مؤمنان فروتن و کرنش برنده و پرستشگري است که ديگران را به سوي پروردگارشان مي خوانند، در حالي که دلهاي خودشان از ترس و خوف خدا لرزان و هراسان ، و آزمند و امـيدوار به فضل و لطف خداوند مهربان است . پروردگارشان سزا و جزائي برايشان اندوخته است که مرغ خيال نمي تواند به سوي آن بال و پر بکشد و آن را به تصور درآورد:
(
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إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15)تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16)فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (17)
تنها کساني به آيات ما ايمان دارند که هر وقت بدانها پند داده شوند، ( براي خدا) به سجده مـي افتند، و ستايشگرانه به تسبيح پـروردگارشان مـي پردازند و تکبّر نمي ورزند. پـهلوهايشان از بسترها به دور مي شود ( و خواب شـيرين را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان مي پردازند و) پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد مي خوانند، و از چيزهائي که بديشان داده ايم مي بخشند. هيح کس نمي داند، در برابر کارهائي که ( مومنان ) انجام مي دهند، چه چيزهاي شادي آفرين و مسرّت بخشي براي ايشان پنهان شده است .
اين تصوير، تصوير درخشاني است از ارواح مؤمن ، لطيف ، شفّاف ، هراسان از ترس و خوف خدا، با طاعت و عبادت روي آورنده به پروردگار خود، و اميدوار به الطاف الهـي ، بدون ايــن کــه برتري جوئي و خودبزرگ بيني درپيش گيرند. اين ارواح همان ارواح هستند که به آيات خدا ايمان دارند، و آيات خدا را با ذهن و شعور آگاه و دل بيدار و درون روشن دريافت مي دارند.
(خَرُّوا سُجَّدًا).
( براي خدا) به سجده مي افتند.
زيرا از آنچه بدان تذکّر و اندرز داده مي شوند متأثّر مي گردند، و خداوندي را بزرگ مي دارند که به آيـات او تذکّر و اندرز د اده مي شوند، و احساس جلالت و عظمت خدا را مي کنند و نخستين عکس العملي که نشان مي دهند به سجده افتادن است ، تا با سجده و کرنش از احساسي تعبير کنند که جز با غلطاندن چهره ها در خاک نمي توان از آن تعبير کرد.
(وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ).
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و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان مي پردازند. به تسببح پروردگارشان مي پردازند، همراه با حرکت بدن با سجده کردن و کرنش بردن .
(وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ).
و آنان تکبّر نمي ورزند.
ايــن هم فرمانبرداري اشخاص مطيع و فروتن و توبه کاري است که جلالت و عظمت خداي بزرگ و سترگ را احساس مي کنند.
آن گاه صحنه مصوّر ايشان پديدار مي آيد، صحنه اي که وضع جسماني و احساسات دروني ايشان را در يک لحظه نشان مي دهد و نمايان مي دارد:
(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ).
پـهلوهايشان از بسترها به دور مـي شود ( و خواب شـيرين را ترک گـفته و به عبادت پـروردگارشان مي پردازند و) پروردگار خود را با بيـم و اميد به فرياد مي خوانند.
آنان براي خوا ندن نماز شب برمي خيزند که نماز عشاء و وتر است . نماز تهجّد يعني نماز شب را مي خوانند، و خد ا را به فرياد مي خوانند. و ليکن تعبير قرآني از ايـن برخاستن به شيو? ديگري تعبير مي کند:
(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ).
پــهلوهايشان از بسترها به دور مـي شود ( و خواب شـيرين را ترک گـفته و به عبادت پـروردگارشان مي پردازند) .
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تعبير قرآني تصوير بسترها و رختخوابها را در شب که پهلوها را به خوا ب و ا ستراحت و لذّت بردن ا ز خواب مي خواند ترسيم مي کند، و ليکن اين پهلوها نمي پذيرند و پاسخ نمي گويند، و سعي و تلاش بسياري مي کنند در مقاومت کردن با فراخواندن دعوت شـيرين بسترها و رختخو ابها. زيرا اين پهلوها کارهاي ديگري دارند که آنان را از بسترها و رختخوابهاي نرم و از خواب شيرين غافل مي کند و به خود مشغو ل مي دارد. آنان سرگرم پرستش خداي خود هستند. بر آستان? خدا ايستاده اند و غافل و بي خبر از چيزهاي ديگر شده اند. ايشان با کرنش و فروتني به خدا روي آورده اند، و بيم و اميد را آميز? اين کرنش و فروتني کرده اند ، بيم از عذاب خدا و اميد به رحمت او، و ترس از خشم يزدان و چشم طمع دوختن به رضا و خشنودي او، و هراس از نافرماني خدا و چشم طمع دوختن به توفيق او. تعبير قرآني اين احساسات لرزان و هراسان را که در د لها و درونها است در يک پسوده به تصوير مي کشد، به گونه ا ي که ا نگار مجسّم و ملموس است :
(يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ).
پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد مي خوانند.
آنان در کنار اين حسّاسيّت نازک ، و اين نماز خاشعانه ، و اين دعاي گرم ، وظـيف? خودشان را در حقّ گـروه مسلمانان براي اطاعت از خدا و دادن زکات نعمت و قدرت ، انجام مي دهند:

(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (16)
و از چيزهائي که بديشان داده ايم مي بخشند.
با ا ين تصوير ارزشمند و درخشان و حسّاس و روشن ، تصويري از پاداش والا و ويژ? شگفتي است . پاداشـي است که در آن سايه روشنهاي رعايت ويژه و عنايت خاصّ ، و بزرگداشت شخصيّت ، و احترام الهـي و پذيرائي گرم ربّاني از اين انسانها است :
(فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (17)
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هيچ کس نمي داند، در برابر کارهائي که ( مؤمنان ) انجام مي دهند، چـه چيزهاي شادي آفرين و مسرّت بخشي براي ايشان پنهان شده است .
تعبير شگفتي است ! تعبيري است که به گرم گـرفتن يزدان سبحان از ا نسانهاي با ايمان اشاره مـي نمايد، و مي رساند که ايزد بزرگوار خودش عهده دار آماده کردن چيزي براي مؤمنان است که برايشان اندوخته است ، و گرم گرفتن و بزرگداشتي را با آنان و در حقّ ايشان روا مي دارد که روشني بخش چشمها و شادي آفرين دلها است . از اين اندوخته کسي جز خدا مطّلع نيست . اندوخت? ويژه و پنهاني است که در پيشگاه خدا براي مؤمنان نگاهداري مي شود تا روز ملاقات با او براي صاحبان خودش پرده از آن برداشته شود و آشکـار گردد! بلي در وقت ملاقات با خدا اين اندوخته برملا مي شود! چه تصوير درخشاني از اين ملاقات گرامي و ارزشمند پيش چشم داشته مي شود! ملاقات حضور با خدا و در بارگاه او!
خداوندا! چه اندازه فراوان ، يزدان منّان ، در حقّ بندگان خود، بزرگواري و عنايت مي فرمايد! چه اندازه فراوان ، يزدان سبحان، با فضل و لطف خود ايشان را مي نوازد و غرق در الطاف و عنايات خود مـي سازد! آخر آنان کيستند - اعمال و عبادات و طاعات و انتظارات ايشان هر چه و هر ا ندازه که باشد - تا خداي بزرگوار خودش عهده دار آماده کردن چيزي براي آنان شود که برايشان اندوخته مي دارد و سزا و جزاي ايشان مي نمايد، با عنايت و رعايت و محبّت و گرمي و جشني که بهر? آنان مي گرداند و براي ايشان برپا مي دارد؟ امّا ايـن فضل و لطف خد اوند بخشنده و بزرگوار در حقّ انسانهاي فرمانبردار است !
*
جلو صحن? بزهکاران بدحال و بدشگون و خوار و رسوا، و جلو صحن? مؤمنان صاحب نعمت و محترم و بزرگوار، با چکيده اي از سزا و جزاي دادگرانه اي کـه ميان بدان و نيکان در دنيا يا آخرت جد ائي مي اندازد، و سزا و جزا را بر اساس عدالت دقيق آويز? عمل مي دارد، پيرو مي زند:
(
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أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ (18)أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19)وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20)وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21)وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) (22)
آيا کسي که مؤمن بوده است ، همـچون کسـي است که فاسق بوده است ؟ ! ( نه ، هرگز! اين دو) برابر نيستند. و امّا کساني که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته انجام داده اند، باغهاي بهشت کـه جاي زندگي است ، از آن ايشان خواهد بود، به عنوان محلّ پذيرائي ( خدا از ايشان ) در برابر كارهائي که ( در دنيا) انجام مي داده اند. و امّا کساني که ( از فرمان خدا و اطاعت از او) به در رفته ( و راه کفر درپيش گرفته اند) جايگاه ايشان آتش دوزخ است . هر زمان کـه بخواهند از آن به در آيند، ايشان بدانجا بازگردانده مـي شوند و بديشان گـفته مـي شود: بـچشيد عذاب آتشـي را کــه آن را دروغ مي پنداشتيد! ما قطعاً عذاب نزديک تر ( دنيا) را پـيش از عذاب بزرگتر ( آخرت ) بديشان مي چشانيم ، شايد ( از کفر و معاصي دست بکشند، و به سوي خدا) برگردند. چـه کسـي ستمکارتر از آن کسـي است کـه به آيـات پروردگارش پند داده شود، و او از آنها روي بگرداند؟ مسلّماً ما همگي بزهکاران را کيفر خواهيم داد.
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مؤمنان به يـزدان و بـيرون روندگان از فرمان خداي سبحان در سرشت و احساس و روش يکسان نيـستند، تا ايشان در سزا و جزاي دنيا و آخرت يکسان گردند. مؤمنان داراي فطرت سالم هستند و رو به خدا مي دارند، و برابر برنام? راست و درست خدا عمل مي کنند. به در روندگان از فرمان يـزدان ، منحرف و گريزان از دستور ايـزد سبحان هستند، و در زمين تباهکاري مـي کنند، و در راستاي راهي حرکت نمي نمايند که ايشان را به خدا برساند، و هماهنگ با برنام? خدا برا ي زندگي باشد، و با قانون اصـيل او بخواند. پس در اين صورت جاي شگفت نيست که راه مؤمنان و بزهکاران نافرمان ، در آخرت جدا و مختلف گردد، و هر يک از آنان به سزا و جزائي برسد که مناسب با اندوخت? خودشان و با چيزي باشد که دستهايشان پيشاپيش به سراي آخرت فرستاده است .
(أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى).
امّا کساني که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته انجام داده اند، باغهاي بهشت کـه جاي زندگي است ، از آن ايشان خواهد بود.
باغهاي بهشتي که ايشان را در خود جاي مـي دهد و منزل و مأوي مي بخشد، به عنوان « نُزُلاً: پـذيرائـي از ايشان » . بهشت محلّ پذيرائي از مؤمنان مي گردد، و مؤمنان در آنجا اقامت مي گزينند و آرام مي گيرند، به عنوان پاداش :
(بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (19)
کارهائي که ( در دنيا) مي کرده اند.
(وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ).
و امّا کساني که ( از فرمان خدا و اطاعت از او) به در رفته ( و راه کفر درپيش گرفته اند) جايگاه ايشان آتش دوزخ است .
به سوي آتش دوزخ مي روند و بدان درمي افتند و منزل و مأوا مي گزينند. واي چه بد منزل و ماوائي که گريختن از آن بهتر از خود آن است !
(كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ).
هر زمان که بخواهند از آن به در آيند، ايشان بدانجا بازگردانده مي شوند.
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صحنه اي است که در آن حرکت و تلاش براي گريختن از آتش و دفع آن از خود است .
(وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) (20)
و بديشان گفته مي شود بچشيد عذاب آتشي را که آن را دروغ مي پنداشتيد!.
اين سرکوبي و تهديد هم افزون بر دفع آتش از خود و عذاب آن است .
اين سرنوشت بيرون روندگان از فرمان يزدان در آخرت است . با وجود اين ، بدان وعده گاه رها نمي شود و بس . بلکه يزدان ايشان را تهديد مي کند و بيم مي دهد به عذاب در ايـن دنـيا که پيش از عذاب آخرت گريبانگيرشان مي گردد:
(وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكْبَرِ ).
ما قطعاً عذاب نزديک تر ( دنيا) را پيش از عذاب بزرگتر ( آخرت ) بديشان مي چشانيم .
ليکن سايه روشنهاي رحمت از فراسوي اين عذاب دنيا جلوه گر مي آيد. چه يزدان سبحان دوست نمي دارد که بندگان خود را عذاب بدهد هر گاه با عمل خودشان سزاوار عذاب نگردند، و هر گاه که بر موجبات عذاب پــافشاري نکــنند. خدا بزهکاران نافرمانبردار و بيرون روندگان از فرمان کردگار را تهديد مي نمايد کـه ايشان را به عذاب در زمين گرفتار مي سازد.
(لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (21)
شايد ( از کفر و معاصي دست بکشند، و به سوي خدا) برگردند.
شايد هم فطرتشان بيدار گردد، و درد عذاب ايشان را به راه راست برگرداند. اگـر آنان چـنين مـي کردند به سرنوشت فاسقان و بيرون روندگان از فرمان يـزدان گرفتار نمي آمدند، سرنوشتي که آن را در صحن? دردناک ايشان ديـديم . ولي وقتي کـه با آيـات بروردگارشان پـند و اندرز داده شده اند و متذكّر گرديده اند از آيات خدا روي گردان شده اند و بدانها پشت کرده اند و عذاب دنيا گريبانگيرشان گرديده است و آنان برنگشته اند و دست نکشـيده اند و عبرت نگرفته اند. پس ايشان در اين صورت ستمگرند:
(
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وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا).
چــه کسـي ستمکارتر از آن کسـي است کـه به آيـات پروردگارش پند داده شود، و او از آنها روي بگرداند؟ . آنان در اين صورت سزاوار انتقام در دنيا و آخرت هستند:
(إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) (22)
مسلّماً ما همگي بزهکاران را کيفر خواهيم داد.
واي چه هول و هراسي از ايـن تهديد و بيم دست مي دهد! اين يزدان قادر متعال است که اين افراد ضعيف و مسکين را به انتقام هراس انگيز تهديد مي کند و بيم مي دهد!
*
اين چرخش و گردش به پايان مي آيد همراه با سرنوشت بزهکاران و شايستگان ، و عواقب مؤمنان و فاسقان بيرون رونده از فرمان يزدان ، و صحنه هاي اينان و آنان در روزي که راجع بدان شکّ و ترديد دارند. آن گاه روند سوره به چرخش و گردش تازه اي با موسي و قوم و رسالت او مي پردازد. چرخش و گردش مختصري که بيش از اشاره اي به کتاب موسي عليه السّلام نيست ، کتابي که خدا آن را هدايت و رهنمود بني اسرائـيل کـرده است ، بدان گونه که قرآن کـتاب محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم را هدايت و رهنمود مؤمنان نموده است . روند سوره به ملاقات و به هم رسيدن صاحب قرآن با صاحب تورات در اصل يگانه و در عقيد? ثابت نيز اشاره اي مي کند. اشاره اي هم به گزينش شکيبايان معتقد قوم موسي مي نمايد تا سرمشق قوم خودشان شوند، و پيامي به مسلمانان آن زمان باشد که شکيبائي و عقيده داشته باشند، و بيانگر صفتي باشد که با بودن آن ، پيشوا ئي و ماندگاري در زمين ممكن مي گردد:
(
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وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23)وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24)إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (25)
ما براي موسي کـتاب ( تورات ) را فرستاديم ، و شکّ نداشته باش که موسي تورات را دريـافت داشت ، و ما آن را رهنمون و راهنماي بني اسرائـيل گردانديم . و از ميان بني اسرائيل پيشوايـاني را پديدار کرديم که به فرمان ما ( و برابر قوانين ما، مردمان را) راهنمائي مي نمودند، بدانگاه کـه بني اسرائـيل ( در راه خدا بر تحمّل سختيها) شکيبائي ورزيدند و به آيات ما ايـمان کامل پيدا کردند. پروردگار تو، روز قيامت ، ميان آنان دربار? چيزهاي مورد اختلاف ايشان ( از قبيل : مسائل دين ، رستاخيز، ثواب و عقاب ) داوري مي کند ( و هر يک را به جزا و سزاي خود مي رساند).
اين عبارت معترضه :
(فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ).
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شکّ نداشته باش که موسي تورات را دريافت داشت . پيغمبر را پايدار و ثابت قدم مي دارد بر حقّي که با خود آورده است ، و بيان مي کند که اين حقّ همان حقّ يگانه و ثابتي است که موسي با خود در کتاب خويش آورده است ، و همين حقّ است که ايـن دو پيغمبر در آن به همديگر رسيده ا ند، و دو کتاب ايشان در آن به يکديگر رسيده اند . . . اين تفسير به عقيد? من بهتر از تفسيري است که برخي از مفسّران ذکر کرده اند و فرموده اند: اين بخش از آيه اشاره دارد به ملاقات پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با موسي عليه السّلام در شب اسراء و معراج . زيرا به همديگر رسيدن در حقّ ثابت، و در عقيد? يگانه ، سزاوار ذکر و شايان بيان است ، و اين امر درخور رشت? سخن در روند سوره است ، روندي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را تشويق و ترغيب مي نمايد به اين که ثابت و پايدار بماند و استقامت نشان دهد در برا بر تکذيب و روي گرداني ديگران از حقّي که با خود به ارمغان آورده است ، و از سختي و محنت و درد و رنجي که مسلمانان مي بينند و مي چشند آزرده خاطر و پريشان حال نشود، چه پـايان شب سيه سفيد است . همچنين اين معني سازگار و همآوا با چيزي است که پس از اين بخش در آيه آمده است :

(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) (24)
و از ميان بني اسرائيل پيشواياني را پديدار کرديم که به فرمان ما ( و برابر قوانـين ما، مردمان را) راهنمائي مي نمودند، بدانگاه کـه بني اسرائيل ( در راه خدا بر تحمّل سختيها) شکيبائي ورزيدند و به آيات ما ايـمان کامل پيدا کردند.
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به تعداد کم و اندک مسلماناني هم که در آن روز و روزگار در مکّه بودند پـيام مـي دهد کـه شکـيبائي و بردباري کنند، همان گونه که برگزيدگان بني اسرائيل شکيبائي و بردباري کرده اند، و يقين و اطمينان داشته باشند بدان گونه که برگزيدگان بني اسرائيل يـقين و اطمينان داشته اند، تا از ميان آنان نيز پيشواياني براي مسلمانان به وجود آيد، بدان شکـل کـه برگزيدگان بني اسرائيل پيشوايان بني اسرائيل گرديده اند. همچنين اين بخش از آيه راه و روش پيشوائي و رهبري را به تصوير مي کشد، و آن شکيبائي ورزيـدن و پـايداري کردن ، و يقين و اطمينان داشتن است .
بني اسرائيل که بعد از آن حقّ ، اختلاف پـيدا کردند، اختلاف ايشان دربار? حقّ به خدا واگذار است :
(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (25)
پروردگار تو، روز قيامت ، ميان آنان دربار? چيزهاي مورد اختلاف ايشان ( از قبيل : مسائل دين ، رستاخيز، ثواب و عقاب ) داوري مـي کند ( و هر يک را به جزا و سزاي خود مي رساند).
پس از اين اشاره ، روند سوره تکذيب کنندگان حقّ و حقيقت را به چرخش و گردش ديگري مي برد و ايشان را در منازل و جايگاه هاي نقش زمين شدن و نابود گرديدن گذشتگان مي گرداند:
(أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ) (26)
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آيا براي ايشان روشن نشده است که پيش از آنان ما مردمان نسلهاي فراواني را هلاک کرده ايم و ( ايشان هم ايـنک ) در مسکـن و ( مأوي و جا و) مکـان آنان راه مي روند ( و در سفرهاي خود ويرانه هاي منازلشان را مي بينند؟ ) . واقعاً در اين ( ديدار ديار متروک و خالي از سکن? جبّاران و تبهکاران تاريخ ) نشانه هائي ( از قدرت خدا، و درسهاي عبرتي از گـذشتگان ) است . آيـا ( ايـن اندرزهاي الهـي ، و پـندهاي عبرت را از زبان حال کــاخهاي ويـران و کنگره هاي سر به فلک سايان ) نمي شنويد؟ .
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حايگاه هاي هلاک و نابودي نسلهاي گذشته از سنّت و قانون خدا در بار? تکذيب کنندگان حقّ و حقيقت سخن مي گويند، و بيانگر اين واقعيّت هستند که قانون و سنّت خدا به اجراء درمي آيد، و تخلّف نمي پذيرد و با کسي سازش نمي کند و از کسي جانبداري نمي نمايد. انسانها تابع قوانين و سنن ثابت و تغييرناپذيري در تولّد و مرگ و رشد و نموّ پيدا کردن و فرسودن و فرتوت شدن و نيرو و توان پيدا نمودن و ضعيف و ناتوان گـرديدن هستند. قرآن مجيد به ثبات اين قوانين و سنن توجّه مي دهد، و همگان را متوجّه استمرار و استقرار ايـن قوانين و سنن مي کند، و از جايگاه هاي نقش زمين شدن نسلها، و از آثار گذشتگان ، چه آثاري که ويران گرديده است ، و چه آثاري که پس از ساکنانش برجاي مانده است و خالي از سکنه شده است ، نمايشگاه هائي براي عبرت گرفتن و براي بـيداري دلها، و برانگيختن حسّاسيّت ، و براي ترس و هراس از تاخت و تاز خدا بر قلدران و زورگويان و گرفتار ساختن و انتقام گرفتن از ايشان ، تهيّه مـي بيند و ترتيب مـي دهد. همچنين از اين گونه چيزها نمايشگاه هائي را براي پي بردن به ثبات و تغييرناپذيري قوانين و سنن تهيّه مي بيند و ترتيب مي دهد. بدين وسـيله درک و شعور انسانها را بالا مي برد، و مقياسها و معيارهايشان را اوج مـي دهد. آن وقت بديشان گوشزد مي کند که ملّتي يـا نسلي در محدود? زمان و مکان از اين قوانـين و سنن کنار نمي گردد و بافت? جدا تافته نمي شود، و نبايد نظم و نظام ثابت در زندگاني انسانها را فراموش بکنند، نظم و نظامي که در گذشت سالها و در ميان نسلهاي پـياپي ، استقرار و استمرار داشته است و استقرار و استمرار خواهد داشت ، هر چند هم بسياري از مردمان از اين امر درس عبرت نمي آموزند و بلکه آن را فراموش مي کنند!
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آثار ويران و فروتپيده ، سخن هولناک و ژرفي با دل آگاه و با شعور بـينا دارد، و بر بندهاي اندام لرزه مي اندازد، و دلها را به تکان مي افکند، و درونها را هراسان مي سازد. عربهائي که مخاطبان نخستين اين آيه بودند، از کنار منازل و جايگاه هاي عاد و ثمود مي گذشتند، و آثار مخروبه و فروتپيد? برجاي ماند? شهرها و روستاهاي قوم لوط را مـي ديدند. قرآن بر آنان زشت مي شمارد که جايگاه نقش زمين شدن اين نسلها بديشان نشان داده شود، و منازل و خانه هايشان جلو ديدگانشان باشد، و از کنار آنها بگذرند و در آنها گام بردارند و بيايند و بروند، امّا با وجود اينها دلهايشان به جوش و خروش درنيايد، و احساساتشان به لرزه و تکان نيفتد، و حسّاسيّت ايشان از ترس و هراس خدا به حرکت و جنبش درنـيايد، و خويشتن را از همچون سرنوشتي نپايند و نگاهداري ننمايند، و ايشان راهياب نشوند و چشمانشان بينا نگردد، و ا عمال و افعالي را در پيش نگيرند که آنان را از سزاوار شدن و گرفتار آمدن همچون سرنوشتي نرهاند، و گرفتار آمدن و نابود گرداندني را از ايشان باز ندارد که برابر فرمان خدا هر کس چنين کند و چنان رود، بدان دچار مي آيد:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ؟).
واقعاً در ايـن ( ديـدار ديار متروک و خالي از سکـن? جبّاران و تبهکاران تاريخ ) نشانه هائي ( از قدرت خدا، و درسهاي عبرتي از گذشتگان ) است . آيا ( اين اندرزهاي الهي ، و پندهاي عبرت را از زبان حال کاخهاي ويران و کنگره هاي سر به فلک سايان ) نمي شنوند؟ .
آنان داستانهاي پيشينيان و سرگذشت گـذشتگاني را مي شنوند که در منازل و مساکن ايشان راه مي روند، يا اين تهديد و برحذر داشتن را مي شنوند، پيش از اين که اين بيم و تهديد تحقّق پيدا کند، و اين عقاب و عذاب سخت و ناگوا ر يق? ايشان را بگيرد، امّا پند و اندرز را نمي پذيرند و درس عبرت را نمي آموزند!
*
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بعد از اين پسود? فرسودن و پلاسيدن ، و ذکر ترس و هراسي کـه فرسودن و پـلاسيدن به ذهن و شعور مي اندازد، و لرزه و رعشه اي که در دل برمي انگـيزد، دلهاي آنان را با قلم موي حيات جنبان و تپان در موات مي پسايد و لمس مي نمايد، و ايشان را در سرزمين مرده اي به گردش و چرخش مي اندازد که حيات در آن حرکت مي کند و جاري و ساري مي شود، هم بدانگونه که پيش از آ ن آنان را در سرزميني به گردش و چرخش انداخته بود که زنده بوده است و سپس فرسودن و پلاسيدن و مردن گريبانگير آن گر ديده است :
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ) (27)
آيا نمي بينند كه ما آب را ( در لابلاي ابرها و بر پشت بادها) به سوي سرزمينهاي خشک و برهوت مي رانـيم و به وسـيل? آن کشتزارها مـي رويانيم که از آن هم چـارپايانشان مـي خورند، و هم خودشان تغذيه مي کنند؟ آيا نمي بينند؟ .
آنان مي بينند که اين زمين مرد? باير، وقتي کـه دست خدا آب حيات بخش را به سوي آن مي راند، چگـونه سبز و خرّم مي شود و رقص کشتزار درمي گيرد و از حيات موج مي زند، کشتزاري که چهارپايان ايشان و خودشان از آن تغذيه مي کنند. صحن? سرزمين خشک و بدون گياهي که باران بر آن ميبارد، و ناگهان سبز و خرّم مي شود، همچون صحنه اي ، پنجره هاي بست? دل را روبروي اين حيات بالنده و رشد و نموّ کننده باز مي کند و دل را پذير? آن مي برد، و حسّ و شعور را با شيريني و تارک حيات آشنا مي گرداند، و دل را بر آن مي دارد که بخشند? اين حيات زيباي سبز و خرّم را احساس کند و او را شناسد، و عشق و محبّت را بچشد و قرب و نزديکي را مزه کند، و قدرت يزدان نوآفرين و زيبانگار، و دست سازند? آفريدگار را ببيند، دستي که زندگي و زيبائي را در صفحات هستي پديدار مي سازد و جهان را زيب و زينت مي دهد.
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قرآن اين گونه دل انسان را در جولانگاه هاي حيات و زندگي و رشد و نموّ به گردش و چرخش مي اندازد، پس از آن که دل انسان را در جولانگاه هاي فسردن و پلاسيدن و نابود شدن و مردن به چرخش و گردش انداخته بود، تا ذهن و شعور او را هم در اينجا و هم در آنجا به جوش و خروش دراندازد، و دل او را بيدار و خرد او را هوشيار گرداند و از تنبلي و کـودني الفت برهاند، و از جمود و رکود عادت رستگار گر داند، و پـرده ها و مانعها را از ميان دل انسان و از ميان صحنه هاي جهان ، اسرار و رموز زند گي ، عبرتها و پندهاي رخدادها، و شواهد تاريخ بردارد و به دور گرد اند.
*
در پايان ، واپسين بند سوره پس از اين گشت و گذار دور و دراز در مي رسد، و درخواست عذاب و عقابي را روايت مي کند که آنان شتابگرانه فرارسـيدن آن را مي طلبند، همان عذاب و عقابي که بدان بيم داده مي شوند. از شکّ و ترديد ايشان دربار? صدق بـيم دادن و برحذر داشتن صحبت مي کند. پـاسخ شکّ و ترديدشان را مي دهد با بيم دادن و برحذر داشتن از اين که آنچه را که با شتاب درخواست مي کنند فرا برسد و تحقّق حاصل کند در آن روزي که ايمان آوردنشان بديشان سود ي نمي بخشد، و بدانان مهلت و فرصت داده نمي شود که به اصلاح و جبران چيزي پرد ازند که از دستشان به در رفته است و فوت و فنا پذيرفته است . خداوند بزرگوار ايـن سوره را با رهنمود کردن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به روي گـرداني از همچون کساني ، و واگذاشتن ايشان به سرنوشت قطعي خود، خاتمه مي دهد:
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28)قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (29)فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) (30)
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کافران مي گويند: اگر راستگوئيد، اين روز فيصل? ( کار) و قضاوت ( پروردگار در ميان کافران و مؤمنان ) کي خواهد بود؟ ! ( چرا عذاب استيصال دنـيوي ، يـا عذاب سرمدي اخروي ، هر چه زودتر فرا نمي رسد و دامنگير ما نمي شود؟ !) . بگو: در روز فيصل? ( کار) و قضاوت ( پروردگار، کار از کار مي گذرد و) ايمان آوردن کفّار سودي به حالشان ندارد و ( لحظه اي از دست عذاب ) بديشان مهلت داده نمي شود. ( اي پـيغمبر! اکنون که چنين است و استهزاء و تمسخر، کار هميشگي کافرين است ) به ايشان اهمّيّت مده ( و به تبليغ خود ادامه بده ) و منتظر ( ياري خدا و شکست مشرکان ) باش ، چرا کـه ايشان هم منتظر ( شکست و هلاک تو و مؤمنان ) هستند.
« فَتْح » به معني فيصله دادن اختلاف موجو د در ميان دو گروه است . همچنين مراد از آن ، تحقّق بخشيدن و پياده کردن تهديد و بيمي است که گول اين را خورده بودند که بدين زوديها گريبانگيرشان نمي گردد و بر سرشان نمي آيد. آنان از حكمتي که خدا در به تأخير انداختن آن از مدّتي که مقدّر و مقرّر فرموده است غافل و بي خبر بودند. همچنين نمي دانستند که شتاب کردنشان در فرا رسيدن عذاب، نه عذاب را زودتر از موقع خود مي آورد، و نه عذاب را از موقع خود به تأخير مي اندازد. وقتي که عذاب سر بر، آنان نه مي توانند آن را دفع کنند و برگردانند، و نه مـي توانند از آن بگريزند.
(قُلْ: يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) (29)
بگو: در روز فيصل? ( کار) و قضاوت ( پروردگار، کار از کار مي گذ رد و) ايمان آوردن کفّار سودي به حالشان ندارد و ( لحظه اي از دست عذاب ) بديشان مهلت داده نمي شود.
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فرق نمي کند همچون روزي در دنيا باشد، بدان هنگام که خدا ايشان را گرفتار عذاب مي سازد در حالي که آنان کافرند، و ديگر مهلتشان نمي دهد و بديشان فرصت عطاء نمي کند، و در آن روز ايمان آوردنشان بديشان سودي نمي بخشد، و چه همچون روزي در آخرت باشد، بدان هنگام که مهلت و فرصت مي خواهند، ولي بديشان مهلت و فرصت داده نمي شود. چنين پـاسخ ردّي بندهاي اند امهاي بدن را سست مي گرداند، و دلها را به لرزه درمي آورد و از جاي مي برد . . . پس از ايـن ، واپسـين آهنگ سوره درمي رسد:
(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) (30)
( اي پيغمبر! اکنون که چنين است و استهزاء و تمسخر، کار هميشگي کافرين است ) به ايشان اهمّيّت مده ( و به تبليغ خود ادامه بده ) و منتظر ( يـاري خدا و شکست مشرکان ) باش ، چرا کـه ايشان هم منتظر ( شكست و هلاک تو و مؤمنان ) هستند.
اين پاسخ ردّ در لابلاهاي خود تهديد و بيم نهاني و پنهاني دارد به ترساندن از عاقبتي که در انتظارشان است ، اين هم وقتي به ميان مي آيد کـه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دست خود را از ايشان مي شويد و از کارش ناامـيد مي گردد، و آنان را به سرنوشت قطعي و حتمي خودشان وامي گذارد.
*
اين سوره با آهنگ ژرف به ميان مـي آيد، بعد از آن همه گردشها و چرخشها و پيامها و الهامها و صحنه ها و انگيزه هائي که گذشت ، و بعد از آن که دل انسان را با آهنگهاي گوناگوني خطاب قرا ر مـي دهد، آهنگهاي گوناگوني که دل انسان را از هر سو فرا مي گيرد، و هم? راه ها را بر آن مي بندد.

[1] مراجعه شود به تفسير اين فرمود? خداوند متعال : « و خلَقَ کُل شـي ءٍ فقَدّره تَقْدپراً» . آي? دو سور? فرقان د رفي ظلال القرآن .
[2] مراجعه شود به کتاب : « العلم يدعو الي الايمان» ، و تفسير في ظلال القرآ ن ، جزء نوزدهم ، سور? فرقان ، آي?54.
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سوره ي احزاب آيه ي 8-1

سور? احزاب مدني و شامل 73 آيه ميباشد.

بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً (3) مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً (5) النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً (6) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً (7) لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً) (8)
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اين سوره بخشهاي راستيني از زندگاني گروه مسلمانان را دربر مي گيرد، زندگاني آن دوراني که از جنگ بدر کبري آغاز و تا پيش از صلح حديبيّه را شامل مي شود. اين دوران زندگاني مسلمانان را در مدينه به تصوير مي کشد، تصويري که وا قعي و مستقيم و بدون فاصله است ، و پر از رخداد هائي است که اين سوره در لابلاي اين دوران بدان اشاره مي نمايد، و از تشکيلات و تنظيماتي سخن مـي گويد که ايـن سوره در جامع? اسلامي نوپا به وجود آورده است يا بر آن مهر قبول زده است و آن را پسنديده است و برجاي داشته است . رهنمودها و پـيروهائي که دربار? ايـن رخدادها و تشکيلات و تنظيمات آمده اند و زده شده اند، تا اندازه اي کم هستند، و از پيکر? سوره جز گستر? اندکي را فرا نمي گيرند. آنها هم رخدادها و تشکيلات و تنظيمات را با ا صل بزرگي پـيوند مي دهند که اصل عقيد? به خدا و تسليم قضا و قدر او شدن است . اين امر نيز ديباچ? سوره بشمار است و بس :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً (3) مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ... ).
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اي پيغمبر! بترس از ( عذ اب و خشم ) خدا، و از کافران و منافقان اطاعت مکن . بي گمان خداوند آگاه ( از هر چيزي ، و) داراي حکمت ( در افعال و اقوال خود) است . از چيزي پـيروي کـن که از سوي پروردگارت به تو وحـي مي شود. بي گمان خداوند از كارهائي که انجام مـي دهيد بس آگاه است . و بر خدا توکّل کن ( و کـارهاي خود را بدو بسپار) . همين بس که خدا حافظ ( و مدافع انسان ) باشد. خداوند دو دل را در درون کسي قرار نداده است ( همان گونه که کسـي دو پدر و يا دو مادر ندارد) . . . بسان پـيروي بر برخي از تشکـيلات و تنظيمات اجتماعي ، در اوّل سوره چنين آمده است :
(كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً (6) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً (7) لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً) (8)
اين ( حکـم توارث خويشاوندان ) در کتاب ( قرآن ) مکتوب و مقرّر است ( و تغيير و تبديلي نمي شناسد. يادآور شو) هنگامي را که از پيغمبران پيمان گرفتيم و همچنين از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم ، ( آري !) از آنان پيمان محکم و استواري گرفتيم ( کـه در اداي مسؤوليّت تبليغ رسالت ، و دعوت مردم به خداشناسي و يکتاپرستي کوتاهي نکنند) . هدف اين است که خداوند از راستكاري و راستگوئي افراد راستكار و راستگو پرسش کند ( و پاداش نيک آنان را بدهد) . و خداوند عذاب دردناكي براي كافران آماده ساخته است . ( احزاب /6 - 8)
بر موضعگيري کساني که در « جنگ احزاب » خبرهاي ناگوار و نادرست در ميان مردم مي پراکندند تا ايشان را دچار اضطراب و تزلزل افکار گردانند، و اين سوره به نام آنان نامگذاري شده است ، چنين پيروي آمده است :
(
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قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً (16) قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً) (17)
بگو: اگر از مرگ يا کشته شدن فرار کـنيد، اين فرار سودي به حال شما نخواهد داشت ، و اگر ( هم به فرض ) سودي داشته باشد، خدا بيش از چند روزي ( از زندگي دنيا) بهره مندتان نمي گرداند، ( و روزگار زندگي هر چند طولاني هم باشد کـم و ناچيز است ) . بگـو: چـه کسـي مي تواند شما را در برابر اراد? خدا حفظ کند، اگر او مصيبت يا رحمتي را براي شما بخواهد؟ آنان غير از خدا هيچ سرپرست و ياوري براي خود نخواهند يافت . (احزاب/16و17)
وقتي که در صدد يکي از تشکيلات و تنظيمات جديد اجتماعي برمي آيد که با عرف و عادت مردمان در جاهليّت مخالفت دارد، سخني بدين سان به مـيان مي آيد:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ).
هيچ مرد و زن مؤمني ، در كاري که خدا و پيغمبرش داوري کـرده باشند ( و آن را مقرّر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند ( و اراد? ايشان بايد تابع اراد? خدا و رسول باشد) . (احزاب /36)
در پايان ، اين چنين آهنگ هراسناک ژرفي به گوش مي رسد:
(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً) (72)
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ما امانت ( اختيار و اراده ) را بر آسمانها و زمين و کوه ها ( و هم? جهان خلقت ) عرضه داشتيم ( و انجام وظـيف? اختياري همراه با مسؤوليّت ، و انجام وظيف? اجباري بدون مسؤوليّت را بديشان پيشنهاد کرديم . جملگي آنها اجبار را بر اختيار برتري دادند) و از پذيرش امانت خودداري کردند و از آن ترسيدند، و حال اين که انسان ( اين اعجوب? جهان ) زير بار آن رفت ( و داراي موقعيّت بسيار ممتازي شد. امّا برخي از) آنان ( پـي به ارزش وجودي خود نمي برند و قدر اين مقام رفيع را نمي دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند.( احزاب /72)
دوره اي که اين سوره در آن به زندگاني گروه مسلمانان مي پردازد، داراي نشان? ويـژه اي است . در ايـن دوره سيماهاي شخصيّت مسلمان در زندگاني مردمان و در زندگاني دولت پديدار مي گردد، دولتي که هنوز استقرار نـپذيرفته است و سـيطر? کامل پيدا نکرده است . استقراري پيدا ننموده است که دولت اسلامي پس از فتح مکّه و دخول مردمان دسته دسته و گروه گروه به آئـين يـزدان ، و قوّت گرفتن و شکوه يافتن دولت اسلامي ، و سر و سامان حاصل کردن سيستم اسلامي ، بدان دسترسي پيدا کرده است .
ايـن سوره گوشه اي از سر و سامان دادن گروه مسلمانان ، و از پديد آوردن و برجسته جلوه گر کردن آن سيماها، و از استوار داشتن آنها در زندگي خانواده و در ميان عامّ? مردمان صحبت مي دارد، و اصول عقيده و ارکان شريعت را ذکر مي کند. اين از يک سو، و از ديگر سو اوضاع و احوا ل و عادات و اخلاق را يــا تعديل مي کند يا باطل مي نمايد و پوچ اعلام مي نمايد، و اوضاع و احوال و عادات و ا خلاق را در هم? امور به اطاعت از جهان بيني تاز? اسلامي فرامي خواند و مطيع مي گرداند.
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در لابلاي سخن از آن اوضاع و احوال و قوانين و نظام ، از جنگ احزاب، و از جنگ بني قريظه سخن مـي رود، و از موضعگيريهاي کافران و منافقان و يهوديان ، و از دسيسه بازيها و توطئه هاي ايشان در ميان گروه مسلمانان ، و از تزلزل و آشفتگي و ا ذيّت و آزاري که به سبب ا يـن دسيسه بازيها و آن موضعگيريها، پديدار آمده است و دامنگير مسلمانان گرديده است ، صحبت مي شود. همچنين بعد از اينها از دسيسه بازيها و نيرنگهائي سخن به ميان مي آيد که بعدها دربار? اخلاق و آداب و خانواده ها و زنان مسلمانان انجام داده اند. نقط? اتّصال در روند سوره ميان آن اوضاع و احوال و تشکيلات و دستگاه ها، و ميان اين دو جنگ و حوادثي که در لابلاي آنها درگرفته است و به وقوع پـيوسته است ، ارتباطي است که اين امور و آن امور با موضعگيريهاي کافران و منافقان و يـهوديان ، و با کوشش و تلاشي که ايـن گروه ها و دسته ها براي پريشاني و پراکندگي جماعت مسلمانان مي ورزيدند، چه از راه يورش جنگي و ايـجاد تزلزل در صفوف مؤمنان و دعوت ايشان به گريز، و چه از راه نابسامان کردن و آشفته نمودن اوضاع و احوال اجتماعي و آداب و رسوم اخلاقي . . .گذشته از ا يـنها در ايـن سوره صحبت مي شود از آثاري که از جنگها و غنيمتها در زندگاني گروه مسلمانان به دنبال داشته است و با خود آورده است و مقتضي تعديل برخي از اوضاع و احوال اجتماعي و انديشه ها و بينشهاي ذهني و دروني گرديده است ، و پابرجا داشتن اوضاع و احوال اجتماعي و انديشه ها و بينشهاي ذهني و دروني گرديده است ، و پابرجا داشتن اوضاع و احوال اجتماعي بر پاي? ثابت و استواري و رو به راه نمودن انديشه ها و بينشها بر اساس محکم و متقني که مي طلبيده است و با آن آ ثار مناسبت داشته است ، آثاري که جنگها و غنيمتها در واقعيّت زندگي گروه مسلمانان پديد آورده و برجاي نهاده است .
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از اين سو و از آن سو وحدت و يگانگي سوره ، و هماهنگي و همآوائي موضوعات گوناگون آن جلوه گر مي آيد. هم اين و هم آن در کنار يگانگي و وحدت زمان پيدا و هويدا است ، يگانگي و وحدتي کـه مـيان حوا دث و رخدا دها و ميان دستگاه ها و تشکـيلاتي کـه سوره بدانها مي پردازد، ارتباط و پيو ند برقرار مي سازد.
*
مرحل? اوّل سوره با همچو ن سرآغازي شروع مي گردد، و با رهنمود کردن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به ترس از خدا و اطاعت نکردن از کافران و منافقان ، و توکّل کردن به خدا و تکيه نمودن بر او، و پيروي از چيزي که پروردگارش بدو وحي مي کند، مي آغازد. ا ين هم سرآغازي ا ست که هم? چيزهائي را که از تشکيلات و تنظيمات و حوا دث و رخدادها در اين سوره آمده است ، به اصل بزرگي پـيوند مي دهد که مقرّرات و قوانـين ، رهنمونها و رهنمودها، تشکيلات و تنظيمات ، اوضاع و احوال ، و آداب و اخلاق اين آئين بر آن پابرجا و پايدار مي گردند . . . اين اصل اين است که دل جلال و عظمت خدا را احساس کند، و تسليم مطلق اراده و مشيّت او گردد، و پيروي کند از برنامه اي که خدا آن را انتخاب کرد ه است و برگزيده است ، و تنها بر خدا توکّل کند و بدو پشت ببندد، و اطمينان و يـقين داشته باشد به حمايت و نگاهداري و جانبداري و کمک و ياري او و بس .
بعد از اين ، روند سوره سخن داوران? قاطع? راستيني را دربار? برخي از آداب و رسوم و اوضاع و احوال اجتماعي بيان مي دارد. اين سخن با آهنگ قاطعانه اي بيان مي کند که حقيقت واقعي را مقرّر و مشخّص مي نمايد:
(مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ).
خداوند دو دل را در درون کسـي قرار نداده است ( همان گونه كه کسي دو پدر و يا دو مادر ندارد).
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بدين وسـيله اشار? زماني به ايـن دارد کـه انسان نمي تواند به بيش از يک افق رو بکند، و از يک برنامه بيشتر پيروي نمايد. اگر جز اين کند، نفاق مـي ورزد و دوروئي مي کند و گامهايش لرزان و نابهنجار برداشته مي شود. مادام که او نمي تواند جز يک دل داشته باشد، بناچار بايد به يک معبود رو بکند و به يک برنامه بگرايد و از آن پيروي نمايد، و به ترک عادات و آداب و رسوم و اوضاع و احوال برنامه هاي ديگري بگويد. بدين خاطر به ابطال عادت ظِهار مي پردازد. ظهار اين است که مرد سوگند بخورد که زنش بر او همسان پشت مادرش است . در اين صورت زن بر او بسان مادرش حرام مي گرديد:
(وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ).
خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار « ظهار» مادران شما نمي سازد. (احزاب/4)
مقرّر مي دارد که اين سخن سرسري و زباني است و حقيقتي را پديد نمي آورد. بلکه همسر، همسر مي ماند و با همچون سخني مادر نمي گردد[1]. . . به دنبال آن عادت فرزندخواندگي و آثار مترتّب بر آن را ذکر مي کند:
(وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ).
و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقيقي شما نمي نمايد. (احزاب/4)
فرزندخواندگانتان را فرزندان حقيقي شما نمي نمايد، به گونه اي که نتوانند از اين به بعد ارث ببرند. آثار ديگر فرزندخواندگي هم بر آن مترتّب نمي شود - آثاري که بعداً از آنها به طور مفصّل سخن خواهيم گفت - ايـن آثار برجاي مي ماند يا به عبارت ديگر ولايت عامه را براي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پديد مي آورد، ولايتي که بر هم? مؤمنان خواهد داشت . ايـن ولايت بر ولايت خودشان نيز مقدّم مي گردد . همچنين پـيوند مادري رواني مـيان همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و هم? مؤمنان برقرار مي دارد:
(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ).
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پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويّت بـيشتري دارد ( و اراده و خواست او در مسائل فردي و اجتماعي مؤمنان ، مقدّم بر اراده و خواست ايشان است ) . و همسران پـيغمبر، مادران مؤمنان محسوبند ( و بايد احترام مادري آنان را از نظر به دور نداشت ، و يکـايک ايشان را بزرگ و ارجمند شمرد) . ( احز اب /6)
آن گـاه برادري را باطل مـي کند، برادري اي کـه در سرآغاز هجرت پـديد آمده بود. و كار را به خويشاوندي سرشتي در ارث و ديه و چيزهاي ديگري چون اينها برمي گرداند:
(وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ).
و خويشاوندان نسبت به همديگر ( از نظر ارث بردن بعضي از بعضي ) از مؤمنان و مهاجران ، در کـتاب يزدان ( قرآن ) از اولويّت بيشتري برخوردارند).(احزاب/6)
بدين ترتيب تنظيمات و تشکيلات گروه مسلمانان را بر پايه هاي سرشتي خود استوار مي دارد و به اصل خود برگرداند، و تنظيمات و تشکيلات موقّت جز آنها را باطل مي گرداند:
بر اين تنظيمات و تشکيلات جديدي که از برنام? اسلام و از حکم يزدان سرچشمه مي گيرند پيرو مي زند با اشاره به اين که همچون چيزي در كتاب قديم خدا نوشته شده است ، و با اشاره به پيماني که از پيغمبران گرفته شده است ، به ويژه از پيغمبران اولوالعزم آنان . اين هم شيو? قرآن در پيرو زدن بر مقرّرات و قوانين ، و در ارکان و اصول ، و در رهنمونها و رهنمودها است ، تا بهتر و بيشتر به دلها و درونها فرو روند و جايگزين شوند.
اين چكيد? مرحل? نخستين در سوره است .
*
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بعد از اين ، حکم اختيار دادن به همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در مي رسد، همسرانـي که از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هزين? بيشتري خواسته بودند. بديشان اختيار داده مي شود که يا کالاها و زر و زيورها و بهره منديهاي اين جهان را انتخاب کنند، و يا خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را برگزينند. آنان خدا و پـيغمبرش و سراي آخرت را برگزيدند، و بدين مرتبت و منزلت بزرگوار در پيشگاه کردگار، و نزد پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خداوند دادار خشنود شدند و تن دردادند، و اين مکانت را بر کالاهاي اين جهان ترجيح دادند و برتر نهادند. بدين خاطر بديشان اعلام گرديد که اگر پرهيزگاري کنند پـاداش چندين برابر مي گيرند، و اگر مرتکب گناه بزرگ و معلوم گـردند، عذاب چندين برابر خواهند داشت . علّت اين پـاداش مضاف و عذاب چندين برابر به خاطر مقام بز رگي است که دارند، و به خاطر پيوندي است که با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دارند. همچنين قرآن در خانه هاي ايشان نازل مي گردد و تلاوت مـي شود. همچنين به سبب سخنان حکـمت آميزي است کـه از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي شنوند. بعد از آن ، روند سوره بيان سزا و جزاي جملگي مؤمنان زن و مرد را ادامه مي دهد.
اين هم مرحل? سوم است .
مرحل? چهارم هم به موضوع ازدواج زينب دختر جحش قريشي هاشمي دختر خال? پيغمبر خدا صلّي ا لله عليه وآله وسلّم با زيـد پسر حارثه ، خادم پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اشار? نهاني دارد. بيان مي دارد که پيش از هر چيز مؤمنان بايد از آنچه دربار? زيد پسر حارثه بدانند اين است که کار مؤمنان زن و مرد جملگي به خدا واگذار است ، و آنان کـم ترين اختياري در اين راستا ندارند، و اصلاً اختياري از خود ندارند، و بلکه اين اراده و مشيّت و قضا و قدر خدا است که هر چيزي را مي گرداند و راه مي برد، و مؤمن واقعي بايد که کامل و صريح تسليم فرمان يزدان باشد:
(
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وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً) (36)
هيچ مرد و زن مؤمني ، در کاري کـه خدا و پيغمبرش داوري کـرده باشند ( و آن را مقرّر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند ( و اراد? ايشان بايد تابع اراد? خدا و رسول باشد) . هر کسي هم از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي کند، گرفتار گمراهي کاملاً آشکاري مي گردد.( احزاب /36)
آن گاه به دنبال رخداد ازدواج حادث? طلاق را مي آورد. سپس آثار و پيامدهاي فرزندخواندگي را ذکر مي کند، فرزندخواندگي اي که در سرآغاز سوره از آن سخن رفت . ابطال آن با سابق? عملي انجام مي پذيرد، و براي اين کار خود پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برگزيده مي شود، چرا که اين خلق و خوي در محيط عربي ريش? عميقي داشت ، و بيرون رفتن از زير بار همچون چيزي مشکل بود. آزمون آن از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آغاز مي شود، تا رنج آن را افزون بر رنجهاي ديگري که دعوت دارد تحمّل کند، و اصول و ارکان دعوت را در واقعيّت جامعه بيان دارد، بعد از آن که آن اصول و ارکان را در ژرفاهاي درون جايگزين داشته است :
(فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً) (37)
هنگامي که زيد نياز خود را بدو به پايان برد ( و بر اثر سنگدلي و ناسازگاري زينب ، مجبور به طلاق شد و وي را رها کرد) ما او را به همسري تو درآورديم ، تا مشکلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد، بدانگاه که نياز خود را به پـايان ببرند ( و طلاقشان دهند) . فرمان خدا بايد انجام بشود.(احزاب/37)
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بدين مناسبت حقيقت پيوند ميان پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و جملگي مؤمنان را توضيح مي دهد و روشن مي سازد:
(مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ).
محمّد پدر ( نسبي ) هيچ يک از مردان شما ( نه زيـد و نه ديگري ) نبوده ( تا ازدواج با زينب براي او حرام باشد) و بلکه فرستاد? خدا و آخرين پيغمبران است ( و رابط? او با شما رابط? نبوّت و رهبري است ) .( احزاب/40)
اين مرحله با رهنمون و رهنمود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مؤمنان همراه او خاتمه مي پذيرد:
(وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) (48)
و از کافران و منافقان فرمانبرداري مکن ، و اعتنائي به اذيّت و آزارشان نداشته باش ، و بر خدا تکيه کـن ، و همين بس که خدا حامي و مدافع باشد.( احزاب / 48)
*
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مرحل? پنجم آغاز مي شود با بيان حکم زناني که پيش از نزديکي زناشوئي طلاق داده مي شوند. آن گاه به نظم و نظام و سر و سامان دادن به زندگي زناشوئي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي پردازد، و روشن مي سازد چه کساني از خانمهاي مؤمن براي او حلال و چه خانمهائي بر او حرام هستند. سخن را ادامه مي دهد و به نظم و نظام و سر و سامان دادن پيوند مسلمانان با خانه ها و همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در زمان حـيات او و بعد از وفات او مي پردازد. بيان مي دارد که همسران او حجاب را مراعات کنند مگـر در نزد پـدرانشان ، پسرانشان ، برادرانشان ، پسران برادرانشان ، پسران خواهرانشان ، زنان مسلمان ، و بردگان خود. سپس کيفر کساني را ذکر مي نمايد که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را در مسأل? همسرانش و خانه هايش و درک و شعورش مي آزارند. ايشان را در دنيا و آخرت نفرين مي کند. اين هم مي رساند که منافقان همچون کارهائي را بسيار انجام مي د ادند.
به دنبال اين کار، به همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و دختران او و جملگي زنان مؤمنان دستور مي دهد که رداهاي خود را جمع و جور بر خويشتن فرو اندازند:
(ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ).
تا ايـن كه ( از زنان بـي بند و بار و خانمهاي آلوده ) بازشناخته شوند و در نتجه مورد اذيّت و آزار ( اوباش ) قرار نگيرند. ( احزاب /59)
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ادام? سخن دربار? تهديد کردن و بيم دادن منافقان و کساني است که در دلهايشان بيماري ( هوسبازي و شهوتراني و فسق و فجور، يا نفاق ، و يا ضعف ايمان ) است ، و از كساني سخن مي گويد که در مدينه خبرهاي ناگوار و نادرست در ميان مردم مي پراکندند تا ايشان را دچار اضطراب و تزلزل افکار گردانند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را تشويق و ترغيب مي کند که همچون کساني را از مدينه بيرون کند تا همچون بني قينقاع و بني نضير کـه قبلاً بيرون شده اند بيرون گردند، يا ايشان همچون بني قريظه که به تازگي تار و مار شده اند، تار و مار گردند. هم? اينها بيانگر شدّت اذيّت و آزاري است کـه در حقّ مجموع? جامع? اسلامي در مدينه روا مي داشتند و با وسائل گوناگون و از راه هاي مختلف شرارت و خباثت ، زشتي و پلشتي مي کردند.
مرحل? ششم که واپسين مرحل? سوره است دربرگيرند? پرسش مردم از قيامت است . پاسخ ايـن پرسش داده مي شود بدين گونه که آگاهي و اطّلاع از وقوع قيامت تنها مربوط به خدا و منحصر بدو است . اشاره مي شود که چه بسا فرارسيدن قيامت نزديک باشد. به دنبال اين پرسش صحنه اي از صحنه هاي قيامت درمي رسد:
(يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ) (66)
روزي ( را خاطر نشان ساز که در آن ) چهره هاي ايشان در آتش زير و رو و دگرگون مي گردد ( و فريادهاي حسرت بارشان بلند مي شود و) مي گويند: اي کاش ! ما از خدا و پيغمبر فرمان مي برديم ( تا چنين سرنوشت دردناکي نمي داشتيم ) . (احزاب/66)
آنان سخت خشمگين هستند بر رؤساء و کبراء و بزرگان خود، آن سروران و آقاياني که آنان از ايشان اطاعت کرده اند و گمراهشان نموده اند:
(رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً) (68)
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پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پيروي کرده ايم و آنان ما را از راه به در برده اند و گمراه کـرده اند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کـن ، و ايشان را کاملاً از رحمت خود به دور دار ( و کم ترين ترحّمي بديشان منما) . (احزاب/67و68)
اين سوره با آهنگ وحشتناک و ژرف و پـرمحتوا و بسيار مؤثّر خاتمه مي يابد:
(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) (73)
ما امانت ( اختيار و اراده ) را بر آسمانها و زمين و کوه ها ( و هم? جهان خلقت ) عرضه داشتيم ( و انجام وظيف? اختياري همراه با مسؤوليّت ، و انجام وظيف? اجباري بدون مسؤوليّت را بديشان پيشنهاد کرديم . جملگي آنها اجبار را بر اختيار برتري دادند) و از پذيرش امانت خودداري کردند و از آن ترسيدند، و حال اين که انسان ( اين اعجوب? جهان ) زير بار آن رفت ( و داراي موقعيّت بسيار ممتازي شد. امّا برخـي از) آنان ( پـي به ارزش وجودي خود نمي برند و قدر اين مقام رفيع را نمي دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند. ( خداوند ايـن امانت را به انسانها داده تا ايشان را در بوت? آزمايش قرار دهد) و سرانجام خداوند مردان و زنان منافق ، و مردان و زنان مشرک را کيفر دهد، و بر مردان و زنان مؤمن ببخشايد و ( بديشان رحمت نمايد) . خداوند همواره بس بخشاينده و مهربان بوده و هست .
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اين آهنگي است که پرده برمي دارد از عظمت رنج و زحمتي که بر دوش انسانها نهاده شده است و بديشان واگذار گرديده است ، و به ويژه بر دوش گروه مسلمانان نهاده شده است و بديشان واگذار گرديده است . تنها و تنها مسلمانانند که بار سنگين اين امانت بزرگ را بر دوش مي کشند و به وظيف? خير آن عمل مي کنند. ايـن امانت ، امانت عقيده و استقامت و ماندگاري بر آن است . امانت دعوت و شکيبائي بر تکاليف و مشکلات آن است . امانت شريعت و برپاي ايستادن و از پـاي ننشستن بسراي اجراء آن در مـيان خودشان و در سرزمينهاي پيرامون خودشان و در هم? جهان است . اين هم چيزي است که با موضوع سوره ، و با فضاي آن ، و با سرشت برنام? الهي سازگار و همگام است ، آن برنامه اي که اين سوره عهده دار نظم و نظام بخشيدن و سر و سامان دادن جامع? اسلامي بر اساس آن است . هم اينک پس از اين چکيد? گذرا، به ط ور مبسوط و مشروح به بيان معاني آيات سوره مي پردازيم .
*
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) (3)
اي پيغمبر! بترس از ( عذاب و خشم ) خدا، و از کافران و منافقان اطاعت مکن . بي گمان خداوند آگاه ( از هر چيزي ، و) داراي حکمت ( در افعال و اقوال خود) است . از چيزي پـيروي کـن کـه از سوي پروردگارت به تو وحـي مي شود. بي گمان خداوند از کارهائي که انجام مـي دهيد بس آگاه است . و بر خدا توکّل کن ( و کارهاي خود را بدو بسپار) . همين بس که خدا حافظ ( و مدافع انسان ) باشد.
(1/16)



اين سرآغاز سوره اي است که سر و سامان بخشيدن و نظم و ترتيب دادن گوشه هائي از زندگي اجتماعي و اخلاقي جامع? اسلامي نوپا را برعهده مي گيرد. ايـن سوره پيش از هر چيز سرشت نظام و سيستم اسلامي را روشن مي کند، و قواعد و اصولي را بـيان مي دارد و آشکار مي نمايد که نظام و سيستم اسلامي در جهان بيرون و در جهان درون بر آنها استوار و پـايدار مي گردد.
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اسلام تنها مجموعه اي ا ز راهنمائيها و اندرزها نيست . اسلام فقط مجموعه اي از آداب و رسوم و اخلاق نيست . اسلام فقط قوانين و مقرّرات ، و مجموعه اي از اوضاع و عادات نيست و بس . . . بلکه اسلام هم? اينها است ، و ليکن هم? اينها اسلام بشمار نمي آيد . . . اسلام تسليم فرمان خدا شدن ، و در برابر اراده و مشيّت و قضا و قدر خدا کرنش بردن، و پيش از هر چيز آماد? اطاعت از اوامر و نواهي يزدان گرديدن ، و آماد? پيروي کرد ن از برنامه اي است که خدا مقرّر و معيّن مي دارد، بدون اين که به رهنمود و رهنمون برنام? ديگري و به رويکرد و جهت ديگري ، و همچنين بدون اين که بر کسي جز خدا توکّل و اعتماد شود. اين هم پيش از هر چيز احساس و آگاهي بدين است که انسانها در ايـن جهان تابع و فرمانبردار قانون الهي يگانه اي هستند که کار و بار ايشان و كار و بار زمين را مي گرداند و مي چرخاند، بدانگونه که کار و بار ستارگان و افلاک آسمان را مي گرداند و مي چرخاند، و امور پيدا و ناپيدا و ديدني و ناديدني جهان هستي را، و هر آنچه را که فهم و عقل مردمان بدان آشنا و يا ناآشنا است ، و آن را درک مي کند و يا درک نمي کند، اداره مي فرمايد و رو به راه مي نمايد. يقين و ايمان بايد داشت که مردمان چيزي از دستشان ساخته نيست مگر پـيروي کردن و فرمان بردن از آنچه خدا آن را بديشان د ستور مي دهد، و مگر دست بازدا شتن و د وري گزيدن از آنچه خدا ايشان را از آن بازمي دارد و نهي مي فرمايد، و مگر چنگ زدن به اسباب و عللي که با آنها را برايشان ميسّر و مهيّا ساخته است و در اختيارشان قرار داده است ، و مگر چشم به راه نتائجي بودن که خدا آ نها را مقدّر و مقرّر فرموده است و معيّن و مشخّص داشته است . . . اصل و اساس کار اين است و بس.
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قوانين و مقرّرات ، و آداب و عادات ، و اوضاع و احوال ، و اخلاق و رسوم ، همه و همه بر ايـن اصل و اساس استوار مي گردند، و جملگي و همگي مترجم عملي و بيانگر واقعي مـيان و واجبات عقيده اي هستند که در دل و درون نهفته است ، و آثار حقيقي تسليم نفس در برابر يزدان ، و حرکت برابر برنامه و خطّ سير خداي سبحان ، در زندگي اين جهان است . . . مطيع بودن و تسليم گرديدن ، عقيده است . از عقيده هم شريعت برمي جوشد. و بر اين شريعت نظام و سيستم استوار و پـايدار مي گردد. اين سه چيز يکجا و در ارتباط و در کنش با همديگر، اسلام را تشکيل مي دهند.
بدين خاطر است که نخستين رهنمود سوره اي که تنظيم زندگي اجتماعي مسلمانان را با قوانـين و مقرّرات و اوضاع و احوال تازه اي برعهده دارد و آن را سر و سامان مي دهد، رهنمود به تقوا و ترس از خدا است . روي سخن به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است که مسؤول و مراقب چنين قوانين و مقرّرات و تشکيلات و تنظيماتي است :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ).
اي پپغمبر! بترس از ( عذاب و خشم ) خدا.
چه تقوا و ترس از خدا، و احساس ديدباني و مراقبت او، و احساس جلالت و عظمت يزدان سبحان، پايه و اساس نخستين است ، و پاسبان ايستاده در ژرفاهاي درون و مراقب اجراي قوانين شريعت و پـياده کردن مقرّرات آسماني است . تقوا و ترس از خدا است که هر تکليفي و هر وظيفه اي و هر رهنمودي و هر رهنموني در اسلام با آن گره مـي خورد و با آن پـيوند داده مي شود.
رهنمود و رهنمون دوم ، نهي از اطاعت از کافران و منافقان ، و از پيـروي کردن از راهنمائي يـا از پيشنها د ايشان ، و از گوش فرا دادن و پذيرفتن رأي و نظر يـا تشويق و ترغيب آنان است :
(وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ).
و از کافران و منافقان اطاعت مکن .
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جلو انداختن اين نهي به امر به پيروي از وحي خدا، اشاره دارد به اين که فشار کافران و منافقان در مدينه و پيرامون آن در آن زمان ، سخت و دردآور بوده است ، و مقتضي ايـن بوده که نهي از پـيروي از آراء و رهنمودهايشان ، و از سر فرود آوردن در برابر برانگيختن و فشارشان ، مقدّم گردد. ايـن کار در هر محيطي و در هر زماني برجا و ماندگار مي ماند. مؤمنان را برحذر از آن مي دارد که آراء و نظرات کافران و منافقان را بپذيرند. به هيچ وجه نبايد مؤمنان به ويژه در کار عقيده و در کار قانونگذاري و در کار نظم و نظام داد ن و سر و سامان بخشيدن امور اجتماعي ، از کافران و منافقان پيروي کنند، تا برنام? مؤمنان خالصانه براي خدا باقي بماند، و با رهنمودها و رهنمونهاي ديگران آميخته و آلوده نشود.
کسي نبايد گول علم و تجربه و اطّلاعي را بخورد که کافران و منافقان از آنها به ظاهر برخوردارند - همان گونه که برخي از مسلمانان براي خود خوش مي دانند و مي پسندند که در دوره هاي ضعف و انحراف گول چيزي را بخورند که کافران و منافقان به ظاهر دارند - چه خدا بس آگاه و بس کاربجا است ، و او است که براي مؤمنان برنامه شان را برابر علم و حکمت خود انتخاب کرده است و برگزيده است :
(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (1)
بي گمان خداوند آگاه ( از هر چيزي ، و) داراي حکمت ( در افعال و اقوال خود) است .
آنچه مردمان از علم و حکمت دارند جز پوسته ها نيست ، و چيزي جز اندکي نمي باشد.
رهنمود و رهنمون سوم و بلاواسطه و مستقيم ، ايـن چنين است :
(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ).
از چيزي پيروي کن که از سوي پروردگارت به تو وحي مي شود.
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اين است جهتي که از آن سو رهنمودها و رهنمونها در مي رسد. اين است منبع راستيني که بايد از آن دريافت داشت و پـيروي کرد. نصّ ايـن آيه پسوده هاي الهامگرانه اي دربر دارد. اين پسوده هاي الهامگرانه در ساختار تعبير نفته اند:
(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ).
از چيزي پيروي کن کـه از سوي پروردگارت به تو وحي مي شود:
وحي مي شود: « الَيْکَ : به تو» با ايـن تخصيص . سرچشم? وحي : « مِنْ ربّک َ: از سوي پروردگارت » با اين اضافه . ديگر پيروي کردن در اينجا به حکم ايـن پيامهاي حسّاس معيّن است ، گذشته از آن که پـيروي کردن معيّن است با همان فرماني که صادر مي گردد از جانب خدائي که صاحب امر و اطاعت شونده است . . . پيرو آ يه ا ين چنين است :
(إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (2)
بي گمان خداوند از کارهائي كه انجام مي دهيد بس آگاه است .
خدا از روي آگاهي از شما و اطّلاع از آنـچه انجام مي دهيد وحي مي کند. خدا حقيقت چيزي را مي داند که شما انجام مي دهيد، و مطّلع از انگيزه هاي دروني شما براي انجام کارهائي است که مي کنيد.
واپسين رهنمود اين است :
(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) (3)
و بر خدا توكّل کن ( و کارهاي خود را بدو بسپار) . همين بس که خدا حافظ ( و مدافع انسان ) باشد.
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اهمّيّت مده چه آنان با تو باشند يا بر ضدّ تو باشند. به مکر و نيرنگشان اهمّيّت مده . هم? کارهايت را به خدا حواله دار. خدا کارهايت را با علم و حکمت و آگاهي خود رو به راه مي سازد . . . در نهايت تنها کارها را به خدا حواله داشتن و بر او توکّل کـردن و پشت بستن ، قاعد? ثابت و مطمئنّي است که دل بدان برمي گردد و بدان مي آرامد، و حدود و ثغور خود را در نزد آن مي يابد و بدان حدود و ثغور بس مي کند، و فراسوي آن حدود و ثغو ر را با يقين و اعتماد و اطمينان به يـزدان جهان وامي گذارد که صاحب امر و اداره کنند? گيتي ا ست .
اين عنصرهاي سه گانه : تقو ا و ترس از خدا، و پيروي از وحي خدا، و توكّل کردن بر او - با وجود مخالفت کافران و منافقان - عنصرهائي هستند که دعوت کنند? به سوي خدا را با ذخيره و اندوخته و پشتوانه مجهّز و مهيّا مي گردانند، و دعوت را بر راستاي برنام? روشن و خالصان? آن استوار و پايدار مي نمايند. آن وقت چنين مي شود: دستور زندگي از خدا دريافت مي شود، و راه زندگي به سوي خدا مي رود و هم بدو منتهي مي شود، و در انجام امور زندگي بر خدا تکيه و توكّل مي گردد.
(وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) .
همين بس که خدا حافظ ( و مدافع انسان ) باشد.
اين رهنمودها و رهنمونها با آهنگ قاطعانه اي ختم مي گردد که از مشاهد? محسوسي کمک و يـاري مي گيرد:
(مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ).
خداوند دو دل را در درون کسي قرار نداده است .
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در يک بدن يک دل است و بس. پس بايد يک دل يک برنامه داشته باشد و در خطّ سـير آن حرکت کند و رهسپار شود. و بايد يک دل يک جهان بيني کلّي براي زندگي و براي هستي داشته باشد و از آن کمک و ياري بجويد و بر آن بيايد و برود و بايد يک دل يک ترازو د اشته باشد و تنها با آن معيارها و ارزشها را بسنجد و ارزيابي کند، و با آن رخدادها و چيزها را سبک سنگين کند . . . اگر چنين نکند از هم مي پاشد و پراکنده دل و پريشان خاطر مي شود و نفاق و دوروئي مي ورزد و به کژراهه مي رود و منحرف مي شود، و بر يک خطّ سير و رويکرد، استوار نمي ماند.
انسان نمي تواند آ د اب و رسوم و اخلاق و عادات خود را ا ز سرچشمه اي برگيرد، و قوانين و مقرّرات خويش را از سرچشم? ديگري فرادست آ ورد، و اوضاع و احوال اجتماعي يا اقتصادي خويشتن را از سرچشم? سومي به دست آورد، و هنرها و جهان بينيها و انديشه ها و بينشهاي خود را ازسرچشم? چهار مي برگيرد . . . چه همچون آميزه اي انساني را تشکيل نمي دهد که داراي يک دل باشد. بلکه اين آميزه، تکّه پاره ها و قطعه هائي خواهد بود که دوام نخواهد آورد و پايدار نخواهد ماند. صاحب عده نمي تواند واقعاً داراي عقيده اي باشد، آن گاه از مقتضيات و معيارها و ارزشهاي ويـژ? آن عقيده در موقعي از موقعيّتهاي سرا سر زندگيش ، چه کوچک باشد و چه بزرگ، سرباز بزند و دست بردارد. او نمي تواند سخني را بگويد، يا حرکتي را انجام دهد، يا نيّتي را به دل گيرد، و يا انديشه اي را بينديشد، در عين حال در هم? اينها از عقيده اش فرمانبرداري نکند - البتّه اگر اين عقيده يک عقيد? حقيقي و واقعي در وجود او باشد - زيرا خداوند براي او جز دلي را نـيافريده است و بدو نداده است ، دلي که از يزدان يگانه اي فرمان مي برد، و از جهان بيني يگانه اي کـمک و يـاري مي جويد، و با ترازوي يگانه اي مي سنجد و ارزيابي مي کند.
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صاحب عقيده نمي تواند دربار? کاري که کرده است بگويد: چنين کاري را کرده ام با صفت شخصيّت خودم ، و چنان کاري را کرده ام با صفت اسلامي خودم ! همان گونه که سياستمدارا ن يـا صاحبان شرکتها و تجارت خانه ها، يـا سردمداران جمعيِتها و تشکيلات اجتماعي يا علمي و چيزهاي ديگـري از اين قبيل ، امروزها مي گويند! انسان شخص يگانه اي است و داراي دل يگانه اي است ، و دل او را عقيد? يگانه اي آباد مي گرداند. او داراي جهان بيني يگانه اي براي زندگي است ، و ترازوي يگانه اي براي معيارها و ارزشها دارد. جهان بيني او که از عقيده اش سرچشمه مي گيرد آميخته با هم? چيزهائي است که از او روي مي دهد و صادر مي گردد، د ر هر حالتي از حالاتي که دارد بدون کم ترين فرق و جدائي اي که ميان آنها باشد.
با اين دل يگانه است که با خويشتن مي زيد، و در ميان خانواده زندگي مي کند، و در ميان مردمان زندگاني را سپري مي نمايد، و در ميان دولت زيست مي کند، و در جهان زندگي مي نمايد، و پنهان و آشکار مي زيد، و کارگر زندگي مي کند و کارفرما بسر مي برد. فرمانروا زندگي را سپري مي سازد و فرمانبردار زندگي را به سر مي برد. در شادي و رفاه زندگي مـي کند و در غم و اندوه و زيان و ضرر بسر مي برد . . . در هم? ايـنها معيارها و مقياسهايش دگرگون نمي شود، و شاهين ارزشهايش بالا و پائين نمي افتد، و انديشه هايش تعبير و تبديل حاصل نمي کند.
(مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ).
خداوند دو دل را در درون کسي قرار نداده است .
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بدين خاطر برنام? يگانه ، و راه يگانه ، و وحي يگانه ، و رويکرد و جهت يگانه اي در ميان است و بس. و آن هم کوتاه و مختصر تسليم خداي يگانه شدن است و بس. چه يک دل دو خدا را نمي پرستد، و دو آقا و سرور را خدمت نمي کند، و دو برنامه را درپيش نمي گيرد، و دو رويکرد و جهت را نمي سپرد . اگر کـاري از اينها را بکند، پراکنده حال و پريشان خاطر مي شود و به تکّه پاره ها و قطعه ها و توده ها تبديل مي شود!
*
روند سوره پس از اين آهنگ قاطعانه در تعيين برنامه و راه ، به ابطال عادت ظهار و رسم فرزندخواندگي مي پردازد، تا جامعه را بر بنياد روشن و سالم و راست و درست خانواده پابرجا و استوار دارد:
(وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) (5)
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خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار « ظهار، » مادران شما نمي سازد، و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقيقي شما نمي نمايد. ايـن سخني است کـه شما به زبان ميگوئيد ( چرا کـه رابط? پـدري و فرزندي يک رابط? طبيعي است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمي شود) . خداوند حقّ مي گويد و به راه راست راهنمائي مي کند. آنان را به نام پدرانشان بخوانـيد که اين کار در پيش خدا عادلانه تر بشمار است . اگر هم پدران ايشان را نشناختيد، آنان برادران ديني و يـاران شما هستند. هر گاه در اين مورد اشتباه کرديد ( و مثلاً بر اثر عادت گذشته، يا سبق لسان ، به لغزش افتاديد و به خطا رفتيد) گناهي بر شما نـيست . ولي آنچه را که دلتان مي خواهد ( يعني از روي عمد و اختيار ميگوئيد، گناه است و کـيفر دارد) . به هر حال ، پـيوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست ( و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها مي کشد و شما را مي بخشد).
در جاهليّت شوهر به همسر خود مي گفت : تو براي من بسان پشت مادرم هستي . يعني که به طور کلّي براي من حرام مي باشي همان گونه که مادرم براي من حرام است . از همان لحظه مسأل? نزديکي زناشوئي بر او قدغن و حرام مي گرديد. آن گاه همسر پـا در هوا مي ماند. نه طلاق داده شده بشمار مي رفت تا با شخص ديگري ازدواج کند، و نه همسر بشمار مي آمد تا براي شوهرش حلال باشد. در ايـن امر سنگين دلي و سخت گيري پيدا است و نيازي به توضيح ندارد. اين هم يکي از راه هاي بدرفتاري با زن و خودرأيي و استبداد با او، و تحميل هر گونه رنج و مشقّتي بدو، در دور? جاهليّت بود.
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هنگامي که اسلام از نو به سر و سامان دهي و نظم و نظام بخشيدن ارتباطها و پيوندهاي اجتماعي در محيط خانواده مي پردازد، و خانواده را واحد نخسـين اجتماعي بشمار مي آورد، و خانواده را مورد عنايت و رعايت قرار مي دهد، عنايت و رعايتي که سزاوار پرورشگاهي است که نسلها در آن رشد و نموّ مي کنند، همچون ظلم و ستمي را از زن برمي دارد، و ارتباطها و پـيوندهاي خانوادگي را با دادگري و آسانگيري اداره مي کند و رو به راه مي نمايد. از جمل? مقرّراتي که اسلام وضع کرد اين قاعده بود:
(وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ).
خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار « ظهار» مادران شما نمي سازد.
چه سخني که بر زبان مي دود و بر آن مي رود، حقيقت واقعي را تغيير نمي دهد و دگرگون نمي سازد. و آن اين که مادر، مادر است ، و همسر، همسر است ، و سرشت ارتباط و پيوند با سختي تبديل و تغيير نمي يابد. بدين خاطر ظهار تحريم ابدي نمي ماند بسان تحريم مادر، بدان گونه که در دور? جاهليّت چنين بود.
روايت شده است که رسم ظهار وقتي مقرّر گرديده است که در « سور? مجادله « آياتي نازل شده است ، بدان هنگام که اوس پسر صامت همسر خود خوله دختر ثعلبه را ظهار کرد . خوله دختر ثعلبه به خدمت پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد و زبان به شکايت گشود و گفت : اي پيغمبر خدا! او ثروت و دارائي مرا خورده است ، و جواني مرا به باد فنا داده است ، و آنچه در شکم داشتم زير پايش ريختم ، تا بدانجا که سن و سالم بالا رفت و پير شدم و ديگر فرزندي نزائيدم . در اين وقت او مرا ظهار کرد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(ما أراك إلا قد حرمت عليه).
جز اين نظري ندارم که تو بر او حرام شده اي .
خوله دختر ثعلبه بارها سخن خود را تکرار کرد. خدا چنين نازل فرمود:
(
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قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله , والله يسمع تحاوركما , إن الله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم , إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم , وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا . وإن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - من قبل أن يتماسا - ذلكم توعظون به . والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ; فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ).
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خداوند گفتار زني را مي پذيرد كه دربار? شوهرش با تو بحث و مجادله مي كند و به خدا شکايت مي برد. خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را مي شنود، چرا که خدا شنوا و بينا است . کساني که زنان خود را ظهار مـي کنند ( و بديشان مي گويند: شما براي ما همسان مادرانمان هستيد) آنان مادرانشان نمي کردند، و بلکه مادرانشان تنها زناني هستند که ايشان را زائيده اند. چنين کساني سخن ناهنجار و دروغي را مي گويند ( چرا كه مادر و فرزند بودن ، چيزي نيست که با سخن درست شود) . خداوند بسـيار با گذشت و آمرزگار است ( و اگر مسلماني پيش از نزول اين آيات ، مرتکب اين عمل شده باشد، خداوند او را مي بخشد) . کساني كه زنان خود را ظهار مـي کنند، سپس از آنـچه گفته اند، پشـيمان مي شوند، بايد بنده اي را آزاد کنند، پيش از آن که با يکديگر نزديکي و آميزش انجام دهند. اين درس و پندي است که به شما داده مي شود، و خدا آگاه از آن چيزي است که مي کنيد. اگر هم کسي بنده اي را نيابد و توانائي آزاد کردن او را نداشته باشد، بايد دو ماه پياپي و بدون فاصله روزه بگيرد، پيش از آن که شوهر و همسر با همديگر نزديکي و آميزش کـند. اگر هم نتوانست ، بايد شصت نفر فقير را خوراک دهد. اين ( قانونگذاري ) بدان خاطر است که به گون? لازم به خدا و پـيغمبرش ايـمان بياوريد ( و برابر دستور اسلام ، نه جاهليّت زندگي را بسر بريد) . اينها قوانين و مقرّرات خدا است ( و آنها را مراعات داريـد. هر كه آنها را مراعات نکند و ناچيز انگارد، به سوي کـفر رهسـپار است ) و کـافران عذاب دردناکي دارند. (مجادله /1- 4)
(1/29)



خداوند ظهار را تحريم موقّت نزديک زناشوئي کرد - نه ا ين که ظهار وسيل? تحربم ابدي باشد يا ماي? طلاق شود - کفّار? ظهار آزاد کردن بنده اي، يا دو ماه پـياپي روزه گرفتن ، و يا خوراک دادن به شصت نفر فقير است . آن گاه همسر ديگر باره حلال مي گردد، و زندگاني زوجيّت به حال سابق خود برمي گردد. و حکم ثابت و مستقيم ، بر حقيقت واقعي استقرار مي پذيرد:
(وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ).
خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار « ظهار» مادران شما نمي سازد.
ديگر به وسـيل? آن رسم جاهليّت ، خانواده از هم نمي باشد، رسمي که بيانگر گوشه اي از ظلم و ستم و رنج و زحمتي است کـه به زن مـي رساندند و مي چشاندند، و بيانگر نابساماني و پـريشاني روابط خانوادگي ، و پيچيدگي و هرج و مرج خانه و خانواده است که به سبب سرکشيها و گردن افرازيهاي مردان و خو دبزرگ بيني و تکبّر ايشان در جامع? جاهلي خودنمائي مي کرد و جلوه گر مي آمد.
ايـن مسأل? ظهار بود که گذشت . و امّا مسأل? فرزندخواندگي ، و صدا زدن پسران به نام غير پـدران ، اين هم از لرزان و نابسامان بودن ساختار خانواده ، و ساختار جامعه به طور کلّي سرچشمه مي گرفت و پديدار مي آمد.
هر چند که مشهور است در جامع? عربي چه اندازه به عفّت و پاکدامني افتخار مي کردند، و چـه اندازه به حسب و نسب مي نازيدند، امّا در کنار اين افتخار کردن و به خود نازيدن پديده هاي ديگري وجود داشت که برعکس رسم و رسوم جامعه بود، مگر در ميان خانواده ها و خاندانهاي اندکي که داراي حسب و نسب معروف و سرشناسي بودند.
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در جامعه پسراني يافته مي شدند که پدرانشان شناخته نمي شدند! گاهي مردي از يکي از اين پسران خوشش مـي آمد و او را مـي پسنديد، وي را به پسري مي پذيرفت و او را فرزند خود صدا مي زد، و به حسب و نسب خويش ملحق مي نمود. از آن لحظه به بعد همچون پسري و همچون پـدري از يکـديگر ارث مي بردند بسان ارث بردني که در ميان حسب و نسب موجود و معلوم بود.
همچنين در جامع? جاهلي پسراني يافته مي شدند که پدرانشان مشخّص بودند، و ليکن مردي از يکي از آن پسران خوشش مـي آمد و او را برمي گرفت و به فرزندي مي پذيرفت و به حسب و نسب خويش ملحق مي نمود. ديگر از آن به بعد در ميان مردمان همچون پسري به نام مردي معر وف و شناخته مي شد که او را به فرزندي قبول کرده است ، و او جزو خانواد? آن مرد بشمار مي آمد و در ميان خانواده اش زندگي مي کرد و بسر مي برد. اين قسمت بيشتر در ميان اسيران صورت مي گرفت . زماني که کودکان و جوانان در جنگها و يــورشها و ايـلغارها گرفتار مي آمدند، هر کس که مي خواست کسي را از اينان به حسب و نسب خويشتن منسوب کند، او را پسر خو د صدا مي زد و پسر خود مي ناميد، و نام خويشتن را بر او مي گذاشت ، ديگر از همان لحظه آن کودک يا جوان به نام آن شخص شناخته و معروف مي شد، و حقوق و تکاليف و وظائف فرزندي براي وي حاصل مي آمد و واجب مي گرديد.
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از جمل? همچون پسراني ، زيد پسر حارث? کلبي است . او از يک قبيل? عربي بود. در کوچ در ايـلغاري از ايلغارهاي روزگاران جاهليّت اسير گرديد. حکيم پسر حزام او را براي خاله اش خديجه - رضي الله عنها - خريداري کرد. وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با خديجه ازدواج فرمود، خديجه زيد را بدو بخشيد. بعدها پـدر زيد و عموي او، زيـد را درخواست کردند. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به زيد اختيار داد تا هر گونه که بخواهد عمل بکند. يعني به پـيش پد رش برگردد يـا در خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بماند. زيد پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را برگزيد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم او را آزاد کرد و وي را پسرخواند? خويش نمود. به زيد مي گفتند: زيد پسر محمّد. زيد نخستين بنده اي از بندگاني بود که ايمان آوردند.
هنگامي که اسلام به نظم و نظام و سر و سامان دادن روابط خانوادگي و پيوندهاي خانه و خانواده بر بنياد سرشتي خود پـرداخت ، و روابط و پـيوندهاي آن را محکم و استوار داشت ، و آن را روشن و آشکار و سره و خالص کرد، و آن را از هر گونه آميزه و آلودگي پالود و صاف نمود، رسم فرزندخواندگي اين چناني را باطل اعلام کرد، و روابط و پيوندهاي حسب و نسب را به اسباب و علل حقيقي خود برگرداند . . . يعني روابط و پيوندهاي خوني و پدري و پسري و فرزندي واقعي ، نه چيز ديگري ملاک گرديد. در اين باره فرمود:
(وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ).
و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقيقي شما نمي نمايد.
(ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ).
اين سخني است که شما به زبان ميگوئيد ( چـرا کـه رابط? پدري و فرزندي يک رابط? طبيعي است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمي شود) .
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سخن واقعيّتي را تغيير نمي دهد، و چيزي ارتباط و پيوند را پديدار و نمودار نمي گرداند مگر ارتباط و پـيوند خوني ، و ارتباط و پـيوند وراثتي که نطفه ويژگيهاي آن را با خود حمل مي کند، و ارتباط و پيوند احساسات و ادراکات سرشتي ناشي از وجود فرزند که تکّه گوشت زنده اي از پيکر زنده پدر خودش است .
(وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) (4)
خداوند حقّ مي گويد و به راه راست راهنمائي مي كند. خدا حقّ مطلقي را مـي گويد، حقّي که باطلي بدان نمي آميزد. از جمل? حقّ ، برقرار و استوار داشتن ارتباطها و پيوندها است بر آن ارتباط و پيوند حقّي که از گوشت و خون کمک و ياري مي جويد، و بر گوشت و خون تکيه دارد، نه اين که بر سخني تکيه کند که بر زبان مي دود و بر آن مي رود.
(وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) .
و او به راه راست راهنمائي مي کند.
خدا به راه راست رهنمود و رهنمون مي کند که متّصل به قانون اصيل فطرت است ، قانون اصيلي که هيچ راه و روش ديگري که ساختار انسان است جاي آن را نمي گيرد، راه و روشي که مردمان آن را با گفتارها و گفته هايشان مي سازند، و با واژه ها و جمله هاي بدون مدلول و مفهوم بدان مي پردازند. سخن حقّ و سخن فطرت که خدا آن را مـي گويد و در پـرتو آن به راه راست رهنمود و رهنمون مي فرمايد، بر تمام گفتارها و گفته هايشان غلبه مي کند و چيره مي شود.
(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ).
آنان را به نام پدرانشان بخوانيد که ايـن کـار در پـيش خدا عادلانه تر بشمار است .
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اين عدالت و دادگري است که پسر به نام پـدرش خوانده شود. عدالت و دادگري است با پدري که ايـن پسر از تکّه گوشت زنده اي از پيکر او پـديدار آمده است و رشد و نموّ گرفته است . عدالت و دادگري است با پسري که نام پدرش را با خود حمل مي کند، و از پدرش ارث مي برد و براي پدرش به ارث مي گذارد، و با پدرش همياري و کاري مي کند و ادامـ? زندگي پدرش بشمار است در پرتو وراثتهائي که در وجود او نهفته و نهان هستند، و پسر بيانگر ويژگيهاي پدرش و ويژگيهاي پدربزرگان و نياکان خود مي باشد. عدالت و دادگري در ذات خود است ، عدالت و دادگري اي که هر چيزي را در جايگاه خود قرار مي دهد و مي گذارد، و هر گونه ارتباط و پيوندي را بر اصل سرشتي خود استوار و برقرار مي سازد، و هيچ گونه مزيّتي را از پدر يا پسر سلب نمي كند و هدر نمي دهد. همان گونه هم بر پدر غيرحقيقي رنج و زحمت فرزندي را تحميل نمي نمايد، و به پدر غيرحقيقي مزايـاي فرزندي را نمي دهد، و بر غير فرزند حقيقي هم رنج و زحمت فرزندي را تحميل نمي کند و خيرات فرزندي را نيز بدو نمي دهد.
اسلام نظام و سـيستـي است که مسؤوليّتها را در خانواده همسنگ و همطراز مي کند و توازن مي بخشد، و خانواده را بر پـايه و اساس ثابت و دقيقي که از واقعيّت يـاري و کمک مي گيرد استوار و برفراز مي گرداند. اسلام د ر عين حال بناي جامعه را بر قاعد? حقيقي محکمي استوار و برقرار مي گرداند چون در آن قاعده حقّ وجود دارد، و آن قاعده با واقعيّت فطري ژرفي مطابقت مي نمايد . . . هر سيستم و نظامي که حقيقت سرشت خانوا ده را بشناسد و ناديده بگيرد، سيستم و نظام ناموفّق و ضعيفي خوا هد بود، و پايه هاي آن نابجا و ناميزان، و اركان و اصول آن نادرست و دروغين است، و ممكن نيست كه برجاي بماند و به زندگي ادامه دهد.[2]
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با توجّه به هرج و مرج موجود در روابط و پيوندهاي خانواده در دور? جاهليبت ، و همچنين با توجّه به هرج و مرج جنسي در آن كه سبب گرديده بود حسبها و نسبها آميزه يكديگر شود، و در برخي مواقع پدران ناشناخته بمانند، اسلام سهل و ساده مسأله را حلّ و رو به راه كرده است - بدان هنگام كه در صدد برگرداندن نظم و نظام به کانون خانواده است ، و مي خواهد نظام و سيستم ا جتماعي بر اساس و پاي? اصلي خود ا ستوا ر و برقرا ر گردد - وقتي كه پدران حقيقي شناخته نمي شوند و هيچ گونه راهي براي شناسائي آنان در ميان نيست، اسلام براي فرزندخواندگان مكانت و منزلتي در مـيان گروه مسلمانان مقرّر و مشخّص مي دارد، مكانت و آ ئيني برجا و برپا مي گردد:
(فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ).
اگر هم پدران ايشان را نشناختيد، آنان برادران ديني و ياران شما هستند.
اين ارتباط و پيوند، ارتباط و پيوند اخلاقي و احساسي است، و تعهّدات مشخّصي بر آن مترتّب نمر گردد، بسان تعهّدات ارث گذاري و ارث بري و ضمانت اجتماعي در كار پرداخت ديه ها – اين تعهّدات هم تعهّدات حسب و نسب در پرداخت خونبها بود، همان گونه كه اين تعهّدا ت با فرزندخواندگي نيز پـديد مي آمد و لازم مي گرديد - اين برا دري ديني و دوستي آئيني بدان خاطر است که اين گونه فرزند خواندگان پس از لغو ارتباط و پيوند فرزندخواندگي ، بدون ارتباط و پيوند ، در ميان گروه مسلمان به خود رها نشوند.
اين نصّ قرآني كه مي فرمايد:
(فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ ...).
اگر هم پدران ايشان را نشناختيد . . ..
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حقيقت تزلزل را در جامع? جاهلي، و حقيقت هرج و مرج در روابط و تماسهاي جنسي را به تصوير مي کشد. اسلام به چـاره جوئي اين هرج و مرج و آن تزلزل پرداخته است با پابرجا داشتن نظام و سـيستم خانواده بر اساس فرزندي ، و پابرجا داشتن نظام و سيـستم جامعه بر اساس خانواد? سالم .
بعد از تلاش و کو شش در شناسائي حسبها و نسبها و برگرداندن آنها به حقائق خودشان ، در حالتهائي که مسلمانان نمي توانند به حسب و نسب صحيح دستيابي پيدا کنند و حسب و نسب واقعي را بشناسند، بر آنان گناهي نيست :
(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ).
هر گاه در اين مورد اشتباه کرديد ( و مثلاً بر اثر عادت گذشته، يا سبق لسان ، به لغزش افتاديد و به خطا رفتيد) گناهي بر شما نيست . ولي آنچه را که دلتان مي خواهد ( يعني از روي عمد و اختيار ميگوئيد، گناه است و کيفر دارد) .
اين بزرگواري و گذشت برمي گردد به اين که يـزدان سبحان متّصف به رحمت و غفران است . چون رحـيم و غفور است مردمان را با چيزي دچار مشکل و مشقّت نمي کند که از عهد? آن برنمي آيند و نمي توانند آن را انجام بدهند:
(وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) (5)
پيوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست ( و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها مـي کشد و شما را مي بخشد) .
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در کار ثبوت حسب و نسب و تکي? مؤکّدانه بر آن بسي تأکيد مي فرمود و سختگري مي کرد. چون روشني حسب و نسب يک امر جدّي در نظم و نظام و سر و سامان دهي اسلام است ، اسلامي که هم? آثار تزلزل و نابساماني جاهلي اجتماعي را باطل مي گرد اند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم کساني را به ننگ کفر مي ترساند که حقيقت حسب و نسب را کتمان کـنند و پنهان دارند. ابن جرير گفته است : يعقوب پسر ابراهيم برايمان از ابن عليّه ، و او از عينيه پسر عبدالرحمن، روايت کرده است و گفته است : ابوبکر رضي الله عنه گفته است خداوند بزرگوار فرموده است :
(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ).
آنان را به نام پدرانشان بخوانيد که ايـن کار در پـيش خدا عادلانه تر بشمار است . اگر هم پـدران ايشان را نشناختيد، آنان برادران ديني و ياران شما هستند. (احزاب/5)
من کسي هستم که پدرم شناخته نمي شود. پس من از زمر? برادران ديني شما ميباشم ... پدرم گفته است - سخن عيينه پسر عبدالرحمن است - : به خدا سوگند گمان مي کنم اگر او مي دانست که پدرش الاغي است خويشتن را بدو نسبت مي داد. در حديث آمده است :
(من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم - إلا كفر ).
هر کس خويشتن را به غير از پـدرش نسبت دهد - در حالي که بداند که چنين نيست - قطعاً کافر مي گردد. اين گونه سختگيريها با عنايت اسلام به حفظ خانواده و مصون داشتن آن از هر گونه شبهه اي و از هر گونه وصله اي ، و با احاط? خانواده با هم? اسباب و ابزار حفاظت و سلامت و استوار ماندن و توانمند بودن و پايداري خانواده ، همگامي و همخواني دارد. اسلام بدين وسيله مي خواهد بناي محکم و سالم و پاک و پاکدامن جامعه را بر پاي? خانواده بنياد کند و استوار و ماندگار بدارد.
*
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اسلام بعد از آن که سيستم فرزندخواندگي را باطل اعلام مي کند، سيستم برادري را مقرّر مي دارد. سيستم برادري يک رسم جاهلي نيست . بلکه سيستمي است که اسلام پس از هجرت آن را پـديد آورد، به خاطر روياروي شدن با حالت مهاجراني که اموال و اهل و عيال خود را در مکّه رها کرده بو دند. همچنين به خاطر حالتي که ميان مسلمانان در خود مدينه پـديد آمد، مسلماناني که ميان ايشان و ميان خانواده هايشان به سبب اسلام آوردنشان گسيخته بود و به ترک آنان گفته شده بود . . . همراه با قانون برادري ، امر سرپرستي همگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مقدّم داشتن امر سرپرستي او بر جملگي سرپرستيهاي حسب و نسب ذکر مي شود. بعد از آن مادري رواني ميان همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و ميان همگي مؤمنان بيان مي گردد: .
(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً) (6)
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پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويّت بـيشتري دارد ( و اراده و خواست او در مسائل فردي و اجتماعي مؤمنان ، مقدّم بر اراده و خواست ايشان است ) و همسران پيغمبر، مادران مؤمنان محسوبند ( و بايد احترام مادري آنان را از نظر به دور نداشت ، و يکـايک ايشان را بزرگ و ارجمند شمرد) . و خويشاوندان نسبت به همديگر ( از نظر ارث بردن بعضي از بعضي ) از مؤمنان و مهاجران ، در کـتاب يـزدان ( قرآن ) از اولويّت بيشتري برخوردارند) ، ( و پـيمان مؤاخات و برادري موجب ارث نمي باشد) . مگر اين که بخواهيد در حقّ دوستان خود کار نـيکي انجام دهيد ( و از طريق وصيّت ، مقداري براي آنان به ارث بگذاريد و بديشان خوبي کنيد، که اين عمل مانعي ندارد) . اين ( حکم توارث خويشاوندان ) در کتاب ( قرآن ) مکتوب و مقرّر است ( و تغيير و تبديلي نمي شناسد).
مهاجران از مکّه به مدينه هجرت کردند. همه چيز خود را پشت سر خود بجاي گذاشتند. آئين خود را به سوي خدا گريز دادند و بردند. عقيد? خويش را بر روابط و پيوندهاي خويشاوندي ، اندوخته هاي مالي ، اسباب و ابزار زندگي ، خاطره ها و يادمانهاي کودکي و جواني ، و بر دوستيها و محتبّهاي ياران و دوستان ترجيح و برتري دادند. تنها و تنها عقيد? خود را نجات دادند، و ا ز هر چيز جز آن دست برداشتند و دست کشيدند. با انجام چنين هجرتي و آن هم بدين شيوه و بدين گونه که از هر چيز قيمتي و گرانبها براي جانها دست کشـيدن و دست شستن ، از جمله از اهل و عيال و همسر و فرزند خود بريدن و به ترک ايشان گفتن ، مثال زند? واقعي و عملي در زمين است براي پياده کردن عقيده به صورت کامل خود، و چيره و پيروز کردن عقيده بر دل ، به شکلي که در دل محلّي براي غير عقيده برجاي نماند، و مثال زند? وا قعي و عملي است بر اتّحاد شخصيّت بشريّت براي تصديق کردن و راست گـرداندن فرمود? خداوند بزرگوار:
(
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مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ).
خداوند دو دل را در درون کسي قرار نداده است .
همچنين در مدينه چيز ديگري شبيه ايـن ، به گون? ديگري روي داد. افرادي از اهل مدينه ايمان آوردند، و افرادي نيز بر شرک ماندگار شدند. بدين سبب پـيوند اينان و آنان گسيخت و خويشاوندي برجاي نماند. به هر حال تفرقه و تزلزلي در روابط خانوادگي به ظهور رسيد، و بالاتر از آن تفرقه و تزلزلي در ارتباطات اجتماعي روي داد.
جامع? اسلامي هنوز نوپا بود. دولت اسلامي که تازه پديدار آمده بود به يک انديش? چيره بر نفس نزديک تر بود تا به يک نظام و سيستم حکومتي که بر اوضاع و احوال مقرّر و معيّن متّکي است .
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در اينجا موجي از جذر و مدّ رواني عقيد? جديد بالا گرفت ، موجي که هم? عواطف و احساسات را، و هم? اوضاع و احوال و آداب و رسوم را، و هم? پيوندها و ارتباطها را فراگرفت و تحت جاذب? خود قرار داد، تا تنها عقيده را رابطه اي سازد که دلها را به يکديگر پيوند دهد، و در عـين حال افراد و اشخاصي را به يکديگر مرتبط و متّحد سازد که از تنه هاي سرشتي خانواده و قبيله بريده اند، و عقيده برجاي خون و نسب بنشيند، و جايگز ين مصلحت و دوستي و نژاد و زبان گردد، و اين افراد و اشخاص داخل دائر? اسلام را آميخت? همديگر سازد، و از آنان يک مجموع? حقيقي و متّحد و متّصل و سازگار و هميار و همکار و ضامن امور اجتماعي يکديگر را تشکيل دهد، نه با بندها و ماده هاي قانونگذاري ، و نه با دستورات و اوامر دولتي ، و ليکن با يک انگيز? داخلي و با يک جذر و مدّ رواني و با يک طوفان بينش دروني که بر هم? چيزهائي کـه مردمان در زندگي خويش بدا ن عادت گرفته اند و خويگر شده اند، برتري گيرد و فراتر رود. گروه مسلمانان بر اين پايه و اساس برپا و برجا گرديدند، به گونه اي که همچو ن گروهي امکان نداشت که بر نظم و نظام بخشيدن و سر و سامان دادن دولت ، و قدرت و قوّت اوضاع و احوال پديدار و نمودار شوند و پا به عرص? وجود گذارند.
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مهاجران به نزد برادران انصار خود آمدند، انصاري که پيش از ورود مهاجران، خانه و کاشانه را آماده کرده و ايمان آورده بودند. انصار از مهاجران در خانه هايشان و بلکه در دلهايشان پذيرائي کردند، و در اموال خود ايشان را شرکت دادند، و در پناه دادن آنان به مسابقه پرداختند، و تا بدانجا در پذيرائي از ايشان و خدمت بديشان بر يکديگر سبقت گرفتند که هر مهاجري که به خان? يک انصاري مي رفت به قيد قرعه مي توانست بدانجا برود و مهمان آنجا بشود! زيرا تعداد مهاجران کم تر از شمار? انصار مشتاق پناه دا دن و پذيرائي کردن بود. انصار مهاجران را در همه چيز خود با رضايت درون و با طيب خاطر و با شادي و شادماني حقيقي و زدوده از بخل فطري ، و همچنين پاک از لاف و گزاف و تکبّر و ريا و خودنمائي ، شريک کردند!
پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم ميان مردان مهاجر و مردان انصار برادري برقرار کرد. اين برادري پيوند شگفت و کميابي در تاريخ ضمانت اجتماعي در ميان ياران و طرفداران عقائد بود. اين برادري به منزل? برادري خوني پديدار و پايدار گرديد، و ارث گذاري و ارث بري و تعهّدات و وظائف ديگري را شامل مي شد که تنها از پيوند حسب و نسب مايه مي گرفت و پديد مي آمد، از قبيل : ديه ها و خونبهاها و جز آنها.
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جذ ر و مدّ رواني در اين باره تا نوک قلّ? بلند اوج گرفت . مسلمانان اين ارتباط و پـيوند نوين را بسي جدّي گرفتند - همان گونه که کارشان در هر چيزي که اسلام براي آنان با خود به ارمغان مي آورد جدّي بود، و ايشان آن را جدّي مي گرفتند - اين جذر و مدّ در پديد آوردن و برپاي داشتن جامع? اسلامي و گسترش آن ، بسان دولت مقتدر و قانون مستقرّ و اوضاع مسلّمي ، و بلکه بالاتر و والاتر از آن هم بود . اين کار براي حفاظت و صيانت ايـن گروه نوخاسته ، و براي اتّحاد و اتّفاق آنان در همچون شرائط و ظروف استثنائي درهم تنيده اي که پـديدار گـرديده بود، لازم مي نمود و ضرورت داشت .
چنين جذر و مدّ رواني براي پديد آوردن هر گروهي که با همچون شرائط و ظروفي رويـاروي شوند، لازم و ضروري است ، تا بدان هنگام که دولت مقتدر و پابرجائي و قانون مستقرّ و اوضاع مسلّمي ايـجاد مي شود و مي تواند تضمينهاي استثنائي براي ادام? حيات چنين گروهي ، و رشد و نموّ همچون جماعتي ، و حمايت و حفاظت از آن فراهم مي آيد و پـديدار مي گردد. اين کار تا بدانجا ضروري است که احوال و اوضاع طبيعي نمودار و برقرار مي شود.
اسلام با وجود پيدا کردن با چنان جذر و مدّ رواني ، و برجاي داشتن سرچشمه هاي آن د ر دل ، در حالت پيوسته باز و هميشه جوشان و خروشان ، و دائماً آماد? بردميدن و فوّاره زدن ، امّا با اين وجود، اسلام حريصانه و آزمندانه مي خواهد بناي خود را بر پاي? تاب و توان عادي و معمولي نفس بشري برپاي دارد، نه بر پـاي? فوريّتهاي استثنائي کـه نقش خود را در دوره هاي استثنائي بازي مي کنند، سپس جاي خود را به حالت طبيعي و به نظم و نظام عادي مي سپارند، هر زمان که دور? ضروري خاصّ آنها به پايان آمد.
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بدين خاطر است که قرآن مجيد به مجرّد اين که احوال و اوضاع در مدينه پس از جنگ بدر تا اندازه اي استقرار پذيرفت ، و اسباب و ابزار معقول و بخردانه براي معاش پديدار آمد، و به دنبال اعزام گـروه هاي رزمي پس از جنگ بدر کبري ، و به ويژه بعد از اين که مسلمانان بني قينقاع را بيرون راندند و اموال ايشان را به غنيمت گرفتند، هزين? زندگي تا اندازه اي تأمين گرديد . . . قرآن مجيد به محض وفور اين تضمينهاي اجتماعي، سيستم برادري را از لحاظ تعهّداتـي که از ناحي? خون و حسب و نسب پديدار و نمودار نمي گردد الغاء و باطل کرد، ولي برادري را از ناحي? عواطف و احساسات و افکار برجاي گذاشت و باقي نگاه داشت ، تا ديگر باره به کار بپردازد و به کار آيد هر وقت که ضرورت مقتضي گردد. سائر کارهاي ديگر آن را به حالت عادي و وضع طبيعي خود در ميان گروه اسلامي برگرداند. از جمله ارث گذاري و ارث بري و ضمانت ديه و تضمين خونبها را به خويشاوندي خون و حسب و نسب واگذاشت ، همان گونه که اين امر در کتاب قديم خدا و در قانون طبيعي او اصلي از اصول است :
(وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً) (6)
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و خويشاوندان نسبت به همديگر ( از نظر ارث بردن بعضي از بعضي ) از مؤمنان و مهاجران ، در کتاب يزدان ( قرآن ) از اولويّت بـيشتري خوردارند) ( و پيمان مؤاخات و برادري موجب ارث نمي باشد) . مگر اين که بخواهيد در حقّ دوستان خود کار نيکي انجام دهيد ( و از طريق وصيّت ، مقداري براي آنان به ارث بگذاريد و بديشان خوبي کـنيد، کـه اين عمل مانعي ندارد) . اين ( حکم توارث خويشاوندان ) در کتاب ( قرآن ) مکتوب و مقرّر است ( و تغيير و تبديلي نمي شناسد) . در همان زمان ولايت عام? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را مقرّر مي دارد. اين ولايت بر خويشاوندي خوني مقدّم تر است ، بلکه از خويشاوندي خودي هم مهمّ تر و جلوتر است!:
(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ).
پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويّت بـيشتري دارد ( و اراده و خواست او در مسائل فردي و اجتماعي مؤمنان ، مقدّم بر اراده و خواست ايشان است ) .
مادري روانـي همسران پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را نـيز براي جملگي مؤمنان مقرّر و معيّن مي دارد:
(وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ).
و همسران پيغمبر، مادران مؤمنان محسوبند ( و بايد احترام مادري آنان را از نظر به دور نداشت ، و يکـايک ايشان را بزرگ و ارجمند شمرد) .
ولايت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ولايت عامه اي است که شامل خطّ سير برنام? زندگي به تمام و کمال مي گردد. کار و بار مؤمنان در زندگي به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم واگذار گرديده است و آنان حقّ ندارند جز چيزي برگزينند و بخواهند مگر آنچه را که او در پـرتو وحي پروردگار بدو برمي گزيند و مي خواهد:
(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) .
هيچ يک از شما مؤمن بشمار نمي آيد تا خواست او پيرو چيزي نگردد كه آن را با خود آورده ام .
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اين ولايت شامل افکار و احساسات ايشان نيز مي گردد. ذات او صلّي الله عليه وآله وسلّم بايد عزيزتر براي آنان از خودشان باشد. نبايد خويشتن را بر او ترجيح دهند، و نبايد به خويشتن بيش از او عشق بورزند. در دلهايشان کسي يا چيزي نبايد مقدّم بر ذات او شود. در حديث صحيح آمده است:
(والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين).
بدان کسي سوگند که جان من در دست قدرت او است ، هيچ يک از شما مؤمن بشمار نمي آيد تا من در پيش او عزيزتر و محبوب تر از خودش و از دارائـيش و از فرزندش و از جملگي مردمان نباشم .
باز هم در حديث صحيح آمده است که عمر رضي الله عنه گفت : اي پيغمبر خدا، به خدا سوگند که تو براي من عزيزتر و گـرامـي تر از همه چـيز هستي مگر از خودم . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ).
نه ، اي عمر، ( تو مؤمن بشمار نمي آئي ) تا من براي تو از خود تو عزيزتر و گرامي تر نباشم .
عمر گفت : اي پيغمبر خدا به خدا سوگند تو براي من از همه چيز حتّي از خودم نيز عزيزتر و گرا مي تر مي باشي . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(الآن يا عمر ).
هم اينک ( مؤمن بشمار مي آئي ) اي عمر.
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اين امر واژه اي نيست که گفته شود و بس. بلکه اين امر مرتب? والائي است که دل بدان نمي رسد مگر با يک پسود? خدائي مستقيمي که دريچ? دل را رو به روي اين افق بالاي درخشان و رخشان باز مي کند، افقي که در آنجا دل از جاذب? خويشتن و عشق بدانکه پيچها و زواياي پيکرش را فرا گرفته است مي پيرايد و خويشتن را فراموش مي نمايد. چه انسان خود را دوست مي دارد و هر چيزي را دوست مي دارد که متعلّق به خودش باشد بالاتر از آنچه تصوّر مي کند و بالاتر از آنـچه درک و فهم مي نمايد. همين که چيزي شخصيّت او را کم ترين خدشه اي برساند و به عظمت و عزّت او ناچيزترين لطمه اي وارد گرداند، ناگهاني برمي جهد و به هيجان درمي آيد، انگار مار او را نيش زده است ! احساس مي کند اين پسوده نيش و گزش دارد و در برابر آن نمي تواند آرام بگيرد و خويشتن را نگـاه دارد. اصلاً حبّ ذات و عشق به خويشتن در وجود انسان ريشه دوانده است و به ژرفاهاي پيکرش خزيده است ! انسان خود را براي قرباني نمودن و فدا کردن زندگي و هم? وجودش تمرين مي دهد و آماده مي کند، ولي براي او سخت و ناگوار است که خود را تمرين بدهد و آ ماده بکند براي پذيرش چيزي که به شخصيّت او مربوط گردد و آن را براي خصيّت خود حقارت بداند، يـا عيبي و ننگي براي يکي از خصوصيّات آ ن بشمارد، يا انتقادي از سيمائي و نشانه اي از سيماها و نشانه هاي شخصيّت خويش محسوب نمايد، و يا چيزي را نقص و کاستي براي صفتي از صفات آن به حساب آورد. هر چند که صاحب آن شخصيّت گمان برد بدان چيزها اهمّيّت نمي دهد و از آنها اصلاً متأثّر نمي گردد و سوزش و کنشي نخواهد داشت . غلبه کردن و چيره شدن بر اين عشق عميق خودپرستي تنها واژه اي نيست که با زبان گفته شود.
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بلکه - همان گو نه که گفتيم - درج? والا و افق بالائي است که دل نمي تواند بدان برسد، مگر با يک پسود? آسماني ، يا تلاش و کوشش زياد و تمرين هميشگي و بيداري مستمرّ و رغبت مخلصانه اي که ياري خدا و مساعدت او را به دنبال دارد. اين هم جهاد اکبر است همان گونه که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است و آن را چنين ناميده است . اين بس که عمر - که عمر است - در اين پسوده به توجّه دادن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نياز پيدا مي کند، و آن پسوده چنين دل پاکي را بازمي گرداند و گشايش مي بخشد.
ولايت عامه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم تعهّدات و وظائف و تکاليف مؤمنان را نيز دربر مي گيرد. در حديث صحيح آمده ا ست:
(ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة . اقرأوا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا . وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ).
هيچ مؤمني وجود ندارد مگر اين که من براي او از هم? مردمان در دنـيا و آخرت اولويّت بـيشتري دارم و نزديک تر بدو هستم . اگر مي خواهيد ( ايـن را در قرآن ) بخوانيد: « پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويّت بيشتري دارد» . پس هر مؤمني کـه ( بميرد و از خود) دارائـي و ثروتي بجاي گذارد، نزديکانش از او ارث مي برند، هر کس که باشند. و اگر قرضي و وامي يا اهل و عيالي از خود بجاي گذارد ( که فقير و نادار باشند) به پيش من بـيايند ( تا کمک و يـاريشان نمايم ) . چـه من سرپرست او هستم ( و ولايت او را دارم ).
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معني آن اين است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عوض او آن قرض و وام را پرداخت مي فرمايد، وقتي که او مرده است و دارائي و ثروتي از خود بجاي نگذاشته است که قرض و وام از آن پرداخت شود و بسنده باشد. همچنين پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بعد از او عهده دار فرزندانش مي گردد اگر کوچک باشند، و هزين? اهل و عيالش را مي پردازد. در غير اين مورد، زندگي بر اصول و ارکان طبيعي خود استوار و برقرار مي گردد، و به جذر و مدّ عالي رواني نيازي پيدا نمي کند، و به جوش و خروش احساسي استثنائي احتياجي نخواهد داشت . روابط و پـيوندهاي مودّت و محبّت در ميان دوستان و خويشان بعد از الغاء قانون برادري و رسم اخوّت ، به حال خود باقي و ماندگار مي ماند. ايـن را نـيز بايد گفت که دوستي مي تواند براي دوست خود وصيّت بکند پس از مرگش چيزي بدو داده شود، يا در زمان حيات خود چيزي بدو عطاء نمايد:
(إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً ).
مگر اين که بخواهيد در حقّ دوستان خود کـار نـيکي انجام دهيد ( و از طريق وصيّت ، مقداري براي آنان به ارث بگذاريد و بديشان خوبي کنيد، که اين عمل مانعي ندارد).
همگي اين مقرّرات را به دستاويز نخستين محکم مي بندد، و مقرّر مي دارد که اراده و خواست خدا است که اين را در کتاب قديم خود پيشاپيش ثبت و ضبط فرموده است :
(ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً) (6)
اين ( حکم توارث خويشاوندان ) در کتاب ( قرآن ) مکتوب و مقرّر است ( و تغيير و تبديلي نمي شناسد).
دلها آرام مي گيرند و اطمينان پيدا مي کنند، و به اصل بزرگي چنگ مي زنند که هر گونه قوانين و مقرّرات و تنظيمات و تشکيلاتي بدان برمي گردد و با آن ارزيابي مي شود.
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بدين وسيله زندگي بر اصول طبيعي خود استقرار مي پذيرد، و به آرامي و آساني و سازگاري به پـيش مي رود و جريان مي يابد. ديگر زندگي بسته و آويـز? افقهائي نمي گردد که به طور عادي و معمولي بدان نمي رسد مگر د ر اوقات استثنائي محدودي که در زندگاني گروه ها و افرادي پيش مي آيد.
آن گاه اسلام چنان سرچشم? جوشان و خروشاني را باقي مي گذارد تا هر زمان که ضرورتي پـيش آمد و ناگهاني حادثه اي روي داد در زندگاني گروه مسلمانان ، آماد? جوشيدن و خروشيدن باشد.
به مناسبت چيزي که در کتاب خدا نوشته شده است ، و اراده و مشيّت خدا بر آن رفته است و پـيشي گرفته است ، تا قانون باقي و ماندگاري ، و برنام? مستمرّ و بر دوامي گردد، به پيمان يزدان با پيغمبران به طور عام و با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و انبياء اولوالعزم به طور خاصّ اشاره مي کند. با آنان بر سر حمل امانت اين برنامه، استقامت بر آن ، تبليغ و رساندن آن به مردمان ، و پايبندي بدان و اجراء آن در ميان ملّتهائي که به سوي آنها فرستاده شده اند، پيمان مي بندد، تا مردمان در برابر هدايت و ضلالت و ايمان و کفر خود مسؤول بوده و مورد پرسش قرار گيرند، بعد از آن که به وسيل? تبليغ پيغمبران عليهم السّلام حجّت و برهاني برايشان نماند:
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً (7) لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً) (8)
(
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يادآور شو) هنگامي را که از پيغمبران پيمان گرفتيم و همچنين از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم ، ( آ ري !) از آنان پيمان محکم و استواري گرفتيم ( که در اداي مسؤوليّت تبليغ رسالت ، و دعوت مردم به خداشناسي و يکـتاپرستي کـوتاهي نکـنند) . هدف ايـن است کــه خداوند از راستکاري و راستگوئي افراد راستکار و راستگو پرسش کند ( و پاداش نـيک آنان را بدهد)، و خداوند عذاب دردناكي براي كافران آماده ساخته است.
اين پيمان ، پيمان يگان? مستمرّي از زمان نوح عليه السّلام تا زمان خاتم پيغمبران صلّي الله عليه وآله وسلّم است . پـيمان يگانه اي ، و برنام? يگانه اي ، و ا مانت يگانه اي است كه پيغمبري از پيغمبر ديگري دريافت مي دا رد و تحويل مي گيرد و آن پيغمبر آن را به پيغمبر بعد از خود تحويل مي دهد.
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ).
( يادآور شو) هنگامي را که از پيغمبران پيمان گرفتيم.
آن گاه به ارمغان آورند? قرآن مجيد، و با خود به ارمعان آورند? دعوت همگاني براي هم? جهانيان را تخصيص مي دهد :
(وَمِنكَ).
و از تو.
سپس به سوي پيغمبران اولوالعزم برمي گردد و مي گرايد. پيغمبران اولوالعزم كسانيند كه بزرگ ترين رسالتها را – پيش از واپسين رسالت – با خود به ارمغان آورده اند:
(وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ).
و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم پيمان گرفتيم.
روند قرآني پس از ذكر صاحبان پيمان، به توصيف خود پيمان برگشته است:
(وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً) (7)
از آنان پيمان محكم و استواري گرفتيم.
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توصيف پيمان با واژ? « غَليظ : سخت و استوار» اشاره به اصل واژگاني لفظ غليظ در پيمان مراد بوده است. غليظ به ريسمان تافته و تابيده مي گويند ، و براي عهد و پيمان و پيوند و ارتباط به صورت استعاره به كار رفته است. واژ? غليظ از ديگر سو براي مجسّم و محسوس نشان دادن چيز معنوي به كار برده شده است، و از اين جانب هم بر پيامي مي افزايد که به ذهن و شعو ر دارد . . . اين پيمان ، پيمان متين و محکمي است . پيماني است که ميان خدا و برگزيدگان بندگانش انبياء بسته شده است . مبني بر اين که پيغمبران بايد وحي خدا را دريافت دارند، و از جانب خدا آن را به مردمان برسانند، و با امانت و استقامت بر راستاي آن پـيمان ماندگار و پايدار بمانند.
(لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ).
هدف اين است که خداوند از راستكاري و راستگوئي افراد راستکار و راستگو پـرسش کند ( و پـاداش نـيک آنان را بدهد) .
صادقين مؤمنان هستند. آنان کسانيند که سخنان راست گفته اند، و عقيد? راست را پذيرفته اند و گردن نهاده اند. امّا جز ايشان دروغگو بشمار مي آيند. زيرا معتقد به باطل هستند و سخن باطل مي گويند. بدين سبب ايـن توصيف دلالت و معني و اشاره و الهام خود را دارد. از صادقان دربار? صدق آنان پـرسش کردن در روز قيامت ، بدان مي ماند که آموزگار از دانش آموز خوب و پيروز خود از پاسخهائي که داده است و در پرتو آنها موفّق گرديده است و برتري پيدا کرده است پرسش کند در جلو کساني که به جشن نتائج امتحانات دعوت شده اند. همچون پرسشي از يک سو براي بزرگداشت و احترام است ، و از ديگر سو اعلان و اعلام در حضور همگان ، و بيان استحقاق ، و ستودن و تعريف کـردن کساني است که سزاوار بزرگداشت و احترام در روز بزرگ قيامت گرديده اند!
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و امّا غير صادقين ، کسانيند که عقيد? باطلل را گردن نهاده اند و پذيراي آن گرديده اند، و سخن دروغ دربار? بزرگ ترين مسأله گفته اند، مسأله اي که در آن راست يا دروغ گفته مي شود، و آن مسأل? عقيده است . اينان سزا و جز اي ديگري دارند که برايشان حاضر و آماده است ، و در انتظار آنان است :
(وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً) (8)
و خداوند عذاب دردناکي براي کـافران آماده ساخته است.

[1] در وقت شرح و بسط اين آيه ، حکم همچون وضع و حالتي را روشن خواهيم کرد.
[2] سيستم کمونسيتي مي کوشد که بنياد خانواده را در ساختار جامعه انکار نمايد. بدين منظور پيوسته دست و پا مي زند و به تلاش مذبوحان? خود ا دامه مي دهد. علي رغم ارکان و اصول رژيم مکتب فلسفي ، فطرت در شوروي به مبارزه برخاسته است و کم کـم سلطه پيدا مي کند و خود را نشان مـي دهد. ( مؤلف ) . . .کاش مجاهد نستوه سيّد قطب زنده بود و هم اينک مي ديد که شوروي چگونه از هم پاشيده است. ( مترجم(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً (9) إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً (12) وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً (15) قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً (16) قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً (17) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
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فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً (20) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً (21) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (24) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً (25) وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) (27)
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درگير و دار زندگي و در کشاکش حوادث ، شخصيّت مسلمان ساخته مي شد. روز به روز و رخدادي در پي رخدادي ، اين شخصيّت پخته مي گرديد و رشد و نموّ پيدا مي کرد. گروه مسلمانان از همچون شخصيّتهايي تشکيل مي گرديد و با ارکان و اصول ويژ? خود، و با ارزشها و معيارهاي خاصّ خويش ، و با قالب و سيماي ممتاز و جدا از سائر گروه ها ظهور پيدا مي کرد و پاي به عرص? وجود مي نهاد.
حوادث با گروه مسلمانان سختگيري مي کرد و بر ايشان سخت مي تاخت تا بدانجا که گاهي به درج? فتنه ، يعني ذوب کردن مي رسيد، بسان ذوب کردن طلا كه غل و غش را از عنصر اصلي جدا مي کند و سره مي نمايد. همين گونه هم حوادث مسلمانان را در بوت? آزمايش گداخته مي کرد و حقائق درونها و گوهرهاي آنها را جدا مي ساخت و خس و خاشاک را کنار مي انداخت ، و ديگر آميزه اي نمي ماند تا ارزش آن مجهول و ناپيدا بماند. قرآن مجيد نازل مي گرديد در گير و دار آزمونها و آزمايشها و يا پس از پايان گرفتن آنها. حوادث را به تصوير مي کشيد، و پرتوهائي بر پيچ و خمها و گوشه و کــنارها مـي انداخت ، بدين وسـيله موضعگيريها و موقعيّتها و انديشه ها و احساسها و نيّتها و دلها و درونها پديدار و نمودار مي گرديد. سپس دلها را که در پـرتو نور جلوه گر مي آمدند و لخت و عريان از هر گونه جامه و پرده اي آشکار مي گرديدند، مخاطب قرار مي داد، و جايگاه هاي متأثّر شدن و پـاسخ گفتن را مي پسود و لمس مـي نمود، و روز به روز، و رخدادي پس از رخدادي ان دلها را تربيت مي کرد، و تأثـيرپذيريها و پاسخگوبيهاي آنها را برابر برنامه اي کـه مـي خو است نظم و ترتيب مي داد.
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مسلمانان بدين قرآن واگذار و رها نگشته اند تا اوامر و نواهي و مقرّرات و قوانين و رهنمودها و رهنمونها را يکجا برايشان نازل کـند و بياورد. بلکه خداوند مسلمانان را با تجربه ها و آزمايشها و بلاها و مصيبتها گرفتار مي کند و امتحان مي نمايد. خداي بزرگوار مي دانسته است که اين آفريد? بشري ، ساختار سالمي پيدا نمي کند، و چنان که بايد ساخته نمي شود، و به گون? صحيح و درستي پخته و رسيده نمي گردد ، و بر راستاي برنامه اي راست و روان نمي ايستد، مگر با آن نوع از تربيت تجربي عملي اي که در گير و دار زندگي و در کشاکش حوادث در ميان دلها به کند و کاو مي پردازد، و در داخل اعصاب به نقش و نگار مي نشيند، و از جانها چيزهائي مي گيرد و به جانها چيزهائي مي دهد . . . قرآن نازل مي گرديد تا براي اين جانها پــرده از حقيقت و معني چيزي بردارد که رخ مي داد، و اين دلها را رهنمود و رهنمون گرداند، دلهائي که در آتش بوت? آزمايش ذوب مي گرديدند، و با گرمي آزمون، داغ و تافته مي شدند، و شايان راه ، و آماد? ساختن مي گرديدند! ايـن دوره واقعاً دور? شگـفتي است ، دوره اي که مسلمانان آن را در قـيد حـيات پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم مي گذراندند، و دور? تماس آسمان با زمبن بود. آسمان مستقيماً و آشکارا با زمـين تماس مـي گرفت ، و ايـن تماس در حوادث و رخدادها و در واژه ها و جمله ها جلوه گر مي آمد. اين دوره ، زماني بود که هر مسلماني که به شب مي رسيد احساس مـي کرد کـه چشم خدا حرکات او را مي پايد، و گوش خدا سخنان او را مي شنود، و هر وا ژه و هر حرکت او، و بلکه هر انديشه و هر نيّت او، بامدادان براي مردمان روشن و آشکـار مي گردد، و قرآن دربار? او بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل مي گردد و از او سخن مي گويد. اين دوره ، زماني بود که هر مسلماني رابط? مستقيم خود را با پروردگار خود احساس مي کرد.
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هر گاه کار مهمّي براي او پيش مي آمد، يا مشکلي گريبانگيرش مي گرديد، انتظار مي کشيد که درهاي آسمان فردا يا پس فردا گشوده شود و حلّ مشکل او از آن د رها نازل گردد، و فتوائي دربار? کارش ، و دا وري و قضاوتي راجع بدو ا ز آسمان در رسد. اين دوره ، زماني بود که يزدان سبحان با هم? جلالت و عظمت خود شخصاً مي فرمود: اي فلاني ! تو خودت چنان گفتي ، و چنان کردي ، و چنين به دل راه دادي ، و چنين اعلام و اعلان داشتي . اين گونه باش، و آن گونه مباش . . . واي ! چه کار هراسناک و شگـفتي است ! واي ! چه اندازه ترسناک و شگرف است که خدا خطاب مشخّص خود را متوجّه فرد مشخّصي فرمايد . . . آن فرد، و هر که بر روي اين زمين است ، و هر چه در ا ين زمين است ، و سراسر اين زمين ، ذرّ? کوچکي در ملک و مملکت بزرگ خداي سترگ است !
واقعاً دور? عجيبي بود. هر کس امروز آن دور? عجيب را ورانداز کند، و رخدادها و موقعيّتهاي آن را به تصور درآورد، او هرگز نمي تواند بفهمد آن دوره چگو نه بوده است ، دوره اي فراتر از هر خيالي و برتر از هر انديشه اي است !
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و ليکن يـزدان منّان مسلمانان را بدين ا حساسها و ادراکها وانگذاشته است تا تنها و تنها اين احساسها و ادراکها مسلمانان را تربيت کند، و شخصيّت اسلامي ايشان را پخته و آماده سازد. بلکه مسلمانان را با تجربه هاي عملي و واقعي ، و با آزمايشها و آزمونهائي روياروي و درگير ساخته است که چيزهائي را از ايشان مي گرفته ا ست و چيزهائي را بديشان مي داده است ، و هم? اين کارها و بده و بستانها حكمت و فلسفه اي داشته است که خود از آنها آگاه است و بس . او بهتر از هر کسي با کسي و کساني آشنا است که او و آنان را آفريده است ، و او بسيار دقيق و بسيار آگاه است . اين فلسفه و حکمت سزاوار است بسي در جلو آن بايستيم و به درک و فهم آن بپردازيم و راجع بدان بينديشيم و به تفکّر بنشينيم. حوادث زندگي و آزمايشها و آزمونهاي آن را در پرتو عقل و ادراک و تدبير و تفکّر ورانداز کنيم و وارسي نمائيم .
*
اين بند از سور? احزاب به شرح و بسط حادثه اي از حوادث بزرگي مي پردازد که در تاريخ دعوت اسلامي پيش آمده اند، و در تاريخ گروه مسلمانان روي داده اند. اين بند موقعيّتي از موقعيّتهاي سخت امتحان را ترسيم مي کند که جنگ احزاب است و در سال چهارم يا پنجم هجري درگرفته است ، و براي امتحان اين گروه نوپا، و براي امتحان هم? معيارها و ارزشها و انگاره ها و انديشه هاي ايشان بوده است . اگر دربار? ايـن نصّ قرآني بينديشيم و پژوهش کنيم ، و شيو? عرضه کـردن اين نصّ را پـيش چشم داريـم ، و اسلوب آن را در توصيف و تعقيب و ايستادن آن در برابر برخي از صحنه ها، حادثه ها، حرکتها، خاطره ها، انديشه ها، و جلوه گر ساختن معيارها و ارزشها، و آشکـار نمودن قانونها و سنّتها بنگريم، از هم? اينها متوجّه مي شويم و مي فهميم که خدا چگونه اين ملّت را با حوادث و القرآن در يک زمان تربيت مي کرده است .
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براي اين که شيو? ويـژ? قرآن را در عرضه کـردن و رهنمود نمودن درک و فهم کنيم ، لازم ا ست پـيش از شروع به شرح و بسط نصّ قرآني ، روايت حادثه را با اختصار مناسبي بيان داريم بدان گونه که د ر کتابهاي سيره و تاريخ زندگاني پـغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمده است ، تا فرق بيان حوادث و وقائع از سوي يزدان سبحان، و بيان حوادث و وقائع از سوي مردمان ، پديدار آيد.
از محمّد پسر اسحاق روايت شده است که با اسنادي که داشته است دربار? گروه نخستين مسلمانان گفته است : از جمله چيزهائي که دربار? جنگ خندق آمده است اين است که : گروهي ار يهوديان ، از قبيل : سلام پسر أبيّ حقيق نضري، حيي پسر أخطب نضري ، کنانه پسر ابيّ حقيق نصري، هوذه پسر قيس وائلي ، ابوعمّار وائلي ، همراه گروهي از بني نضير، و جماعتي از بني وائل ، گروه ها و دسته هاي احزاب را بر ضدّ پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گردآوري و متّحد کردند. اينان به نزد طائف? قريش در مکّه رفتند، و ايشان را به جنگ پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دعوت کردند و گفتند: ما با شما خواهيم بود تا او را ريشه کن و نابود مي گردانيم . قريش بديشان گفتند: اي گروه يهوديان ، شما اهل کتاب پيشين هستيد و از چيزي که ما با محمّد بر سر آن اختلاف داريم علم و آگاهي داريد، آيا آئين ما بهتر است يا آئين او؟ يهوديان بديشان پاسخ دادند و گفتند: آئين شما بهتر از آئين او است ، و شما حقّ تر از او هستيد. يـزدان بزرگوار دربار? اين گروه از يهوديان در قرآن چنين نازل فرموده است:
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت , ويقولون للذين كفروا:هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا).
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آيا در شگفت نيستي از کساني که بهره اي از ( دانش ) کتاب ( آسماني ) بديشان رسيده است ( چگونه خويشتن را از هدايت کتاب هاي يزدان و راهنمائي خرد و فطرت و نداي وجدان به دور داشته اند و) به بتان و شـيطان ايمان مي آورند ( و به دنبال اوهام و حرافات راه مي افتند و به پرستش معبودهاي باطل مـي پردازند) و دربار? کــافران ( قريش ) مي گويند که اينان از مسلماناني برحقّ تر و راه يافته ترند ( که اسلام را قبول و محمّد را به پيشوائي پذيرفته اند!) .( نساء/51)
تا مي رسد به اين فرمود? خدا:
(أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ; فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا).
آيا آنان بر چيزي حسد مـي برند کـه خداوند از روي فضل و رحمت خود ( با برانگيختن محمّد) به مردم ( عرب ) داده است ؟ ما که به آل ابراهيـم ( که ابراهيم نياي شما و ايشان است ) کتاب ( آسماني ) و پـيغمبري و پـادشاهي عظيمي داديـم . ( مانند: سلطنت يـوسف در مصر، و شاهي داوود و سليمان در شام ) . ولي جمعي از آنان که ( ابراهيم و آل ابراهيم در ميانشان مبعوث شده بودند) به کتاب ( آسماني منزل بر خود) ايمان آوردند، و در مـيانشان کساني بودند کـه ديگران را از کـتاب آسماني بازداشته اند و خود نـيز از آن رويگردان شده اند، آتش فروزان و زبانه کشان دوزخ ( براي چنين افراد روگردان و بازدارنده ) بسنده است .( نساء/54و55)
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وقتي که اين سخنان را به قريشيان گـفتند، قريشيان شادمان گرديدند و آماد? پذيرش چيزي شدند که يهوديان ايشان را بدان فراخواندند که جنگ با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بود، و با همديگر عهد و پيمان بر سر آن بستند. آن گاه آن گروه از يهوديان از مکّه بيرون آمدند و به پيش قبيله غطفان رفتند که از نـژاد قـيس عـيلان بودند. آنان را به جنگ با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دعوت کردند، و بديشان خبر دادند که ما با شما خواهيم بود و با او خواهيم جنگيد، و طائف? فريش هم در اين کار با ما و شما خواهند بود. قبيل? غطفان نيز پذيرفتند و در اين باره با ايشان متّحد و متّفق شدند.
قريشيان با پيشوائي ابوسفيان پسر حرب بيرون آمدند. اهالي قبيل? غطفان با رهبري عيينه پسر حصن از خاندان بني فزاره ، و حارث پسر عوف از خاندان بني مره ، و مسعر پسر رخيله همراه با کساني که از قوم او به نام اشجع بودند، بيرون آمدند.
هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيد اين قبائل بـيرون آمده اند، و چه هدفي دارند، پيرامون مدينه خندق کند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خودش در کندن خندق شرکت فرمود، و مسلمانان در خدمتش به کندن خندق پرداختند. شبانه روز او و مسلمانان به کار کندن سرگرم شدند. کساني از منافقان در کار کندن کندي مي کردند و
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از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان خويشتن را مي دزديدند، و خويشتن را به ضعف مي زدند، و به بهانه اين که خندق زد ن فائده اي ندارد واپس مي کشيدند، و بدون آگاهي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و اجاز? او به سوي اهل و عيال خود مي رفتند. ولي اگر فردي از مسلمانان کاري مي داشت و لازم مي ديد براي انجام آن و برآورده کردن نيازش به خانه و کاشان? خويشتن گردد، اين کار ضروري را با پيغمبر در ميان مي گذاشت و اجاز? مرخّصي درخواست مي کرد و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو اجازه مي فرمود. پس از انجام کارش و برآوردن نيازش به کار خود برمي گشت به خاطر عشق و علاقه اي که بدان داشت ، و براي به دست آوردن خشنودي يزدان و دريافت داشتن اجر و پاداش خداي مهربان . خداوند دربار? همچون مؤمناني نازل فرموده است :
(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله , وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم , واستغفر لهم الله , إن الله غفور رحيم).
مؤمنان واقعي کساني هستند که به خدا و پـيغمبرش ايمان دارند و هنگامي که در کار مهمّي ( چون جهاد) با او باشند، بدون اجاز? وي ( به جائي ) نمي روند ( و تک و تنها رهايش نمي کنند) . کساني که از تو اجازه مي گيرند آنان واقعاً به خدا و پيغمبرش ايمان دارند. پس هر گاه از تو براي انجام بعضي از کارهاي خود اجازه خواستند، به هر کس از ايشان که مي خواهـي ( و صلاح مـي بيني ) اجازه بده ، و از خدا براي آنان آمرزش بخواه بي گمان خدا بخشايشگر و مهربان است ( و با مغفرت و رحمت خود، اجازه خواستن و به دنبال مصالح خويش رفتن ايشان را که نوعي قصور در چنين اوقات بشمار است مي بخشد) .( نور/62 )
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آن گاه خداوند بزرگوار دربار? منافقاني که خود را از کار مي دزدند، و بدون اجازه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي روند و به ترک کار مي گويند، مي فرمايد:
(لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا , فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).
( اي مؤمنان !) دعوت پيغمبر را در ميان خويش ( براي اجتماع و شرکت در کارهاي مهمّ ) همسان دعوت برخي از برخي از خود بشمار نياوريد ( چرا که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است ) . خداوند آگاه از کساني است کـه در مـيان شما خويشتن را مي دزدند و پشت سر ديگران خود را پنهان مي دارند ( تا پيغمبر آنان را نبيند و از انصراف و گريز ايشان نپرسد و کاري بدانان حواله نکند) . آنان که با فرمان او مخالفت مي کنند بايد از اين بترسند که بلائي ( در برابر عصياني که مي ورزند) گريبانگيرشان گردد، يـا ايـن که عذاب دردناکي دچارشان شود ( اعم از قحطي و زلزله و ديگر مصائب دنيوي ، و دوزخ و ديگر شکنجه هاي اخروي ) . (نور/63)
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وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از کندن خندق فارغ گرديد، قريشيان آمدند و در محلّ تقاطع سيلابهاي رومه فرود آمدند. آنان ده هزار نفر از سپاهيان متفرّقه و نامنظّم و از کساني که از بني کنانه و اهالي تهامه از ايشان پيروي کرده بودند ترتيب داده بودند. قبيل? غطفان و کساني که از اهالي نجد همراهشان آمده بودند فرارسـيدند و در دنبال? نَقْما در گوشه اي از احد فرود آمدند. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان بيرون آمدند و سپاه سه هزار نفري ايشان فرود آمدند و پشت به سَلع کـردند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سپاه خود را در آنجا فرود آورد، آنجائي که خندق ميان ايشان و ميان قريشيان و سائر مردمان ديگر قرار داشت . دستور فرمود کودکان و زنان را به اژدها و جايگاه هاي محکم و استوار ببرند.
دشمن خدا حيي پسر اخطب نضري بيرون آمد، و به پيش کعب پسر اسد قرظي رفت . کعب همان کسي است که ميان قريظه و ميان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيمان بسته بود و از جانب قوم خود کار قول و قرار را جمع و جور و استوار داشته بود . . . حتي پسر اخطب ، کعب را رها نکرد و قد و بالاي او را ستود تا بدانجا که او را پخت و با يکديگر ساختند. حيي به کعب قول داد و عهد و پيمان بست که اگر قريش و غطفان برگردند و كار محمّد را يکسره نکنند و از ميانش نبرند، به دژ کعب بيايد تا بدو همان بلائي برسد که به کعب مي رسد. کعب پسر اسد پيمان خود را با مسلمانان شکست ، و از قول و قرار خود با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دست برداشت و بر عهد و پيمان او قلم بطلان کشيد.
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بدين هنگام بلا بيش از پيش بزرگ گرديد، و ترس و هراس به اوج خود رسيد. دشمنان مسلمانان از بالا و پائين ايشان به سويشان آمدند، تا بدانجا که مؤمنان دچار گمانهاي گوناگوني شدند، و از سوي بتي از منافقان نفاق جلوه گر آمد. در اينجا بود که معتب پسر قشير همپيمان بني عمرو پسر عوف گفت : محمّد به ما وعده مي داد که ما از گنجهاي کسري و قيصر خواهيم خورد. در حالي که امروز کسي از ما بر خود اطمينان ندارد به پـيشاب برود! اوس پسر قيظي يکي از بني حارثه پسر حارث نـيز گفت : اي پيغمبر خدا! خانه هاي ما ناامن است و از سوي دشمن در خطر است - اين سخن را در ميان جمعي از مردان قوم خود گفت - پس به ما اجازه بده که برويم و به خانه هايمان داخل شويم . زيرا خانه هاي ما در بيرون از مدينه است .
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و مشرکان بيست و چـند شبي ، نزديک به يک ماه ، اقامت گزيدند. مـيان او و ايشان هيچ گونه جنگي درنگرفت مگر تک تيرهائي که گاهي انداخته مي شد، و محاصره نيز ادامه داشت .
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وقتي که بلا شدّت گرفت ، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم کسي را به پيش عيينه پسر حصن ، و به پيش حارث پسر عوف فرستاد . عيينه و حارث پيشوايان غطفان بودند. بديشان قول داد که يک سوم ميوه هاي مدينه را بديشان خواهد داد، اگر خود و همراهانشان بروند و برگردند و دست از سر او و يارانش بردارند.[1] مـيان آن دو نفر و مـيان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم صلح شد تا بدانجا که متن صلح نوشته شد. ولي هنوز امضاء و اجراء نگر ديده بود. تنها سازش در اين باره انجام پذيرفته بود. هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خواست که متن صلح را به امضاء برساند، کسي را به پيش سعد پسر معاذ - بزرگ قوم اوس - و به پيش سعد پسر عباده - بزرگ قوم خزرج - فرستاد و موضوع را با ايشان در ميان نهاد. از ايشان نظر خواست و به مشورت پرداخت . بدو عرض کردند: اي پيغمبر خدا! آيا اين کـار چـيزي است کـه تو دوست مي داري تا ما نيز انجام دهيم ؟ يا اين کار چيزي است که خدا انجام آن را به تو دستور داده است و ما نيز چاره اي جز اطاعت و فرمانبرداري نداريم ؟ و يا اين که اين کار را به خاطر ما مي کني ؟ فرمود:
(بل شيء أصنعه لكم , والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب , فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما ).
بلکه اين چيزي است کـه به خاطر شما آن را انجام مي دهم . به خدا سوگند ايـن کـار را نمي کنم مگـر بدان خاطر که من ديده ام کـه عربها از کمان يگانه اي به سويتان تيراندازي کرده اند و از هر سو بر ضدّ شما گرد آمده اند. من مي خواهم شکوه و توان ايشان را تا اندازه اي درهم شکنم و از ميان ببرم و بس .
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سعد پسر معاذ گفت : اي فرستاد? خدا! ما و اينان مشرک بوديم، و بتان را پـرستش مـي کرديم . خدا را نمي پرستيديم و او را نمي شناختيم . آنان در اين اوضاع و احوال هم نمي توانستند چشم طمع بدوزند و بتوانند خرمائي از مدينه را بخورند، مگر اين که مهمان بشوند و يا بخرند. آيا زماني که خداوند ما را در پرتو اسلام عزّت و احترام بخشيده است ، و ما را به سوي اسلام هدايت داده است ، و در ساي? خدا و تو عزيز و مقتدرمان فرموده است ، اموال خود را بديشان خواهيم داد؟ به خدا سوگند ما را بدين کار نيازي نيست ، به خدا سوگند جز شمشير را بديشان نمي دهيم ، تا خدا ميان ما و ايشان چگونه قضاوت کند و كار را فيصله دهد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(فأنت وذاك).
پس اين تو و آنچه مي خواهي .
سعد پسر معاذ نامه را برگرفت، و نوشت? آن را پـاک کرد. سپس گفت : بگذار بر ضدّ ما بکوشند و به تلاش ايستند.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و اصحاب او در ترس و هراس و سختي و شدّتي ماندند که خدا آن را بيان فرموده است . به خاطر اين که دشمنانشان بر ضدّ ايشان جمع شده بودند، و از بالا و از پـائين آنان به سويشان آمده بودند.[2]
نعيم پسر مسعود پسر عامر که از قبيل? غطفان بود، به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد و بدو عرض کـرد: اي پيغمبر خدا من مسلمان شده ام . قوم من هنوز از مسلمان شدن من اطّلاع ندارند. هر چه مي خواهي به من دستور بده. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت , فإن الحرب خدعة ) .
تو در ميان ما مردي پيش نيستي ، اگر مي تواني ديگران را براي ما خوار گردان. چه جنگ نيرنگ است .
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نعيم پسر مسود چنين کرد. مـيان احزاب و ميان بني قريظه سلب اعتماد و اطمينان کرد، و آنان را به يکديگر بدبين نمود، با شرح و تفصيلي که روايـتهاي سيره از ا و نقل کرده اند، و ما چکيده وار آ ن را بيان مي کنيم تا سخن به درا زا نکشد.
خداوند ايشان را خوار داشت ، و ديگر همديگر را کمک و ياري نکردند. خداوند بادي را در يک شب سرد و سرماي زمستاني بر ايشان است. باد ديگهاي ايشان را سرنگون مي کرد، و چادرهايشان را فرو مي انداخت ، و اجاقهايشان را ويران مي نمود و ...
وقتي که خبر اختلاف ميان ايشان ، و پـريشاني احوالشان ، به گوش مبارک پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد، حذيفه پسر يمان را به حضور طلبيد، و او را به سوي آنان فرستاد تا ببيند آن اقوام شب هنگام چه کار مي کنند. ابن اسحاق روايت کرده است و گفته است : زيد پسر زياد از قول محمّد پسر کعب قرظي برايم روايت کرده است و گفته است :
مردي از اهل کوفه به حذيفه پسر يمان گفت : اي ابوعبدالله ! آيا پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را ديـده ايد و با او همدم شده ا يد؟ حذيفه پسر يمان پاسخ داد و گفت : بلي اي برادرزاده ام . آن مرد گفت : چگونه عمل مـي کرديد؟ پاسخش داد و گفت : در خدمتش به سعي و تلاش مي پرداختيم و رنج و زحمت مي کشيديم . آن مرد گفت : به خدا سوگند اگر به خدمتش مي رسيديم و شرف حضور او را درک مي کرديم ، نمي گذاشتيم او بر روي زمـين راه برود. بلکه او را بر دوشهايمان سوار مي کرديم . ابن اسحاق گفته است : حذيفه بدو گـفت : اي برادرزاده ام ، به خدا سوگند ما در خندق با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بوديم . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در بخشي از شب نماز خواند. سپس به ما رو کرد و فرمود:
(من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم , ثم يرجع , يشرط له رسول الله [ ص ] الرجعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة ?).
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چه کسي برمي خيزد و براي ما مي نگرد که اين اقوام حه کار کـرده اند و مي کنند و آن گاه برگردد؟ پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با او شرط مـي بندد کـه برمي گردد، و از خداوند بزرگوار درخواست مي نمايم که او رفيق من در بهشت باشد.
ولي كسي از شدّت ترس و هراس ، و از شدّت گرسنگي، و به خاطر سردي هوا از جاي برنخاست ! زماني که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ديد که کسي بلند نشد، مرا به خدمتش طلبيد. وقتي که مرا خواست چاره اي جز بلند شدن نداشتم . فرمود:
(يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون , ولا تحدث شيئا حتى تأتينا).
اي حذيفه برو و به ميان جمعيّت آن مردمان داخل شو و بنگر که چه کار مي کنند، و چيزي مگو تا به پـيش ما برمي گردي .
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حذيفه گفته است : پس رفتم و به ميان آن مردمان داخل شدم . باد و سپاهيان خدا بر سر آن اقوام مـي آوردند آنچه که مي آوردند! نه ديگي بر اجاق مستقرّ مي ماند، و نه آتشي روشن مي گرديد و جاي مي ماند، و نه چادر و سرپناهي برجا و بر پا مـي ماند) ابوسفيان برخاست و گفت : اي جماعت قريشيان ! هر کسي بنگرد همدم و هممجلس او کيست . حذيفه گفته است : مردي را که در کنارم بود گرفتم و گفتم : تو کيستي ؟ گفت : من فلاني پسر فلاني هستم ! سپس ابوسفيان گفت : اي جماعت قريشيان! شما به خدا سوگند جاي امني نداريد و نمي توانيد در اينجا بمانيد. اسبان و شتران دارند نابو د مي گردند. بني قريظه با ما خلاف وعده کرده اند. از سوي آنان خبري به ما رسيده است که آن را نمي پسنديم و بلکه آن را زشت و بد مي دانيم . شدّت و محنتي از باد ديـده ايـم کـه مي بينيد. نه ديگي بر اجاقهايمان ماندگار مي ماند، و نه آتشي برجاي مي ماند، و نه چادري مستقرّ مي گردد و جاي خود محکم مي ماند . . . پس بکوچيد که من دارم مي کوچم ... سپس به سوي شتر خود رفت که زانوهايش بسته شده بود. بالاي آن نشست و بدو زد. شتر برجست و سه بار جهيد. به خدا سوگند زانوبند شتر باز نشده بود ولي شتر برخاست و ابوسفيان را بلند کـرد. اگر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با من عهد و پـيمان نمي بست کـه چيزي را نگويم تا به خدمتش برميگردم، و من مي خواستم کاري بکنم، ابوسفيان را با تيري مي كشتم. حذيفه گفته است : به سوي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برگشتم . او در جامه اي نماز مي خواند کـه متعلّق به يکي از زنانش بود و پارچه اي يمني داشت . هنگامي که مرا ديد مرا در ميان پاهاي خود جاي داد، و گوشه اي از آن جامه را بر من انداخت . سپس به رکوع و سجود رفت و من هم همان جا بودم که بودم. وقتي که سلام داد، خبر را بدو اطّلاع دادم . . . غطفان شنيدند کـه قريشيان چـه کرده اند.
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خود را آماده کردند و به سوي ديار و سرزمين خود بار سفر بربستند و بدانجا برگشتند.
*
نصّ قرآني از نامهاي اشخاص ، و از خود افراد، صرف نظر مي کند و به آنان نمي پردازد، تا نمونه هاي بشري و مثالهاي سرشتها را به تصوير بکشد. از تفصيلات حوادث و از جزئيّات و قانع هم درمي گذرد، تا ارزشهاي ثابت و استوار و قوانين باقي و پايدار را به تصوير بزند، ارزشهاي ثابت و استوار و قوانـين باقي و پايداري که با پايان گرفتن حادثه پايان نمي گيرند، و با مردن اشخاص نمي گسلند، و با اتمام شرائط و ظروف منقطع نمي شوند، و بدين خاطر به عنوان قاعده و مثالي براي هر نسلي و براي هر قبيله اي برجا و برپا مي مانند. نصّ قرآني اهمّيّت مي دهد به ارتباط دادن موقعيّتها و رخدادها با قضا و قدر يزدان که چـيره بر حوادث و اشخاص است ، و در آنها دست تواناي خدا و تدبير و تقدير دقيق او ظاهر و نمايان مي گردد. نصّ قرآنـي همچنين در کنار هر مرحله و منزلي از پيکار مي ايستد تا به راهنمائي و رهنمود بنشيند و پيرو بزند و با اصل سترگ ارتباط دهد و پيوند برقرار سازد.
هر چند که قرآن داستان را براي کساني بيان مي داشته است که با خود آن داستان بود ه اند و در آن زيسته اند، و حوادث آن را ديده اند، ولي بر آگاهي ايشان مي افزايد و بيش از پيش مطّلعشان مي نمايد، و برايشان پرده از گوشه هائي از داستان کنار مي زند که از آنها اطّلاعي داشته ا ند و درک و فهمش نكرده اند، هر چند كه قهرمانان و شركت كنندگان آن داستان بوده اند! بر سردابها و كانالهاي نفسها، و بر پيچ و خمهاي دلها، و بر نهانيها و پنهانيهاي درونها، پرتو مي اندازد، و با نور اسرار و رموز و بيت ها و خطره هاي نهان در ژرفا هاي سينه ها را شناسائي و پديدار مي كند.
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اين امر، در كنار زيبائي به تصوير كشيدن، و قدرت و حرارت آن ، همراه با ريشخند كمرشكن، و به تصوير كشيدن ترسوئي و هراس و دوروئي و نفاق و كج مداري و كج سرشتي ، و همراه با جلال و شكوه دلربا و دل انگيز و به تصوير كشيدن الهامگران? ايمان و شجاعت و صبر،و اطمينان و يقين بخشيدن به نفسهاي مؤمنان، قرار دارد.
اين نصّ قرآني آماده برا ي عمل است ، نه تنها در ميان آ ن كساني كه با حادثه معاصر بو دند و آن را مشاهده نموده بودند و بس. و ليكن اين نصّ قرآ ني آما ده براي عمل است در ميان هر مجموعه اي كه بعد از آنان مي آيند، و در هر دوره ا ي از تاريخ كه در آ ينده روي مي نمايد. اصل ا ين نصّ آماده عمل در نفس بشري به طور كلّي است . آماده عمل در نفس بشري به طور كلّي ا ست هر زمان كه با حادثه اي همچون ايـن حادثه يـا همگون آن در روزگا ران دور و دراز، در مكا نهاي گوناگون ، روياروي شود. با قوّت و قدرت عمل مي كند كه در نفس گروه مسلمانان نخستين عمل كرده ا ست .
نصوص قرآني را چنان كه بايد درک و فهم نمي كند مگر كسي كه با همچون شرائط و ظروفي رويا روي شود كه نخستين بار نصوص قرآني با آن شرائط و ظروف روياروي گرديده است. در اين وقت است كه نصوص قرآني پرده از پشتوان? اندوخت? خود برمي دارد، و دلها براي درك و فهم مفاهيم و مقاصد كامل آ ن باز مي شود. در اينجا آن نصوص از واژگان و جمله ها به نيروها و توانها تبديل و تغيير پيدا مي كنند، و رخدادها و واقعه هاي به تصوير كشنده به جنبش و تكان درمي آيند. به جنبش و تكان بسان موجودات جاندار درمـي آيند، و پـيام رسان و برانگـيزنده و جوشان مي شوند و در واقعيّت زندگي به کار مي پردازند، و زندگي را به سوي حرکت حقيقي پيش مي برند، هم در جهان واقعيّت بيرون و هم در جهان حقيقي درون .
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قرآن تنها کتاب خواندن و فرهنگ نيست و بس . . . بلکه قرآن پشتوانه اي از سرزندگي است که پـيش مي برد و پـيشرفت مي بخشد، و پـيامي است که در موقعيّت ها و حادثه ها تازه مي شود و تجديد حيات پـيدا مي کند! نصوص قرآني آماد? عمل کردن در هر لحظه اي است ، هر زمان که دلي يافته شود که با قرآن همسو و همآوا گردد و بدان پاسخ دهد و لبيّک گو يد، و شرائط و ظروفي يافته شود که انرژي و توان نهان در آن نصوص را آزاد سازد، انرژي و تواني که راز شگفتي و سرّ عجيبي است .
انسان نصّ قرآني را صد بار مي خوا ند. سپس در همان موقعيّت قرار مـي گيرد، يـا با همان رخداد روبرو مي گردد. ناگهان نصّ قرآني را تازه مي يابد. بدو چيزي الهام مي کند و پيام مي دهد که هرگز پيش از آن همچون الهامي نبخشيده است و چنين پـيامي نداده است ، و پاسخ پـرسش گيج کننده را مـي دهد، و دربار? مسأل? دشوار و پيچيده اي فتوا مي دهد و حكم صادر مي کند و راه حلّ پيش مي کشد، و راه پنهان را روشن و مشخّص مي نمايد، و جهت مراد و سمت مقصود را ترسيم مي كند، و دل را به يقين قاطعانه در کاري برمي گرداند که با آن روياروي مي گردد، و بدو کاملاً اطمينان مي دهد.
اين چيزها در گذ شته و حال براي غير قرآن نبوده است و نخواهد بود.
*
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روند قرآني سخن را دربار? واقع? احزاب مي آغازد با يادآوري کردن مؤمنان به نعمت خدا در حقّ ايشان . اين نعمت منعکس است در اين که سـپاهياني را از جانب آنان برگرداند که مـي خواستند مؤمنان را يکسره ريشه کن و نابود کنند. اين کار را به انجام مي رساندند اگر ياري و مدد خدا و تدبير و تقدير دقـيق او شامل حالشان نمي شد. بدين خاطر قرآن در آي? يکم سرشت آن حادثه را مختصر بيان مي کند، و آغاز و انجام آن را پيش از شرح و بسط حادثه و نشان دادن موقعيّتهاي آن چکيده وار مي گويد. تا بدين وسيله نعمت خدا نمايان گردد، نعمتي که آنان را بدان تذکّر مي دهد و از ايشان مي خواهد آن را به ياد داشته باشند. همچنين تا پديدار و آشکار شود که خدائي به مؤمنان دستور مي دهد از وحي او پيروي کنند، و تنها بر او توکّل کـنند و پشت ببندند، و از کافران و منافقان اطاعت ننمايند، همان خدائي است که پاسداران دعوت و برنام? خود را از تجاوز و تعدّي کافران و منافقان مي پايد و محافظت و مراقبت مي نمايد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً) (9)
اي مؤمنان ! به يـاد آوريد نعمت خداي را در حقّ خودتان ، بدانگاه که لشکرها به سراغ شما آمدند ( تا کار اسلام را براي هميشه يکسره کنند. يعني پـيغمبر را بکشند و مسلمانان را درهم بکوبند و مدينه را غارت کنند، و بالأخره چراغ اسلام را خاموش سازند) . ولي ما تندباد ( سخت سردي ) را بر آنان گماشتيم و لشکرهائي ( از فرشتگان ) را به سويشان روانه کرديم که شما آنان را نمي ديديد. ( فرشتگان رعب و هراس را به دلهايشان انداختند و طوفان باد خيمه و خرگاه ايشان را بازيچه قرار داد و بدين وسيله آنان را درهم کوبيديم ) . خداوند مي ديد کارهائي را که مي کرديد.
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بدين منوال در ايـن سرآغاز مختصر، سرآغاز و سرانجام پيکار، و عناصر قاطعانه و حتمي مؤثّر در آن را ترسيم مي کند . . . آمدن سـپاهيان دشمنان ، روانه شدن باد و لشکريان خدا، لشکرياني که مؤمنان آنان را نمي ديدند، کمک و ياري خدا که مرتبط با علم و آگاهي خدا از ايشان است ، و اين که خدا کـارهاي ايشان را مي بيند و مي پايد.
بعد از اين چکيده ، به شرح و بسط مي پردازد، و به تصوير کشيدن را پيش مي کشد:
(إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً (12) وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً) (13)
(
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به خاطر بياوريد) زماني را که دشمنان از طرف بالا و پائين ( شهر) شما، به سوي شما آمدند ( و مدينه را محاصره کردند) ، و زماني را کـه چشمها ( از شدّت وحشت ) خيره شده بود، و جانها به لب رسيده بود، و گمانهاي گوناگـوني دربار? ( وعد? ) خدا داشتند ( قوي الايمان به وعد? الهـي مطمئن ، و ضعيف الايمان نامطمئن بود) . در ايـن وقت مؤمنان ( در کور? داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس ) آزمايش شدند و سخت به اضطراب افتادند. و ( به يـاد آوريـد) زماني را که منافقان و آنان که در دلهايشان بـيماري ( نفاق ) بود مي گفتند: خدا و پـيغمبرش جز وعده هاي دروغين به ما نداده اند. و ( به ياد آوريد) زماني را کـه گروهي از آنان ( که منافق و ضعيف الايمان بودند) گفتند: اي اهل يثرب ! اينجا ( کنار خندق ) جاي ماندگاري شما نيست ( و ايستادگي در کارزار، همگان را زيـانبار مي سازد) . لذا ( به منازل خود) برگرديد. دسته اي از ايشان هم از پيغمبر اجاز? ( بازگشت به خانه هاي خود) خواستند، و گفتند: واقعاً خانه هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است ( و بايد براي نگهباني از آنها برگرديم .) در حالي که بدون حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان جز فرار ( از جنگ ) نبود.
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اين تصويري است از هول و هراسي که مدينه را به ترس و لرز انداخت ، و کسـي از اهالي مدينه از آن برکنار نماند و رهائي پـيدا نکرد. مشرکان قريش و غطفان و يـهوديان بني قريظه از هر سو مدينه را محاصره کرده بودند و از بالا و پـائين آن را دور زده بودند. ديگر دلي با دلي در احساس غم و اندوه فرق و جدائي نداشت . بلکه چيزي که فرق و جدائي داشت پاسخگوئي اين دلها بود، و اين که اين دلها دربار? خدا چگو نه مي انديشيده اند، و در سختي و تنگنا چگونه رفتار مي کرده اند، و انديشه هاي آنها دربار? ارزشها و اسباب و علل و نتائج چگو نه بوده است . بدين خاطر بايد گفت که بلا فراگير، و آزمايش دقيق ، و جداسازي مؤمنان از منافقان قاطع بوده است ، و جاي هيچ گونه شکّ و ترديدي نيست .
امروزه ما به موقعيّت نگاه مي کنيم ، و هم? نشانه ها و سيماها، و هم? کنشها و واکنشها، و هم? خطرها و خاطره ها، و هم? حرکتها و جنبشهاي آن را در برابر خود مجسّم مي بينيم . گوئي پيکار را از لابلاي اين نصّ کوتاه ملاحظه مي کنيم و وارسي مي نمائيم .
مي نگريم و بيرون موقعيّت را ورانداز مي کنيم :
(إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ).
( به خاطر بياوريد) زماني را که دشمنان از طرف بالا و پائين ( شهر) شما، به سوي شما آمدند ( و مدينه را محاصره کردند( .
آن گاه مي نگريم تا تأثير موقعيّت را در درونها مشاهده کنيم :
(وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ).
و زماني را که چشمها ( از شدّت وحشت ) خيره شده بود، و جانها به لب رسيده بود.
اين تعبيري است که حالت خوف و غم و ضيقت را به تصوير مي کشند، و آن را با سيـماهاي چـهره ها، و با جن?شهاي دلها، ترسيم مي كند.
(وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) (10)
و گـمانهاي گوناگـوني دربار? ( وعد? ) خدا داشتند ( قويّ الايمان به وعد? الهـي مطمئن ، و ضعيف الايمان نامطمئن بود).
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روند قرآ ني اين گمانها را شرح و بسط نمي دهد. آنها را مجمل و مختصر رها مي کند، تا حالت اضطراب و پريشاني را در آنچه احساس مي شده است و در آنچه بر دلها مي گذشته است ترسيم کند، و بيانگر اين باشد که برخي از دلها بدين سو و برخي از آنها بدان سو مي رفته است ، و انديشه ها در دلهاي گوناگون ، فرق و جدائي داشته است .
آن گاه نشانه هاي موقعيّت را آشکارتر مي نماياند، و ويژگيهاي هول و هراس پيکار را روشن تر به تصوير مي کشد:
(هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً) (11)
در ايـن وقت مؤمنان ( در کـور? داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس ) آزمايش شدند و سخت به اضطراب افتادند.
هول و هراسي که مؤمنان را برداشته است و سخت ايشان را به اضطراب انداخته است قطعاً بايد هول و هراس وحشتناک و ترسناک بوده باشد.
محمّد پسر مسلمه و جز او گفته اند: در جنگ خندق شب ما روز بود. مشرکان به نوبه کشيک مي دادند و جايگزين يکديگر مي شدند. يک روز ابوسفيان پسر حرب همراه با يـارانش عهده دار کار و بار پيکار مي گرديد. يک روز خالد پسر وليد سردمدار جنگ مي شد. روز ديگري عمرو پسر عاص رهبري را تقبّل مي کرد. روز د يگري هبيره پسر ابووهب فرماندهي را برعهده مي گرفت . يک روز هم عکرمه پسر ابوجهل جلودار و پيشواي معرکه مي شد. و ديگر روز نيز ضرار پسر خطّاب امير گير و دار پيکار مي گرديد ... تا بدانجا که بلا بسي بز رگ و خيلي سخت شد، و مردمان را ترس و هراس شديدي برداشت و آنان را به وحشت شگفتي انداخت .
آنچه را که مقريزي در کتاب : « امتاع الأسماع » روايت کرده است ، حال و وضع مسلمانان را به تصوير مي کشد. مقريزي گفته است :
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مشرکان بامدادان رسيدند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اصحاب را تدارک ديد و آنان را جمع و جور و راست و ريـز کرد. آن روز تا پاسي از شب جنگيدند. نه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و نه کسي از مسلمانان توانست از جاي خود تکان بخورد و حرکت کند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نتوانست نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بخواند! اصحاب پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي گفتند: اي پيغمبر خدا ما نماز را نخوانده ايم! او مي فرمود: به خدا سوگند من هم نماز را نخوانده ام !.. تا زماني که خدا مشرکان را از ايشان به دور داشت ، و هر دسته اي از دو گروه از يکديگر جدا شدند و به جايگاه خود رفتند. اسيد پسر حضير همراه با دويست نفر بر لب? خندق ديد بان شد. سوارانـي از مشرکان به سرپرستي خالد پسر وليد ناگـهاني تاخت آوردند. مي خواستند در غفلت از مؤمنان کار مسلمانان را بسازند. اسيد پسر حضير مدّتي با ايشان رزمـيد و جنگيد. وحشي ، طفيل پسر نعمان پسر خنساء ا نصاري سلمي را با نيزه اي زد، و همان گونه که حمزه رضي الله عنه را در احد شهيد کرده بود، طفيل را نيز به شهادت رساند. آن روز پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( شَغَلنا ا لمُشركُون عَنْ صَلاة الْوُسطي صَلاة الْعصر . مَلأ اللهُ أجوافَهُم وَ قُلُوبهُم ناراً ) .[3]
مشرکان ما را از نماز عصر بازداشتند. خدا شکمهايشان را و دلهايشان را از آتش پر کند.
دو دسته از طلايه داران و نگهبانان مسلمانان در شب براي ديدباني بيرون آمدند و به يکديگر برخورد کردند. در حالي که هيچ يک از دو گروه همديگر را نمي شناختند، و گمان بردند که طرف مقابل از جمل? دشمنان هستند. در ميانشان جنگ درگرفت و زخمي شدن و کشتن به وقوع پـيوست . هر دو گروه شعار اسلامي سر دادند! گفتند:
(حم . لا ينصرون...).
حا.ميم . پپروز نمي گردند ..
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از يکديگر دست برداشتند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? ايشان فرمود:
(جراحكم في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد ).
زخمي شدنهايتان در راه خدا است ، و کسي که از شما کشته شده است شهيد است .
سخت ترين اندوه و بدترين بلا براي مسلمانان بود. آنان در محاصر? مشرکان در داخل خندق بودند. ناگهان بديشان خبر رسيد که بني قريظه پيمان را شکسته ا ند و از پشت چه بسا بر آنان بتازند و کارشان را بسازند. مسلمانان در هيچ لحظه اي از لحظات ايمن نبودند که مشرکان در خندق بر ايشان يورش آورند و بر سرشان بريزند، و يهوديان به سويشان بتازند. مسلمانان در ميان اين گروه ها و دسته هائي قرار داشتند کـه آمده بودند به قصد اين که ايشان را ريشه کن و نابود کنند در پيکار قاطعانه اي که واپسين پيکار باشد.
اينها به جاي خود، در کنار اين گروه ها و دسته ها نيرنگ منافقان و کساني که در مدينه خبره ي ناگوار و نادرست در ميان مردم مي پراکندند تا ايشان را دچـار اضطراب و تزلزل افکار گردانند، و در مـيان صفوف سپاهيان اسلام خبرهاي نادرست و وحشت انگيز پخش مي کردند، بر شدّت بلا و بر ناگواري اندوه مي افزود:
(وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض:ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا).
و ( به ياد آوريـد) زماني را کـه منافقان و آنان که در دلهايشان بيماري ( نفاق ) بود مي گفتند: خدا و پيغمبرش جز وعده هاي دروغين به ما نداده اند.
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اينان در طوفان غم و اندوه تکان دهنده و پريشان کننده ، و در سيلاب شدّت و حدّت و سختي اي کـه گـلوها را مي فشرد، فرصت خوبي براي پرده برداشتن از ناپاکي درونهايشان پيدا کرده بودند. زيرا آنان ايمن از ايـن بودند که کسي ايشان را سرزنش کند، و فرصتي هم دست داده بود که به سست کردن و خوار گرداندن و پـخش شکّ و ترديد دربار? وعد? خدا و وعد? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم شروع کنند. ايشان خاطر جمع بودند که کسي نيست که آنان را در برابر چيزي که مي گويند بگيرد و کيفر دهد. واقعيّت محيط هم در ظاهر توهين و تحقير و خوار داشتن ايشان را تصديق مي کرد. آنان با وجود هم? ايـن چـيزها با خود راست بودند و با احساسات و افکارشان منطقي بشمار مـي آمدند. چه ترس و هراس پرد? نازک آراستگي ظاهري و خوبي نمادين ايشان را کنار زده و به دور افکنده بود، و دلها و درونهايشان را به گونه اي به خوف و هول انداخته بود که ايمان متزلزل ايشان در برابرش پـايدار و استوار نمي ماند. اين بود که ماهيّت آنچه احساس مي کردند و بدان باور داشتند، آشکار گرديد، و تظاهر به اسلام را مراعات نکردند و خويشتن را نيکو و نيک روش نشان ندادند، و بلکه چنان که بودند خويشتن را نمودند!
همسان همچون منافقاني و بسان چنين شايعه پراکـناني در ميان هر گروه و دسته اي يافته مي شوند. موضعگيري ايشان در سختي و محنت همان موضعگيري برادران و ياران اين چناني است که ديديم . آنان در طول تاريخ نمونه هاي مکرّري در ميان هم? نسلها و گروه ها هستند!
(وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ).
و ( به ياد آوريد) زماني را كه گروهي از آنان ( که منافق و ضعيف الايمان بودند) گفتند: اي اهل يثرب اينجا ( کنار خندق ) جاي ماندگاري شما نـيست ( و ايستادگي در کارزار، همگان را زيانبار مي سازد) . لذا ( به منازل خود) برگرديد.
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آنان اهالي مدينه را ترغيب و تشويق به ترک صفوف مسلمانان و برگشت به خانه هاي خود مي کردند، با تکيه بدين دليل و برهان که ماندگاري ايشان در جلو خندق و مرزداري و نگاهباني بدين گونه و بدين روال ، بيجا و بي مورد است ، و خانه هايشان کـه در فراسوي خود برجاي گذاشته اند در معرض خطر قرار دارد . . . ايـن دعوت ، دعوت کثيف و ناپاکي است . از سوراخ ضعيفي که در نفسها به درونها مي خزد، و آن سوراخ ترس و خوف بر زنان و فرزندان است . خطر ايشان را دور زده بود، و هول و هراس اوج گرفته بود. انديشه ها درست کار نمي كرد، و افکار برجاي نمي ماند. بلکه پريشان و نابسامان بود، و گمانهاي نابهنجار گوناگوني بر دلها مي گذشت .
(وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ).
دسته اي از ايشان هم از پـيغمبر اجاز? ( بازگشت به خانه هاي خود) خواستند و گفتند: واقعاً خانه هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است ( و بايد براي نگهباني از آنها برگرديم ) .
آنان اجازه مي خواستند به دليل ايـن که خانه هايشان بر اي دشمنان پيدا است ، و بدون نگاهباني و محافظت رها گرديده است .
در اينجا قرآن حقيقت را روشن و آشکار مي سازد، و دليل و حجّت را از دست ايشان مي گيرد:
(وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ).
در حالي که بدون حفاظ و نااستوار نبود.
آنان را به عنوان دروغگو و نيرنگباز و ترسو و گريزان ، ثبت و ضبط مي کند:
(إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً) (13)
آنان مرادشان جز فرار ( از جنگ ) نبود.
روايت شده است که بني حارثه ، اوس پسر قيظي را به خدمت پيغمبر خدا فرفرستاد ند و بدو عرض کردند:
(إن بيوتنا عورة).
واقعاً خانه هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است .
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خانه هاي کسي از خانه هاي انصار مثل خانه هاي ما نيست . ميان ما و غطفان کسي نيست که جلو ايشان را بگيرد و به دفع آنان بکوشد. لذا اجازه فرما ما برگرديم به خانه هايمان تا فرزندان و زنان خود را بپائيم و محافظت و مراقبت نمائيم . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بديشان اجازه داد. اين امر به گوش سعد پسر معاذ رسـيد. به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عرض کـرد: اي فرستاد? خدا بديشان اجازه مده . به خدا سوگند هر وقت بلا و مصيبت سختي دامنگيرمان و دامنگيرشان شده است آنان چنين کرده اند . . . پس پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ايشان را برگرداند.
آنان اين چنين بودند، آنان که قرآن با ايشان روياروي مي شود و نسبت بديشان مي گويد:
(إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً) .
آنان مرادشان جز قرار ( از جنگ ) نبود.
*
روند قرآ ني در کنار اين عکس هنري مي ايستد، عکس هنري اي که موقعيّت تفرقه اندازي و آشفته سازي و اتّحاد ترس و هراس و نيرنگبازي را به تصوير مي کشد. روند قرآني مي ايستد تا يک عکس روحي و رواني از اين گونه منافقان و از کساني بکشد که در دلهايشان بـيماري ا ست . يک عکس روا نـي داخلي از سستي عقيده ، و از سستي دل ، و از آمادگي بـيرون رفتن از صف را از ايشان بيندازد، بيرون رفتن از صف به محض اين كه برخوردي پيش بيايد و پيکاري درگيرد. آنان در اين هنگام بر چيزي ماندگار نمي مانند، و به خاطر چيزي خوبي و نيکي د رپيش نمي گيرند:
(وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً) (14)
(
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آنان آن اندازه سست اراده و ايمانند که نه آماد? پيکار با دشمن و نه پذيراي شهادتند) و اگر احزاب از جوانب مدينه وارد آن شوند ( و شهر را اشغال کنند) و بديشان پـيشنهاد نمايند که از ديـن برگرديد ( و بت پـرستي و شرک را بپذيريد) به سرعت مي پذيرند و جز مدّت کمي براي انتخاب اين پيشنهاد درنگ نخواهند کرد!.
اين کارشان با دشمنانشان در خارج از مدينه بود، در آن حال و احوالي که هنوز بر ايشان حمله نشده بود. معلوم است که غم و اندوه و بلا و مصيبت هر اندا زه هم بزرگ باشد، خطري که انتظار مي رود جداي از خطري است که روي داده است . اگر خطر واقعاً روي بدهد و از هر سو به مدينه تاخت آورده شود:
(ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ).
آنگاه بديشان پيشنهاد نمايند که از ديـن برگرديد ( و بت پرستي و شرک را بپذيريد) ...
و از ايشان خواسته شود که از آئين خود برگرديد:
(لَآتَوْهَا). به سرعت مي پذيرند.
با شتاب مـي پذيرند و درنگ نمي کنند، و تأخير نمي كنند:
(إِلَّا قَلِيلاً). جز مدّت کمي .
مگر مدّت کمي . يا مگر اندکي از آ نان که تا اندازه اي درنگ مي کنند پيش از اين که بديشان پاسخ بدهند و سخنانشان را بپذيرند و تسليم شنوند و کافر شوند. اين چنين عقيد? سستي بر دوام نمي ماند و پـايداري نمي کند. اين ترسوئي فراگيري است و با بودن آن نمي توانند استوار و پايدار بمانند و مقاومت کنند. قرآن اين چنين ايشان را معرّفي مي کند و آنان را نشان مي دهد، و درونهايشان را بدون هر گونه پرده اي جلوه گر و نمايان مي سازد . . . آن گاه ايشان را با عهدشکني و خلاف وعده کردن ننگين مي دارد. آنان با چه کسـي عهدشکني و خلاف وعده مي کنند؟ با خدائي که قبلاً جز اين را بدو وعده داده بودند و بر آن پيمان بسته بودند! امّا بعداً عهد و پيمان خود را با خدا مراعات نکر دند و نگاه نداشتند:
(
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وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً) (15)
آنان قبلاً با خدا عهد و پيمان بسته بودند کـه پشت به دشمن نکنند و نگريزند ( و در دفاع از اسلام و مسلمين بايستند) . عهد و پـيمان خدا پـرسش دارد ( و از وفاي بدان بازخواست مي شود) .
ابن هشام از قول ابن اسحاق در سيره روايت کرده است : آنان بنو حارثه هستند. ايشان کسانيند که در جنگ احد با بنو سلمه خواستند که واپس بکشند. بعد از آن قول دادند که به چنين کاري هرگز برنگردند. قرآن ايشان را به ياد عهد و پيمان مي اندازد که بسته اند و قولي کـه دا ده ا ند.
امّا در جنگ احد خدا ايشان را مشمول مرحمت و عنايت خود قرار داد و ايشان را حمايت و رعايت کرد و پايدار و استوارشان بداشت، و آنان را از عواقب واپس کشيدن و سستي و تنبلي کردن مصون و محفوظ کرد. اين امر درسي از دروس تربيتي در اوائل دوران جهاد بود. ولي امروز، و بعد از زمان درازي ، و به دنبال تجرب? کافي ، قرآن ايشان را اين گو نه با درشتي مخاطب قرار مي دهد.
*
هنگام رسيدن بدين بند - در حالي که آنان جلو عهد و پيمان شکسته هستند به اميد نجات از خطر و ايـمن ماندن از هول و هراس - قرآن يکي از ارزشهاي ماندگاري را در وقت مناسب خود مقرّر مي دارد، و انديشه اي را تصحيح مي کند که ايشان را به عهدشکني و گريختن فرا مي خواند:
(قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً (16) قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً) (17)
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بگو: اگر از مرگ يا کشته شدن فرار کـنيد، ايـن فرار سودي به حال شما نخواهد داشت ، و اگر ( هم به فرض ) سودي داشته باشد، خدا بيش از چند روزي ( از زندگي دنيا) بهره مندتان نمي گرداند، ( و روزگار زندگي هر چند طولاني هم باشد کـم و ناچيز است ) . بگو: چـه کسـي مي تواند شما را در برابر اراد? خدا حفظ كند، اگر او مصيبت يا رحمتي را براي شما بخواهد؟ آنان غير از خدا هيچ سرپرست و ياوري براي خود نخواهند يافت .
قضا و قدر خدا چيره بر حادثه ها و سرنوشتها است . قضا و قدر خدا حادثه ها و سرنوشتها را در راستاي راه معيّن به پيش مي راند، و آنها را به نهايت قطعي و به خطّ پاياني حتمي مي رساند. مردن يا کشته شدن قضا و قدري از قضاها و قدرها است و گريزي از ملاقات آن در وقت مقرّر خود نيست . مردن يـا کشته شدن نه لحظه اي جلو مي افتد و نه لحظه اي به تأخير مي افتد. گريختن در دفع قضا و قدر قطعي و حتمي به گريزنده سودي نمي بخشد. آنان اگر بگريزند ايشان قطعاً مرگ نوشته شده و تعيين گشت? خود را در موعد نزديک خود ملاقات کنند. هر موعدي هم در دنيا نزديک بشمار است ، و هر کالائي و هر نوع بهره مندي نيز در دنيا اندک و ناچيز است . هيچ کسي نيست که بتواند ايشان را از دست خدا نجات دهد و از اراده و مشيّت خدا باز دارد. حه خدا بخواهد بديشان بلا و بدي برساند يا بخواهد بدانان رحمت و خوبي عطاء کند. آنان هيچ يـاوري و هيچ مددکاري ندارند که ايشان را در برابر خدا حمايت و رعايت کند و از قضا و قدر او برهاند و بازدارد.
پس بايد که تسليم شوند و تسليم . و اطاعت بکنند و اطاعت . و به عهدي که با خدا بسته اند در خوشي و رفاه و در ناخوشي و گرفتاري وفا بکنند و وفا. و بايد که کار و بار را به خدا حواله دهند، و کاملاً بدو توکّل كند و پست بندند . . . اين خدا است که هر چه بخواهد مي کند.
*
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روند قرآنـي آنگاه به سخن از آگـاهي خدا از بازدارندگان مي پردازد، آن کساني که خودشان از جهاد دوري مي گزينند و ديگر ان را نيز به نشستن در خانه ها و نرفتن به جهاد دعوت مي کنند، و به مردمان مي گويند:
( لا مُقام لَکُم فارجعو ا ) .
ايـنجا ( کنار خندق ) جاي ماندگاري شما نـيست ( و ايستادگي در کارزار، همگان را زيانبار مي سازد) .
از آنان يک عکس روحي زيبائي مي کشد. اين عکس - با وجود راست بودن - خنده آور است ، و اين نمونه از مردمان را تمسخر مي کند، نمونه اي که پيوسته تکرار مي گردد. اين عکس ترس و گوشه گيري و جزع و فزع و شتابزدگي و دستپاچگي چنين کساني را در وقت شدّت و رفاه و امن و امان ، و تنگچشمي در خير و خيرات و نشان ندادن کوچک ترين تلاش در راستاي نيکي و نيكو ئي ، و جزع و فزع کردن و آرام و قرار نگرفتن آنان را در وقتي که گمان بسيار بعيد خطر رود، به تصوير مـي کشد و آشکـارا مـي نماياند . . . تعبير قرآني اين عکس را مي کشد در پسوده هاي هنري زيبا و زيبانگاري که راهي براي تبديل و تغيير آن يـا بيان کردن و توضيح آن جز در روند اعجازانگيز قرآن نيست :
(
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قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً) (20)
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خداوند کساني را به خوبي مـي شناسد که مردم را از جنگ بازمي داشتند، و کساني را کـه به برادران خود مي گفتند: به سوي ما بيائيد و ( به ما بپيونديد و خود را از معرکه بيرون بکشيد) ، و جز مقدار کـمي ( آن هم از روي اکراه يـا ريـا) دست به جنگ نمي يازيدند. آنان نسبت به شما بخيلند ( و براي تهيّ? ادوات و ابزار جنگي کمترين کمکي نمي کنند) و هنگامي که لحظات بـيم و هراس فرا مـي رسد ( و جنگجويان به سوي يکديگر مي روند و چکاچاک اسلح? همديگر را مـي شنوند، آن چنان ترسو هستند که ) مي بيني به تو نگاه مـي کنند در حالي که چشمانشان بـي اختيار در حدقه به گردش درآمده است همسان کسي که دچار سکرات موت بوده و مي خواهد قالب تهي کـند. اما هنگامي که خوف و هراس نماند ( و جنگ به پايان رسيد و زمان امن و امان فرا رسيد) زبانهاي تند و تيز خود را بي ادبانه بر شما مـي گشايند ( و مقامات شجاعت و يـاري خويشتن را مي ستايند، و پررويانه سهم هر چه بيشتر غنائم را ادّعا مـي نمايند!) و براي گرفتن غنائم سخت حريص و آزمندند. آنان هرگز ايمان نياورده اند، و لذا خدا اعمال ايشان را باطل و بـيمزد مـي کند و اين کار براي خدا آسان است . آنان ( از شدّت خوف و هراس هنوز) گمان مي کنند لشکريان احزاب نرفته اند، و اگر احزاب بار ديگر برگردند، ايشان دوست مي دارند در ميان اعراب باديه نشين ، صحرانشـين شوند ( تا اذيّت و آزاري بديشان نرسد، و بدين اکتفاء مي کنند کـه از شما خبر بگيرند) و اخبار شما را جويا شوند. اگر آنان ( قبلاً فرار نمي کردند و به مدينه برنمي گشتند و) در مـيان شما مي ماندند، جز مقدار کم و ناچيزي نمي جنگيدند ( و اين هم براي ريا و خودنمائي و ...) .
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اين نصّ مي پردازد به سخن از آگاهي مؤكّدان? يزدان از منصرف کنندگان و بازدارندگان ، آ ن کساني که تلاش مي کردند در صفهاي گروه مسلمانان تزلزل و سستي به وجود آورند، و دوستان و برادران خود را به نشستن و از جنگ دست کشيدن دعوت مي کردند.
(وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً) (18)
و جز مقدار کمي ( آن هم از روي اکراه يا ريا) دست به چنگ نمي يازيدند.
در جهاد جز زمان اندکي شرکت نمي کردند. آنان براي دانش خدا آشکارند، و خدا از خود آنان و از نيرنگشان آگاه ا ست .
آن گاه قلم موي اعجازانگيز به ترسيم سيماهاي ايـن نمونه از مردمان مي پردازد:
(أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ).
آنان نسبت به شما بخيلند.
آنان در درونهايشان از مسلمانان ناراحتند و بر ايشان لب به دندان مي گزند. نمي خواهند در راه مسلمانان تلاش بکنند، و دوست نمي دارند با دارائي و اموال بديشان کمک بکنند و ياري برسانند. گذشته از اين که کمک و ياري عملي و مالي خود را از شما دريـغ مي دارند، در عواطف و احساسات نيز نسبت به مسلمانان دريغ مي ورزند و تنگچشمي نشان مي دهند.
(فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ).
هنگامي کــه لحظات بـيم و هراس فرا مـي رسد ( و جنگجويان به سوي يکديگر مي روند و چکاچاک اسلح? همديگر را مـي شنوند، آن چنان ترسو هستند کـه ) مي بيني به تو نگاه مـي کنند در حالي کـه چشمانشان بي اختيار در حدقه به گردش درآمده است همسان کسي که دچار سکرات موت بوده و مـي خواهد قالب تهي کند.
اين هم عکس روشن و نماياني است با سـيماهاي آشکار و اندامهاي جنبان. در عين حال خنده آور است و اين نوع ترسويان را به تمسخر مي گيرد، ترسوياني که بندهاي اندامش و اعضاء بدنشان در لحظ? خوف و هراس از ترس به لرزه و تکان درمي آيد، و از ضعف و سستي و زبوني ايشان سخن مي گويد!
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بيش از اندازه وقتي مسخره به نظر مي آيند که هول و هراسي نمي ماند و امن و امان به ميان مي آيد:
(فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ).
امّا هنگامي که خوف و هراس نماند ( و جنگ به پـايان رسيد و زمان امن و امان فرا رسيد) زبانهاي تند و تـيز خود را بي ادبانه بر شما مي گشايند ( و مقامات شجاعت و ياري خويشتن را مي ستايند، و پررويانه سهم هر چه بيشتر غنائم را ادّعا مي نمايند!) .
از سوراخهاي خود بيرون مي آيند، و صداهايشان پس از آن لرزش و گـنگي بلند مي گردد، و شاهرگهاي گردنهايشان از عظمت باد مي کند و مي آماسد، و بعد از اين که خويشتن را پنهان مي کردند هم ايـنک باد به غبغب مـي اندازند و خويشتن را چاق و فربه مي نمايانند، و بي شرمانه ادّعاهائي مي کنند آنچه را که بخواهند. ادّعاء مـي کنند که در جنگ چه از خودگذشتگيها و فداکاريها و کارهاي بزرگ و سترگي داشته اند، و چه دليريها و قهرمانيهائي که نشان داده اند! گذشته از اين ، آنان :
(أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ).
براي گرفتن غنائم سخت حريص و آزمندند.
هيچ گونه تاب و تواني و تلاش و کوششي و دارائي و اموالي و جاني در راه خير و صلاح نمي بخشند و مبذول نمي دارند، با وجود آن همه ادّعاي عريض و طويلي که دارند، و با وجود آن همه خودستائي و خودخواهي و زبان درازي و روده درازي که دارند!
اين نمونه از مردمان در ميان هيچ نسلي و در ميان هيچ قبيله اي قطع نمي شود. بلکه همچون نمونه اي پيوسته يافته مي شود. اين گروه از مردمان در وقت امن و امان و رفاه و خوشي ، دلير و گويا و برجسته و آشکارند، ولي آنان در وقت شدّت و حدّت و هول و هراس ، ترسان و ساکت و گوشه گيرند. بخيل و تنگچشم در خير و خيرات هستند، و نسبت به نيکان و خوبان حسود و کينه توزند، و جز نيش زبان بهر? شايستگان و نابستگان نمي کنند!
(أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ).
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آنان هرگز ايمان نياورده اند، و لذا خدا اعمال ايشان را باطل و بيمزد مي کند.
اين علّت نخستين است . علّت اين است که خوشي ايمان با دلهايشان نياميخته است ، و دلهايشان با نور ايـمان راهيان و رهنمون نگرديده است ، و خطّ سير برنام? ايمان را نپيموده است .
(فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ).
لذا خدا اعمال ايشان را باطل و بيمزد مي کند. آنان پيروز نگرديده اند، بدان خاطر که عنصر اصـيل پيروزي در ميان نبوده است و وجود نداشته است .
(وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) (19)
و اين کار براي خدا آسان است .
اصلاً چيزي وحود ندارد که براي خدا مشکل باشد، و فرمان يزدان انجام پذيرفتني و شدني است .
و امّا جنگ احزاب، نصّ قرآني در به تصوير کشـيدن احزاب و گـروه ها پـيش مـي رود و تصوير خنده آور ننگيني را از ايشان مي کشد:
(يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ).
آنان ( از شدّت خوف و هراس هنوز) گمان مـي کنند لشکريان احزاب نرفته اند.
آنان هنوز که هوز است بر خود مي لرزند، و کوچ و حقارت نشان مي دهند، و ديگر ان را به خواري و ذلّت مي خوانند! نمي خواهند بپذيرند و باور کنند که احزاب رفته اند و ميدان را خالي گذاشته اند، و ترس و هراسي در ميان نمانده است ، و امن و امان فرا رسيده است !
(وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ).
و اگر احزاب بار ديگر برگردند، ايشان دوست مي دارند در ميان اعراب باديه نشين ، صحرانشين شوند ( تا اذيّت و آزاري بديشان نرسد، و بدين اکتفاء مي کنند که از شما خبر بگيرند) و اخبار شما را جويا شوند.
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واي چه تمسخري ! واي چه تصوير ننگيني ! واي چه عکس خنده آوري ! اگر احزاب بار د يگر بيايند ايـن ترسويان دوست مي دارند کاش هيچ وقت اهل مدينه نمي بودند. دوست مـي دارند کاش جزو اعراب باديه نشين مي بودند، و با اهل مدينه در زندگي شرکت نمي کردند و نمي زيستند و سرنوشتشان با اهالي آنجا گره نمي خورد، و حتّي نمي دانستند در ميان اهالي مدينه چه مي گذرد! کاش از آنچه در مـيان اهالي آنجا مي گذشت چيزي نمي دانستند، و تنها از آن همچون غريبا ني که از غريبا ن مي پرسند، آنان از خبري که در مدينه مي گذشت مي پرسيدند!.. اين سخن هم براي مبالغه در دوري و جدائي ، و رهائي از هولها و هراسها است.
اين چنين آرزوهاي خنده آوري داشتند، بدان هنگام که در خانه و کاشان? خود نشسته بودند و از جرگ? کارزار بدور بودند، و مستقيماً درگير پيکار نبودند. بلکه هو ل و هراس دورادور، و ترس و لرز از حضور در جنگ در آينده بود!

(وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً) (20)
اگر آنان ( قبلاً فرار نمي کردند و به مدينه برنمي گشتند و) در ميان شما مـي ماندند، جز مقدار کـم و ناچيزي نمي جنگيدند ( و آن هم براي ريا و خودنمائي و .. .) . با اين خطّ و خطوط ، ترسيم عکس به پايان مي رسد،
عکس آن نمونه اي که در مـيان گروه مسلماناني مي زيستند که تازه در مدينه پـديد آمده بودند، آن نمونه اي که در ميان هر نسلي و در بين هر قبيله اي هميشه تکرار مي شوند، با همان سيماها و با همان نشانه ها . . . ترسيم عکس پايان مي گيرد، ولي در دلها و درونها تحقير اين نمونه از مردمان ، و تمسخر ايشان ، و بيزاري از آنان ، و حقارت و ناچيزي ايشان در نزد يزدان ، و هم در پيش مردمان را برجاي گذاشته است .
*
(1/94)



اين حال و احوال منافقاني است که در دلهايشان بيماري است ، و حال و احو ال شايعه پراکنان دروغ پردازي است که در ميان صفهاي مسلمانان خبرهاي نادرست پخش مي کردند. اين هم عکس نازيبا و بد ايشان بود. و ليکن هول و هراس و غم و اندوه و شدّت و سختي و به تنگنا افتادن ، جملگي مردمان را بدين صورت زشت درنـياورده بود ... در آنجا صورتهاي نوراني و درخشاني هم در دل تاريکيها بودند. صورتهاي نوراني و درخشان کساني که در وسط زلزل? ترسها و هراسها آرميده بودند، و به خدا ايمان و اطمينان داشتند، و به قضا و قدر او راضي بودند، و يقين داشتند که به دنبال خوف و هراس و آشفتگي و اضطراب و دلهره ، کمک و ياري خدا در مي رسد.
روند قرآني سخن از اين صورتهاي نوراني مي گويد، و آن را با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آغازد:
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (21)
سرمشق و الگوي زيـبائي در ( شـيو? پـندار و گفتار و کردار) پيغمبر خدا براي شما است . براي کساني کـه ( داراي سه ويژگي باشند: ) اميد به خدا داشته ، و جوياي قيامت باشند، و خداي را بسيار ياد کنند.
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با وجود هول و هراس بيشمار، و در تنگنا قرار گرفتن و دچار مضيقت شدن طاقت فرسا، پناهگاه پرامن و امان مسلمانان ، و منبع يقين و اطمينان و امـيد و وثوق ايشان بود. بررسي موقعيّت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در ا ين حادث? بزرگ چيزي است که براي رهبران گروه ها و سردستگان جنبشها و نهضتها، راهشان را ترسيم مـي کند و راستاي مسـيرشان را روشن مي گرداند. رسول اکرم صلّي الله عليه وآله وسلّم سرمشق و الگوي زيبائي براي کساني است که اميد به خدا داشته باشند و خواهان قيامت باشند، و در پي سرمشق و الگوي زيبا و خوبي براي خود باشند، و خداي را يـاد کنند و او را از يـاد نبرند.
زيبا است که به پرتوهائي از اين موقعيّت ، براي مثال نگاهي بيندازيم . چرا که ما در اينجا نمي توا نيم به شرح و بسط بپردازيم :
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بيرون آمد و با مسلمانان در خندق به کار پرداخت . کلنگ مي زد و مي كند، و خاک را با بيل جمع مي کرد و با زنبيل برمي داشت و بيرون مي ريخت . با رجز خوانان با صداي بلند رجز مي خواند و مي سرود. عادت مسلمانان چنين بود که در وقت کار کردن با صداي بلند رجز بخوانند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برگردان رجز را تکرار مي کرد. آنان آهنگهائي از آهنگهاي ساده اي مي خواندند که برگرفته از حوادث جاري بود. مردي از مسلمانان جُعَيْل [4] نام داشت . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نام او را نـپسنديد و وي را عمرو ناميد. کارگران خندق با يکديگر اين رجز ساده را سر دادند و خواندند:
(سماه من بعد جعيل عمرا
وكان للبائس يوما ظهرا ).
« بعد از آن که جعيل نام داشت او را عمرو ناميد، و او روزي و روزگاري پشتيبان فقير و د رمانده بود» .
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وقتي که در برگردان رجز به کلم? « عمرو» مي رسيدند، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي فرمود : « عَمراً » . و وقتي که به واژ? « ظَهْر» مي رسيدند، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي فرمود: « ظهراً» .
ما بايد همچون فضائي را پيس چشم داريم ، فضائي که در آن مسلمانان کار مـي کردند، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در ميانشان بود. کلنگ مي زد. با بيل مي روبيد. با زنبيل خاکها را برمي داشت و سپرد. با ايشان همچون نغمه اي را سر مي داد . . . بايد تصوّر کنيم ا ين فضا به جانهايشان چه تاب و توانـي مـي بخشيد و چـه نـيروئي را آزاد مي کرد، و چه چشمه ساري را با رضا و رغبت و يقين و اطمينان و بزرگواري در هستي ايشان برمي جوشاند. زيد پسر ثابت از جمله کساني بود که خاکها را مي برد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(أما إنه نعم الغلام ! ).
امّا او بهترين جوان است !.
خواب بر چشمهاي زيد غلبه کرد و در داخل خندق به خواب رفت . هوا سخت سرد بود. عماره پسر حزم اسلح? زيد را برداشت . زيد متوجّه نگرديد. وقتي که از خواب بيدار شد، نگران و پريشان گـرديد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(يا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك ).
اي پدر خواب ! خوابيدي تا اسلحه ات از دست بشد و رفت !.
سپس فرمود:
(من له علم بسلاح هذا الغلام " ? ).
چه کسي از اسلح? اين جوان علم و اطّلاعي دارد؟ . عماره عرض کرد: اي پيغمبر خدا، اسلحه در نزد من است . فرمود:
(فرده عليه ).
آن را بدو برگردان.
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نهي فرمود که مسلمان ترسانده شود، و کالاي او شوخي کنان برداشته شود.
اين هم حادثه اي است که بيداري چشم و دل کساني را به تصوير مي کشد که در صف مسلمانان بوده اند، چه کـوچک و چه بزرگ. همچنين شوخي شـيرين و مهربانانه و بزرگوارانه را به تصوير مي کشد:
(يا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك ).
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اي پدر خواب ! خوابيدي تا اسلحه ات از دست بشد و رفت !.
در پايان ، آن فضائي را به تصوير مي زند که مسلمانان در آن در کـنف حمايت و عنايت پـيغمبرشان در تنگ ترين و سخت ترين شرائط و ظروف بسر مي بردند.
در آن هنگام روح پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پـيروزي را دورادور مي نگرد، و چشمانش آن را در پرتو جرقّه هائي مي بيند که بر اثر ضربه هاي پتکها که بر صخره سنگها آشنا مـي شود برمي خيزد. از آن براي مسلمانان سخن مي گويد، و به دلهايشان يقين و اطمينان مي بخشد.
ابن اسحاق گفته است : از سلمان فارسي برايم روايت کرده اند که گفته است : در گوشه اي از خندق پـتک مي زدم . صخره سنگ بزرگي را مي زدم که سخت و ناجور بود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به من نزديک بود. هنگامي که ديد ضربه هائي مي زنم و جايگاه من برايم سخت است پائين آمد و پتک را از دست من گرفت . با آن ضربه اي زد. از زير پتک جرقّه اي برخاست . آن گاه پتک ديگري بدان صخره سنگ زد. حرقّ? ديگري برخاست . ضرب? سومي را زد. جرقّ? ديگري برخاست . بدو عرض کردم . اي پيغمبر خدا پدر و مادرم فدايت شوند، اين چه بود که ديدم از پتک برخاست بدانگاه که ضربه ها را به صخره سنگ زدي ؟ فرمود:
(أو قد رأيت ذلك يا سلمان ).
اي سلمان تو آن را ديدي ؟ .
گفتم : بلي . فرمود:
(أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن . وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب . وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق).
در پرتو چرقّ? اول خدا يمن را براي من فتح کرد. و در پرتو جرقّ? دوم خدا شام و باختر را براي من فتح کرد. و در پرتو جرقّ? سوم خدا خاور را براي من گشود. در کتاب : « امتاع الأسماع » مقريزي ، اين حادثه به عمر پسر خطاب ، با حضور سلمان - رضي الله عنهما - نسبت داده شده است .
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ما امروزه بايد تصوّر کنيم که مثل چـنين سخني چـه تأثيري در دلها داشته است ، در آن حال و احوالي کـه خطر از هر سو دلها را احاطه کرده است .
بايد بر ايـن تصويرهاي نورانـي ، تصوير حذيفه را بـيفزائـيم . وقتي که حذيفه از کسب خبر احزاب برمي گردد، و سرماي شديد او را در بر گرفته است ، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدين هنگام به نماز ايستاده است و در جامه اي از جامه هاي يکي از زنان خود نماز مي خواند. وقتي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در نماز است و با خداي خود در تماس ، حذيفه را رها نمي کند که بر خود از سرما بلرزد تا او از نمازش مي پردازد. بلکه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم حذيفه را در مـيان پـاهاي خود جاي مي دهد و گوشه اي از آن جامه را بر او مي اندازد تا مهربانانه او را گرم کند، و به نماز خود ادامه مي دهد. وقتي که نماز را به اتمام مي رساند، حذيفه او را از خبر مي آگاهاند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم حذيفه را از مـژده اي مطّلع مي فرمايد که دلش از آن خبر داده است و با آن آشنا شده است . آن گاه حذيفه را مي فرستد تا ببيند چه خبر است !
و امّا دليري پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در هنگام? هول و هراس چگونه بوده است ، و چگونه استقامت و شکـيبائي و پايداري کرده است ، اين شجاعت در سراسر داستان نمودار و آشکار است ، و نيازي نيست که ما آن را نقل کنيم . چرا که فراوان و شناخته و مشهور و معروف همگان است .
خداوند راست فرموده است :
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (21)
سرمشق و الگوي زيبائي در ( شـيو? پـندار و گفتار و کردار) پيغمبر خدا براي شما است . براي کساني که ( داراي سه ويژگي باشند: ) اميد به خدا داشته ، و جوياي قيامت باشند، و خداي را بسيار ياد کنند.
*
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آن گاه تصوير ايمان استوار و پايدار و داراي اعتماد و اطمينان جلوه گـر مي آيد. تصوير درخشان و رخشان مؤمنان در روياروي ايشان به هول و هراس ، و در هنگام? ملاقات آنان با خطري که دلهاي با ايمان را نيز به لرزه و تکان مي اندازد. اين تصوير از ايـن لرزه و تکان ماده اي براي آرام گرفتن و آرمـيدن و اعتماد و يقين مي سازد، و آن را ماي? مژده و شادي و انگيز? يقين و وثوق مي نمايد:
(وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً) (22)
هنگامي که مؤمنان احزاب را ديـدند، گفتند: ايـن همان چيزي است که خدا و پيغمبرش به ما وعده فرموده بودند. ( خدا و رسول او به ما وعده داده بودند کـه نخست سختيها و رنجها، و به دنبال آن خوشيها و گنجها است ) و خدا و پيغمبرش راست فرموده اند. ايـن سختيها جز بر ايمان ( به خدا) و تسليم ( قضا و قدر شدن ) ايشان نمي افزايد.
هول و هراسي که مسلمانان در ايـن حادثه با آن روياروي شدند آن اندازه بزرگ بود، و غم و اندوه و مصيبت و بلائي که با آن روبرو گرديدند آن اندازه سخت و شديد بود، و تهديد و بيم و جزع و فزعي که گريبانگيرشان شد آن اندازه نابهنجار و ناگوار بود که ايشان را سخت به لرزه و تکان انداخت و در دلهايشان زلزله اي افکند که راستگوترين گويندگان از آنان سخن گفته است و دربار? ايشان فرموده است :
(هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا).
در ايــن وقت مؤمنان ( در کور? داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس ) آزمايش شدند و سخت به اضطراب افتادند.
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مردمان انسانهائي از آدميزادگان بودند. آدميزاده داراي تاب و توان محدودي است . خداوند آدميزادگان را به کارهائي بالاتر از توانشان فرا نمي خواند، و بيش از حدّ و مرز تابشان از ايشان چيزي نمي خواهد. با وجود اعتماد و اعتقادشان به ياري و مدد خدا در فرجام کار، و
با وجود مژد? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بديشان، آن مژده اي که از موقعيّت موجود به طور کلّي فراتر مي رود و به فتح يمن و شام و باختر و خاور مي پردازد، با وجود هم? اينها هول و هراسي که فرا رسيده بود و آماده و حاضر شده بود و بديشان دست داده بود، آنان را به لرزه و تکان مي اندازد و ايشان را پـريشان حال و نگر ان مي گرداند و دم و بازدمشان را با غم و غصّه مي آلايد و گلوهايشان را مي فشارد و ايشان را خفه مي نمايد.
چيزي که بيش از هم? چيزها اين حالت را روشن تر و رساتر به تصوير مـي کشد، خبر حذيفه است . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم حالت ياران خود را احساس مـي کند، و مي داند د ر درونهايشان چه مي گذرد. ايـن است که مي فرمايد:
(من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع . يشرط له رسول الله [ ص ] الرجعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة ).
چه کسي برمي خيزد و براي ما مي نگرد که اين اقوام چه کــار کـرده اند و مـي کنند و آنگاه برگردد؟ پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با او شرط مـي بندد که برمي گردد، و از خداوند بزرگوار درخواست مي نمايم كه او رفيق من در بهشت باشد.
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با وجود چنين شرط و تعهّدي از سوي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم براي برگشتن، و با وجود آن دعائي که متضمّن رفاقت با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در بهشت است ، کسي از جاي بلند نمي شود و دعوت او را پـاسخ نمي گويد! در اين وقت حذيفه با نام تعيين مـي گردد. حذيفه گفته است : وقتي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نام مرا برد و مرا فراخواند، چاره اي جز برخاستن نداشتم ... هان ! همچون چيزي روي نمي دهد مگر وقتي که پريشاني و نگراني به اوج خود رسيده باشد و سخت ترين موقعيّت به وجود آمده باشد.
و ليکن در کنار هم? اين زلزله ها و لرزشها، و انحراف چشمها و کژي بينشها، و قطع شدن نفسها با غمها و اندوه ها، پيوند و ارتباطي با خدا مانده بود که گسيخته نمي گردد، و درک و فهمي مانده بود که از قوانـين و سنن خدا سر نمي کند و به گمراهي نمي افتد؟ و يقين و باوري مانده بود که ثبات و پايدا ري ا ين قوانين و سنن را متزلزل نمي گرداند، و اواخر آن تحقّق پيدا مي کند اگر اوائل آن تحقّق پيدا كند. بدين خاطر بود که مسلمانان از اين احساس تکان و لرزه اي که داشتند سبب پيروزي را ساختند، و در انتظار فرا رسـيدن پـيروزي نشستند و پايداري کردند. آخر آنان قبلاً فرمود? خدا را تصديق كرده بودند:
(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم , مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه:متى نصر الله ? ألا إن نصر الله قريب).
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آيا گمان برده ايد که داخل بهشت مي شويد بدون آن که به شما همان برسد که به کساني رسيده است که پيش از شما در گذشته اند؟ ( شما که هنوز رنجها و دردهائي را نديده ايد و بايد چشم به راه تحمّل حوادث تلخ و ناگوار در راه کردگار باشيد و بدانـيد: نخست رنج سپس گنج ) . زيانهاي مالي و جاني ( و شدائد و مشکلات ، آن چنان ملّتهاي پيشين را احاطه کرده است و) به آنان دست داده است و پريشان گشته اند که پيغمبر و کساني که با او ايمان آورده بودند ( همصدا شده و) مي گفته اند: پس ياري خدا کــي ( و کجا) است ؟ ! ( ليکـن خدا هرگز مؤمنان را فراموش ننموده است و پس از تعليم فداکاري به مؤمنان و آبديدگي ايشان کـه رمز تکـامل است ، به وعد? خود وفا کـرده است و بديشان پـاسخ گفته است که : ) بيگمان ياري خدا نزديک است .(بقره/214)
هم اينک اين مؤمنان هستند که به تکان و تب و تاب درآمده اند و پريشان حال و مضطرب شده اند. پس در اين صورت ياري و مدد خدا بديشان نزديک است ! بدين خاطر گفته اند:
(هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ).
اين همان چيزي است که خدا و پيغمبرش به ما وعده فرموده بودند.
(وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً) (22)
اين سختيها جز بر ايمان ( به خدا) و تسليم ( قضا و قدر شدن ) ايشان نمي افزايد.
(هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ).
اين همان چيزي است که خدا و پيغمبرش به ما وعده فرموده بودند.
اين هول و هراس ، و اين غم و اندوه و درد و بلا، و اين لرزه و تکان و پريشان حالي ، و ا ين مضيقت و مشقّت ، چيزهائي هستند که خدا در برابر آنها به ما وعد? ياري و مددکاري و پيروزي داده ا ست . پس به ناچار بايد که ياري و مددکاري و پيروزي فرا برسد:
(وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ).
و خدا و پيغمبرش راست فرموده بودند.
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خدا و پيغمبرش راست فرموده اند در نشان? يـاري و مددکاري و پــيروزي ، و خدا و پيغمبرش راست فرموده اند در دلالت نشان? آن . . . بدين خاطر دلهايشان به ياري و مددکاري و پيروز گرداندن خدا و به وعد? خدا اطمينان پيدا کرده است و آرميده است :
(وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً) (22)
اين سختيها جز بر ايمان ( به خدا) و تسليم ( قضا و قدر شدن ) ايشان نمي افزايد.
آنان انسانهائي از آدميزادگان بودند، و نمي توانستند از احساسات بشري خلاصي و رهائي يابند، و ضعف بشري نداشته باشند. از آنان خواسته نمي شود از حدود و ثغور نوع بشري بگذرند و فراتر روند ، و از چهارچوب ايـن نوع خارج شوند، و خصائص و ويـژگيهاي جنس بشري را از دست بدهند و کنار بگذارند. چه خدا ايشان را براي همين چيزها و با همين ويژگيها آفريده است . خدا ايشان را آفريده است تا انسان باشند و انسان بمانند، و به نوع ديگري تبديل نشوند. نه فرشتگاني شوند، و نه شياطيني گردند، و نه چهارپاياني شوند، و نه سنگهائي گردند.
آنان انسانهائي از آدميزادگان بودند، مي ترسيدند و در برابر سختي و دشواري به تنگنا مي افتادند و ناراحت مي شدند. در برابر خطري که از تاب و توان انسان درمي گذ شت به لرزه و تکان مي افتادند. ا مّا آنان با وجود هم? اينها با دستاويز استوار قرآن که ايشان را با يزدان مرتبط مي کرد و پـيوند مي داد، و ايشان را از سقوط رهائي مي بخشيد، و در آنان اميد و آرزو را تجديد مي کرد، و ايشان را از نا اميدي نجات مي داد . . . با اين ويژگيها و با آن خصائص ، در تاريخ بشري منحصر به فرد مي گرديدند و همگو نها و همسانهائي نمي داشتند.
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بر ما لازم است با چنين چيزي آشنا گرديم و چنين چيزي را فهم کنيم ، تا آ ن مردمان نمونه در تاريخ قرون و اعصار را خوب بشناسيم. بر ما است که بدانيم آنان انسان بوده اند، و از سرشت انسان خارج نگرديده اند. در سرشت بشري هم قوّت و ضعف هست . امتياز آنان در اين است که در بشريّت خود در اين بخش به اوج خود رسيده اند، و بالاي نوک هرم محافظت از خصال آدميزادگان در زمين قرار گرفته اند و با تمام توان محکم به دستاويز آسماني قرآ ن چنگ زده ا ند.
(1/105)



وقتي که يک بار ضعف خود را ديديم، يا يک بار به لرزه و تکان درآمديم، يا دفعه اي به جزع و فزع و وحشت افتاديم ، با دفعه اي در تنگناي هول و هراس و خطر و سختي و مضيقت و مشقّت گير کرديم ، بر ما واجب است که از خويشتن نااميد نگرديم ، و شتابزده و دست پاچه نشويم و گمان نبريم که ما قطعاً مي ميريم و هلاک مي گرديم . يا فکر نکنيم که ما ديگر هيچ وقت به درد کار بزرگي نمي خوريم ! بلکه بر ما است که در همان وقت در کنار ضعف نايستيم ، و نگوئيم ضعف جزو سرشت بشري ما است ! بر ضعف خود نبايد ماندگار شويم و اصرار بورزيم و دليل ما اين باشد که ضعف گريبانگير افراد بهتر از ما مي گردد! بايد بد انـيم که دستاويز استوار قرآن در دسترس است ، دستاويز آسماني . بر ما است که بدان محکم چنگ بزنيم تا از اين افتادگي و سکندري برخيزيم و بلند گرديم ، و يقين و وثوق و اطمينان و آرامش خود را برگردانيم و بازيابيم، و لرزه و تکـان و پريشي و آشفت را مژده رسان پيروزي بدا نيم ، و ثابت قدم و استوار بمانيم، و به خويشتن نيرو و اطمينان دهـيم ، و در راه حرکت اين همان توازني است که آن دسته از انسانهاي نمونه را در صدر اسلام ساخت ، انسانهاي نمونه اي که قرآن مجيد موقعيّتهاي گذشته و رشادت و آزمايـش نيک و جهادشان را تذکّر مي دهد، و از ثبات و ماندگاريشان بر عهد و پيمانشان با خدا سخن مي گويد. کساني از آنان به خدا رسيده اند، و کساني از ايشان در انتظار رسيدن به خدا هستند:
(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) (23)
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در مـيان مؤمنان مردانـي هستند که با خدا راست بوده اند در پيماني که با او بسته اند. برخي پيمان خود را بسر برده اند ( و شربت شهادت سر کشيده اند) و برخي نيز در انتظارند ( تا کي توفيق رفيق مي گردد و جان را به جان آفرين تسليم خواهند کرد) . آنان هيچ گونه تغيير و تبديلي در عهد و پـيمان خود نداده اند ( و کمترين انحراف و تزلزلي در کار خود پيدا نکرده اند(.
اينان در مقابل آن دسته از مردمان که نمون? زشت آدميزادگانند، نمون? کساني هستند که قبلاً با خدا عهد و پيمان بسته اند که پشت نکند و نگريزند، ولي بعداً به عهد و پيمان خدا وفا نکرده اند:
(وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً) (15)
عهد و پــيمان خدا پـرسش دارد ( و از وفاي بدان بازخواست مي شود).
امام احمد - با اسنادي که دارد - از ثابت روايت کرده است که گفته است : « عمويم انس پسر نضر رضي الله عنه که من با نسبت بدو ثابت پسر انس ناميده شده ام در جنگ بدر با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شرکت نکرد. از ايـن بابت سخت ناراحت شد، و گفت : اوّلين جنگي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن شرکت کرد، در آن شرکت نکـردم و غائب بودم ! اگر خداوند بزرگوار از اين به بعد صحنه اي از جنگ در خدمت پيغمبر خدا نصيب من فرمايد، يزدان بزرگوار خواهد ديد که چه خواهم کرد. ثابت گفته است : عمويم ترسيد بيش از ايـن بگويد. با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در جنگ احد شرکت کرد. سعد پسر معاذ رضي الله عنه به سويس آمد. انس رضي الله عنه بدو گفت : اي ابو عمرو کجا؟ چه بوي بهشتي ! من بوي بهشت را از جانب احد مي بويم . ثابت گفته است : عمويم جنگيد تا کشته شد. ثابت گفته است : در بدن او هشتاد و اند ضرب? شمشير و نيزه و تير يافته شد. خواهر انس - خال? من به نام ربيع دختر نضر - گفته است : برادرم را نشناختم مگر با انگشتانش . ثابت گفته است : آن گاه ايـن آيه نازل گرديد:
(
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مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ...).
در مـيان مؤمنان مردانـي هستند که با خدا راست بوده اند در پيماني که با او بسته اند.. . .
ثابت گفته است : چنين نظر دارند که اين آيه دربار? انس و ياران او رضي الله عنهم نازل گرديده است . ( مسلم و ترمذي و نسائي آن را از قول سليمان پسر مغيره روايت کرده اند) .
اين تصوير درخشان و رخشان از ايـن گـروه نمون? مؤمنان ، در اينجا ما را به ياد تکمله و متمّمي از تصوير ايمان مي اندازد که در مقابل تصوير نفاق و ضعف و عهدشکني آن گروه پست و نادرست مي اندازد. تا در عرض? تربيت با حوادث و با قرآن ، تقابل صورت پذيرد. بر اين تصوير درخشان و رخشان با بيان فلسف? بلا و مصيبت و آزمون و امتحان ، و فرجام عهدشکني و وفاي به پيمان، و در هم? اينها کار را حواله کردن به اراده و مشيّت يزدان ، پيرو مي زند:
(لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) (24)
هدف ايــن است کــه خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش بدهد، و منافقان را هر گاه بخواهد عذاب کند، و يا ( اگر توبه کنند) ببخشد و توب? ايشان را بپذيرد. چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است .
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بسان چنين پيروي در لابلاي حادثه ها و صحنه ها قرار مي گيرد، تا کار را يکسره به يزدان جهان برگرداند ، و پرده از حکمت حوادث و وقائع بردارد. هيچ رخدادي نيست که بيهوده يا تصادفي به وقوع پيوندند. بلکه هر رخدادي برابر حکمت مقدّر و فلسف? مقرّر، و مطابق با تدبير منظور و تقدير مقصود، روي مي دهد و سر برمي زند، و به چيزي مي انجامد و منتهي مي شود که خدا از عواقب و فرجامها ميل داشته است و خواسته است ، عواقب و فرجامهائي که در آنها رحمت خدا نسبت به بندگانش جلوه گر مي آيد. مرحمت و مغفرت خدا نزديک ترين چيز به بندگان و بزرگ ترين چيز براي ايشان است :
(إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) .
چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است .
سخن از رخداد سترگ را با عاقبتي خاتمه مي دهد که گمان مؤمنان را در حقّ پروردگارشان راست مي گرداند، و گمراهي منافقان و شايعه پراکنان را، و خطا و اشتباه انديشه هاي ايشان را روسن و برملا و جلوه گر مي سازد، و ارزشهاي ايـماني را در نهايت واقعي و عملي ، اثبات مي نمايد:
(وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً) (25)
خداوند کافران را با دلي لبريز از خشم و غم بازگرداند، در حالي که به هيچ يک از نتائجي که در نظر داشتند نرسيده بودند. خداوند ( در ايـن مـيدان ) مؤمنان را ( با طوفان باد و ارسال فرشتگان ) از جنگ بي نياز ساخت ، و خداوند نيرومند و چيره است .
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پيکار درگرفت ، و راه خود را درپيش گرفت ، و به پايان خود رسـيد. زمام پـيکار در تمام مراحل در دست پروردگار بود. هر گونه که مي خواست آن را مي چرخاند. نصّ قرآني اين حقيقت را با اسلوب تعبير خود نگاشته است و اثبات فرموده است . تمام حوادث و عواقب را مستقيماً به خدا نسبت داده است ، تا اين حقيقت را بيان گرداند، و آن را در دلها ماندگار و استوار بدارد، و جهان بيني درست اسلامي را روشن و آشکـار نشان دهد.
*
سنگ آسياب حادثه ، تنها بالاي مشرکان قريش و غطفان نچرخيد و نگرديد. بلکه بالاي بني قريظه که يهودي و همپيمان مشرکان بودند دور زد و ايشان را نيز خرد کرد:
(وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) (27)
خداوند کساني از اهل کتاب ( بني قريظه ) را که احزاب را پشتيباني کرده بودند از دژهايشان پائين کشـيد، و به دلهايشان ترس و هراس انداخت ( و کارشان به جائي رسيد که ) گروهي را کشتيد و گروهي را اسير کرديد. و زمينها و خانه هايشان و دارائي آنان ، و همچنين زميني را که هرگز بدان گـام ننهاده بوديد، به چنگ شما انداخت . بدگمان خداوند بر هر چيزي توانا است .
و امّا اين داستان تا اندازه اي نياز به روشنگري داستان يهوديان با مسلمانان دارد:
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بعد از ايـن که گروه ها و دسته ها به سوي مدينه لشکرکشي کردند، يهوديان مدينه با اسلام بر سر پيمان نماندند و آرام ننشستند مگر مدّت زمان اندکي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هنگامي که به مدينه تشريف فرما شد، هر چه زودتر با يهوديان آنجا پيمان صلح و صفا بست. در پيمان نامه واجب و لازم فرمود که ايشان را کـمک و ياري بکند و در حمايت و حفاظت بکـوشد، مشروط بدانکه پيمان نشکنند و ستمگري نکنند و فسق و فجور راه نيندازند و جاسوسي ننمايند و دشمنان را کمک و يـاري ندهند، و در اذيّت و آزار همدست گروهي نشوند.
ولي يهود يان طولي نکشيد احساس کـردند کـه ديـن جديد براي مکانت و منزلت تقليدي ايشان خطر دارد. يهوديان چون اهل کتاب پيشين بودند، بدين خاطر از مقام بزرگي در ميان اهالي مدينه برخوردار بودند. يهوديان همچنين احساس کردند که سيستم و نظام تازه اي که اسلام بر اي جامعه با رهبري پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به ارمغان آورده است ، براي ايشان خطر دارد. يهوديان پيش از ورود اسلام به مدينه از اختلاف موجود در ميان اوس و خزرج استفاده و بهره برداري مي کردند. مي خواستند اين اختلاف در مـيان ايـن دو قبيله بماند، تا سخن والا و فرمان بالا در مدينه از آن خودشان باشد و يکه تاز ميدان باشند. هنگامي که اسلام اوس و خزرج را تحت فرمانروائـي پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بزرگوار مسلمانان متّحد گرداند ، ديگر يـهوديان آب گل آلودي را نـيافتند که از آب ماهي بگيرند، آب گل آلودي که در فاصل? بين اوس و خزرج پيدا مي کردند و در آنجا به شکار ماهيها مي پرداختند!
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قَشَوي که پشت شتر را شکست اسلام آوردن پيشواي ديني و فرزان? ايشان عبدالله پسر سلام بود. اين مسأله چنين بود که خداوند بزرگوار به عبدالله پسر سلام توفيق عنايت فرمود که اسلام را حقّ ببيند و اسلام را بپذيرد و مسلمان شود، و به اهل و عيال خانواد? خود نيز دستور داد مسلمان گردند و آنان هم مسلمان شدند و اسلام را پذيرا گرديدند. امّا عبدالله پسر سلام ترسيد که اگر اسلام آوردن خويش را اعلان و اعلام دارد، يهوديان تهمتهائي بدو بزنند و سخنان ناروائي در حقّ او سر هم کنند و به هم ببافند. از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست کرد دربار? او از يـهوديان پـرسشهائي بفرمايد پيش از اين که اسلام آوردن وي را بديشان خبر دهد. يهوديان گفتند: عبدالله پسر سلام بزرگ ما است و فرزند بزرگ پيشين ما است . او پيشواي ديني و عالم ما بشمار است . بدين هنگام عبدالله پسر سلام به ميان جمعيّت ايشان آمد، و از آنان تقاضا کرد که بدان چيزي ايمان بياورند که او بدان ايمان آورده است . يهوديان به جان او افتادند، و سخنان زشتي گفتند، و اهالي روستاها و آباديهاي يـهوديان را از او برحذر داشتند. در اين وقت بود که خطر حقيقي را احساس کردند، خطري که متوجّه وجود ديني و سياسي ايشان بود. به مکر و کيد و نيرنگ مستمرّي و بزرگي و بي اماني دربار? محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم پرداختند.
از آن روز به بعد جنگ ميان اسلام و يهوديان درگرفته است و تا به امروز آتش آن لحظه اي فروکش نکرده است و آرام نگرفته است .
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در آغاز کار، اين جنگ ، جنگ سردي بود، همان گونه که امروز مصطلح است و مي گويند. جنگ تبليغاتي بر ضدّ محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم و بر ضدّ اسلام درگـرفته است و ادامه داشته است . يهوديان در جنگ شـيوه هاي گو ناگوني درپيش گرفته اند، بدانگونه که در سراسر تاريخ ايشان از آنان ديده شده است و شناخته گرديده است . آنان نقش? شکّ و ترديد را دربار? رسالت محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم مي کشند و ايـن خطّ سـير نـيرنگبازانه را درپـيش مي گيرند. شبهه ها و گمانهائي پيرامون عقيده جديد به مـيان مي کشند، و در ميان مسلمانان دسـيسه بازي مي کنند و برخي از ايشان را بر برخي ديگر گمان و بدانديش مي نمايند. در آن زمان گاهي مـيان اوس و خزرج ، و گاهي ميان انصار و مهاجران ، به دسيسه مي نشستند و دشمنانگي و کينه توزي پديد مي آوردند. در مـيان مسلمانان براي دشمنان مشرک ايشان جاسوسي مي کردند. با منافقاني که به ظاهر اسلام را مي پذيرفتند راه دوستي نهان را درپيش مي گرفتند و به وسيل? منافقان در ميان صفوف مسلمانان فتنه و آنتون مي انداختند و فساد و تباهي مي کردند . . . در نهايت ، روبند را از چهر? خود برگرفتند و راه لشکرکشي بر مسلمانان را درپيش گرفتند. دسته ها و گروه ها و قبيله ها را متّحد مي کردند و به جنگ مسلمانان تحريک و ترغيب مي نمودند، همان گونه که در جنگ احزاب از ايشان سر زد.
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مهمّ ترين طوائف ايشان عبارت بودند از: بني قينقاع ، و بني نضير، و بني قريظه . هر يک از طوائف کاري با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با مسلمانان داشت . بنوقينقاع که دلاورترين يهوديان بودند، بر پيروزي مسلمانان در بدر حسادت مي ورزيدند و کين? ايشان را به دل مي گرفتند، و ديگران را بر ضدّ ايشان تيک و ترغيب مي کردند، و عهد و پـيمان خود را با پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم انکار مي نمودند، از ترس اين که نکند کـار او بالا گـيرد و نتوانند در برابرش تاب مقاومت بياورند، بعد از آن که در نخستين برخورد پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با قريش ، بر قريشيان پيروز گرديده بود.
ابن هشام در سيره از قول ابن اسحاق ، کار و بار يهوديان را ذکر کرده است و گفته است :
از جمل? قصّ? بني قينقاع اين بود: پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بني قينقاع را در بازار بني قينقاع جمع کرد و بديشان فرمود:
(يا معشر يهود , احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة , وأسلموا , فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل , تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم).
اي گروه يهوديان ، از خدا بترسيد که همان انتقامي را از شما بگيرد و همان کـيفري را به شما برساند کـه از قريشيان گرفت و بديشان رساند. مسلمان شويد، چه شما قطعاً دانسته ايد و پي برده ايد كه من پيغمبر مرسلي هستم . اين امر را در کتاب خود يافته ايد و در عهد خدا با خود ديده ايد.
يهوديان گفتند: اي محمّد، تو گـمان مـي بري کـه ما همچون قوم تو هستيم ؟ اين که با قومي برخورد کرده اي و رزميده اي که با جنگ آشنا نبوده اند و فنون جنگي را ندانسته اند، بدين سبب بر ايشان فرصتي پيدا کرده اي و بر آنان چيره مده اي ، اين کار تو را مرور نکند و گو ل نزند. ما به خدا سوگند اگر با تو بجنگيم خواهي دانست که چه مردماني هستيم .
ابن هشام از قول عبدالله پسر جعفر روايت کرده است و گفته است :
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يکـي از کارهاي بني قينقاع ايـن بود: زن عرب باديه نشيني چيزي را براي فروش با خود به مدينه آورد و آن را در بازار بني قينقاع فروخت . در نزد زرگري در آن بازار نشست . يهوديان از او خواستند روبند را از چهره اش به کنار زند. او خودداري کرد. زرگر گوشه اي از جام? او را به پشتش گره زد. وقتي که زن برخاست عورتش پديدار گرديد. يـهوديان از آن خنديدند. زن فرياد برآورد. مردي از مسلمانان بر زرگر پريد و او را کشت. آن زرگر يهودي بود . يهوديان بر آن فرد مسلمان فشار آوردند و بر او تاختند و وي را کشتند. اهالي خانواد? آن فرد مسلمان بر ضدّ يـهوديان دادخواهـي کردند و فرياد سر دادند. مسلمانان به خشم آمدند، و ميان ايشان و بني قينقاع شرّ و بلا درگرفت .
ابن اسحاق روند حادثه را تکميل کرده است و گفته است:
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ايشان را محاصره کرد تا فرمان او را پذيرفتند. عبدالله پسر ابيّ پسر سلول کـه سردست? منافقان بود وقتي که ديد خدا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را بر آنان پيروز فرمود، برخاست و گـفت : اي محمّد، دربار? دوستان من خوبي کن - بني قينقاع همپيمان خزرج بودند - پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو پاسخ نداد و اندکي درنگ کرد. دوباره گفت : اي محمّد، دربار? دوستان من خوبي کن . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از او روي برگرداند و بدو پشت کرد. دست خود را به جيب زره پيـغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرو کرد و بدان چنگ زد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم فرمود:
(أرْسِلْني ) . ( مرا رها کن ) .
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خشمگن شد تا بدانجا که چهره اش از خشم سياه گرديد. سپس فرمود:
(وَيْحَك ! أرْسِلْني ) . ( واي بر تو، مرا رها کن )
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گفت : نه به خدا سوگند تو را رها نمي کنم تا در حقّ دوستان من خوبي نکني . چهارصد مرد بدون زره ، و سيصد مرد داراي زره ، مرا از سرخ پوست و سياه پوست
محافظت کرده اند، بگذارم تو آنان را در يک بامداد درو کني . من کسي هستم که از چرخش زمان و تغيير احوال و تبديل اوضاع مي ترسم . پس پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( هُمْ لَکَ ) . ( آنان براي تو) .
عبدالله پسر ابيّ تا آن زمان هنوز شأن و مقامي در ميان قوم خود داشت . ميانجيگري او را دربار? بني قينقاع پذيرفت به شرط آن که از مدينه بکوچند و بروند، و با خود اموالشان را بجز اسلحه هايشان ببرند. بدين وسيله مدينه از يک گلّ? يهودي نـيرومند بزرگ پاکيزه و پيراسته شد.
و امّا بنونضير، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم چهار سال بعد از جنگ احد به سويشان رفت و برابر پيماني که ميان او و ايشان بسته شده بود شرکت آنان را در پرداخت دي? دو نفر کشته درخواست کرد. وقتي که بديشان رسيد، گفتند: اي ابوالقاسم باشد تو را در آنچه دوست داري و از ما در پـرداخت آن کـمک طلبيده اي شرکت مي کنيم و مي پذيريم . آن گاه برخي با برخي خلوت کردند و گفتند: شما اين مر د را در موقعيّتي بهتر از ايـن موقعيّت نخواهيد يافت . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در کنار ديـواري از ديوارهاي خانه ها نشسته بود. به همديگر گـفتند: چه کسي بالاي ا ين خانه مي رود و سنگ بزرگي را بر سر او مي کوبد و ما را از دست او راحت مي کند؟
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آنگاه براي اجراي اين توطئ? زشت و پليد متّحد شدند و تصميم بر عملي کردن آن گرفتند. آنچه مي خواستند بکنند به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم الهام گرديد. بلند شد و رفت و به مدينه برگشت، و دستور فر مود مسلمانان آماد? جنگ با ايشان شوند. بنونضير خويشتن را به ميان دژها انداختند و در آنجاها پناه گرفتند. عبدالله پسر ابيّ پسر سلول - سردست? منافقان - کسي را به پـيش ايشان فرستاد و بدانان پيام داد که ثابت قدم بمانيد و استقامت داشته باشيد، ما شما را تسليم ديگران نخواهيم کرد و به ترک شما نخواهيم گفت . اگر با شما بجنگند ما در دفاع از شما خواهيم جنگيد، و اگر اخراج شويد با شما خوا هيم آمد. ولي منافقان به عهد خود وفا نکردند. خدا به د لهاي بني نضير هول و هراس اند اخت . آنان بدون جنگ و مبارزه تسليم شدند. از پـيغمر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست کردند که ايشان را تبعيد کند ولي ايشان را نکشند. اسباب و اثاثيه اي که مـي توانند بر شتران بار کنند و با خود ببرند بجز اسلحه ، اين کـار را بکنند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پذيرفت . بني نضير به خيبر رفتند. برخي از ايشان به شام کوچيدند. از جمل? رؤساء ا يشان که به خيبر رفتند، سلام پسر ابوالحقيق ، و کنانه پسر بيع پسر ابوالحقيق ، و حييّ پسر اخطب بودند . . . ايـنان همان کسانيند که در متّحد کردن و جمع آوري نمودن مشرکان قريش و غطفان در جنگ احزاب، نام و نشاني دارند و از ا يشان نام برده مي شود.
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هم اينک به جنگ بني قريظه مي پردازيـم . در جنگ احزاب ا ز کاري که مي کردند سخن رفت . آنان همدست مشرکان بر ضدّ مسلمانان شدند. ايشان رؤساء بني نضير را تحريک کردند و برانگختند. سردست? آنان حييّ پسر اخطب بود. پيمان شکني بني قريظه در عهد و پيماني که با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم داشتند، آن هم در اين اوضاع و احوال سخت و دشوار، از حمل? احزاب از خارج از مدينه ، براي مسلمانان ناگوا رتر و نابهنجارتر بود.
چيزي که تا اندازه اي مي تواند بزرگ خطري را به تصوير بکشد که مسلمانان را تهديد مي کرد، و هول و هراس و ترس و لرزي را پـيش چشم بدارد که پيمان شکني بني قريظه پديد آورده بود، روايـتي از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم است . وقتي که خبر عهدشکني به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد، سعد پسر معاذ رئيس قبيل? اوس، و سعد پسر عباده رئيس قبيل? خزرج را همراه عبدالله پسر رواحه ، و خوات پسر جبير - رضي الله عنهم - فرستاد و بديشان فرمود:
(انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ? فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس . وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس).
برويد تا ببينيد آيا آنچه دربار? اين قوم به ما رسيده است درست است يــا نادرست ؟ اگر درست بود به شيوه اي با من سخن بگوئيد كه آن را بدانم و بدان پـي ببرم . به گونه اي نگوئيد که مردمان را دست پاچه کند و در هم شکند. اگر هم بر عهد و پيمان خود وفادار مانده بودند، عهد و پيماني كه ميان ما و ايشان است ، آشکارا آن را به مردمان بگوئيد.
ايــن روايت به تصوير مـي کشد چـيزي را که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم انتظار داشت اين عهدشکني در درونها برا نگيزد و مردمان را بر دست و پاي اندازد.
(1/118)



آنان بيرون رفتند و رهسپار آنجا شدند. وقتي که به نزد بني قريظه رسيدند ديدند که بد تر از آن چيزي هستند که بديشان گفته اند. بد و بيرا ه در حقّ پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي گفتند و بيان مي داشتند: پيغمبر خدا چه کسي است ؟ ميان ما و محمّد هيچ گونه عهد و پيماني نيست !..گروه اعزامي برگشتند و با گوشه و کنايه نه واضح و آشکار خبر را به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رساندند. پــيغمبر خدا فرمود:
(الله أكبر . أبشروا يا معشر المسلمين).
( خدا بزرگتر ( از همه کس و از همه چـيز) است . اي گروه مسلمانان مژده باد!) .
اين را بدان خاطر فرمود تا مسلمانان را جاي بدارد و کاري کند از پـخش خبر ناگوار در ميان صفوف مسلمانان جلوگيري شود.
ابن اسحاق گفته است : بدين هنگام بلا بزرگ گرديد، و هول و هراس شدّت گرفت ، و دشمنان مسلمانان از بالا و از پائين آنان به سويشان آمدند. تا بدانجا که مؤمنان هر نوع گماني را بردند، و نفاق از سوي بر خي از منافقان پديدار و نمودار گرديد. و . . .
کار اين چنين بود در هنگام? پيکار و کارزار با احزاب . هنگامي که خداوند بزرگوار با کــمک و يـاري خود پشتيباني کرد، و دشمنانش را با دلي لبريز از خشم و کينه و بدون به هدف رسيدن و خيري را نصيب خود کردن برگرداند، و خدا در جنگ ، مسلمانان را بسنده شد، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيروزمندانه به مدينه برگشت، و مردمان اسلحه هاي خود را زمين گذاشتند. در آن وقت که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خويشتن را از چرک و کثافت و گرد و غبار مرزداري و نگاهباني ، در خان? ام سلمه - رضي الله عنها - مي شست ، ناگهان جبرئيل عليه السّلام پيدا گرديد و گفت :
(أوضعت السلاح يا رسول الله ? ).
اي پيغمبر خدا! آيا اسلحه را زمين گذاشته اي ؟ .
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( نَغَمْ ) . ( بلي ) .
جبرئبل گفت :
(
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ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها ! وهذا أوان رجوعي من طلب القوم " ).
و ليکن فرشتگان سلاحهاي خود را رمين نگذاشته اند! و هم اينک من از دنبال کردن آن قوم برميگردم.
آن گاه گفت :
(إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة ).
خداوند سترگ و بزرگ به تو دستور مـي دهد کـه برخيزي و به سوي بني قريظه بروي .
بني قريظه در چند مايلي مدينه بودند . . . آن وقت بعد از نماز ظهر بود. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة).
( کسي از شما نماز عصر را نخواند مگر در ميان بني قريظه ).
مردمان رهسپار شدند. در راه وقت نماز عصر فرا رسيد. برخيها نماز عصر را در راه خواندند، و گفتند: پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم چيزي جز عجله کردن و شتاب نمودن نخواسته است . مرادش زود حرکت کـردن و رهسپار شدن بوده است و بس. ديگر ان گفتند: ما نماز عصر را جز در ميان بني قريطه نمي خوانيم . هيچ يک از دو گروه ، با دست? مقابل درشتي ننمود و بر آنان سخت نگرفت . پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم ابن امّ مکتوم رضي الله عنه را بر مدينه گماشت و به دنبال مسلمانان حرکت کرد. ابن امّ مکتوم همان کسي است که دربار? او نازل گرديده است :
(عبس وتولى أن جاءه الأعمى . . . ).
چهره درهم کشيد و روي برتافت ! از اين که نابينائي به پيش او آمد ... . ( عبس/ 1 و 2)
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پيغمبرخدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پرچم را به علي پسرابوطالب رضي الله عنه تحويل داد. آن گاه با بني قريظه جنگيد و بيست و پنج شبانه روز ايشان را محاصره کرد. وقتي که اوضاع و احوال بر بني قريظه به طول انجاميد، حکم سعد پسر معاذ رضي الله عنه رئيس قبيل? اوس را دربار? خود پـذيرفتند، چون در دور? جاهليّت همپيمان قبيل? اوس بودند. معتقد بودند که سعد پسر معاذ در اين باره بديشان خوبي مي کند، همان گونه که عبدالله پسر ابيّ پسر سلول دربار? دوستان خود بني قينقاع خوبي کرد و ايشان را از دست پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نجات داد و آزادشان کرد. اينان هم گمان بردند سعد پسر معاذ همان کاري را خواهد کرد که عبدالله پسر ابيّ در حقّ بني قينقاع کرده است . امّا ندانستند که سعد رضي الله عنه در جنگ خندق تيري به شاهرگ بازويش خورده است ، شاهرگي که اگر قطع گردد خون آن بند نمي آيد. و لذا پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شاهرگ بازوي او را داغ کرده است و سوزانده است ، و او را داخل خيمه اي در مسجد جاي داده است تا از نزديک بتواند از او عيادت کند. سعد رضي الله عنه در دعائي که کرده بود گفته بود: خداوندا اگر از جنگ قريش چيزي مانده است ما را براي شرکت در آن زنده بدار. و اگر جنگ ميان ما و ايشان را به اتمام رسانده اي ، آن را ديگـر باره پديدار آر. و مرا نمـيران تا چشمم را از حقارت و شکست بني قريظه روشن مي فرمائي و شادمانم مـي نمائي . . . خداوند بزرگوار دعاي او را پـذيرفت . چنين مقدّر فرموده بود کـه بني قريظه حکـم او را دربار? خود بپذيرند و به انتخاب و اختيار خويش داوري او را دربار? خويشتن گردن نهند و خودشان نام او را ببرند و وي را برگزينند.
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در اين وقت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم سعد پسر معاذ را از مدينه طلبيد تا دربار? ايشان قضاوت کند. هنگامي که آمد، سوار الاغي بود و برايش پشتي و متکائي گذاشته بودند. قبيل? اوس بدو پناه بردند و گـفتند: اي سعد، بني قريظه دوستان تو هستند، پس در حقّ ايشان خوبي کن . پيـوسته سعي مي کردند سعد را بر سر مهر بياورند و رحم و شفقت او را برانگيزند. سعد ساکت بود و پاسخي بدا نان نمي داد. وقتي که سخن را به درازا کشاندند، سعد رضي الله عنه گفت : زمان آن فرا رسيده است که در او سرزنش سرزنشگري درنگيرد و تأثـير نکـند. از اين سخنان دانستند که سعد بني قريظه را باقي نخو اهد گذاشت !
وقتي که به خيمه اي نزديک شد که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آنجا تشريف داشت ، پيغمبر خدا فرمود:
(قوموا إلى سيدكم ).
( براي احترام رئيس خود بلند شويد) .
مسلمانان براي احترام و بزرگداشت او برخاستند و او را پائين آوردند و بر جايگاه ولايت و قضاوت نشاندند، تا بدين وسيله حکم سعد دربار? بني قريظه نافذتر بوده و قوّ? اجرائي بيشتري داشته باشد.
وقتي که سعد نشست ، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو فرمود:
(إن هؤلاء - وأشار إليهم - قد نزلوا على حكمك . فاحكم فيهم بما شئت).
( اينان - اشاره به بني قريظه کرد - داوري تو را دربار? خود پذيرفته اند. پس آن چنان که مي خواهي دربار? ايشان حکم صادر کن ( .
سعد رضي الله عنه گفت : آيـا حکم ما دربار? ايشان اجراء مي گردد؟ پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( نَعَمْ ) . ( بلي ) .
سعد گفت : حکم من دربار? کساني هم اجراء مي گردد که در درون اين خيمه هستند؟
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( نَعَمْ ) . ( بلي ) .
سعد گفت : حکم من اجراء مي گردد دربار? کساني کـه همين جا هستند؟ به جانبي اشاره کرد که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم
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در آن سو بود. ولي براي تعظيم و اکرام و احترام پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از او روي برگرداند و بدو نگاه نکرد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( نَعَمْ ) . ( بلي ) .
سعد رضي الله عنه گفت:
من حکم مي کنم جنگجويانشان کشته شوند، و کودکان و زنانشان اسير و برده شوند، و اموال و دارائيشان ضبط گردد و به غنيمت برده شود . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو فرمود:
(لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوقسبعة أرقعة ).
( تو دربار? ايشان هما ن حكمي را صادر کـرده اي که خداوند بزرگوار بالاي هفت آسمان آن حکـم را صادر فرموده بود) .
سپس پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور فرمود گودالهائي کنده شود. گودالهائي در زمين کنده شد، و بني قريظه را دست بسته آوردند و گردنهايشان را زدند. آنان در حدود هفت صد يا هشت صد نفر بودند. پسراني که موي سبيلهايشان درنيامده بود - يعني به سنّ بلوغ نرسيده بودند - و زنان اسير و برده گرديدند، و اموال و دارائي ايشان به غنيمت گرفته شد. در ميان کشتگان حتّي پسر اخطب قرار داشت . او به ميان بني قريظه رفته بود، و همان گونه که با ايشان پيمان بسته بود داخل دژ آنان شده بو د.
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از آن روز به بعد يهوديان خوار و حقير شدند، و حنبش نفاق در مدينه کاستي پذيرفت و ضعيف گرديد. منافقان سرهايشان را به زير انداختند، و ترسيدند که بسياري از کارهائي را بکنند که پيش از آن مي کردند. به دنبال اينان و آنان ، مشرکان ديگر جرأت نکردند اند يش? جنگ با مسلمانان را به دل خود راه دهند. بلکه ايـن مسلمانان بودند که مي خواستند با ايشان بجنگند و با ايشان مي جگيدند، تا آن زمان که فتح مكّه و طائف پيش آمد. مي توان گفت : مـيان حرکات يـهوديان و حرکات منافقان و حرکات مشرکان ، ارتباط و پـيوند وجود داشت . با تبعيد يهوديان از مدينه ، اين ارتباط و پيوند قطع گرديد. فرق ميان اين دو دوره از زمان ، در پيدايش دولت اسلامي و استقرار آن ، روشن و آشکار است.
اين مصداق فرمود? يزدان سبحان است :
(وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) (27)
خداوند کساني از اهل کتاب ( بني قريظه ) را که احزاب را پشتيباني کرده بودند از دژهايشان پائين کشيد ، و به دلهايشان ترس و هراس انداخت ( و کارشان به جائي رسيد که ) گروهي را کشتيد و گروهي را اسير كرديد. و زمينها و خانه هايشان و دارائي آنان و همچنين زمـيني را که هرگز بدان گام ننهاده بوديد، به چنگ شما انداخت . بي گمان خداوند بر هر چيزي توانا است .
«
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صياصي » : دژها . . . زميني که مسلمانان بدان گام ننهاده بودند و آن را تصاحب کردند، حه بسا همان زميني باشد که متعلّق به بني قريظه و بيرون از محلّ ايشان بو د، و آن هم همراه اموال بني قريظه به دست مسلمانان افتاد و ا ز آن ايشان شد. چه بسا هم اشاره به اين باشد که بني قريظه زمينهاي خود را بدون جنگ تحويل دادند و تسليم کردند. در اين صورت معني وَطْأ که به معني گام نهادن است به معني جنگ خواهد بود، چون در جنگ بر زمين گام نهاده مي شود.
(وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) (27)
بي گمان خداوند بر هر چيزي توانا است .
اين پيروي است که از واقعيّت سرچشمه گـرفته است . پيروي است که همه چـيز و همه چـيز را به خدا برمي گردا ند و حواله مي دهد. روند قرآني در نشان دادن سراسر پيکار هم? کارها را به خدا برمي گرداند و حواله مي د ارد، و افعال و اعمال را در کارزار مستقيماً و بدون واسطه به خدا نسبت مي دهد، تا ايـن حقيقت بزرگ را ثابت و استوار بدارد، حقيقت بزرگي که خدا مي خواهد آن را در د لهاي مسلمانان با رخدادهاي واقعي ثابت و استوار فرمايد، و پس از رخدادهاي واقعي آن را با قرآن پايدار و برقرار بدارد، تا جهان بيني اسلامي در دلها و درونها برپا و برجا گردد و ماندگار و پايدار شود.
بدين منوال نشان دادن آن رخداد بزرگ پايان مي گيرد. اين رخداد بزرگ قوانين و سنن و ارزشها و معيارها و رهنمودها و رهنمونها و قواعد و مقرّراتي را دربرگرفته است که قرآن آمده است تا آنها را در دلهاي گر وه مسلمانان و همچنين در زندگاني ايشان برجا و برپا بدارد و پايدار و ماندگار بكند.
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بدين نحو حادثه ها ماد? تربيت و ماي? پرورش مي شوند، و قرآن راهنما و مترجم زندگي و رخدا دها و رويکردها و انديشه ها و جهان بينيهاي آن مي گردد، و با بلاها و گرفتاريها و با قرآن ، به طور يکسان ، ارزشها و معيارها مقرّر و مستقرّ مي گردد، و دلها و درونها آرام و اطمينان پيدا مي کند!

پايان جزء بيست و يکم
و به دنبال آن جزء بيست و دوم مي آيد که با اين فرمود? خداوند بز رگوار مي آغازد
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ...).

[1] يهوديان بدانان وعده داده بودند که اگر ايشان را کمک کنند، ميو? يک سال خيبر را بدانان خواهند داد. ( به نقل از: امتاع الاسماع ، تأليف مقريزي ).
[2] امّ سلمه - رضي الله عنه - گفته است من در خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در جنگـها و ترسهاي زيادي شرکت کرده ام از جمله : مريسيع، خيبر، حديبيه، فتح، و حنين . . . هيچ يک از اينها براي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خستگي آورتر، و براي ما خوفناکتر از خندق نبوده است . در خندق مسلمانان همچون بيشه اي از هر سو احاطه شده بودند. بر کودکان مي ترسيديم که از بني قريظه بديشان صدمه اي برسد. مدينه تا بامدادان نگهباني مي شد. در مدينه صداي تکبير از ترس و هراس تا دم صبح به گوش مي رسيد. تا زماني که خداوند ايشان را پا دلي لبريز از خشم بازگرداند، در حالي که به هيچ يک از نتائجي که در نظر داشتند نرسيده بودند.
[3] در روايت جابر چنين است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن روز از نماز عصر باز داشته شد. . .چنين پيدا است که بازداشته شدن از نماز تکـرار گرديده است . يک بار پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ا ز نماز عصر بازداشته شده است و همچون دعائي فرموده است ، و ديگـر باره از هم? نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشاء بازداشته شده است...
[4] سرگين گردانک .

في ظلال القرآن
جزء بيست و دوم
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سور? احزاب آيات 73- 28، سور? سبا و سور? فاطر

سوره ي احزاب آيه ي 35-28

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (28) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (29) يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30) وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً (31) يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً (34) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ
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لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (35)

ايـن درس سوم سور? احزاب است . اين درس به همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اختصاص دارد. و ليکن در آخر آن پاداش جملگي مردان و زنان مسلمان به مـيان مي آيد و از آن سخن مي رود. در اوائل اين سوره از همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم تحت عنوان : « أمّهات المؤ منين » يعني مادران مسلمانان ، سخن رفته است . اين مادري ، وظائف و تکاليف و مشکلات و مشقّات خود را دارد.
مرتب? والائي که زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با ايـن توصيف استحقاق آن را پيدا مي کنند، و همچنين منزلتي که در ساي? همسري با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به دست مي آورند، اين دو چيز نيز وظائف و تکاليف و مشکلات و مشقّات خود را مي طلبد. در اين درس چيزي از اين وظائف و تکاليف و مشکلات و مشقّات بيان مي شود، و از ارزشهائي سخن مي رود که خداوند خواسته است خان? پاک نبوّت آنها را در خويشتن مجسّم و نمودار گرداند، و بر اساس آنها برقرار و پـايدار شود، و در آن خانه نورافکني گردند که رهروان در پرتو آن نورافکن رهنمود و راهياب شوند.
*
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (28) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً) (29)
اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي خواهيد، بيائيد تا به شما هديّه اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيکوئي رها سازم . و امّا اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي خواهيد ( و به زندگي ساده از نظر مادي ، و احياناً محروميّتها قانع هستيد) خداوند براي نيكوكاران شما پـاداش بزرگي را آماده ساخته است .
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پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي خود و براي اهل بيت خويش زندگاني معمولي و بسنده را در پيش گرفته بود. اين هم نه بدان خاطر بود که از متاع دنيوي بي بهره باشد. بلکه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم تا بدانجا زنده ماند و زندگي کرد که سرزمينهائي فتح گرديد، و غنائم فراوان شد، و درآمدهاي سرزمينهائي که مردمان آنجاها بدون جنگ تسليم گرديده بودند فزوني يافت ، و کساني که قبلاً اموال و دارائي نداشتند ثروتمند شدند. با وجود هم? اينها گاهي يک ماه مي گذشت و آتشي براي پخت و پز در منازل پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم روشن نمي گرديد. هر چند که آن حضرت صدقه ها و بخشش ها و هديّه هائي مي داد. امّا انتخاب چنين کاري بدان خاطر بود که بر لذائذ زندگي دنيوي و بر جاذبه و کشش اموال دنيوي چيره شود و غلبه پيدا کند، و رغبت خالصانه ا ي و عشق مخلصانه اي به چيزي داشته باشد که در نزد خدا است ، رغبت و عشق کسي که دارا و توانا است و ليکـن پـاکدامني مي ورزد و بر نفس خود چيره مي شود و غلبه مي کند و راه خداپسندانه را مي سپرد . . . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از سوي عقيده اش و از سوي شريعتش مکلّف و مجبور نبود که اين نوع زندگي را براي خود و براي اهل بيت خويش برگزيند و در پيش گيرد. چه در عقيده ا ش و در شريعتش لذائذ و خوشيها و استفاد? از کالاها و متاعها حرام نبوده است ، و آنها را بر خود حرام و قدغن نفرموده است وقتي که بدون تکلّف و به طور معمولي براي او حاصل آمده است ، و به گو ن? تصادفي و اتّفاقي برايش مهيّا گرديده است . نه اين که به دنبال آنها بدود، و شيفته و شيداي آنها بشود، و سراپا غرق در آنها و سرگرم بدانها گردد . . . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم امّت خود را نيز مکلّف نکرده است و وادار نفرموده است که بسان او زندگي کنند، زندگي اي که آن جناب براي خود ا ختيار و در پيش گرفته بود.
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امّا اگـر کسي خواست همچون زندگي اي را برگزيند و بخواهد بر لذائذ و کالاها و متاعها چيره شود و غلبه کند، و خويش را از جاذبه ها و سنگينيهاي آن برهاند و آزاد گرداند، و خويشتن را به جائي برساند که در آنجا آزادي کامل از خواستها و آرزوهاي نفس است ، هيچ مانعي نيست .
و ليکن زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم زناني از آدميزادگان بودند، و همان خواستها و آرزوهائي داشتند که انسانها دارند. با وجود فضيلت و کرامت و قربتي که به سرچشمه هاي نبوّت بزرگ و سترگ داشتند، علاقه و رغبت سرشتي به لذائذ و کالاهاي زندگي در دلها و درونهايش زنده بود. وقتي که فراخي نعمت و رفاهي را ديدند که خدا براي پيغمبرش و براي مؤمنان ريزان و فراوان فرموده است ، به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مراجعه کردند و درخواست نفقه و هزين? زندگي کردند. اين درخواست را با خوشي و روي گشاده نپذيرفت و پذير? آن نرفت ، و بلکه با اين درخواست با غم و اندوه و ناخشنودي روبرو گرديد. چرا که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي خوا ست نفس او آن گو نه زندگي کند که او براي آن انتخاب کرده بود. نفس او آزاد و رها و والا و بالا از لذ ائذ و کالاهاي دنيا زندگي نمايد، و به کفاف معاش راضي و خشنود باشد، و از سرگرم شدن به لذائذ و کالاها بپرايد و کم ترين توجّهي بدانها ننمايد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي خواست که زندگي خودش و زندگي کساني که بدو پـناه مي آورند و مي گرايند بالاي آن افق بالاي درخشان پاکي باشد که زدوده از هم? سايه هاي ايـن جهان و از آلودگيها و آميختگيهاي آن است . نه از اين لحاظ که اين کار حلال يا حرام است ؛ چه حلال و حرام روشن گـرديده است . بلکه از اين لحاظ که زندگي آزاد و رها از خواستهاي ناچيز و از سروشهاي بي ارج اين زمين باشد و بس.
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غم و غصّه تا بدانجا به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از درخواست نفقه و هزين? زنانش دست داد که خويشتن را از اصحاب خود پـنهان داشت . خود را نهان داشتن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برا ي اصحابش آن ا ندازه دشوار و ناگوار بود که هيچ چيز دشوار و ناگواري به پاي آن نمي رسيد. اصحاب به خانه اش آمدند ولي بديشان اجاز? ورود داده نشد! امام احمد با اسنادي که دارد از جابر رضي الله عنه روايت کرده است که گفته است : ابوبکر رضي الله عنه آمد و از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اجاز? ورود خواست . بدو اجازه داده نشد. مردمان دم در نشسته بودند، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هم در خانه نشسته بود. سپس عمر رضي الله عنه آمد و اجاز? ورود خواست . بدو هم اجاز? ورود داده نشد. پس از مدّتي به ابوبکر و عمر - رضي ا لله عنهما - اجازه داده شد. آن دو نفر داخل خانه شدند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ساکت نشسته بود، و زنانش پـيرامون او بودند. عمر رضي الله عنه گـفت : با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سخن مي گويم ، بلکه او بخندد. عمر رضي الله عنه گفت : اي پيغمبر خدا! کاش دختر زيد - همسر عمر - را مـي ديدي کـه چـندي پـيش از من نفقه و هزينه را درخواست کرد و من گردنش را شکستم ) پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خنديد تا بدانجا که دندانهاي عقل او ديده شدند. سپس فرمود:
(هن حولي يسألنني النفقة ).
ايـنان کـه پـيرامون من هستند، از من نفقه و هزينه مي خواهند!.
ابوبکر رضي الله عنه برخاست و به سوي عائشه دويد تا او را
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بزند. عمر نيز برخاست و به سوي حفصه دويد تا او را بزند. ابوبکر و عمر به عائشه و حفصه گفتند: از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم چيزي مـي خواهـيد كه ندارد؟ ! پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدانان دستور داد که بنشينند و ايشان را نزنند. زنان گفتند: به خدا سوگند بعد از اين نشست از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم چيزي را درخواست نمي کنيم که نداشته باشد ... جابر گفته است : آن گاه خداي بزرگوار مسأل? انتخاب را نازل فرمود. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم کار را از عائشه - رضي الله عنها - آغاز کرد، و بد و فرمود:
(إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك).
من کاري را برايت بيان مي دارم ، نمي خواهم که دربار? آن شتاب کني تا راجع بدان با پدر و مادرت مشورت مي کني .
عائشه گفت : آن کار کدا م است ؟ پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بر او خواند:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ...).
اي پيغمبر! به همسرانت بگو ...
تا آخر دو آيه ( ي 28 و 29)
عائشه - رضي الله عنها - گفت : آيا راجع به تو با پدر و مادرم مشورت کنم ؟ ! من خداي بزرگوار و پيغمبرش را برمي گزينم ، و از تو تقاضا دارم چيزي را که گزيده ام به کسي از زنانت نفرمائي . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(إن الله تعالى لم يبعثني معنفا , ولكن بعثني معلما ميسرا . لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها).[1]
« خداوند بزرگوار مرا نفرستاده است که سختگير و مشکل آفرين باشم، بلکه مرا فرستاده است که آموزگار و آسانگير و مشکل گشا باشم. فردي از آنان از چيزي که تو برگزيده اي نمي پرسد مگر اين که بدو اطّلاع خواهم داد» .
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در روايت بخاري با اسنادي که داشته است از ابوسلمه پسر عبدالرّحمن نقل کرده است که عائشه - رضي الله عنها - همسر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو خبر داده است ، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به پيش او آمد، زماني که خداوند متعال بدو دستور فرمود که اين مسأل? گزينش را به همسران خود خبر د هد. عائشه گفته است : پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از من آغاز کرد و فرمود:
(إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك).
« من براي تو کاري را بيان مي کنم ، هيچ مانعي نـيست عجله نکني ( و تصميم نگيري ) تا با پدر و مادرت مشورت مي نمائي « .
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي دانست که پدر و مادرم به من دستور نمي دهند که از او جدا شوم و به ترک او بگو يم . عائشه گفته است : آن گاه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(إن الله تعالى قالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ...).

« خداوند بزرگوار فرموده است : اي پيغمبر به همسرانت بگو...».
تا آخر دو آي? ( 28 و 29) .
بدو عرض کردم : دربار? کدام يک از اينها با پـدر و مادرم مشورت کنم ؟ من خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي خواهم و بس.
قرآن مجيد نازل گرديده است تا ارزشهاي بنيادين جهان بيني اسلام را دربار? زندگي مشخّص و مقرّر گرداند. اين ا رزشها لازم است ترجم? زند? خود را در خان? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در زندگي ويژ? او بيابد و ببيند، و به طور دقيق و روشن در اين خانه پياده شود و تحقّق حاصل کند، خانه اي که نورافکن مسلمانان و اسلام بوده است و خواهد ماند تا آن زمان که يزدان زمين را و کساني را به ارث مـي برد که روي زمـين زندگي مي كنند.
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دو آي? گزينش نازل گرديدند تا راه را معيّن و مشخّص دارند. يا زندگي دنيا و زينت و آرايش آن را برگزينند، و يا خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را انتخاب نمايند. چه يک دل گنجايش دو جهان بيني دربار? زندگي را ندا رد و خدا هم د ر درون کسي د و د ل را نيافريده است . زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم گفتند: به خدا سوگند بعد از ايـن نشست چــيزي را از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست نمي کنيم که نداشته باشد. قران مجيد نازل گرديد تا اصل مسأله را مقرّر و معيّن دارد. مسأله اين نيست که او داشته باشد يا نداشته باشد. بلکه مسأله اين است که يکسره خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را برگزينند، و يا زينت و آرايش و کالاها و متاع و لذائذ و خوشيها را انتخاب و اختيار کنند. چه هم? خز ينه ها و گنجينه هاي زمين در دست و در دسترس ايشان باشد، يا ايـن که خانه هايشان خالي از تو شه و زاد باشد. همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را به طور مطلق برگزيدند، بعد از اين اختيار قاطعانه اي کـه براي گزينش بديشان داده شد. آنان همان جائي قرار گرفتند و سزاوار همان جايگاهي شدند که شايان منزلت و مرتبتي بود که با شرف حضور در خدمت رسول نصيب ايشان گرديده بود. ايشان در آن افق بالا و والاي ارزشمندي بسر مي بردند کـه لائق و شايست? خان? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بزرگوار بود. در برخي از روايتها آمده است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از اين گزينش شادمان شد.
مي خواهيم لحظه هائي در جلو اين حادثه بايستيم و از بعضي ا ز زواياي آن بدا ن بنگريم و به تدبّر و تفكّر بنشينيم.
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اين حادثه جهان بيني روشن اسلامي را دربار? ارزشها و معيارها مشخّص و مقرّر مـي دارد، و راه بـينش خردمندانه در برداشت از دنـيا و آخرت را ترسيم مي کند. به انسان مي گويد چگونه در بار? دنيا و در بار? آخرت بينديشد. هر گونه تزلزلي و هر گونه تردّدي ميان ارزشهاي دنيا و ارزشهاي آخرت را، و ميان روي کردن به زمين و روي نهادن به آسمان را در دل مسلمان قطع مي کند و از گستر? آن مي زدايد، و همچون دل مسلماني را از هر گونه پيوند غريب و ناآشنائي مي پالايد و سره مي نمايد که ميان آن و ميان خالصانه پرستش يزدان و بريدن از معبودي جز ايزد جهان فاصله مي اندازد.
اين از اين سو، و از ديگر سو اين حادثه حقيقت زندگي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و زندگي کساني را برايمان به تصوير مي کشد که با او زيسته اند و روزگـار را بسر برده اند و با او ارتبا ط و پيوند داشته اند. زيـباترين چيزي که در اين حقيقت جايگزين است ايـن است کـه اين زندگي ، زندگي انساني و زندگي مردماني از آدميزادگان است . آنان که ا ز بشريّت خود و از احساسات و ادراکات خويش و از نشانه هاي ا نسانيّت خويشتن نزدوده اند و بيرون نيامده اند، ولي با وجود اين عظمت منحصري که به سوي آن اوج گرفته اند و بدا ن رسيده است ، و با وجود هم? اين خلوصي که در برا بر خدا داشته اند، و از غـير او پالوده اند و تنها او را پرستيده اند، احساسات و عواطف بشري در درون اين نفسها نمرده است و نابود نگـرديده است . بلکه ايـن نفسها اوج گرفته اند و بالا رفته اند و والا شده اند، و از اوباش پالوده و سره گرديده اند، و سرشت شيرين بشري براي آنان برجاي مانده است ، و اين نفسها را از اوج گرفتن و به بالاترين درجات کمال ممکن براي انسان رسيدن بازنداشته است .
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در مواقع بسياري ما راه خطا مي پوئيم و دچار ا شتباه مي شويم ، بدان هنگام که براي پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و براي اصحاب او - رضي الله عنهم - يک تصوير نادرست و غيرحقيقي ، و يا يک تصوير ناکامل و ناتمام مي کشيم ، و در آن تصوير ايشان را از هم? احساسات و عواطف بشري زدوده و کنار مي کنيم ، به گمان اين که ما با اين کار ايشان را پاکيزه از هر چيزي مي داريم که ما آ ن را نقص و ضعف بشمار مي آوريم !
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اين خطا و اشتباه يک تصوير غيرواقعي را از ا يشان مي كشد، تصويري که با هاله هاي مبهم و غيرواضحي احاطه شده است ، و ما از لابلاهاي آ نها سيماهاي اصيل انساني آنان را نمي بينيم. بدين سبب پيوند بشري موجود در مـيان ما و ايشان گسـيخته مـي گردد، و پيک هايشان در حسّ و شعو رمان ميان آن هاله ها باقي مي مانند، پيکرهائي که به خيالها و شبحها نزديک ترند تا به انسانها، خيالها و شبحهائي که ملموس نيستند و با دستها گرفته مي شوند! بدان شکل ايشان را به ذهن مـي سپاريم و به دل راه مي دهيم که انگار آنان آفريده هائي جداي از ما انسانها هستند . . .گـمان مي کنيم که ا يشان مثلاً فرشتگانند يا آفريدگاني بسان فرشتگانند و از احساسات و عواطف انسانها به هر حال زدوده و پالوده هستند ! اين تصوير خيالي با وجود شفّافي و روشني ، آنان را از محيط ما دور مي دارد، و ما مأيوس مي گرديم از اين که همسان ايشان شويم يا از آنان عملاً در زندگي واقعي پيروي کنيم . . . بدين سبب زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و اصحاب عليهم السّلام مهمّ ترين عنصر محرّک خود را از دست مي دهد که عبارت است از به جوش و خروش و جهش و کنش ا نداختن ا حساسات و عواطف ما در پيروي و تقليد از ايشان است . بر جاي آن عنصر محرّک ، ترس و خودباختگي مي نشيند، ترس و خودباختگي نتيجه اي نمي د هند مگر احساس مبهم پيچيد? جادوگرانه اي که تأثير عملي در زندگي واقعي ما ندارد . . .گذشته از ايـن ما همگامي و همراهي و هماهنگي و همآوائي زنده اي را از دست مي دهيم که ميان ما و آن شخصيّتهاي بزرگ موجود است . اين همگامي و همراهي و هماهنگي و همآوائي وقتي به وقوع مي پيوندد که ما احساس کنيم آن انسانهاي حقيقي بوده اند، و با عوا طف و ا حساسات و ا نفعالات حقيقي از نوع همان عواطف و احساسات و انفعالات حقيقي ما زيسته اند.
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با اين فرق که آنان عواطف و احساسات و انفعالات خود را اوج داده اند و بالا برده اند و آنها را از آلودگيهائي زدوده اند و پاکيزه داشته اند که به ذهن و شعور ما مي گذرد.
حکمت خدا در گزينش پيغمبران از ميان آدميزاد گان ، نه ا ز ميان فرشتگان ، و نه از ميان موجود ات ديگري جز انسان ، پيدا و هويدا است . اين بدا ن خاطر است که ارتباط حقيقي مـيان زندگي پيغمبران و زندگي پيروانشان ماندگار بماند، و پيروان ايشان احساس کنند که دلهاي پيغمبران را عواطف و احساساتي آبادان مي کرده است که از نوع همان عواطف و احساسات آنان بوده است ، هر چند که صاف گرديده است و لطافت پيدا کرده است و اوج گرفته است و والا رفته است . در نتيجه پيغمبرا ن را دوست مي دارند، بدان گونه که انسانهائي انسانهاي ديگري را دوست مي دارند، و از ايشان تقليد مي کنند بدان گونه که انسانهاي کوچک از انسانهاي بزرگ تقليد مي کنند.
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در حادثه اختيار دادن ، جلو علاق? سرشتي سرشته در نفسهاي زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نسبت به بهره مندي از کالاها و لذائذ، اندکي مي ايستيم ، همان گونه که جلو تصوير زندگي خانوادگي پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم و همسرانش - رضي الله عنهنّ - اندکي ايستاديم . زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم همسران او هستند. به خدمت شوهر خود مي رسند و از وي درخواست نفقه و هزينه مي کنند. اين درخواست او را ناراحت مـي سازد، و ليکـن از ابوبکر و عمر - رضي الله عنهما - قبول نمي فرمايد که عائشه و حفصه را به سبب اين مراجعه بزنند. چه ايـن مسأله يک قضيّ? احساسي و آرزوي بشري است . انسان جوياي آن است . اين خواست پاک و صاف مي گردد و اوج داده مي شود و بالا برده مي شود، ولي خاموش و سرکوب نمي گردد. مسأل? درخوا ست به حال خود باقي مي ماند تا زماني که خدا به زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ا ختيار مي دهد و در انتخاب خود آزا د گذارد، و آنان خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را برمي گزينند، گزينشي که هـيچ گونه وادار کردن و سرکوب نمودن و فشار آوردنـي در آن وجود ندارد. دل پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از اوج گرفتن و والائي يافتن دلهاي زنانش و از رسيدن آن دلها بدان افق بالاي درخشان و رخشان شادمان مي گردد.
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اندکي هم در برابر آن عاطف? شيرين بشري مي ا يستيم که در دل پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وجود دارد. او عائشه را آشکارا دوست مي دارد، و مي خواهد که عائشه بدان سطح والاي ارزشهائي برسد که يزدان براي پيغمبرش و براي اهل بيت او مي خواهد. ايـن است که در مسأل? اختيار دادن از عائشه مي آغازد، و مي خواهد کـه او را در اوج گرفتن و خلوص داشتن کمک و ياري کند. بدين علّت از عائشه مي خواهد در مسأل? اختيار و انتخاب شتاب نکند و تا با پدر و مادر خود مشورت نکرده است تصميم نگيرد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي دانست که پدر و مادر عائشه بدو دستور نمي دهند که از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم جدا شود و دوري گزيند، همان گونه که عائشه خودش هم اين امر را اظهار داشته است . اين عاطف? شيرين که در دل پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است عائشه را به اشتباه نمي اندازد. بلکه در درک و فهم آن به عائشه کـمک مي کند و او را شادمان مي سازد، و در سخن خود به نگارش آن توجّه مي کند و اهتمام نشان مي دهد. از لابلاي اين گفتار، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم انساني جلوه گر مي آيد که همسر کوچک خود را دوست مي دارد، و مي خواهد که اين همسر کم سنّ و سالش بدان افق بالا و والائي اوج گيرد و برسد که خودش در آن بسر مي برد، و همسرش با او در آن افق درخشان و رخشان بماند و ماندگار شود، و در درک و فهم ارزشهاي اصيلي مشارکت داشته باشد که در حسّ و شعور او است ، آن ارزشهاي اصيلي که پروردگار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آنها را براي او و براي اهل بيت او مي خواهد. عائشه - رضي الله عنها - انساني جلوه گـر مـي آيد که دوست مي دارد در دل شوهرش مکـرّم و معزّز باشد.
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بدين منظور شادان و خندان حرص و آز شوهرش را نسبت به خود و عشق و علاق? او را به خويشتن مي نگارد، و رغبت شوهرش را پيش چشم مي دارد که او بدو اختيار داده است که در گـزينش افق والا از پـدر و مادرش کمک بگيرد، ولي او بي درنگ آن افق درخشان و تابان را برمي گزيند و بالاي آن ماندگار مي ماند. گـذشته از اين ، احساسات زنان? او را نيز مشاهده مي نمائيم ، بدان هنگام که از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست مي کند به همسران ديگر خود اطّلاع ندهد که عائشه او را برگزيده است وقتي کـه همسرانش را در ايـن مسأله مختار مي فرمايد و حقّ انتخاب مي دهد! ايـن درخواست مي رساند که عائشه چه اندازه رغبت و علاقه دارد نشان داده شود که تنها او است که حقّ اختيار و انتخاب دارد و گزينش منحصر بدو است و بس، و پيدا و هويدا گردد که او در همچون مقام و منزلتي از سائر همسران ديگرش و يا از برخي از آنان جدا و برتر است !.. در اينجا از د يگر سو عظمت نبوّت را در پـاسخ پـيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم مـي بينيم ، بدان هنگام که به عائشه مي فرمايد:
(إن الله تعالى لم يبعثني معنفا , ولكن بعثني معلما ميسرا . لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها).
« خداوند بزرگوار مرا نفرستاده است که سختگير و مشکل آفربن باشم ، بلکه مرا فرستاده است که آموزگار و آسانگير و مشكل گشا باشم. فردي از آنان از چيزي که تو برگزيده اي نمي پرسد مگر اين که بدو اطّلاع خواهم داد» .
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پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دوست نمي دارد چيزي را بر هيچ يک از همسران خود پوشيده بدارد که حه بسا او را در کار خير کمک بکند و ياري بدهد. او هيچ يک از همسران خود را به گونه ا ي امتحان نمي کند و نمي آزمايد که او را سر در گم کند و به مشکل دچار نمايد، بلکه او ياري و مدد خود را به هر کسي از آنان تقديم مي دارد که او خواهان ياري و مدد باشد، تا او بر خويشتن غلبه کند و والائي گيرد، و از کـششها و جاذبه هاي زمين و از گول زدنها و نيرنگبازيهاي کالاها و لذّتها رهائي يابد!
لازم است اين سيماهاي سرشتي و خواستهاي طبيعي بشري را پوشيده و پنهان نداريـم ، و آنها را ناديده نگيريم و ناچيز نينگاريم ، و از ارزش آنها نکاهيم ، بدان هنگام که از زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم صحبت مي داريـم . چه درک و فهم ارزشهاي سيماها و سرشتهاي بشريّت چنان که هست ما را با شخصيّت ارتباط مي دهد، پيوند و ارتباط زنده اي که در آن همسوئي و همآوائـي اي است که دل را براي پيروي عملي و اقتداء واقعي به جوش و خروش مي اندازد.
*
از اين جرّ مقال و بيان حال و مآل ، به سوي نصوص قرآن برمي گرديم . اين نصوص پس از مشخّص کردن ارزشهاي کار و بار دنيا و آخرت ، و پياده کردن عملي اين کفّار خداوند بزرگوار در زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و اهل بيت او:
(مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ).
خداوند دو دل را در درون کسي قرار نداده است .
مي بينيم که اين نصوص قرآني به بيان سزا و جزاي آماده و مهيّا براي همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي پردازد. در ايـن نصوص ويـژگيهائي که همسران او دارند يـا مسؤوليّتهاي خاصّي که متوجّه ايشان است ، و با مقام و مکانت بزرگو ار آنان ، و با قربت و منزلت ايشان در پيش پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مـي خواند و تناسب دارد، ذکـر مي شود:
(
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يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30) وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً) (31)
اي همسران پـيغمبر هر کدام از شما مرتکب گناه آشکاري شود ( از آنجا که مفاسد گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي زند) کيفر او دو برابر ( ديگران ) خواهد بود، و اين براي خدا آسان است . و هر کس از شما در برابر خدا و پيغمبرش خشوع و اطاعت کند و کار شايسته انجام دهد، پـاداش او را دو چندان خواهيـم کرد، و براي او ( در قيامت ) رزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته ايم .
اين چيزها پيامد مکانت و منزلت بزرگواري است کـه آنان در آن هستند. ايشان همسران پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و مادران مؤمنانند. همسر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بودن و مادر مؤمنان شدن هر دو تاي اين صفتها براي آنان وظائف و تکاليف دشواري و مسؤوليّتهاي سنگيني را پـديد مي آورد، و ايشان را از ارتکاب گناهان نيز به دور و مصون مي دارد. به فرض هر گاه يکي از آنان مرتکب گناه بزرگ و آشکار و روشني شود، سزاوار عذاب دو چنداني مي گردد. اين فرض کردن و انگاشتن است و بيانگر مکانت و منزلت بزرگواري است که آنان دارند.
(وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) (30)
اين براي خدا آسان است .
مکانت و منزلتي کـه آنان نسبت به پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برگزيد? خدا دارند، خدا را از همچون عذاب دو چنداني بازنمي دارد. اين امر چه بسا به ذهنها متبادر گردد. يعني چنين بينگارند که قرب و مقام ايشان در خدمت رسول صلّي الله عليه وآله وسلّم آنان را از دست انتقام خدا برهاند و ايشان را معاف گرداند!
(
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وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً ).
و هر کس از شما در برابر خدا و پـيغمبرش خضوع و اطاعت کند و كار شايسته انجام دهد، ... .
قُنُوت که مصدر فعل « يَقْنُت » است به معني اطاعت و خشوع ، يعني فرمانبرداري کردن و کرنش بردن است . کار نيکو و پسنديده ، مترجم عملي اطاعت و خشوع است.
(نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ).
پاداش او را دو چندان خواهيم کرد.
همچنين عذاب او هم در برابر ارتکاب گناه دو چـندان خواهد بود.
(وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً) .
و براي او ( در قيامت ) رزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته ايم .
اين رزق و نعمت ارزشمند، افزون بر اجر و پـاداش است و آماده و مهيّا است و چشم به راه او است . اين هم از فضل و بزرگواري خدا است .
*
آن گـاه نصوص قرآنـي براي مادران مؤمنان ويژگيهايشان را بيان مي دارد، ويژگيهائي که زنان ديگر آنها را ندارند. وظائف و تکاليف مادران مؤمنان را در رفتار با مردمان مقرّر مي نمايد، و با ايشان از رعايت و عنايت ويژ? خدا در حقّ اين خاندان بزرگوار سخن مي گويد، و بديشان گوشزد مي فرمايد که خدا ايـن خاندان را محافظت و مراقبت نبايد و از ناپاکيها مصون و محفوظ مي کند. بدانان تذكّر مـي دهد که در خانه هايشان آيات يزدان تلاوت مي شود و حکمت ايزد منّان قرائت مي گردد. اين کار هم مسؤوليّتهاي خاصّي بر دوش آنان مي اندازد و پيامدهاي ويژه اي براي ايشان دارد، و آنان را در ميان زنان جهانيان ممتاز مي گرداند:
(
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يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً) (34)
اي همسران پيغمبر! شما ( در فضل و شرف ) مثل هـيچ يک از زنان ( عادي مردم ) نيستيد. اگر مـي خواهـيد پرهيزگار باشيد ( به گون? هوس انگـيز) صدا را نرم و نازک نکـنيد ( و با اداء و اطواري بـيان ننمائيد) که بيماردلان چشم طمع به شما بدوزند. و بلکه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد ( بدان گونه کـه مورد رضاي خدا و پـيغمبر او است ) . و در خانه هاي خود بمانيد ( و جز براي کارهائي که خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده است ، از خانه ها بيرون نرويد) و همچون جاهليّت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمائي نکـنيد ( و اندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد) و نماز را برپا داريد و زصايت را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد. خداوند قطعاً مي خواهد پليدي را از شما اهل بيت ( پيغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد. و آيات خدا و سخنان حکمت انگيز ( پـيغمبر) را که در منازل شما خوانده مي شود ( بياموزيد و براي ديگران ) يـاد کنيد. بي گمان خداوند دقيق و آگاه است .
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اسلام وقتي که ظهور کرد، جامع? عربي را - بسان جامعه هاي ديگر آن زمان - ديد. جامع? عربي به زن به عنوان وسيل? لذّت و سير کردن غريزه نگاه مي کرد. بدين سبب از ناحي? انساني نگاه پستي به زن مي انداخت و ديدگاه بدي دربار? او داشت .
در جامعه نوعي هرج و مرج در روابط جنسي ديد. نظم و نظام خانواده را نابسامان و فروپاشيده يـافت ، همان گونه که قبلاً در اين سوره بيان آن گذشت .
گذشته از اين هرج و مرج ، و از آن فروپاشي ، به زن نگرش بدي و پستي داشتند، و بد ذوق بودند، و تنها به بدنهاي لخت توجّه داشتند و اهتمام مي ورزيدند، و به زيبائي والا و آرام بخش و پاک نمي نگريستند و اهمّيّت نمي دادند . . . اين امر در اشعار شعراء جاهلي پيدا است کــه پـيرامون بدن زن است ، و به زمخت ترين و پلشت ترين جاهاي بدن توجّه مي دادند، و با زشت ترين معاني به بيان آن مي پرداختند!
وقتي که اسلام ظ هور کرد ديدگاه جامعه را در حقّ زن بالا برد، و جنب? انساني را در پـيوندهاي دو جنس مخالف مورد نظر قرار داد. پيوند زناشوئي تنها براي سير کردن غريزه ، و برطرف نمودن گرسنگي جسماني ، و براي خاموش کـردن آتش سرکش گـوشت و خون نيست . بلکه پيوند ميان دو موجود زند? انسان نام است که از يک جنس بوده و همنوع هستند، و ميانشان محبّت و مرحمت و مهر و عطوفت ، و در تماسشان آرامش و آسايش است . اين پيوند داراي هدفي است که خدا آن را در آفرينش انسان قرار داده است ، و آباداني زمين را بدان مربوط فرموده است ، و خلافت انسان برابر قانون يزدان در زمين را بر آن استوار داشته است.
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همچنين اسلام به روابط خانوادگي پرداخت ، و خانواده را پاي? بنيادين نظم و نظام اجتماعي کـرد، و آن را کودکستاني بشمار آورد كه در آن نسلها پديد مي آيند و رشد و نموّ مي نمايند و پا به پا مي روند و پلّه پـلّه اوج مي گيرند و مدارج زندگي را طيّ مي کنند. اسلام تضمينهاي حمايت و حفاظت اين کو دکستان را بيشتر و بيشتر مي نمايد، و در راه پاک و پاکيزه نگاه داشتن آن از هر گونه احساسها و جهان بينيهائي کـه فضاي آن را بيالايد کوشش مي کند و به تلاش مي ايستد.
قانونگذاري براي خانواده بخش زيـادي از قانونگذ اريهاي اسلام را به خود اختصاص مي دهد، و گستر? قابل ملاحظه اي از آيات قرآن را دربر مي گيرد. در کنار قانونگذاري ، رهنمود مستمرّي به تقويت ايـن قاعد? اصلي است ، قاعده اي که جامعه بر آن استوار و پايدار مي گردد، به ويژه در مسأله اي که به پاکي روحي ، و به نظافت روابط دو جنس ، و به مصون و محفو ظ داشتن روابط آن دو جنس از هر گونه آلودگي و هرزه درائي و نابهنجاري، و زدودن آن روابط از جهش و پرش شهواني ، حتّي در تماسهاي سره جسماني ، مربوط مي گردد.
در ايــن سوره، نظم و نظام اجتماعي ، و کارهاي خانوادگي ، گستر? فراخي و بخش عظيمي را به خود اختصاص مي دهد. در ايـن آيـاتي که ما بدانها مي پردازيـم ، سخني با همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم زده مـي شود، و ايشان رهنمود مي گردند به چگونگي رفتاري که با مردمان خواهند داشت ، و خويشتن را چگونه بايد نپايند و چگو نه رفتار نمايند، و با خدا چگونه بايد باشند. رهنمودي است که خدا در آن بديشان مي فرمايد:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (33)
خداوند قطعاً مـي خواهد پـليدي را از شما اهل بـيت ( پيغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد.
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بيائيد با يکديگر به وسائلي بنگريم که ناپاکي را مي زدايند، و وسائلي را مشاهده نمائيم که پاکي را به وجود مي آورند، وسائلي که يزدان سبحان از آنها با همسران پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم سخن مي گو يد، و ايشان را بدانها مي خواند. آنان که اهل بيت هستند، و همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و پاک ترين زناني هستند که زمين ايشان را به خود ديده است . معلوم است که زنان ديگر به اين وسائل نياز بيشتري از خانمهائي دارند که در کنف حمايت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و در خان? والاي او زيسته اند.
خداوند بزرگوار همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را به مقام بالا و مكا نت والائي توجّه مي د هد که از آن برخوردارند. و برتري ايشان را بر هم? زنان ديگر بيان و بديشان گوشزد مي فرمايد، و امتياز آنان را در ميان زنان جهان بيان مي نمايد. اين مقام والا و اين امتياز بالا وقتي بر ايشان محفو ظ و بديشان اختصاص دارد اگر حقّ ايـن مقام و اين امتياز را به تمام و کمال مراعات بدارند و برابر مقضيات آن عمل بکنند:
(يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ).
اي همسران پيغمبر! شما ( در فضل و شرف ) مثل هـيچ يک از زنان ( عادي مردم ) نيستيد. اگر پرهيزگار باشيد.
شما مثل هيچ يک از زنان نيستيد اگرپ رهيزکار باشيد ... چه شما در مکانت و منزلتي هستيد که کسي با شما در آن شرکت ندارد و بدان نمي رسد، و شما هم کسي را در آن شرکت نمي دهيد و بدانجا نمي رسانيد. ولي ايـن مکانت و منزلت در پـرتو تقوا و پـرهيزگاري دست مي دهد و ماندگار مي ماند. مسأله تنها نزديکي و قرابت با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيست . بلکه بايد حقّ و حقوق ايـن نزديکي و قرابت را در خويشتن مراعات کنيد و پـاس آن را بداريد.
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اين حقّ و حقوق حتمي و قاطعانه اي است که اين آئين بر آن استوار و ماندگار مي ماند، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم آن را مقرّر و بيان مي فرمايد، بدان هنگام که اهل و خويشان خود را فرياد مي دارد که مکانت و منزلت خويشاوندي ايشان با او آنان را گول نزند. چه او اصلاً نمي تواند برايشان در پيشگاه يزدان کاري بکند:
(يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية ابنة عبد المطلب . يا بني عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا . سلوني من مالي ما شئتم ).[2]
اي فاطمه دختر محمّد! اي صفيه دختر عبدالمطّلب ! اي پسران عبدالمطّلب ! من در پيشگاه خدا براي شما نمي توانم کاري بکنم . از دارائـي و ثروتم هر چـه را مي خواهيد از من درخواست نمائيد.
در روايت ديگري آمده است :
(يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار . فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا , إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها " .). [3]
اي گروه قريش خويشتن را از آتش برهانيد. اي گروه بني كعب خويشتن را از آتش برهانيد. اي گروه بني هاشم خويشتن را از آتش برهانيد. اي گروه پسران عبدالمطّلب خويشتن را از آتش برهانيد. اي فاطمه دختر محمد خود را از آتش برهان . زيـرا من به خدا سوگند در پيشگاه خدا نمي توانم براي شما کاري بکنم . تنها چيزي که هست اين است شما با من صل? رحم داريد و آن چنان که لازم است آن را مراعات مي دارم و حقّ آن را بجاي مي آورم .
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بعد از آن که خداوند مکانت و منزلت همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را بيان مي فرمايد، مكانت و منزلتي که با حقّ و حقوق لازمه اش بدان مـي رسند که تقوا و پرهيزگاري است ، وسائلي را بيان مي دارد که خدا مي خواهد با آنها ناپاکي و پليدي را از اهل بيت به دور نمايد و ايشان را کاملاً پاک و پاکيزه بدارد:
(فلا تخضعن بالقول , فيطمع الذي في قلبه مرض).
صدا را نرم و نازک نکنيد ( و با اداء و اطواري بـيان ننمائيد) که بيماردلان چشم طمع به شما بدوزند.
خداوند ايشان را نهي مي كند از اين که با مردان بيگانه سخن بگو يند به گونه اي که در تن صدا و آ هنگ و نواي کلام ايشان نرمي و نازکي باشد. يعني نبايد با ناز و کرشمه سخن بگويند. چه ناز و غنجه هوسهاي مردان را برمي انگيزد و غريزه هايشان را تحريک مي کند، و بيماردلان را به طمع مي اندازد و هوسهايشان را به هيجان و تکان مي افکند!
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آن زناني که خدا ايشان را اين گونه برحذر مي دارد چه کسانيند؟ آنان همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مادران مؤمنانند. آن خانمهائي هستند که فوراً متبادر به ذهن مـي شود که هيچ طمعکاري بديشان چشم طمع نمي دوزد، و هيچ خاطر بيماري به سويشان بال و پـر نمي گشايد. در کـدام روز و روزگـاري همچون برحذرداشتي و دورباشي در مي رسد؟ در روزگار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و د ر روزگار دست? برگزيد? بشريّت و گلهاي سرسبد تمام قرون و آثار . . ، و ليکن خدائي که مردان و زنان را آفريده است مي داند که در صداي زن بدا ن هنگام که ناز و کـرشمه و غنجه مـي کند، و واژه ها را نازک مي گرداند، چيزي وجو د دارد که آنـي دارد و طمع و آز را در دلهائي برمي انگيزد، و فتنه و آشوبي در دلهائي به پا مي کند. خدا مـي کند دلهاي بيماري که برانگيخته و تحريک مي گردند و چشم طمع نمي دوزند. در هر عصر و زماني وجود دارند، و در هر محيطي يافته مي شوند، و در برابر هر زني چنين حال و وضعي را پيدا مي کنند، هر چند اين زن همسر پيغمبر بزرگوار صلّي الله عليه وآله وسلّم و مادر مؤمنان باشد. رهائي از ناپاکي و پليدي ، و نجات از کثافت و آلودگي دست نمي دهد، مگر وقتي که اسباب و وسائل تحريک آميز از بنياد منع و قدغن گردد و از سر راه برداشته شود.
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راستي دربار? جامعه اي که امروزه در آن بسر مي بريم بايد چه گفت و کرد؟ ! ما در روزگار ناپاک و پستي هستيم . در اين زمانه فتنه ها به هيجان درمي آيد، و شهوتها برانگيخته مي شود، و فتنه ها برپا مي گردد، و هوسها تنوره مـي زند، و حرصها و آزها به پـرواز درمي آيد و بال و پر مي گيرد! چه چيز بر سر ما مي آيد در اين فضائي که همه چيز فتنه را برمي انگيزد، و شهوت را به جنبش و تکان درمي افکـند، و غريزه را بيدار مي سازد، و آتش شعله ور جنسي را دامن مي زند؟ کارمان به کجا مي کشد در اين جامعه و در اين عصر و در اين فضائي که زنان در نغمه ها و آواها و آهنگهاي سخنانشان ناز مي کنند و کرشمه مـي فروشند، و در صداهايشان خود را لوس و ملوس مي کنند و زنانگي خويشتن را در کلامشان به ديگران نشان مـي دهند، و هم? فتنه گريهاي زنانگي ، و هم? نداهاي جنسي ، و هم? آتشهاي شهوتها و هوسها را گرد مي آورند، و آنها را در صداها و نغمه هاي سخنانشان طنين انداز مـي کنند؟ اين چنين زناني کجا و پاکي کجا؟ اصلاً چگونه ممکن است که پاکي در همچون فضاي آلوده اي بال و پر بزند و به پرواز درآيد، در حالي كه زنان با اندامهايشان و حرکاتشان و صداهايشان آن ناپاکي و آلودگي را تشکيل مي دهند که يزدان مي خواهد آن را از بندگان گزيده اش بزدايد؟ !
(وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) (32)
و به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد ( بدان گونه که مورد رضاي خدا و پيغمبر او است ) .
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خداوند بزرگوار پـيشتر همسران پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را از سخنان با ناز و کرشمه و غنجه، و با لهج? نازنازان و غمزه کنان نهي فرمود، و بديشان در اين بخش دستور داده است که سخنانشان دربار? کـارهاي پسنديده و خوب باشد نه کارهاي ناپسند و زشت . زيرا موضوع سخن نيز مي تواند بسان لهج? سخن ، ديگر ان را به طمع اندازد و به بددلي بخواند. ميان زن و مرد بيگانه نبايد لهج? نازنازان و کرشمه کنان ، و ا يماء و اشاره ، و ياوه و شوخي ، و بازي و مزاح باشد، تا دور يا نزديک راهي براي چيزي باز نشود که در فراسوي آن نهفته است . يزدان سبحان که آفريدگار انسانها است و بس آگاه ا ز آفريدگان خود و از سرشت ايشان است ، او است کـه همچون سخني را خطاب به مادران پاک مؤمنان مي گويد تا آن را در گفتگوي با اهل زمان خود که بهترين زمانها به طور کلّي است رعايت کنند.
(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ).
و در خانه هاي خود بمانيد ( و جز براي کارهائي که خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده است ، از خانه ها بيرون نرويد) .
« قَرْنَ » از وَقَرَ يَقِرُ است کـه به معني سنگين شد و استقرار پذيرفت مي باشد.[4] اين دستور هم بدين معني نيست که زنان در خانه بنشينند و اصلاً از آنجا بيرون نروند. بلکه اشار? زيبائي است بدين امر كه خانه در زندگاني زنان اصل است ، و خانه مقرّ و مکان ماندگاري آنان است ، و سواي آن استثنائي و موقّتي است و هر وقت پيش آمد نبايد در آنجا لنگر بيندازند و قرار و آرام بگيرند. بلكه مکان موقّتي است و به انداز? نياز در آنجا بايد ماند نه بيش از آن .
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خانه محلّ همايش و جايگاه پسنديد? زن است ، محلّ و جايگاهي است که زن در آن خود را آن چنان که هست و خداي بز رگوار براي او خواسته است مـي يابد. نه پريشان حال و پريشان روزگار مي شود، و نه منحرف و آلوده دامان مي گردد. خسته و کوفته در غـير وظـيفه اي نمي شود که خدا او را به طور سرشتي براي انجام آن آماده و آراسته فرموده است .
«
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اسلام براي اين که فضاي خانه را آماده و آراسته کند، و در خانه براي نورستگان و نوباوگان رعايت و عنايت را مهيّا و ميسّر گرداند، بر مرد نفقه را واجب نموده است ، و تهيّ? هزينه را بر دوش او انداخته است ، تا به مادر فرصت تلاش ، و وقت لازم ، و آرامش خاطري داده شود که در ساي? آن بتواند بر نورستگان و نوباوگان ، يا به عبارت ديگر بر جوجگاني که به تازگي موي درآورده اند و بال و پري پيدا کرده اند، نظارت کند و در نگهداري آنان بکوشد، و از ديگر سو در ساي? همچون فرصت و وقت و آرامش خاطري خانه جايگاهي شود که نظم و نظام و عطر و عبير و خوشي و آرامش خود را داشته باشد. چه مادري که با کسب و کار خسته و درمانده مي گردد، و به مقتضيات کار لاغر و شکسته مي شود، و به غل و زنجير اوقات معيّن حضوري درمي آيد که هم? تاب و توان او را به خود اختصاص مي دهد و بالأخره به قيد و بند افعال و اعمال مشخّص ناسازگار با سرشت خداداديش کشيده مي شود، ممکن نيست بتوا ند فضا و عطر مناسب خانه را به خانه ببخشد، و ممکن نيست به کودک نوزاد خانه حقّ و حقوق واقعي او را بدهد و از او چنان که بايد مواظبت و مراقبت نمايد. محلّهاي نگاهداري کودکان زنان کارگر و کـارمند هم فضائي بيش از فضاي هتلها و مسافرخانه ها ندارد، و در آنجاها آن عطر و عبيري پخش نمي گردد که در خانه به مشام مـي رسد و جان مي بخشد. حقيقت خانه پديدار و نمودار نمي آيد مگـر زني آن را بيافريند و در آن بنشيند. بوي خوش خانه پخش نمي شود مگر اين که همسري آن را بپراکند، و مهر و عطوفت خانه پديدار و نمودار نمي آيد مگر اين که مادري عهده دار خانه گردد. زن يا همسر يا مادري که وقت خود را و تاب و توان خود را و نشاط و فعّاليّت روحي خود را صرف کار کردن در بيرون از خانه مي کند، در فضاي خانه جز د رماندگي و خستگي و ملولي و رنجوري ندارد و بدان نمي بخشد.
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بيرون رفتن زن براي کار کردن بلاي خانه است و چه بسا ضرورت و ناچاري آن را پديد آورد و زن را وادار بدان کند. ولي مردمان خودشان توانا بوده و بتوا نند از آن اجتناب کنند و بپرهيزند و به دلخواه آن را برگزينند و در پيش گيرند، اين امر نفريني ا ست که گريبانگير جانها و دلها و خردها مي گردد در قرون و اعصاري که قرون و اعصار واپسگرائي و سرنگوني و شرارت و ضلالت است »[5].
و امّا بيرون رفتن زن براي غير کـار، بيرون رفتن او براي گشت و گذار با مردان و اختلاط با ايشان ، و براي رفتن به تفرّجگاه ها و جايگاه هاي سرگرميها و خوشگذرانيها، و براي پـلکيدن در باشگاه ها و در مجالس گـردهمآئيها، و . . . ايـن نوع بيرون رفتنها سرنگون شدن به لجنزاري است کـه بشر را به چراگاه هاي چهارپايان برمي گرداند.
زنان در زمان حيات پيغمبر خدا صلّي اله عليه وآله وسلّم براي نثار بيرون مي آمدند، و شرع اينان را از ايـن کار بازنمي داشت . و ليکـن آن روز و روزگـار، روز و روزگار عفّت و پاکدامني و تقوا و پرهيزگاري بود. زن براي نماز پـوشيده بيرون مـي آمد و کسي او را نمي شناخت ، و مکاني از مکانهاي فتنه انگيز او پديدار و نمايان نمي شد. با وجود اين بعد از وفات پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم عائشه - رضي الله عنها - دوست نمي داشت زنان براي نماز هم بيرون بيايند!
در صحيح مسلم و بخاري نيز آمده است که عائشه - رضي الله عنها - گفته ا ست : زنان مؤمنان در نماز صبح حاضر مي آمدند و با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نماز را بجاي مي آوردند و سپس برمي گشتند، در حالي که چادرهاي خود را بر خويشتن مي ا نداختند و به سبب تاريکي شناخته نمي شدند.
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در صحيح مسلم و بخاري باز هم آمده است که عائشه - رضي الله عنها - گفته است : اگر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي ديد که زنان چه مي کنند، ايشان را از حضور در مساجد بازمي داشت ، همان گو نه که زنان بني اسرائيل بازداشته شده اند!
در روزگار عائشه - رضي ا لله عنها - زنان چه کرده اند؟ چه چيز ممکن است بکنند تا عائشه - رضي الله عنها - معتقد شود پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اگر اين را مي ديد ايشان را از حضور در مساجد براي اداي نماز بازمي داشت ؟ ! آنچه در زمان عائشه - رضي الله عنها - بو ده است کجا و آنچه ما در زمان خود مي بينيم کجا؟ !
(وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ).
و همچون جاهليّت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمائي نکنيد ( و اندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد).
اين امر وقتي است که ناچار بايد بيرون رفت ، و پس از ماندن در خانه ها ضرورت خروج از منازل پـيش مي آيد. زن در دور? جاهليّت در مـيان مردمان ظاهر مي شد و خود نمائي مي کرد. ولي تمام تصويرها و شكلهائي که دربار? ظاهر شدن و خودنمائي کردن زن در دوران جاهليّت پيشين روايت مي گردد، ساده يا موقّر بشمار مي آيند زماني که با ظاهر شدن و خودنمائي کردن زنان روزگار ما سنجيده مي شوند و مقايسه مي گردند، يعني روزگار جاهليّت کنوني ما!
مجاهد گفته است : زن بيرون مي آمد و در ميان مردان رفت و آمد مي کرد. اين کار ظاهر شدن و خودنمائي کردن دور? جاهليّت بشمار آمده است .
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قتاده گفته است : زنان با ناز و کرشمه و لنجه و عشوه مي خراميدند، و خداوند بزرگوار از آن نهي فرمود. مقاتل پسر حيّان گفته است : ظاهر شدن و خودنمائي کردن اين بود که زن روسري بر سرش مي انداخت ولي آن را محکم نمي بست و جواهرات و زيـنت آلات و گوشواره ها و گردنش را بدين سو و بدان سو مي گرداند و مي چرخاند و هم? ايـنها نمايان مي گرديد و ديده مي شد. ظاهر شدن و خودنمائي کردن همين بود!
ابن کثير در تفسير خود گفته است : زني از زنان از ميان مردان مي گذشت در حالي که سـينه اش را لخت و پـديدار مي کرد و چيزي آن را نمي پو شاند. گـاهي گردنش و کاکلها و گوشواره هايش را نيز نشان مي داد. اين بود که حدا به زنان مؤمن دستور فرمود که سيماها و احوال و اوضاع خود را بپايند و پنهان نمايند.
اينها صورتها و شعلهاي خوآارائي و خودنما ئي در جاهليّتي ا ست كه قرآ ن مجيد به چاره جوئي آنها پرداخته ا ست ، تا جامعه اسلامي را از پيامدها و آثار آنها پاك بدا رد، و انگيزه هاي فتنه و فساد را ا ز آن به دور نمايد، و عوامل گمراهي را از سر را ه آن برد ارد، و عادات و آداب و جهان بينيها و ا نديشه ها و بينشهاي جامع? اسلامي را بالا برد، و ذوق آن را والا گرداند.
مي گوئيم : ذوق... چه ذوق آدمي كه شيداي زيبائيها و دلربائيهاي تن لخت مي گردد يك ذوق زمخت ابتدا ئي است . بدون شكّ همچون ذوقي پائين تر از ذوقي ا ست كه شيداي جمال متين حشمت و وقار مي گردد، جمالي كه اشاره به جمال روحي، و جمال عفّت، و جمال ا حساسها و ادراكها و فهمها و شعو رها دارد.
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اين مقياس و معيار، در شناخت اوجگيري سطح بشري و ترقّي آن به اشتباه نمي رود، و راه خطا نمي پويد. زيرا حشمت و وقار زيبا است و زيبائي آن حقيقي و والا است ، و ليكن دارندگان ذوق زمخت جاهلي آن را درك و فهم نمي کنند، آن کساني که جز زيبابي گوشت لخت را نمي بينند، و جز صداي گوشت پديدار را نمي شنوند! نصّ قرآني به خودآرائي و خودنمائي جاهليّت اشاره مي كند ، و پيام مي دهد و اشاره مي نمايد كه اين خودآرائي و خودنمائي از جمل? بازمانده هاي جاهليّت است ، جاهليّتي كه هر كس عصر آن را پشت سر گذاشته جهان بينيها و آرمانها و بينشهاي جاهليّت فراتر رفته باشد، خويشتن را بالاتر از آن مي دا ند و والاتر از آن مي گيرد.
جاهليّت تنها يک دور? معيّن از زمان نـيست . بلكه جاهليّت يک حالت اجتماعي معيّني ا ست كه جهان بينيها و ا نديشه هاي معيّني دربار? زندگي دا رد. ممكن ا ست اين حالت و ا ين جهان بيني در هر زماني و در هر مكاني يافته شود و پديد آيد و دا لّ بر وجود جاهليّت گرد د، هر كجا و هر آن كه اين حالت و اين جهان بيني باشد.
با توجّه بدين مقياس و بدين معيار مـي فهميم و درک مي کنيم که ما اکنون در دور? جاهليّت کوري هستم ، جاهليّت کوري که احساس زمخت و جهان بيني حيواني دارد، و در شناخت بشريّت به پائين ترين پلّه فرو افتاده است . همچنين خواهيم دانست کـه هـيچ گونه پـاکـي و پاکيزگي و خير و برکتي در جامعه اي نيست كه اين گونه زندگي مي كند، و از وسائلي بهره نمي جويد كه انسان را به پاکي و پاکيزگي مي رسانند، وسائلي که خداوند آنها را ابزار راه بشريّت به سوي تمييز شدن از ناپاکـي ، و نجات از جاهليّت پيشين کرده است ، و استفاد? از آنها را پيش از هر کس ديگري بر عهد? اهل بيت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم انداخته است ، با وجود اين کـه اهل بيت او پـاک و درخشان و تمييز بوده اند و هيچ گونه آلودگي و ناپاکي نداشته اند.
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قرآن مجيد زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را بدا ن وسائل رهنمود مي سازد، و آن گاه دلهايشان را با خدا پيوند مي دهد، و چشمانشان را بدان افق درخشان و رخشاني مـي دوزد که از آنجا نور مي طلبند، و از آنجا براي بالا رفتن از پلّه هاي آن افق درخشان و رخشان مدد مي جويند:
(وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ).
و نماز را برپا داريـد و زکات را بـپردازيـد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد.
عبادت و پرستش خدا بر کنار از رفتار اجتماعي يـا اخلاقي در زندگي نيست . بلکه عبادت و پرستش او راه اوج گرفتن و بالا رفتن بدان سطح است ، و توشه و زادي است کــه راهرو راه را با آن طـيّ مـي کند و مي پيمايد. بايد که پيوند با خدا باشد، پيوندي که از آن مدد و ياري و توشه و زاد مي رسد. بايد که پـيوند با خدا باشد، پيوندي که دل را پاکيزه مـي دارد و آن را طهارت و پاکي مي بخشد. بايد که پيوند با خدا باشد، پيوندي که شخص با آن بر عرف و عادت مردمان و بر آداب و رسوم جامعه و بر فشار محيط اوج مي گيرد و برتر مي رود، و احساس مي کند و پي مي برد که او راهياب تر و والاتر از مردمان و جامعه و محيط است ، و سزا وار ا ست او ديگرا ن را به سوي نوري رهنمود سازد که آن را مي بيند، نه اين که ديگران او را به سوي تاريکيها و جاهليّتي برانند و رهنمود گردانند که زندگي در آن گم مي گردد و غرق مي شود، هر زمان که زندگي از راه خدا کج گردد و منحرف شود.
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اسلام يگاني است که شعائر و مراسم و آ داب و اخلاق و قوانين و مقرّرات و ضوابط را گرد مي آورد . . . هم? آنها را در چهارچوب و قلمرو عقيده جمع آوري مي کند و همايش مي بخشد، و هر يک از آنها نقشي دارد و آن را در تحقّق بخشيدن و پياده کردن ايـن عقيده اداء و بازي مي کند، و هم? آنها در رويکرد يگانه اي همگام و هماهنگ مي شوند و همسو به يک جهت مي روند. با همچون گردهمآئي و هماهنگي ، هستي همگاني اين آئين برجا و برپا مي ماند، و بدون گردهمآئي و هماهنگي، اين هستي استوار و ماندگار نمي ماند.
بدين خاطر به برپاي داشتن نماز، و دادن زکات ، و اطاعت از خدا و پيغمبرش ، دستور داده شده است و فرمان صادر گرديده است. اين دستور و فرمان ، واپسين رهنمودها و رهنمونهاي احساسي و اخلاقي و رفتاري است که خطاب به اهل بيت بزرگوار صادر مـي شود. زيرا چيزي از اين رهنمودها و رهنمونها بدون عبادت و اطاعت برجا و برپا نمي ماند . . . هم? اينها هم داراي حکمت و قصد و هدفي است و بس :
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (33)
خداوند قطعاً مـي خواهد پليدي را از شما اهل بـيت ( پيغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد.
در لابلاي اين سخن پيامهاي فراواني است . هم? آنها والا و مهرانگيز و دلنوازند.
خداوند ايشان را « اهل بيت « مي نامد بدون اين که بيت را موصوف يا مضاف به چيزي کند. انگار ايـن خانه ، يگانه « بيت » يعني خانه در اين جهان و سزاوار ايـن صفت است . اگر گفته شود: « بيت » معرفه گرديده است و معيّن و توصيف شده است ، و به کعبه نيز بيت الله گـفته شده است ، و بيت ، و بيت الحرام ناميده شده است . در اين صورت ، تعبير از خانه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با بيت بيانگر تعظيم و تکريم و اختصاص و افتخار است .
خدا است که مي فرمايد:
(
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إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (33)
خداوند قطعاً مـي خواهد پليدي را از شما اهل بـيت ( پيغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد.
در اين عبارت با بيان علّت تکليف و هدف آن ، مهر و عطوفتي نهفته است ، مهر و عطوفتي که اشاره دارد به اين که يزدان سبحان بديشان مي فهماند خود خداي والامقام ، پاک داشتن و پاکيزه نمودن آنان را، و زدودن ناپاکي و پلشتي از ايشان را برعهده مي گيرد! اين هم عنايت و رعايت آسماني مستقيم و بدون واسطه اي در حقّ اهل اين بيت است . وقتي که به تصوّر درمي آوريم گويند? اين فرموده چـه کسي است ، و پـيش چشم مي داريم او پروردگار اين جهان است . آن کسي است که به جهان فرمود: بشو! جهان هم شد و پديدار آمد. او خداوند بز رگوار است . او مراقب و نگـاهدار جهان است . او مقتدر و توانا و والامقام و صاحب کبرياء است . . . وقتي که به تصوّر درمي آوريم چه کسي گويند? اين فرموده است ، متوجّه مي گرديم اين تکريم و تعظيم چه اندازه سترگ و بزرگ و فرخ و فراوان است .
او که يزدان سبحان است ، اين سخن را در کتاب خود مي گويد، کتابي که در ميان فرشتگان در جهان بالا خوانده مي شود ، و د ر اين زمين ، د ر هر جائي و در هر زماني تلاوت مي گردد، و ميليونها دل با آن به پرستش مي پردازند، و ميليونها لب بدان مي جنبند.
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در واپسين بند اين بخش، ايـن اوامر و رهنمودها را وسيله اي مي کند براي از ميان بردن ناپاکي و پـاکيزه نمودن اين بيت شريف . تطهير، يعني پاکيزه داشتن ، از تطهّر به معني پاک بودن است . از ميان بردن و زدودن رجس ، يعني پليدي و پـلشتي ، صورت مي پذيرد با وسائل و راه هائي که مردمان درپيش مي گيرند و خويشتن را به انجام آنها وامي دارند، و آنها را در واقعيّت زندگي عملي پياده مي کنند. اين راه اسلام است . . . احساس و انديشه و تقوا و پرهيزگاري در دل باشد، و روش و رفتار در زندگي ديده شود، اين دو چيز با همديگر اسلام کامل را تشکيل مي دهند، و با هر دوي اينها هدفها و رويکردهاي اسلام در زندگي تحقّق مي پذيرد و پياده مي گردد.
خداوند بزرگوار ايـن رهنمودها و رهنمونهاي زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را با چيزي به پايان مي برد که همگون همان چيزي است که رهنمودها و رهنمونها را بدان آغازيده است . . . زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را متوجّه مکانت و منزلتي مي فرمايد که دارند. امتياز ايشان را بر سائر زنان ذکر مي کند، امتيازي که به سبب جايگاهي که در پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دارند نصيب ايشان شده است ، و اين امتياز همچنين به علّت اين است که خدا بدانان لطف فرمود ه است و خانه هايشان را جايگاه نزول قرآن ، و فرودگاه حکمت و فرزانگي ، و مکان طلوع نور و هدايت و ايمان نموده است :
(وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً) (34)
و آيات خدا و سخنان حکمت انگيز ( پيغمبر) را که در منازل شما خوانده مي شود ( بياموزيد و براي ديگـران ) ياد کنيد. بيگمان خداوند دقيق و آگاه است .
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اين بهر? بزرگي است و کافي است که بدان تذکّر داده شود، تا د ل جلالت و عظمت خدا را احساس کند، و دقّت ساختار خدا را در آن مشاهده نمايد، و فراخي و فراواني نعمتي را پيش چشم بدارد که هيچ نعمتي با آن برابري نمي کند.
اين يادآوري و تذکّر نيز در پايان خطابي فرا مي رسد که زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را اختيار مي دهد يـا کالاها و لذّتها و زينتها و آرايه هاي اين جهان را برگزيـند، و يا خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را انتخاب و ترجـيح دهند. بدين وسيله فراخي و فراواني نعمتي جلوه گر مي آيد که زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را ممتاز مي گرداند، و ناچيزي زندگي دنـيا را مي رساند با تمام کالاها و زينتهائي که دارد.
*
در صدد پاک داشتن گروه اسلامي ، و استوار داشتن زندگي ايشان بر ارزشهائي که اسلام آنها را به ارمغان آورده است ، بيان مي شود که مردان و زنان در اين امر يکسانند، چون در اين راستا آنان برابرند . . . قرآن صفاتي را ذکر مي کند که ا ين ارزشها را با دقّت و با تفصيل پياده مي کنند و تحقّق مي بخشند:
(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (35)
(1/164)



مردان مسلمان و زنان مسلمان ، مردان باايمان و زنان باايـمان ، مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شکيبا و زنان شکيبا، مردان فروتن و زنان فروتن ، مردان بخشايشگر و زنان بخشايشگر، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکـدامن و زنان پـاکدامن ، و مرداني که بسيار خدا را ياد مي کنند و زناني که بسيار خدا را ياد مي کنند، خداوند براي هم? آنان آمرزش و پاداش بزرگي را فراهم ساخته است .
اين صفات فراواني که در اين آيه گرد آمده اند، در ساختن شخص مسلمان ، با يکديگر همکاري و همياري مي کنند. اين صفات عبارتند از: اسلام ، ايمان ، قنوت ، صدق ، صبر، خشوع ، تصدّق ، صوم ، حفظ فرج ، و ذکر زياد خدا . . . هر يک از ايـنها در ساختن شخصيّت اسلامي ارزش و جايگاه خود را دارد.
اسلام كه مصدر مسلمين و مسلمات است ، به معني تسليم فرمان خدا شدن است . ايمان که مصدر مؤمنين و مؤمنات است ، به معني تصديق کردن است. ميان اسلام و ايمان پيوند استواري است . به عبارت ديگر، يکي شکل دوم ديگري است . بلکه تسليم فرمان خدا شدن مقتضي تصديق کردن است . از تصديق کردن راستين ، تسليم فرمان خدا شدن برمي جوشد.
قنوت که مصدر قانتين و قانتات است ، به معني اطاعت ناشي از اسلام و ايمان از روي رضايت دروني است نه رضايت اجباري بيروني.
صدق که مصدر صادقين و صادقات است ، صفتي است کسي را که متّصف بدان نباشد از صفهاي ملّت مسلمان بيرون مي اندازد. چرا که خداوند بزرگوار فرموده است :
(إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله).
تنها و تنها کساني ( بر زبان خدا) دروغ مي بندند کـه به آيات خدا ايمان نداشته باشند. ( نحل /105)
چه دروغگو از صف بيرون رانده شده است ، صف اين ملّتي که صادق و راستگو است .
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صبر که مصدر صابرين و صابران است ، صفتي است که مسلمان نمي تواند عقيد? خود را بر دوش گـيرد و حمل نمايد، و وظائف و تکاليف عقيده را به انجام رساند مگر با وجود آن . عقيده در هر گامي از گامهاي خود به صبر نياز دارد. در برابر خواستها و آرزوهاي نفس بايد صبر کرد. در مقابل سختيها و دشواريهاي دعوت بايد صبر داشت . در برابر اذيّت و آزار مردمان بايد صبر کرد و شکيبائي ورزيد. بر کجي و کژي دلها و درونها، و بر ضعف و انحراف و هر دم به رنگي و شکلي درآمدن انسانها، و در برا بر بلاها و آ زمايشها و فتنه ها و نيرنگها بايد صبر کرد و استقامت داشت . در برابر خوشيها و بهره منديها و نعمتها و ناخوشيها و زيا نها و ضررها بايد صبر نمود و شکيبائي در پـيش گرفت ، و صبر و شکيبائي در برابر هر دو گون? آنها سخت و دشوار است .
خشوع که مصدر خاشعين و خاشعات است ، صفتي است که هم مربوط به دل و هم منوط به اندا مها است . خشوع و فروتني دالّ بر متأثّر شدن دل از جلالت و عظمت خدا، و احساس ترس و هراس از هيبت و شوکت ذات کبرياء است .
تصدّق که مصدر متصدّقين و متصدّقات است و معني بخشايش و دهش دارد، دالّ بر پاک شدن از بخل درون ، و احساس ترحّم به مردمان ، و ضمانت اجتماعي در ميان گروه مسلمانان ، و وفاي به حقّ و حقوق ا موال ، و سپاسگزاري از دهند? نعمتها است .
صوم که مصدر صائمين و صائمات است ، نصّ قرآنـي آن را صفتي از صفات قرار مي دهد تا اشاره اي باشد به اين که روزه در رشت? نصّ قرار دارد و از جمل? خصال حميده و ستود? اشخاص مسلمان است . صوم يعني روزه ، برتري گرفتن و نيازها و خواستهاي ضروري است . روزه صبر و شکيبائي در برابر حوائج اوّليّ? زندگي است . روزه استوار داشتن اراده است . روزه نشان? داشتن اراده است . روزه تأکيد مي کند که انسان بر حيوان غلبه مي کند و چيره مي شود.
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حفظ فرج که مصدر حافظين و حافظات فروج است ، به معني پاکدامني ا ست . در حفظ عورت ، پاکي است . حفظ عورت خويشتنداري و استقامت است در برابر نيرومندترين خواستها و گرايشها، و د ر برابر ژرف ترين اميال و آرزوهائي که در ترکيب بند پيکر? انسان است . حفظ عورت غلبه کردن بر جهش و پرشي است که جز پرهيزگاراني که ياري و مدد خدا ايشان را دريـافته باشد، بر آن غلبه نمي کنند و چـيره نمي شوند. حفظ عورت نظم و نظام دادن به روابط و پيوندها است . حفظ عورت هدف قرار دادن چيزي است که والاتر و برتر از جهش گوشت و جوشش خون در کار نزديكي مرد و زن است . حفظ عورت ايـن نزديک را پـيرو شريعت خدا مي سازد، و تنها براي حکمت والائي که در آفرينش دو جنس است صورت مي پذيرد، و آن آباد کردن زمين و ترقّي بخشيدن زندگي است .
ذکر که مصدر ذاکرين و ذاکرا ت است ، و زياد ذکر خد ا کردن ، حلق? اتّصال موجود در ميان هم? فعّاليّتها و تلاشهاي انسان و ميان عقيد? او به يزدان جهان است . زياد ذکر خدا کردن ياد دل انسان از ايزد سبحان در هر لحظه و آن است . بدين خاطر است که د ل در هيچ انديشه و جنبشي دست از دستاويز محکم برنمي دارد. زياد ذکر خدا کردن باعث مي گردد که دل با نور ياد خدا بدرخشد و شاد و شنگو ل شود و از حيات و سرزندگي لبريز گردد.
اينان که همچون صفاتي در ايشان گرد مي آيد، صفاتي که در ساختن شخصيّت انسان دست به دست هم مي دهند و هـياري و همکاري مي کنند، اينان هستند که :
(أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) .
خداوند براي هم? آنان آمرزش و پـاداش بزرگي را فراهم ساخته است .
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بدين منوال و بر اين روال ، نصّ به طور عام از صفت مرد مسلمان و زن مسلمان و ارکان و اصول شخصيّت ايشان سخن مي گو يد، بعد از آن که به طور خاصّ از زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در سرآغاز اين مرحل? سوره سخن گفته است . در ا ين آ يه د ر کنار مرد، زن ذکر مي شود. انگار اين عمل بسي از تلاش اسلام در بالا بردن ارزش زن ، و ترقّي دادن نگرش بدو در جامعه ، و اعطاء منزلت و مکانت حقيقي زن در کنار مرد در چيزي است که مرد و زن هر دو در آن يکسان و برابرند، از قبيل : ارتباط با خدا، و تکاليف و وظائف اين عقيده در پاکي و پرستش و رفتار درست و روش پسنديده در زندگي .
*

[1] مسلم آن را از گفت? زکريّا پسر اسحاق روايت کرده است .
[2] مسلم آن را اخراج و روايت كرده است.
[3] مسلم و ترمذي آن را روايت كرده اند.
[4] « قَرْن » : قرار بگيريد. بمانيد. ا صل آن ( اً قرَرْن َ) است و براي تخفيف راء اول را حذف و فتح? آن را به قاف منتقل کرده اند. مراد نهي از خروج زيـاد بي هدف است . ( مترجم )
[5] به نقل از کتاب : « ألسّلام العالمي والاسلام » فصل : « صلح و صفاي خانه » صفحات 54 و 55

سوره ي احزاب آيه ي 48-36

(
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وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (37) مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (39) مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً (44) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (45) وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً (47)
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وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) (48)

اين درس ، مرحل? تازه اي در سر و سامان بخشيدن گروه مسلمانان بر اساس جهان بيني اسلامي است . ايـن درس پيش از هر چيز به ابطال رسم فرزندخواندگي مي پردازد که در سرآغاز سوره از آن سخن رفت . خدا خواسته است که براي ابطال عملي اين رسم، پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم را برگزيند. عربها ازدواج با زن مطلّق? پسرخوانده را بسان ازدواج با زن مطلّق? پسر نسبي حرام مي دانستند. آنان نمي توانستند ازدواج با زنان مطلّق? پسرخواندگان را عملاً ببينند. لازم بود سابقه اي باشد که ايـن قانون تازه را مقرّر دارد. خدا پيغمبرش را برمي گزيند تا اين مشکل را برعهده گيرد و بار سنگين آن را بر دوش کشد همان گونه که سائر مشکلات و بارهاي سنگين رسالت را برعهده مـي گيرد و بر دوش مي کشد. از موقعيّتي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در اين آزمون دارد خواهيم ديد که جز او کسي نمي تواند ايـن مشکل بزرگ را برعهده گيرد و بار سنگين سترگ آن را بر دوش کشد، و با انجام همچون کار غـيرعادي و خلاف آداب و رسومي که ريشه در ژرفاهاي دلها و درونها دارد با جامعه روياروي شود. همچنين خواهيم ديد که پيرو اين حادثه يک پيرو طولاني و بلند بالائي است براي پيوند دادن دلها و درونها به خدا، و براي بيان پيوند مسلمانان با يزدان ، و براي ذکر ارتباط مسلمانان با پيغمبرشان ، و براي بيان وظيف? پيغمبر در ميان آنان . . . هم? اينها بدان جهت است که اين کار براي دلها و درونها ساده و آسان شود، و دلها و درونها فرمان يزدان را در اين قانون با رضا و رغبت بپذيرند و بدان گردن نهند.
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پيش از سخن از اين حادثه ، از قانوني سخن رفته است که مي گويد کار و بار به خدا و پـيغمبرش واگـذار مي گردد و فرمان فرمان ايشان است . مرد مؤمن و زن مؤمن از خود اختياري ندارند در کاري که خدا و پيغمبرش آن را تعيين مي فرمايند. اين هم بجاي خود اشاره دارد به اين که اين کار مشکل و مخالف با آداب و رسوم نابهنجار عربها چه اندازه سخت و دشوار و توان فرسا است .
*
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً) (36)
هيچ مرد و زن مؤمني ، در کاري که خدا و پـيغمبرش داوري کـرده باشند ( و آن را مقرّر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند ( و اراد? ايشان بايد تايع اراد? خدا و رسول باشد) . هر کس هم از دستور خدا و پـغمبرش سرپيچي کند، گرفتار گمراهي کاملاً آشکاري مي گردد.
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روايت شده است که اين آيه دربار? زينب دختر جحش - رضي الله عنها - نازل گرديده است ، بدان هنگام کـه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خواست فاصله هاي موروث طبقاتي را در ميان گروه مسلمانان از مـيان بردارد و سدّها و مانعهاي ميان ايشان را درهم شکـند و فرو ريزد، و انسانها را برابر، بسان دانه هاي شانه گرداند. ا نسانها مساويند و کسي بر كسي برتري ندارد مگر با تقوا و پرهيزگاري . طبق? موالي [1] - يعني بندگان و بردگان آزاد شده - طبق? پايين تري از طبق? صاحبان بنده و برده بودند. از جمل? طبق? موالي ، زيد پسر حارثه ، بند? آزاد شد? پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بود. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم او را پسرخواند? خود کرده بود. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خواست مساوات و برابري کامل را پياده گرداند. بدين منظور خانم بزرگواري از خاندان بني هاشم را به ازدواج زيد پسر حارثه درآ ورد. ا ين خانم زينب دختر جحش ، و از نزديکان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بود. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با به ازدواج درآوردن زينب دختر جحش به حبال? نکاح زيـد پسر حارثه خواست خودش و در ميان خاندان خودش ايـن فاصله هاي طبقاتي را بردارد. اين فاصله هاي طبقاتي تا بدانجا ريشه دوانده بود و بزرگ جلوه گر آمده بود که آن را از ميان برنمي داشت و سدّها و مانعهاي آن را درهم نمي شکست و نمي زدود مگر با يک عمل وا قعي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تا گروه مسلمانان او را سرمشق خود کنند، و ا نسانها جملگي در پرتو هدايت و رهنمون او در اين راه گام بردارند و رهسپار شوند.
ابن کثير در تفسير خود روايت کرده است و گفته است : عوفي از قول ابن عبّاس - رضي الله عنهما - نقل کرده است : اين فرمود? خداوند بزرگوار:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ...).
هيچ مرد و زن مؤمني را نسزد ... .
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تا آ خر آيه نازل گرديد، وقتي کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رفت تا براي غلام خود زيـد پسر حارثه رضي الله عنه خواستگاري کند. به نزد زينب دختر جحش ا سدي - رضي الله عنها - رفت و از او براي زيـد پسر حارثه خواستگاري کرد.
زينب دختر جحش گفت : من خويشتن را به ازدواج او درنمي آورم ! پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
) بَلي فَانْکحيه ) .
« بلي بايد با او ازدواج کني « .
زينب دختر جحش گفت : اي پيغمبر خدا! آيا اختيار خود را ندارم ؟ در اين وقت که آنان با يکديگر صحبت مي کردند، اين آيه بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله سلّم نازل گرديد:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً...).
هيچ مرد و زن مؤمني را نسزد وقتي که خدا و پيغمبر او کاري را مشخّص کنند و دربار? چيزي داوري کنند ....
تا آ خر آيه ...
زينب دختر جحش گفت : اي پيغمبر خدا! آيا مي پسندي که او شوهر من بشود؟ پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( نَعَمْ ! ) . «بلي!».
زينب گفت : در ايـن صورت از پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نافرماني نمي کنم . خويشتن را به ازدواج او درآوردم !
ابن لهيعه از ابو عمره ، و او از عکرمه ، و عکرمه از ابن عبّاس - رضي الله عنهما - روايت کرده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم زينب دختر جحش را براي زيد پسر حارثه رضي الله عنه خوا ستگاري کرد. زينب نپسنديد و از اين امر سرباز زد، و گفت : حسب و نسب من برتر از او هستند - زينب زن تندخوئي بود - خدا نازل فرمود:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ...).
هيچ مرد مؤمني و زن مؤمني را نسزد. . . . . . تا آخر آيه.
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مجاهد و قتاده و مقاتل پسر حيّان هم گفته اند اين آيه دربار? زينب دختر جحش - رضي الله عنها - نازل گرديده است ، بدان هنگام که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم او را براي غلام خود زيد پسر حارثه رضي الله عنه خواستگاري کرد، و زيـنب اوّل سرپيچي کرد و بعد پذيرفت .
ابن کثير در تفسير خود روايت ديگري را نيز ذکر کرده است و گفته است : عبدالرّحمن پسر زيد پسر اسلم گفته است : اين آيه دربار? امّ کلثوم دختر عقبه پسر ابومعيط - رضي الله عنها - نازل گرديده است . امّ کلثوم نخستين زن مهاجر در ميان زنان مهاجر بود - يعني بعد از صلح حديبيّه - اختيار خود را به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم واگذار کرد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( قَدْ قَبِلْتُ ) . « پذيرفتم « .
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم او را به ازدواج زيـد پسر حارثه رضي الله عنه درآورد.[2] ام ّکلثوم و برادرش خشمگين شدند. برادرش گـفت : مقصود ما پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بود، ولي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ام ّکلثوم را به ازدواج بند? خود درآورد! ابن کثير گفته است : آن وقت بود که اين آي? قرآني نازل گرديد:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً...).
هيچ مرد و زن مؤمني ، در کاري کـه خدا و پـيغمبرش داوري کـرده باشند ( و آن را مقرّر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند ( و اراد? ايشان بايد تابع اراد? خدا و رسول باشد) ... . تا آخر آيه .
ابن کثير گفته است : فرمان ديگري جامع تر از اين نازل گرديده است :
(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ).
پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويّت بـيشتري دارد ( و اراده و خواست او در مسائل فردي و اجتماعي مؤمنان ، مقدّم بر اراده و خواست ايشان است ( . (احزاب/6)
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ابن کثير گفته است : اين آيه ( يعني آي? ششم ) خاصّ است و آن آيه ( يعني آي? سي وششم ) عامّ است .
در روايت سومي آمده است که امام احمد گفته است :
عبدالرّزّاق برايمان روايت کرده است که معمّر از ثابت بنائي، و او از انس رضي الله عنه نقل نموده است که گفته است : پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي جليبيب [3] زنـي از انصار را از پدرش خواستگاري کرد. پدر زن گفت : اجازه مي خواهم با مادرش مشورت نمايم . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( فَنَعَمْ اذَنْ ) . « در اين صورت، باشد» .
ابن کثير گفته است : پدرش رفت و اين موضوع را با همسرش در ميان نهاد. همسرش گفت : نه به خدا! آيـا پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم جز جليبيب را پيدا نفرموده است ؟ ما که دختر خود را به فلاني و فلاني نداده ايم! دختر در زير لحاف سخنانشان را مي شنيد. مرد خواست برود و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را از اين کار بياگاهاند. دختر گفت : آيا مي خواهيد دستور پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را نـپذيريد و آن را به خو دش برگردانيد؟ اگر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم جليبيب را برايتان پذيرفته است و بدو خشنود گرديده است ، دخترتان را به ازدواج او درآوريـد . . . انگار مسأله را براي پدر و مادر خود روشن گردانده است . پدر و مادرش گفتند: راست گفتي . پدرش به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رفت و بدو عرض کرد: اگر تو جليبيب را مـي پسندي ما نـيز او را مـي پسنديم . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( فانّي قَدْ رَضيتُهُ ) .
« من او را پسنديده ام « .
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آن مرد دخترش را به ازدواج جليبيب درآورد . . . بعدها مردمان مدينه به ترس و هراس انداخته شدند. جليبيب ( همراه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و جنگجوياني براي غزوه اي ) [4] سوار شد و رفت . او را ديدند که کشته شده است و پيرامون او لاشه هاي مشرکاني افتاده است که جليبيب ايشان را کشته است . انس رضي الله عنه گفته است : من همسر جليبيب را ديده ام . کسي در مدينه بخشنده تر از او نبود. اين روايتها - اگر صحيح باشند - اين آيه را مربوط به حادث? ازدواج زينب با زيد - رضي الله عنهما - يا ازدواج زيد با امّ کلثوم دختر عقبه پسر ابومعيط مي دانند.
روايت سوم را دربار? جليبيب بدان خاطر نگاشته ايـم ، چون اين روايت دالّ بر منطق محيطي است که اسلام درهم پيچيدن و درهم نورديدن آن را به عهده گرفته است ، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با کردار و گفتارش به تغيير و تبديل آن کوشيده است . اين هم جزئي از سر و سامان بخشيدن گروه مسلمانان برابر منطق جديد اسلام ، و مطابق جهان بيني اسلام دربار? ارزشها در اين زمين ، و موافق با جنبش آزادي بخش استوار بر برنام? اسلام است ، جنبش آزادي بخشي که از روح بزرگ ا سلام ياري و کمک مي گيرد.
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ولي نصّ آيه ، همگاني تر از هر گونه رخداد ويژه اي است . چه بسا اين نصّ پيوندي با ابطال فرزندخواندگي و زدودن آثار آن ، و با حلال كردن همسران پسرخواندگان ، و با حادث? ازدواج پبغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با زينب - رضي الله عنها - بعد از طلاق گرفتن او از زيد، داشته باشد. ازدواج پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با زيـنب - رضي الله عنها - سر و صداي زيادي در زمان خود پديد آورد، و پيوسته هم برخي ا ز دشمنان اسلام آن را تکيه گاه طعنه و تشر زدن به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تا به امروز مي کنند، و پيرامون آن افسانه ها به هم مي بافند! فرق نمي کند سبب نزول اين آيه چيزي باشد که در روايتها آمده است ، يا چيزي باشد که در مسأل? ازدواج پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با زينب - رضي الله عنها - نهفته است ، چه قاعده اي که اين آيه مقرّر ـ دارد فراگيرتر و همگاني تر از اين قضايا است ، و تأثير ژرف تر از اينها را در دلها و درونهاي مسلمانان و در زندگي و جهان بيني اصـيل ايشان دارد.
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اين رکن و اصل از ارکان و اصول عقيده ، در دلهاي گروه مسلمانان نخستين واقعاً استقرار پذيرفت و چنان که بايد جايگزين شد. جانها و درونهايشان بدان اطمينان و يقين پيدا کرد، و انديشه ها و بـينشهايشان بدان دگرگون و متحوّل گرديد . . . اين رکن و اصل در اين خلاصه مي شود: چيزي از وجودشان متعلّق به خودشان نيست ، و هيچ کار و باري ا ز کـار و بارشان متعلّق به خودشان نمي باشد. يعني هيچ چيزي و هيچ اختياري از خود ندا رند! بلکه خودشان و آنچه دارند متعلّق به خدا است . هر گونه که خدا بخواهد ايشان را راه مي برد و مي گرداند و مي چرخاند. هر چه را بخواهد برايشان برمي گزيند. مردمان جز برخي از ايـن هستي نيستند، هستي اي که برابر قانون همگاني خدا مي گردد و حرکت مي کند و پيش مي رود. آفريدگار اين هستي و گردانند? آن ، ايشان را همراه با حرکت و چـرخش همگاني هستي به حرکت درمي آورد و مي چرخاند، و نقش ويژ? ايشان را در نمايش بزرگ هستي بديشان مي دهد، و حرکات و جنبشهايشان را در صحن? بزرگ هستي مشخّص مي کند. آنان حقّ ندارند نقشي را که بر عهده مي گيرند و اجراء مي کنند برگزينند، زيـرا آنان نمايش را به تمام و کمال نمي دانند، و لذا ايشان را نسزد که حرکتي را برگزينند که آن را دوست مي دارند. آخر آن چيزي که دوست مي دارند حه بسا با نقشي سازگار نباشد و راست و درست درنيايد که بدانان اختصاص داده شده است ! ايشان نه صاحبان نمايش و نه صاحبان صحنه هستند. آنان کارگراني بـيش نيستند، کارگراني که در برابر کار، مزد خود را مي گيرند. ديگر نتيج? کار نه به سود ايشان و نه به زيـان آنان است . فرجام کار هر چه هست بديشان مربوط نيست!
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در اين صورت است که واقعاً خويشتن را تسليم و مطيع خدا ساخته اند. خويشتن را سراپا و با تمام وجود تسليم و مطيع يزدان جهان کرده ا ند، و از هستي خودشان چيزي براي خودشان باقي نمانده است . در ايـن وقّت است که جانهايشان با سرشت سراسر هستي ايستاده است و راستاي راه را در پيش گرفته است ، و حرکاتشان با حرکات کيهان آميخته است و با چرخش همگا ني آن همآوا و همسفر گرديده است ، و آنان در مدار خودشان به گردش درآمده اند همان گونه که ستارگان و سيّارگان در مدارهاي خود به گردش افتاده اند . ديگر ايشان نمي خواهند از خطّ سير همگامي و همراهي با جهان هستي بيرون روند، و نمي خواهند در گردش هماهنگ با گردش سراسر کيهان پيشي گيرند يا کندي کنند و واپس افتند.
در اين وقت است که دلها و درونهايشان به هر آنـچه قضا و قدر پيش بياورد راضي و خشنود مي گردد. چون نيک مي دانند که قضا و قدر است هر چـيزي را و هر کسي را و هر واقعه اي را و هر حالتي را پــديدار و نمودار مي کند و در آنها دخل و تصرّف مي نمايد. از قضا و قدر خدا در بار? خود استقبال مي کنند با شناخت آگاهان? آسايش بخش و موثوق و مطمئنّي که دارند. کم کم کار به جائي کشيد که قضا و قدر خدا را احساس نمي کردند وقتي که ناگهاني بر سرشان مي تاخت و دامنيرشان مـي شد، و احساس جزع و فزعي نمي نمودند که با صبر جميل مي توانستند آن را تحمّل کنند، و دردي را احساس نمي کردند که مي توانستند در برابرش شکيبائي کنند. بلکه پذير? قضا و قدر يـزدان مي رفتند بسان پذيره رفتن شخص آگاهي که چشم به راه يک کار عادي و پسنديده اي است و آن را مي پايد و ذهن و شعور خود را آماد? آن مي نمايد، و اين است که قضا و قدر خدا ناگهاني جلوه گر نمي آيد و تکاني پديد نمي آورد و شگفتي ايجاد نمي کند.
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بدين خاطر مسلمانان صدر اسلام گردش افلاک را به شتاب نمي انداختند تا زمان زود بگذرد و ايشان کاري را که مي خواستند هر چه زودتر انجام بدهند. آنان حوادث را کند نمي ديدند تا با شتاب هدفي را که داشتند پياده کنند و بدان هر چه زودتر نائل آيند، هر چند ايـن هدف پيروزي دعوتشان و استقرار و تمکين آن باشد! بلکه مسلمانان صدر اسلام در راه خود با قضا و قدر خدا گـام برمي داشتند، و قضا و قدر هر کـجا کـه مـي خواست ايشان را مـي برد و کـارشان را بدانجا مي کشاند که مي کشاند، و آنان خشنود و آرام و شادمان از آن مي بودند، و آنچه از جان و تلاش و تاب و توان و اموال و دارائي داشتند بر طبق اخلاص مي نهادند و مبذول مي داشتند، بدون اين که شتاب بو رزند و دلتنگي کنند، و بدون اين که منّتي بنهند و سرمستي و غروري بنمايند، و يا حسرتي بخورند و تأسّفي داشته باشند. آنان يقين داشتند که آنچه انجام مي دهند چيزي است که خدا برايشان مقدّر فرموده است که انجام بدهند، و آنچه که خدا خواسته باشد همان مي شود، و هر کاري در گرو وقت خود و سررسيد ترسيم شده و تعيين گشت? خود است .
آنچه بود تسليم مطلق دست خدا شدن بود، دستي که گامهايشان را به هر کجا که بخواهد مي برد و مي رساند، و حرکاتشان را مي گرداند و به هر سو كه بخواهد مي کشاند. آنان مطمئن از دستي بودند که ايشان را راه مي برد و رهنمود مي گرداند. ايشان با دست خدا احساس امن و امان و يقين و اطمينان مي کردند، و به همراه آن ساده و آسان و نرمک نرمک پيش مي رفتند و حرکت مي کردند.
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با وجود اين ، آنچه مي توانستند انجام مي دادند، و آنچه داشتند بر طبق اخلاص مي گذاشتند و تقديم مي داشتند، و هيچ وقتي و زماني و هيچ توان و تلاشي را هدر نمي دادند و بيهوده نمي گذاشتند، و هيچ چاره اي و هيچ وسيله اي را رها نمي ساختند. گذشته از اينها، زورکي خود را وادار به ياري نمي کردند که تاب و توان آن را نمي داشتند، و نمي كوشيدند از بشريّت خود و از ويژگيهاي آن بيرون روند، و ضعف و قوّت آدميزاد را فراموش کنند و ناديده بگيرند. آنان درک و فهم و تاب و تواني که در خود نمي ديدند ادّعاء نمي کردند، و دوست نمي داشتند که در برابر کاري ستايش گردند که انجام نداده اند، و دوست نمي داشتند که بگويند جز آنچه را که انجام مي دادند.
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توازن ميان تسليم مطلق قضا و قدر خدا شدن ، و ميان انجام کار توانفرسا با تمام تاب و توان ، و آهسته و آرام و مطمئن در مرز نهائي چيزي توقّف کـردن که مي توانستند، اين توازن نشاني است که زندگي مجموع? مسلمانان صدر اسلام بدان مزيّن شده است و ايشان را ممتاز و برجسته نموده است . همين نشان است که آن مجموع? مبارک را شايان حمل امانت اين عقيد? بزرگ و سترگي کرده است که بر کوه ها سنگيني مي کند. استقرار آن رکن و اصل نخستين در ژرفاهاي دلها و درونها همان چيزي است که براي آن گـروه نخستين تضمين کرده است چنان خوارق عاداتي را در زندگي ويژ? خود پياده کنند و در زندگي جامع? انساني آن روزي نيز تحقّق بخشند. و همان چيزي است که گامهايشان و حرکاتشان را هماهنگ با گردش افلاک و با گامهاي زمان نموده است . گامهايشان با گردش افلاک و با گامهاي زمان برخورد و ناسازگاري نداشته است ، تا در نتيجه برخورد و ناسازگاري سدّها و مانعها توليد کند، و يا گردش افلاک و گامهاي زمان را سست و کند سازد. استقرار آن رکن و اصل نخستين همان چيزي است که درخت تلاشها و کوششهاي مسلمانان صدر اوّل را برکت داد و هر چه زودتر به بار نشاند و در مدّت کوتاهي آ ن همه مـيوه هاي شيرين و فراوان و درشت را عطاء کرد.
تحوّل و دگرگوني دلها و درونها به گونه اي صورت پذيرفت که حرکت و جنبش ايشان با حرکت و جنبش افلاک همآوا و هماهنگ گرديد، برابر قضا و قدر يزدان که گردانند? اين جهان است . . . اين تحوّل و دگرگوني در دلها و درونها معجز? بزرگي بود که هيچ انساني بر نشان دادن و پديد آوردن آن توانائي ندارد. اين معجزه تنها و تنها با اراد? مستقيم خدا صورت پـذيرفت ، اراده اي که زمين را و آسمانها را از نيستي به هستي آورده است ، و خلعت وجود بر تن ستارگان و افلاک کرده است ، و ميان گامهاي مسلمانان صدر اسلام و ميان حرکات جهان ، آن هماهنگي ويژ? خدائي را پديد آورده است .
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بدين حقيقت آيه هاي قرآني زيادي اشارت مي کنند. از جمله خداوند بزرگوار مي فرمايد:
(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء).
( اي پيغمبر!) تو نمي تواني کسي را که بخواهـي هدايت ارمغان داري ( و او را به ايمان ، يعني سرمنزل مقصود و مطلوب انسان برساني ) . (قصص/56)
(إن الهدى هدى الله).
بي گمان هدايت ، هدايت خدا است . ( آل عمران /73 )
هدايت خدا هدايت است با حقيقت بزرگ و با معني فراخي که دارد. خدا مردمان را به جايگاهشان در هيئت و هيکل جهان هستي رهنمود کرده است ، و گامهايشان را با حرکت اين جهان، هماهنگي بخشيده است .
تلاش و کوشش ميو? کامل خود را نمي دهد مگر زماني که دل بر راستاي هدايت خدا به معني حقيقي خود طيّ طريق کند، و حرکت شخص با گردش هستي توأم و همگام گرد د، و درون به قضا و قدر فراگير و همه جا گستر خدا اطمينان پيدا نمايد، قضا و قدري کـه هيچ چيزي و هيچ کاري صورت نمي پذيرد مگر به خواست و اقتضاي آن .
از اين بيان روشن مي گردد که اين نصّ قرآني :
(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).
هيچ مرد و زن مؤمني ، در کاري کـه خدا و پـيغمبرش داوري کـرده باشند ( و آن را مقرّر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند ( و اراد? ايشان بايد تابع اراد? خدا و رسول باشد).
فراگيرتر و فراخ تر و فراتر از هر گونه رخداد ويـژه اي است که دربار? آن نازل شده است . اين نصّ يک کلّي اساسي ، يا يک اساس کلّي را در برنام? اسلام مقرّر مي دارد.
*
آن گاه سخن از حادث? ازدواج پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با زيـنب دختر جحش به ميان مي آ يد، و احکام و رهنمودهائي بيان مي شود که بر اين واقعه پيشي گرفته اند و يا بعد از آن به ميان مي آيند.
(
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وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (37) مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (39) مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (40)
(
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يادآور شو) زماني را که به کسي ( زيد بن حارثه نام ) که خداوند ( با هدايت دادن وي به اسلام ) بدو نعمت داده بود، و تو نيز ( با تربيت کردن و آزاد نمودن وي ) بدو لطف کرده بودي ، مي گفتي : همسرت ( زينب بنت جحش ) را نگاهدار و از خدا بترس . ( اي پيغمبر!) تو چيزي را در دل پنهان مي داشتي که خداوند آن را آشکار مي سازد، و از مردم مي ترسيدي ، در حالي که خداوند سزاوارتر است که از او بترسي . هنگامي که زيد نياز خود را بدو به پايان برد ( و بر اثر سنگدلي و ناسازگاري زيـنب ، مجبور به طلاق شد و وي را رها كرد) ما او را به همسري تو درآورديـم ، تا مشکلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد. بدانگاه که نياز خود را بدانان به پايان ببرند ( و طلاقشان دهند) . فرمان خدا بايد انجام بشود. هيچ گونه گناه و تقصيري بر پيغمبر نيست در انجام چيزي که خدا بر او واجب و لازم کرده باشد. ايـن سنّت الهـي ، در مورد پيغمبران ( ملّتهاي ) پيشين نـيز جاري بوده است و فرمان خدا همواره روي حساب و برنام? دقيقي است و بايد به مرحل? اجراء درآيد. ( پيغمبران پيشين ، يعني آن ) کساني کـــه ( برنامه ها و) رسالتهاي خدا را ( به مردم ) مي رساندند، و از او مـي ترسيدند و از کسـي جز خدا نمي ترسيدند، و همين بس كه خدا حسابگر ( زحمات و
پاداش دهند? اعمال آنان ) باشد. محمّد پدر ( نسبي ) هيچ يکي از مردان شما ( نه زيد و نه ديگري ) نبوده ( تا ازدواج با زينب براي او حرام باشد) و بلکه فرستاد? خدا و آخرين پيغمبران است ( و رابط? او با شما رابط? نبوّت و رهبري است ) . و خدا از همه چيز آگاه بوده و هست .
در سرآغاز سوره ابطال رسم فرزندخواندگي گذشت ، و دستور داده شد که فرزندخواندگان به پدرانشان نسبت داده شوند، و روابط خانوادگي بر اساس سرشتي خود استوار و پايدار گردد:
(
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وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) (5)
و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقيقي شما نمي نمايد. اين سخني است که شما به زبان ميگوئيد ( چـرا که رابط? پدري و فرزندي يک رابط? طبيعي است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمي شود) . خداوند حقّ مي گويد و به راه راست راهنمائي مي کند. آنان را به نام پـدرانشان بخوانيد که ايـن کار در پـيش خدا عادلانه تر بشمار است . اگر هم يـدران ايشان را نشناختيد، آنان برادران ديـني و يـاران شما هستند. هر گاه در اين مورد اشتباه کرديد ( و مثلاً بر اثر عادت گذشته، يا سبق لسان ، به لغزش افتاديد و به خطا رفتيد) گناهي بر شما نيست . ولي آنچه را که دلتان مي خواهد ( يعني از روي عمد و اختيار ميگوئيد، گناه است و کيفر دارد) . به هر حال ، پيوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست ( و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها مـي کشد و شما را مي بخشد) . ( احزاب/4و5)
و ليکن سيستم فرزندخواندگي داراي اثرات واقعي در زندگي مردمان عرب بود. باطل گرداندن ايـن اثرات واقعي در زندگي جامعه ، به سادگي باطل گرداندن خود رسم فرزندخواندگي نبود . چه آداب و رسوم اجتماعي تأثيرات بسيار ژرفي در دلها و درونها دارند. به ناچار بايد سوابق عملي متضادّي در ميان باشد. اين سوابق نيز قطعاً در اوّل با ناخشنودي و نارضايت رويـاروي مي گردد، و براي بسياري از مردمان سخت ناگوار و ناپذيرفتني خواهد بود.
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قبلاً گفتيم : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم زينب دختر جحش را به ازدواج زيد پسر حارثه درآورد. زينب دختر خال? پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بود. زيد هم پسرخواند? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بود، و زيد پسر محمّد صدا زده مي شد. سـپس به پـدر خودش نسبت داده شد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اين کار را بدان جهت کرد که با اين ازدواج فواصل موروث طبقاتي را از ميان بردارد و درهم شکـند، و معني ايـن فرمود? خداوند بزرگوار را پياده کند:
(إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
بي گمان گرامي ترين شما در نزد خدا متّقي ترين شما است .(حجرات/13)
همـين پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خواست ايـن ارزش جديد اسلامي را با انجام يک کار عملي و واقعي مقرّر بدارد. آن گاه خداوند خواست پيغمبرش بعد از آن - همراه با زحمات بارهاي سنگين رسالت - زحمت زدودن و نابود کردن اثرات قانون فرزندخواندگي را بکشد، و بدين منظور با زن مطلّق? پسرخوانده اش زيـد پسر حارثه ازدواج کند، و اين عمل را به جامعه نشان دهد، عملي که کسي نمي توانست آن را به جامعه نشان دهد، گر چه خود رسم فرزندخواندگي باطل گرديده باشد.
خداوند جهان به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم الهام فرمود که زيـد زينب را طلاق خواهد داد، و او با زينب ازدواج خواهد کرد، به خاطر حکمتي که خدا آن را مقدّر و مقرّر فرموده است . ارتباط زيد و زينب نابسامان و پريشان گرديده بود، و به گونه اي درآمده بود که اشاره داشت به اين که ميان? ايشان به هم مي خورد و زندگيشان با يکديگر زياد طول نمي کشد.
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زيد بارها و بارها به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد و در خدمتش به شکوه و شکايت از نابساماني و پريشاني زندگاني خود با زيـنب پـرداخت ، و اظهار داشت که نمي تواند با زينب زندگي را بسر برد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با وجود دليري و شجاعتي که در روياروئي با قوم خود در کار عقيده داشت و بدون هر گو نه تزلزل و درنگ و ترس و هراسي مسائل را به گـوششان مي رساند، احساس مي کرد آنچه که خدا دربار? زبنب بدو الهام داشته است بر او سنگيني مي كند و دشوار و ناگوار مي آيد. متردّد بود که چگونه اين رسم کهني را درهم پيچد و درهم شکند که ريش? بس عميقي در حيات قومش دارد. چگو نه مسأله را با زيـد در مـيان نهد؟ زيدي که بارها بدو گفته است :
(أمسك عليك زوجك واتق الله).
همسرت ( زينب دختر جحش ) را نگاهدار و از خدا بترس .
چگو نه با زيد روبرو شود و قضيّه را بدو بگو يد؟ زيدي که خدا با توفيق دادنش به پذيرش اسلام و با نزديکي بخشيدنش به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم و بهر? او ساختن محبّت پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم به گونه اي که زيد در دل پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم از همه کس بدون استثناء عزيزتر بود، زيدي که پيغمبر خدا با آزاد کردن و پرورده نمودن و دوست داشتن او بدو لطف کرده بود! بدين سبب پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در بيان اين کار بزرگ به مردمان درنگ مي کرد و جسارت بيرون رفتن و آن را رو در رو به مردمان گفتن را به خود نمي داد، همان گونه که خداوند بزرگوار فرموده است:
(وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ).
تو چيزي را در دل پنهان مي داشتي كه خداوند آن را آشکار مي سازد، و از مردم مي ترسيدي ، در حالي کـه خداوند سزاوارتر است که از او بترسي .
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اين چيزي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را در دل خود پـنهان کرده است و مي دانسته است کـه خدا آن را آشکار مي سازد، همان چيزي بوده است که خدا بدو الهام فرموده است ، و به دلش انداخته است که همچون کاري را خواهد کرد. اين کار با دستور صريح خدا نبوده است ، والا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم يک لحظه هم در آن ترديد به خود راه نمي داد و آن را به تأخير نمي ا نداخت و نمي کوشيد آن را به آينده حواله دارد. قطعاً اگر دستور صريح بود در وقت و زمان معيّن خود آن را آشکارا مي گفت و اعلان آن هر چه در پي مي داشت برايش مهمّ نبود. ولي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در برابر الهامي قرار داشت که آن را در دل خود مي يافت ، و از روبرو شدن با پيام خدا به انجام عملي آن الهام در وقت خود، و از رو در رو گفتن آن به مردمان در آن زمان ، دلهره داشت . سرانجام خدا به انجام همچون کاري دستور داد. زيـد همسر خود را سرانجام طلاق داد. نه زيـد و نه زيـنب هيچ کدام نمي دانستند بعدها چه خواهد شد. عرف آن زمان زينب را مطلّق? پسر محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم محسوب مي داشت ، و زينب را براي او حلال نمي دانست . حتّي بعد از ابطال رسم فرزندخواندگي هم آن را نادرست مي ديد. هنوز هم حلال شدن زنان مطلّق? پسرخواندگان وحـي نشده بود. بلکه حادث? ازدواج پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با زينب مدّتها بعد، اين قانون را مقرّر داشت . همچون قانوني با دهشت و وحشت و ترس و هراس روبرو گرديد، و كار ناگهاني و بدون سابقه اي بشمار آمد و زشت و پلشت تلقّي شد. اين چيزي است که هم? روايتهائي را که دربار? ايـن حادثه بيان گرديده است بر باد مي دهد، روايتهائي که در قديم و جديد دشمنان اسلام بدانها چنگ زده اند، و پيرامون اين مسأله افسانه ها به هم بافته اند و تهمتها روا ديده اند!
کار همان گونه است که خداوند بزرگوار فرموده است :
(
(1/189)



فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً).
هنگامي كه زيد نياز خود را بدو به پايان برد ( و بر اثر سنگدلي و ناسازگاري زينب، مجبور به طلاق شد و وي را رها کرد) ما او را به همسري تو درآورديم ، تا مشکلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد. بدان گاه که نياز خود را بدانان به پـايان ببرند ( و طلاقشان دهند) .
اين امر مالياتي از مالياتهاي سنگين رسالت بود کـه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مجبور به پذيرش و پرداخت آن گرديد، و دشواري از دشواريهائي بود که آن را بر دوش کشيدند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را رو در رو به جامعه اي اعلان کـرد که سخت آن را زشت مي دانستند و ناجور مي شمردند. اين قضيّه آن اندازه سنگين و دشوار مـي نمود که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در اعلام آن به جامعه دچار ترديد گرديده بود، پيغمبري که در اين که يگانه پرستي را بدون درنگ و ترديد بدان جامعه اعلام داشته بود، و معبودها و انبازهايشان را ذمّ و نکو هش کرده بود، و پـدران و نياکانشان را بر خطا و اشتباه شمرده بود!
(وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً) (37)
فرمان خدا بايد انجام بشود.
هيچ چاره اي از اجراء فرمان يزدان ، و هيچ گريزي از پاسخ بدان در ميان نيست که نيست . بايد فرمان خدا عملي شود و تحقّق پيدا كند، راهي براي تخلّف و سرپيچي و کناره گيري از آن در ميان نيست .
ازدواج پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با زينب - رضي الله عنها - وقتي صورت گرفت که عدّ? او به پايان رسيده بود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به زيد پسر حارثه فرمود:
(اذهب فاذكرها علي ).
( برو و با او دربار? « ازدواج او با» من صحبت کن ).
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زيد رفت . وقتي به نزد زينب رسيد که او خمير خود را مي بيخت . زيد گفته است : وقتي که زينب را ديدم بسيار بزرگوار به نظرم رسيد، تا بدانجا که نمي توانستم بدو بنگرم ، و بدو بگو يم : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از او ياد کرده است . اين بود که بدو پشت کردم و عقب عقب رفتم ، و گفتم : اي زينب ! مژده باد تو را! پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مرا فرستاده است تا درخواست او را به تو بگويم. زيـنب گفت : من کاري نخواهم کرد مگر وقتي که با پروردگار بزرگوا ر خود مشورت کنم و از ا و نظر بخواهم ! آن گاه زينب به سجده گاه خود رفت . آيه هائي از قرآن در اين باره نازل گرديد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدون اجازه به پيش زينب رفت. [5]
بخاري رحمة الله از انس پسر مالک رضي الله عنه آن را روايت کرده است و گفته است : زينب دختر جحش - رضي الله عنها - بر همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم افتخار مي کرد و بر خود مي باليد و مي گفت : اهالي خودتان شما را به ازدواج پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم درآورده است ، در صورتي که خداوند بزرگوار بر بالاي هفت آسمان مرا به ازدواج او درآورده است !
قضيّه سهل و ساده به پـيش نرفت . سراسر جامع? اسلامي به سبب آن با برخورد روبرو شد. زبانهاي منافقان باز گرديد و گـفتند: محمّد با همسر پسرش ازدواج نموده است !
از آنج اکه اين قضيّه مقرّر داشتن يک قانون جديد بود، قرآن به تاييد و تأکيد آن پرداخت ، و شگفتي و شگرفي را از آن برداشت، و آن را به ارکان و اصول ساده و منطقي تاريخي خويش گرداند:
(مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ).
هيچ گونه گناه و تقصيري بر پـيغمبر نيست در انجام چيزي که خدا بر او واجب و لازم کرده باشد.
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خدا بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم واجب و لازم گرداند که با زينب ازدواج کـند، و رسم عرب را در تحريم همسران پسرخواندگان باطل گرداند. در ايـن صورت بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در اين مسأله هيچ گونه گناه و تقصيري نيست . در اين راستا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در ميان پيغمبران نوباوه و بدعتگذار نيست .
(سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ).
اين سنّت الهي ، در مورد پيغمبران ( ملّتهاي ) پيشين نـيز جاري بوده است .
اين قضيّه ، کاري است که برابر سنّت خدا انجام پذيرفته است ، سنّتي که دگرگون نمي شود و به حقائق اشياء تعلّق مي بندد، نه به جهان بينيها و آداب و رسوم ساختگي که آن را مـي پايند و مصون و محفو ظ مـي نمايند، جهان بينيها و آداب و رسومي که بر پايه و اساسي بند نيـستند و تکيه گاهي از حقائق ندارند.
(وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً) (38)
و فرمان خدا همواره روي حساب و برنام? دقيقي است و بايد به مرحل? اجراء درآيد.
فرمان يزدان هم از روي حساب است و هم بي چون و چرا بايد اجراء شود. هيچ چيزي و هيچ کسي نمي تواند از آن جلوگيري کند و بر سر راه آن بايستد. فرمان يزدان از روي حکمت و آگاهي و ارزيابي مقرّر و مقدّر گرديده است . در آن منظور شده است که خدا چه هدفي د ر آن دارد. خدا ضرورت و مقدار و اندازه و زمان و مکان آن هدف را مي داند. ايزد سبحان به پيغمبر خود دستور فرموده است که آن رسم را باطل گرداند و عملاً اثرات آن را بزدايد و محو نمايد، و شخص خودش سابقه واقعي اين قانون يـزدان را پـديدار و نمودار گرداند. چاره اي هم جز اجراء فرمان يزدان ندارد. اين سنّت خدا در ميان پيغمبراني هم بوده است که قبلاً بوده اند و به ترک دنيا گفته اند:
(الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ).
(
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پيغمبران پيشين ، يـعني آن ) کساني که ( برنامه ها و) رسالتهاي خدا را ( به مردم ) مـي رساندند، و از او مي ترسيدند و از کسي جز خدا نمي ترسيدند.
براي مردمان حسابي باز نمي کردند و بديشان اهمّيّت نمي دادند در کاري از کارهائي که به رسالت مربوط مي گرديد و خدا آنان را بدان مكلّف مي فرمود. از کسي جز خدائي نمي ترسيدند که آنان را براي تبليغ و عمل و اجراء فرمان فرستاده بود.
(وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) (39)
و همين بس که خدا حسابگر ( زحمات و پـاداش دهند? اعمال آنان ) باشد.
تنها خدا است که به حساب پيغمبران مي رسد، و مردمان را نسزد که از ايشان حساب بگيرد.
(مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ).
محمّد پدر ( نسبي ) هيچ يکي از مردان شما ( نه زيد و نه ديگري ) نبوده ( تا ازدواج با زينب براي او حرام باشد) . لذا زينب همسر پسرش نيست، و زيـد پسر محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم نمي باشد. بلکه زيد پسر حارثه است . در اين صورت هيچ گونه گناه و تقصيري بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيست ، وقتي که با چشم حقيقي واقع بين بدان مسأله نگاه شود. پيوند مو جود در ميان محمّد صلّي الله عليه واله وسلّم و در ميان جملگي مسلمانان - از جمله زيد پسر حارثه - پيوند پيغمبر با قوم خود است ، و او پدر کسي از آنان نمي باشد:
(وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ).
و بلکه فرستاد? خدا و آخرين پيغمبران است ( و رابط? او با شما رابط? نبوّت و رهبري است ).
بدين خاطر او است که واپسين مقرّرات را وضع مي کند تا انسانها برابر آنها راه بروند، و مطابق با واپسـين رسالت آسمان براي زمينيان زندگي کنند، رسالتي که تبديل و تغييري بعد از اين در آن روي نمي دهد.
(وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (40)
و خدا از همه چيز آگاه بوده و هست .
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خدا ا ست که مي داند چه چيز براي اين مردمان شايسته و بايسته است ، و چه چيز ايشان را اصلاح و رو به راه مي کند. خدا است که بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم واجب و لازم گردانيده است آنچه را که بر او واجب و لازم گردانيده است ، و براي او برگزيده است و انتخاب کرده است آنچه را که براي او برگزيده است و انتخاب کرده است ... ايــــن کــار بدان خاطر است كه همسران پسرخواندگانشان براي ايشان حلال گـردد) زماني که پسرخواگان نيازشان را ا ز ا يشان برآوردند، و نيازشان بديشان پايان پذيرفت و آنان را طلاق دادند ... خداوند اين قانون را مقرّر داشته است از روي علم و اطّلاعي که به همه چيز دارد، و مي داند کـدام يک از قوانين و مقرّرات و تعليمات ، بهتر و سازگارتر است ، و با مرحمت او در حقّ مؤمنان مي خواند، و با گزينش او براي ايشان موافقت دارد.
*
آن گاه روند قرآني در پيوند دادن دلها بدين معني واپسين ، و در واصل گرداندن ايشان به يزدان ، يزداني که بر پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم واجب و لازم گردانـيده است آنچه را که بر او واجب و لازم گردانيده است ، و براي امّت مسلمان برگزيده است و انتخاب کرده است آنچه را که برگزيده است و انتخاب کـرده است ، به پـيش مـي رود. خدا براي امّت مسلمان خير و خوبي مي خواهد، و دوست مي دارد ايشان را از تاريکها بيرون بياورد و به سوي نور رهنمود گر داند و به نورشان برساند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً) (44)
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اي مؤمنان ! بسـيار خداي را يـاد کنيد ( و هرگز او را فراموش ننمائيد) . و بامدادان و شامگاهان ( و در همه وقت و آن ) به تسبيح و تقديس او بـپردازيـد. او کسـي است که به شما عنايت و مرحمت مي کند، و فرشتگانش براي شما تقاضاي بخشش و آمررش مـي نمايند، تا يزدان ( جهان در پرتو الطاف خود و دعاي فرشتگان ) شما را از تاريکيهاي ( کفر و ضلالت ) بيرون آورده و به نور ( ايمان و هدايت ) برساند. چرا که او پيوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است . درودشان ( از جانب يزدان ) در روزي که او را ملاقات و ديدار مي کنند، امن و امانتان باد است ، و خدا براي آنان پاداش گرانبها و ارزشمندي را فراهم ساخته است .
ذکر خدا، اتّصال و پيوند دل است با خدا، و پيوسته خدا را در نظر داشتن و حاضر و ناظر ديدن است . ذکر خدا تنها زبان جنبانيدن نيست . خواندن نماز ذکر و ياد خدا است . بلکه روايتهائي نقل شده است نزديک است ذکر را به نماز اختصاص دهند و بس :
ابوداوود و نسائي و ابن ماجه ، از قول اعمش ، و او از اغر ابومسلم، و او هم از ابوسعيد خدري و از ابوهريره روايت کرده اند که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين , كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات).
هر وقت مرد همسر خود را در شب بيدار کـند، و دو رکعت نماز بخوانند، آن شب آنان جزو مردان و زناني بشمار مي آيند که خداي را بسيار ذکر مي کنند،
هر چند که ذکر خدا تنها به نماز اختصاص ندارد و فراگيرتر از آن است . ذکر خدا شامل هم? شکلها و شيوه هائي مي گردد که بنده در آنها به ذکر پـروردگار خود بپردازد، و دل خود را به خدا ارتباط و پيوند دهد. چه اين ذکر را با زبان آشکار گرداند، و چه آشکار نگرداند. مقصود و مراد از ذکر خدا ارتباط و پـيوندي است که محرّک و الهام بخش باشد به هر شکل و صورتي که انجام پذيرد.
(1/195)



قطعاً دل ، بي خبر يا غافل و يا سرگشته خواهد بود تا وقتي که با خدا ارتباط پيدا مي کند و او را ياد مي نمايد و به ذکرش درمي آيد و بدو آنتن و الفت مي گيرد. هر وقت کار دل بدينجا کشيد لبريز از ياد خدا مي گردد و جدّي مي شود و وقار پيدا مي کند و برجاي مـي ماند و راه خود را مي شناسد، و با برنامه اش آشنا مي گردد ، و مي داند از کجا به کجا برود و گامهايش را بدان سو بردارد.
بدين خاطر است که قرآن بسي به ذکـر خدا تشويق مي کند، و سنّت نبوي بسيار به ترغيب آن مي پردازد. قرآن مجيد ميان ذکر خدا و ميان اوقات و احوالي که انسان خواهد داشت ارتباط برقرار مي سازد ، تا اوقات و احوال انسان را به ياد ذکر خدا بـيندازند و آن را تداعي کنند، و انسان را بيدار و هوشيار گردانند که بپا هم اينک اوقات و احوال ذکر خدا و ارتباط گرفتن با او است . تا بدين وسيله دل غافل و بي خبر نشود و يزدان منّان را فراموش نکند:
(وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) (42)
و بامدادان و شامگاهان ( و در همه وقت و آن ) به تسبيح و تقديس او بپردازيد.
مخصوصاً در بامدادان و شامگاهان چيزي است که دلها را براي پيوند و تماس با خدا به جوش و خروش مي اندازد، خدائي که احوال و اوضاع را دگرگون مي سازد، و سايه ها را تبديل و تغيير مي دهد. آن خدائي که باقي است و تغيير و تبديل پيدا نمي کند، و از ميان نمي رود و زوال نمي پذيرد، ولي هر چيزي جز او تغيير و تبديل پيدا مي کند و فنا و نيستي مي پذيرد.
در کنار فرمان به ذکر خدا و تسبيح و تقديس او، دلها به ياد رحمت و رعايت و عنايت او انداخته مي شود، و گوشزد مي گردد خدا به آفريدگان خود توجّه دارد و برايشان اراد? خير و خوبي مي نمايد. خدا بي نياز از بندگان است ، ولي بندگان فقيرند و به رعايت و عنايت او نياز دارند و گدايان درگاه فضل و لطف وي هستند:
(
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هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) (43)
او کسي است که به شما عنايت و مرحمت مـي کند، و فرشتگانش براي شما تقاضاي بخشش و آمرزش مي نمايند، تا يزدان ( جهان در پرتو الطاف خود و دعاي فرشتگان ) شما را از تاريكيهاي ( کفر و ضلالت ) بيرون آورد و به نور ( ايـمان و هدايت ) برساند. چرا که او پيوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است .
خداوند چه بزرگوار است ! چه نعمتهاي بزرگي که به بندگان خود عطاء مي فرمايد! چه لطفهاي سترگ که شامل ايشان مي گرداند! فضل پياپي و مضاعف خداي را که تواند شمار کرد؟ يا شکر يکي از هزار کرد؟ خداي بزرگ جهان اين بندگان ضعيف و نيازمند و فناپذير را ياد مي كند! آن کساني را ياد مي کند که هـيچ تاب و تواني از خود ندارند، و باقي و برقرار نمي مانند. خداوند ذوالجلال ايشان را ياد مي کند و بديشان عنايت و توجّه مي فرمايد، و مغفرت و بخشش خود را نصيب ايشان مي نمايد، و فرشتگانش برايشان طلب آمرزش مي کنند. خداوند بزرگوار آنان را در جهان بالا و در ميان فرشتگان والا ياد مي کند، و سراسر هستي همآوا و همنوا يادشان مي نمايد، همان گونه که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ).[6]
خداوند بزرگوار مي فرمايد: کسي که مرا در پيش خود ياد کند، او را در پيش خود ياد مي کنم ، و کسي که مرا در ميان جمعي ياد کند، او را در ميان جمعي ياد مي کنم که بهتر از آن جمع هستند.
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واقعاً چه عظمتي است ؟ ! عظمتي است که عقل و شعور نمي تواند آن را به تصوّر درآورد! خدا مي داند که اين زمين و کسان و چيزهائي که بر روي اين هستند، ذرّ? کوچكي و ناچيزي بيش نيستند، وقتي که با افلاک بزرگ جهان مقايسه مي گردند. افلاک و چيزها و کساني که در آنها هستند، متعلّق به خدايند، خدائي که خطاب به جهان هستي فرمود: بشو: فوراً شد.
(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ).
او کسي است که به شما عنايت و مرحمت مي كند، و فرشتگانش براي شما تقاضاي بخشش و آمرزش مي نمايند، تا يزدان ( جهان در پرتو الطاف خود و دعاي فرشتگان ) شما را از تاريکيهاي ( کفر و ضلالت ) بيرون آورد و به نور ( ايمان و هدايت ) برساند.
نور خدا، نور يگانه و متّصل و فراگير است . جز نور خدا تاريکيهائي است که چندگانه و گوناگون مي گردد. مردمان وقتي که از نور خدا بيرون بروند، در تاريکي و ظلمتي از تاريکيها و ظلمتها مي افتند و زندگي مي کنند، يا به هم? تاريکيها يکجا گرفتار مي آيند. از اين تاريکي يا از تاريکيها ايشان را جز نور خدا رهائي نمي بخشد، نوري که در دلهايشان مي تابد و مي درخشد و جانهايشان را فرا مي گيرد، و آنان را به سوي فطرتشان هدايت و رهنمود مي نمايد. فطرتشان که همان فطرت جهان هستي است . مرحمت خدا در حقّ مؤمنان و درود فرشتگان و دعايشان بري ايشان است که آنان را از تاريکيها بيرون مـي آورد و به سوي نور رهنمود مي گرداند و بدان مي رساند، وقتي که دريچ? دلهايشان براي ايمان باز مي شود:
(وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) (43)
او پيوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است .
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اين کار و بار ايشان در دنيا، يعني در سراي کار است . و امّا کار و بارشان در آخرت ، يعني در سراي سزا و جزا، لطف و فضل خدا به ترک ايشان نمي گويد، و مرحمت و رحمت ا و آنان را رها نمي کند. در آنجا پيوسته بزرگوار و شادان و خندان و داراي پاداش فراوان جاويدانند:
(تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ).
درودشان ( از جانب يزدان ) در روزي که او را ملاقات و ديدار مي کنند، امن و امانتان باد است ، و خدا براي آنان پاداش گرانبها و ارزشمندي را فراهم ساخته است .
از هر گونه ترس و هراسي در امن و امانند، و از هر رنجي بدورند، و درد و رنجي بديشان دست نمي دهد ... درود را از جانب خدا دريافت مي دارند. درود خدا را فرشتگان بديشان مي رسانند. فرشتگان از هر دري به پيش ايشان مـي آيند و سلامشان مي نمايند، و درود والاي خدا را بديشان مي رسانند. اينها گذشته از پاداش ارزشمندي است که يزدان برايشان آماده کرده است و تهيّه ديده است . . . به به چه بزرگداشت و تکريمي است !
اين پروردگار آنان است که برايشان قانونگذاري مي کند، و هر گونه قوانين و مقرّراتـي را کـه بخواهد برايشان برمي گزيند. چه کسي است که اين گزينش را نپسندد؟ !
*
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است که گزينش خدا براي ايشان را بديشان مي رساند، و با سنّت عملي خود آنچه را که خدا برايشان گزيده است و براي بندگان مقرّر داشته است ، پياده مي کند و تحقّق مي بخشد. آن گـاه روند قرآنـي نگاهي به وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و بزرگواري او در حقّ مؤمنان در اين جايگاه مي اندازد:
(
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يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (45) وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) (48)
اي پيغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم ، و به عنوان دعوت کنند? به سوي خدا طبق فرمان الله ، و به عنوان چراغ تابان . ( اي پيغمبر!) به مؤمنان مژده بده که ايشان از سوي خدا نعمت فراواني ( و برتري عظيمي ، در دنيا و آخرت ) دارند. و از کافران و منافقان فرمانبرداري مکن ، و اعتنائي به اذيّت و آزارشان نداشته باش ، و بر خدا تکيه کن ، و همين بس که خدا حامي و مدافع باشد.
(1/200)



وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در مـيان مردمان ايـن است که « شاهد» و گواه بر ايشان باشد. بايد مردمان کارهائي بکنند که شاهد و گواه بودن را زيبا و نـيکو گر دانند، شاهد و گوا ه بودني که دروغ نمي گويد و ظلم نمي کند، و تغيير و تبديل نمي دهد. وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه وآله سلّم در ميان مردمان همچنين اين است کـه « مبشّر» و مـژده رسان بديشان باشد. بدانان مژد? مرحمت و مغفرت و فضل و لطف و تکريم و بزرگداشتي بدهد که منتظر نيکو کاران است . همچنين « نذير» و بيم دهند? کساني باشد که غافل از عذابي و عقابي هستند که در انتظار بدکاران است . تا بي خبر گرفتار نگردند، و جز پس از بيم دادن ، عذاب داده نشوند. از جمله وظائف پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اين است که « داعي الَي الله » و فراخوان به سوي خدا باشد. آنان را به سوي خدا دعوت کند، نه به سوي دنيا، و نه به سوي مجد و عظمتي ، و نه به سوي عزّت و بزرگواري نژادي ، و نه به سوي نژادگرائي جاهلي ، و نه به سوي غنيمت ، و نه به سوي شاهي و قدرت يا جاهي و مقامي . بلکه به سوي خدا دعوت کند، و راه يگانه اي را بسپرد که به خدا منتهي شود. وظيف? او همچنين ايـن است که با « اذن » و اجاز? خدا به کار بپردازد و برابر قانون او عمل کــند. پس او بدعت گذار نـيست ، و از خود چيزي نمي گويد، و به دلخواه کاري نمي کند. بلکه اجاز? خدا و فرمان او در ميان است . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از اجازه و فرمان خدا تجاوز و تخطّي نمي کند. وظيف? ديگر او اين است که « سراج منير» و چراغ روشن باشد و تاريكيها را بزدايد، و شبهه ها را برطرف نمايد، و راه را روشن گرداند، و نور آرام راهنمائي باشد بسان چراغ روشن و درخشان در دل تاريکيها.
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و نوري که با خود به ارمغان آورده بود هم اين چنين بود که گذشت . او جهان بيني روشن و آشکار و درخشاني را براي اين هستي به ارمغان آورد. جهان بيني روشن و آشکار و درخشاني که با رابط? هستي با آفريدگار را روشن مي گرداند، و مکان انسان را در اين هستي و با آفريدگار هستي تعيين مي کند، و ارزشها و معيارهائي را مشخّص مي نمايد که سراسر هستي بر آنها استوار و پايدار مي گردد، و وجود انسان نيز در هستي بر آنها استقرار مي پذيرد و ماندگار مي شود، و سرآغاز و سرانجام ، و هدف و مقصود، و راه و وسيله را با گفتار فيصله بخش و داورانه اي معيّن مي دارد که هيچ گونه شبهه و پيچيدگي در آن نمي ماند. با اسلوب و روشي آن گفتار را بيان مي نمايد که فطرت را مستقيم و بدون واسطه مخاطب قرار مـي دهد، و از نزديک ترين راه ها و گشادترين درها و ژرف ترين جاده ها و مسيرها به سوي فطرت مي رود و بدان نفوذ مي کند.
روند سوره در وقت بيان وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مسأل? مژده دادن به مؤمنان را تکرار مي کند و تفصيل مي دهد.
(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً) (47)
( اي پيغمبر!) به مؤمنان مژده بده كه ايشان از سوي خدا نعمت فراوانـي ( و برتري عظيمي ، در دنـياو آخرت ) دارند.
اين وقتي است که مسأل? مژده دادن را در اين فرموده چکيده وار گفته است :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) (45)
اي پيغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مـژده رسان و بيم دهنده فرستاديم .
اين هم افزايش فضل و لطف يزدان بر مؤمنان است ، مؤمناني که بر دستهاي ايـن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برايشان قوانين و مقرّرات وضع مي کند، قوانين و مقرّراتي که ايشان را سرانجام به شادي و شادماني و نعمت بزرگ و فضل سترگ مي رساند.
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اين خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مي دهد که از کافران و منافقان اطاعت نکند، و به اذيّت و آزارشان به خود و به مؤمنان اهمّيّت ندهد، و تنها بر خدا توکّل نمايد، و خدا ضامن ياري و کمک و پيروز گرداندن او است :
(وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) (48)
و از کافران و منافقان فرمانبرداري مکن ، و اعتنائي به اذيّت و آزارشان نداشته باش ، و بر خدا تكيه کن ، و همين بس که خدا حامي و مدافع باشد.
اين همان خطابي است که در سرآغاز سوره آمده بود، پيش از آن که به موضوعات قوانـين و مقرّرات و رهنمودها و رهنمونها، و به سر و سامان بخشيدن و نظم و نظام نوين اجتماعي پرداخته شود. تنها چـيزي کـه افزون بر آن است پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رهنمود مي گردد به اين که به اذيّت و آزار کـافران و منافقان توجّه نکـند و اهمّيّت ندهد، و با اطاعت از ايشان در چيزي يا تکـيه کردن بر آنان در چيزي خويشتن را از اذيّت و آزارشان به دور ندارد. چه تنها خدا حافظ و مدافع است .
(وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) .
و همين بس که خدا حامي و مدافع باشد.
*
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بدين منوال ديباچه و پيرو واقع? زينب و زيد، و حلال کردن همسران پسرخواندگان ، به درازا مي کشد، و بسي سخن مي رود از مثال واقعي و عملي اي که پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وادار بدان مي گردد، مثالي که بيانگر سختي و دشواري اين قضيّه است ، و مي رساند که دلها در همچون کاري نياز دارند به اين که خدا آنها را برجاي بدارد و در پرتو کلام الهي دلها از جاي نشوند و پريشان نگردند. در اين مواقع است که نياز شديدي است به اين که دلها با خدا پيوند و تماس داشته باشند، و بدانند و متوجّه باشند که در رهنمود و رهنمون خدا رحمت و رعايت و حفاظت و عنايت است . اگـر دلها چنين کنند و چنين شوند مشکلات و دشواريـها را با رضايت و رغبت مي پذيرند، و تسليم فرمان يـزدان مي گردند، و رهنمودها و رهنمونها را بر ديـد? منّت مي نهند.

[1] واژ? « موالي » که دالّ بر طبق? بردگان و بندگان آزاد شده است ، داراي معاني ديگري نيز مي باشد. مثلاً به معني همپيمانان قبيله اي با قبيل? ديگري نيز به کار مي رفته است ، همپيماناني کـه در پرداخت ديـه ها و قصاصها و تعويض اسيران همديگر را ياري مي دادند و کمک مي کردند.
[2] خدا بهتر مي داند، بايد اين کار بعد از آن بوده باشد که زيـنب را طلاق داده است .
[3] جليبيب از زمر? موالي ، يعني بردگان و بندگان آزاد شده بود.
[4] نگــا: تفسير قاسمي ، جلد هشتم ، جزء بـيست و دوم ، صفح? 262 ( مترجم )
[5] امام احمد آن را روايت کرده است . مسلم و نسائي آن را به شيوه هاي مختلف از قول سليمان پسر مغيره استخراج و نقل نموده اند.
[6] بخاري آن را استخراج کرده است.

سوره ي احزاب آيه ي 62-49

(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (49) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً (50) تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً (52) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ
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الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً (53) إِن تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (54) لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (55) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (56) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (58) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً (59) لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً) (62)
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اين مرحله از سوره در سرآغاز خود يک حکم همگاني از احکام قرآن را دربر مي گيرد، احکامي که دربار? نظم و نظام کارهاي خانواده است . اين حکم دربار? زناني است که پيش از نزديکي با آنان طلاق داده مي شوند. بعد از اين حکم ، احکام ويژه اي ذکر مـي شود دربار? مقرّرات زندگي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? ازدواج خاصّ او با زنان ، و چگونگي پيوند همسرانش با سائر مردان ، و پيوند مسلمانان با خان? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و بزرگواري پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و خانواده اش در پيشگاه خدا و فرشتگان و صدرنشينان عالم بالا . . . سرانجام يک حکم همگاني در مي رسد که د ر آن زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و د خترانش و زنان مؤمنان مشترک هستند. خدا بديشان دستور مي دهد رداء و روپوش خود را در وقت بيرون رفتن براي قضاء حاجت و رفع نياز بر خويشتن بيفكنند تا با همچون جام? بلندبالاي بدن پوشي ممتاز گردند و شناخته شوند، و بد ين وسيله مورد اذيّت و آزار افراد بداخلاق و منافقان و شايعه پردازان و فاسقاني قرار نگيرند که در مدينه متعرض زنان مي شدند و بر سر راهشان مي آمدند. با تهديد ايـن گونه منافقان و شايعه پردازان به تبعيد از مدينه در صورتي که دست از اذيّت و آزار زنان مؤمن و پخش فساد و تباهي نکنند، ا ين مرحله خاتمه دا ده مي شود.
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اين قوانين و مقرّرات و رهنمودها و رهنمونها بخشي از سر و سامان بخشيدن و نظم و نظام دادن گروه مسلمانان بر اساس جهان بيني اسلامي است . و امّا چيزي که به زندگي شخصي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مربوط مي گردد، خدا خواسته است که ايـن خانه را صفح? گشوده اي بنمايد و آن را به نسلها نشان دهد. اين است که همچون چيزي را در قرآن جاويدان و ماندگاري قرار داده است که در هر زمان و مکاني خوانده مي شود. آيه هائي که درباره زندگي شخصي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و خان? او در قرآن آمده اند، نشانه اي از بزرگداشت يزدان سبحان در حقّ اين خا نه و خانواده اي است که خداوند بزرگوا ر خودش کار و بار آن را سرپرستي مي فرمايد، و ايـن خانه و خانواده را در قرآن جاويدان در طول زمان ، به هم? انسانها نشان مي دهد.
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (49)
اي مؤمنان ! هنگامي که با زنان مؤمنه ازدواج کرديد و پيش از همبستري با ايشان ، آنان را طلاق داديد، براي شما عدّه اي بر آنان نيست تا حساب آن را نگاه داريد.ايشان را از هديّ? مناسبي بهره مند سازيد و به گون? محترمانه و زيبائي آنان را آزاد و رها سازيد.
در سور? بقره حكم زنان مطلّقه اي كه با اتان همبستري نشده است ، بيان گرديده است در اين گفت? خداوند بزرگوار:
(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة , ومتعوهن على الموسع قدره , وعلى المقتر قدره , متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى , ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير).
(1/208)



اگر زنان را قبل از آميزش جنسي و تعيين مهر ( به عللي ) طلاق دهيد، گناهي بر شما نيست (و در اين موقع) آنان را (با هديّه اي مناسب حال خود) بهره مند سازيد. آن کس که توانائي ( مالي ) دارد به انداز? خودش ، هديّه اي شايسته ( و مناسب حال دهنده و گيرنده) مي پردازد، و اين ( پرداخت هديّه ) بر نـيکوکاران الزامـي است . و اگر زنان را پيش از آن که با آنان تماس بگيريد ( و آمـيزش جنسي بنمائيد) طلاق داديد، در حالي كه مهريّه اي براي آنان تعيين نموده ايـد ( لازم است ) نصف آنـچه را کـه تعيين كرده ايد ( به آنان بدهيد) مگر اين كه آنان ( حقّ خود را) ببخشند و يا (اگر صغير و يا سفيه هستند، ولي آنان، يعني) آن كس كه عقد ازدواج در دست او است، آن را ببخشد. و اگر شما ( مردان ) گذشت کنيد ( و تمام مهريّه را به زنان بپردازيد) به پرهيزگاري نزديك تر است. و گذشت و نيكوكاري را در ميان خود فراموش مكنيد. بيگمان خداوند به آنچه انجام مي دهيد بينا است.
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زن مطلّقه اي که مهريّه اي براي او تعيين شده است و با او تماس جنسي نشده است ، نصف اين مهريّ? تعيين شده بايد بدو داده شود. اگر هم مهريّه اي براي چنين زني تعيين نشده است هديّه اي بدو داده مـي شود به انداز? توانائي و عدم توانائي مالي مرد طلاق دهنده . . . در اينجا، يعني در سور? احزاب ، بيان حکم عدّه آمده است . بيان اين حکم در دو آي? ( 236 و 237) سور? بقره نيامده است . در اينجا مقرّر گرديده است که چنين زني عدّه اي نگاه نمي دارد. چرا که دخولي صورت نپذيرفته است . عدّه هم براي خاطر جمع شدن از خالي بودن رحم از حمل ، و تأکيد بر زدوده بودن رحم از اثرات ازدواج پيشين است . تا بدين وسيله نسبها و حسبها آميز? يکديگر نشوند، و به مردي چيزي نسبت داده نشود که متعلّق بدو نيست ، و يا از مردي چيزي سلب نگردد که از آن او بوده و در رحم زن مطلّقه قرار داشته است . وقتي که دخول صورت نـپذيرفته است چيزي در رحم نيست ، و عدّه اي هم در ايـن صورت وجود ندارد، و انتظار کشيدن و درنگ نمودني نيز لازم نيست .
(فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ).
براي شما عدّه اي بر آنان نيست تا حساب آن را نگاه د اريد.
(مَتِّعُوهُنَّ).
ايشان را از هديّ? مناسبي بهره مند سازيد.
اگر مهريّه اي تعيين شده است ، اين هديّه نصف مهريّه است . اگر هم مهريّه اي تعيين نگرديده است حقّ متاع و هديّ? مناسبي بدو داده مي شود به انداز? توانائي مالي شوهر.
(وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) .
و به گون? محترمانه و زيبائي آنان را آزاد و رها سازيد. نه آنان را از ازدواج بازمي داريد و نه بديشان اذيّت و آزار مي رسانيد، و نه بر ايشان سختگيري مـي کنيد و طعنه و تشر مي زنيد. اگر خواستند زندگي نوين ديگري را در پيش گيرند سدّها و مانعها بر سر راهشان ايجاد نمي کنيد.
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اين يک حکم همگاني است که در روند سوره آمده است ، بدان هنگام که اين سوره در صدد سر و سامان دادن و نظم و نظام بخشيدن به زندگي همگاني گـروه مسلمانان است .
*
بعد از آن يزدان جهان براي پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم بيان مي فرمايد و روشن مي نمايد چه زناني براي او حلال هستند، و در اين راستا چه خصوصيّتي براي شخص او و براي اهل بيت او در ميان است . بعد از آن که سور? نساء نازل گرديده است و حداکثر همسران را چهار زن قرار د اده است :
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع).
با زناني که براي شما حلالند و دوست داريد، با دو يـا سه و يا چهار تا ازدواج کنيد. ( نساء /3)
در حبال? نکاح پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن هنگام نه زن بود، و با هر يک از ايـنها به خاطر هدف و مقصود ويژه اي ازدواج فرموده بود. عائشه و حفصه دختران دو دوست و همدم او ابوبکر و عمر بودند. امّ حبيبه دختر ابوسفيان بود. امّ سلمه ، و سوده دختر زمعه ، و زيـنب دختر خزيمه ، زنان مهاجري بودند که شوهرانشان را از دست داده بودند، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خواست ايشان را کرامت و عزّت بخشد. آنان نه صاحبان جمال بودند و نه جوان . بلکه ازدواج با ايشان محض اکـرام و بزرگداشتشان بود و بس. زينب دختر جحش هم با داستان ازدواجش آشنائيم . ازدواج با او جنب? دلجوئي داشت . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم او را به ازدواج زيد درآورده بود و بخت و اقبال ياري نداد به خاطر کاري که خداوند بزرگوار مقدّر فرموده بود ازدواج موفّقي باشد. زيد او را طلاق داد. براي تعو يض اين طلاق ، برابر فرمان يزدان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مجبور به ازدواج با او گرديد. داستان زينب با زيد را شنيديم و با آن آشنا شديم .
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ديگري جويره دختر حارث است که از قبيل? بني مصطلق بود. ديگري صفيّه دختر حيي پسر اخطب است . جويره و صفيّه از زمر? اسيران جنگي بودند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آنان را آزاد فرمود و با هر دو تاي ايشان يکي پس از ديگري ازدواج کرد، براي اين که با قبائل پيوستگي و خويشاوندي را استوار فرمايد، و ايـن دو خانم را کرامت و عزّت بخشد. هر دوي ايـنان بعد از محنتي که گريبانگير قبائلشان گرديد مسلمان شدند.
هم? اين خانمها « مادران مؤمنان » شدند، و افتخار نزديکي با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را پيدا کردند، و خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را به دنبال نزول دو آيـ? اختيار[1] برگزيدند و ترجيح دادند. براي آنان بسيار سخت و دشوار و ناگوار و نابهنجار بود که بعد از محدود کردن زنان در چهار نفر از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم جدا شوند و به ترک آن والامقام بگويند. خدا با نظر عنايت بدانان نگريست و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را از اين قيد و بند استثناء فرمود. براي او حلال کرد که هم? زنان خود را در حبال? نکـاح نگاه دارد، و هم? ايشان را برايش حلال نمود. بعد از آن آيات قرآني نازل گرديد و قرآن براي او قدغن کرد که با زن ديگري ازدواج کند يا زن ديگري را با يکي از اينها معاوضه نمايد. ايـن امتياز تنها بدان زناني داده شد که همسران پيغمبر بودند، بدان خاطر که افتخار نسبت بدو را پـيدا کـرده بودند، بعد از آن که خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را برگزيده و ترجيح داده بودند . . . پيرامون همچون اصول و ارکاني اين آيات دور مي زنند:
(
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يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً (50) تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً) (52)
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اي پيغمبر! ما براي تو ( جهت توفيق در کار تبليغ دعوت و چـيزهاي ديگـر) حلال کرده ايــم همسرانت را کـه مهرشان را پرداخته اي ، و همچنين کنيزاني را که خدا در جنگ بهر? تو ساخته است ، و عموزادگان، و عمّه زادگان ، و دائي زادگان که با تو مهاجرت کرده اند، و زن با ايماني که خويشتن را به پيغمبر ببخشد و پيغمبر بخواهد او را به ازدواج خود درآورد، کـه ( ايـن يکـي ) خاصّ تو است و براي سائر مؤمنان جائز نيست ( بدون مهريّه و از راه هبه ، زني را به ازدواج خود درآورند) . ما خودمان مي دانيـم براي مؤمنان در مورد همسرانشان و کنيزانشان چـه احکامي ( همچون نفقه و مهريّه و شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن ) مقرّر مي داريم . ( اشاره اي به علم خود، يعني سرچشم? احکام گذشته به خاطر آن است ) تا اين که ( از احکامي که خاصّ تو است دلتنگ نبوده و) رنجي گريبانگير تو نشود. خداوند آمرزنده و مهربان است . ( به خاطر شرائط خاصّ زندگي ) مي تواني موعد همخوابگي هر يک از زنان را به تأخير اندازي ( و به وقت ديگري موکول کني ) و هر کدام را بخواهي مي تواني در کنار خود جاي دهي ، گناهي بر تو نيست . اين ( حکم تفويض اختيار) بهترين وسـيله اي است که باعث مي گردد ايشان مسرور شوند و غمگين نشوند، و جملگي آنان بدانچه بديشان مي دهي خشنود گردند. ( چرا که مي دانند اين فرمان خدا است و تو در پـــرتو آن مي تواني بهتر فکـر خود را متوجّه مسؤوليّتهاي بزرگ و سنگين رسالت و مصالح مهم امّت اسلامي کني ) . و خدا مي داند چه چيزهائي ( از عشق و نفرت ) در دلهاي شما است ، و خدا بس آگاه ( از ظاهر و باطن شما بوده ، و در کيفر دادن شتاب ندارد) و شکيبا است .
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بعد از ايـن ، ديگر زنـي بر تو حلال نيست، و نمي تواني همسرانت را به همسران ديگري تبديل کني ( و مثلاً برخـي از اينان را طلاق دهـي و بجاي وي همسران تازه اي را خواستگاري نمائي ) هر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد، مگر کنيزان . خداوند ناظر و مراقب بر هر چيزي است .
در اين آيات خداوند براي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم انواع زنان مذکور در آنها را حلال کرده ا ست ، هر چند از چهار تا هم بيشتر باشند. ولي براي غير او حرام هستند. ايـن گروه عبارتند از: زناني که مهريّ? آنان را تعيين و پرداخت کـرده است ، و کـنيزانـي کـه از زمر? غنائم مي باشند، و دختران عموها و عمّه ها و دائيها و خاله هائي که همراه او مهاجرت کرده اند نه دختراني که با او مهاجرت ننموده اند - چنين ازدواجي براي احترام همچون خانمهاي مهاجري بوده است - ديگري هر خانمي است که خود را به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدون مهريّه و ولي هبه کند، اگر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بخواهد با او ازدواج فرمايد. روايـتها دربار? همچون زناني متناقض و مختلف است . روشن نيست آيا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با زني از اين نوع ازدواج فرموده است يا خير. ارجح اقوال ايـن است که پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم همچو ن زناني را به ازدواج مردان ديگري درآورده است و بس . . . خداوند ايـن خصوصيّت را به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عطاء فرموده است و آن را به کس ديگري نبخشيده است . اين هم بدان علّت است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ولي جملگي مردان مؤمن و زنان مؤمن است . و امّا اشخاص ديگر تابع همان قوانـين و مقرّراتي هستند که خداوند آنها را بيان فرموده است و راجع به همسران و کنيزانشان واجب گردانيده است .
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اين امتياز براي اين است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به تنگنا نيفتد و بتواند همسران خود را نگاه دارد، و پاسخگوي شرائط و ظروف ويژه اي باشد که شخص او را احاطه کرده اند. گذشته از اين ، به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اختيار داده شده است که به حبال? نکاح خود درآورد هر زني را که خود را بدو هبه بکند و او هم وي را بخواهد، يـا آن را به وقت ديگري حواله دهد. او مي تواند هر وقت خواست به سوي چنين زني برگردد . . . او مي تواند با هر زني از همسران خود همبستر شود يا وقت هر زني از همسران خود را به تأخير اندازد، و سپس بدو مراجعه کند . . .
(ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ).
اين ( حکـم تفويض اختيار) بهترين وسـيله اي است کـه باعث مي گردد ايشان مسرور شوند و غمگين نشوند، و جملگي آنان بدانچه بديشان مي دهي خشنود گردند. ( چرا که مي دانند اين فرمان خدا است و تو در پـرتو آن مي تواني بهتر فکر خود را متوجّه مسؤوليّتهاي بزرگ و سنگين رسالت و مصالح مهمّ امّت اسلامي کني ) .
اين امر براي مراعات شرائط و ظروف ويژه اي بوده است که شخص پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را احاطه کرده اند، و با توجّه به خواستها و علاقه هائي است کـه بدو روي آورده اند، و به علّت حرصها و آزهائي است که براي رسيدن به افتخار پيوند و تماس با او ورزيده مي شود. اينها چيزهائي است که خدا آنها را مي داند و در پـرتو دانش و شکيبائي خود آنها را رو به راه مي گرداند.
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً) (51)
و خدا مي داند چه چيزهائي ( از عشق و نفرت ) در دلهاي شما است ، و خدا بس آگاه ( از ظاهر و باطن شما بوده ، و در کيفر دادن شتاب ندارد) و شکيبا است .
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سپس خداوند بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل فرمود هر زني جز اين زناني که عملاً در حبال? نکاح او هستند، نه از ناحي? عددي ، و ليکن خود همين زنان با زنان ديگري تعو يض نمي شوند و جايگزين نمي گردند. پيش از تحريم هم پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم زني را بر تعدادشان نيفزوده است :
(لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ).
بعد از اين ، ديگر زني بر تو حلال نـيست ، و نمي توانـي همسرانت را به همسران ديگري تبديل کـني ( و مثلاً برخي از ايـنان را طلاق دهـي و بجاي وي همسران تازه اي را خواستگاري نمائي ) هر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد.
از اين زنان کسي مستثني نيست مگر:
(إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ).
مگر کنيزان .
از ميان کنيزان هر چند زني را که بخواهد مي تواند انتخاب کند و برگزيند.
(وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً) (52)
خداوند ناظر و مراقب بر هر چيزي است .
کار و بار اين مسأله ، بدين مراقبت و نظارت واگذار مي گردد و در دلها استقرار مي پذيرد.
عائشه - رضي الله عنها - روايت کرده است که اين تحريم پيش از وفات پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم لغو گرديد، و آزادي ازدواج بدو داده شد. ولي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بعد از ايـن آزادي هم با غير ايشان ازدواج نفرمود، و فقط آنان مادران مؤمنان بودند و مادران مؤمنان ماندند.
*
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بعد از آن ، قرآن پـيوند مسلمانان با خانه هاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و با زنان او - مادران مؤمنان - را د ر قيد حياتش و بعد از وفاتش مقرّر مي دارد. قرآن با حالتي روياروي مي شود که موجود بود. برخي از منافقان و بيماردلان ، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را از طريق خانه هايش و زنانش ، اذيّت و آزار مي رساندند. قرآن مجيد همچون کساني را سخت بيم مي دهد و برحذر مي گرداند، و زشتي گناهشان و پلشتي جرمشان را در پـيشگاه خدا بديشان مي نماياند، و تهديدشان مي کند به اين که خدا از مکر و کيد و نيرنگ و شرارتي که در سـينه هايشان نهان مي دارند، کاملاً مطّلع و باخبر است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً (53) إِن تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (54)
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اي مؤمنان ! به خانه هاي پيغمبر بدون اين که به شما اجازه داده شود داخل نشويد ( و سرزده به منازل مردم وارد نگرديد) . وقتي داخل شويد که براي صرف غذا به شما اجازه داده شود، آن هم مشروط به اين که به موقع وارد شويد: نه از اين که از مدّتي قبل بـيائيد و در انتظار پخت غدا بنشينيد. ولي هنگامي که دعوت شديد وارد شويد و زماني که غذا را خورديد پـراکنده گرديد، و ( پس از صرف غذا هم ) به گفتگو ننشينيد ( و در خان? مردم مجلس انس تشکيل ندهيد) . ايـن کار شما، پيغمبر را آزار مي داد، امّا او شرم مي کرد ( چون ميزبان بود آن را به شما تذکّر دهد) ، ولي خدا از بيان حقّ شرم نمي کند ( و اباء ندارد) . هنگامي که از زنان پيغمبر چيزي از وسائل منزل به امانت خواستيد، از پس پـرده از ايشان بخواهيد. اين کار براي پاکي دلهاي شما و آنان بهتر است . شما حقّ نداريد پيغمبر خدا را آزار دهـيد، و هرگز حقّ نداريد که بعد از مرگ او همسرانش را به همسري خويش درآوريد. اين كار در نزد خدا ( گـناهي نابخشودني و) بزرگ است . اگر چيزي را آشکار کـنيد، و يا آن را پنهان داريد، خداوند از همه چيز آگاه است ( و هر کسي متناسب با نيّت و عملکردش رفتار مي کند) .
بخاري با اسنادي که دارد از انس پسر مالک روايت کرده است و گفته است : پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با زيـنب دختر جحش ازدواج کرد. وليم? عروسي نان و گوشت بود. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مرا فرستاد تا مردمان را براي خوردن طعام دعوت کنم . گـروهي مـي آمدند و مـي خوردند و مي رفتند. سپس دست? ديگري مي آمدند و مي خوردند و مي رفتند. مردم را دعوت کردم تا کسي را نيافتم که او را دعوت بکنم . گفتم : اي پـيغمبر خدا! کسي را پـيدا نمي کنم که او را دعوت بکنم. فرمود:
(ارفعوا طعامكم).
«
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خورکتان را جمع کنيد ( و سفره هايتان را برداريد » . سه نفر مانده بود و در خانه به سخن گفتن سرگرم بودند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بيرون رفت و به سوي اتاق عائشه - رضي الله عنها - حرکت کرد. وقتي که بدانجا رسيد فرمود:
(السلام عليكم - أهل البيت - ورحمة الله وبركاته ).
( اي اهل بيت! درود و رحمت و برکت خدا بر شما باد) . عائشه پاسخ را داد و گفت : درود و رحمت خدا بر تو باد.
اهل و عيال خود ( زينب ) را چگو نه يافتي اي فرستاد? خدا؟ خدا او را برايت مبارک فرمايد . . . هم? اتاقهاي همسرانش را يکـي پس از ديگـري سرکشي کــرد و بديشان همان چيزي را فرمود که به عائشه فرموده بود. آنان هم همان پاسخي را مي دادند و سخناني را مـي گفتند که عائشه داده بود و گفته بود. آن گاه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برگشت . سه نفر پيشين در خانه نشسته بودند و سرگرم گفتگو بودند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بسيار باحيا و شرم بود. بيرون رفت و به سوي اتاق عائشه حرکت کرد. نمي دانم آيا من او را اطّلاع دادم يـا اطّلاع داده شده بود که آن سه نفر هم رفته اند و به ترک خانه گفته اند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برگشت. وقتي که پـائي را به آستان? در نهاد و پائي در بيرون در داشت ، ميان من و ميان خود پرده را فرو انداخت و آيـ? حجاب نازل گرديد.
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اين آيه متضمّن آداب و رسومي است کـه جاهليّت دربار? ورود به منازل نمي دانستند. حتّي نمي دانستند چگونه وارد خانه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شوند. به خانه هاي مردمان بدون اجازه گرفتن وارد مي گرديدند - همان گونه که در شرح آيه هاي ويژ? اجازه خواستن سور? نور آمده است [2] - اين وضع و حال در ورود به خانه هاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم روشن تر و چشمگيرتر بود، بعد از آن که خانه هاي آن جناب جايگاه نزول علم و حکمت گرديد. برخي از آنان وارد خانه هاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي شدند، وقتي که مي ديدند خوراکي بر آتش نهاده شده است و در حال پخت و پز است ، به انتظار آماده شدن آن خوراک مي نشستند تا از آن بخورند، بدون اين که بدان دعوت شوند! برخي ا ز ا يشان هم بعد از خوردن طعام هم مي نشستند - چه بدان خوراک دعوت شده باشند و چه خودشان بدون دعوت به سوي آن طعام يــورش برده باشند - و به سخن گـفتن و داستانسرائي مي پرداختند، بدون اين که متوجّه شوند که اين کار باعث ناراحتي و آزار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و اهل بيت او مي گردد. در روايتي آمده است آن سه نفري که مانده بودند و داستانسرائي مي کردند، در حالي بود که عروس پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم زينب دختر جحش نشسته بود و رو به ديوار کرده بود! پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خجالت مي کشيد ايشان را متوجّه ناراحتي و اذيّت و آزاري بفرمايد کـه ماندن و نشستن آنان توليد مي کرد. نمي خواست ديد و بازديد کنندگان خود را با چيزي روبرو سازد که ايشان را شرمسار نمايد. تا زماني فرا رسيد که خداوند سبحان بجاي او خودش عهده دار حقّ را آشکارا گفتن شد:
(وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ).
خدا از بيان حقّ شرم نمي کند ( و اباء ندارد).
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از جمل? چيزهائي که روايت گرديده است ، اين است که عمر رضي الله عنه با حسّاسيّت و تـيزبيني اي کـه داشت به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيشنهاد مي کرد کـه دستور به حجاب صادر فرمايد. اين را از خدا تمنّا مي کرد. تا زماني فرا رسـيد کـه آيه هائي از قرآن مجيد نازل گرديد و پيشنهادش را تصديق کرد و به حسّاسيّت او پاسخ گفت . در روايتي از بخاري با اسنادي که دارد از انس پسر مالک نقل شده است که گفته است : عمر سر خطّاب گفت : ا ي پيغمبر خدا! نـيکوکار و بدکار به خدمتت مي آيند و به خانه ات وارد مي شوند. کاش به مادران مؤمنان دستور حجاب مي دادي . . . به دنبال آن خدا آي? حجاب را نازل فرمود.
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اين آيه نازل گرديد تا به مردمان بياموزد بدون اجازه وارد منازل پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نشوند. وقتي که براي خوراك دعوت شدند، به خانه هايش بيايند. ولي وقتي که دعوت نگردند وارد خانه ها نمي شوند و منتظر خوراک نمي گردند و چشم به راه پختن و آماده شدن آن نمي شوند. زماني هم که غذا خوردند بايد بـيرون بروند، و بعد از خوراک خوردن براي داستانسرائي و از اينجا و آنجا سخن گفتن نمي مانند . . . امروزه مسلمانان چه اندازه به اين رسم و ادب نيازمندند! رسم و ادبي که بسياري از مردمان برابر آن عمل نمي کنند و بدان اهمّيّت نمي دهند. بسياري از دعوت شدگان بعد از صرف طعام در خانه هاي دعوت کنندگان مـي نشينند، و حتّي بعد از ديگران روي سفره مي مانند و روده درازي مي کنند و سخن به درازا مي کشند! در حالي که صاحبان سفره که اهل بيت ايشان دستور ا سلام را دربار? حجاب مراعات مي دارند، از ماندن و سخن به درازا کشاندن مهمانان در رنج بوده و خودخوري مي کنند. در زندان شرم و حياء گرفتارند و لب از لب نمي گشايند، امّا مهمانان سرگرم سخنانشان هستند و به داستانسرائي خويش ادامه مي دهند بدون اين که متوجّه بوده و به چيزي اهمّيّت بدهند! در آداب و رسوم اسلامي براي هر حال و وضعي از اموال و اوضاع روش و شيوه اي است که بسنده و پسنديده است . اگر ما آداب و رسوم درست و استوار الهي را مراعات بداريم، ما را بس ! آن گاه اين آيه حجاب را بر زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هنگام روياروئي مردان يگانه واجب مي گرداند:
(وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ).
هنگامي که از زنان پيغمبر چيزي از وسائل منزل به امانت خواستيد، از پس پرده از ايشان بخواهيد.
مقرّر مي دارد اين حجاب براي دلهاي همگان پاک تر و خوب تر است :
(ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ).
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اين کار براي پاکي دلهاي شما و آنان بهتر است .
کسي جز چيزي را نگويد که خدا گـفته است . کسي نگو يد که مختلط شدن مردان و زنان ، و برداشتن حجاب ، و به گفتار پـرداختن و ملاقات و نشستن و مشارکت دو جنس زن و مرد با يکديگر، براي دلها پاک تر و بهتر، و براي درونها ماي? پاکدامني بيشتر، و براي مهار کردن غريز? سرکوب شده کـمک کننده تر، و براي احساس ادب و لطافت ذهن و شعور، و بر اي ظرافت کردار و رفتار . . . و ديگر چيزهائي که تعدادي از بندگان کوچک و کوتاه بين و سست عنصر و نادان و دور از حقيقت مي گويـد، سودمندتر است ! هيچ کسـي نبايد از اين گونه سخنان چيزي بگويد، در حالي که خدا مي فرمايد:
(وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ).
هنگامي که از زنان پيغمبر چيزي از وسائل منزل به امانت خواستيد، از پس پرده از ايشان بخواهيد اين کار براي پاکي دلهاي شما و آنان بهتر است .
خداوند سبحان اين را دربار? زنان پاک پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم يعني مادران مؤمنان ، و در بار? مردان صدر اوّل ، يعني ياران پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي فرمايد، آن زنان والا و آن مردان بالائي که کسي به پـايشان نمي رسد و کسي همتايشان نمي گردد! وقتي که دربار? مسأله اي خدا سخني را مي گويد، و آفريده اي از آفريدگانش سخني را مي گويد، فرمود? خدا سخن است و هر سخني جز آن ياوه و پريشان گو ئي و داد و فرياد است و بر باد است . همچون گفته اي را تکرار نمي کند و جسارت بر زبان راندن آن را ندارد مگر بندگان فناپذيري کـه انگـار داناتر از آفريدگار دربار? نفس بشري هستند، آفريدگاري که جاويدان است و اين بندگان فناپذير را آفريده است !
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واقعيّت عملي و ملموس ، راستگوئي خدا را فرياد مي دارد، و دروغگوئي مدّعيان را اعلان مي دارد، مدّعياني که جداي از آنچه خدا فرموده است مي گويند. تجربه ها و آزموده هائي که امروزه در جهان ارائه مي شود، تصدق کنند? چيزي است که ما مي گوئيم . اين حقيقت بيشتر جلوه گر آمده است و بهتر صدق پيدا کرده است در کشورهائي که مختلط شدن آزادانه ، به اوج خود رسيده است ، و اين خود برنده تر از هر دليلي و برهاني است . امريکا نخستين کشور از کشورهائي است که مختلط بودن بدترين ثمره و نتيج? خود را داده است .[3]
اين آيه ذکر کرده است که آمدن آنان براي خوراک و منتظر نشستن ايشان بدون دعوتشان به طعام ، و همچنين بعد از خوراک خوردن براي سخن گفتن ماندن و بدان پرداختن ، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را اذيّت و رنجيده خاطر مي کرد، ولي از آنان خجالت مي کشيد و چيزي بديشان نمي فرمود. در پايان آيه آمده است که مسلمانان را نسزد که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را اذيّت و آزار برسانند و رنجيده خاطر گردانند. همچنين بديشان گفته شده است که مسلمانان را نسزد که با همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پس از وفات او ازدواج کنند. چرا که همسران او به منزل? مادرانشان هستند، و منزلت و مکانت ويژه اي در پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دارند، و اين نيز حکم مي کند تحريم گردد کسي پس از وفات او با همسرانش ازدواج کند. تا حرمت و احترام اين خانه و عظمت و امتياز آن محفوظ و مصون بماند:
(مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً).
شما حقّ نداريد پيغمبر خدا را آزار دهيد، و هرگز حقّ نداريد کـه بعد از مرگ او همسرانش را به همسري خويش درآوريد.
نقل است که يکي از منافقان گفته است : او منتظر است که با عائشه ازدواج کند!
(إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً) (53)
(1/225)



اين کار در نزد خدا ( گناهي نابخشودني و) بزرگ است . چه هراس انگيز است چيزي که در پيشگاه خدا بزرگ باشد!
روند سخن در کنار اين بيم دادن هولناک نمي ايستد، بلکه آن را با تهديد وحشتناک ديگري پي مي گيرد:
(إِن تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (54)
اگر چيزي را آشکـار کنيد، و يـا آن را پنهان داريـد، خداوند از همه چيز آگاه است ( و هر کسي مناسب با نيّت و عملکردش رفتار مي کند).
در اين صورت اين خدا است که کار و بار را به عهده مي گيرد. او آگاه از هر آن چيزي است که پيدا يا ناپيدا گردد. مطّلع از هر انديشه اي و از هر تدبيري است . اين امر در پيشگاه او بزرگ بشمار مي آيد. پس هر کس که مي خواهد اعتراض کند. هر کس که اعتراض کند خويشتن را در معرض يورش درهم شکننده و هراسناک و بزرگ خدا قرار مي دهد.
بعد از تهديد و بيم، روند قرآني برخي از کساني را مستثني مي سازد که زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مانعي ندارد که خويشتن را بدانان نشان دهند:
(لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) (55)
بر آنان ( يعني همسران پـيغمبر) گناهي نـيست که با پـدران ، فرزندان ، برادران ، فرزند برادران ، فرزندان خواهران خود، و زنان مسلمان ، و بردگان خود ( بدون حجاب تماس بگيرند) . از خدا بترسيد، قطعاً خدا بر هر چيزي حاضر و ناظر است .
اين افراد محرم کسانيند که براي هم? زنان مسلمانان آزاد شده است که خويشتن را بديشان نشان دهند . . .
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نتوانستم روشن کنم که کـدام يک از آيـات از لحاظ نزول بر ديگري مقدّم بوده است . آيا آيه اي که ويژ? زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است پـيشتر نازل گرديده است ، آيه اي که در اينجا آمده است ، يا آيه اي که عامّ است و براي هم? زنان مسلمانان در سور? نور مذکور است ؟ [4] ارجح اين است ، نخست فرمان حجاب خاصّ همسران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بوده است سپس عامّ گرديده است . ايـن برداشت به سرشت وظائف و تکاليف نزديک تر مي نمايد.
رهنمود به ترس از خدا، و اشاره به اطّلاع خدا بر هر چيزي را از ياد نبريم که در اينجا مذکور است :
(وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) (55)
از خدا بترسيد، قطعاً خدا بر هر چيزي حاضر و ناظر است.
اشاره به تقوا و ترس از خدا، و به مراقبت و نظارت خدا، در مثل چنين مواردي و مواضعي ، عادي و هميشگي است . زيـرا تقوا و ترس از خدا ضمانت نخستين و واپسين است . تقوا و ترس از خدا نگاهبان بيدار و شب زنده داري بر دلها است .
*
روند قرآني به تهديد و بيم کساني ادامه مـي دهد کـه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را مي آزارند چه با کارهائي که متوجّه خودش مي کنند و چه با کـارهائي که متوجّه اهل و عيالش مي نمايند. روند قرآني کاري را که چنين کساني مي کنند زشت و پلشت قلمداد مي فرمايد . . . اين امر از دو راه انجام مي پذيرد: راه اوّل تمجيد و تعريف از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و بيان مکانت و منزلت او در نزد پروردگارش و در ميان فرشتگان ، يعني ساکنان جهان بالا، و راه دوم بيان اين که اذيّت و آزار رساندن به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اذيّت و آزار رساندن به خداي سبحان است ! و کيفر اذيّت و آزار رساننده محروم کردن او از رحمت خدا در دنيا و آخرت است ، و عذاب و عقابي است که مناسب با کار زشت و پلشت او است :
(
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إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (56) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً) (57)
خد اوند و فرشتگانش بر پـيغمبر درود مـي فرستند، اي مؤمنان ! شما هم بر او درود بفرستيد و چنان کـه بايد سلام بگوئيد. کساني که خدا و پيغمبرش را ( با کفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار مي رسانند، خداوند آنان را در دنـيا و آخرت نفرين مـي کند ( و از رحمت خود بـي نصيب مـي گرداند) و عذاب خوارکـننده اي براي ايشان تهيّه مي بيند.
درود خدا بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ستودن او در جهان فرشتگان و در عالم بالا است . درود فرشتگان خدا، براي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در پيشگاه خداوند سبحان دعا کردن است . واي چه مرتبه و مقامي ! مرتبه و مقام والائي که تعريف و تمجيد خدا از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است و در گوشه و کنار سراسر گستر? هستي طنين انداز مـي گردد، و سراسر گستر? هستي با آن منوّر و درخشان مي شود، و زواياي جهان آن را تکرار و پـژواک مي کند، و ايـن تعريف و تمجيد ازلي و ابدي و هميشگي وماندگار، بر پيکر جهان ثبت و ضبط مي گردد. فراتر از اين نعمت و بالاتر از اين بزرگد اشت ، نعمت و بزرگداشتي نـيست . درود و سلام انسانها کجا، و درود و سلام خداوند بزرگوار و درود و سلام فرشتگان در جهان بالا کجا؟ ! خداوند مي خواهد مؤ منان را بزرگ دارد و احترام بگذارد. بدين منظور درود و سلام ايشان را با درود و سلام خود و با درود و سلام فرشتگان خود مقرون مي دارد، و از اين مسير ايشان را به افق والا و ارجمند و ابدي و ازلي واصل گرداند.
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در پرتو اين تعريف و تمجيد الهي ، اذيّت و آزاري که مردمان به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي رسانند، زشت و پلشت و نفرين شده و پليد جلوه گر مي آيد:
(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً) (57)
کساني که خدا و پيغمبرش را ( با کفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار مي رسانند، خداوند آنان را در دنيا و آخرت نفرين مي کند ( و از رحمت خود بي نصيب مي گرداند) و عذاب خوارکننده اي براي ايشان تهيّه مي بيند.
آنچه بر زشتي و پلشتي کار بيش از اندازه مي ا فزايد اين است که اين امر اذيّت و آزار رساندن به يزدان از سوي بندگان و آفريدگان او است ! آنان که نمي توانند يـزدان را اذيّت و آزار برسانند، و ليکن ايـن تعبير حسّاسيّت اذيّت و آزار رساندن به پـيغمبرش را به تصوير مي کشد. اذيّت و آزار رساندن به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم انگار اذيّت و آزار رساندن به خود خداي بزرگوار است . پس چه کار زشتي است! چه کار پلشتي است! چه کار نابجا و ناروائي است!
روند قرآ ني اذيّت و آزار رساندن به مردان مؤمن و به زنان مؤمن را به طور کلّي مطرح مي کند و ادامه مي دهد. اذيّت و آزار رساندن بديشان را نادرست و نابجا مي شمارد، زيرا در مردان مؤمن و زنان مؤمن نقائص و عيوبي نيست که آن را سزاوار همچون کاري گرداند:
(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً) (58)
کساني که مردان و زنان مؤمن را - بدون اين که كاري کرده باشند و گناهي داشته باشند - آزار مـي رسانند، مرتکب دروغ زشتي و گناه آشکاري شده اند.
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اين تهديد و بيم شديد اشاره دارد به اين کـه در آن زمان در مدينه دسته اي بوده اند که عهده دار مکر و کيد و اذيّت و آزار مؤمنان گشته اند، و با پخش سخنان بد و ناروائي دربار? مؤمنان ، و ترتيب توطئه هائي بر ضدّ ايشان ، و اشاع? تهمتهائي دربار? آنان ، باعث رنج و زحمت و نگراني و دلهر? ايشان گرديده اند. اين هم در هر زماني و در هر مکاني موجود است و عموميّت دارد. مردان مؤمن و زنان مؤمن در برابر همچون مکر و کيدي قرار گيرند، و از سوي اشرار منحرف و منافقان و بيمارد لان نشان? تيرهاي نيرنگ و تهمت واقع مي شوند و در معرض نارواها و زشتيها قرار مي گيرند. ولي خداوند بزرگوار به دفاع از ايشان برمي خيزد و به مکر و کيد و نيرنگ دشمنانشان پاسخ مي گويد، و او که راستگو ترين گويندگان است دشمنان مؤمنان را به نشان گناه و بهتان ننگين مي سازد.
*
آن گاه يزدان به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمان مي دهد که به زنانش و به دخترانش و به عموم زنان مؤمنان دستور بدهد هنگامي که براي حاجت و نـيازي بيرون رفتند بدنها و سرها و گردنها و چاک سينه هاي خود را با چادرها و جامه ها بپوشانند و نهان گردانند، تا ايـن چادرها و جامه هاي بلند و فراگير ايشان را از ديگران جدا سازد و آنان را از بدکاريها و ياوه کاريهاي فاسقان و فاجران در امن و امان نگاه دارد. چه شناخته شدن زنان مؤمن و حشمت و وقارشان هر دو با هم سبب مي گردد شرم و حيا را به دل کساني بيندازند که زنان را دنبال مي کردند و به بازيچه مي گرفتند، و ايشان را از همچون کار زشت و پلشتي بازدارند:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) (59)
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اي پـيغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که رداهاي خود را جمع و جور بر خويش فرو افکنند. تا اين که ( از زنان بي بند و بار و خانمهاي آلوده ) بازشناخته شوند و درنتيجه مورد اذيّت و آزار ( اوباش ) قرار نگيرند. خداوند ( پـيوسته ) آمرزنده و مهربان بوده و هست ( و اگر تا کنون در رعايت کامل حجاب سست بوده ايد و کوتاهي کرده ايد، توبه کنيد و از اين کار دوري کنيد، تا خدا با مهر خود شما را ببخشد).
سدي دربار? اين آيه گفته است : مردماني از فاسقان اهل مدينه در شب بيرون مي آمدند، و بر سر راه مدينه قرار مـي گرفتند، وقتي که تاريکي شب پديدار مي گرديد، مزاحم زنان مي شدند. خانه هاي اهالي مدينه تنگ بود و امکانات رفاهي نداشت . هنگامي که شب مي شد زنان بيرون مي آمدند و کنار جاده ها مي رفتند و پيشاب مي کردند. چنين مردان فاسقي از اين کارشان سوء استفاده مي بردند. وقتي که زني را مي ديدند که چادر و رداء بر خويشتن افکنده است و خود را پوشانده است ، مي گفتند: ايــــن آزاوه است . از او دست مي كشيدند. ولي وقتي که زني را مي ديدند که چادر و رداء بر خود نينداخته است مي گفتند: اين کنيز است و به سويش تاخت مي بردند و بر او مي پريدند.
مجاهد گفته است : به زنان و دختران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مؤمنان دستور داده شد که چادر و رداء بر خويشتن بيفکنند تا شناخته شوند که آنان آزاده هستند، و فاسقي بديشان اذيّت و آزار نرساند، و شکّ و شبهه اي دامنگيرشان نشود. خداوند بزرگوار فرموده است :
(وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) .
خداوند ( پيوسته ) آمرزنده و مهربان بوده و هست .
يعني خداوند مي بخشد چيزهائي را که در روزگاران جاهليّت انجام پذيرفته است ، آن وقت که علم و آگاهي دربار? حجاب نداشتند.
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از اين سخنان متوجّه مي گرديم از آن زمان که آداب و رسوم اسلامي تا اندازه اي بر مردمان حاکم و فرمانروا گرديده است ، تلاش مستمرّي براي پاک و پاکيزه کردن محيط عربي درمي گيرد، و رهنمودهاي پياپي براي از ميان بردن هم? وسائل فتنه و فساد و هرج و مرج در مي رسد، و پلشتيها و نارواها در کمربند تنگ محصور و محدود مي شود.
*
در پايان ، تهديد منافقان و بيماردلان و شايعه پراکنان درمي رسد، شايعه پراکناني که شائعه هائي را پخش مي کردند که در ميان صفهاي گروه مسلمانان تزلزل و تفرقه مي انداخت . . . منافقان سخت تهديد مي گردند و بديشان تذکّر داده مي شود که اگر از اين کارهاي پـليد دست برندارند، و از ا ذيّت و آزار مردان و زنان مؤمن دست نکشند، و از مزاحمت جملگي گروه مسلمانان دوري نکـنند، خدا پيغمبرش را بر ايشان مسلّط مي گرداند، همان گونه که او را قبلاً بر يــهوديان چيره کرده است و فضاي مدينه را از ايشان پاک داشته است . همچنين خد ا دستور مي دهد که پيغمبرش ايشان را از سرزمين مدينه براند، و خون ايشان را مباح گرداند، و هر کجا يافته شوند گرفته شوند و کشته شوند. همان گونه کــه سنّت و قانون خدا پيش از ايشان بر دست پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? يهوديان اجراء گرديده است ، و دربار? مفسدان غيريهود نيز که در زمين به فساد و تباهي پرداخته اند و در روزگاران گذشته بوده اند ، به اجراء درآمده است :
(لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً) (62)
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اگر منافقان و بيماردلان و کساني که در مدينه ( شائعات بي اساس و اخبار دروغين پـخش مي کنند و) باعث اضطراب ( مؤمنان و تزلزل ديـن ايشان ) مـي گردند، از کار خود دست نکشند، تو را بر ضدّ ايشان مي شورانيـم و بر آنان مسلّط مي گردانيم ، آنگاه جز مدّت اندکي در جوار تو در شهر مدينه ، نمي مانند ( و بلکه در پـرتو شوکت اسلام ا ز آنجا رانده مي شوند، آن وقت ايشان ) نفرين شدگان و ( از رحمت خدا محروم و) رانده شدگانند. هر کجا يافته شوند، گرفته خواهند شد و پياپي به قتل خواهند رسيد. اين سنّت الهـي ، در مورد پيشينيان ( و گذشتگاني هم که انبياء خود چنين رفتار ناهنجاري داشته اند) جاري بوده است و در سنّت خدا دگرگوني نخواهي ديد.
از اين تهديد و بيم قاطعانه متوجّه مي گرديم که مسلمانان در مدينه پس از بني قريظه چه اندازه نيرومند بوده اند، و دولت اسلامي چه اندازه بر مدينه چيره گرديده است و تسلّط داشته است . همچنين متوجّه مي گرديم که چه اندازه منافقان کناره گير بوده اند، مگر در مکر و کيد نهاني که داشته اند و توطئه هاي پنهاني که ورزيده اند. منافقان توان ظهور نداشته اند، و پـيوسته مورد تهديد بوده و در ترس و هراس بسر برده اند.

[1] آيات 28و 29 سور? احزاب . ( مترجم )
[2] نور/ 58- 61 ( مترجم )
[3] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : « السلام العالمي والاسلام » فصل « صلح و صفاي منزل » .
[4] نور/31. ( مترجم))

سوره ي احزاب آيه ي 73-63

(
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يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً (63) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً (68) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً (69) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) (73)
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در اين واپسين درس سوره، از پرسش مردمان دربار? قيامت ، و با عجله فرارسيدن آن را درخواست کردن ، و شکّ و ترديد مردمان دربار? قيامت ، سخن مي رود. پاسخ اين پرسش آنان به خدا واگذار مي شود. ايشان از نزديک بودن قيامت ترسانده مي شوند، و بديشان گوشزد مي گردد که چه بسا قيامت ناگهاني دررسد و ايشان را تند دربرگيرد. سپس روند قرآني صحنه اي از صحنه هاي قيامت را نشان مي دهد، صحنه اي که کساني را خوشحال نمي سازد که فرارسيدن هر چه زودتر قيامت را د رخواست مي کنند. اين صحنه نشان مي دهد که روزي چهره هاي ايشان در آتش غلت مي خورد. در آن روز پشيمان مي شوند کـه چرا از خدا و پيغمبرش اطاعت نکرده اند. در آن روز همچنين براي سروران و بزرگان خود عذاب دو چندان را درخواست مي کنند. اين صحن? دردآوري ا ست که هيچ شخص شتابگري در روز فرا رسيدن آن شتاب نمي ورزد . . . آن گاه روند قرآني ايشان را از اين صحن? اخروي برمي گرداند و بار ديگر متوجّه اين زمين مي گرداند . آن وقت برمي گردد تا کساني را برحذر دارد که ايمان آورده اند. از ايـن برحذرشان دارد که همچون قوم موسي نباشند، قومي که موسي را اذيّت و آزار رساندند و او را متّهم کردند، و خدا او را از اتّهام چيزي تبرئه فرمود که دربار? او مي گفتند. به نظر مي آيد اين پاسخي بوده ا ست به كاري که روي داده است . گمان مي رود اين کاري که روي داده است سخن برخيها دربار? ازدواج پيغمبر صلّي الله عليه وآله سلّم با زينب بوده است ، ازدواجي که مخالف با عرب و عادت عرب بوده است . روند قرآني مؤمنان را دعوت مي کند به اين که سخنان درست و استواري داشته باشند، سخناني که دور از عيبجوئي و رخنه گيري باشد، تا خدا اعمال و افعالشان را اصلاح کند و نيکو گرداند، و گناهانشان را ببخشايد و بديشان لطف نمايد. خدا ايشان را دوست مي دارد اگر از خدا و از پـيغمبرش اطاعت کنند.
(1/235)



بديشان در برابر چنين اطاعتي پيروزي و کاميابي بزرگي وعده مي دهد.
خداوند اين سوره را با آهنگ هراسناک ژرفي پـايان مي بخشد. آهنگي که دربار? امانتي است که آسمانها و زمين و کوه ها از حمل آن ترسيده اند، ولي انسان آن را حمل کرده است ، امانتي که سترگ و ستبر و هولناک و خردکننده است . اين بدان خاطر است که تدبير خدا در مترتّب شدن سزا و جزا بر کار و پيشه اتمام پـذيرد، و انسان در برابر چيزي محاسبه شود و مورد پرس و جو قرار گيرد که براي خود برگزيده است و پسنديده است :
(لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) (73)
سرانجام خداوند مردان و زنان منافق ، و مردان و زنان مشرک را کيفر دهد، و بر مردان و زنان مؤمن ببخشايد و ( بديشان رحمت نمايد) . خداوند همواره بس بخشاينده و مهربان بوده و هست . ( احزاب /73)
*
(يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً) (63)
( اي پيغمبر!) مردم از تو دربار? فرا رسـيدن قيامت مي پرسند. بگو: آکاهي از آن ، اختصاص به خدا دارد و بس . ( و کسي جز او از اين موضوع مطّلع نيست ) ، تو چه مي داني ، شايد هم فرا رسيدن قيامت نزديک باشد.
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عربها پـيوسته از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? قيامت مي پرسيدند، قيامتي که بسيار برايشان از آن سخن گفته است ، و بسيار ايشان را از آن ترسانده است ، و قرآن صحنه هاي آن را به گونه اي توصيف کرده است و صفاتش را برشمرده است انگار خوانند? قرآن آن صحنه ها را مي بيند. از او موعد قيامت را مي پرسيدند، و در فرا رسيدن اين موعد شتاب مي ورزيدند. چنين شتاب ورزيدني بيانگر معني شکّ و ترديد دربار? قيامت ، يا تکذيب آن ، و يا تمسخر بدان است ، بر حسب اشخاص پرسنده ، و نزديکي ايشان به ايمان ، و يا دوري آنان از آن . قيامت غيب است و غيب را خداي سبحان به خود اختصاص داده است ، و نخواسته است کسي از آفريدگانش را از موعد آن بياگاهاند، حتّي پيغمبران و فرشتگان مقرّب را. در حديث حقيقت ايـمان و اسلام آمده است : از عبدالله پسر عمر - رضي الله عنهما - نقل است که گفته است : پدرم عمر پسر خطّاب رضي الله عنه براي من نقل کرده است و گفته است : وقتي از اوقات که ما در خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نشسته بوديم، ناگهان مردي پديدار شد که قوي بود و جامه هاي سفيدي به تن داشت . موهاي بسيار سياهي داشت ، و نشانه اي از سفر بر او ديده نمي شد، و کسي از ما او را نمي شناخت .
آ مد و در خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نشست. زانوهاي خود را به زانوهاي او چسباند، و دستهايش را بر رانهايش نهاد. گفت : اي محمّد مرا از اسلام بياگاهان . فرمود:
(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا عبده ورسوله , وتقيم الصلاة , وتؤتي الزكاة , وتصوم رمضان , وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا).
« اسلام اين است گواهي بدهي جز خدا خدا ئي نيست ، و محمّد بنده و پيغمبر او است ، و نماز را بخواني، و زکات را بدهي، و ماه رمضان روزه بگيري، و به حجّ بروي اگر توانائي رفتن بدانجا را داشته باشي » .
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او گفت : راست گفتي . ما تعجّب کرديم . خودش سؤال مي کند و خودش او را تصديق مي کند. سپس آن مرد گفت : مرا از ايمان بياگاهان. فرمود:
(أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وشره ).
[ ايمان ايـن ا ست که باور داشته باشي به خدا و فرشتگانش و کتابهايش و پيغمبرانش و روز آخرت ، و معتقد شوي به قضا و قدر خدا چه خير و چه شرّ آن ] . آن مرد گفت : راست گفتي . سپس گفت : مرا از احسان ( و زيبا رفتار کردن ) بياگاهان . فرمود:
(أن تعبد الله كأنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك).
( احسان ( و زيبا رفتار کردن ) اين است کـه خدا را به گونه اي پرستش کني انگار او را مي بيني ، و اگر هم تو او را نمي بيني او که تو را مي بيند).
آن مرد گفت : مرا از قيامت بياگاهان . فرمود:
(ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . . ).
(كسي که از او دربار? قيامت پرسيده مي شود، مطّلع تر از پرسنده ( در اين باره ) نيست . . . تا آخر . . ).
آ ن گاه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم " . ).[1]
( او جبريل عليه السّلام بود. به نزد شما آمده بود و آئينتان را به شما مي آ موخت ).
کسي که از او سؤال مي شود که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و پرسش کننده که جبرئيل عليه السّلام ا ست ، هر دوي ايشان نمي توانند قيامت چه وقت فرا مي رسد.
(قل:إنما علمها عند الله).
بگو : آگاهي از آن ، اختصاص به خدا دارد و بس. ( و کسي جز او از اين موضوع مطّلع نيست ).
آگاهي از قيامت به خدا اختصاص دارد و بس. بندگان يزدان از آن اطّلاع ندارند.
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خداوند اين را به خاطر حکمتي که خود مي داند چـنين مقدّر و مقرّر فرموده است . به گوشه اي از قيامت اشاره مي نمائيم . مردمان را به خود وامي گذاربم و آنان بايد پيوسته از کار و بار قيامت برحذر بوده ، و هميشه انتظار وقوع آن را داشته باشند، و دائماً آمادگي ناگـهاني در رسيدن آن را داشته و هر وقت فرا رسد ايشان را چه باک. کسي مي تواند همچون آمادگي را داشته باشد که خدا براي او خير و خوبي خواسته باشد، و تقوا و پــرهيزگاري را در دلش به امانت نهاده باشد. ولي کساني که ا ز قيامت غافل مي مانند، و هر لحظه آماد? روياروئي با آن را ندارند، همچون کساني به خويشتن خيانت مي کنند، و خويشتن را از آتش نمي پايند و به دور نمي دارند. خدا که قيامت را برايشان بيان داشته است و آنان را روشن کرده است ، و ايشان را برحذر داشته است و بيم داده است . خداوند قيامت را غـيب ناپيدائي کرده است . هر لحظه اي از لحظات شب و روز بايد فرارسيدن آن را ا نتظار کشيد:
(وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً) .
تو چه مي داني ، شايد هم فرا رسيدن قيامت نزديک باشد.
*
(إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً) (68)
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خداوند قطعاً کافران را نفرين و از رحمت خود محروم ساخته است و براي ايشان آتش سوزاني فراهم کرده است . آنان جاودانه در آن خواهند ماند و سرپرست و ياوري نخواهند يافت ( تا از ايشان حمايت و دفاع کنند) . روزي ( را خاطر نشان ساز که در آن ) چهره هاي ايشان در آتش زيـر و رو و دگرگون مي گردد ( و فريادهاي حسرت بارشان بلند مي شود و) مي گويند: اي کاش ما از خدا و پيغمبر فرمان مي برديم ( تا چنين سرنوشت دردناکي نمي داشتيم ) . و مـي گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده ايـم و آنان ما را از راه به در برده اند و گمراه کرده اند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن ، و ايشان را کاملاً از رحمت خود به دور دار ( و کمترين ترحّمي بديشان منما) .
آنان دربار? قيامت سؤال مي کنند. اين هم صحنه اي از صحنه هاي قيامت است :
(إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً) (64)
خداوند قطعاً کافران را نفرين و از رحمت خود محروم ساخته است و براي ايشان آتش سوزاني فراهم کـرده است.
خداوند کافران را از رحمت خود محروم نموده است و به دور داشته است ، و براي ايشان آتش سوزاني و برافروخته اي را آماده کـرده است . ايـن آتش آماد ه و مهيّا و حاضر است .
(خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ).
آنان جاودانه در آن خواهند ماند.
روزگاران درازي در آنجا باقي مي مانند. انداز? آن را جز خدا نمي د اند. هيچ گونه پـاياني براي آن تصوّر نمي رود مگر آنچه که خدا مي داند و آن زمان که او بخواهد. آنان هيچ گونه يـاري و کـمکي نمي شوند، و محروم از هر گونه يار و ياوري هستند. هيچ گونه اميدي به نجات از اين آتش در ساي? کمک و مدد دوستي و ياوري نيست :
(لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً) (65)
سرپرست و ياوري نخواهند يافت ( تا از ايشان حمايت و دفاع کنند) .
و امّا صحن? ايشان در ايـن عذاب، صحن? ناجور و دردناکي است :
(
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يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ).
روزي ( را خاطرنشان ساز كه در آن ) چهره هاي ايشان در آتش زير و رو و دگرگون مي گردد.
آتش از هر سو ايشان را فرا مـي گيرد. مراد از تعبير سخن بدين منوال و بر اين روال ، به تصوير کشـيدن حرکت و مجسّم کردن آتش است . و امّا اين که آتش به هر صفحه اي از صفحات رخسارهايشان مي رسد، نشانگر افزايش عذاب و عقاب است .
(يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا) (66)
( فريادهاي حسرت بارشان بلند مـي شود و) مـي گويند: اي کاش ! ما از خدا و پيغمبر فرمان مي برديم ( تا چنين سرنوشت دردناکي نمي داشتيم !) .
اين اميد و آرزو هم اميد و آرزوي بيهوده اي است . نه جاي همچون اميد و آرزوئي است ، و نه پاسخي بدان داده مي شود. وقت آن گذشته است و فرصت از دست رفته است ! تنها چيزي است که بوده است و از دست بشده است .
آن گاه انتقام گرفتن از سرورانشان و خشمگين شدن بر بزرگانشان از ژرفاهاي وجودشان برمي جوشد، انتقام گرفتن و خشمگين شدن بر کساني که ايشان را گـمراه کرده اند و از راه به در برده اند. همچنين به سوي خداوند يگانه برمي گردند و توبه مي نمايند، بدان هنگام که به سوي خدا گشتن و توبه کردن سودي نمي بخشد :
(وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً) (68)
و مي گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پيروي کرده ايـم و آنان ما را از راه به در برده اند و گمراه کرده اند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن ، و ايشان را کاملاً از رحمت خود به دور دار ( و کم ترين ترحّمي بديشان منما).
اين است قيامت . پس پرسش از آن براي چيست ؟ کار کردن براي قيامت ، يگانه چيزي است که انسان را از ايـن سرنوشت بدشگون نجات مـي دهد و رهائي مي بخشد.
*
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چنين به نظر مي رسد ازدواج پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با زيـنب دختر جحش - رضي ا لله عنها - که د ر آن زمان مخالف عرف و عادت جاهليّت بود و اسلام مي خو است آن را باطل گرداند، سهل و ساده صورت گرفت. بلکه زبان هاي فراوان منافقان و بيماردلان و کساني به حرکت و جنبش درآمد که ثابت قدم و استوار نشده بودند، و جهان بيني اسلامي روشن و ساده ، در دلها و درونهايشان آشکار و هويدا نگرديده بود. شروع کردند به عيبجوئي و رخنه گيري و تأويـلهاي ناد رست و اعتراضهاي نابجا و ناروا و پچ پچ کردن و در گوشي سخن گفتن و وسوسه نمودن . سخنان بزرگ و درشتي را زدند و ردّ و بدل کردند.
منافقان و شايعه پردازان هم ساکت ننشستند. بلکه براي پخش سمّهاي خود از هر فرصتي استفاده کردند، بسان سمّهائي که د ر جنگ احزاب، و در قضيّ? افک ، و در تقسيم غنائم ، و در هر مناسبتي که پـيش مي آمد و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را به ناحقّ اذيّت و آزار مي داد، ديديم و مشاهده کرديم .
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در اين وقت - يعني بعد از تبعيد بني قريظه و پيش از آنان سائر يهوديان - در مدينه کسي نبود که آشکارا کافر باشد و کفر خود را ظاهر سازد. اهالي مدينه همه مسلمان شده بودند، چه کساني که در اسلام خود صادق بودند، و چه کساني که منافق بودند. منافقان اشخاصي بودند که شائعات را مي پراکندند، و دروغها را پـخش مي نمودند. بعضي از مسلمانان هم به دامهايشان مي افتادند، و در برخي از شائعات با ايشان همگام و همراه مي شدند. آياتي از قرآ ن نازل گرديد و ا يشان را از اذيّت و آزار رسانيدن به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برحذر داشت ، و تهديدشان کرد که او را نيازارند همان گونه که بني اسرائيل پيغمبرشان موسي صلّي الله عليه وآله وسلّم را آزردند و اذيّت و آزار رساندند. اين آيات قرآني آنان را به گفتن سخنان درست و استوار رهنمو د مي نمايد، و بديشان فرمان مي دهد که سخنان ناسنجيده و سرسري نگو يند. بلکه در سخنانشان دقّت و تأمل داشته باشند. همچنين اطاعت از خدا و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را و آن چيزي را که در فراسو ي اطاعت است و رستگاري عظيم است ، در جلو چشمانش شيرين و عزيز مي دارد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً (69) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (71)
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اي مؤمنان ! همانند کساني نباشيد که ( با گفتن سخنان ناروا) موسي را آزار رساندند ( و رنجيده و آزرده کردند) و خدا او را از آنچه مي گفتند تبرئه کرد، و او در پيشگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بود. اي مؤمنان از خدا بترسيد ( و خويشتن را با انجام خوبيها و دوري از بديها از عذاب او در امان داريـد) و سخن حقّ و درست بگوئيد. در نتيجه خدا ( توفيق خيرتان مي دهد و) اعمالتان را بايسته مي کند و گـناهانتان را مـي بخشايد. اصلاً هر که از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کند، قطعاً به پيروزي و کاميابي بزرگي دست مي يابد.
قرآن مجيد نوع اذيّت و آزار موسي عليه السّلام را معيّن نفرموده است ، ولي روايتهائي نقل گرديده است که آن را مشخّص مي دارد. ما خود را نيازمند فرو رفتن به چيزي نمي بينيم که قرآن آن را منحصر ذکر کرده است . خداوند خواسته است مؤمنان را برحذر دارد از هر آنچه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را ناراحت گرداند و اذيّت و آزار برساند. خداوند بني اسرائـيل را در موا رد زيـادي از قرآن نمون? کجرفتاري و انحراف معرّفي مي کند. کافي است که خداوند به اذيّت و آزاري اشاره بفرمايد که دربار? پـيغمبرشان روا مـي ديدند، و مسلمانان را از پيروي آنان در اذيّت و آزار رساندن به پـيغمبر خود برحذر دارد.
خدا موسي را تبرئه فرموده است از آنچه قوم او وي را بدان متّهم کرده اند.
(وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً ).
و او در پيشگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بود. او داراي وجاهت و مکانت بود. خدا پيغمبران خود را از هر گونه تهمت و بهتاني تبرئه مي فرمايد. محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم که برترين پيغمبران است ، سزاوارترين ايشان براي تبرئه و دفاع خدا از او است .
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قرآن از مؤمنان مي خواهد که متانت در گفتار داشته باشند و سخن را استوار بدارند و دربار? آن دقّت کنند، و هدف و جهت کلام را بشناسند، پـيش از ايـن که سخنان سرگشت? گمراهي يا مغرض پـليدي را دربار? پيغمبرشان و مرشدشان و سرورشان بشنوند و بپذيرند، و از منافقان و شايعه پردازان پيروي کنند. قرآن مؤمنان را راهنمائي مي کند به اين که سخنان خوبي را بگويند، سخنان خوبي که ايشان را به عمل نيک بکشاند. خداوند ثابت قدمان راستکار و راستگو را مي پايد و محافظت مي نمايد، و گامهايشان را جهت مي دهد، و به راستاي راه مي برد، و کارهايشان را به پـاداش ثابت قدمي و راستروي و راستي و درستي ، نـيک و پسنديده مي گرداند. خداوند کساني را مي بخشايد کـه سخنان خوبى را بگويند و کارهاي نـيکي را بکنند، و گناهاني از ايشان را مي بخشد که آدميزادگان خطاکار از آنها رهائي نمي يابند، و جز بخشيدن و زدودن گناهان ، چيزي ايشان را از آنها نجات نمي دهد.
(وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (71)
هر که از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کند، قطعاً به پيروزي و کاميابي بزرگي دست مي يابد.
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اطاعت خودش پيروزي و کاميابي بزرگي است . چه اطاعت ماندگاري بر راستاي برنام? خدا است ، و ماندگاري بر راستاي برنام? خدا هم آسايش و اطمينان مي بخشد، و به راه راست روشني راهياب شدن که انسان را به يزدان مـي رساند خودش سعادت و خوشبختي است ، هر چند که جز راهيابي به چنين راهـي پاداش ديگري در فراسوي آن نباشد. کسي که در راستاي راه صاف و صوف و روشن حرکت مي كند و هم? آفريده هاي خدا که پيرامون او هستند با او همآوا و همکار مي گردند، بسان کسي نيست که در راهي حرکت مـي کند که پـريشان کننده و تاريک است و هم? آفريده هاي خدا که پيرامون او هستند با او دشمني مي ورزند و با او برخورد دارند و وي را مي آزارند! اطاعت از خدا و پيغمبرش خودش پاداش خودش را به همراه دارد، و آن پيروزي و کاميابي بزرگي است که پيش از روز حساب و کتاب و پيش از نائل شدن به نعمتهاي فراوان خدا در آن جهان است . و امّا نعمتهاي آخرت فضل و لطفي است که جداي از پاداش اطاعت است . فضل و لطفي از کرم خدا و از چشمه سار جوشان نعمت يزدان است که در مقابل چيزي عطاء نمي شود، و بلکه بخشش و هديّ? خداوند رحيم و رحمان است ، و خداوند رحيم و رحمان به هر کس کـه بخو اهد بدون حساب و کتاب رزق و روزي عطاء مي فرمايد.
*
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چه بسا اين فضل و لطفي است که يزدان آن را به انسان مي بخشد به سبب ضعفي که در انسان است ، و به خاطر ستبري و سترگي مسؤوليّتي که انسان بر عهده دارد و بر دوش مي کشد. انسان امانتى را بر عهده گرفته است که آسمانها و زمين و کوه ها از آن ترسيده اند و زير بار آن نرفته اند، ولي تنها و تنها انسان آن امانت را پذيرا گشته است و بر دوش خود کشيده است و مسؤوليّت آن را قبول کرده است ، گر چه ضعف و فشار شهوات و آرزوها و کششها و جاذبه ها را داشته است ، و از دانش اندک و عمر کوتاه برخو ردار بوده است ، و موانع زمان و مکان بر سر راهش قرار گرفته است ، و آشنائي کامل نداشته و فراسوي موانع و فواصل زماني و مکاني را نديده است :
(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً) (72)
ما امانت ( اختيار و اراده ) را بر آسمانها و زمين و کوه ها ( و هم? جهان خلقت ) عرضه داشتيـم ( و انجام وظيف? اختياري همراه با مسؤوليّت ، و انجام وظيف? اجباري بدون مسؤوليّت را بديشان پـيشنهاد کـرديم . جملگي آنها اجبار را بر اختيار برتري دادند) از پذيرش امانت خودداري کردند و از آن ترسيدند، و حال اين که انسان ( اين اعجوب? جهان ) زير بار آن رفت ( و داراي موقعيّت بسيار ممتازي شد. امّا برخي از) آنان ( پـي به ارزش وجودي خود نمي برند و قدر اين مقام رفيع را نمي دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند.
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آسمانها و زمين و کوه هائي که قرآن آنها را برگزيده است تا از آنها سخن بگو يد، هم? اين آفريده هاي بزرگ و هولناکي که انسان در آنها يا در برابر آنها زندگي مي کند و چيز کوچک ناچيزي به نظر مي آ يد، ايـن آفريده ها بدون تلاش و کوشش ، آفريدگار خود را مي شناسند، و به قانون آفرينند? خود راهياب مي شوند به وسيل? خلقت و وجود و نظام و سيستمي که دارند، و از قانون آفريدگار به طور مستقيم و بدون واسطه و بدون تفكّر و تدبّر اطاعت مي کنند، و برابر اين قانون پيوسته حرکت مي کنند بدون اين که سستي بنمايند و از نقش خود کم تر از ثانيه اي تخلّف ورزند و کوتاهي کنند، و طبق خلقت و سرشت خويشتن بدون اين که متوجّه باشند و اختياري از خود داشته باشند کار خود را مي کنند و به وظيف? خويش برمي خيزند.
اين خورشيد در مدار خود مي گردد و به گردش منظّم خود ادامه مي دهد بدون اين که هرگز خلل و نقصي بدان رو بکند. اشعه هاي خود را ارسال مي دارد و كار و وظيفه اي انجام مي دهد کـه خدا او را بر آن سرشته است . توابع خود را يعني منظوم? شمسي را به سوي خويش جذب مي کند و مي کشد بدون اين که اراده اي از خود داشته باشد. در نتيجه نقش جهاني خود را به تمام و کمال اداء مي کند.
اين زمين به گردش خود ادامه مي دهد، کشت و زرع خود را بيرون مي دهد و رشد و نموّ مي بخشد، زادگان خود را تغذيه مي کند و روزي مي دهد، مردگان خود را در خود نهان و پـنهان مي کند، و چشمه هاي خود را برمي جوشاند، مطابق قانون و سنّت خدا، و بدون اين که اراده و اختياري از خود داشته باشد.
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اين ماه ، اين ستاره ها و سيّاره ها، اين بادها و ابرها، اين هوا و اين آب، اين کوه ها، اين ذرّه ها . . . همه و همه . . . به کار خود مي پردازند با اجاز? پـروردگار خود، و پروردگار خود را مي شناسد، و بدون رنج و تلاش و کوشش خود از اراده و مشيّت آفريدگار خويش پيروي مي نمايند . . . اينها همه از پذيرش امانت مسؤوليّت ، امانت اراده ، امانت شناخت خود، و امانت کوشش ويژه ، ترسيدند و هراسان شدند.
(وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ).
و حال اين که انسان ( اين اعجوب? جهان ) زيـر بار آن رفت ( و داراي موقعيّت بسيار ممتازي شد) .
انساني که خدا را با درک و شعو ر خود مي شناسد، و با انديشه و بينش خود به قانون و سنّت خدا راهـياب مي شود، و مطابق با اين قانون و سنّت به تلاش و کوشش و كار و فعّاليّت مي پردازد، و از خدا با اراده و اختيار خود اطاعت مي کند، و بار امانت را آزادانه بر دوش مي کشد، و با انحرافها و کششها به مبارزه برمي خيزد، و با آرزوها و خواستها به اختيار خود پاسخ مي دهد . . . اين ، در هر گامي از اين گامها صاحب اراده و اختيار است . او مي داند که چه مي کند و چه نمي کند. او راه خود را برمي گزيند و مي داند اين راه او را به کجا مي کشاند و مي رساند.
ايــن امانت ، امانت بزرگ است که ايـن آفريد? کوچک اندام ، کـم قدرت و توان ، ضعيف و درمانده ، داراي عمر محدود، و بالأخره آفريده اي که شهوات و جاذبه ها و کششها و آرزوها و خواستها و آزها و طمعها او را به سوي خود مي کشند و به يکديگر پـاس مي دهند، اين امانت را پذيرفته است و برعهده گرفته ا ست .
واقعاً خود را به مخاطره انداختن است ايـن که چنين مسؤوليّت سنگيني را بر دوش بگيرد. اين است که :
(كَانَ ظَلُوماً).
( امّا برخي از) آنان ( پي به ارزش وجودي خود نمي برند و قدر اين مقام رفيع را نمي دانند و) واقعاً ستمگرند.
به خود ستم مي كند، و:
(جَهُولاً). نادانند.
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توان خود را نمي دانند. اين ستمگري و نادانـي وقتي است که انسان نداند زير بار چه امانت بزرگى رفته است و خويشتن را با حمل آن به رنج انداخته است . ولي زماني که انسان به وظائف اين مسؤوليّت برخيزد، و وقتي که شناختي را پيدا کند که او را با آفريدگارش آشنا گرداند و بدو برساند، و با قانون خدا مستقيماً راهياب شود، و اطاعت کاملي از اراد? پـروردگارش داشته باشد، شناخت و راهيابي و اطاعت با سرشتي که دارند و با آثاري که به دنبال مي آورند، انسان را به همان چيزي مي رسانند که آفريده هاي ديگر بدان رسيده اند، آفريده هائي که بدون واسطه مي دانند، و بدون واسطه راهياب مي گردند، و بدون واسطه اطاعت مي کنند، و سدّها و مانعها ميان آنها و آفريدگارشان پديد نمي آيد و آنها را از قانون و اراد? خدا بازنمي دارد، و موانعي آنها را از فرمانبرداري و اطاعت و انجام وظيفه به دور نمي گرداند . . . وقتي که انسان به چنين پلّه اي برسد، و هوشيار و آگاه و با اراده باشد، او واقعاً به مقام ارزشمندي مي رسد، و منزلت و مکانت منحصر به فردي در ميان آفريده هاي خدا پيدا مي کند. اراده و ادراک و تلاش و مسؤوليّت پذيري است که انسان را از آفريده هاي يزدان جدا و ممتاز مي سازد. همين چيزها ملاک تکريم و تعظيمي بوده است که خدا آن را در جهان بالا و در ميان فرشتگان اعلان فرموده است ، و فرشتگان را در برابر آدم به سجده درآورده است . و همين مقام والا را خدا در قرآن باقي و ماندگار خود اعلان کرده است ، آنجا که مي گويد:
(ولقد كرمنا بني آدم).
ما آدميزادگان را ( با اعطاء عقل ، اختيار، نيروي پندار و گـفتار و نوشتار، قامت راست ، و غـيره ) گرامـي داشته ايم . (اسراء/ 70)
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پس بايد که انسان ملاک گرامي د اشت خود را در پيشگاه خدا بداند، و بايد به وظيف? امانتي که با اختيار خود بر عهده گرفته است عمل کند، امانتي که بر آسمانها و زمين و کوه ها عرضه گرديده است و آنها از پذيرش آن سرباز زده اند و از آن ترسيده اند.
اين کار صورت گرفت تا:
(لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) (73)
( خداوند اين امانت را به انسانها داد، تا ايشان را در بوت? آزمايش قرار دهد) و سرانجام خداوند مردان و زنان منافق ، و مردان و زنان مشرک را کيفر دهد، و بر مردان و زنان مؤمن ببخشايد و ( بديشان رحمت نمايد).
خداوند همواره بس بخشاينده و مهرپان بوده و هست . اختصاص انسان به حمل امانت ، و بر دوش کشـيدن انسان اين امانت را، براي اين است که انسان خودش دانش و معرفت پيدا کند، و خودش راهياب گردد، و خودش با اراده و اختيار عمل بکند، و خودش برسد بدانچه در پيش مي گيرد . . . اينها بدان خاطر است که فرجام اختيار خود را تقبّل و تحمّل کند، و سزا و جزاي او بر اثر عملش باشد، و خدا مردان و زنان منافق را و مردان و زنان مشرک را به عذاب گـرفتار گرداند، و دست کمک و ياري براي مردان و زنان مؤمن دراز کند و به فريادشان برسد، و توبه و پشيماني آنان را بپذيرد از کارهائي که تحت فشار نقص و ضعفي که در وجودشان سرشته شده است ، و سدّها و مانعهائي که بر سر راهشان ايجاد گرديده است ، و جاذبه ها و کششهائي که ايشان را به سوي خود جذب و جلب گردانده است ، مرتکب مي گردند . . . اين فضل و لطف و کمک و ياري خدا است . مغفرت و مرحمت خدا از هر چيز ديگري به بندگانش نزديک تر است :
(وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) .
خداوند همواره بس بخشاينده و مهربان بوده و هست .
*
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با اين آهنگ هراس انگيز ژرف ، سوره اي پـايان مي پذيرد که با رهنمود کردن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به اطاعت از خدا، نافرماني از کافران و منافقان ، پـيروي کردن از وحي خدا، و توکّل کردن بر خداي يگانه و بس، آعاز گرديده بود.
سوره اي که رهنمودها و قوانين و مقرّراتي در بر گرفته است ، رهنمودها و قوانين و مقرّراتي که نظام و سيستم جامع? اسلامي بر آنها استوار و پـايدار مي گردد.
جامعه اي که مخلص خدا است ، و رو به خدا مي کند و مي رود، و مطيع رهنمودها و رهنمونهاي خدا مي شود. با اين آهنگ اين سوره پايان مي پذيرد، آهنگي که بز رگي مسؤوليّت و سترگي امانت را به تصوير مي کشد، و موضع بزرگي و منشأ سترگ را معيّن و مشخّص مي دارد، و سراسر آن را در تلاش انسان براي شناخت يزدان ، و راهيابي به قانون خدا، و فرمان بردن از مشيّت و اراد? او، محصور و محدود مي کند.
با اين آهنگ اين سوره پايان مي پذيرد، و بدين وسيله فرجام و پايان سوره با موضوع و رويکرد آن هماهنگ و همآوا مي گردد، هماهنگى و همآوائي اعجازانگيزي که به تنهائي دالّ بر سرچشم? اين کتاب است !
*

[1] مسلم و ابوداوود و ترمذي و نسائي آن را استخراج کرده اند.
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سوره ي سبأ آيه ي 9-1

سور? سبأ مكّي و شامل 54 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ (5) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ) (9)
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موضوعهاي اين سور? مکّي همان موضوعهاي اصلي عقيده است : توحيد و يگانه پرستي ، و ايمان به وحي، و اعتقاد به رستاخيز. در کنار ايـن موضوعهاي اصلي عقيده تصحيح برخي از ارزشها و معيارهاي اساسي متعلّق به موضوعهاي اصلي عقيده قرار مي گيرد، و بيان مي گردد که ايمان و عمل صالح - نه اموال و نه اولاد - اين دو تا بنياد حکم و فرمان و سزا و جزا د ر پـيشگاه خدا است . همچنين ذکر مي شود که هيچ نيروئي وجود ندارد که بتواند جلو تاخت و خشم خدا را بگيرد، و هيچ گو نه شفاعتي در پيشگاه خدا انجام نمي پذيرد مگر با اجاز? خدا.
در اين سوره بيشتر بر مسأل? رستاخيز و پاداش و کيفر، و بر فراگيري و دربرگيري دانش خدا و دقّت و تيزبيني آن تکيه مي شود. همچنين در اين سوره پياپي به ايـن مسأل? مرتبط به يکديگر از راه هاي گوناگون و به شيوه هاي مختلف اشاره مي گردد. و اين اشاره بر سراسر سوره از آغاز تا انجام سايه مي افکند.
دربار? مسأل? رستاخيز مي گويد:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ).
کافران مي گويند: قيامت هرگز براي ( حساب و کتاب و سزا و جزاي ) ما برپا نمي شود. بگـو: چــرا، به پروردگارم سوگند! قيامت به سراغ شما مي آيد ( و خدا به اعمال شما رسيدگي مي نمايد) .( سبأ/ 3)
(لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ) (5)
(
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برپائي قيامت و ضبط اعمال براي اين است ) تا خداوند پاداش کساني را بدهد که ايمان آورده اند و کارهاي بايسته و شايسته کرده اند. آنان آمرزش ( خدا) و روزي ارزشمند و فراخي دارند. ( خداوند آمرزش خود را شامل لغزشهايشان مي گرداند، و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهر? آنان مـي سازد) . کساني کـه ( در دنيا پيوسته ) تلاش مي کردند آيات ما را تکذيب و انکار کنند، و تصوّر مي کردند كه ( پيغمبر را شکست مـي دهند و او را) درمانده مي سازند ( و جلو پـخش قرآن و فرمان يــزدان را مـي گيرند) . آنان عذابـي از بدترين و دردناک ترين عذابها را خواهند داشت . (سبأ/4و5)
در جاي ديگري نزديک بدين آيات ، در روند سوره آمده ا ست :
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ) (8)
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کافران ( برخي به برخي ديگر، تمسخرکنان ) مـي گويند: آيا مردي را به شما بنمائيم که شما را خبر مـي دهد از اين كه هنگامي که پيکرهايتان کـاملاً متلاشي شد ( و ذرّات وجودتان در جهان پـخش و پـراکنده گـرديد، دوباره زنده مي شويد و) آفرينش تازه اي پيدا مي کنيد؟ آيا او بر خدا دروغ مي بندد؟ يا نوعي ديوانگي دارد؟ ( و گر نه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنين سخني مي گشايد؟ چنين نـيست کـه ايشان تصوّر مـي کنند. نخير!) بلکه کساني که به آخرت ايمان ندارند، گرفتار عذاب ( يک نوع نگراني جانکاه ) و گمراهـي عجيب ( زندگي نامفهوم و بي محتوا) هستند ( و با وجود ظاهر آراسته ، آرام و قرار ندارند، و در حقيقت ايشان ديوانه و سرگردانند. غافل وار به مسـير نادرست و گناه آلودشان ادامه مـي دهند تا طومار زندگي ننگينشان درهم پيچيده مي شود و به دوزخ درمي آيند) .
چـند صحنه اي از قيامت را ذکر مي کند، و تنبيه تکذيب کنندگان قيامت را در قيامت بيان مي دارد، و بخشهائي از شکلهاي عذابي را ذکر مي نمايد که بدان ايمان نداشتند، يـا دربار? وقوع آن شکّ و ترديد داشتند، بسان اين صحنه :
(
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وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (33)
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اگر برايت ممکن بود که ببيني ( حال چنين ستمگراني را) در آن زمان در پيشگاه پروردگارشان ( براي حساب و کـتاب ) نگاه داشته شده اند ( از کـارشان در شگـفت مي ماندي . چرا که ) همه با يکديگر در گفتگويند و هر يکي گناه را به گـردن ديگري مـي اندازد. مستضعفان و زيردستان ، به مستکبران و بالادستان مـي گويند: اگر شما نبوديد ( و ما را گمراه نمي کرديد) ما ايـمان مي آورديم ( و اکنون رستگار مي شديم ) . مستکبران هم به مستضعفان مـي گويند: آيـا ما شما را از هدايـتي بازداشته ايم که برايتان آمده بوده است ؟ ! ( هرگز ما چنين کاري را نکرده ايـم و) بلکه خود شما گناهکار بوده ايد ( و به کفر و الحاد گرائيده ايد) . مستضعفان به مستکبران ( بار ديگر) مي گويند: بلکه توطئه ها و تبليغات مکّاران? شما در شب و روز سبب شد که ما از هدايت بازمانيم ، در آن هنگامي که شما به ما دستور مي داديد که خدا را به يگانگي نشناسيم و انبازها و همتاهائي براي او قرار دهيم . ( سرانجام هر دو گروه از شدّت وحشت ، نفسهايشان در سـينه ها حبس مـي شود) و پشيماني خود را پنهان مي دارند، بدانگاه کـه عذاب را مشاهده مي کنند و ما غل و زنجيرها را به گردن کافران مي اندازيم ( و ايشان را روان? دوزخ مي سازيم ) . آيـا به آنان جزائي جز ( جزاي ) کارهائي کـه مـي کرده اند داده مي شود؟ . ( سبأ/ 31-33)
اين صحنه ها در سوره تکرار مي گردد و پخش مي شود و بدانها نيز پايان مي پذيرد:
(وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (51) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ) (54)
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اگر برايت ممکن بود ببيني ( حال ستمگران را) در آن دم که به وحشت مـي افتند و راه گريزي ندارند و اصلاً مهلتي بديشان داده نمي شود، و از مکان نزديکي گرفتار ( و روانـ? آتش مـي گردند، ( صحن? هراس انگـيزي را خواهي ديد که انسان از آن بر خود مـي لرزد و بـيتاب مي شود) و ( به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهي ) خواهند گفت : به « حقّ » ايمان داريم . آنان چگونه مي توانند از فاصل? دور ( از جهان که جاي پذيرش ايمان و مزرع? آخرت بود) سهل و ساده حقّ را فراچنگ آورند ( و از مزاياي ايمان بدان برخوردار شوند؟ ) و حال اين که قبلاً ( در زمان حيات كه از عقل و اختيار و اراده برخوردار بوده اند) حقّ را نـپذيرفته اند، و بلکه دورادور به جهان غيب نسبتهاي ناروائـي زده اند ( و نبوّت و قيامت و بهشت و دوزخ و بالأخره جهان ماوراء طبيعت را به تمسخر گرفته اند) . مـيان ايشان و آنـچه آرزو دارند ( که پذيرش ايمان ايشان و نجات از عذاب است ) جدائي افکنده مي شود، همانگونه که با گروههاي همسان و همكيش آنان قبلاً چنين عمل شده است . آخر ايشان ( در جهان ) سراپا در شکّ بوده اند ( و زندگي را پيوسته با ظنّ و گمان به سر برده اند و ايـنک چنين سرنوشتي بايد داشته باشند) . ( سبأ/51- 54)
دربار? مسأل? علم فراگير الهي در سرآغاز سوره چنين مي آيد:
(يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ).
مي داند آنچه را که به زمين وارد مي شود، و آنچه را که از آن خارج مـي شود، و آنـچه را که از آسمان پـائين مي آيد، و آنچه را که به سوي آن بالا مي رود. ( سبأ/2)
پيروي بر تکذيب فرارسيدن قيامت چنين مي آيد:
(
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قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) (3)
بگو: چرا، به پروردگارم سوگند! آن کسي که داناي راز ( نهان در گستر? جهان ) است ، قيامت به سراغ شما مي آيد ( و خدا به اعمال شما رسيدگي مـي نمايد) . به انداز? سنگيني ذرّه اي ، در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي گردد، و نه کم تر از انداز? ذرّه و نه بزرگتر از آن ، چيزي نـيست مگـر ايـن کـه در کـتاب آشکاري ثبت و ضبط و نگهداري مي شود. ( سبأ/ 3)
در نزديكي پايان سوره چنـين مي آيد:
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) (48)
بگو: پروردگار من ، حقّ را آشکارا بيان مي دارد ( و با آن باطل را از ميان برمي دارد . . او) داناي نهانيها و کاملاً آگاه از پنهانيها است .( سبأ/48)
در موضوع يگانه پرستي و توحيد، اين سوره با حمد و سپاس خدا مي آغازد:
(لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) (1)
خداوندي که تمام آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است ، و هم در آن جهان سپاس او را سزا است ، ( چرا که حاکميّت و مالکيّت هر دو جهان از آن او است ) و او کاربجا و بس آگاه است . ( سبأ/1)
قرآ ن بارها و بارها دربار? انبازهائي که بجز خدا به فرياد مي خوانند و به کمک مي طلبند، آنان را به مبارزه دعوت مي كند:
(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ) (22)
(
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اي پـيغمبر! به مشركان ) بگو: کساني را به فرياد بخوانيد که بجز خدا ( معبود خود) مـي پنداريـد. ( امّا بدانيد آنها هرگز گرهي از کارتان نمي گشايند و سودي و زياني به شما نمي رسانند. چرا که ) آنها در آسمانها و زمين کم ترين حقّ مشارکت ( در خلقت و مالکيّت و ادار? جهان ) نداشته ( و انباز خدا نمي باشند) ، و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني ندارد ( تا در ادار? مملکت کائنات بدو نيازمند باشد) . (سبأ/22)
آياتي به پرستش ايشان از فرشتگان و پـريان اشاره مي کنند. اين اشاره در صحنه اي از صحنه هاي قـيامت مي آيد:
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ) (41)
( يادآور شو) روزي را که خداوند جملگي آنان را گرد مـي آورد و سـپس به فرشتگان ( رو در روي فرشته پرستان ) مي گويد: آيا اينان شما را ( به جاي من ) پرستش مـي کرده اند؟ ! مـي گويند: تو منزّهي ( از ايـن نسبتهاي ناروائي که به ساحت مقدّست داده اند، ما به هيچ وجه با اين گروه ارتباط نداشته ايم ) و تنها تو يار و يــاور ما بوده اي نه آنان . بلکه ايشان جنّيان را مـي پرستيده اند، و اکــثر آنان بديشان ايـمان داشته اند. ( سبأ/40و41)
(وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (23)
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هـيچ گونه شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي گردد، مگـر شفاعت کسـي که خدا بدو اجاز? ( ميانجيگري ) دهد ( و آن هم جز خوب و پسنديده نگويد. در آن روز اضطراب و وحشتي بر دلهاي شفاعت کنندکان و شفاعت شوندکان چيره مـي شود، و در انتظار اين هستند که ببينند خداوند به چه کساني اجاز? شفاعت مي دهد و براي چه کساني بايد شفاعت بشود. اين حالت اضطراب و نگراني همچنان ادامه مـي يابد) تا زماني کـه ( فرمان از ناحي? خدا صادر مـي شود و) فزع و اضطراب از دلهاي آنان زائل مي گردد. ( گروهي رو به گروه ديگر کـرده شادان و خندان مـي پرسند: ) آيا پـروردگارتان چـه ( دستوري صادر) فرمود ( کـه اجاز? شفاعت است ) و او والا و بزرگوار است . ( سبأ/23)
به مناسبت پرستش شـياطين توسّط ايشان ، داستان سليمان عليه السّلام و مسخّر شدن جنّيان برايش، و ناتوانـي جنّيان از تشخيص مرگ او، به ميان مي آيد:
(فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ) (14)
زماني که بر سليمان ( که سمبول قدرت و عظمت بود) مرگ مقرّر داشتيم ، جنّيان را از مرگ او نياگاهانيد مگر چوبخواره هائي که ( مدّتها بود به عصاي سليمان رخنه کرده بودند و) عصاي وي را مي خوردند. هنگامي که سليمان ( که در ميان جنّيان بر عصاي خود تکيه زده بود و کارهاي ايشان را مي پائيد) فرو افتاد، فهميدند که اگر آنان از غيب مطّلع مي بودند، در عذاب خوارکنند? ( بيکاري و اسارت ) باقي نمي ماندند ( و راه خود را در پيش مي گرفتند) . ( سبأ/14)
دربار? موضوع وحى و رسالت هم ا ين فرموده به ميان مي آيد:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ).
(1/10)



کافران مي گويند: ما هرگز به اين قرآن و ديگر کتابهاي پيش از آن ايمان نخواهيم آورد. (سبأ/31)
اين فرموده هم در اين راستا است :
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ) (43)
و هنگامي که آيـه هاي روشن ما بر آنان خوانده مي شود، مي گويند: او مردي است که مي خواهد شما را بازدارد از چيزهائي که پدرانتان پرستش مي کرده اند. و مي گويند: اين ( قرآن ) جز دروغ بزرگي نيست که ( به خدا) نسبت داده شده است . همچنين کافران هنگامي که قرآن برايشان مي آيد، دربار? آن مي گويند: اين جادوي آشکاري بيش نيست. ( سبأ/43)
(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) (6)
کساني كه فرزانه و آگاهند، چيزي را که از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است ، حقّ مـي بينند، و راهنماي راه خداي چيره و ستوده مي دانند.(سبأ/6)
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (28)
ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده ايـم تا مـژده رسان ( مؤمنان به سعادت ابدي ) و بيم دهند? ( کافران به شقاوت سرمدي ) باشي ، و ليکن اکثر مردم ( از اين معني ) بي خبرند ( و همگاني بودن نبوّت تو را باور نمي دارند) . (سبأ/28)
دربار? موضوع ارزشها و معيارها ايـن فرموده ذکر مي شود:
(
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وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (34) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ) (38)
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ما به هر شهر و ديـاري که پـيغمبري را فرستاده ايـم ، سران و متنعّمان آنجا گفته اند: ما بدانچه آورده ايد باور نداريم. و گفته اند: ما که ( در دنيا) اموال و اولاد بيشتري داريم و ( اين نشان? علاقه و محبّت خدا به ما است ، و در آخرت هم ) ما هرگز عذاب نمي بينيم و شکنجه نمي شويم . بگو: پروردگارم روزي را براي هر کس که خود بخواهد فراخ يا تنگ مي گرداند ( اعم از عاصي و مطيع ، داشتن و نداشتن، نشان? محبّت و خشنودي ، و يا نفرت و ناخشنودي خدا از بنده نيست ) و ليکن بيشتر مردم ( چنين چيزي را) نمي دانند. اموال و اولاد شما چيزهائي نـيستند که شما را به ما نزديک و مقرّب سازند، بلکه کساني که ايـمان بياورند و کـارهاي شايسته و بايسته بکنند آنان ( مقرّب درگاه الهي بوده و) در برابر اعمالي کـه انجام داده اند پـاداش مضاعف دارند، و ايشان در طبقات بالا ( يعني در برترين منازل بهشت ) در امن و امان بسر مي برند. کساني كه ( در دنيا پيوسته ) تلاش مي کنند آيات ما را تکذيب و انکار کنند، و تصوّر مي کنند که ( پيغمبر را شکست مي دهند و او را) درمانده مي سازند ( و جلو پخش قرآن و فرمان يـزدان را مي گيرند) آنان به عذاب احضار شدگانند ( و جاودانه در آن ماندگار مي مانند) . (سبأ/34-38)
قرآن بر اين امر مثالهائي از واقعيّت تاريخي موجود در اين زمين مي آورد: داستان آل داوود که شکرگزار نعمتهاي خدا بودند، و داستان مردمان سبأ که سرمست و مغرور بودند و شکر نعمتهاي خدا را نمي گزاردند. آنچه براي ايـنان و براي آنان روي داد و نصيبشان گرديد و بر سرشان آمد، در سرنوشت و فرجام کارشان مصداق مشهود و محسوس وعد و وعيد خدا است .
*
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اين مسائل و قضايائي که سوره هاي مكّي به شکلهاي گوناگو ن بدانها مي پردازد، در هر سوره اي که دربار? جولانگاه هستي عرضه مـي گردد، با انگـيزه هاي گوناگوني همراه مي شود که هر بار براي دل تازه مي نمايد. جولانگاه عرض? اين انگيزه ها در سور? سبأ همان جولانگاه است و در پهن? آسمانها و زمين فراخ ، در جهان غيب ناپيداي هراس انگيز، در گستر? محشر هولناک بزرگ، در ژرفاهاي درون پـيچيد? دقيق ، در صفحات معلوم و مجهول تاريخ ، و در صحنه هاي عجيب و غريب تاريخ ، مجسّم مي گردد، و در هر يک از اينها انگيزه اي است کـه به دل انسان الهام و پـيام مي دهد، و دل انسان را از خواب غفلت بيدار مي گرداند و از تنگي و جمود و رکود مي رهاند.
اين مسأله از همان زماني مي آغازد که سوره شروع مي گردد و از اين جهان هولناک سخن مي گويد، و صفحات جهان را پيش چشم باز مي کند، و نشانه هاي شناخت خدا را نشان مـي دهد، و جولانگاه هاي دا نش دقيق و فراگير و فراوان و شگرف خدا را مي نماياند:
(يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ).
مي داند آنچه را که به زمين وارد مي شود، و آنچه را که از آن خارج مـي شود، و آنچه را كه از آسمان پـائين مي آيد، و آنچه را که به سوي آن بالا مي رود. ( سبأ/ 2)
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) (3)
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کافران مي گويند: قيامت هرگز براي ( حساب و کتاب و سزا و جزاي ) ما برپا نمي شود. بگو: چـرا، به پروردگـارم سوگند! آن کسـي که داناي راز ( نهان در گستر? جهان ) است ، قيامت به سراغ شما ميآيد ( و خدا به اعمال شما رسيدگي مـي نمايد) . به انداز? سنگيني ذرّه اي ، در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي گردد، و نه کم تر از انداز? ذرّه و نه بزرگتر از آن ، چيزي نيست مگر اين که در کتاب آشکاري ثبت و ضبط و نگهداري مي شود. ( سبأ/3)
قرآن کساني را به حوادث بزرگ جهاني تهديد مي کند که آخرت را دروغ مي پندارند:
(أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ) (9)
آيا به چيزهائي که پيش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمين قرار دارد نگاه نمي کنند ( تا ببينند زيـر پـايشان کر? مذاب و سوزان و در حال فورانـي است ، و بالاي سرشان اشع? کيهاني و سنگهاي سرگرداني است ، و انسانها در ميان دو منبع خطر زندگي مـي کنند؟ ) . اگر بخواهيم ايشان را به دل زمين فرو مي بريم ، يا ايـن که قطعه هائي از آسمان بر سرشان فرو مي افکنيم . قطعاً در اين ( چيزهائي کـه مـي بينند) نشانه اي ( از عظمت و قدرت خدا) است براي هر بنده اي که بخواهد به سوي خدا برگردد.
کساني را که بجز خدا فرشتگان يا پريان را مي پرستند رو در روي غيب هراسناک جهان فرشتگان نگاه مي دارد و بديشان مي گويد:
(وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (23)
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هـيچ گونه شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي گردد، مگـر شفاعت کسـي کـه خدا بدو اجاز? ( ميانجيگري ) دهد ( و آن هم جز خوب و پسنديده نگويد. در آن روز اضطراب و وحشتي بر دلهاي شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان چيره مـي شود، و در انتظار اين هستند که ببينند خداوند به چه کساني اجاز? شفاعت مي دهد و براي چه کساني بايد شفاعت بشود. اين حالت اضطراب و نگراني همـچنان ادامه مـي يابد) تا زماني کـه ( فرمان از ناحي? خدا صادر مـي شود و) فزع و اضطراب از دلهاي آنان زائل مي گردد. ( گروهي رو به گروه ديگر کرده شادان و خندان مـي پرسند: ) آيـا پـروردگارتان چه ( دستوري صادر) فرمود؟ مي گويند: حقّ را ( صادر) فرمود ( که اجاز? شفاعت است ) و او والا و بزرگوار است .(سبأ/23)
يا ايشان را با فرشتگان رو به رو مي کند در گستر? محشر، در آنجائي که جاي نيرنگ و ستيزي نيست :
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) (40)
( يادآور شو) روزي را که خداوند جملگي آنان را گرد مـي آورد و سـپس به فرشتگان ( رو در روي فرشته پرستان ) مي گويد: آيا اينان شما را ( به جاي من ) پرستش مي کرده اند؟ !. ( سبأ/40)
تا آخر . . .
تکذيب کنندگان پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را نـيز در برابر فطرتشان ، و در برابر منطق دلهايشان ، دور از هر گونه پرده ها و انگيزه هاي ساختگي نگاه مي دارد، يـعني آن کساني که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را متّهم مي کردند به ايـن که قرآن را از پيش مي سازد و به نام خدا ارائه مي دهد، يا مي گفتند او جنّ زده و ديوانه است :
(قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) (46)
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بگو: من شما را تنها يک نصيحت مي کنم ، و آن اين است که : خالصانه براي خدا، دو نفر دو نفر، و يا يک نفر يک نفر، برخيزيد ( و انديشه هاي خفته را زنده کنيد) . سپس ( دربار? محمّد که سالها با او بسر برده ايد فکر خود را به کـار گيريد و) بـينديشيد ( تا پاکي و امانتداري و سلامت جسماني و روحاني او، در خاطره ها مجسّم شود . . . اين ) همدم و همنشين ( ديرين? ) شما، جنّ زده و ديوانه نيست . بلکه او بيم دهند? شما از عذاب سختي است که در پيش است . ( سبأ/46)
بدين منوال و بر اين روال ، اين سوره دل انسان را در آن جولانگاه هاي گوناگون به گشت و گذار مي برد، و دل را با آن انگيزه هاي الهام بخش و بيدارکننده رو به رو مي سازد، تا آنجا که آن انگيزه ها با صحنه اي به پايان مي آيند که يکي از صحنه هاي سخت و هراسناک قيامت است و سراپاي انسان را از ترس و خوف لبريز مي کند، همان گونه که قبلاً گفتيم .
*
روند سوره در عرضه کردن موضوعات خود در آن جولانگاه ها و تحت آن انگيزه ها پيش مي رود، و گشت و گذارهاي کوتاه و پـياپي و چسبيده به همي را مي آغازد که مي توان آنها را به پنج مرحله تقسيم کرد، تا عرض? سوره و شرح آن آسان گردد. چون مـيان آن جو لانگاه ها و گشت و گذارها فاصله اي نيفتاده است که هر يک از آنها را از ديگري کاملاً جدا و مشخّص سازد . . . اين هم قالب اين سوره است ، قالبي که اين سوره را از سوره هاي ديگر جدا مي گرداند.
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اين سوره با حمد و ثناي خدا مي آغازد، خدائي که مالک آسمانها و زمين است ، و ستوده در آخرت است ، و بس فرزانه و کاربجا و آگاه و مطّلع است . اين سوره سخن مي گويد از آگاهي همه جا گستر و فراگير و دقيق خدا از چيزهائي کـه به زمـين وارد مي گردند و از چيزهائي که از زمين بالا مي روند. از انکـار کساني صحبت مي دارد که به فرارسيدن قيامت باور ندارند. پاسخ خدا بديشان را با تأ کيد ذکر مي کند، پاسخي که فرا رسيدن قيامت را مؤكّد مي دارد. از آگاهي و علم خدا سخن مي گويد، آگاهي و علمي که به انداز? ذرّه اي در آسمانها و زمين ، و نه کوچک تر از آن و نه بزرگتر از آن ، از ديـد آن درنمي گذ رد و دور نمي رود. جزاي مؤمنان ، و سزاي کساني که دربار? آيـه هاي خدا به تلاش مذبوحانه مي ايستند و در ايـن راه درمانده و ناتوان مي گردند، از روي آگاهي و علم دقيق داده مي شود. رأي و نظر داناياني را ثبت و ضبط مي دارد که آگاهي و علم حقيقي دارند و گواهي مي دهند که آنچه خدا براي پيغمبرش نازل فرموده است حقّ است . از تعجّب کساني سخن مي گويد که کافرند و از قضيّ? رستاخيز درشگفتند. بديشان پاسخ مي دهد که آنان به عذاب گرفتار مي آيند و در گمراهي سختي بسر مي برند. ايشان را به فرو رفتن زمين در زير پايشان يا فرو انداختن تکّه هائي از آسمان بر سرشان، تهديد مي کند، و بيم مي دهد . . . بدين قرار مرحل? اوّل پايان مي گيرد.
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و امّا مرحل? دوم مي پردازد به گوشه اي از داستان آل داوود که سـپاسگزار خدا و شکر گزار نعمتهاي او بو ده اند. خداوند نيروهاي زيـادي را مسخّر داوود و سليمان کرده ا ست . آنان نه سرمست و مغرور شده اند و نه تکبّر و خود بزرگ بيني کرده اند. از جمل? اين نيروهاي زيادي که با اجاز? يزدان به زير فرمان ايشان درآمده اند جنّيان بوده اند، جنّياني که برخي از مشرکان آنان را پـرستش کرده اند، و در کار غيب از ايشان فتوا درخواست کرده اند و حکم طلبيده اند. در حالي که جنّيان غيب را ندانسته اند، و براي سليمان کارهاي سخت و خوارکننده اي مي کردند بعد از اين که سليمان وفات کرده بود و ايشان از مرگ او بي خبر و به کارهاي دشوار بيگاري ادامه مي دا دند . . . در برابر داستان شکرگزاري داستان سرمستي به ميان مي آيد. از داستان مردمان سبأ سخن مي رود. بيان مي گردد که مردمان سبأ در ميان چه نعمتهائي بسر مي بردند و شکر نعمت نمي کردند:
(فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ).
( ما چنان زندگاني ايشان را پـريشان کرديم و درهم پيچيديم که ) آنان را سخناني ( بر سر زبانها) نموديم ، و سخت متلاشيشان ساختيم ( و هر کدام را به گوشه اي از جهان پرت کرديم ) . (سبأ/19)
اين بدان خاطر بوده است که آنان از اهريمن پيروي کرده اند، هر چند که اهريمن بر آنان سلطه و قدرتي نداشته است . ولي ايشان زمام اختيار خود را به اختيار خود به دست او داده اند و به دنبال او رفته اند!
مرحل? سوم مي آغازد با به مبارزه طلبيدن مشرکان . از ايشان خواسته مي شود كساني را به فرياد بخوانند و به کمکشان بطلبند که گمان مي برند که جداي از خدا آنان هم خدايان و معبودهايند. در صورتي که آنان :
(لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ) (22)
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آنها در آسمانها و زمين به انداز? ذرّه اي مالک چيزي نيستند و در آسمانها و زمين کم ترين حقّ مشارکت ( در خلقت و مالکيّت و ادار? جهان ) نداشته ( و انباز خدا نمي باشند) . (سبأ/22)
آنان در پيشگاه يزدان نمي توانند برايشان شفاعت بکنند - اگر هم از زمر? فرشتگان باشند - چه فرشتگان فرمان يزدان را کرنش کنان و لرزان دريافت مي دارند، و صحبتي نمي کنند تا زماني که جزع و فزع و ترس و هراس فراوانشان فروکش مي کند و از ميان برمي خيزد ... و خدا از ايشان دربار? کساني مـي پرسد که در آسمانها و زمين بدانان روزي مي رساند. خدا مالک آسمانها و زمين است ، و او است که به مردمان بدون هر گونه انبازي روزي مي رساند . . . آن گاه روند سوره کار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و کار ايشان را به خدا واگـذار مي گرداند، خدائي که د ربار? چيزي داوري مي فرمايد که آنان در آن اختلاف دارند . . . سپس اين مرحله را با مبارزه طلبي پايان مي بخشد، هم بدان گونه که ايـن مرحله را بدان آغاز کرده بود، تا کساني آن را ببينند که انبازهائي را براي خدا تراشيده و بدو ملحق مي نمايند .
(كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (27)
نه ، هرگز! ( چنين چيزي ممکن نيست . آخر اين يک مشت سنگ و چوب خاموش و بـي جان ، که آنها را سمبول ارواح و فرشتگان مي دانيد، ساخته و پـرداخت? دست خودتان بوده و مرتب? خدائي را نشايند) بلکه تنها الله ( که آفريدگار آسمانها و زمين ) و چيره و کاربجا است ، خدا است و بس . ( سبأ/27)
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مرحل? چهارم و پنجم با يکديگر، به مسأل? وحي و رسالت مي پردازند، و از موضعگيري مشرکان در قبال رسالت ، و از موضعگيري خوشگذ رانان و مستان ناز و نعمت و قدرت در برابر هر دعوتي سخن مي گويد. بيان مى دارد که زورمداران و متنعّمان به اموال و اولاد خود مي نازند. سرنوشت مؤمنان و تکذيب کنندگان را در چند صحن? گوناگون از صحنه هاي قيامت عرضه مي دارد . در اين چند صحنه ، پيروان از پيروي شدگان تبرئه مي جويند و بيزاري نشان مي دهند. همچنين در آنها فرشتگان نيز از پرستش گمراهان مشرک خويشتن را تبرئه مي کند و از ايشان بيزاري مي جويند . . . خداوند در ميان ايـن صحنه ها از مشرکان گمراه مي خواهد به سوي فطرتشان گردند و از فطرتشان خالصانه و بر کار از هو اها و هو سها، و دور از غوغاها و سر و صداهاي خاسته پيرامون اين پيغمبري که بدون دليل به تکذيبش برمي خيزند، الهام بگيرند. ايـن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هيچ گونه اجر و مزدي در بر ابر رهنمود و رهنمون خود نمي گيرد، و نه دروغگو است و نه ديوانه ... هر يک ا ز ا ين دو مرحله با صحنه ا ي ا ز صحنه هاي قيامت خاتمه مي يابد. خود اين سوره هم با آهنگها و نواهاي کوتاه و نيرومند به پايان مي رسد:
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) (50)
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بگو: پروردگار من ، حقّ را آشکارا بيان مي دارد ( و با آن باطل رآ از ميان برمي دارد، او) داناي نهانيها و کاملاً آگاه از پنهانيها است . بگو: حقّ به ميان آمد و باطل ( در پرتو نور حقّ ، اثري از آن نماند و مرد، و لذا) نه کـار تازه اي را مي تواند انجام دهد، و نه كار گذشته اي را مي تواند از سر گيرد. ( به مشرکان بت پرست ) بگو: اگر من ( با ترک بتها و دوري از آئين شما) گمراه شده باشم ، به زيان خود گمراه شده ام ( و کيفر آن را مي بينم ) و اگر راهياب بوده باشم ، در پـرتو چيزهائي است کـه پروردگارم به من وحي مـي فرمايد. او شنوا و نزديک است ا و اقوال و افعال ما بر او پنهان نمي ماند) .(سبأ/48-50)
اين سوره با صحنه اي از صحنه هاي قيامت پايان داده مي شود، صحنه اي که داراي گامهاي کوتاه و نيرومند و استوار است .
*
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ) (2)
( در همين جهان ) سپاس خداوندي را سزا است كه تمام آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است ، و هم در آن جهان سپاس او را سزا است ، ( چرا كه حاکميّت و مالکيّت هر دو جهان از آن او است ) و او کاربجا و بس آگاه است . مي داند آنچه را كه به زمين وارد مي شود، و آنچه را كه از آن خارج مي شود، و آنچه را كه از آسمان پائين مي آيد و آنچه را که به سوي آن بالا مي رود، و او مهربان و بخشاينده است .
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سرآغاز سوره اي که دربار? انبازورزي مشرکان براي يزدان ، و پيغمبر را تکذيب کردن ، و شکّ و ترديدشان دربار? آخرت، و بعيد دانستن رستاخيز و همايش آخرت و حساب و کتاب ، صحبت مي کند، با حمد و ثناي خدا شروع مي گردد. خدا خود به خود ستوده است - هر چند که کسي از انسانها به حمد و ثناي او نپردازد - و او در سراسر جهان ستوده است و هم? هستي به تسبيح و تقديس او مي پردازد. خدا از سوي آفريده هاي گوناگون ستوده مي شود، هر چن کـه انسانها از سائر آفريده هاي خدا کنار روند و از راستاي کـار همگان منحرف شوند.
همراه با حمد و ثناي خدا صفت مالکيّت آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است به ميان مي آيد. کسي با خدا چيزي ندارد. کـسـي در آسمانها و در زمين مشارکتي با خدا ندارد. در آسمانها و زمين همه چيز از آن خدا است . . . اين قضيه نخستين در عقيده است ، قضي? توحيد و يگانه پرستي . مالک هر چيزي خدا است ، خدائي که کسي در سراسر اين جهان فراخ مالک چيزي نيست جز او.
(وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ).
و در آن جهان هم سپاس او را سزا است .
حمد ذاتي ، و حمدي که از سوي بندگان خدا انجام مي گيرد، حتّي از سوي کساني که در دنيا خدا را انکار مي کرده اند، يا از روي گـمراهي ، چـيزي يـا کسـي را شريک او مي نموده اند، در آخرت همه چيز معلوم مي گردد، و حمد و ثنا خالصانه به خدا اختصاص پـيدا مي كند.
(وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ).
و او کاربجاو بس آگاه است .
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حکيم کسي است که هر چيزي را که مي کند از روي حکمت مي کند، و او کار دنيا و آخرت را از روي حکمت مي گرداند و اداره مي نمايد، و يار و بار سراسر هستي را از روي حکمت مي گرداند و مي چرخاند . . . خبير کسي است که هر چيزي را مي داند، و از هرکاري آ گاه است ، و با دانش فراگير و کامل و شامل و عميق ، به اداره کردن و رو به راه نمودن هر عملي توانائي دارد. آن گاه صفحه اي از صفحات علم خدا را نشان مي دهد، صفحه اي که جولانگاه آن زمين و آ سمان است :
(يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا).
مي داند آنچه را که به زمين وارد مي شود، و آنچه را که از آن خارج مـي شود، و آنـچه را که از آسمان پـائين مي آيد و آنچه را که به سوي آن بالا مي رود.
انسان در برابر اين صفح? نشان داده شده در چند واژه مـي ايستد، و ناگـهان خود را در برابر چـيزهاي هراس انگيز فراواني ، حرکتها، حجمها، شکلها، معنيها، و سيماهاي زيادي مي بيند که مرغ خيال تاب ايستادن و نگريستن بدانها را ندارد!
اگر اهل زمين همگي تمام عمر خود را وقف دنبال کردن و سرشماري نمودن چيزهائي کنند کـه در يک لحظه روي مي دهند، چيزهائي که ايـن آيه بدانها اشاره مي نمايد، قطعاً از دنبال کردن و سرشماري نمودن آنها عاجز و درمانده مي گردند!
در همين يک لحظه ، چه چيزهاي زيادي که به زمين فرو مي رود؟ چه چيزهاي زيادي که از زمين بيرون مي آيد؟ چه چيزهاي فراواني که در همين يک لحظه به زمـين وارد مي شود و فرو مي رود! و چه چيزهاي فراواني که در همين يک لحظه از زمـين بيرون مي آيد و فرا مي رود!
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چه چيزهاي فراواني که به زمين وارد مي گردد و بدان داخل مي شود؟ چند دانه در زمين نهان مي شود يـا در گوشه و کنار اين زمين پنهان مي گردد؟ چند کرم ، حشره ، مگس، پشّه ، خزنده ، و . . . در نواحي فراخ زمين به زمين فرو مي روند؟ چند قطر? آب، ذرّه غبار، پـرتو برق، و . . . در گستر? زمين به زمين مي افتد و آميز? آن مي گردد؟ چند و چند چيزها به زمـين وارد و داخل مي شود و چشم خدا بيدار است و آنها را مي پايد؟ چه چيزها که از زمين بيرون مي آيد؟ چند گياه از زمين برمي دمد؟ چند چشمه از زمين برمي جوشد؟ چـند آ تشفشان منفجر مي گردد و فوران مي کند؟ چه گازها و بخارها که بالا مي رود؟ چه چيزهاي پنهاني که آشکار مي گردد؟ چند حشره از لانه و سوراخهاي نهان خود بيرون مي آيند؟ چند و چند چيزهائي که ديده مي شوند يا ديده نمي شوند؟ چه چيزهائي که انسانها بدانها پـي مي برند؟ و چه چيزهائي که انسانها بدانها پي نمي برند؟ و . . . هم? اينها بسيار بسيارند؟
چه چيزها که از آسمان نازل مي گردند؟ چه قطره هائي که مي بارند و به زمين مي افتند؟ چـه شهابهائي که مي درخشند؟ چه پـرتوهائي که مي سوزا نند؟ چه نورهاني که مي درخشند؟ چه قضاها و قدرهائي کـه اجراء مي گردند؟ چه قضاها و قدرهائي که مقرّر و منظور مي شوند؟ چه رحمتهاي فراواني که شامل هستي مي شود و برخي از بندگان را دربر مي گيرد؟ چه رزقها و روزيهائي که خدا آنها را براي بعضي از بندگانش مي گستراند و فراوان مي گرداند؟ يا آ نها را برمي چـيند و کم و اندک مي گرداند؟ . . . و چند؟ . . و چه ؟ . . شمار آنها را جز خدا نمي داند!
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چه چيزها که از زمين به سوي آسمان صعود کند و برمي خيزد؟ چه نفسهائي که از گياهان يا حيوانات يـا انسانها، و ديگر چيزهائي که انسانها با آنها آشنائي ندارند و از آنها بي اطّلاع هستند برمي خيزد؟ چه دعاها و تمنّاهائي که آشکارا يا نهان در پيشگاه يزدان جهان سر داده شده است و جز خداوند بزرگوار آنها را نشنيده است .
چند روح و روان از ارواح و روانهاي آفريده ها مرده اند که ما آنها را مي شناسيم يا نمي شناسيم ؟ چند فرشته به فرمان جبرئيل بالا مي روند؟ و چند روح به سوي جهان فرشتگان بال و پر مي گشايند و در کرانه هاي آسمانها به پرواز درمي آيند و جز خدا کسي از آنها آگاهي و اطّلاعي ندارد؟ باز هم بگوئيم چه اندازه ذ ّرات بخارها از درياها برمي خيزد؟ حه اندازه ذرّات گازها از اجسام بلند مي شود و بالا مي رود؟ و چند؟ . . و چه ؟ . .که از آنها جز خدا اطّلاع و آگاهي ندارد؟!
چه اندازه و چه چيزها در يک لحظه رخ مي دهد و شکل مي گيرد؟ دانش انسانها دربار? همين چيزهائي که در يک لحظه رخ مي دهد و شکل مي گيرد کجا و اين همه چيز کجا؟ اگر انسانها تمام عمر طولاني خود را صرف سرشماري چيزهائي کنند که در يک لحظه پـديدار و نمودار مي گردند و رخ مي دهند و شکل مي گيرند، کي از عهد? سرشماري آنها برمي آيند؟ علم فراگير و فراوان و دقيق و تيزبين و ژرف خدا بر هم? اين چيزها احاطه دارد در هر مکاني و در هر زماني که باشند . . . هر دلي و هر آنچه از رازها و خاطره ها که در آن است ، و هر حرکات و هر سکناتي که در آن است ، در پيشگاه چشم خدا روشن و عيان است . خدا با وجود اين ، بزه ها وگناه ها را مي پوشاند و مي بخشايد . . .
(وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ).
و او مهربان و بخشاينده است .
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تنها يک آي? قرآن بسان همـين آيه ، بيانگر اين واقعيّت است که اين قرآن سخن انسانها نيست . مثل اين تصوّر جهاني طبيعي است که بر دل کسي از انسانها نمي گذرد. مثل اين تصوّر جهاني ، انگيزه اي از سرشت جهان بيني انساني ندارد. همـچون احاطه اي که در يک پسوده ديده مي شود، بيانگر ساختار آفريدگار ايـن هستي است و بس، ساختاري که ساختار بندگان بدان نمي ماند.
*
بعد از بيان چنين حقيقتي آن هم در قالب تصوير زيبا و دل انگيزي که گستر? فراخي بدين سان را دربرگرفته است ، منکر شدن فرا رسيدن قيامت توسّط کافران را بيان مي دارد، کافران کوتاه بيني که نمي دانند فردا چه چيز بر سرشان مي آيد و چه بازي کند روزگار. خدا است که با غيب آشنا است ، خدائي که هيچ چيزي در آسمانها و زمين از دانش او نهان و پنهان نمي شود و از گستر? آن به در نمي رود. قيامت بناچار بايد بيايد، تا نيکوکار به پاداش و جزاي خود نائل گردد، و بدکار به پادافره و سزاي خود برسد، پاداش و جزا و پـادافره و سزاي کارهائي که در اين جهان کرده اند:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ) (5)
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کافران مي گويند: قيامت هرگز براي ( حساب و کـتاب و سزا و جزاي ) ما برپا نمي شود. بگـو: چـرا، به پروردگارم سوگند! آن کسـي کـه داناي راز ( نهان در گستر? جهان ) است ، قيامت به سراغ شما مي آيد ( و خدا به اعمال شما رسيدگي مـي نمايد) . به انداز? سنگيني ذرّه اي ، در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي گردد، و نه کم تر از انداز? ذرّه و نه بزرگتر از آن ، چيزي نيست مگر اين که در کتاب آشکاري ثبت و ضبط و نگهداري مي شود. ( برپائي قيامت و ضبط اعمال براي اين است ) تا خداوند پاداش کساني را بدهد کـه ايمان آورده اند و کارهاي بايسته و شايسته کرده اند. آنان آمرزش ( خدا) و روزي ارزشمند و فراخـي دارند. ( خداوند آمرزش خود را شامل لغزشهايشان مي گرداند، و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهر? آنان مي سازد) . کساني که ( در دنيا پيوسته ) تلاش مي کردند آيات ما را تکذيب و انکار کنند، و تصوّر مـي کردند کـه ( پيغمبر را شکست مي دهند و او را) درمانده مـي سازند ( و جلو پخش قرآن و فرمان يزدان را مـي گيرند) . آنان عذابي از بدترين و دردناک ترين عذابها را خواهند داشت.
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انکار آخرت توسّط کافران بدين خاطر است که آنان حکمت خدا و تقدير و تدبير او را درک و فهم نمي کند. حکمت خدا مردمان را بيهوده به خود رها نمي کند، تا کسي که از ايشان بخواهد نيکو کند، و کسي که از ايشان بخواهد بدي کند، و آنگاه نيكو کار به پاداش و جزاي نيکي خود، و بدکار به پادافره و سزاي بدي خود نرسد! خداوند بزرگوار بر زبان پيغمبر انش رانده است و توسّط ايشان اعلام داشته است : جزا و سزا همه يا بخشي از آن براي آخرت مي ماند. آن کس که حکمت خدا را در آفريدگان يزدان درک و فهم مي کند، مي داند که آخرت براي پياده کردن و تحقّق بخشيدن وعد? خدا و خبري که از آخرت داده است ، لازم و ضروري است . ولي کساني که کافرند از اين حکمت در پس پرده اند و چيزي از آن نمي دانند، و بدين علّت است که همچون گفته اي را مي گويند:
(لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ).
قيامت هرگز براي ( حساب و کتاب و سزا و جزاي ) ما برپا نمي شود.
خداوند با تأکيد و تأييد قاطعانه بديشان پاسخ مي دهد:
(قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ).
بگو: چرا، به پروردگارم سوگند، قيامت به سراغتان مي آيد.
خداوند بزرگو ار و پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم راست فرموده اند. کافران غيب نمي دانند و با وجود اين بيهوده دم مي زنند و براي خدا تعبير و تفسير کنند! و دربار? چيزي صحبت مي دارند که از آن هيچ گونه علم و آگاهي ندارند! خدائي که فرارسيدن قيامت را با تأکيد بيان مي دارد، او:
(عَالِمِ الْغَيْبِ).
آن کسي است که داناي راز ( نهان در گستر? جهان ) است.
سخن خدا حقّ است و برخاسته از آگاهي و اطّلاع بر چيزهائي است که در آنجا است و فرمود? او قطعي و يقني است .
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آن گاه اين آگهي و اطّلاع را به شکل جهاني عرضه مي دارد همان گونه که در سرآغاز سوره گذشت. ايـن شکل جهاني نيز به نوب? خود گواهي مي دهد که ايـن قرآن ساخت? انسان نمي باشد، زيـرا خيال انسان - بدان گونه که مشهور و معروف است - بسان اين شکلها و تصويرها در آن نمي گنجد و همسان چنين شکلها و تصويرهائي بر دل انسان نمي گذرد:
(لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) (3)
به انداز? سنگيني ذرّه اي ، در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي گردد، و نه کم تر از انداز? ذرّه و نه بزرگتر از آن ، چيزي نـيست مگـر ايـن کـه در کـتاب آشکاري ثبت و ضبط و نگهداري مي شود.
بار ديگر مي گوئيم : سرشت اين تصوّر، بشري نيست. همچون تصوّري سابقه اي در سخنان بشري چه شعر و چه نثر ندارد. هنگامي که انسانها از فراگيري دانش و دقت و احاط? آن سخن مي گويند بر دلهابشان نمي گذرد که بدين شکل و صورت شگفت جهاني آن را به تصوير بکشند:
(لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ).
به انداز? سنگيني ذرّه اي ، در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي گردد، و نه کم تر از انداز? ذرّه و نه بزرگتر از آن ...
من که در سخنان انسانها رويکرد و جهت يابي به سوي مثل همچون تصوّري براي علم دقيق و فراگير سراغ ندارم . اين خداوند سبحان است که خويشتن را توصيف مي کند، و دانش خويشتن را به تصوير مي زند با اوصاف و شيوه هائي که بر دل انسانها نمي گذرد و به خيال آنان درنمي آيد! بدين وسيله تصوّر مسلمانان را دربار? خدائي که مي پرستند بالا مي برد و اوج مي دهد، و آنان به هر حال خدا را با اوصاف شايسته اش در حدود توان محدود بشري مي شناسند.
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نزديک ترين تفسير اين فرمود? خداوند بزرگوار:
(إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) .
مگر اين که در کتاب آشکاري ثبت و ضبط و نگهداري مي شود.
اين است که همچون کتابي علم خدا است ، علمي که هر چيزي را فرا مي گيرد، و به انداز? ذرّه اي در آسمانها و زمين ، و نه کوچک تر و نه بزرگتر از آن ، از دائر? علم يزدان به در نمي رود و خارج نمي شود.
اندکي در برابر نگرش اين فرمود? خداوند بزرگوار مي ايستيم که مي فرمايد:
(مِثْقَالُ ذَرَّةٍ . . . وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ).
به انداز? ذرّه اي . . . و نه کوچکتر از آن .
ذرّه يا اتم تا چندي قبل معروف و مشهور بود که کوچک ترين جسم از اجسام است . ولي هم ايـنک انسانها - بعد از شکافتن اتم - مي دانند که کوچک تر از ذرّه ، يعني ا تم نيز وجود دارد، و آنها اجزاء اتم هستند که در آن روز و روزگار کسي از آنها سراغ نداشت و آنها را به حساب نمي آورد! والامقام خداوندي است که به بندگان خود مي آموزد از اسرار و رموز صفت خود، و از اسرار و رموز آفريده هاي خو د، هر چه که بخواهد و هر وقت که بخواهد.
فرا رسيدن قيامت حتمي و قطعي است . دانش خدا هم چيزي از دائر? آن به در نمي رود و خارج نمي شود چه کوچک باشد و چه بزرگ :
(لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ) (5)
(
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برپائي قيامت و ضبط اعمال براي اين است ) تا خداوند پاداش کساني را بدهد که ايـمان آورده اند و کارهاي بايسته و شايسته کرده اند. آنان آمرزش ( خدا) و روزي ارزشمند و فراخي دارند. ( خداوند آمرزش خود را شامل لغزشهايشان مي گرداند، و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهر? آنان مـي سازد) . کساني که ( در دنـيا پيوسته ) تلاش مي کردند آيات ما را تکذيب و انکار کنند، و تصوّر مي کردند که ( پيغمبر را شکست مـي دهند و او را) درمانده مـي سازند ( و جلو پـخش قرآن و فرمان يــزدان را مـي گيرند) . آنان عذابـي از بدترين و دردناک ترين عذابها را خواهند داشت .
حکمت و قصد و تدبيري در ميان است . اندازه گيري و سنجشي و تقديري در آفرينش است تا جزا و پـاداش کساني داده شود که ايمان آورده اند و کارهاي نيکو و پسنديده کرده اند، و تا سزا و پادافره کساني داده شود که در دنيا پيوسته تلاش مي کرده اند آيات خدا را تکذيب و انکار کنند، و تصوّر مي کرده اند که مي توانند پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را شکست بدهند و درمانده بسازند و جلو پخش قرآن و فرمان يزدان را بگيرند!
کساني که ايمان آورده اند و ايمان خود را با انجام کارهاي پسنديده عملاً پياده کرده اند، آنان « مغفرت » و آمرزش خطاها و اشتباهاتي دارند که از ايشان سر مـي زند، و داراي « رزق کـريم » و روزي ارزشمند هستند. واژ? رزق در اين سوره بسيار ذکر آن مي رود و از آن ياد مي گردد. پس مناسبت دارد که از نعمتهاي آخرت با واژ? رزق تعبير گردد. چه به هر حال نعمتهاي بهشت رزقي از ارزاق خدا است .
کسانيکه به تلاش مي ايستند و تمام توان خود را براي جلوگيري از آيات خد ا به کار مي برند، عذابي از عذابهاي سخت خدا را دارند. رجز[1] ، عذاب سخت و بد است . همچون عذابي سزاي تلاش و کوشش و مبارزه و رنج ايشان در راه بد و ناپسند است .
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با دادن پاداش و پادافره بدينان و بدانان حکمت و تدبير خدا تحقّق حاصل مي کند، و حکمت وجود قيامت در مي رسد که قاطعانه مي گفتند که هرگز قيامتي نمي آيد و دامنگيرشان نمي گردد. قيامت قطعاً فرا مي رسد.
*
به مناسبت قاطعانه سخن گفتن ايشان از نيامدن قيامت به سراغشان - در حالي که قيامت غيب است و به خدا اختصاص دارد - و تأکيد خدا بر فرارسيدن قيامت ، خد ائي که داناي غيب است ، و به مناسبت تبليغ پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مردمان آنچه را که يزدان سبحان بدو دستور تبليغ آن را صادر فرموده است ، قرآن مقرّر مي دارد:
(الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ...). کساني که فرزانه و آگاهند مي دانند و گواهي مي دهند که آنـچه بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از سوي پروردگارش نازل گرديده است حقّ است و به راه خداوند چيره و ستوده رهنمود مي دارد و هدايت مي كند:
(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) (6)
کساني کـه فرزانه و آگاهند، چيزي را کـه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است ، حقّ مـي بينند، و راهنماي راه خداي چيره و ستوده مي دانند.
چنين روايت کرده اند که مقصود اين آيه از کساني که فرزانه و آگاهند اهل کتاب است ، آن کساني که از روي کتابشان مي دانند اين قرآن حقّ است ، و ايـن قرآن انسانها را به سوي راه خداي چيره و ستوده راهنمائي مى كند.
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جولانگاه اين آيه فراخ تر و فراگـيرتر از ايـن است . کساني که فرزانه و آگاه باشند، در هر زماني و در هر مکاني که زندگي کنند، و از هر نسل و از هر قبيله اي که باشند، حقّانيّت خدا را مي بينند، اگر دانش ايشان راست و درست باشد، و سزاوار ايـن باشد کـه به دانش و آگاهي ايشان « علم » گفت . قرآن کتاب باز و گشوده اي در برابر هم? نسلها است . حقّي در لابلاي قرآن است که از خود سخن مي گويد و خويشتن را معرّفي مـي کند براي هر کسي که داراي علم و دانش راست و درست باشد. قرآن از حقّي سخن مي گويد که در وجود سراسر اين هستي است . قرآن صادق ترين مترجم ا ين هستي ، و توصيف کننده ترين توصيف کنند? حقّ اصيلي است که در آن وجود دارد.
(وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) .
و به راه خداي چيره و ستوده راهنمائي مي کند.
راه خداي چيره و ستوده ، همان برنامه اي است که خدا آن را براي هستي خواسته است ، و آن را براي انسانها برگزيده است تا گامهايشان را با گامهاي اين هستي که در آن زندگي مي کنند هماهنگ گرداند. اين برنامه همان قانوني است که بر هم? اندازه ها و سنجيده ها و مقدّرات اين هستي ، از جمله زندگي انسانها محافظت و مراقبت دارد، زندگي انسانها هم در اصل خود و در پـيدايش خود، و در نظام و حرکت خود، از اين جهان هستي و از آنچه در گستر? آن است ، جدا و گسيخته نيست .
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قرآن به راه خداي چيره و ستوده راهنمائي مـي کند با جهان بيني اي که در فهم و شعو ر مؤمن دربار? هستي و ارتباطها و پيوندها و ارزشهاي آن ايـجاد مي کند، و انسان در پرتو قرآن مي داند چه مکاني در هستي دارد، و چه نقشي از آن بر عهد? او است ، و همکاري و همياري اجزاء جهان پيرامونش به چه شکلي و به چه شيوه اي است ، و او و اجزاء جهان پيرامونش در پياده کردن و تحقّق بخشيدن اراده و مشيّت خدا و حکمت او از آفرينش جهان ، و هماهنگي حرکات همگان ، و توافق و همسفري آنها در رو کردن به آفريدگار اين هستي ، چگونه است و چگونه بايد باشد.
قران به راه خداي چيره و ستوده راهنمائي مـي کند با تصحيح برنام? انديشيدن ، و استوار داشتن آن بر پايه هاي سالمي که همآوا و همنوا با آهنگهاي جهاني اي است که بر تارهاي فطرت بشري نواخته مي شود، به گونه اي که اين برنامه انديش? بشري را به درک و فهم سرشت اين جهان فراخ و با خواصّ و قوانين آن آشنا مي سازد، و انديش? بشري را به کمک گرفتن از خواصّ و قوانين آن آشنا مي سازد، و انديش? بشري را به کمک گرفتن از خواصّ و قوانين جهان ، و هماهنگي با آن خواصّ و قوانين وامي دارد، و کاري مي کند کـه با خواصّ و قوانين جهان هستي دشمني و برخوردي نداشته باشد و در صدد جلوگيري و ممانعت از آنها برنيا يد .
قرآن به راه خداي چيره و ستوده راهنمائي مي کند با برنام? تربيتي اي که فرد را آماده مي سازد براي پاسخگوئي و هماهنگي با گروه انسانها، و گروه انسانها را آماده مي سازد براي پاسخگوئي و هماهنگي - فرد فرد و دسته دست? آنان - با مجموع? آفريده هائي که اين جهان هستي را آبادان مي گردانند، و هم? اين آفريده ها را آماده مي سازد براي پاسخگوئي و هماهنگي با سرشت جهاني که در آن زيست مي كنند . . . تمام اينها هم سهل و ساده و آرام صورت مي پذيرد.
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قرآن به راه خداي چيره و ستوده راهنمائي مي کند با قوانين و مقرّراتي که در آن است و با فطرت انسان و با شرائط و ظروف زندگي و زندگاني اصيل او راست و درست درمي آيد، و با قوانين و سنن کلّي هماهنگي دارد که بر سائر زنده ها و بر هم? آفريده هاي ديگر حاکم و فرمانروا است و انسانها و قوانين و مقرّرات ايشان نيز از اين قوانين و مقرّرات بر کنار نيستند. انسانها هم ملّتي از اين ملّتهائي هستند که در دائر? اين جهان بزرگ بسر مي برند.
اين کتاب راهنماي بدين راه است . راهنمائي است که آفريدگار انسان و آفريدگار راه آن را تهيّه کرده است و آشناي بدين و بدان است . اگر تو در راهي به مسافرت بپردازي و راهنمائي از مهندس آن راه را پـيدا کني خوشبخت و خوش شانس خواهـي بود. پس اگـر تو ايجادکنند? راه و آفريدگار روند? راه را پيدا کني چگونه خواهي بود؟ !
*
پس از اين پسود? بيدارکنند? جهت دهنده ، نقل گفتارشان را از سر مي گيرد دربار? رستاخيز، و هراس فراوان ايشان از اين کاري که آن را شگفت و ناشدني مي بينند، و مي گويند کسي از همچون چيزي دم نمي زند مگر اين که ديوانه و جنّ زده است ، چون فقط ديـوانه ها و جن ّزده ها همچون کار ناشدني و شگفتي را مي گويند، يا بر خدا دروغ مي بندند، و زبان به چيزي مي گشايند که وقوع آن ممکن نيست .
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ) (8)
کافران ( برخي به برخي ديگر، تمسخرکنان ) مـي گويند:
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آيا مردي را به شما بنمائيم که شما را خبر مـي دهد از اين که هنگامي که پـيکرهايتان کاملاً متلاشي شد ( و ذرّات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گرديد، دوباره زنده مي شويد و) آفرينش تازه اي پيدا مي کنيد؟ آيا او بر خدا دروغ مي بندد؟ يا نوعي ديوانگي دارد؟ ( و گر نه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنين سخني مي گشايد؟ چنين نيست که ايشان تصوّر مـي کنند. نخير!) بلکه کساني که به آخرت ايمان ندارند، گرفتار عذاب ( يک نوع نگراني جانکاه ) و گمراهي عجيب ( زندگي نامفهوم و بي محتوا) هستند ( و با وجود ظاهر آراسته ، آرام و قرار ندارند، و در حقيقت ايشان ديوانه و سرگردانند. غافل وار به مسـير نادرست و گناه آلودشان ادامه مـي دهند تا طومار زندگي ننگينشان درهم پيچيده مي شود و به دوزخ درمي آيند).
تا بدين اندازه اظهار شگفت مي کرد ند و هراس خود را نشان مي دادند و به مقابل? مسأل? رستاخيز مي پرداختند، و مردمان را از کار کسي به شگفت مي انداختند که مـي گويد رستاخيز فرا مي رسد و زندگي نوين مي آغازد. به مقابله و مبارزه همچون سخني با شيو? تند ريشخند برمي خاستند و ننگين و نامعقولش جلوه مي د ادند:
(هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) (7)
آيا مردي را به شما بنمائيم که شما را خبر مـي دهد از اين که هنگامي که پيکرهايتان کاملاً متلاشي شد ( و ذرّات وجودتان در جهان پــخش و پـراکنده گرديد، دوباره زنده مي شويد و) آفرينش تازه اي پيدا مي کنيد؟ . آيا شما را با مرد عجيب و غريبي آشنا سازيم که سخن زشت و دور از عقلي را مي گويد؟ او حتّي مي گويد: شما پس از مرگ و فرسودن و کاملاً پخش و پراکنده شدن ، آفرينش نويني را پـيدا مـي کنيد، و به زندگي مجدّد برمي گرديد!
(1/37)



بدين شگفت کردن و شگفت گرداندن ادامه مي دهند، و اين زشت ديدن و زشت نمودن و ننگين و بدنام کردن را پي مي بريد:
(أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنَّةٌ ).
آيا او بر خدا دروغ مي بندد؟ يا نوعي ديوانگي دارد؟ ( و گر نه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنين سخني مي گشايد!) .
کسي همچون سخني را - به گمان ايشان - نمي گويد مگر ايـن که دروغگو است و از زبان خدا دروغ مي گو يد و چيزي را از خدا نقل مي کند که خدا گفته است ، يا اين که جنّ زده است و هذيان و ياوه مي گويد يا چيز شگفت و ناشدني را بيان مي د ارد!
اين همه چيزها را چرا مي گويند؟ بدان خاطر مي گويند چون پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بديشان مي فرمايد: شما دوباره زنده مي شويد و آفرينش نويني را پيدا مي کنيد! آخر آ نان چرا بايد تعجّب بکنند؟ مگر ايشان قبلاً از خاک آفريده نشده اند؟ آنان آفرينش نخستين را شگفت و شگرف نمي بينند! ايشان گمراهند و راهياب نمي گردند. بدين جهت قرآن بر ننگين کردن و شگفت زده نمودن ايشان پيرو سخت و تند و هراسناکي مي زند:
(بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ) (8)
بلکه کساني که به آخرت ايمان ندارند، گرفتار عذاب ( يک نوع نگراني جانکاه ) و گمراهي عجيب ( زندگي نامفهوم و بي محتوا) هستند ( و با وجود ظاهر آراسته ، آرام و قرار ندارند، و در حقيقت ايشان ديـوانه و سرگردانند. غافل وار به مسير نادرست و گناه آلودشان ادامه مي دهند تا طومار زندگي ننگينشان درهم پيچيده مي شود و به دوزخ درمي آيند) .
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چه بسا مراد از عذابي که در آن هستند، عذابي باشد که در آخر ت گريبانگيرشان مي شود. ولي به سبب قطعيّت فرارسيدن آن انگار هم اينك بدان افتاده اند، بسان فرو افتادنشان به گمراهي شگفتي که با وجود آن به هدايت و راهيابي ايشان اميدي نمي رود ... چه بسا اين تعبير بيانگر معني ديگري باشد، و آن اين که : کساني که به آخرت ايمان نمي آورند، در نوعي عذاب زندگي را سپري مي کنند، هم بدان سان که در نوعي گـمراهي زندگي را طيّ مي کنند. اين هم حقيقت ژرف و اصيلي است . چه کسي که بدون ايمان به آخرت زندگي مي کند، در يک نوع عذاب رواني زندگي را بسر مي برد. هيچ گونه اميدي ندارد، و کم ترين انتظار انصاف و عدالت و سزا و جزا و پاداش و پـادافره را در برابر کارهائي که در دنيا مي کند در آ خرت ندارد. در زندگي هم موقعيّتهائي پيش مـي آيد و بلاها و گرفتاريهائي دست مي دهد که انسان تاب و توان روياروئي با آنها را ندارد مگر اين که در درونش اميد به آخرت باشد، و به پاداش نيکو کار و به عذاب زشتکار در قيامت عقيده داشته باشد، و مگر اين که براي رضاي خدا کار بکند و به خشنوديش در آن جهان چشم بدوزد، جهاني که در آنجا هيچ گونه کار کوچكي و كار بزرگي هدر نمي رود و بدون سزا و جزا نمي ماند، و اگر به انداز? دان? خردلي کاري صورت بگيرد و در ميان صخره سنگي يـا در آسمانها و يا در نهانگاه زمين باشد، خدا آن را حاضر مي آورد و بدان رسيدگي مي کند. کسي که از اين پنجر? تابان و شادي آور و آرام بخش محروم است ، بدون شکّ در عذاب بسر مي برد همان گونه که در گمراهي بسر مي برد. او در هر دو تاي عذاب و گمراهي زندگي را سپري مي کند، در حالي که هنوز زنده است و روي زمـين بسر مي برد، پـيش از آن که عذاب آخرت گريبانگرش گردد، به عنوان کيفر همين عذابي که در دنيا بدان گر فتار است !
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اعتقاد به آخرت رحمت و نعمت است ، رحمت و نعمتي که خدا آن دو را به کسي از بندگانش عطاء مي فرمايد که در پرتو اخلاص دل ، و برگزيدن حقّ ، و عشق به هدايت ، سزاوار آن مي گردد.
من اين معني را ترحيح مي دهم و به گمانم اين آيه بدان اشاره مي نمايد. اين آ يه عذاب و گمراهي شگفت را بهر? کساني مي سازد و در کساني گرد مي آورد که به آخرت ايمان نمي آورند.
*
قرآن تکذيب کنندگان آيات را با به تصوير کشيدن صحنه اي از صحنه هاي جهاني که ايشان در آن خو اهند بود و به گمراهي سخت خود گرفتار خواهند آمد - اگر خدا بخواهد - بيدار مي گر داند. اين صحنه ، صحن? زمين است که ايشان را در خود فرو مي برد، و صحن? آسمان است که بر آنان سقوط مي کند و بر سرشان فرو مي ريزد:
(أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ) (9)
آيا به چيزهائي که پيش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمين قرار دارد نگاه نمي کنند ( تا ببينند زير پايشان کر? مذاب و سوزان و در حال فورانـي است ، و بالاي سرشان اشع? کيهاني و سنگهاي سرگرداني است ، و انسانها در ميان دو منبع خطر زندگي مـي کنند؟ ) . اگر بخواهيم ايشان را به دل زمين فرومي بريم ، يا اين که قطعه هائي از آسمان بر سرشان فرو مي افکنيم . قطعاً در اين ( چيزهائي که مـي بينند) نشانه اي ( از عظمت و قدرت خدا) است براي هر بنده اي که بخواهد به سوي خدا برگردد.
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اين يک صحن? حهاني هولناک است، و در عين حال از جمل? صحنه هائي است که آنها را مي بينند يا درک و فهم مي کنند. چه به زمـين فرو رفتن رخ مـي دهد و مردمان آن را مشاهده مي کنند، و داستانها و روايتها نيز آن را نقل مي نمايند. سقوط تکّه هائي از آسمان نيز روي مي دهد بدان هنگام که شهابها فرو مي افتند و صاعقه ها درمي گيرند. آنان که چيزي از اينها را ديده اند يا شنيده اند. اين است که چنين پسوده اي بيهوشان غافل را بيدار مي گرداند، بيهوشان غافلي که فرارسيدن قيامت را بعيد و دور از ذهن مي شمارند. عذاب، بسيار بديشان نزديک است اگر خدا بخواهد در همين زمين پيش از قيامت بدانان برساند. ممکن است خدا عذاب را از همين زمين زير پايشان و از همين آسمان بالاي سرشان گريبانگيرشان گرداند، زمين و آسماني که از هر سو ايشان را در بر گرفته است ، و گذشته از قيامت که در علم خدا پيدا و در دانش غير او ناپيدا است ، زمـين و آسمان که از ايشان دور و نهان نيست . از عذاب خدا کسي که در امن و ا مان و غفلت و بيخبري بسر نمي برد مگر مردمان فاسق .
در اين چيزي که مردمان آن را مي بينند و آسمان و زمين نام دارد، و در اين چيزي که انتظار مي رود و فر و رفتن به زمين در هر لحظه اي يا سقوط تکّه هائي از آسمان است ، نشانه اي براي دلي است که مى خواهد به سوي خدا برگردد و از سرکشي و بزهكا ري دست بردا رد:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ) .
قطعاً در اين ( چيزهائي که مي بينند) نشانه اي ( از عظمت و قدرت خدا) است براي هر بنده اي که بخواهد به سوي خدا برگردد.
آن بنده اي که بد ان گمراهي ژرف و سخت گرفتارنمي آيد.

[1] رجز عذابي است کـه دلها از آن به لرزه درآيد و باعث پريشاني و سرگرداني مردم شود.( مترجم )

سوره ي سبأ آيه ي 21-10

(
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وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14) لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
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صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (21)

اين مرحله ، شکلها و گونه هائي از شکر و سرمستي ، و شکلها و گونه هاي از به زير فرمان برخي از بندگان کشيدن نيروها و آفريده هائي که برابر عرف و عادت معمول و مألوف انسانها به تسخير درنمي آيند، در بر مي گيرد. ولي عرف و عادت معمول و مألوف انسانها قدرت و مشيّت خدا را مقيّد نمي سازند. از لابلاي شکـلها و گـونه هاي شکـر و سرمستي ، و از لابلاي شکلها و گونه هاي به زير فرمان برخي از بندگان کشـيدن نـيروهائي و آفريده هائي ، حقائقي دربار? شياطين ، آشکار و جلوه گر مي آيد، شياطيني که برخي از مشرکان آنها را پرستش مي کردند، يا معتقد بودند که آن شياطين از غيب اطّلاع و آگاهي دارند، در صورتي کـه شـياطين از غـيب در پس پـرده اند و بي خبرند. چيزهائي هم دربار? اسباب و علل گمراهي پـديدار و جلوه گر مي آيد، اسباب و عللي که اهريمن به وسيل? آنها بر انسان چيره مي شود. اين نـيز روشن مـي گردد کـه شيطان هيچ گونه سلطه و قدرتي بر كسي ندارد مگر بر شخصي که خودش زمام اختيار خويشتن را به دست او سپارد و تسليم وي شود. اين مرحله پرده از تدبير و تقدير خدا در کشف چيزهائي از کارهاي مردمان برمي دارد، کارهائي که پنهان و نهان انجام مي پذيرند و خدا آنها را به صورت واقعيّت پـديدار و نمو دار مي فرمايد تا به سزا و جزاي آنها در آخرت نائل گردند. با ياد آخرت، اين مرحله هم به پايان مي رسد، همان گونه که مرحل? اول سوره به پايان امده است .
*
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وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (11)
ما به داوود از جانب خود فضيلت بزرگي بخشيديم . ( از جمله به کوه ها و پرنده ها دستور داديم كه ) اي کوه ها و اي پرندگان! با او ( در تسبيح و تقديس خدا) هم آواز شويد. همچنين آهن را ( همچون موم ) براي او نرم کرديم ( تا در زره سازي نيازي به تافتن آن نداشته باشد. ما به داوود دستور داديم ) که زرّه هاي کـامل و فراخ بساز، و بافته هاي ( حلقه هاي آنها) را به اندازه و متناسب کن ، و کار شايسته اي انجام دهيد ( و دقّت کافي در کـيفيّت و کـميّت محصول و مصنوع خود داشته باشيد) چرا که من مي بينم آنچه را که انجام مي دهيد ( و ساخته و پرداخت? کسي ، بي حساب و کتاب نمي ماند) . داوود بند? مخلص توبه کاري بود. بسان همان كسي بود که مرحل? اوّل با ياد او به پايان امده است :
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ) .
قطعاً در اين ( چيزهائي که مي بينند) نشانه اي ( از عظمت و قدرت خدا) است براي هر بنده اي که بخواهد به سوي خدا برگردد.
روند قرآني پس از ايـن اشاره ، بر داستان او پـيرو مي زند، و لطف و فضلي که خدا در حقّ او روا داشته است در سرآغاز آن پيرو ذکر مي کند. آن گاه اين لطف و فضل را روشن مي سازد:
(يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ).
اي کوه ها و اي پرندگان با او ( در تسبيح و تقديس خدا) هم آواز شويد.
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روايتها يـادآور مي شوند که داوود عليه السّلام مزمورهاي زبور خود را با آهنگ و نوا مي خواند. مزمورها تسبيحات ديني بودند. از جمله در کتاب « عهد قديم » [1] بخشهائي از آ نها ذکر شده ا ست ، و خدا از هر کسي بهتر مي داند که کدام صحيح و کدام نادرست است . در حديث صحيح آمده است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم صداي ابوموسي اشعري رضي الله عنه را شنيد، بدان هنگام که در شب قرآن تلاوت مي کرد. ايستاد و بدو گوش فرا داد. سپس فرمود:
(لقد أوتي هذا مزماراً من زمامير آل داود ).
بدين مرد آوا و نوائي از آواها و نواهاي شخص داوود داده شده است .
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ا ين آيه فضل و لطف خدا بر داوود عليه السّلام را به تصوير مي کشد. داوود آن اندازه در تسبيحات و دعاهاي خود شفافيّت و خلوص پيدا کرده بود کـه ميان او و مـيان پديده ها پرده ها کنار رفته و مانعها برخاسته بود. حقيقت پديده ها با حقيقت او در تسبيح آفريدگارش و در تسبيح آفريدگارشان پيوند يافته بو د، و کوه ها و پرندگان با او همآوا و همخوان شده بودند. چرا که ميان داوود و ميان پديده ها فاصله و مانعي نمانده بود. در آن زمان که هم? پديده ها پيوند يگان? مستقيمي با خداي خود پـيدا مي کنند، فرقها و جدائـيها ميان نوعي و نوعي از مخلوقات خدا، و مـيان پـديده اي و پـديده اي از پديده هاي خدا از ميان برمي خيزد، و همه و همه به حقيقت يگان? الهي برمي گردند، آن حقيقتي که فاصله ها و جدائيها پرده بر آن مي اندازند. بدين هنگام است که هم? پديده ها در تسبيح و تقديس آفريدگار هماهنگ مي شوند، و در نغم? يگانه اي به يکديگر مي رسند. اين هم درجه ا ي از اشراق و صفا و از خود بريدني است که کسي بدا ن درجه نمي رسد مگر در پرتو فضل و لطف خدا، خدائي که حجاب مادي را از وجود آن کس مي زدايد، و او را به هستي خدادادي اي مي رساند که در آن با اين جهان ، و با هم? چيزهائي که در آن است ، و با همه کساني که در آن هستند، بدون سدّها و مانعها، تماس پيدا مي کند.
وقتي کــه صداي داوود عليه السّلام به نغمه درمي آمد و تسبيحات خود را سرمي داد و آفريدگارش را به بزرگي مي ستود و مدح کبريائي او را مي گفت ، کوه ها و پرنده ها آن صداي دلنشين را با او تکرار مي کردند، و جهان آن ترانه هاي دلنواز و طنين انداز در هستي يگان? خود کـه رو به آفريدگار يگان? خود داشت با او مي خواند . . . اين لحظه هاي شگفتي است که مز? آن لحظه ها را نمي چشد مگر کسي که اطّلاع از آنها را داشته باشد، و نوع آنها را هر چند که لحظه اي در تمام زندگيش آزموده باشد.
(
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وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) (10)
آهن را ( همچون موم ) براي او نرم کرديم ( تا در زره سازي نيازي به تافتن آن نداشته باشد).
اين نيز گوشه اي از فضل و لطف خدا در حق داوود عليه السّلام است . در ساي? اين روند قرآني چنين جلوه گر مي آيد که نرم کردن آهن معجزه اي بوده است و با مألوف مردمان نمي خوانده است . اين کار تافتن آهن و ذوب کردن آن نبوده است تا بدين وسـيله نرم شود و قابليّت به شکلهائي درآمدن را پيدا کند و به شيوه هاي گوناگون از آن استفاده شود. بلکه - خدا هم بهتر مي داند - معجزه اي بوده است و در پرتو آن آهن بدون ابزار معمولي ذوب و نرم کردن ، به شکل خمير درآمده است . تازه اگر تنها خدا داوود عليه السّلام را به نحو? ذوب کردن آهن رهنمود فرموده باشد فضل و لطف قابل ذ کري بشمار مي آيد. و ليکن ما فضاي روند و سايه هاي قرآن را ترجيح مي دهيم ، و آن فضاي معجزات ، و سايه هاي خوارق عاداتي است که فراتر از مألوف مردمان و کارهاي معمولى ايشان است .
(أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ).
( ما به داوود دستور داديم ) که زره هاي کامل و فراخ بساز، و بافته هاي ( حلقه هاي آنها) را به اندازه و متناسب کن .
سابغات به معني زره ها است . روايت شده است که پيش از داوود عليه السّلام زره ها صفحه صفحه و ورقه ورقه ساخته مي شد. زره اي يک پارحه مى گرديد. بدين سبب بدن را در بر مي گرفت و بر آن سنگيني مي کرد. خدا به داوود الهام فرمود که زره ها را حلقه حلقه و تكّه تکّه و تو در تو بسازد. حلقه ها به يکديگر فرو بروند و متداخل و متموّج و نرم باشند و به سادگي با حرکت بدن شکل بگيرند و چين و چروک بخورند. بدو دستور فرمود حلقه ها تنگ يکديگر باشند تا استوار و محکم باشند و تـيرها از آنها نگذرد و به بدنها نرسد. اندازه گيري و تناسب همين است . هم? اين کارها از راه الهام و تعليم خدائي بود.
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داوود و اهل او مخاطب قرار مي گيرند و بديشان گفته مي شود:
(وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (11)
و کار شايسته اي انجام دهيد ( و دقّت کافي در کيفيّت و کميّت محصول و مصنوع خود داشته باشيد) چرا که من مـي بينم آنچه را کـه انجام مـي دهيد ( و ساخته و پرداخت? کسي ، بي حساب و کتاب نمي ماند).
نه فقط در زره ها خوب و شايسته کار بکنيد، بلکه در هر چيزي که انجام مي دهيد خوب و شايسته کار بکنيد، و خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد که هر کاري را که مي کنيد مي بيند و پاداش و کيفر آن را مي دهد، و چيزي از ديد خدا نهان نمي ماند، و او آن را مي بيند و مي بايد.
*
اين چيزي بود که خدا آن را به داوود عليه السّلام داده بود. و اما سليمان عليه السّلام خدا فضلها و لطفهاي ديگري را بدو ارمغان داشته بود:
(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) (13)
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باد را مسخّر سليمان کرديم که صبحگاهان مسـير يک ماه را مي پيمود، و شامگاهان مسير يک ماه را، و چشم? مس مذاب را براي او روان ساختيم ، و پروردگارش گروهي از جنّيان را رام او کـرده و در پـيش او کار مـي کردند و اگر يکـي از آنها از فرمان ما سرپيچي مي کرد ( و به سخن سليمان گـوش نمي داد، کيفرش مي داديم و) از آتش سوزان بدو مـي چشانيديم . آنان هر چه سليمان مي خواست برايش درست مي کردند، از قبيل : پرستشگاه هاي عظيم ، مجسّمه ها، ظرفهاي بزرگ غذاخوري همانند حوضها، و ديگهاي ثابت ( کـه از بزرگي قابل جابه جائي نبود. به دودمان داوود گفتيم : ) اي دودمان داوود! سپاسگزاري ( ايـن همه نعمت را) بکنيد، و ( بدانيد که ) اندکي از بندگانم سپاسگزارند ( و خداي را به هنگام خوشي و نعمت يـاد مـي آرند. پس کاري کنيد که از زمر? اين گروه گزيده شکرگزار باشيد).
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پيرامون باد را به تسخير سليمان در آوردن روايـتهاي زيادي نقل شده است . سايه هاي اسرائـيليّات در ايـن روايتها روشن و پديدار است - هر چند هم در کتابهاي اصلي يهوديان چيزي از ايـن روايـتها نـيامده است - پرهيز از فرو رفتن بدين روايتها سزاوارتر است ، و به نصّ قرآني بسنده کردن بهتر و به امن و امان از گناه نزدک تر است . ما در کنار ظاهر اين واژه مي مانيم و از آن تجاوز نمي نمائيم . از نصّ قرآني برمي آيد که خدا باد را به تسخير سليمان درآورده بوده است ، و بامدادان راه يک ماه را به سوي مکان معيّني مي پيمود که در سور? انبياء سرزمين مقدّس ناميده شده است . و شامگاهان راه يک ماه را در برگشتن مي پيمود. اين کار جهت مصلحتي بو ده است که از بامدادان و شامگاهان اين مسافرت حاصل آمده است . سليمان با آن مصلحت آشنا بوده است ، و آن را به فرمان يزدان پياده مي کرده است و حاصل مي آورده است . . . ما نمي توانـيم توضيحي بر اين بيفزائيم ، تا به افسانه هائي گرفتار نيائيم که هيچ گونه ضابطه اي ندارند و هيچ گونه تحقيقي در اين باره صورت نپذيرفته است .
(وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ).
و چشم? مس مذاب را براي او روان ساختيم .
قِطْر، مس است . روند آيات به هم? ايـن معجزه هاي خارق العاده اشاره مي نمايد. از قبيل : نرم کـردن آهن براي داوود، چه بسا چشم? مس مذاب بدين شکلي بوده باشد که خداوند براي سليمان عليه السّلام چشم? آتشفشاني مس مذابي از زمين را برجوشانده باشد، يا بدو الهام فرموده باشد که مس را ذوب بکند تا جاري بشود و قالب ريزي گردد و چکش کاري بشود. اين هم فضل و لطف بزرگي از خدا است .
(وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ).
و پروردگارش گروهي از جنّيان را رام او کـرده و در پيش او کار مي کردند.
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خدا گروهي از جنّيان را مسخّر سليمان عليه السّلام کرده بود. آنان با اجاز? پروردگار به فرمان سليمان عليه السّلام کار مي کردند. جنّ به هر موجود نهاني گفته مي شود که انسانها آن را نبينند. در ايـنجا آفريده هائي هستند و خداوند آنها را جنّ ناميده است ، و ما چيزي از کار و بارشان را نمي دا نيم ، مگر چيزي را که قرآن از آنها گفته است و ذکر فرموده است . قرآن در اينجا بيان مي دارد که خداوند دسته ا ي از ايشان را مسخّر سليمان عليه السّلام کرده است که پـيغمبر بوده است . هر يک از آنها هم که سرکشي و نافرماني نموده است عذاب خدا او را دربر گرفته است :
(وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ) (12)
و اگر يکي از آنها از فرمان ما سرپيچي مـي کرد ( و به سخن سليمان گوش نمي داد، کـيفرش مـي داديـم و) از آتش سوزان بدو مي چشانيديم .
چه بسا اين پيرو که پيش از پايان داستان مسخّر کردن ذکر مي شود ، ببانگر اين باشد که جنّيان فرمانبردار خدا بوده اند، جنّياني که برخي از مشرکان بجز خدا ايشان را نيز پرستش مي کرده اند. مشرکان هم بسان جنّيان اگر از فرمان يزدان سرپيچي کنند به عذاب و عقاب گرفتار مي آيند . . . جنّيان مسخّرسليمان عليه السّلام بودند:
(يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ).
آنان هر چـه سليمان مـي خواست برايش درست مي کردند، از قبيل : پرستشگاه هاي عظيم ، مجسّمه ها، ظرفهاي بزرگ غذاخوري همانند حوضها، و ديگهاي ثابت ( که از بزرگي قابل جابه جائي نبود( .
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محاريب : پرستشگاه هاي عبادت است . تَماثيل : تصويرها و شکـلهائي از مس و تخته و چوب و غيره است . جَوابي : جمع جابيَة است و آن به حوضي گفته مي شود که آب در آن جمع مي گردد. جنّيان براي سليمان عليه السّلام ظرفهاي بزرگ و محکم و سنگيني را براي پخت و پز غذا مي ساختند که بسان حوضها بودند، و ديگهاي بزرگ را برايش مي ساختند که از بزرگى و سنگيني از جا تکان داده نمي شدند . . . اينها همه نمونه هائي از چيزهائي بود که خدا جنّيان را براي سليمان مسخّر کرده بود تا آنها را با اجاز? خدا براي او انجام دهند هر وقت بخواهد. هم? اينها کارهاي خارق العاده اي بودند که نمي توان آنها را به تصوير کشيد يا تفصيل و تفسير کرد. جز اين نمي توان گفت که اينها کار خدا است . اين تعبير و توضيح يگان? همچون کارهائي است و بس.
اين امر با رويکرد خطاب به داوود پايان مي پذيرد:
(اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً ).
اي دودمان داوود! سپاسگزاري ( ايـن همه نعمت را) بکنيد.
اينها را مسخّر شما کرده ايم که اين تسخير در شخص داوود و در شخص سليمان عليه السّلام شکـل گرفته است و جلوه گر آمده است ، پس اي دودمان داوود خدا را سپاسگزار باشيد و شکـر ايـن همه نعمت را بجاي آوريد. ولي به سبب آن چيزهائي که خدا مسخّر شما نموده است خود بزرگ بيني و فخرفروشي نکنيد و تکبّر نورزيد. عمل صالح و كار خوب ، شکر بزرگ و سپاس سترگ خدا بشمار مي آيد.
(وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) (13)
اندکي از بندگانم سـپاسگزارند ( و خداي را به هنگام خوشي و ناخوشي ياد مي آرند) .
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اين يک پيرو بيائي و راهنمائي از پيروهاي قر آن بر داستانها است . اين پيرو از يک سو از بزرگ لطف و قبل و نعمت خدا پرده برمي دارد، تا بدانجا بزرگ است که کم تر کساني سپاس آن را مي گزارند و شکر آن را بجاي مي آرند. و از ديگر سو پـرده برمي دارد از قصور و کوتاهي انسان در انجام شکر نعمت و فضل و لطف يزدان . انسانها هر اندازه در شکر و سپاس يزدان مبالغه و زياده روي کنند از وفاي شکر و سپاس او به تمام و کمال ناتوانند. پس چنانچه از اساس کوتاهي کنند و غفلت ورزند از شکر و سپاس ، وضع چگونه خواهد بود؟ !
اين آفريده انسان نام كه د اراي تاب و توان محدود براي شکر کردن و سپاس نمودن از نعمتهاي خدا است ، و نعمتهاي خدا هم نامحدودند، چه مي تواند بکند و چه چيز از او ساخته است ؟ . .
(وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ).
اگر بخواهـيد نعمتهاي خدا را بشماريد ( از بس كه زيادند) نمي توانيد آنها را شمارش کنيد. (ابراهيم/34ونحل/18)
اين نعمتها انسانها را از بالاي سرهايشان ، و از پائين پاهايشان ، و از طرف راستشان ، و از طرف چپشان فرا مي گيرد. اين نعمتها در وجودشان نيز کمين مي کند و از وجودشان برمي جوشد و سرريز مي شود. اصلاً خود انسانها نعمتي از اين نعمتهاي بزرگ هستند!
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گروهي با يکديگر مي نشستيم و با يکديگر تبادل آراء مي کرديم ، و از هر دري سخن مـي گفتيم ، و آنـچه بر دلمان مي گذشت بر زبان مي آورديم . در اين اوضاع و احوال گرب? کوچک ما « سوسو» پيدا شد. در ايـنجا و آنجا پيرامون ما به گشت و گذار پرداخت . دنبال چيزي مي گشت . انگار مي خواست از ما چيزي را طلب کند، ولي نمي توانست آن را بگو يد، و ما هم نمي دانستيم چه چيزي را مي خواهد. تا وقتي که خدا به ما الهام فرمود که گربه آب مي خواهد. چنين بود، گربه آب مي خواست . او بسيار تشنه بود، ولي نمي توانست آن را بگو يد و يا بدان اشاره کند . . . در آن لحظه بود که ما متوجّه شديم خدا به ما چه نعمتي را عطا فرموده است که گفتار و زبان، و درک و فهم و انديشه و تدبير است . سراپاي وجودمان از شکر و سپاس لبريز و سرريز گرديد . . . شکر و سپاس ما کجا و آن همه نعمتها و لطفهاي فراوان يزدان کجا!
مدّت زيادي از ديدن خورشيد محروم بوديم .[2] شعاع خورشيد گاهي از سوراخي که حجم آن از يک فوش تجاوز نمي کرد به داخل مي تابيد به نوبه يکي از ما در مقابل اين شعاع مي ايستاد و سر و صورت و دستها و سينه و پشت و شکم و پـاهاي خود را تا آنجا که مي توانست در برابر شعاع خورشيد نگاه مـي داشت . آن گاه جاي خود را به دوستش مي داد و کنار مي کشيد تا او نيز از اين نعمتي برخوردار شود که او برخوردار شده است ! فراموش نمي کنم نخستين روزي را که بعد از آن مدّتهاي مديد خورشيد را يـافتيم . فراموش نمي کنم هر يک از ما چه اندازه شاد و مسرور شديم ، و ايـن شادي و شادماني بر چهره هايمان پديدار و بر سراسر اندامهايمان نمودار بود. هر يک از ما با نغم? بلند و کشـيده مي گفت : الله ! اين خورشيد است ، خورشيد پروردگار ما است و هنوز مي درخشد . 00 الحمدلله! خدا را سپاس !
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چه اندازه در هر روز اين پرتوهاي حياتبخش را بر خود مي بينيم ؟ چه اندازه غرق نور و گرماي خورشيد مي شويم ؟ آيا به تسبيح و تقديس خدا مي پردازيم و نغم? شکر اين نعمت را زمزمه مي كنيم ؟ چه اندازه شکر اين فيض و برکت فراگيري را مي گوئيم که به ما داده شده است و عطا گرديده است ، بدون اين که پولي را بابت آن پـرداخت کنيم ، و رنج و زحمتي براي آن بکشيم ؟
اگر بخواهيم در برشمردن نعمتهاي خدا بدين گو نه پيش برويم ، تمام عمر را و هم? جدّ و جهد را صرف اين کار خواهيم کرد و به چيزي هم نمي رسيم ! عمر کوتاه بشر و توان اندک آنان کفايت برشمردن نعمتهاي خدا را نمي کند. در اين صورت به همين اشار? الهام بخش بسنده مي کنيم ، به همان شيوه اي که قرآن در کار اشاره و الهام دارد تا هر دلي دربار? آن اشاره و الهام بينديشد، و به دنبال آن برود، بدان اندازه که خدا در نعمت شکر موفّقش مى دارد. شکر هم نعمتي از نعمتهاي خدا است و کسـي را توفيق اداي آن عطا مي فرمايد که با رو کردن به خدا و خود باختي و خلوص پيدا کردن سزاوار آن مي گردد.
آن گاه با نصوص داستان قرآني در واپسين صحنه به پيش مي رويم ، صحن? وفات سليمان عايه السّلام و جنّياني که به فرمان او کار مي کنند و هر چه را بديشان دستور مي دهد انجام مي دهد. در همين وقت که سليمان عليه السّلام وفات مي کند، آنان سرگرم کارشان هستند و از مرگ او خبر پيدا نمي کنند، تا اين که چوبخوارکهاي عصاي او ايشان را از اين امر باخبر مي سازند، چوبخوارکـهائي که از مدّتها پيش دست اندر کار فرسودن و بوسيدن عصا بوده اند. وقتي که سليمان عليه السّلام فرو مـي افتد، جنّيان متوجّه واقعيّت امر مي شوند:
(
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فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ) (14)
زماني که بر سليمان ( که سمبول قدرت و عظمت بود) مرگ مقرّر داشتيم ، جنّيان را از مرگ او نياگاهانيد مگر چوبخواره هائي که ( مدّتها بود به عصاي سليمان رخنه كرده بودند و) عصاي وي را مي خوردند. هنگامي کـه سليمان ( که در ميان جنّيان بر عصاي خود تکـيه زده بود و کارهاي ايشان را مي پائيد) فرو افتاد، فهميدند كه اگر آنان از غيب مطّلع مي بودند، در عذاب خوارکـنند? ( بيکاري و اسارت ) باقي نمي ماندند ( و راه خود را در پيش مي گرفتند) .
اينان همه جنّيانند که برخي از مردمان به پرستش ايشان مي پردازند. اينان به بيگاري بنده اي از بندگان يـزدان درآمده اند. اينان از غيب نزديک هم محروم و در پس پرده اند. با وجود اين شگفتا برخي از مردهان آنان را آگاه از غيب دور مي دانند، و از ايشان درخواست اطّلاع دادن از غيب مكا نها و آسمانهاي دوردست را دارند!
*
در داستان دودمان داوود صفحه اي از ايمان به خدا، و شکر نعمتهايش ، و حسن استفاده از نعمتهايش ، نشان داده مي شود. در صفح? مقابل صفح? سبأ است . در سور? نمل چيزهائي ذکر گرديده است که ميان سليمان و ملک? اهالي سبأ گذ شته است . در اينجا بر اهالي سبأ پس از داستان سليمان به ميان مى آيد. اين خبر اشاره دارد به اين که حوادثي که در ضمن داستان آمده است قبلاً ميان ملک? سبأ و سليمان روي داده است و پيشتر گذشته است .
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اين فرض را ترجيح مي بخشد اين که داستان در اينجا از سرمستي اهالي سبأ سخن مي گويد، سرمستي ايشان به سبب نعمتهائي که بدانان داد ه شده است . پس از آن از زوال و پراکندي ايشان در ايـنجا و آنجا و نابود شدنشان صحبت مي کند. آنان که در روزگار ملک? سبأ بوده اند و ملک و مملکت بزرگ داشته اند و در خيرات فراوان و خوشيهاي زيادي زندگي را سپري کرده اند. خبر ملک? سبأ با سليمان در سور? نمل آمده است . بدان زمان که قاصدي از او براي سليمان حکايت مي کند و مي گويد:
(إني وجدت امرأة تملكهم , وأوتيت من كل شيء , ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله).
من ديدم که زني بر آنان حکومت مـي کند، و همه چيز ( لازم براي زندگي ) بدو داده شده است ، و تخت بزرگي دارد ( و دربار بسيار مجلّلي ) . من او و قوم او را ديدم که بجاي خدا براي خورشيد سجده مي برند. ( نمل /23و24)
به دنبال آن ملکه با سليمان تسليم و مطيع خداوند جهانيان مي گردد. حوادث داستان در اينجا به دنبال تسليم شدن و مطيع فرمان يزدان گرديدن ملکه روي مـي دهند، و از چـيزي سخن مي گويد که پس ا ز روي گرداني اهالي سبأ از شکر و سپاس بر نعمتهائي که در آن بسر مي برند، روي داده است .
داستان با ذکر رزق و روزي و ناز و نعمت فراوانـي مي آغازد که در آن بسر مي برده اند، و از ايشان خواسته شده است که به انداز? توان شکر بخشند? نعمتها را بجاي آورند:
(لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) (15)
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براي اهالي سبأ در محل سکونتشان نشانه اي ( از قدرت خدا) بود. دو باغ ( عظيم و گسترده ) در سمت راست و چپ ( شهر يمن ، با ميوه هاي فراوان. بديشان گفته شد: ) از روزي پـروردگارتان بخوريد و شکـر او را بجاي آوريد. شهري است پاک و پاکيزه ، و ( پربرکت و نعمت ، و آفريدگارتان ) پروردگاري است بس آمرزنده .
سبأ اسم قومي بود که در جنوب يمن زندگي مي کردند. سرزمينهاي حاصلخيزي داشتند. هنوز برخي از ايـن سرزمينهاي سرسبز و خرّم برجاي هستند. تا بدانجا از نردبان ترقّي بالا رفته بودند و پيشرفت کرده بودند که آبهاي بارانهاي تندي را مهار مي کردند که در جنوب و شرق از سوي دريا به سويشان مي آمد و مي باريد. بدين منظور سدّهاي طبيعي ترتيب مي دادند، سدّهائي که ميان دو کوه قرار مي گرفتند و دو سوي آن کوه ها به يکديگر مي پيوستند. در دهان? دو کوه و در مرز دشت و بيابان سدّي را ساخته بودند که درهائي براي آن ساخته بودند که باز و بسته مي شدند، و آب زيادي را در پشت آن جمع آورده بودند، و هر گونه که مي خواستند از آب فراوان آن سود مي بردند و استفاده مي کردند. از اين سدّ آب فراواني را در اختيار مـي گرفتند و براي رفع نيازمنديهاي خود به کار مي بردند. اين سدّ « سدّ مأرَب » نام داشت .
باغهاي فراوان موجود در راست و شمال ، رمز حاصلخيزي و سبز و خرّمي و فراواني نعمت و رفاه و کالاهاي عالي و دلپسند ا ست . بدين جهت اين باغها نشانه اي بودند براي شناخت دهنده و بخشند? نعمتهائي که داشتند. از ايشان خواسته شده بود که از رزق و روزي خدا استفاده بکنند و سود ببرند و سپاسگزار و شکرگزار خدا باشند:
(كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ).
از روزي پـروردگارتان بخوريد و شکر او را بجاي آوريد.
به نعمت خدا تذکّر داده مي شوند، نعمت شهر خوب و پاکيزه ، و بالاتر از آ ن نعمت ، بخشش کوتاهي در شکرگزاري ، و صرف نظر کردن از بديها و گناهان .
(
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بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) (15)
شهري است پـاک و پـاکيزه ، و ( پـربرکت و نعمت ، و آفريدگارتان ) پروردگاري است بس آمرزنده .
بزرگو اري يزدان بديشان در زمين ، در نعمت و رفاه جلوه گر است ، و بزرگواري يزدان بدانان در آسمان ، در عفو کردن و آمرزبدن پديدا ر است . پس چه چيز ايشان را از سپاسگزاري و شکرگزاري واپس کشيد؟ بلي آنان شکرگزاري نكر دند و به ياد خدا نبودند و نشدند:
(فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ) (16)
امّا آنان رويگردان شدند ( و مغرور رفاه و لذائذ گشتند) ، بدين سبب ما سيل ويرانگري را به سويشان روان کرديم و باغهاي ( پربرکت و پرميو? ) ايشان را به باغهاي ( بـي ارزش ) با مـيوه هاي تلخ ، و درختهاي شوره گز و اندکي درخت سدر، مبدّل ساختيم .
اهالي سبأ شکر خدا را نکردند، و از کار نـيک رويگردان شدند، و در نعمتهائي که خدا بديشان داده بود خوب رفتار نکردند و زيبا از آنها سود نبردند. اين بود که خدا سبب اين رفاه حال و زندگي خوبي را از ايشان گرفت که در آن بسر مي بردند. سيل ويرانگري را به سيشان روانه کرد که عَرِم يعني سنگ را در راه مي کند و با خود مي برد به علّت امواج شديد و خروشاني که داشت . اين آبها سدّ را درهم شکستند و آبها روان شدند و همه چيز را زيـرگرفتند و غرق کردند. بدين خاطر ديگر از آن به بعد هيچ گونه آبي اندوخته و جمع آوري نمي گرديد. سرزمينها خشک شدند و سوختند. آن همه باغهاي فراوان پـرنعمت به بيابان برهوت تبديل شدند و درختهاي بياباني سخت و سفت در آنجاها روئيد و اينجا و آنجا پراکنده گرديد:
(وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ) (16)
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و باغهاي ( پـربرکت و پـرميو?) ايشان را به باغهاي ( بي ارزش ) با ميوه هاي تلخ ، و درختهاي شوره گز و اندکي درخت سدر، مبدّل ساختيم .
خَمْط : تلخ ، بدمزه . ... درخت اراک يا هر گونه درخت خاردار را مي گويند. أثْل : گز. شوره گز . . . شبيه درخت طرفاء است . سِدْر: کُنار . . . درخت نبق. ايـن بهترين درخت ايشان بود، و جز اندکي از آن برايشان نمانده است.
(ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ).
اين ( تعويض و تبديل ، ) چيزي بود که به خاطر کـفران نعمت ، ايشان را بدان کيفر داديم .
ارجح اين است که مراد از: « کـفروا»[3] کفران نعمت باشد.
(وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ) (17)
مگر ما جز ناسپاس را مجازات مي کنيم ؟ .
آنان تا اين زمان در روستاها و شهرهاي خود و در خانه هاي خويش بوده اند. خدا رزق و روزي ايشان را کاست و بر آنان سخت گرفت ، رفاه و نعمت ايشان را به زندگي سخت و خشکي تبديل کرد، ولي ايشان را متفرّق و پراکنده نساخت ، و آباداني و عمران ايشان و آباد اني و عمران روستاها و شهرهاي أمَّ الْقُري ، يـعني مکّه در جزيرة العرب ، و آباداني و عمران بيت المقدّس در شام ، هنوز به يکديگر متصل بو ده است . يمن پيوسته در شمال مملکت سبأ آباد، و به أم ّ القري متّصل بوده است . راه ميان يمن و مکّه صاف و صوف و داراي امن و امان بوده است ، و مسافران در آن رفت و آمد داشته اند:
(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ) (18)
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ميان آنان و شهرهاي ديگري که پربرکت و نعمت کرده بوديم ، شهرکها و روستاهائي ساخته و پرداخته بوديم کــه ( از يکـي ، ديگـري ) نمايان بود، و در مـيان آنها فاصله هاي مناسب و نزديک به هم ترتيب داده بوديم ( به گونه اي که امنيّت برقرار بود و نيازي هم به حمل آب و توش? سفر ديده نمي شد. توسّط انبياء بديشان پـيام داديم که ) شبها و روزها در امن و امان در آنجا سير و سفر کنند ( و از حقّ منحرف نشوند و به ياد الطاف خدا باشند و پرستش او را فراموش ننمايند) .
گويند: مسافر از شهري بيرون مي آمد و پـيش از تاريکي شب به شهر ديگري مي رسيد. مسافرت در آن نواحى داراي فاصله ها و مسافتهاي محدودي بود، و مسافران ايمن بودند. به سبب نزديکي مبدأ و مقصد کاروانها و به علّت نزديکي کاروانسراها و مکانهاي استراحت در مسير راه ها رفاه و آسودگي فراوان بود. بدبختي و بدبياري به اهالي سبأ روي آورد، و نخستين تهديد سودي بديشان نبخشيد، و آنانرا به تضرّع در برابر يزدان نکشانيد، تا چه بسا خدا رفاه و آرامش ايشان را بديشان بازگرداند. بلکه ادّعاء جاهلانه و احمقانه اي داشتند:
(فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ).
امّا ايشان ( مست و مغرور نعمت و قدرت گشتند و همچون بني اسرائيل از خوشيها سير شدند و) گـفتند: پروردگارا! فاصله هاي ( منازل ) سفرهاي ما را زيـاد بفرما ( تا فقراي بي سر و پا نتوانتد همچون ما اغنياء سفر کنند) .
سفرهاي دور و دراز و داراي فاصله هاي زيـاد را درخواست کردند، فاصله هائي که در طو ل سال بيش از چند بار طي نمي گردد و سفر در آنها انجام نمي پذيرد. سفرهائي را نمي خواستند که فاصله هاي کوتاهي داشتند، و کافه ها و کاروانسراهاي سر راه کاروانهاي آنها دور از يکديگر نبودند و لذّت کوچها را اشباع نمي کردند! اين امر هم از سرمستي و غرور دل ، و از ظلم و ستم نفس نشأت مي گرفت :
(وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ).
به خود ستم کردند.
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درخواست ايشان پذيرفته گرديد، و ليکن بدان گونه کـه لازم است درخواست غرور و سرمستي پـذيرفته مي گردد:
(فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ).
( ما چنان زندگاني ايشان را پـريشان کـرديم و درهم پيچيديم که ) آنان را سخناني ( بر سر زبانها) نموديم ، و سخت متلاشيشان ساختيم ( و هر کدام را به گوشه اي از جهان پرت کردم ) .
پخش و پراکنده گرديدند و در نواحـي جزيرة العرب متفرّق شدند، و جمعشان از هم گسيخت . داستانهائي شدند که راويان به نقل آنها پرداختند، و به صورت قصّه هائي بر سر زبان ها افتادند. به دنبال آن که ملّتي بودند که در زندگي ارج و بهائي داشتند و مردمان از ايشان حساب مي بردند.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) (19)
قطعاً در اين سرگذشت نشانه هاي عبرت براي هم? شکيبايان سپاسگزار است .
صبر در کنار شکر ذکر مي شود . . . صبر در وقت نداشتن ، و شکر بر نعمت در وقت داشتن . در داستان سبأ آياتي دربار? اينان و آنان است . اين برداشتي از آيه بود. برداشت ديگري هم در ميان است . چه بسا درآي? :
(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً ).
ميان آنان و شهرهاي ديگري که پربرکت و نعمت کرده بوديم ، شهرکها و روستاهائي ساخته و پرداخته بوديم که ( از يکي ، ديگري ) نمايان بود.
مقصود از «قُريً ظاهرةً » شهرها و آباديهاي چيره و صاحب قدرت باشد. بدان هنگام که اهالي سبأ مردمان فقيري مي گردند، و زندگي ايشان زندگي سخت صحرانشيني مي شود، و سفرها و کوچهايشان به دنبال علفزارها و چشمه سارها زياد مي شود، و در برابر بلاها و آزمايشها صبر و شکيبائي خود را از دست مي دهند و مي گويند:
(رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ).
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پروردگارا! فاصله هاي سفرهاي ما را زياد بفرما. يعني از سفرهاي ما بکاه که ما خسته و درمانده شده ايم . ولي اين دعا را با تضرّع و زاري و توبه و برگشت به سوي خدا همراه نکردند تا دعايشان مورد اجابت قرار گيرد و به درخواستشان پـاسخ داده شود. در نعمت سرمستي کردند، و در محنت شکيبائي نورزيدند. ايـن بود که خدا آنچه خود مي خواست بر سرشان آورد، و آنان را سخت متفرّق و متلاشي کرد. آنان بعد از آن که وجود داشتند، روايت و حکايت شدند. سخناني گرديدند که بر سر زبانها افتادند. داستاني شدند که نقل مجالس گرديد . . . پيروي اين چنين در مي رسد:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) (19)
قطعاً در اين سرگذشت نشانه هاي عبرت براي هم? شکيبايان سپاسگزار است .
اين پيرو با ناشکري ايشان بر نعمت ، و با ناشکيبائيشان در محنت ، مناسبت دارد . . . اين هم رأي و نظري است که دربار? اين آيه پيدا کرده ام ، خدا هم داناتر از هر کسي به مراد و مقصود خويش است .
*
در پايان اين داستان ، نصّ قرآني از چهارچوب محدود داستان بيرون مي آيد، و به سوي چهارچوب تدبير عام الهي ، و تقدير محكم فراگير، و قانون عام الهي مي رود، و از حکمتي پرده برمي دارد که چکيد? کلّ داستان است ، و چيزي را مي نماياند که در خود داستان نهفته است ، و تقدير و تدبيري را نشان مي دهد که در پشت سر داستان قرار دارد:
(وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (21)
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واقعاً ابليس پندار خود را دربار? آنان راست گرداند ( و به کرسي نشاند) . چرا که همگي از او پيروي کردند مگر گروه اندکي از مؤمنان . شيطان هيچ گونه قدرتي بر آنان نداشت ( تا با آن بتواند ايشان را به پيروي از خود وا دارد. تنها کـاري که از دست او ساخته است ، وسوسه است . اين هم بدو داده شده است ) مگر بدان خاطر تا بدانيم که چه کسي به آخرت ايمان مي آورد، و چه کسي در بارة آن متردّد مي ماند. پروردگار تو مراقب ( احوال ) و نگهدار ( حساب افعال بندگان ) است .
قوم سبأ اين راه را در پيـش گرفتند، راهي که بدين پايان انجاميد. بدان خاطر بود که ابليس گمان و آرزوي خود را دربار? ايشان واقعيّت بخشيد، و پـنداري کـه در قدرت بر گمراه کردنشان داشت محقّق يافت . ايشان را گمراه کرد، اين بود که :
(فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) (20)
همگي از او پيروي کردند مگر گروه اندکي از مؤمنان .
اين هم در ميان گروه ها و دسته ها معمولاً رخ مي دهد، و گروه کمي از مؤمنان يافته مي شوند کـه از گـمراهـي سرباز مي زنند، و ثابت مي کنند که حقّ و حقيقت ثابت و استوار در ميان است و هر کس جوياي حقّ و حقيقت باشد و آن را بطلبد بدان دسترسي پـيدا مـي کند، و مي تواند حتّي در تاريک ترين و ناجورترين شرائط و ظروف آن را بيابد و بدان چنگ بزند. ابليس سلطه و قدرتي بر آنان ندارد، سلطه و قدرتي که نتوانند به دفع آن بکوشند و آن را از ميان بردارند. سيطره و غلبه اي شيطان بر مردمان ندارد. شـيطان بر ايشان سلطه و قدرتي بدان اندازه دارد که هر کس بخواهد بر حقّ استوار بماند توان آن را داشته باشد، و کسي که حقّ را بخو اهد و نجويد و برنگزيند، منحرف گردد و به کژراهه افتد. تا در جهان واقعيّت پديدار آيد.
(مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ).
چه کسي به آخرت ايمان دارد.
و ايمانش او را از انحراف مصون و محفوظ مي نمايد، و جدا مي شود از:
(
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مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ).
از کسي که دربار? آخرت متردّد است .
از آن کسي که متردّد است يا به گمراهي پاسخ مي گويد و سرگشته مي شود. نه خدا را مراقب و محافظ مي بيند، و نه به روز آخرت چشم مي دوزد
خدا مي داند چه چيز از مردمان سر مي زند، پيش از اين که آن چيز براي مردمان ظاهر و پـديدار گردد، ولي خداوند سبحان جزا و سزا را مترتّب بر ظهور و بروز آن چيز به طور عملي در دنياي مردمان مي داند. در اين جولانگاه فراخ گشاد، جولانگاه تقدير و تعبير خدا در چـرخاندن و گرداندن امور و حوادث ، و جولانگاهي که اهريمن در آن مردمان را گمراه مي سازد، بدون اين که سلطه و قدرتي بر آنان داشته باشد، جز بدان اندازه که سرنوشتها و نتيجه هاي نهان در علم يزدان در ساي? چنان سلطه و قدرتي ظاهر و پديدار گردد، در همچون جولانگاه فراخي داستان سبأ با داستان هر قومي گره مي خورد و پـيوند پـيدا مـي کند در هر مكا ني و در هر جائي که باشند. جولانگاه نصّ قرآني و جولانگاه اين پيرو، گسترش پيدا مي کند، و ديگر به داستان سبأ محصور و محدود نمي شود، و بلکه شايان بيان حال جملگي انسانها مـي گردد. چـه اين داستان ، داستان گمراه کردن و هدايت بخشيدن، و شرائط و ظروف و اسباب و مقاصد و نتائج آن دو چيز د ر هر حال و ا حوالي است .
(وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (21)
پروردگار تو مراقب ( احوال ) و نگهدار ( حساب افعال بندگان ) است .
هيچ چيزي از چشم خدا نهان نمي ماند، و هيچ چيزي ناديده گرفته نمي شود و هدر نمي رود.
*
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بدين منوال و بر اين روال ، چرخش و گردش دوم سوره با سخن از آخرت پايان مي پذيرد، همان گونه که چرخش و گردش اوّل با سخن ا ز آن پايان گرفته بود. همچنين چرخش و گردش دوم سوره با تکيه بر علم خدا و حفاظت و مراقبت او پايان مي يابد. اين دو چيز، يعني آخرت و علم و محافظت و مراقبت خدا، دو موضوعي هستند که در اين سور سخت بر آنها تکيه و تأکيد مي شود.

[1] کتاب مقدّس به دو عهد جديد و قد يم تقسيم مي شنود. عهد قديم به مجمو ع? رسا ئلي گفته مي شو دکه پيش از عـيسي عليه السّلام بوده است . عهد جد يد به مجموعه رسائلي گفته مي شود که تعاليم عيسي عليه السّلام و فرستاگان او در آنها ثبت و ضبط است .(متر جم)
[2] به نظرم اين محروميّت وقتي بوده است که شهيد سيد قطب با جمعي از ياران در بيغوله هاي زندان بوده اند. بدين موضوع در جائي از في ظلال القرآن اشاره شده است . ( مترجم )
[3] کافر شدند. کفران نعمت کردند. ( مترجم )

سوره ي سبأ آيه ي 27-22

(
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قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (24) قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاء كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (27)
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اين چرخش و گردش کوتاهي پيرامون مسأل? شرک و توحيد است . و ليکن چرخش و گردشي است کـه دل انسان را در جولانگاه سراسر هستي به گشت و گذ ار مي اندازد. د ل انسان را در ظاهر و باطن جهان ، پيدا و ناپيداي آن ، آسمان و زمين آن ، و د نـيا و آخرت آن ، مي گرداند و مي چرخاند. دل انسان را در جايگاه هاي هراس انگيزي نگاه مي دارد کـه بندهاي اندامها در آنجاها به لرزه مي افتند، و از جلال و عظمت خدا مدهوش و بيهوش مي شوند. همچنين دل انسان را در پيشگاه رزق و روزي و کسب و کارش نگاه مي دارد و با حساب و کتاب و سزا و جزايش روياروي مي گرداند، و او را به ميان جمعيّت همايش آخرت مي برد و آ ميز? همگان در آن جهان مي سازد. او را به جايگاه دادگاه مي برد و تک و تنها و دور از همه کس و همه چيز به سؤا ل و جوابش مي پردازد . . . هم? اينها با آهنگهاي نيرومند، و با فاصله هاي متّصل ، و با ضربه هاي پياپي صورت مي پذيرد. ضربه ها انگار پتکها هستند: « بگو . . . بگو . . . بگو . . .» . هر گفتاري هم حجّت و برهان فرد متّهم را درهم مي شکند و پوچ مي گرداند، و دليل ايـن کار را با نيرو و قدرت آشکارا بيان مي دارد.
*
(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ) (22)
( اي پــيغمبر! به مشرکان ) بگو: کساني را به فرياد بخوانيد که بز خدا ( معبود خود) مـي پنداريـد. ( امّا بدانيد آنها هرگز گرهي از کارتان نمي گشايند و سودي و زياني به شما نمي رسانند. چرا که ) آنها در آسمانها و زمين کم ترين حقّ مشارکت ( در خلقت و مالکيّت و ادار? جهان ) نداشته ( و انباز خدا نمي باشند) ، و خداوند در ميانشان ياور و پشتيپاني ندارد ( تا در ادار? مملکت کائنات بدو نيازمند باشد) .
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اين مبارزه طلبي در جولانگاه آسمانها و زمين به طور مطلق صورت مي پذيرد:
(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ).
) اي پـيغمبر! به مشرکان ) بگو: کساني را به فرياد بخوانيد که بجز خدا ( معبود خود) مـي پنداريـد. ( امّا بدانيد آنها هرگز گرهي از کارتان نمي گشايند و سودي به شما نمي رسانند).
آنان را به فرياد بخوانيد، تا بيايند، و پشتيباني بنمايند، و بايد بگويند يا شما بايد بگوئيد آنان در آسمانها يـا زمين چه چيزي را مي توانند بکنند! چه بزرگ و چـه کوچک ؟
(لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ).
آنها در آسمانها و زمين به انداز? ذرّه اي مالک چيزي نيستند.
هيچ دليلي ندارد که آنها ( دعاي مالکيّت چيزي در آسمانها يا در زمين بکنند. چه مالک چيزي بايد بتواند برابر خواست خود در آن چيز دخل و تصرّف نمايد. آن چيزها و آن کساني که بجز خدا معبود گـمان برده مي شوند آيا کاري را مي توانند بکنند؟ آيا در چه چيز موجود در گستر? فراخ هستي آنان دخل و تصرّفي دارند؟
آنان در آسمانها و زمـين به انداز? ذرّه اي مالکيّت خالص ندارند، و از راه مشارکت نيز صاحب چيزي در جهان نيستند:
(وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ ).
و در آسمانها و زمين کم ترين حقّ مشارکت ( در خلقت و مالکيّت و ادار? جهان ) نداشته ( و انباز خدا نمي باشند) .
خداوند سبحان در چيزي از آنان کمک نمي گيرد. چـه خدا نيازي به کمک کننده ندارد:
(وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ) .
و خداوند در ميانشان يـاور و پشتيباني ندارد ( تا در ادار? مملکت کائنات بدو نيازمند باشد) .
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چنين برمي آيد که اين آيه در اينجا به نوع خاصّي از شرکاء ايشان اشاره مي نمايد، شرکائي که گـمان مي بردند. آن شركاء بايد فرشتگاني با شند كه عربها آنان را دختران خدا گمان مي بردند و فريادشان مي داشتند، و خيال مي کردند که فرشتگان در پـيشگاه يزدان برايشان شفاعت و ميانجيگري مي کنند. مشرکان عرب چه بسا دربار? فرشتگان اين سخن را گفته اند:
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى).
ما آنان را پرستش نمي کنيم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزديک گردانند. ( زمر/ 3)
بدين سبب خداوند در آي? بعدي شفاعت ايشان را نفي مي کند. نفي شفاعت آنان در صحنه اي انجام مي پذيرد که بندهاي اندامها از آن در پيشگاه يـزدان بزرگوار جهان به لرزه و تکان مي افتد :
(وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ).
هـيچ گونه شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي گردد، مگـر شفاعت کسـي کـه خدا بدو اجاز? ( مـيانجيگري ) دهد ( و آن هم جز خوب و پسنديده نگويد).
شفاعت در اين صورت در گرو اجاز? خدا است . خدا هم اجاز? شفاعت نمي دهد جز براي كساني که بدو ايـمان آورده و سزاوار مرحمت خدا باشند. و امّا اشخاصي که براي خدا انباز قرار ميدهند اصلاً سزاوار اين نـيستند که خدا اجازه دهد برايشان شفاعت و مـيانجيگري گردد، نه از سوي فرشتگان و نه از سوي غير ايشان ، از
ميان کساني که اجاز? شفاعت کردن بدانان داده مي شود.
(حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (23)
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در آن روز اضطراب و وحشتي بر دلهاي شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان چيره مـي شود، و در انتظار اين هستند که ببينند خداوند به چه کساني اجاز? شفاعت مي دهد و براي چه کساني بايد شفاعت بشود. اين حالت اضطراب و نگراني همچنان ادامه مـي يابد) تا زماني کـه ( فرمان از ناحي? خدا صادر مـي شود و) فزع و اضطراب از دلهاي آنان زائل مي گردد. ( گروهي رو به گروه ديگر کـرده شادان و خندان مـي پرسند: ) آيـا پـروردگارتان چـه ( دستوري صادر) فرمود؟ مي گويند: حقّ را ( صادر) فرمود ( کـه اجاز ? شفاعت است ) و او والا و بزرگوار است .
اين صحنه اي است که در روز سختي روي مي دهد، در آن روزي کـــه مردمان مـي ايستند، و منتظر شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان مي مانند و چشم به راه مي گردند تا خداوند بزرگوار با بزرگواري خود اجازه دهد براي کساني شفاعت گردد که بدين مقام و جايگاه نائل مي گردند. انتظار به طول مي انجامد. توقّع طول مي کشد. چهره ها بر خاک مـي افتند و کـرنش مي برند. صداها خاموش مي گردد. دلها در انتظار اجاز? شفاعت از سوي خداي بزرگ و سترگ، به خضوع و خشوع مي نشينند.
آن گاه فرمان بزرگ و هراس انگـيز صادر مـي شود، و ترس و هراس شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان را فرا مي گيرد، و درک و فهم و شعورشان از کار مي افتد!
(حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ).
تا زماني که ( فرمان از ناحي? خدا صادر مي شود و) فزع و اضطراب از دلهاي آنان زائل مي گردد.
ترس و هراسي که گـريبانگيرشان شده بود برطرف مي شود، و از خوف و وحشتي به در مي آيند که ايشان را فرا گرفته بود و مدهوش و بيهوششان نموده بود.
(قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟).
( گر وهي رو به گروه ديگر کرده شادان و خندان مي پرسند: ) آيا پـروردگارتان چـه ( دستوري صادر) فرمود؟ .
اين سخن را برخي به برخي ديگر مي گويند: چـه بسا بعضي از ايشان خويشتندار بوده ، و هوشياري خود را حفظ كرده اند.
(
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قَالُوا الْحَقَّ ).
مي گويند: حقّ را ( صادر) فرمود ( که اجاز? شفاعت است).
و چه بسا فرشتگان مقرّب هستند که اين سخن مختصر و فراگير را مي گويند و همچون پاسخي را مي دهند:
(قَالُوا الْحَقَّ ).
مي گويند: حقّ را ( صادر) فرمود ( کـه اجاز? شفاعت است ) .
خداوند شما حقّ را فرمود، حقّ کلّي را، حقّ ازلي را، حقّ الهي را . . . چه هم? سخنان خدا حقّ است .
(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) .
و او والا و بزرگوار است .
اين صفتي که در اين مقام ذکر مي گردد، با اندک انديشه اي انسان متوجّه مي شود بزرگواري و عظمت در آن جلوه گر و مجسّم است .
اين پاسخ مختصر به وحشت فراگيري اشاره دارد که جز يک کلمه در آن بر زبان نمي رود!
موقعيّت هراسناک شفاعت اين است . اين هم تصوير فرشتگان در ايـن صحنه است . آنان در پيشگاه پروردگارشان برپاي ايستاده اند. آيا بعد از اين صحنه کسي مي تواند گمان برد که فرشتگان انبازهاي يزدانند، و براي کساني که براي خدا انباز مـي ورزند شفاعت مي کنند؟ !
*
اين آهنگ نخستين در آن صحن? فروتنان? هراسناک و دلهره انگيز و دشوار است . . . به دنبال آن آهنگ دوم دربار? رزق و روزي در مي رسد، رزق و روزي اي که از آن بهره مند و برخوردارند، ولي از منبع آن غافل و بي خبر هستند، منبعي کـه دالّ بر يگـانگي آفريدگار روزي رسان است ، آن خدائي که رزق و روزي را براي بعضيها فراخ ، و براي برخيها کم مي گرداند، و انبازي ندارد:
(قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (24)
(
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اي پـيغمبر! به مشرکان ) بگـو: چـه کسـي شما را از آسمانها و زمين روزي مي رساند ( و بركات و نعمات آنها را در اختيارتان مي گذارد؟ اگر از روي عناد پاسخت ندادند، خودت ) بگو: خدا. قطعاً يا ما ( مؤمنان ) و يا شما ( مشرکان ) بر هدايت يا ضلالت آشکاري هستيم . ( چرا که عقيد? ما و شما با هم تضادّ روشني دارد. پس حتماً گروهي از ما و شما اهل هدايت و دسته اي گرفتار ضلالت است ( .
رزق و روزي مسأله اي است کــه در زندگانيشان واقعيّت دارد. رزق و روزي آسمان از قبيل باران و گرما و روشنائي و نور، و . . . چـيزهائي هستند کـه مخاطبان اين قرآن با آنها آشنا بودند. غير از اينها انواع و اقسام زيادي از رزق و روزي زمين هم از قبيل گياه و حيوان و چشمه هاي آب و روغنها و فلزها و معدنها و منبعها، . . . و چيزهاي غير اينها که گـذشتگان آنها را مي شناختند و چيزهائي که جداي از آنها هستند و در طول زمان کشف و شناخته مي شوند.

(قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟).
( اي پـيغمبر! به مشرکان ) بگـو: چـه کسـي شما را از آسمانها و زمين روزي مي رساند ( و برکات و نعمات آنها را در اختيارتان مي گذ ارد؟ ( .
(قُلِ اللَّهُ).
( اگر از روي عناد پاسخت ندادند، خودت ) بگو: خدا.
دربار? اين نمي توانند ستيزه کنند، و جز ايـن را ادّعاء نمايند.
بگو: خدا. آن گاه هم? کارهاي ايشان و هم? کارهاي تو به خدا واگذار مي گردد. يکي از دو طرف ، تو يا ايشان ، راهياب است ، و طرف ديگر قطعاً گمراه است . ممکن نيست تو و آنان يک راه را بپيمائيد و هر دو طرفتان را هدايت يا راه ضلالت درپيش گيريد:
(وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ).
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اين نهايت انصاف و عدالت و ادب در ستيزه و جدال است ، اين که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مشرکان بگويد: يکي از دو طرف ما قطعاً راهياب است و طرف ديگـر گمراه . سپس بگذارد تشخيص راهياب آن دو طرف ، و گمراه آن دو طرف ، به عقل سالم حواله گردد. تا بدين وسيله تدبّر و تفکّر را در کمال آرامش برانگيزد، و افتخار بزهکارانه آن را نپوشاند، و عشق و علاق? به ستيزه و نيرنگبازي آن را نيالايد. زيـرا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم راهنما و معلّم است . لازم است ايشان را رهنمون و رهنمود کند، نه اين که آنان را خوار و زبون سازد و سرکوب نمايد، محض جانبداري از خواري و زبوني و سرکوبي !
جدالي بدين شيو? پاکيزه الهامگرانه ، بهتر و زودتر دلهاي متکبّران ستيزه جوئي را مي پسايد که با جاه و مقام مي نازند و گردن مي افرازند، و خويشتن را بالاتر از اقرار به حقّ و تسليم شدن در برابر حقيقت مي گيرند. همچنين جدال پاک و پسنديده ، بهتر تدبّر و تفکّر راهنما و قانع شدن ژرف و ريشه دار را برمي انگيزد. اين هم نمونه اي از ادب مجادله است و سزاوار دعوت کنندگان مکتب اسلام است که دربار? آن بينديشند.
*
اين هم آهنگ سوم اين صحنه است ، آهنگ سومي که هر دلي را در برابر عمل و مسؤوليّت آن ، با قصد و انصاف و ادب لازم نگاه مي دارد:
(قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (25)
بگو: از شما دربار? گناهاني کــه ما کـرده ايــم ، و از ما دربار? گناهاني که شما کرده ايد، پرسيده نمي شود ( و پافشاري ما براي راهنمائي شما تنها جنب? دلسوزي به حال شما دارد و بس ).
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چه بسا اين فرموده مبتني بر اتّهام مشرکان باشد که مى گفتند پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و کساني که با او هستند خطاکار و بزهکار مي باشند! و آنان را « صابئين » يعني از آئين پدران و نياکان برگشتگان مي ناميدند. اين هم از باطلگرايان سر مي زند که حقّگرايان را به گمراهي و سرگشت متّهم مي کنند، و در ايـن راستا به خود مي بالند و هيچ گونه شرم و حيائي ندارند!
(قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (25)
بگو: از شما دربار? گناهاني که ما کرده ايـم ، و از ما دربار? گناهاني که شما کرده ايد، پرسيده نمي شود ( و پافشاري ما براي راهنمائي شما تنها جنب? دلسوزي به حال شما دارد و بس ) .
هر کسي در گرو عمل خود است . هر کسي مسؤوليّت عمل خو د را دارد. هر کسي سزا و جزاي کـار خود را دارد . . . بر هر کسي لازم است که دربار? موقعيّت خود بينديشد، و ببيند که آيا عمل و مسؤوليّت و موقعيّتي که دارد او را به نجات يا به هلاک مي رسانند.
با اين پسوده ايشان را بيدار و هوشيار مي نمايد و به تامّل و تد بّر و تفكّرشان مي خواند و وادارشان مي گرداند. اين نخستين گام در ديـدن چهر? حقّ ، و گذشته از آن نخستين گام در پيش چشم داشتن قانع گرديدن است .
*
آن گاه آهنگ چهارم در مي رسد:
(قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) (26)
بگـو: پـروردگارمان ما را ( در روز رستاخيز) گرد مي آورد و سپس در ميان ما به حقّ داوري مي كند. تنها او داور آگاه ( از کارهاي ما و شما) است .
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در اوّل کار، خدا ميان اهل حقّ و اهل باطل را گرد مي آورد، تا حقّ با باطل رو در رو قرار گيرد، و اهل حقّ مردمان را به سوي حقّ خود بخوانند، و داعيان به دعوت خويش بپردازند: در اوّل کار امور با يکديگر مي آميزد و گلاويز مى شود، و حقّ باطل را نقش زمين مي سازد، و چه بسا شبهه ها در برابر برهانها بايستد، و باطل حقّ را بپوشاند . . . امّا هم? اينها تا مدّتي ماندگار مي ماند . . . آن وقت است که خدا ميان دو دست? حقّ و باطل داوري مي فرمايد، و دادگرانه آنها را از يکديگر جدا مي نمايد، و حکم واپسين و جداسازنده و قاطع خود را بر آنان اجراء مي سازد . . .
(وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ).
تنها او داور آگاه ( از کارهاي ما و شما) است .
او داور آگاهي است که حقّ و باطل را از يکديگر جدا مي سازد، و از روي آگاهي و شناخت ميان حقّگرايان و باطلگرايان داوري مي فرمايد و فرمانروائي مي نمايد. اين هم اطمينان پيدا کردن به داوري و فرمان يـزدان است . خدا قطعاً فرمانروا و داور است و پرده از چهر? حقّ کنار مي زند و حقّ را پديدار و نمودار مي گرداند. خدا امور را جز تا مدّتي آميزه و آميخته رها نمي سازد. خداوند حقّگرايان و باطلگرايان را مختلط و متداخل با يکديگر نگاه نمي دارد و گرد نمي آورد مگر تا آن زمان که حقّ به دعوت خود برمي خيزد، و تاب و توان خود را مبذول مي دارد، تجربه و آزمون خود را تجربه مي کند و مي آزمايد. آن گاه است که يزدان جهان فرمان خود را صادر مي فرمايد و اجراء مي نمايد و آن گونه که بايد داوري مي کند و مسأ له را فيصله مي بخشد و كار را به پايان مي آورد.
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يزدان سبحان است که مي داند و مقدّر مي فرمايد که چه وقت سخن داورانه و کلام فيصله بخش را مي گويد. هيچ کسي را نسزد که موعد آن سخن و آن کلام را تعيين سازد و مشخّص نمايد، و هيچ کسـي را نسزد کـه آن وقت را با عجله بخواهد و آن را به شتاب درآورد. چه اين خدا است که همگان را گرد مي آورد. و هم او است که داوري مي کند:
(وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ).
تنها او داور آگاه ( از کارهاي ما و شما) است .
*
آن گاه واپسين آهنگ درمي رسد که همگن و همسان نخستين آهنگ است در به مبارزه طلبيدن انبازهائي که گمان برده مي شوند:
(قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاء كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (27)
بگو: کساني را كه به عنوان شريک خدا به خدا ملحق ساخته ايد، به من نشان دهـيد ( تا ببينم برابر کـدام ويژگي، در الوهيّت با خداوندي انبازند کـه چيزي همسان او نـيست ؟ !) نه ، هرگز! ( چنين چيزي ممکن نيست . آخر اين يک مشت سنگ و چوب خاموش و بي جان ، که آنها را سمبول ارواح و فرشتگان مي دانـيد، ساخته و پرداخته دست خودتان بوده و مرتب? خدائي را نشايند) بلکه تنها الله ( که آفريدگار آسمانها و زمين ) و چيره و كاربجا است ، خدا است و بس .
در اين درخواست ، زشت شمردن و سبک داشتن است :
(أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاء ).
کساني را که به عنوان شريک خدا به خدا ملحق ساخته ايد، به من نشان دهيد.
آنها را به من نشان دهيد. آنان چه کسانيند؟ آنها کيـستند؟ چه ارزش و بهائي دارند؟ صفت آنها چيست ؟ مکان آنها کجا است ؟ به کدام حقّ اين ادّعاء را از شما دارند؟ .. هم? اينها اشاره به زشت شمردن و سبک داشتن دارند.
آن گاه انکار کردن با تنبيه و تهديد در مي رسد:
(كَلّا). نه ، هرگز.
آنان و آنها هرگز انبازهاي خدا نيستند. خداوند سبحان هيچ گونه انبا زي ندارد.
(بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .
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بلکه تنها الله ( که آفريدگار آسمانها و زمـين ) و چيره و کاربجا است ، خدا است و بس .
کسي کـه صفات او ايـن باشد، اينها انبازهاي وي نخواهند بود. اصلاً خدا شريک و انبا زي ندارد.
*
بدين وسيله اين مرحل? کوتاه به پايان مـي آيد، و ايـن آهنگهاي درشت و ژرف به اتمام مي رسد، اين مرحله و آهنگهائي که دربار? سيماي جهان فراخ و شگـفت هستي ، و دربار? موقعيّت شفاعت شگرف و هراسناک ، و دربار? درگيري حقّ و باطل، و راجع به ژرفاي نفسها و اعماق دلها است .

سوره ي سبأ آيه ي 42-28

(
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وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (29) قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (34) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ
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أُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلَا ضَرّاً وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ) (42)
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اين چرخش و گردش موقعيّت کساني را دربر مـي گيرد که به چيزي کفر ورزيده اند که پـغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را برايشان آورده است ، و از موضعگيري افراد خوشگذران و لذّت پرست در برابر هر رسالتي سخن مي گويد. آنان کسانيند که اموال و اولادشان مغرورشان مي کند و گولشان مي زند. کالاها و متاعهائي که در اين دنيا دارند ايشان را سرمست مي نمايد، و گمان مي برند کالاها و متاعهايشان دليل بر گزينش ايشان و برتري دادنشان است ، و آنان را در دنيا و آخرت از عذاب و عقاب مي رهاند. بدين حهت يزدان جهان صحنه هاي ايشان در آخرت را بدانان نشان مي دهد، بدانگونه که گوئي هم اينک آن صحنه ها در گرفته اند و آغاز شده اند تا آنان ببينند آيا چيزي از آنها بديشان سود مي رساند يا محفوظ و مصونشان مي دارد؟ در ايـن صحنه ها همچنين روشن مي گردد نه فرشتگاني و نه جنّياني که آنها را در اين دنيا مي پرستند، و از ايشان کمك و ياري مي طلبند، مي توانند برايشان کـاري بکنند و بديشان چيزي بدهند . . . در لابلاي مجادله ، قرآن حقيقت ارزشهائي را روشن مي سازد که در ترازوي خدا وزني و در پـيشگاه او ارزشي دارند. در ضمن ارزشهاي نادرست و ناروائي پديدار مي گردد که بدانها در زندگي مي نازند و خويشتن را والا و بالا مي گيرند. مقرّر هم مي گردد که گسترش رزق و روزي ، و کاهش رزق و روزي ، هر دو کارهائي هستند که طبق اراده و مشيّت خدا جريان پيدا مي کنند و واقع مي گردند. نه اين و نه آن دليل بر خشنودي يا خشم خدا و يا نزديکي به خدا يا دوري از او نيست . بلکه هر دوي آنها وسيل? امتحان هستند.
*
(
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وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (29) قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ) (30)
تو را براي جملگي مردمان فرستاده ايـم تا مژده رسان ( مؤمنان به سعادت ابدي ) و بيم دهند? ( کافران به شقاوت سرمدي ) باشي ، و ليکن اکثر مردم ( از اين معني ) بي خبرند ( و همگاني بودن نبوّت تو را باور نمي دارند. کافران ) مي گويند: اگر راست مي گوئيد ( که رستاخيزي در ميان است ، به ما بگوئيد) اين وعده کي به وقوع مي پيوندد؟ بگو: وعد? شما روز مشخّصي است که نه ساعتي از آن پسي مي گيرند، و نه ساعتي از آن پيشي مي گيرند.
اين بيان به دنبال چرخش و گردش پيشين ذکر مي گردد، چرخش و گردشي که در آن مسؤوليّت شخصي ذکر مي شود، و روشن مي گردد که آنچه بر پيروان حقّ لازم است و بايد در قبال پيروان باطل انجام بدهند دعوت کردن و بيان مطالب است ، و از آن پس کارشان به خدا واگذار است و با خدا سر و كار دارند.
به دنبال آن در اينجا ذکر وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و ناداني و ناآگاهي ايشان از حقيقت وظيف? پيغمبر صلّي ا لله عليه وآله وسلّم ، و از او با شتاب درخواست کردن فرا رسيدن سزا و جزائي که بديشان وعده مي دهد يا ايشان را از آن مي ترساند، و ذکر اين که فرا رسيدن سزا و جزا به موعد مقرّر و مقدّر خود در غيب خدا واگذار است ، قرار مي گيرد:
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ).
ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده ايـم تا مـژده رسان ( مؤمنان به سعادت ابدي ) و بـيم دهند? ( کافران به شقاوت سرمدي ) باشي .
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اين است حدود و ثغو ر رسالتي که همگاني و براي جملگي انسانها است . . . مژده رسان و بيم دادن . در اين حدّ و مرز، اين رسالت به پايان مي آيد. ولي پياده کردن اين مژده رساندن و اين بيم دادن ، حواله به خدا است :
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؟) (29)
و ليکن اکثر مردم ( از ايـن معني ) بـي خبرند ( و همگاني بودن نبوّت تو را باور نمي دارند. کافران ) مي گويند: اگر راست مي گوئيد ( که رستاخيزي در مـيان است ، به ما بگوئيد) اين وعده کي به وقوع مي پيوندد؟ !) .
اين پرسش اشاره دارد به ناآگاهي آنان از وظـيف? پيغمبر صلّي ا لله عليه وآله وسلّم و عدم درک و فهم ايشان از حدود و ثغور رسالت . قرآن آزمند بر سره کردن و پالودن عقيد? توحيد و يکتاپرستي است . چه محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم پيغمبري نيست که داراي وظيف? محدود است . او در حدود و ثغور وظيف? خود به کار مي پردازد و از آن پا را درازتر نمي کند و از آن گام را فراتر نمي نهد. خدا صاحب کار و مالک امر است . خدا است که او را فرستاده است و پيغمبر کـرده است ، و براي او کـار را تعيين فرموده است و مرزبندي نموده است . ديگر جزو وظيف? او نيست وعد و وعـيد را پـياده کند و تحقّق بخشد، و حتّي موقع پياده شدن و تحقّق يافتن وعد و وعيد را بداند . . . اين کار به پروردگارش واگذار است . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم حدود و ثغور وظيف? خود را مي داند و با کار خود آشنا است . حتّي سؤال هم نمي کند از چيزي که پروردگارش او را بر آن مطّلع نفرموده است ، و آن را بدو واگــذار ننموده است و حواله نکرده است . پروردگارش او را مکلّف و مو ظّف مي سازد که بديشان پاسخ مشخّصي را بدهد و بدان برخيزد:
(قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ) (30)
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بگو: وعد? شما روز مشخّصي است که نه ساعتي از آن پسي مي گيريد، و نه ساعتي از آن پيشي مي گيريد.
هر وعده اي در وقت سررسيدي که خدا آن را مقرّر و مقدّر فرموده است سر مي رسد و به وقوع مي پيوندد. نه به خاطر خواست و رغبت کسي به تأخير مي افتد، و نه به خاطر تقاضا و تمنّاي کسي جلو مي افتد. چيزي از اين کارها بيهوده و تصادفي روي نمي دهد. چه هر چيزي به انداز? لازم آفريده شده است و در وقت مقرّر و مقدّر خود پديدار مـي آيد و سر از گريبان عدم برمي آورد و هر کاري و هر چيزي به کار و چيز ديگر متّصل و مربوط است ، و قضا و قدر خدا رخدادها و موعدها و سررسيدها را ترتيب مي دهد برابر حکمت خدا که نهان و پنهان است و كسي از بندگانش آن را درک و فهم نمي کند مگر بدان اندازه که خدا براي او پرده از آن برمي دارد و از آن آگاهش مي سازد.
وعد و وعيد خدا را به شتاب انداختن و زودتر از موعد خود خواستن ، دليل بر عدم درک و فهم اين حقيقت کلّي است . بدين علّت اکثر مردم ناآگاهند و از ايـن معني بي خبرند، و ناآ گاهي و بيخبري است که ايشان را به سؤال کردن و شتاب ورزيدن مي کشاند.
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ).
کافران مي گويند: ما هرگز به اين قرآن و ديگر کتابهاي پيش از آن ايمان نخواهيم آورد.
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اين کار پيش از هر چيز دشمنانگي با هدايت و پافشاري بر نپذيرفتن هدايت در هم? مصادر و منابع آن است . نه قرآن را مي پذيرند، و نه کتابهاي پيشين را که قرآن را تصديق مي کنند، و به صدق آن گواهي مي دهند. نه آماده اند اين را بپذيرند، و نه حاضرند آنها را قبول کنند، نه امروز و نه فردا. معني اين هم چنين است که آ نان بر کفر خود ماندگارند و پافشاري مي ورزند، و از روي عمد و قصد، قاطعانه بر اين تصميم گرفته اند که هرگز به دلائل و براهين هدايت - هر چه بوده و هر چه هست - ننگرند و توجّه نکنند و اهمّيّت ندهند! پس در اين صورت پيشاپيش تعمّد و اصرار بر انکار هدايت دارند!
بدين لحاظ است که خداوند سبحان ايشان را با صحنه اي از صحنه هاي روز آخرتشان روبرو مي فرمايد، صحنه اي که در آن سزا و کيفر اين اصرار و پافشاري است :
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (33)
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اگر برايت ممکن بود که ببيني ( حال چنين ستمگراني را) در آن زمان که ستمگران در پيشگاه پروردگارشان ( براي حساب و کتاب ) نگاه داشته شده اند ( از کارشان در شگفت مـي ماندي . چـرا کـه ) همه با يکديگر در گفتگويند و هر يکي گناه را به گردن ديگري مي اندازند. مستضعفان و زيردستان ، به مستکبران و بالادستان مي گويند: اگر شما نبوديد ( و ما را گمراه نمي کرديد) ما ايــمان مـي آورديم ( و اکــنون رستگار مـي شديم ) . مستکبران هم به مسضعفان مي گويند: آيا ما شما را از هدايتي بازداشته ايـم که برايـتان آمده بوده است ؟ ! ( هرگز ما چنين کاري را نکـرده ايـم و) بلکه خود شما گناهکار بوده ايد ( و به کفر و الحاد گرائـيده ايـد).
مستضعفان به مستکبران ( بار ديگـر) مـي گويند: بلکه توطئه ها و تبليغات مکّاران? شما در شب و روز سبب شد که ما از هدايت بازمانيم ، در آن هنگامي كه شما به ما دستور مي داديد که خدا را به يگانگي نشناسيم و انبازها و همتاهائي براي او قرار دهيم . ( سرانجام هر دو گروه از شدّت وحشت ، نفسهايشان در سينه ها حبس مي شود) و پشيماني خود را پنهان مي دارند، بدان گاه که عذاب را مشاهده مي کنند و ما غل و زنجيرها را به گـردن کافران مـي اندازيـم ( و ايشان را روانـ? دوزخ مي سازيم ) . آيا به آنان جزائي جز ( جزاي ) کارهائي کـه مي کرده اند داده مي شود؟ .
اين سخن ايشان در دنيا بوده است :
(نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ).
ما هرگز به اين قرآن و ديگر کتاب هاي پيش از آن ايـمان نخواهيم آورد.
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اگر سخن ايشان را در جايگاه ديگري بشنوي، بدان هنگام که اين ستمگران را مـي بيني کـه بدون اراده و اختياري که داشته باشند « مَوْقُوفُون » نگاه داشته شدگانند چه بزهکارانند و در « عند ربّهمْ» پيشگاه پروردگارشان ، در انتظار سزا و حزا نگاه داشته شده اند، در پيشگاه پروردگارشان که قاطعانه مي گفتند که آنان به سخنانش و به کتابهايش هرگز ايمان نمي آورند، ولي هم اينک اين آنانند که در پـيشگاه خدا نگاه داشته شده اند، اگر آن روز ببيني و بنگري اين ستمگران را خواهي ديد که يکى ديگري را سرزنش و سرکوب مي کند، و يکي مسؤوليّت کاري را که کـرده است بر گرد? ديگري مي اندازد:
(يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ ).
همه با يکديگر در گفتگويند و هر يکي گناه را به گـردن ديگري مي اندازند.
چه چيزي را ردّ و بدل مي سازند و آن را به گردن يکديگر مي اندازند؟
(يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) (31)
مستضعفان و زيردستان ، به مستکبران و بالادستان مي گويند: اگر شما نبوديد ( و ما را گمراه نمي گرديد) ما ايمان مي آورديم ( و اکنون رستگار مي شديم ) .
مسؤوليّت چنان ايستادن هولناک خوارکننده را بر گردن مستکبران و بالادستان مي اندازند، و علّت گرفتار آمدن به بلا و مصيبتي را که بدان بعد از آن دچار مي آيند وجود ايشان مي دانند! در ايـن هنگام مستکبران و بالادستان با زشتي و پـلشتي سخنان مستضعفان و زيردستان را پـاسخ مي گويند و دشنامهاي تندي را بديشان مي د هند:
(قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ) (32)
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مستکبران هم به مستضعفان مي گويند: آيا ما شما را از هدايتي بازداشته ايـم که برايتان آمده بوده است ؟ ! ( هرگز ما چنين كاري را نکرده ايم و) بلکه خود شما گناهکار بوده ايد ( و به کفر و الحاد گرائيده ايد) .
اين شانه خالي کردن از مسؤوليّت و پيامد است ، و اقرار و اعتراف به هدايت است . آنان در دنيا هيچ گونه ارزشي براي مستضعفان قائل نبودند، و رأي و نظري از ايشان نمي پذيرفتند، و اصلاً وجودشان را به حساب نمي آوردند، و از آنان مخالفتي و مجادله اي قبول نمي کردند! امّا امروز - که در برابر عذاب قرار گرفته اند - به صورت انکار کار از ايشان مي پرسند:
(أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم ).
آيا ما شما را از هدايتي بازداشته ايم که برايـتان آمده بوده است ؟ !.
(بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ) .
بلکه خود شما گناهکار بوده ايـد ( و به کـفر و الحاد گرائيده ايد) .
مقصّر خود شمائيد چون را هياب نشده ايـد و بزهکار بوده ايد!
اگر در دنيا بودند، مستضعفان يک کلمه هم نمي گفتند. و ليکن آنان در آخرت هستند، آنجا که هاله هاي دروغين و ارزشهاي نادرست کنار مي روند و فرو مي افتند، و چشمهاي بسته باز گردند، و حقائق پوشيده پـيدا و هويدا مـي آيند. ايـن است که مستضعفان ساکت و خاموش نمي نشينند و کـرنش نمي برند و فروتني کنند. بلکه با مستکبران و بالادستان با همان نيرنگي روياروي مي شوند و مي جنگند که شب و روز بدان مي پرداختند تا ديگران را از هدايت بازدارند، و به باطل دسترسي و دستيابي پيدا کنند، و حقّ را گول بزنند، و به پلشتي و نادرستي فراخوانند، و نفوذ و قدرت را در راه گمراه کردن و فريب دادن به کار ببرند:
(وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً).
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مستضعفان به مستکبران ( بار ديگر) مـي گويند: بلکه توطئه ها و تبليغات مکّاران? شما در شب و روز سبب شد كه ما از هدايت بازمانيم ، در آن هنگامي که شما به ما دستور مي داديد که خدا را به يگانگي نشناسيم و انبازها و همتاهائي براي او قرار دهيم .
سپس اينان و آنان متوجّه مي شوند که ايـن گفتگوي
بيسود بدينان و بدانان نفعي نمي رساند، و مستکبران و مستضعفان را نجات نمي دهد. چه هر کسي گناه خود و کيفر خود را دارد. مستکبران بار گناهان خود را بر دوش مي کنند، و کيفر و پيامد گمراه کردن و فريب دادن را دارند. و مستضعفان هم بار گناهان خود را بر دوش مي کشند، و ايشان نيز مسؤول پيروي کردن از طاغيان و ياغيان هستند، و ايـن کـه مستضعف و زيـردست بوده اند ايشان را از کيفر و عذاب معاف نمي دارد. خداوند جهان ايشان را با اعطاء درک و فهم و حرّيّت و آزادگي، بز رگواري بخشيده است ، ولي آنان درک و فهم خود را بيکاره گذاشته اند و بيهوده رها کرده اند، و حرّيّت و آزادگي خويش را فروخته اند، و براي خود پسنديده اند که دنباله رو باشند، و براي خويشتن پذيرفته اند که خوار گردند و پست شوند. لذ ا جملگي سزاوار عذاب گرديده اند، و دل شکسته و حسرت زده شده اند، و عذاب را حاضر و آماده براي خود يافه اند:
(وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ).
و پشيماني خود را پنهان مي دارند، بدانگاه که عذاب را مشاهده مي کنند.
اين حالت شخص دل شکسته اي است که سخنها را در سـينه ها نگــاه و پنهان مي دارد، و زبان ها آنها را نمي گويند، و لب ها بدانها نمي جنبند.
آنگاه عذاب خوارکنند? سخت و دشواري ايشان را فرا مي گيرد:
(وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ).
و ما غل و زنجيرها را به گردن کافران مي اندازيم ( و ايشان را روان? دوزخ مي سازيم ) .
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سپس روند قرآنـي بديشان رو مي کند و از ايشان صحبت مي کند، در حالي که به غل و زنجيرها کشـيده شده اند. سخن گفتن با ايشان را رها مي سازد و تماشاگران را خطاب قرار مي دهد:
(هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (33)
آيا به آنان جزائي جز ( جزاي ) کارهائي كه مي کرده اند داده مي شود؟ .
بر مستکبران و مستضعفان ستمگر پـرده فروهشته مي شود. هر دو دسته هم ستمگرند. اين دسته ستمگرند به سبب زورگوئي و قلدري و سرکشي و ستم نمودن و گمراه ساختن. و اين دسته ستمگرند به سبب دست کشيدن از کرامت انساني ، و تنزّل از حرمت بشري ، و هدر دادن درک و فهم آدمي ، و بر باد فنا دادن حرّيّت و آزادگي انساني ، و کرنش بردن و فروتني کردن در برابر ستم و طغيان ستمگران و طاغيان . . . هم? اينان و آنان يکسان به عذاب گرفتار مي آيند، و جزا و سزائي داده نمي شوند مگر جزا و سزا ي کارهائي که مي کردند.
پرده فروهشته مي شود، در حالي ستمگر ان خويشتن را در آن صحن? زند? برجسته ديده ا ند. خويشتن را در آن صحن? زند? برجسته ديده اند در حالي که آنان هنوز زده اند و در اين زمين بسر مي برند. ديگران هم ايشان را در آن صحنه يافته اند و انگار که ايشان را ديده اند ... هنوز هم وقت فراخ و فرصت زياد است براي کسي که بخواهد خود را از آن موقعيّت برهاند و آسوده گرداند.
*
آن چيزي که متنعّمان و خوشگذرانان سران و بزرگان قريش گفته اند، پـيش از ايشان هم هم? متنعّمان و خوشگذرانان رو در روي هر رسالتي گفته اند:
(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ) (34)
ما به هر شهر و ديـاري که پـيغمبري را فرستاده ايـم ، سران و متنعّمان آنجا گفته اند: ما بدانچه آورده ايد باور نداريم .
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اين هم داستان مکرّر، و موضعگيري هميشگي در طول روزگاران بوده است . مستي ناز و نعمت و قدرت ، دلها را سخت مي دارد، و حسّاسيّت را از دلها مي زدايـد، و فطرت را تباه مي نمايد، و آن را فرو مـي پوشاند، به گونه اي که ديگر فطرت دلائل هدايت را نمي بيند، و خويشتن را بزرگتر از هدايت مي بيند، و بر باطل پاي مي فشارد، و در برابر نور باز نمي گردد.
مستان ناز و نعمت و قدرت را ارزشهاي نادرست و ناروا و نعمتهاي فناپذير و گذرا گول مي زند، و دارائي و قدرتي که دارند ايشان را مغرور مي سازد. در نتيجه گمان مي برند که دارائي و قدرتشان ايشان را از عذاب خدا بازمي دارد و مي رهاند. خيال مي کنند داشتن دارائي و قدرت نشان? رضايت خدا از ايشان است ، يا اين که آنان در مکانت و منزلتي هستند که بالاتر از حساب و کتاب و سزا و جزا است :
(وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) (35)
و گفته اند: ما که ( در دنيا) اموال و اولاد بيشتري داريم و ( اين نشان? علاقه و محبّت خدا به ما است ، و در آخرت هم ) ما هرگز عذاب نمي بينيم و شکنجه نمي شويم .
قرآن ترازوي ارزشها را جلو ايشان مي گذارد و ارزشها را آن گونه که مقبول خدا است بديشان نشان مي دهد. برايشان روشن مي سازد کـه افزايش رزق و روزي و کاهش آن ، ارتباطي با ارزشهاي ثابت اصيل ندارد، و دالّ بر رضايت يـا خشم خدا نـيست ، و عذابـي را بازنمي دارد و به عذابي نمي کشاند. بلکه افزايش و کاهش رزق و روزي جداي از حساب و کتاب و سزا و جزا و رضايت و خشم خدا است ، و پيرو قانون ديگري از قوانين او است :
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (36)
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بگـو: پـروردگارم روزي را براي هر کس که خود بخواهد فراخ يا تنگ مي گرداند ( اعم از عاصي و مطيع ، داشتن و نداشتن ، نشان? محبّت و خشنودي ، و يا نفرت و ناخشنودي خدا از بنده نيست ) و ليکـن بـيشتر مردم ( چنين چيزي را) نمـي دانند.
مسأله اين است مسأل? فزوني و کاستي روزي . داشتن وسائل بهره مندي و بهره وري و استفاد? از زر و زيور، يا محروميّت از اينها، مسأله اي است که چيزي از آن در سينه هاي زيادي دغدغه مي آفريند و وسوسه مي اندازد. اين وقتي است که مي بينند دنـيا گـاه گـاهي درهاي نعمتهايش و خوشيهايش بر روي جانبداران شرّ و باطل
و فساد باز مي شود، و گاه گاهي جانبداران خير و حقّ و صلاح از کالاها و متاعها و خوشيهاي دنـيا محروم مي گردند. در اين هنگام برخي از مردمان گمان مي برند که يزدان سبحان نعمتهاي خود را بر کسي فراوان و فراخ نمي گرداند مگر اين که او در پيشگاهش داراي مقام و منزلت والا باشد. بعضي از مردمان هم دربار? ارزش خير و صلاح و حقّ و حقيقت دچار شکّ و ترديد مي شوند، بدان هنگام که خير و صلاح و حقّ و حقيقت را مساوي با محروميّت مي بينند و در تنگاي تنگدستي احاطه شده مشاهده مي کنند!
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قرآن در اينجا ميان کالاها و داده هاي زندگي دنـيا، و ميان ارزشهائي که خدا بدانها مي نگرد و آنها را در مدّ نظر مي گيرد، جدائي مي اندازد. و مقرّر مي گرداند که خدا رزق و روزي را براي هر کسي که بخواهد فراوان و فراخ مي فرمايد، و براي هر کسي که بخواهد کـم و اندک مـي نمايد. افزايش و کاهش رزق و روزي مسأله اي است ، و رضايت و خشم خدا مسأل? ديگري است ، و ميان اين دو امر پيوند و ارتباطي نيست . گاهي يزدان رزق و روزي کسي را فراخ و زياد مي نمايد که بر او خشمگين است ، و گاهي يزدان رزق و روزي کسي را فراخ و زيـاد مي فرمايد که از او راضي و خشنود است . گاهي خدا رزق و روزي را به جانبداران شرّ و بدي تنگ مي گرداند و اندک مي نمايد، و گاهي نيز رزق و روزي را بر جانبداران خير و صلاح و خوبي و نيکي تنگ مي گرداند و اندک مي فرمايد و ليکن علّتها و هدفها و سرنوشتها و فرجامها در هم? ايـن حالتها يکسان نخواهد بود.
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گاهي خداوند نعمتها را بر جانبداران شرّ و بدي فراخ و فراوان مي گرداند براي استدراج آنان و گام به گام به آتش کشاندن ايشان . تا در فرصتي که بديشان داده مي شود بر بدي و سرمستي و تباهکاري بـيفزايـند، و اندوخته گناهان و بدکردا ريهايشان چندين برابر شود، و آن گاه خدا آنان را در دنيا يا در آخرت - برابر حکمت و قضا و قدر خود - به سبب همين اندوخت? بزهکارانه گرفتارشان سازد و به حسابشان برسد! گاهي خدا جانبداران شرّ و بدي را از نعمتها و قدرتها محروم مي فرمايد، و آنان بر شرّ و بدي و فسق و فجور و زشتيها و پلشتيها مي افزايند، و جزع و فزع و تنگدستي و نااميدي از رحمت خدا را بيشتر و بيشتر مي نمايند، و بدين خاطر به اندوخت? شرّ و بدي و سرگشتگي و گمراهي خود دسترسي حاصل مي کنند و نائل مي آيند. گاهي هم خداوند نعمتها و داده هاي دنيا را براي اهل خير و صلاح ، فراخ و فراوان مي فرمايد، تا بدين وسيله انجام کارهاي خوب و فراوان را برايشان ميسّر سازد، که اگر خدا رزق و روزيشان را فراخ نمي گرداند به همچون کارهاي پسنديده اي نمي رسيدند و دسترسي پيدا نمي کردند. خدا ايشان را در کارهاي خوف و پسنديده توفيق عطاء مي فرمايد تا شکر نعمتهاي او را با دل و زبان و کارهاي زيبا بگو يند، و در پرتو هم? اينها پشتوانه اي از خوبيها و نيکيها بيندوزند و اندوخته کنند، و با داشتن همچون پشتوانه اي ، در پيشگاه خدا مستحقّ صلاح و فلاح خود گردند، و با خير و صلاحي که خدا در دلهايشان سراغ دارد، به سعادت نائل آيند.
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گاهي هم يزدان سبحان خوبان را از نعمتها و داده هاي دنيا محروم و بي بهره مي سازد، و بدين وسيله صبر و شکيبائيشان را در برابر محروميّت ، و اطمينانشان به پروردگارشان ، و اميدشان بدو، و تکي? ايشان بر قضا و قدر او، و رضاي آنان به پروردگار يگان? خودشان که بهتر و ماندگارتر از هر چيز است ، امتحان مي فرمايد، تا با توفيق در اين امتحان ، به پشتوانه و اندوخت? مضاعف خير و خوبي و رضا و خشنودي خود در پيشگاه يزدان منّان برسند.
اسباب و علل افزايش و کاهش روزي هر چه باشد، اعم از اعمال مردمان ، و حکمت يزدان ، اين مسأله اي است که جد اي از اين است که خود آن دليل بر اين گرفته شود که دارائي و روزي و فرزندان و کالاها ارزشهائي هستند که انسان را در نزد خدا جلو يا عقب مي اندازند. و ليکن نزديک شدن به خدا يـا دور گرديدن از خدا بستگي به نحو? کار و شيو? دخل و تصرّف در وقت داشتن و نداشتن نعمتها است . کسي که خدا بدو اموا ل و اولادي بدهد و او در آنها به گون? شايسته و بايسته دخل و تصرّف بکند، خدا پـاداش او را مضاعف مي فرمايد و چندين برابر بدو مزد مي دهد به سبب دخل و تصرّف خوب و پسنديده اي که در برابر نعمتهاي خدا داشته است . امّا خود اموال و اولاد نيست که مرد مان را به خدا نزديک مي سازد. بلکه دخل و تصرّف ايشان در اموا ل و اولاد است که سزا و جزا را برايشان مضاعف و چندين برابر مي گردا ند:
(وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ) (38)
(1/95)



اموال و اولاد شما چيزهائي نيستند که شما را به ما نزديک و مقرّب سازند، بلکه کساني که ايمان بياورند و کارهاي شايسته و بايسته بکنند آنان ( مقرّب درگاه الهي بوده و) در برابر اعمالي که انجام داده اند پـاداش مضاعف دارند، و ايشان در طبقات بالا ( يـعني در برترين منارل بهشت ) در امن و امان بسر مـي برند. کساني كه ( در دنيا پيوسته ) تلاش مي کنند آيات ما را تکذيب و انکار کـند، و تصوّر مـي کنند که ( پيغمبر را شکست مـي دهند و او را) درمانده مـي سازند ( و جلو پخش قرآن و فرمان يزدان را مي گيرند) آنان به عذاب احضارشدگانند ( و جاودانه در آن ماندگار مي مانند) .
سپس اين قاعده را تکرار مي کند که افز ايش رزق و روزي و کاهش آن ، کار ديگري است و خدا آن را برابر حکمت جداگانه اي اراده مي فرمايد، و چيزي را که در راه خدا خرج و صرف کنند ذخيره و اندوخت? باقي و ماندگاري است که سودمند مي افتد. تا بدين وسيله اين حقيقت واضح و آشکار د ر دلها مستقرّ و جايگزين شود:
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (39)
بگـو: پـروردگارم روزي را براي هر کس که خود بخواهد فراخ يا تنگ مي گرداند، و هر چه را ( در راه خدا) ببخشيد و صرف کنيد، خدا جاي آن را پر مي کند، و او بهترين روزي دهندگان است .
*
قرآن اين چرخش و گردش را با صحنه ا ي خاتمه مي بخشد که روز قيامت در آن گرد مي آيند، آنجائي که خداوند سبحان ايشان را با فرشتگاني روياروي مي سازد که بجز خدا آنان را پر ستش مي کرد ه اند. بعد از آن عذاب آتشي را مي چشند که در فرارسيدن آن شتاب مي ورزيدند، و مي گفتند اين وعده کـي فرا مي رسد؟ بدانگونه که در ابتداي ايـن مرحله آمده است:
(
(1/96)



وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلَا ضَرّاً وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ) (42)
( يادآور شو) روزي را که خداوند جملگي آنان را گـرد مـي آورد و سـپس به فرشتگان ( رو در روي فرشته پرستان ) مي گويد: آيا اينان شما را ( به جاي من ) پرستش مـي کرده اند؟ ! مـي گويند: تو منزّهي ( از اين نسبتهاي ناروائي که به ساحت مقدّست داده اند، ما به هيچ وجه با اين گروه ارتباط نداشته ايم ) و تنها تو يار و يــاور ما بوده اي نه آنان . بلکه ايشان جنّيان را مي پرستيده اند، و اگر آنان بديشان ايمان داشته اند. در آن روز هيچ يک از شما نمي تواند براي ديگري سودي و زياني داشته باشد، و به ستمگران مـي گوئيـم : عذاب آتشي را بچشيد که آن را دروغ مي دانستيد.
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اين هم فرشتگاني که آنان را به جاي خدا مي پرستيدند، يا آنان را شفيعا ن و ميانجيگران خود در پيشگاه خدا مي پنداشتند. هم اينک با چنين فرشتگاني رويـاروي کرده مي شوند. فرشتگان به تسبيح و تقديس خدا مي پردازند و او را به پاکي از هر گونه انبازي مي ستايند و دور از اين ادّعاء قلمداد مي نمايند، و از پرستش چنان مردماني براي خود بيزاري مي جويند و خويشتن را تبرئه مي کنند و بيگناه مي شمارند. انگار اين پرستش اصلاً باطل بوده است ، و انگار همچون عبادتي به وقو ع پيوسته است و هيچ گونه حقيقتي نداشته است . بلکه آنان اهريمن را يار و ياور خود گرفته اند، چه با پرستش او و رو کردن بدو، و چه با اطاعت از او در برگرفتن انبازهائي براي خدا. آخر آنان وقتي کـه فرشتگان را پرستس کرده اند، در اصل براي اهريمن عبادت نموده اند. اين به جاي خود، گذشته از اين هم برخي از عربها به پرستش جنّيان مي پر اختند. دسته اي از آنان با عبادت يا مدد گرفتن و کمک طلبيدن به جنّيان رو مي کردند:
(بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ) (41)
بلکه ايشان جنّيان را مـي پرستيده اند، و اکثر آنان بديشان ايمان داشته اند.
به همين مناسبت داستان سليمان و جنّيان با قضايا و موضوعاتي ارتباط پيدا مي کند که ايـن سوره بدان مي پردازد، همان گونه که روند داستانها در قرآن مجيد است.
در همين حال که صحنه نشان داده مي شود، روند سخن تغيير مـي کند، و از حکايت و وصف ، به خطاب و روياروئي مي گرايد، و با تنبيه و تهديد و سرکوبي و سرزنش روي سخن را بديشان مي کند:
(فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلَا ضَرّاً ).
در آن روز هـيچ يک از شما نمي تواند براي ديگري سودي و زياني داشته باشد.
(1/98)



نه فرشتگان مي توانند براي مردمان کاري بکنند، و نه اين کافران يکي براي ديگري مي تواند چيزي انجام دهد. آتشي که ستمگران آن را تکذيب مي کرده اند، و مي گفته اند: اين وعده کي فرا مي رسد اگر راستگو هستيد، اين آنان هستند که واقعاً آن آتش را مي بينند و هيچ گو نه شکّ و ترديدي دربار? آن ندارند:
(وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ) (42)
و به ستمگران مي گوئيم : عذاب آتشي را بچشيد که آن را دروغ مي دانستيد.
بدين وسيله اين چرخش و گردش پـايان مي پذيرد، چرخش و گردشي که بر مسأل? رستاخيز و حساب و کتاب و سزا و جزا تکيه دارد بسان هم? چـرخشها و گردشهائي که در اين سوره است .

سوره ي سبأ آيه ي 54-43

(
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وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (43) وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46) قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (51) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ) (54)
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اين مرحل? واپسين سوره با سخن گفتن از مشرکان ، و گفتارهايشان دربار? پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و دربار? قرآني مي آغازد که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را با خود آورده است . اين مرحله مشرکان را تذکّر مي دهد و يادآور مي کند به چيزي که به امثال آنان دست داده است و بر سرشان آمده است ، و جايگاه نقش زمين شدن و به هلاکت رسيدن گذشتگاني را بديشان نشان مي دهد که در دنيا بلا و بدي گريبانگيرشان گرديده است ، در حالي که از ايشان قوي تر و داناتر و داراتر بوده اند.
به دنبال ايـن امر چند آهنگ درشت و زمخت را مي آورد که انگار پـتکهائي هستند که پـياپي فرود مي آيند. ايشان را در نخستين آهنگ ايـن آهنگها دعو ت مي کند که مخلصانه براي خدا بايستند و سـپس بينديشند بدون اين که از سدّها و مانعهائي متأثّر گردند که ايشان را از هدايت و از نگرش درست بازمي دارد. در دومين آهنگ آنان را به انديشيدن دعوت مي کند دربار? حقيقت انگيزه هائي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را بر آن مي دارد که ايشان را فرا مي خواند، و در فراسوي آن سودي براي او نيست ، و بر اين کار مزدي را درخواست نمي کند. پس ايشان چرا بايد دربار? دعوتش شکّ و ترديد به خود راه بدهند و پشت بکـنند و رويگـردان بشوند؟ آن گاه آهنگهائي بدين گونه در مي رسد: بگو. بگو. بگو . . . هر يک از آنها دل را سخت به تکان درمي آورد، و هر دلي که اندک حيات و شعو ري در آن باشد نمي تواند خود را نگاه دارد.
اين مرحله پايان مي پذيرد و با آن اين سوره هم پايان مي گيرد با صحنه اي از صحنه هاي قيامت که لبريز از حرکت تند و جنبش سخت است ، و آهنگ آن با آن آهنگهاي سريع و سخت مناسبت دارد.
*
(
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وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (43) وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (45)
و هنگامي که آيـه هاي روشن ما بر آنان خوانده مي شود، مي گويند: او مردي است که مي خواهد شما را بازدارد از چيزهائي كه پدرانتان پرستش مي کرده اند. و مي گويند: اين ( قرآن ) جز دروغ بزرگي نيست که ( به خدا) نسبت داده شده است . همچنين کافران هنگامي كه قرآن برايشان مي آيد، دربار? آن مي گويند: اين جادوي آشکاري بيش نيست . ما ( قبلاً) هيچ کتابي براي ايشان نفرستاده ايم تا آن را بخوانند ( و به اتّکـاي آن ، سخنان تو را تکذيب کنند) . و پيش از تو هـيچ پـيغمبري نيز به سويشان روانه نکرده ايم ( تا در پرتو کـلام او، دعوت تاز? اسلام را نادرست و ناروا ببينند) . کساني که پيش از اينان ( حتّي از لحاظ قوّت و قدرت ) به يکدهم ايشان هم نمي رسند، از آنجا که پيغمبران مرا تکذيب کرده اند، بنگريد كه چگونه کيفرشان داده ام ( و شهر و ديارشان را آئين? عبرت ديگران ساخته ام . پس شما ستمگران مكّه ، و شما ستمگران تاريخ ، سرنوشت خود را از ايشان قياس کنيد و بدانيد نه سنّت الهي تغييرپذير است و نه شما از آن برتر و مقتدرتريد( .
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با حقّ آشکار و روشني که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را بر ايشان مي خواند، به مبارزه پرداختند با سلاح رسوبات و ته نشستهائي از آثار گذشته ، و با آ داب و رسومي که بر اساس واضحي متّکي نبود و قوام محکم و پايداري نداشت . چرا که آنان خطري را احساس کرده اند که قرآن مجيد ايشان را با آن روياروي کرده است و با حقّ ساده و درست و به هم پيوسته به مبارز? آنان پرداخته است . آنان خطري را احساس کرده اند که متوجّه عقائد و عادات و تقليدات مخلوط و مشوّشي است که پدران و نياکان خود را بر آنها يافته اند، و دربار? آنها چنين سخني را گفته اند:
(ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ).
او مردي است كه مـي خواهد شما را بازدارد از چيزهائي که پدرانتان پرستش مي کرده اند.
و ليکن اين به تنهائي بسنده نيست . چه تنها گفتن اين که چنين امري با چيزي مخالفت دارد که پدران و نياکان بر آن بوده اند و بر آن رفته اند، هم? خردها و درونها را قانع نمي سازد، و رخن? مؤثّري و طعن? کاري و ضرب? کارسازي نمي باشد. بدين علّت ادّعاي نخستين را با ادّعاي ديگري پي گرفتند، ادّعائي که امانت مبلّغ را مي پسايد، و گفتار او را مردود مي دارد کـه مي گويد چيزي را که با خود به ارمغان آورده است از سوي خدا نازل گرديده است :
(وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى).
و مي گويند: اين ( قرآن ) جز دروغ بزرگي نيست که ( به خدا) نسبت داده شده است .
افْک : دروغ و سخن نادرست است . ولي آنان اين را مؤكّد مي سازند:
(مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى).
اين ( قرآن ) جز دروغ بزرگي نيست که ( به خدا) نسبت داده شده است.
(1/103)



از پيش خود ساخته شده و به هم بافته گرديده را براي تأکيد بيشتر مي گفتند، تا بدين وسيله دربار? ارزش آن پيشاپيش شکّ و ترديد بيندازند. معتقد بودند وقتي که دربار? سرچشم? الهي بودن قرآن شکّ و ترديد بيندازند، از ارزش آن مي کاهند.
آن گاه دربار? خود قرآن مي گويند:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ) (43)
کافران هنگامي که قرآن برايشان مي آيد، دربار? آن مي گويند: اين جادوي آشکاري بيش نيست .
قرآن کلامي است که دلها را به تکان مي اندازد، پس کافي نيست که بگويند: قرآن از پيش خود ساخته شده و به هم بافته گرديده مي باشد. لذا کوشيدند علّت تأثير مقهورکنند? آن را در دلها بيان دارند. پس گفتند: قرآن جادوي آشکاري است .

اينجا زنجيره اي از اتهامات بو د. حلقه اي بعد از حلقه اي را به يکديگر متّصل کردند و با آنها به مبارز? آيـات روشن قرآن برخاستند تا ميان آن آيات و ميان دلها سدّ و مانع گردند. هيچ گونه دليلي هم بر ادّعاي خود ندارند. ولي هر چه هست زنجيره اي از دروغها است و براي گمراه ساختن عامّ? مردمان بيسود نخواهد بود. امّا کساني که همين سخني را مي گفتند - و بزرگان و سران قوم بو دند - خودشان يقين و اطمينان داشتند کـه قرآن مجيد بالاتر از مقدور و توان انسانها است ، و از طاقت و تاب گويندگان فراتر است ! در کتاب في ظلال القرآن گذشت داستان برخي از اين بزرگان و سران ، و آنچه دربار? محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم و دربار? قرآن به يکديگر گفتند، و کيد و توطئه اي که در ميان خود انديشيدند تا به وسيل? آن عام? مردمان را از اين قرآن بازدارند و به دور نگاه دارند، قرآني که بر دلها چيره مي شود، و درونها را اسير و شيفت? خود مي سازد.[1]
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قرآن پرده از کارشان برمي دارد، بدان هنگام که مقرّر مي فرمايد آنان درس نخوانده و بيسوادند و پـيش از اين کتابي برايشان از سوي يزدان فرستاده نشده است تا در پرتو آن کتابهاي ديگر را بسنجند و ارزيابي کنند، و با آن وحي را بشناسند و حکم صادر کنند کـه آنـچه امروز برايشان آمده است کتاب آسماني و وحي الهي نيست و از سوي يزدان نازل نگرديده است . پـيش از اين پيغمبري به سوي ايشان فرستاده نشده است . در اين صورت ياوه مي گو يند و دربار? چيزي کـه از آن اطّلاع ندارند ابلهانه و ناآگاهانه دم مي زنند، و چيزي را ادّعاء مي نمايند که بدان آشنا نـيستند و خبري از آن ندا رند:
(وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ) (44)
ما ( قبلاً) هيچ کتابي براي ايشان نفرستاده ايـم تا آن را بخوانند ( و به اتّکاي آن ، سخنان تو را تکذيب کـنند) . و پـيش از تو هـيـچ پـيغمبري نيز به سويشان روانه نکرده ايم ( تا در پرتو کلام او، دعوت تاز? اسلام را نادرست و ناروا ببينند).[2]
دلهايشان را با يادآوري ايشان به جايگاه هاي هلاک و نقش زمين شدن کساني مي پسايد و لمس مي نمايد که در گذشته ها به تکذيب پرد اخته اند و بر باد فنا رفته اند. اينان که يکدهم گذشتگان قوّت و قدرت ندارند، و از اموال و اولاد برخوردار نگرديده اند، و به علم و دانش و عمران و آ باداني دسترسي نيافته اند . . . وقتي که گذشتگان پيغمبران را تکذيب کرده اند، به کيفر خود رسيده اند و مجازات خويش را ديده اند. يعني هجوم و تاخت سخت و شديدي که آواز? آن در جهان پـيچيده است و مشهور همگان بوده است :
(وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (45)
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کساني که پيش از اينان بوده اند ( آيات کتاب هاي آسماني را) تکذيب کرده اند، و حال اين که اينان ( حتّي از لحاظ قوّت و قد رت ) به يکدهم ايشان هم نمي رسند، از آنجا که پـيغمبران مرا تکذيب کرده اند، بنگريد که چگونه کيفرشان داده ام ( و شهر و ديـارشان را آئـين? عبرت ديگران ساخته ام . پس شما ستمگران مکّه ، و شما ستمگران تاريخ ، سرنوشت خود را از ايشان قياس کنيد و بدانيد نه سنّت الهي تغييرپذير است و نه شما از آنان برتر و مقتدرتريد) .
کيفر و مجازات ايشان بوده است که آنان را درهم کوبيده است و نابودشان نموده است . قريش که با جايگاه هاي هلاک و نقش زمين شدن برخي از ايشان در سرزمين عربستان آشنا بودند. اين يادآوري ايشان را بس است . اين پـرسش ريشخندآميز نـيز پرسش الهامگرانه اي است که دلهاي مخاطبان را مي پسايد و لمس مي نمايد، مخاطباني که مي دانستند آن کيفر و مجازات چگونه بوده است :
فَ(كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) .
( بنگريد كه ) چگونه کيفرشان داده ام ؟ .
*
در اينجا قرآن مجيد ايشان را خالصانه دعوت مي کند به پژوهش از حقّ ، و شناسائي دروغ از راست ، و سنجش واقعيّتي که با آن روياروي مي شوند، بدون اين که کجي و کژي و دخل و تصرّفي در آن انجام بگيرد:
(قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) (46)
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بگو: من شما را تنها يک نصيحت مي کنم، و آن اين است که : خالصانه براي خدا، دو نفر دو نفر، و يا يک نفر يک نفر، برخيزيد ( و انديشه هاي خفته را زنده کنيد) . سپس ( دربار? محمّد که سالها با او بسر برده ايد فکر خود را به کار گيريد و) بـينديشيد ( تا پـاکي و امانتداري و سلامت جسماني و روحاني او، در خاطره ها مجسّم شود . . . اين ) همدم و همنشين ( ديرين? ) شما، جنّ زده و ديوانه نيست . بلکه او بيم دهند? شما از عذاب سختي است که در پيش است .
اين دعوت جهت به پا خاستن برا ي خدا است . براي خدا دور از هوا و هوس ، دور از مصلحت شخصي، دور از شرائط و ظروف زمين ، دور از انگيزه ها و خاطره هائي که د ر دل جاي مي گيرند و دل را از خدا دور مي کنند، و دور از متأثّر شدن از امواج حاکم بر محيط ، و تأثيراتي که در ميان مردمان شائع و پراکنده است .
دعوت براي همزيستي با واقعيّت سهل و ساده است ، نه دعوت براي همراهي با مسائل و ا دّعاهاي رائج و شائع ، و پيروي از عبارتهاي شاعرانه و جذّاب و خوشايندي که دل و عقل را از روبرو شدن با حقيقت ساده و بدون شيله و پيله دور مي دارند.
دعوت به سوي من آرام و صاف و صوف فطرت است ، دعوتي دور از فرياد و غوغا و سر و صدا و اختلاط و اشتباه ، و دور از ديدار پريشان و نابسامان، و دور از تاريکي و ظلمتي که صفاي حقيقت را بپوشاند و نهان گرداند.
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اين دعوت در عين حال برنامه اي در جستجوي حقيقت است . برنام? ساده اي است که بر زدودن و دوري گزيدن از رسوبات و ته نشستها و فروپوشندگان و تأثـيرها و انگيزه ها، و بر مراقبت خدا و ترس از او، تکيه مي کند. اين دعوت ، « واحده » يعني يک چيز است . . . گر اين يک چيز تحقّق پيدا كند، برنامه صحيح مي شود، و راه درست مـي گردد، و آن خيزش و پـويش و جهش و کوشش براي خدا است و بس . . . نه براي هدف و مقصودي . . . و نه براي هوا و هوسي . . . و نه براي مصلحتي . . . و نه براي نتيجه اي ، جز رضاي يـزدان سبحان . . . آن گاه انديشيدن و بررسي و وارسي است بدون انگيزه اي بيرون از واقعيّتي که برخاستگان مخلص يزدان با آن روياروي مي گردند.
(أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ).
اين که خالصانه براي خدا، دو نفر دو نفر، و يا يک نفر يک نفر، برخيزيد ( و انديشه هاي خفته را زنده کنيد) .
دو نفر دو نفر، تا يکي با ديگري رايزني کـند و به بررسي و وارسي بپردازد، و از او استفاده نمايد، و بدو استفاده برساند، بدون اين که از خرد و شعو ر همگان و عام? مردمان متأثّر گردد، مردماني که از انگيز? موقّت و تأثّر گذرا پيروي مي کنند، و در کمال آرامش حجّت و برهان را پيگري نمي نمايند . . . يک نفر يک نفر، تا با خويشتن خلوت کنند، و با خود رو در رو شوند، و آرام و ژرف به بررسي و وارسي بنشينند.
(ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ).
سپس ( دربار? محمّد که سالها با او بسر برده ايـد فکـر خود را به کار گيريد و) بينديشيد ( تا پاکي و امانتداري و سلامت جسماني و روحاني او، در خاطره ها مجسّم شود . . . اين ) همدم و همنشين ( ديرين? ) شما، جنّ زده و ديوانه نيست .
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شما که از او جز خرد و انديشه و سنگيني و متانت نديده ايد. او که چيزي نمي گويد انسان را به شکّ و گمان دربار? عقل و خرد و راهيابي و راهگشائي او بيندازد. آنچه مي گويد استوار و نـيرومند و روشن و روشنگر است .
(إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) (46)
بلکه او بيم دهند? شما از عذاب سختي است که در پيش است.
اين پسوده اي است که عذاب شديد را به تصوير مي کشد، عذابي که چه بسا هر چه زودتر فرارسد. گامي جلوتر از آن عذاب، بيم دهنده اي پيشي گرفته است ، تا نجات دهد هر كه را که بشنود و بپذيرد. بسان کسي که فرياد برآورد و ديگران را حذر دارد از آتشي که دارد فرو مي گيرد هر که را که از آن آتش نگريزد. ايـن هم تصويري است - گذشته از اين که راست و درست است - والا و برجسته و الهامگر و برانگيزنده است .
امام احمد فرموده است : ابونعيم بشير پسر مهاحر برايمان روايت کرده است که گفته است ، عبدالله پسر بربره از پدرش رضي الله عنه بر اي من نقل نموده است و گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم روزي بيرون آمد و سه بار فرياد زد و فرمود:
(أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم ؟).
« اي مردمان آيا مي دانيد داستان من و شما چگونه است ؟ « .
مردمان گفتند: خدا و فرستاده اش بهتر مي دانند. فرمود:
(إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً يأتيهم . فبعثوا رجلاً يتراءى لهم , فبينما هو كذلك أبصر العدو , فأقبل لينذرهم , وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه , فأهوى بثوبه . أيها الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم).
«
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داستان من و شما بسان داستان قومي است که ترسيدند دشمنان به سويشان بيايند ( و بر سرشان بتازند) . مردي را فرستادند تا برايشان بنگرد و ديده باني کند. در آن هنگام که او مي نگريست و ديده باني مي كر د دشمنان را ديد. به سوي قوم خود برگشت تا آنان را بيم دهد و برحذرشان دارد. ترسيد که دشمنان بدو برسند و او را بگيرند پيش از آن که قوم خود را بيم دهد و برحذ ر دارد. جام? خود را بالاي سرش تکان داد و اشاره کرد که اي مردمان دشمنان به سويتان آمدند. اي مردمان دشمنان به سويتان آمدند) . با همين سند روايت شده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(بعثت أنا والساعة جميعاً . إن كادت لتسبقني ).
« من و قيامت با يکديگر هستيم . نزديک است که قيامت بر من پيشي گيرد» .
اين آهنگ مؤثّر و الهام بخش نخستين بود. به دنبال آن آهنگ دوم مي آيد:
(قل:ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجري إلا على الله . وهو على كل شيء شهيد).
بگو: هر مزدي که ( در قبال تبليغ دعوت آسماني ) از شما خواسته باشم ، براي خودتان . ( من پـاداش مادي چشم نمي دارم ، و بلکه ) اجر و مزد من بر خدا است و بس . او آگاه از هر چيزي و حاضر و ناظر بر هر امري است .
بار اوّل ايشان را دعوت کرد که آهسته و آرام و دور از هر چيزي بنشينند و بينديشند ... همدم و همنشين آنان جنّ زده و ديـوانه نـيست . . . در ايـنجا ايشان را فرامي خواند که بينديشند و از خويشتن بپرسند دربار? چيزي که آنان را از آن مي ترساند و مـي گويد عذاب سختي در پيش است . بينديشند در ايـن کـار او چـه مصلحتي بايد داشته باشد؟ انگيز? او در ايـن کار چيست ؟ چه چيز عائد او مي گردد؟ خدا به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مي فرمايد که منطق ايشان را لمس کند و بپسايد و وجدانشان را بيدار کند و به صورت الهام بخشي متوجّه اين حقيقت نمايد:
(قل:ما سألتكم من أجر فهو لكم ).
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بگو: هر مزدي که ( در قبال تبليغ دعوت آسماني ) از شما خواسته باشم ، براي خودتان .
شما مزدي را بگيريد که من از شما خواسته ام !.. اين هم شيو? ريشخندآميزي است . در آن رهنمون و رهنمود و هوشيار باش و بيدار باش است.
(إن أجري إلا على الله ).
اجر و مزد من بر خدا است و بس.
خدا ا ست كه مرا وا دار فرموده است و بر عهد? من انداخته است. او است كه به من اجر و مزد مي دهد. اجر و مزد او است كه بدان چشم مي دوزد كه در نزد خدا است هم? چيزهائي كه در نزد مردمان است به نظر ا و هيچ و ناچيز و كم و ا ندک است و سزا وار اين نيست كه بدان انديشيده شود.
(وهو على كل شيء شهيد).
او آگاه از هر چيزي و حاضر و ناظر بر هر امري است.
خدا مي دا ند و مي بيند و چيزي بر او مخفي و پـنهان نمي شود. او بر من حاضر و ناظر است. مي داند و مي بيند چه چيز مي كنم و چه چيز به دل مي گيرم و چه چيز مي گويم.
آ هنگ سوم شدّت مي گيرد و گامهايش كوتاه مي گردد:
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) (48)
بگو: پروردگار من ، حقّ را آشکارا بيان مي دارد ( و با آن باطل را از ميان برمي دارد . . . او) داناي نهانيها و کاملاً آ گاه از پنهانيها ا ست .
آنچه كه برايتان آورده ام حقّ است . حقّ نيرومندي است که خدا آن را القاء و ارسال مي کند. چه کسي مي تواند در برابر حقّي ايستادگي کند که خدا آن را القاء و ارسال مي فرمايد؟ تعبيري است مصوّر و مجسّم و متحرّك. انگار حقّ گداخت? پرتابي است که مي شکافد و سوراخ خدا ان را القاء و ارسال مي فرمايد، خدائى که :
(عَلَّامُ الْغُيُوبِ) .
داناي نهانيها و آگاه از پنهانيها است .
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او اين گداخته را از روي علم و اطّلاع القاء و ارسال مي دارد. اين گداخته را ا ز روي علم و اطّلاع جهت مي دهد و رهنمود مي كند، و هدف و نشانه ا ي بر او مخفي و نهان نمي ما ند، و مقصد و منظوري از او غائب و پنهان نمي شود. حقّي را که خدا القاء و ارسال مي دارد هيچ معترضي در برابرش پايداري ندا رد، و هيچ سدّ و مانعي آن را بازنمي دارد. چه راه پيش پاي آن پـيدا و هويدا است ، و جاي نهاني و پنهاني در آن نيست . آهنگ چهارم با همان شدّت و سرعت به دنبال آن مي آيد :
(قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) (49)
بگو: حقّ به ميان آمد و باطل ( در پرتو نور حقّ ، اثري از آن نماند و مرد، و لذا) نه کار تازه اي را مي تواند انجام دهد، و نه کار گذشته اي را مي تواند از سر گيرد.
اين حقّ به شکلي از اشکال خود در رسالت ، و در قرآن رسالت ، و در برنام? راست و درست رسالت ، آمده است . بگو : حقّ آ مده است . اين اعلان را اعلام کن . اين واقعه را بيان دار. اين خبر را آشکار ساز. حقّ آمده است . حقّ با قوّت و قدرت خود آ مده است . حقّ با جهش و پرش خود آمده است . حقّ با والائي و سيطره و سلط? خود آمده است .
(وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ).
باطل نه کار تازه اي را مي تواند انجام دهد، و نه کار گذشته اي را مي تواند از سر گيرد.
کار باطل به پايان آ مده است . ديگر زندگي براي او نمانده است . جولانگاهي و فرصتي ندارد. سرنوشت باطل مقرّر و معيّن گرديده است . باطل دانسته است که او به سوي زوال و نابودي مي رود.
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آهنگ تکان د هنده اي است ، آهنگي که هر کس آن را بشنود پي مي برد که مرگ حتمي در رسـيده است ، و ديگر مجال قابل ذکري براي چيز ديگري نيست . بلي اين چنين است . چه از آن زمان که قرآن آمده است برنام? حقّ استقرار پذيرفته است و روشن و آشکار گرديده است . براي باطل چيزي نمانده است مگر اين که در برابر حقّ روشن و آشکار و قاطع و برّنده، به دشمني و ستيز و مکر و نيرنگ بپردازد. هر چند که در برخي از اوضاع و احوال و شرائط و ظروف ، غلب? مادي با باطل باشد و باطل به ظاهر پيروز شود، ولي اين غلبه و چيرگي، غلبه و چيرگي بر خود حقّ نخواهد بود. بلکه غلبه و چيرگي بر کساني خواهد بود که خويشتن را به حقّ نسبت مي دهند. اين غلبه و چيرگي، غلبه و چيرگي مردمان است ، نه غلبه و چيرگي ارکان و اصول . اين هم موقّت و گـذرا است و چيزي نمي گذرد که زوال مي پذيرد و از ميان مي رود. امّا حقّ ، روشن و آشکار و پيدا و هويدا است .
واپسين آهنگ اين چنين در مي رسد:
(قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) (50)
) به مشرکان بت پرست ) بگو: اگر من ( با ترک بتها و دوري از آئين شما) گمراه شده باشم ، به زيـان خود گمراه شده ام ( و کيفر آن را مي بينم ) و اگر راهياب بوده باشم ، در پرتو چيزهائي است که پـروردگارم به من وحـي مـي فرمايد. او شنوا و نزديک است ( و اقوال و افعال ما بر او پنهان نمي ماند).
اگر گمراه شده باشم بر شما گناهي نيست . بلکه اين من هستم که خود را سرگشته کرده ام . و اگر راهياب باشم خدا است که مرا در پرتو وحي خود هدايت داده است و راهياب فرموده است . من چيزي براي خويش نمي توانم بکنم مگر با اجاز? او، و من بنا به مشيّت و اراد? خدا اسير فضل و لطف او هستم .
(إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) .
او شنوا و نزديک است .
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پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و يارانش خدا را اين چنين مـي يافتند و مي ديدند. صفات او را در درونهايشان ايـن چـنين مي يافتند و مي ديدند. صفات او را در زندگي حقيقي ، شاداب مي يافتند و مي ديدند. آنان احساس مي کردند که خدا سخنانشان را مي شنود و او بديشان نزديک است . او به کار و بارشان توجّه و عنايت مستقيم دارد. ناله و شکوه و راز و نيازشان بدون واسطه بدو مي رسد، و خدا آنها را مهمل نمي انگارد و به ديگران حواله نمي دارد. بدين جهت در انس و الفت با پروردگارشان مي زيند، و در کنف حمايت او بسر مي برند، و در جوار آفريدگارشان مي مانند، و مورد مهر و عطوفت او قرار مي گيرند و رعايت و عنايت خداوند جهان شاملشان مي شود. هم? ايـن چيزها را در درونهايشان زنده و واقعي و سهل و ساده مي يابند. ا ين چيزها هم تنها معني و انديشه و تنها مثال زدن و به ذهن نزديک کردن نيست .
(إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) .
او شنوا و نزديک است .
*
سرانجام ( پـايان سوره در مي رسد) در صحنه اي از صحنه هاي قيامت که لبريز ا ز حرکت تند و سخت است و ميان دنـيا و آخرت در گشت و گذار است . انگار جولانگاه يگانه اي است ، و آنان نـيز توپ هستند، و روند قرآني در صحن? سريع و تکان دهنده اي آن توپ را بدين سو و آن سو پرت مي کند: .
(وَ لَو تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (51) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ) (54)
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اگر برايت ممکن بود ببيني ( حال ستمگران را) در آن دم که به وحشت مـي افتند و راه گريزي ندارند و اصلاً مهلتي بديشان داده نمي شود، و از مکان نزديکي گرفتار ( و روانـ? آتش مـي گردند، ( صحن? هراس انگـيزي را خواهي ديد که انسان از آن بر خود مـي لرزد و بـيتاب مي شود) و ( به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهي ) خواهند گفت : به « حقّ « ايمان داريم . آنان چگونه مي توانند از فاصل? دور ( از جهان که جاي پذيرش ايمان و مزرع? آخرت بود) سهل و ساده حقّ را فراچنگ آورند ( و از مزاياي ايمان بدان برخوردار شوند؟ ) و حال اين كه قبلاً ( در زمان حيات که از عقل و اختيار و اراده برخوردار بوده اند) حقّ را نـپذيرفته اند، و بلکه دورادور به جهان غيب نسبتهاي ناروائـي زده اند ( و نبوّت و قيامت و بهشت و دوزخ و بالأخره جهان ماوراء طبيعت را به تمسخر گـرفته اند) . مـيان ايشان و آنـچه آرزو دارند ( که پذيرش ايمان ايشان و نجات از عذاب است ) جدائي افکنده مي شود، همانگونه که با گروههاي همسان و همکيش آنان قبلاً چنين عمل شده است . آخر ايشان ( در جهان ) سراپا در شکّ بوده اند ( و زندگي را پيوسته با ظنّ و گمان به سر برده اند و اينک چنين سرنوشتي بايد داشته باشند) .
(وَ لَو تَرَى... ) . اگر برايت ممکن بود ببيني . . ..
صحنه در معرض ديدگان است .
(إِذْ فَزِعُوا). در آن دم که به وحشت مي افتند.
به وحشت مي افتند از ترس و هراسي که بدان گرفتار آمده اند، و انگار مي خواهند از آن بگريزند.
(فَلَا فَوْتَ). راه گريزي ندارند، و اصلاً مهلتي بديشان داده نمي شود.
راه گريزى و در رفتني در ميان نيست !
(وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ).
و از مکان نزديکي گرفتار ( و روان? آتش ) مي گردند.
در تلاش مأيوسانه و در حرکت بيهوشان? خود جاي دوري نمي توانند بروند.
(وَقَالُوا: آمَنَّا بِهِ).
(
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به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهي ) خواهند گفت : به « حقّ » ايمان داريم .
امّا حالا که فرصت گذشته است و زمان مناسب بسر رسيده است ؟ !
(وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ) (52)
آنان چگونه مي توانند از فاصل? دور ( از جهان که جاي پذيرش ايمان و مزرع? آخرت بود) سهل و ساده حقّ را فراچنگ آورند ( و از مزايـاي ايمان بدان برخوردار شوند؟ !) .
چگو نه در اينجا که هستند مي توانند ايمان را حاصل کنند؟ مکان ايمان دور از ايشان قرار گرفته است و مهلت آن بسر رسيده است . جاي ايمان جهان بود، و آنان جهان را از دست داده اند و فرصت را تباه کرده اند!
(وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ).
و حال اين که قبلاً ( در زمان حيات که از عقل و اختيار و اراده برخوردار بوده اند) حقّ را نپذيرفته اند.
ديگر کار از کار گذشته است ، و امروز وقت تلاشي و پويشي براي ايشان نمانده است !
(وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ) (53)
و بلکه دورادور به جهان غيب نسبتهاي ناروائي زده اند ( و نبوّت و قيامت و بهشت و دوزخ و بالأخره جهان ماوراء طبيعت را به تمسخر گرفته اند) .
اين وقتي صورت گرفته است که امروز را انکـار کرده اند و بدان باور نداشته اند. آن زمان جهان اخروي جزو غيب بوده است ، و بر انکار آن و باور نداشتن بدان هيچ گونه دليلي ند اشته اند. بلکه از خود نسبت هاي ناروائي داده اند و دورادور يـاوه سرائي نموده اند. امروزه مي خواهند بدان ايمان بياورند باز هم از مکان دوري ! آن وقت دور ا ز آخرت، و امروز دور ا ز جهان.
(وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ).
مـيان ايشان و آنـچه آرزو دارند ( که پـذيرش ايـمان ايشان و نجات از عذاب است ) جدائي افکنده مي شود. آنچه آرزو دارند، ايمان در غير موعد خودش ، و نجات از عذابي است که آن را مي بينند، و نجات از خطري است که با آن روياروي مي شوند.
(
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كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ).
همانگونه که با گروه هاي همسان و همکيش آنان قبلاً چنين عمل شده است .
گروه هائي که خدا آنان را گرفتار کرده است ، و ايشان پس از صدور فرمان يزدان درخواست نجات نموده اند، بعد از آ ن که گريزي و گزيري از عذاب نمانده است .
(إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ) (54)
آخر ايشان ( در جهان ) سراپا در شکّ بوده اند ( و زندگي را پيـوسته با ظنّ و گمان به سر برده اند و اينک چنين سرنوشتي بايد داشته باشند).
هم اينک يقين و اطمينان به دنبال شکّ و دودلي قرار گرفته است و جلوه گر آمده است!
*
بدين منوال و بر اين روال اين سوره با اين آهنگ تند و شديد پايان مـي پذيرد . با صحنه اي ا ز صحنه هاي قيامت خاتمه مي يابد، و مسأله اي را بيان مي دارد که در اين سوره بر آن تکيه و تأکيد گردد. همان که در پايان هر مرحله اي و در لابلاي هر مرحله اي گذشت . اين سوره با همين مسأله آغاز گرديده است و با همين پايان تند و شديد پايان مي گيرد.
*

[1] مثل سخنان وليد پسر مغيره ، و ابوسفيان پسر حرب، و اخنس پسر شريق .
[2] مراد نيامدن پيغمبري به سرزمين عربستان بدين زوديـها است ؛ نه از آغاز تا روزگار خاتم پيغمبران ( نگا: تفسير قاسمي ، و تعبير آلوسي ) . چرا که به فرمود? قرآن هيچ ملّتي بدون پيغمبر نبوده است ( نکـا: فاطر24.)...( مترجم ).
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سوره ي فاطر آيه ي 3-1

سور? فاطر مکّي و شامل 45 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
(الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) (3)
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اين سور? مکّي روش ويژه اي در موضوع و روند خود دارد. به روش سور? رعد نزديک تر از هر سور? ديگري است . اين سوره در آهنگهائي به پيش مي رود و از آغاز تا پايان سوره بر دل انسانها پـياپي زمزمه مي گردد. آهنگهاي الهامگران? مؤثّري است کـه دل را سخت به تکان مي اندازد، و آن را از خواب غفلت بيدار مي کند، تا به عظمت اين هستي بنگرد، و زيبائي ايـن جهان را ورانداز کند، و دربار? نشانه هاي شناخت بينديشد که پراکنده در لابلا و گوشه و کنار جهان ، و پراکنده در صفحات آن هستند. و نعمتهاي خدا را يادآور شود و کرنش برد، و رحمت و رعايت او را احساس کند، و مهلکه ها و محلّهاي نقش زمين شدن گذشتگان را در زمين به تصوّر درآورد، و صحنه هاي ايشان را در روز قيامت بر پرد? خيال اندازد، و خشوع و خضوع كند و سر فرود آورد، د ر آن حال و احوالي كه زيبائيها و شگفتيهاي ساختار خدا را مي بيند، و آثار دست قدرت او را در پيچ و خمها و چينها و لايه ها و لابلاهاي جهان ، و در ژرفا هاي نفس، و در زندگي مردمان ، و حوادث و رخدادهاي تاريخ، مشاهده مي كند. د ل در آ ن زيبائيها و شگفتيها و در ايـن آثار، وحدت حقّ و وحدت قانون و وحدت دست سازند? نوآفرين نيرومند توانا را مي بيند و مي پسايد... هم? ا ينها در شيوه اي و در آهنگي پديدا ر و نمودا ر مي آيد كه دلي كه ا حساس بكند و درك و فهم نمايد، و همچون زندگاني متأثّر گردد، نمي تواند خويشتن را در برابر آنها نگاه دارد.
(1/2)



اين سوره يك وحدت متّصل و مرتبط است، و داراي حلقه هائي ا ست كه آهنگهاي آنها پياپي مي آيد. مشكل است بتوان ا ين سوره را به فصلهاي جدا گا نه و دارا ي موضوعهاي متفاوت تقسيم كرد. هم? موضوعها در اصل يك موضوع است و بس . هم? آنها آهنگهائي هستند كه بر تارهاي دل انسانها نواحته مي شوند. ايـن آ هنگها از سرچشمه هاي هستي و نفس و زندگي و تاريخ و رستاخيز برمي جوشند، و هم? نواحي و گوشه و كنارهاي نفس را فرامي گيرند و دل را از هر سو به سوي ا يمان و خشوع و ا عتراف و اقرار فرياد مي دارند.
نشان? برجست? ديدني در اين آهنگها گرد آوردن هم? رشته ها در دست قدرت نوآفرين، نمودار ساختن اين دست كه هم? رشته ها را تكان مي دهد و جمع مي آورد، و رشته ها را گردآ وري مي كند و آ نها را رها مي سازد و مي گستراند، وآنها را برمي تابد و محكم مي كشد و شل مي كند و رها مي نمايد، بدون ا ين كه پيگردي و انبازي و پشتيباني داشته باشد.
از همان سرآغاز سوره اين نشان? برجسته را جلوه گر و هويدا مشاهده مي كنيم، و تا به آخر سوره ادامه مي يابد.دست توانا و چيره را مي بينيم كه اين جهان بزرگ و سترگ شگفت و شگرف را هستي مي بخشد و به صحن? ظهور مي آورد بدان گونه كه خود مي خواهد:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)
ستايش خداوندي را سزا است که آفرينند? آسمانها و زمين است ، و فرشتگان را با بالهاي دو تا دو تا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهار تائي که دارند، مأموران ( قدرتمند اجراي فرمان خود در زمينه هاي مختلف تکويني و تشريعي ) کرد. او هر چه بخواهد بر آفرييش ( فرشتگان و مردمان و سائر موجودات جهان ) مي افزايد. چرا کـه خدا بر هر چيزي توانا است . ( فاطر/ 1)
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ايـن کـف دست نـيرومند بازمي گردد و رحمت را برمي جوشاند و روان مي گرداند. آن گاه بسته مي شود و چشمه هايش خشک مـي گردد و به دل زمين فرو مي رود، بدون اين که پـيجو و پـيگردي و شريک و انبازي داشته باشد:
(مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (2)
خداوند ( در خزائن ) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، کسي نمي تواند ( آن را ببندد و) از آن جلوگيري نمايد، و خداوند هر چيزي را که بازدارد و از آن جلوگيري کند، کسي جز او نمي تواند آن را رها و روان سازد، و او توانا و کاربجا است . ( لذا نه در کاري درمـي ماند، و نه کاري را بدون فلسفه انجام مي دهد) . ( فاطر/2)
هدايت و ضلالت رحمت است . اين رحمت برمي جوشد و فوران مي کند يـا مي خشکد و به دل زمـين فرو مي رود:
(فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ).
خداوند هر کس را بخواهد گمراه مي سازد، و هر کس را بخواهد راهياب مي نمايد. (فاطر/8)
(إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ) (23)
خداوند هر کس را بخواهد شنوا ( و پـذيراي حقّ و حقيقت ) مي گرداند، و تو نمي تواني ( پند و اندرز آسماني را به دلمردگان فرو بري ، همانگونه کـه نمي توانـي ) مردگان آرميده در گورها را شنوا گرداني. تو تنها بيم دهنده اي و بس . (فاطر/ 22و23)
اين دست ، حيات پيشين را مي سازد، و مردگان را در زندگي اخروي برمي انگيزد:
(وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) (9)
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خدا کسي است که بادها را روان مي دارد، و بادها ابرها را برمي انگـيزد، و ما ابرها را به سوي سرزمينهاي موات مي رانيم و آن سرزمينهاي موات را داراي حيات مي گردانيم . زنده گرداندن ( مردگان در گورها براي حساب و کتاب ) نيز به همين منوال است . ( فاطر/9)
عزّت به طور کلّي از آن خدا است ، و عزّت تنها از او مدد مي گيرد:
(مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ).
هر کس عزّت و قدرت مي خواهد، ( آن را از خدا بخواهد. چرا که ) هر چه عزّت و قدرت است در دست خدا است . (فاطر/10)
آفريدن و هستي بخشيدن و زاد و ولد و مرگ و مـير، سررشت? هم? آنها در همان دست است و از آن رهائي ندارد:
(وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (11)
خداوند ( اصل ) شما ( آدم ) را از خاک بـيافريد، سپس شما ( ذرّيّّ? آدم ) را از نطفه خلق کرد، و آنگاه شما را به صورت زوجهاي ( نر و ماده ) درآورد. هيچ زني باردار نمي شود و وضع حمل نمي کند مگر که خدا مـي داند ( جنين او پسر يا دختر است و در شکم مادر چه احوالي دارد و کي به دنـيا مـي آيد) . هيچ شخص پيري عمر درازي بدو داده نمي شود ( و زنده نمي ماند و عمر زيــادي نمي کند) . و هيچ شخصي از عمرش کـاسته نمي شود ( و مرگ زودرس گريبانگيرش نمي گردد) مگر اين که در کتاب ( لوح محفوظ ) ثبت و ضبط است . ايـن براي خدا ساده و آسان است . ( فاطر/11)
در اين کف دست ، کليدها و زمامهاي آسمانها و زمين و حرکات ستارگان و کرات جمع مي آيد:
(
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يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ) (13)
خدا شب را داخل در روز، و روز را داخل در شب مي کند. او خورشيد و ماه را مسخّر کرده است ( و براي سود انسانها به گردش و چرخش انداخته است ) . هر يک از آن دو تا، مدّت معيّن و سرآمد روشني به حرکت خود ادامه مـي دهند. آن کسـي کـه ( درازي و کـوتاهي شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حرکات دقيق ماه و خورشيد را سر و سامان داده است ) الله است کـه خداوند شما است ، و مالکيّت و حاکميّت (جهان هستي ) از آن او است . و بجز او کساني را که به فرياد مي خوانيد ( و پرستش مي نمائيد) حتّي مالکيّت و حاکـميّت پـوست? نازک خرمائي را ندارند. ( فاطر /13)
دست نوآفرين خدا د ر اين حهان به شيو ? شناخته شد? خودش به کار مي پردازد، و جماد ات و گياهان و حيوانات و انسانها را رنگ آميزي مي کند و رنگارنگ مي نمايد:
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ).
(
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اي عاقل ) مگر نمي بيني کـه خداوند از آسمان آب سودمندي را مي باراند و با آن محصولات گوناگون و مـيوه هاي رنگارنگ را به وجود مي آورد؟ ( و مگـر نمي بيني که ) کوه ها خطوط و جاده هائي است ( کـه بر سطح زمين کشيده شده است . خطوط و جاده هائي ) که برخيها سفيد و برخيها سرخ و بعضيها سـياه پررنگ است . و هر يک از آنها به رنگهاي مختلفي و در طرحهاي متفاوتي ( با دست تقدير پروردگار، بر چـهر? زمين ترسيم گشته ) است . انسانها و جنبندگان و چـهارپـايان نيز کاملاً داراي رنگهاي مختلفي بوده و متفاوتند.(فاطر/27و28)
اين دست گامهاي انسانها را به جلو برمي دارد، و نسلها و نسلها را پديد مي آورد:
(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ).
سپس کتاب ( قرآن ) را به بندگان برگزيد? خود ( يـعني امّت محمّدي ) عطا کرديم . (فاطر/32)
(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ).
خدا کسي است که شما را جانشين ( گذشتگان ) روي زمين کرده است . (فاطر/39) اين دست است که اين جهان بزرگ و سترگ را نگاه مي دارد و از نابودي محفوظ مي نمايد.
(إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ).
خداوند آسمانها و زمـين را نگاهداري مـي کند و نمي گذارد ( از مسير خود) خارج و نابود شوند. هر گاه ( هم بخواهند از مسير خود) خارج و نابود شوند، جز خدا هيچ کس نمي تواند آنها را ( در مسير خود) نگاه و محفوظ دارد. (فاطر/41)
همين دست است که زمام امور را مي گيرد و اصلاً هيچ چيزي او را درمانده نمي تواند بکند:
(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ).
هـيچ چيزي چـه در آسمانها و چـه در زمـين خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد.(فاطر/44)
او (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1).
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بر هر چيزي توانا است . ( فاطر/1)
او (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (2).
توانا و کاربجا است . ( فاطر/2)
(وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) (18)
بازگشت ( همگان ، اعم از كافران و مؤمنان ) به سوي خدا است .(فاطر/18)
او (عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (8)
بس آگاه از کارهائي است که مي کنند. ( فاطر/ 8)
(ولَهُ الْمُلْكُ ).
و مالکيّت و حاکميّت ( جهان هستي ) از آن او است .(فاطر/13)
او (الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (15)
بي نياز ( از عبادت شما است ) و ستوده است . ( فاطر/15)
(وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) (18)
بازگشت ( همگان ، اعم از کـافران و مؤمنان ) به سوي خدا است . (فاطر/18)
او (عَزِيزٌ غَفُورٌ) (28)
توانا و چيره ( در کار جهان آرائي است ) و بس آمرزگار ( براي بندگان توبه کار و اميدوار به الطاف کردگار ) است . ( فاطر/28 )
او (غَفُورٌ شَكُورٌ) (30)
آمرزگار و سپاسگزار است . ( فاطر/ 30)
قطعاً خداوند از اوضاع بندگان خود: (لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ).
کاملاً آگاه ( و به احوالشان ) بينا است . ( فاطر/31)
خدا: (عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
دانند? غيب آسمانها و زمين است . ( فاطر/38)
خدا: (عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (38)
از چيزهائي كه در درون دلها است کاملاً آگاه است . ( فاطر/38)
خدا: (حَلِيماً غَفُوراً) (41)
شکيبا است ( و در مجازات تعجيل روان نمي دارد) و آمرزنده است ( و توب? بزهکاران را مي بخشايد) . (فاطر/41)
خدا: (عَلِيماً قَدِيراً) (44)
بسيار فرزانه و خيلي قدرتمند است. ( فاطر/44)
خدا: (بِعِبَادِهِ بَصِيراً) (45)
بندگان خود را ديـده است ( و از گـفتار و کـردار و پندارشان باخبر بوده است ، لذا چنان که بايد پـاداش و پادافره آنان را مي دهد) .(فاطر/45)
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از اين آ يه ها و از ايـن پـيروها فضاي سوره ترسيم مي شود، و نشان? چيره بر سوره ، و سايه اي که اين سوره به طور عام بر نفس مي اندازد، به تصوير درمي آيد. با توجّه به سرشت اين سوره ، مصلحت ديديم آن را به شش مقطع همخوان و متجانس در معاني براي ساده فهم کردن آن تقسيم کنيم . والا اين سوره يک مرحله است و آهنگها و حلقه هاي آن از آغاز تا به انجام متّصل به يکديگر است .
*
(الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)
ستايش خداوندي را سزا است که آفرينند? آسمانها و زمين است ، و فرشتگان را با بالهاي دو تا دو تا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهار تائي که دارند، مأموران ( قدرتمند اجراي فرمان خود در زمينه هاي مختلف تکـويني و تشريعي ) کرد. او هر چه بخواهد بر آفرينش ( فرشتگان و مردمان و سائر موجودات جهان ) مي افزايد. چرا کـه خدا بر هر چيزي توانا است . (فاطر/1)
اين سوره با ديباچ? ستايش خداوند را سزا است مي آغازد. سوره اي است که بنياد آن رهنمود دلها به سوي خدا، و بيدار گرداندن دلها براي مشاهده کـردن نعمتهاي خدا، و متوجّه رحمت و فضيلت و لطف و فضل خدا شدن است . اين سوره زيبائيهاي ساختار خدا را در آفريدگان يزدان پيش چشمها مي دارد، و ذهن و شعو ر را از اين زيبا ئيها پر مي سازد، و کرم و بزرگو اري خدا را با تسبيح و تقديس و حمد و سپاس و ذکر و مناجات او زمزمه مي کند:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ ).
ستايش خدا را سزا است .
به دنبال ستايش خدا، صفتي از صفات خدا ذکر مي شود که دالّ بر آفريدن و از نيستي به هستي آوردن است :
(فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ).
آفرينند? آسمانها و زمين بدون مدل و الگو است .
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خدا پديدآورند? اين آفريده هاي عجيب و غريب و شگفت و شگرفي است که برخي از آنها را بالاي سر خود، و برخي از آنها را زير پاي خود مي بينيم هر کجا که باشيم. از اين آفريده ها جز اندکي آن هم دربار? چيزي که کوچک تر و به ما نزديک تر است نمي دانيم ... و آن مادر ما زمين است . . . آفريده هائي که يک قانون آنها را سر و سامان و نظم و نظام مي بخشد، و آنها را با هماهنگي و همآوائي و سازش و سازگاري محفوظ و مصون مي دارد، با وجود اين که ميان آفريده ها فاصله ها و مسافتهاي سيّار دور و درازي است ، فاصله ها و مسافتهائي که خيال ما انسانها جز با رنج و دشواري فراوان نمي تواند آنها را تصوّر کند، و گذشته از بزرگ و سترگ آنها و دوري کره ها و مدارهايشان ، تناسب شگرف و شگفتي در ميان آنها وجود دارد که راز و رمز سر به مهري ا ست . اگر کوچک ترين خلل در همچو ن تناسبي پديدار گردد هم? افلاک و مدارات درهم مي شکند و پخش و پراکنده مي گردد.
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ما از کنار همچون اشاره اي که در قرآن مجيد است مـي گذريم و به سوي آفرينش آسمانها و زمـين مي رويم ، بدون اين که جلو آن جز اندکي بايستيم تا دربار? مدلول و مفهوم هراس انگيز و ترسناک آن بينديشيم و بنگريم . همچنين از کنار صحنه هاي آسمانها و خود زمين مي گذريم و از همينها نيز جز اندکي را نمي بينيم و نمي دانيم ، و در جلو آنها جز مدّت کمي نمي ايستيم . چه احساس ما کندي مي پذيرد و کودن مـي گردد، و آن صحنه ها بر تارهاي احساسمان آن آهنگهاي بيدارکنند? الهامگري را نمي نوازند که بر دلهاي پيوند يافته به ذکر خدا، و بيدار در برابر آثار دست و آفرين و از نيستي به هستي آورند? اين جهان مي نوازند. زيرا انس و الفت ها با شگر فيها و شگفتيهاي جهان ، ترس و هرا س و زيبائي و گيرائي را از ما سلب کرده است ، ترس و هراس و زيبائي و گيرائي اي که قلب آن را احساس مي کند وقتي که به همچون زيبائيها و نوآوريهائي براي نخستين بار مي نگرد.
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دل باز و هوشيار و به خدا رسـيده ، به دانش دقيق و اطّلاع کامل از جايگاه هاي ستارگان در آسمان ، حجمها و نسبت هاي آنها، نسبت هاي فضاي پيرامون آنها، راه هاي حركت آنها در مدارهايشان ، و پيوند برخي با برخي در حجمها و اوضاع و احوال و حرکاتشان ، نياز ندارد . . . دل باز و هوشيار و به خدا رسـيده ، به دانش دقـيق و اطّلاع کامل از هم? اينها نياز ندارد تا در برابر ايـن پديده هاي هراس انگيز زيباي شگفت ، احساس ترس و هراس کند. بلکه براي همچون دلي اين بس است کـه آهنگهاي خود اين صحنه ها بر تارهايش به نوازش درآيد. او را بس است که صحن? ستارگان پراکنده در شب تاريک را ورانداز کند. او را بس است که صحن? ماه تابان در شب مهتاب بر او بدرخشد. او را بس است بامداداني که منوّر مي گردد، و تابان و رخشان نويد دم زد ن و حرکت کردن مـي دهد، و پـويش و جنبش به ارمغان مي آ ورد. او را بس است غروبي که تاريكي را به خزيدن مي اندازد، تاريکي اي که پـيام خداحافظي دارد و خبر از پايان گرفتن مي دهد . . 0 بلکه اصلاً او را بس است اين زمين و صحنه هائي که در آن است و پايان نمي پذيرد، و اگر جهانگردي تمام عمر خود را صرف گردش و نگرش و وراند ازي کند، تمام صحنه هاي زمين را نمي توا ند ببيند و به پايان برساند ... بلکه او را بس است که فقط يک گل را بنگرد تا ببيند که تأمّل و تدبّر دربار? رنگها و نقشها و طرز ساختار و هماهنگي و همآوائي موجود در آن به انتهاء نمي رسد و پايان نمي پذيرد.
قرآن مجيد اشاره هاي الهامگرانه اي دارد که انسانها را به تفكّر و تأمّل دربار? ايـن پـديده ها مي خواند، پديده هاي بزرگ و ريز آن . . . براي دل يکي از آنها بس است تا عظمت هستي بخش و نوآفرين آن را بشناسد، و بدو با تسبيح و تقديس و حمد و سپاس و ذكر و دعا رو بكند.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ).
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ستايش خداوندي را سزا است که آفرينند? آسمانها و زمين است.
(جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ).
فرشتگان را با بالهاي دو تا دو تا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهار تائي که دارند، مأموران ( قدرتمند اجراي فرمان خود در زمينه هاي مختلف تکويني و تشريعي ) كرد.
سخن در اين سوره پيرامون فرستادگان و وحي و حقي است كه خدا آن را نازل كرده است . . . فرشتگان فرستا دگا ن خدا يند و وحي را به سوي كسي مي آورند كه خدا ا و را ا ز ميان بندگا نش در زمين برمي گزيند. اين است كه خدا فرشتگان را با صفت رسل يعني فرستادگان ، به دنبال سخن از آفرينش آسمانها و زمين، ذكر مي كند. فرشتگا ن رابطه ها و واسطه هاي ميان زمين و آسمانند. فرشتگان به بزرگ ترين و والاترين وظيفه ميان پيغمبران او كه به سوي مردمان برانگيخته و روانه مي شوند.
براي نخستين بار است که در « في ظلال القران » آياتي ا ز قرآن به ميان مي آ يد، آياتي كه وصفي از فرشتگان را به ميان مي كشد و از هيئت آنان سخن مي راند. هر چند كه از وصف سرشت و وظيف? آنان پيش از اين سخن رفته ا ست . همچون ا يـن فرموده هاي خدا وند بزرگوار:
(ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون , يسبحون الليل والنهار لا يفترون).
کساني که در پيشگاه خدا هستند ( مقرّبان درگاه پروردگارند، يعني فرشتگان ) از پـرستش او سر باز نمي زنند و خويشتن را بالاتر از عبادتش نمي دانند و ( از بندگي شبانه روزي خود هرگز) خسته نمي گردند. شب و روز ( دائماً به تعظيم و تمجيد خدا مشغولند و پيوسته ) سرگرم تسبيح و تقديسند و سستي به خود راه نمي دهند. (انبياء/19و20)
(إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون).
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بي گمان کساني که مقرّبان ( درگاه ) پروردگار تو هستند، خويشتن را بزرگتر از آن نمي دانند که به پرستش خدا بپردازند، و بلکه به تسبيح و تقديس او مشغولند و در برابر او کرنش و سجده مي برند. ( اعراف/206)
در اينجا چيزي را مي يابيم که به خلقت ايشان مربوط ا ست :
(أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ).
با بالهاي دو تا دو تا، و سه تا سه تا، و چهارتا چهارتائي كه دارند.
ابن وصفي است که فرشتگان را به تصوير نمي کشاند. زيرا ما نمي دانيم فرشتگان چگو نه اند، و نمي دانيم ايـن بالهايشان چگو نه است . ما چيزي جز اين نمي توانيم که در کنار اين وصف بمانيم و از آن پا فراتر نگذاريم ، و آنان را به شکل مشخّصي درنـياوريم و پيش چشم نداريم . چه هر شخصي چه بسا به خطا رود و اشتباه شود. وصف معيّني که شکل و هيئت را از راه مورد اعتمادي مشخّص د ارد به ما نرسيده است . وصفي که در قرآن آمده است اين فرمود? خداوند بزرگوار دربار? شناخت دوزخ ا ست :
(عليها ملائكة غلاظ شداد , لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ).
فرشتگاني بر آن گمارده شده اند که خشن و سختگير، و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي کنند، و همان چيزي را انجام مي دهند که بدان مأمور شده اند. ( تحريم /6 )
اين فرموده هم شکلي و هيئتي را مشخّص نمي سازد. در روا يتي اين چنين آمده است :
« پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دو بار جبرئيل را به شکل اصلي خود ديده است».
در روايتي هم چنين آمده « ست :
« جبرئيل شش صد بال دارد» .[1]
اين هم شکلي و هيئتي را مشخّص نمي سازد. پس در اين صورت کار مطلق است و مشخّص و محدود نيست ، و اطّلاع از اين غيبيّات تنها مربو ط به خدا است و بس.
به مناسبت ذکر بالهاي دو تا دو تا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهار تا، چون انسان جز شکل دو بال براي پرنده را نمي شناسد، گفته مي شود که خدا:
(
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يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ).
هر چه بخواهد بر آفرينش ( فرشتگان و مردمان و سائر موجودات جهان ) مي افزايد.
بدين وسيله قرآن آزادي مشيّت و اراد? خدا را مقرّر مي دارد، و آن را مقيّد به شکـلي از اشکال آفرينش نمي نمايد . . . چيزهائي که ما مي بينيم و چيزهائي که ما مي شناسيم ، شکلها و سيماهائي از آفريده ها هستند که قابل شمارش نيستند و فراتر از ارقام و اعدادند. چيزهائي که ما نمي دانيم بسيار بيشتر و فراوان تر از چيزهائي است که ما مي دانيم :
(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)
قطعاً خدا بر هر چيزي توانا است .
اين پيرو از پيرو پيش از خود فراخ تر و فراگيرتر است . هيچ شکلي در فراسوي اين پيرو نهفته نيست مگر اين که مدلول و مفهوم چنين پيروي آن را دربرمي گيرد و مشتمل بر آن مي گردد، اعم از شکلهاي آفريدن و پديد آوردن و دگرگو ن کردن و تبديل و تغيير دادن .
*
(مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (2)
خداوند ( در خزائن ) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، کسي نمي تواند ( آن را ببندد و) از آن جلوگيري نمايد، و خداوند هر چيزي را که بازدارد و از آن جلوگيري کند، کسي جز او نمي تواند آن را رها و روان سازد، و او توانا و کاربجا است . ( لذا نه در کاري درمـي ماند، و نه کاري را بدون فلسفه انجام مي دهد) .
در اين آي? دوم سوره ، تصويري از تصويرهاي قدرت خدا است ، تصويري که آي? نخستين بدان خاتمه داده شده است . وقتي که اين تصوير در دل انسان استقرار پذيرد، تحوّل کاملي در انديشه ها و روي كردها و معيارها و مقياسها و ارزشهاي او دربار? اين جهان به طور کلّي به وجود مي آيد.
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اين آيه دل را از هر گونه نيرو گونه اي که در آسمانها و زمين است به د ور مي برد و آن را به نـيروي خدا مي رساند. دل را از گمان بردن هر گونه رحمتي که در آسمانها و زمين گمان مي برد مأيوس مي سازد و آن را به رحمت خدا مي رساند. جلو ديدگانش هر گونه دري را در آسمانها و زمين که سراغ دارد مي بندد و در خدا را در جلو ديدگانش باز مي کند. هر راهي را که در آسمانها و زمين پيش پاي خود بيند مي بندد و نابود کند و تنها راه خدا را براي آن باز مي گرداند.
رحمت خدا جلوه گر مي آيد در نمادها و جلوه گاه هائي که قابل شمارش نيست . انسان حتّي از برشمردن و نگاشتن رحمتي که خدا بدو روا داشته است و در هستي او سرشته است ، و بزرگواريهائي که در حقّ او کرده است و بدانها مکرّم و معزّزش فرموده است ، و چيزهائي که بهر? انسان در پيرامونش و در بالاي سرش و ا ز زيـر پايش نموده است ، و نعمتهائي که بد و بخشيده است ، چه نعمتهائي که بدا نها آشنا است و چه نعمتهائي که بدانها آشنا نيست و اين بخش از نعمتها بسيارند، عاجز و ناتوان مي گردد.
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رحمت خدا در چيزهائي که قدغن هستند جلوه گر مي آيد، بدان گونه که در چيزهائي که آزاد هستند پديدار مي گردد. کسي که خدا درگاه رحمت خود را براي او بازمي گرداند رحمت خدا را در هر چيزي ، و در هر وضع و حالي، و در هر جائي و مکاني ، خواهد يافت . . . رحمت خدا را مي يابد در نفس خود، در احساسات خود، در ذهن و شعور خود، در چيزهاي پيرامون خود، و هر جا و هر گونه که هست و باشد. رحمت خدا را در هم? اينها مي يابد، حتّي اگر هم? چيزهائي را از دست بدهد که مردمان از دست دادن آنها را محروميّت مي نامند ... اگر خدا رحمت خود را در همه چيز از کسي بازگيرد، چنين کسي در هر وضع و حالي ، و در هر جائي و مکاني ، رحمت خدا را از دست مي دهد و محروم بشمار مي آيد، هر چند هم? چيزهائي را داشته باشد که مردمان آنها را نشان? دارا بودن و به رحمت خدا رسيدن و خشنودي او را فراچنگ آوردن بدانند و بينگارند!
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هر نعمتي که خدا رحمت خود را با بودن آن باز بگيرد، قطعاً بلا مي گردد، و نعمت به نقمت تبديل مي شود. هر محنتي که رحمت خدا آن را دربر بگيرد، قطعاً به نعمت تبديل مي گردد، و خود همچون محنتي نعمت است . . . انسان اگر روي خار بخوابد و رحمت خدا او را دربر بگيرد، همچون خاري ، رختخواب نرم و راحتي مي گردد. و اگر انسان روي حرير بخوابد و رحمت خدا از او بازگرفته شده باشد، او بر خار مغيلان مي خواند. اگر انسان به سخت ترين کارها در پرتو رحمت خدا بپردازد، ناگهان اين کار دشوار را ساده و آسان مي يابد و بدون رنج و زحمت انجام مي دهد. و اگر انسان به آسان ترين کارها بپردازد و به همراه آن رحمت خدا نباشد، ناگهان آن کار سخت و دشوار مي گردد. اگر انسان به ترسها و هراسها و خطرها و مهلکه ها با رحمت خدا وارد گردد، ترسها و هراسها و خطرها و مهلکه ها ناگهان به امن و امان و امنيّت و سلامت تبديل مي شوند. اگر انسان بدون رحمت خدا پاي به راه ها و شاهراه ها نهد، ناگهان راه ها و شاهراه ها به مهلکه ها و نابودگاه ها تبديل مي شوند!
با وجود رحمت خدا هيچ گونه گرفتاري و دشواري اي در ميان نخواهد بود. بلکه گرفتاري و دشواري با عدم وجود رحمت خدا در ميان خواهد بود. اگر رحمت خدا نصيب انسان نباشد، هر چند همه چيز ديگر را داشته باشد، در تنگنا و در بلا است . انسان اگر در ته و ژرفاي
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چاه زنداني باشد، به شرط اين که رحمت يزدان جهان و لطف ايزد منّان با او باشد، غل و زنجير و تنگنا و بلائي در ميان نيست ! اصلاً با وجود لطف و مرحمت خدا انسان اگر به دوزخ عذاب گرفتار آمده باشد، يـا به درّه هاي هلاک درافتاده باشد چه باک ؟ ! اگر لطف و مرحمت يزدان از انسان به دور باشد، هر چند انسان در ميان نعمتهاي جهان بلولد و غلت بخورد و از هم? اسباب و وسائل رفاه برخوردار باشد، کي همچون چيزي فراخي و آسايش بشمار است ؟ ا اگر در درون نفس انسان رحمت يزدان باشد، چشمه هاي خوشبختي و خشنودي و آسايش و آرامش برمي جوشد و قلقل مي زند! اگر از درون نفس انسان رحمت يزدان بازگرفته شده باشد، کژدمهاي پريشاني و نابساماني و خستگي و درد و رنج به سويش مي خزند و پـيوسته او را نـيش مي زنند!
اگر تنها اين در که در رحمت است باز بماند، تو را بس. آن وقت چه باک اگر هم? درهاي ديگر، و هم? پنجره ها، و هم? راه ها بسته شود؟ ! هيچ مهم ّ نـيست ، چون در رحمت باز است ، آسايش و آرامش و خوشي و رفاه است . . .اگر تنها اين در که در رحمت است بسته شود، هر چند که هم? درهاي ديگر و هم? پنجره ها و هم? راه ها باز باشد، سودي به حال تو ندارد. چه اين امر، غم و اندوه و سختي و دشواري و درد و رنج و به تنگتا و بلا در افتادن است !
اين در رحمت که در فيض و برکت است باز بماند، بگذار آن وقت رزق و روزي اندک شود، آرامش و آسايش کم گردد، زندگي به تنگنا بيفتد، زندگاني سخت و ناگوار بشود، و رختخواب از خار باشد، تو را چه باک ؟ چون با بودن رحمت ، هم? اينها رفاه و آسايش و آرامش و خوشبختي است ! اگر اين فيض و بركت از تو باز گرفته شود، آن گاه رزق و روزي فراخ ، و جاه و جلال فراوان ، و بالأخره هم? نعمتهاي دنيا به تو روي آورد ، براي تو چه فائده اي دارد؟ آخر اينها بدون وجود رحمت ، درد و رنج و بدبختي و بلا و مصيبت بشمارند، پس تو را به چه کارند؟ !
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اموال و اولاد، صحّت و تندرستي ، قدرت و قوّت ، جاه و جلال ، سلطه و فرمانروائي ، و . . . سرچشم? پريشاني و سرگشتگي و رنج و زحمت و خستگي و درماندگي مي گردند، وقتي که رحمت خدا با آنها همراه نباشد. وقتي که خدا درهاي رحمت خود را بگشايد، در آن آرامش و آسايش و خوشي و خوشبختي است .
اگر خداوند رزق و روزي را همراه با رحمت خود فراخ و فراوان گرداند، آن رزق و روزي کالاي پاک و وسيل? رفاه مي گردد. در اين صورت همچون چيزي ماي? زندگي پرناز و نعمت دنيا مي شود، و توشه اي براي آخرت خواهد گشت . امّا اگر خداوند رزق و روزي را فراخ و فراوان بگرداند، ولي رحمت خود را بازگيرد، آن رزق و روزي ماي? پريشاني و اضطراب و ترس و هراس مي گردد، و وسيل? حسادت و کينه توزي ديگران مي شود، و چه بسا انسان به سبب بخل يـا بيماري محروم از استفاد? از آن شود، و يا با افراط و اسراف ، و يا با بي ادبي و بيشرمي، آن رزق و روزي تلف گردد و از ميان رود.
اگر خداوند اولاد را همراه با رحمت خود به کسي ببخشد، همچون فرزنداني زيـنت و آرايـ? زندگي ، و چشم? شادي و خوشي و بهره مندي از زندگي مي گردند، و ماي? اجر و پـاداش مضاعف در آخرت مي شوند، با نوادگان و نبيرگاني که به دنيا مي آورند و به ذکر خدا مي پردازند. اگر خداوند اولادي به کسـي بدهد و رحمت خود را بازگيرد، چنين فرزنداني باعث بلا و رنج و درد و خستگي و درماندگي و بدبختي مي گردند، و وجو دشان ماي? شب زنده داري شبانه و رنج روزانه مي شود.
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اگر خداوند صحّت و سلامت را همراه با رحمت خود به کسي ببخشد، چنين صحّت و سلامتي نعمت بشمار مي آيد و زندگي خوبي را بهر? انسان مي سازد، و به زندگي لذّت و خوشي مي بخشد. امّا اگر خداوند رحمت خود را بازدارد، صحّت و سلامت و قدرت و قوّت انسان بلائي مي گردد که خدا آن را بر تندرست نيرومند مسلّط مي نمايد، و او صحّت و سلامت و قدرت و قوّت خود را در راه چيزي به کار مي برد و صرف مي کند که تن را درهم مي شکند، و جان را تباه مي گرداند، و بدي و بدبختي را براي روز حساب و کتاب آخرت اندوخته مي دارد.
اگر خداوند سلطه و قدرت و جاه و مقام را همراه با رحمت خود به انسان عطا فرمايد، چنين سلطه و قدرت و جاه و مقامي وسيل? اصلاح ، و سرچشم? امن و امان ، و ماي? اندوختن کار نيکو و پسنديده و آثار خوب و نيک مي شود. امّا اگر خدا رحمت خود را از انسان بازگيرد، سلطه و قدرت و جاه و مقام او سرچشم? پريشاني و ماي? نگراني بر از دست رفتن آنها مي شود، و باعث سرکشي و ستمگري مي گردد، و دشمني و کينه توزي و حسادت ديگران را برمي انگيزد، بدانگونه که براي صاحب چنين سلطه و قدرت و جاه و مقامي آرام و قراري نمي ماند، و از جاه و مقام و سلطه و قدرت خود لذّت نمي برد و خوشي نمي بيند، و در ساي? آنها براي آخرت اندوخت? فراواني از آتش را اندوخته مي دارد!
دانش فراوان ، و عمر طولاني ، و جاه و مقام خوب، هم? اينها از حالي به حالي تغيير و تبديل پيدا مي کنند، چه دست نگاه داري و تنگچشمي کني ، و چه باددستي و ريخت و پاش نمائي . . . اندکي از شناخت و آگاهي ، نتيجه مي دهد و سودمند مي افتد، و کمي از عمر، خدا بدان برکت مي دهد، و مقدار ناچيزي از کالا، خدا آن را ماي? خوشبختي مي سازد.
گروه ها بسان تک تک انسانها، و ملّتها بسان يکايک آدمها هستند، در هر کاري و در هر حالي و در هر وضعي . . . مشکل نيست بر اين مثال قياس کرد و هر چيزي را چنين سنجيد.
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اگر رحمت خدا را احساس کني رحمت خدا بشمار است . چه رحمت خدا تو را دربر مي گيرد و بر تو ريزان و جوشان مي شود، ولي اگر رحمت خدا را احساس بکني و بدان پي ببري، اين رحمت است . به رحمت خدا اميدوار باشي و بدان چشم بدوزي، اين رحمت است . به رحمت خدا ا يمان و ا طمينان داشته باشي و در هر کاري چشم به راه آن باشي، اين رحمت است . عذاب وقتي عذاب است که از رحمت خدا در پس پرده باشي يا از رحمت خدا مأيوس و نا اميد شوي و يـا دربار? رحمت خدا شکّ و ترديد نشان دهي . اين عذابي است که خدا آن را بر هيچ مؤمني هرگز فرونمي ريزد و فرو نمي باراند.
(إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون).
قطعاً از رحمت خدا جز كافران نااميد نمي گردند.(يوسف/87)
رحمت خدا در هيچ مکاني و در هيچ زماني به هيچ وجه بر جوينده دشوار و ناممکن نمي گردد. ابراهيم عليه السّلام رحمت خدا را در آتش به دست آورد. يوسف عليه السّلام رحمت خدا را در ژرفاي چاه به دست آورد، همان گونه که آن را در زندان به دست آورد. يونس عليه السّلام رحمت خدا را در شکم ماهي در ميان سه تاريکي [2] به دست آورد. موسي عليه السّلام رحمت خدا را در دريـا به دست آورد، در آن حالي که کودکي بود بدون هر گونه قدرت و قوّت و حفاظت و مراقبتي ! همچنين رحمت خدا را در کاخ فرعون يافت ، در حال و احوالي که فرعون دشمن او و در کمين او بود و به دنبال وي مي گرديد. اصحاب الکهف رحمت خدا را در غار يافتند، رحمتي که آن را در کاخها و خانه ها از دست داده بودند. برخي به بعضي گفتند:
(فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته).
پس به غار پناهنده شويد ( و آئين خويشتن را نجات دهيد) تا پروردگارتان رحمتش را بر شما بگستراند. (كهف/16)
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و يار او، رحمت خدا را در غار يافتند، در آن حال و احوالي که قوم قريش ايشان را دنبال مي کردند و سراغ آنان را در اينجا و آنجا مـي گرفتند و ردّ پـاهايشان را مي جستند و تعقيب مي نمودند . . . بلي هر کس که به رحمت خدا پناه ببرد، در آن حال و احوالي که از همه چيز جز رحمت خدا مأيوس مي گردد، و از هر چيزي که بدان گمان قدرت و قوّت مي رود قطع اميد مي کند، و راه درگاه خداي يگانه را مي پويد و ديگر درگاه ها را نمي جويد، رحمت خدا را به دست مي آورد.
گذشته از اين ، هر وقت خدا درهاي رحمتش را باز کند، هيچ چيزي و هيچ کسي نمي تواند آن درهاي رحمت را ببندد. هر وقت هم خدا درهاي رحمتش را ببندد، هيچ چيزي و هيچ کسي نمي توا ند آ ن د رهاي رحمت را باز کند. پس چه جاي ترس و هراس از چيزي و از کسـي است ؟ و چه جاي اميد به چيزي و نهيبي است ؟ از فوت وسيله و از دست رفتن ابزار، هول و خوفي نبايد داشت . به وسيله و ابزار اميدي نبايد بست . بلکه هر چه هست اراده و مشيّت خدا است و بايد چشم به راه آن بود و بس. و ديد تا چون کند و چون شود. خداوند در خزائن هر رحمتي را بگـشايد کسي نمي تواند آن را ببندد و از آن جلوگيري نمايد. و خداوند هر چيزي را که بازدا رد و از آن جلوگيري کند، کسي جز او نمي تواند آن را رها و روان سازد. کار و بار مستقيماً به خدا واگذار مي گردد و بس.
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).
و او توانا و کـاربجا است .
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کارها را رديف مي کند و مقرّر و مقدّر مي فرمايد، بدون اين که در مقابل انجام پذيرفتن يا انجام نپذيرفتن و رخ دادن و رخ ندادن ، پيگردي داشته باشد و کسي بتواند در اين باره بازخواست و پرس و جوئي بكند. او کارها را به انجام مي رساند و به وقوع کارها فرمان مي راند، و يا کارها را بازمي دارد و از وقوع کارها جلوگيري مي فرمايد، از روي حکمت و فلسفه اي که نهان در فراسوي انجام و وقوع يا عدم انجام و وقوع کـارها است.
(مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ).
خداوند ( در خزائن ) هر رحمتي را براي مردم بيايد، کسي نمي تواند ( آن را ببندد و) از آن جلوگيري نمايد. ميان مردمان و رحمت يزدان جز اين فاصله نيست که مستقيماً و بدون واسطه و بدون وسيله آن را از خدا بخواهند و با طاعت و عبادت و رجا و اميد و يقين و اطمينان و تسليم فرمان ، رو به خدا کنند.
(وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ).
و خداوند هر چيزي را که بازدارد و از آن جلوگيري كند، کسي جز او نمي تواند آن را رها و روان سازد.
هيچ اميدي به کسي از آفريدگانش نيست . هيچ ترسي از کسي از آ فريدگانش نيست . چه هيچ کسـي روانه کنند? رحمت خدا نيست ، رحمتي که خدا آن را بازگرفته با شد .
چه اطمينان و يقيني است ؟ چه قرار و آ رامي است ؟ اين آيه به درونها چه وضوح و روشني انديشه ها و جهان بينيها و احساسها و ارزشها و سنجشها و معيارها و مقياسهائي مي بخشد؟ !
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تنها يک آيه است ، ولي براي زندگي تصوير تازه اي مي کشد، و در ذهن و شعور ارزشها و سنجشهاي ثابت و استواري پـديد مـي آورد، و معيارها و مقياسهائي مي نهد و مي گذارد که شاهين آنها نمي جنبد و اين سو و آن سو نمي رود و از هيچ گونه انگيزه ها و تأثيرگذ ارهائي متأثّر نمي شود. چه آنهائي که بوده اند و رفته اند و چه آنهائي که هستند و به ميان آمده اند؛ چه آنهائي که بزرگ يا کوچک بوده و مي باشند؛ و چه آنهائي که والا يــا حقير بشمار آمده و هستند؛ آن انگيزه ها و تأثيرگذارهائي که سرچشم? آنها انسانها يا رخدادها و يا اشياء است.
تصوير يگانه اي است ، اگر در دل انساني جايگزين شود، راست قامت و استوار و پابرجا و پايدار مي ماند بسان کوهي ، در برابر هر گونه رخدادها و اشياء و اشخاص و نيروها و ارزشها و اعتبارهائي که هست ، حتّي اگر انسانها و جنّها بر ضدّ او همديگر را پشتيباني کنند و بر او بشورند. انسانها و جنّها نمي توانند در رحمتي را که خدا بسته است باز کند، و آنان نمي توانند در رحمتي را ببندند که خدا باز مي کند.
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).
و او توانا و کاربجا است .
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قرآن مجيد با آيه هائي بسان اين آيه ؟ و با تصويرهائي بسان اين تصوير، آ ن گروه شگفت و شگرف انسانها را در صدر اسلام پديد آورد، گروهي که با عنايت يزدان و در پرتو اين قرآ ن شکل گرفتند و ساخته شدند تا ابزاري از ابزارهاي قدرت باشند، و در زمـين پديد آورند آنچه خدا مي خواسته است که از عقيده و جهان بيني، معيارها و مقياسها، ارزشها و ميزانها، قواعد و مقرّرات ، و اوضاع و احوال ، پديد آورند، و در زمين مستقرّ و بر قرار گردانند نمونه هائي از زندگي واقعيّتي را که خدا خواسته است مستقرّ و برقرار گردد، نمونه هائي که امروزه براي ما به شکل افسانه ها و خوابها جلوه گر مي آيند! گروهي که در صدر اسلام با عنايت يزدان و در پرتو اين قرآن ساخته و پـرداخته شدند، گروهي بودند که مي توان آنان را قضا و قدر خدا ناميد، قضا و قدري که خدا آن را در زمين بر هر کس که خواهد مسلّط مي گرداند، و محو مي کند يـا برجاي مي دارد در واقعيّت زندگاني انسانها آنچه را که خدا مي خواهد محو بشود يا برجاي بماند. امّا آن دسته و گروه گرانمايه تنها با واژه هاي اين قرآن ور نمي رفتند و فقط به واژه ها بسنده نمي کردند، و تنها به معاني زيبائي اکتفاء نمي نمودند که از قرآن به تصوّر در مي آوردند . . . بلي تنها واژه ها و معنيها ايشان را به خود مشغول نمي داشت و بس . . . بلکه آنان با حقيقتي مي زيستند که آيات قرآن آن را به تصوير مي کشيد، و در واقعيّت زندگي خود با آن حقيقت مي زيستند و براي آن حقيقت مي زيستند.
هنوز که هنوز است اين قرآن در دسترس مردمان است .
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اين قرآن توانائي آن را دارد که در پـرتو آيـات خود افراد و اشخاص و دسته ها و گروه هائي پديد آورد كه در زمين محو کنند يا برجاي بردارند - با اجاز? خدا - آنچه را که خدا مي خواهد . . . اين کار هم وقتي ممكن است که اين تصويرها در دلها جايگزين شود، و واقعاً دلها را فراگيرد و دلها را شيفته و شيداي خود گرداند، و دلها آن تصويرها را جدّي بگيرند، و آنها را حقّ و حقيقت پندارند و پيش چشمان خود مجسّم دارند، به گونه اي که انگار حقّ و حقيقت را احساس مي کنند و آن را با دستها لمس مي نمايند و مي پسايند و با چشمها مي بينند و مشاهده مي نمايند.
*
تنها چيزي که مانده است اين است که با حمد و ثناي روي به درگاه خدا آورم و رحمت ويژ? او را در حقّ خود سپاس بگو يم ، رحمت ويژه اي که آن را در پـرتو اين آيه شناخته ام و بدان آشنا گرديده ام .
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در زماني اين آيه با من روياروي گرديد و بر من در آن پرتوافشاني كرد که من دچار سختي و دشواري و رنج و زحمت بودم. در لحظه اي با من روياروي شد که لحظ? پژمردگي جان ، بدبختي درون ، تنگي دل از گرفتار آمدن به تنگنائي ، و گير کردن به مشقّت و بلائي بود . . . با من در چنين لحظه اي روياروي شد. خد ا براي من ميسّر فرمود که در پرتو اين آيه از حقيقت رحمت او مطّلع شوم ، و حقيقت آن به جانم بريزد. انگار شرابي است که آن را مي نوشم و جرعه جرعه سر مي کشم ، و جريان آن و خزيدن آن را در پيکر? هستي خود احساس مي کنم . حقيقتي است که آن را مي چشم و مي مزم ، نه معني اي است که آن را درک و فهم مي کنم . خود رحمت است که خويشتن را به من مي شناساند و يک تفسير واقعي از حقيقت آيه اي را براي من بيان مـي دارد که بدين گونه غنچ? آن باز مي شود و مشام روح را معطّر کند. اين آيه را پيش از اين بارها و بارها خوانده ام . پيش از اين بسيار و بسيار آن را مرور و مطالعه نموده ام . و ليکن اين آيه همين لحظه شراب خود را به جانم مي ريزد و حقيقت معني خود را پياده مي کند و تحقّق مي بخشد، و حقيقت خالص خود را نازل مي گرداند و بر زمين باير وجودم مي باراند، و فرياد برآورد: هان اين منم !.. نمونه اي از رحمت خدايـم ، رحمتي کـه در آن را مـي گشايد! بنگ رکـه چگونه مي شود!
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چيزي از چيزهاي پيرامون من تغيير نکرده بود، و ليکن همه چيز در ذهن و شعو ر من دگرگون شده بود! ايـن نعمت بزرگي است که دل براي شناخت و دريـافت حقيقت سترگي از حقائق اين هستي باز بشود، حقيقتي بسان اين حقيقت سترگي کـه ايـن آيه آن را دربر مي گيرد. اين نعمتي است که انسان آن را مي چشد و با آن مي زيد. و ليکن انسان کم تر مي تواند اين نعمت را به تصوير کشد، يا آن را براي ديگران از راه نوشتن نقل کند. من با اين نعمت زيسته ام و آن را براي ديگران از راه نوشتن نقل کرده ام . من با اين نعمت زيسته ام و آن را چشيده ام و با آن آشنا شده ام . اين زيستن و چشيدن و آشنا شد ن همه در سخت ترين و دشوارترين لحظه هاي گرفتار آمدن و به تنگنا افتادن و سختي کشيدن بوده است که در زندگانيم بر من گذشته است و گريبانگيرم گرديده است . هان ! اين من هستم که گشايش و آسايش و خوشي و شادابي و آزادي و رهائي از هر قيد و بندي و از هر غم و اندوهي و از هر تنگي و گرفتاري اي را مي يابم و به خود مي بينم . و من در جاي خود بوده و برجاي خود هستم ! اين رحمت خدا است که يزدان در آيه اي از آيات خود در آن را باز مي کند و فيض آن را ريزان مي گرداند. آيه اي از قرآن پنجره اي از نور را باز مي گرداند، و چشمه اي از رحمت را برمي جوشاند، و راه آماده اي را پيش پا مي گذارد که در نگاه و لحظ? چشمي و در تپش و جنبش دلي ، به رضا و يقين و اطمينان و آرامش و آسايش منتهي مي گردد. خداوندا! تو را سپاس مي گويم ، اي خداوند که ايـن قرآن را براي هدايت و رحمت مؤمنان نازل فرموده اي .
*
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پس از نگارش اين درخشش و تابش، به روند سوره برمي گرديم . . . مي بينيم روند سوره در آي? سوم ، اشاره و پيام دو آي? اوّل و دوم را تأکيد مي کند، و به ياد مردم مي آورد نعمتي را که خدا بديشان داده است . بدانان مي گويد تنها خدا آفريننده و تنها خدا روزي رسان است . خدائي جز او نيست . اظهار شگفت مي کند چرا بايد از اين حقّ و حقيقت روشن روي بگردانند.
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) (3)
اي مردم ! نعمتي را که خدا به شما عطاء فرموده است ( با به جاي آوردن شکر و اداي حقّ آن ) يادآوري کـنيد ( و سفله و ناسپاس نباشيد، و ار کنار اين همه مواهب و برکات و امکانات حيات ، سهل و ساده نگذريد. بلکه از خود بپرسيد) آيا جز الله ، آفريننده اي وجود دارد که شما را از آسمان و زمين روزي برساند؟ ( نه اصلاً) . جز او خدائي وجود ندارد. پس با اين حال چگونه منحرف مي گرديد ( و از راه راست به راه کج مـي گرائيد، و به جاي يـزدان براي بتان کـرنش مـي بريد و سجده مي کنيد؟ ) .
نعمت خدا بر مردمان ، به چيزي جز ياد آن نيازي ندارد. همين که نعمت خدا ياد شود آشکار و روشن جلوه گـر مي آيد، و مردمان آن را مي بينند و احساس مي نمايند و مـي پسايند و لمس مي کنند، و ليکن مردمان غافل مي شوند و فراموش مـي کنند و نعمت خدا را يـاد نمي کنند.
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پيرامون مردمان آسمان و زمين است که نعمتهاي خدا را برايشان جوشان و ريــزان مـي کنند، و روزي را برايشان فراوان مي گردانند. در هر لحظه اي و در هر گامي فيض و برکتي از خوبيها و نعمتهاي خدا است که از سوي آسمان و زمين نصيب مردمان مـي شود. ايـن خوبيها و نعمتها را آفريدگار بر آفريدگانش جوشان و ريزان مي سازد. آيا آفريدگاري جز او يافته مي شود که نصيبشان گرداند چيزهائي را که در دسترس دارند و از آنها بهره مي برند و از ايـن فيض و برکت فراگير برمي جوشند؟ آنان نمي توانند چنين ادّعائي را بکنند و بگويند. ايشان در آن زمان چنين چيزي را نگفته اند که در غليظ ترين شرک مي لوليدند و در گمراه ترين شرک بسر مي بردند. وقتي که آفريدگار روزي رساني جز خدا وجود نداشته باشد، پس چرا بايد نعمتهاي خدا را يـاد نکنند و شکر آنها را بجاي نياورند؟ چرا بايد از حمد و ثناي خدا روي بگردانند و با سپاس و دعا به درگاه خداوند يگانه نگرايند؟ روشن است که :
(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ).
جز او خدائي وجود ندارد.
پس چرا بايد آنان از ايمان بدين حقّ و حقيقتي که جاي جدال و ستيزي در آن نيست ، روي بگردانند؟
(فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) .
پس با ايـن حال چگونه منحرف مـي گرديد ( و از راه راست به راه کج مي گرائيد، و به جاي يزدان براي بتان کرنش مي بريد و سجده مي کنيد؟ ) .
جاي شگفت است که کسي از حمد و ثنا و شکر و سپاس خدا روي بگرداند و منحرف بشود که جز اقرار و اعتراف بدين حقّ و حقيقت روشن راه گريزي نداشته باشد!
*
اين سه آهنگ نيرومند و ژرف ، بند نخستين سوره هستند. در هر يک از اين سه آهنگ تصويري است که انسان را به آفريد? تازه اي تبديل مي کند اگر آن تصوير با حقيقت ژرفي که دارد در دل و درونش جايگزين بشود. اين سه تصوير رويـهمرفته همديگر را کامل مي کنند و در رويکردها و جهتهاي گوناگوني هماهنگ و همآوا مي گردند.

[
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1] روايت از ابن مسعود است و متّفق عليه است .
[2] تاريکيهاي سه گانه شب و دريا و شکم نهنگ. ( مترجم )

سوره ي فاطر آيه ي 8-4

(وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (8)
بند ا وّل سوره با آ هنگهاي سه گان? ژرف خود به پايان آمد، و حقائق بزرگ و اصيلي را بيان داشت : حقيقت يگانگي آفريدگار نو آفرين ، و حقيقت اختصاص رحمت به خدا، و حقيقت انحصار روزي رساني خدا.
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در بند دوم ، روند قرآني نخست رو به پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي کند و او را در برابر تکذيبش از سوي ديگران دلداري مي دهد و از وي غمزدائي مـي کند، و هم? کارها را به خدا ارجاع مي نمايد و حوا له مي دارد. روند قرآني از آن پس رو به مردمان مي کند و آنان را فرياد مي زند که : قطعاً وعد? يزدان حقّ است . خداوند آنان را از اين مي ترساند و برحذر مي دارد که اهريمن ايشان را به بازيچه گيرد و از همچون حقائق بزرگي غافلشان کند و گولشان بزند، و آنان را به آتش دوزخ ببرد، اهريمني که دشمن اصلي ايشان است . آن گاه از پاداش مؤمنان و از کيفر گول خوردگان دشمن اصلي ، برايشان پرده برمي دارد. سرانجام به پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رو مي کند و بدو توصيه مي نمايد که بر آنان غم نخورد و متأسّف نشود، و به سبب حسرت خوردن و آه کشيدن بر ايشان ، جانش قالب تهي نکند و هلاک نگردد. چه هدايت و ضلالت در دست خدا است. خدا کاملاً مطّلع و آگاه از کارهائي است که مي کنند.
*
روند قرآني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را مخاطب قرار مي دهد و مي فرمايد:
(وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ) (4)
اگر تو را تکذيب کنند، ( غم مخور، چيز تازه اي نيست ، و) پيغمبران پيش از تو نيز مورد تکـذيب قرار گرفته اند. ( خدا حاضر و ناظر است و سرانجام ) هم? کارها به سوي خدا برگردانده مـي شود ( و از آنها پـرس و جو مي گردد و بدانها پاداش و پادافره داده مي شود) .
اينها حقائق بزرگ و روشن و نمايان هستند. پس اگر تو را تکذيب کنند، اين تکذيب گناهي بر تو ندارد. تو در ميان پيغمبران بافت? جدا تافته نيستي :
(فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ).
پيغمبران پيش از تو نيز مورد تکذيب قرار گرفته اند.
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کار و بار از آن خدا است ، و هم? کارها به خدا واگذار و حواله مي گردد. تبليغ و تکذيب ، مسائل و اسبابي بيش نيستند. عواقب و نتائج کارها به خداوند يگانه واگذار است . او کارها را آن گونه که بخواهد مي چرخاند و به فرجام مي رساند.
روند قرآني مردمان را فرياد مي دارد و گويد:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) (6)
اي مردمان ! وعد? خدا حقّ است ، پس زندگي دنيوي شما را گول نزند و اهريمن شما را نفريبد. بي گمان اهريمن دشمن شما است ، پس شما هم او را دشمن بدانيد، ( و از مكر و کيد او يک لحظه غافل نمانيد و از وسوسه هاي او پيروي نکنيد) . او پـيروان خود را فرا مي خواند تا از ساکنان آتش سوزان جهنّم شوند.
وعد? خدا حقّ است . . . وعد? خدا قطع روي مي دهد، و گماني در اينکار نيست . قطعاً وعد? خدا به وقوع مي پيوندد و تخلّف نمي کند. وعد? خدا حقّ است و حقّ بايد که روي بدهد. حقّ هدر نمي رود و باطل نمي شود و پراکنده نمي گردد و انحراف نمي پذيرد. امّا زندگي دنيوي گول مي زند و مي فريبد.
(فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ).
پس زندگي دنيوي شما را گول نزند.
اهريمن هم گول مي زند و مي فريبد، پس او را بر خويشتن چيره نکنيد.
(وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ).
و اهريمن شما را نفريبد.
اهريمن که دشمنانگي خود را با شما اعلان داشته است و بر د شمني با شما پافشاري ورزيده است .
(فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً).
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پس شما هم او را دشمن بدانيد ( و از مکـر و كيد او يک لحظه غافل نمانيد، و از وسوسه هاي او پيروي نکنيد) . بر اهريمن تکيه ندهيد، و او را دلسوز خود ندانيد و به دوستي نگيريد، و از گامهايش پيروي نکنيد و پا به پاي او نرويد. چه دشمن پا به پـاي گامهاي دشمن خود نمي رود اگر عاقل باشد. اهريمن شما را به سوي خير و صلاح دعوت نمي کند و فرا نمي خواند، و شما را به نجات نمي رساند:
(إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) .
او پيروان خود را فرا مـي خواند تا از ساکـنان آتش سوزان جهنّم شوند.
آيا آدم عاقلي پيدا مي شود که دعوت کسي را بپذيرد که او را به سوي آتش سوزان دعوت مي کند؟ !
اين يک پسود? دروني درستي است . چه زماني که انسان پيکار جاويداني پيش چشم مي دارد که ميان او و ميان دشمنش شيطان است ، با تمام توان و با بيداري کامل و با سرشت دفاع از خويشتن و محافظت از خود، آماد? يورش و تاخت مي شود، و خويشتن را آماده مي سازد که گمراهي و فريبکاري اهريمن را دفع و بي اثر کند. مي کوشد هوشيار و بيدار بماند و نگـذارد وسوسه هاي اهريمن به درونش راه يابد. از هر وسوسه اي که بر دلش بگذرد به هراس مي افتد، و مي کوشد تند و سريع آن را با ترازوي خدا برکشد و بسنجد، ترازوئي که خدا آن را براي انسان پديد آورده است و برنهاده است تا کارها را بدان کشد و بسنجد و درست از نادرست براي او روشن و مشخّص شود، چون اين وسوسه چيزي که بر دلش گذاشته است چه بسا نيرنگ نهان دشمن ديرينه اش شيطان باشد.
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اين يک حالت دروني است که قرآن آن را در دل پديد آورد، حالت آماده باش و بيدار باش براي دفع وسوس? اهريمن که نکند به نيرنگ بنشيند و به گمراهي بپردازد، هم بدان گونه که انسان خود را آماد? پـيکار با نقل و انتقال و هر گونه حرکت نهان دشمن خود مي کند! ايـن يک حالت آمادگي ذهني بر ضدّ شرّ و بدي و انگيزه هاي آن ، و بر ضدّ وسوسه هاي نهان آن در درون انسان ، و بر ضدّ اسباب ظاهري و نمايان شرّ و بدي است . يک حالت آمادگي هميشگي براي پيکاري است که آتش آن يک لحظه هم فروکش نمي کند، و هميشه در اين زمين شعله ور است .
آن گاه مردمان را بدين آمادگي و آرايش رزمي ، و بدين آماده باش و هوشيا رباش ذهني فرا مي خواند با بيان فرجام کافراني که دعوت شيطان را لبّيک گفته اند و پذيرفته اند، و با ذکر حالت مؤمناني که اهريمن را از خود رانده اند و به دورش داشته اند:
(الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) (7)
کساني که کافر بشوند، عذاب سختي دارند و کساني که ايمان بياورند و کارهاي شايسته بکنند، آمرزش ( خدا شامل گناهانشان مي گردد) و پاداش بزرگي دارند.
*
قرآن بر اين امر با به تصوير کشيدن سرشت گمراهي ، و حقيقت کار شيطان ، و دري که اهريمن باز مي کند و از آنجا هم? شرّها و بديها وارد مي گردد، و راه گمراهي و ضلالتي که از سوي شيطان کشيده مي شود، و روند? همچون راهي از آن برنمي گرد د، وقتي که پاي بدان نهاد و دورتر رفت و دورتر افتاد، پيرو مي زند:
(أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ...؟).
آيا کسي که عملهاي بدش ( توسّط شيطان صفتان ) در نظرش زييت و آراسته شده است و آن را زيبا و آراسته مي بيند ( همانند کسي است که واقع را آن چنان که هست مي بيند و از قوانين آسماني پيروي مي کند؟ ) .
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اين ا ست کليد هر چه شرّ و بلا است . . . اين که شيطان براي انسان اعمال بدش را بيارايد و آن را خوب و پسنديده ببيند. از خودش راضي و شگفت زده شود، و هر کاري را که مي کند بپسندد و زيبا قلمداد کند. کـار خود را بررسي و وارسي نکند تا موارد خطا و اشتباه و کم و کاست را در آن ببيند، بدان خاطر که چنين مي انگارد و به خود اطمينان دارد که او به خطا نمي رود و اشتباه نمي کند! او مؤکّدانه خيال مي کند کـه پـيوسته کارهاي راست و درست مي کند و هميشه راه راست و درست را مي پويد! از هر چه بگويد و از هر چه بكند شگفت زده است و شيفت? پندار و گفتار و کردار خويشتن است ! شيداي هم? آن چيزي است که بدو مربوط است و از او سر مي زند! به دلش نمي گذرد که با خود در چيزي مشورت کند و با خويشتن بينديشد، و از خويش در کاري حساب و کتاب بکشد و به پيش قاضي عقل و وجدان خود رود! معلوم است همچون انساني توان اين را ندا رد در کاري که مـي کند و در رأي و نظري کـه مي بيند، به کسي مراجعه کند و با او رايزني نمايد. آخر او در جلو چشمانش براي خودش زيبا و آراسته است ، و براي خويشتن و در برابر احساس خويشتن مزيّن و پيراسته است . ديگر نقد و انتقاد از او جائي ندارد و بيجا است ! و هيچ گونه نقص و نقصاني بدو رو نمي کند و در او موردي و جايگاهي نمي يابد!
اين بلا و مصيبتي است که شيطان آن را بر سر انسان مي آورد. اين لگامي است که شيطان انسان را با آن به سوي گمراهي مـي کشاند، و ا ز گمراهي به هلاکت مي رساند!
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کسي که خدا هدايت و خير و صلاح را براي او نوشته باشد و واجب نموده باشد، حسّاسيّت و بيدار باش و هوشيار باش و از خود حساب گرفتن و به کارهاي خويشتن نگريستن را به د لش مي اندازد. اين است که او از مجازات ناگهاني خدا خويشتن را ايمن نمي بيند، و غافل از دگرگوني دل نمي شود، و خود را در امن و امان از خطا و اشتباه نمي يابد، و از نقص و عجز خود را پاک و به دور نمي بيند. او پيوسته به کارهايش رسيدگي مي کند و آنها را بازنگري مي نمايد. هميشه به حساب خود مي رسد و از خويشتن حساب مي گيرد. دائماً برحذر از شيطان مي شود، و همه وقت و همه آن به ياري و کمک يزد ان چشم اميد مي دوزد.
اين دو راه? جدائي ميان هدايت و ضلالت ، و ميان نجات يافتن و هلاک شدن است .
اين يک حقيقت رواني د قيق و عميقي است که قرآ ن آن را در چند واژ? اندک به تصوير مي کشد:
(أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ...؟).
آيــا کسـي کـه عملهاي بدش ( توسّط شـيطان و شيطان صفتان ) در نظرش زينت و آراسته شده است و آن را زيبا و آراسته مي بيند ( همانند کسي است که واقع را آن چـنان کـه هست مـي بيند و از قوانين آسماني پيروي مي کند؟ ) .
ايـن نمونه اي از اشخاص گمراه و هلاک شونده و بي هدفي است که به بدترين سرنوشت گرفتار مي آيند. کليد هم? اين بدبختي ها هم همين آراستن و پيراستن شيطان ، و اين گول خوردن و خو د بزرگ بيني گرفتار آمدن ، و اين پرده اي است که دل و چشمش را کور مي کند و ديگر خطرهاي راه را نمي بيند، و کاري را نيک انجام نمي دهد، چون او کار بد خود را با اطمينان کامل خوب مي بيند! و خطا و اشتباهي را جبران و اصلاح نمي کند، چون مطمئن است که به خطا نمي رود و اشتباه نمي کند! او فسادي را اصلاح نمي کند، چون يقين دارد که او فساد و تباهي نمي ورزد! او در حدود و ثغو ري نمي ايستد، چون گمان مي برد هر گامي از گامهايش در راه اصلاح برداشته مي شود!
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اين امر درگاه هر شرّ و بلائي، و پـنجر? هر بدي و فسادي ، و کليد هر گونه گمراهي و ضلالتي است .
قرآن سؤال را بدون جواب رها نمي کند:
(أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ...؟).
آيـا کسـي کــه عملهاي بدش ( توسّط شـيطان وشيطان صفتان ) در نظرش زينت و آراسته شده است وآن را زيبا و آراسته مي بيند ..؟ .
تا شامل هر پاسخي بشود. انگار گفته مي شود: آيـا از : اين شخص امـيد خير و صلاح و توبه و برگشت مي رود؟ آيا اين شخص همسان کسي بشمار مي آيد که ، خود را مي پايد و از خويشتن حساب مي گيرد و خدا را حاضر و ناظر بر خودش مي ببند؟ آيا ايـن شخص با متواضعان و متّقيان برابر است ؟ .. و انواع پـاسخهاي ديگري که به همچون پرسشي داده مي شود. اين اسلوب در قرآن بسيار آمده است و تکرار گرديده است .
اين آيـه دورادور پـرسشي از ايـن قبيل پـرسشها را مي دهد:
(فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ).
خداوند هر كس بخواهد گمراه مي سازد، و هر كس را بخواهد راهياب مـي نمايد. پس خود را با غم و غصّ? آنان هلاک مکن .
انگار خداوند مي فرمايد: همچون کسي خدا بر او ضلالت و گمراهي نوشته است و واجب گردانده است . او مستحقّ اين ضلالت و گمراهي شده است بدان خاطر که شيطان کار بدش را در نظرش آراسته است و زينت داده است ، و دري را به رويش باز کرده است که هيچ شخص گمراهي از آن در، ديگر برنمي گردد!
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خدا هر کس را بخواهد گمراه مي کند، و هر کس را بخواهد راهياب مي گرداند، برابر سرشتي که گمراهي و ضلالت در اين باره دارد، و مطابق سرشتي که هدايت و راهيابي در اين راستا دارد. سرشت گمراهي و ضلالت ، با عمل بد را عمل نـيک ديد ن حاصل مي گردد، و سرشت هدايت و راهيابي، با بررسي و وارسـي عمل خود و پرهيز و حذر و با حساب و کـتاب گـرفتن از خويشتن و تقوا فراهم مي آيد . . . و ايـن دو راهـ? قاطعانه اي ميان هدايت و ضلالت است .
مادام که کار چنين است :
(فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ).
پس خود را با غم و غصّ? آنان هلاک مکن .
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قطعاً اين کار، يعني کار هدايت و ضلالت ، کـار هيچ شخصي نيست ، هر چند اين شخص پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم باشد. بلکه اين کار به خدا اختصاص دارد. و دلها در ميان دو انگشت از انگشتان يزدان مهربان قرار دارند. يزدان مهربان، زير و رو کننده و دگرگون سازند? دلها و چشمها است . . . خداوند سبحان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خود را ناز مي کند و دلداري مي دهد با بيان اين حقيقت براي او. تا دل بزرگوار و مهربان و خيرخواه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و دوستدار قوم خود، در برابر کارهائي که از آنان مي بيند، و مي داند که سرنوشت قطعي ايشان به دنبال ايـن گمراهي چيست ، آرام بگيرد و برجاي بماند، و به ترک حرص و آزي بگو يد که براي هدايت ايشان در دل مهربانش به جوش و خروش درمي آيد، و ناراحت و نگران است از اين که کناره گيري ايشان را مي بيند از حقّ و حقيقتي که برايشان به ارمغان آورده است و آنان با وحود ديـدن آن و پي بردن بدان از آن دوري مي گزينند و کژراهه مي روند و گمراه مي شوند! اين هم حرص و آز و آرزو و اشتياق بشري است و براي همگا ن معلوم و مشهور است . يزدان سبحان از نفوذ همچون حرص و آز و نگـرانـي و پــريشاني به دل و احساس پيغمبرش بر سر مهر مي آيد و از روي لطف برايش توضيح مي دهد و تبيين مي کند که ايـن کار او نيست و بدو مربوط نيست . بلکه اين کار خدا و مختصّ به الله است .
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اين حرص و آز داشتن و نگران و پريشان شدن ، حالتي است که دعوت کنندگان به سوي يزدان به درد آن مبتلا و گرفتار مي آيند هر زمان که مخلصانه و دلسوزانه به دعوت بپردازند، و ارزش و زيبائي و خير و برکتي را درک و فهم کنند که در دعوت ايشان است ، ولي ببينند که با وجود اين مردمان به اين دعوت پشت بکنند و از آن رويگردان بشوند، و خير و برکت و زيبائي و جمالي را مشاهده ننمايند که در آن است ، و به حقّ و حقيقت و کمالي گوش فر اندارند که بدان است . بهتر است دعوت کنندگان به سوي يزدان حقيقتي را درک و فهم کنند که خداوند سبحان پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خود را بدان سفارش فرموده است و چگونه دلداريش داده است و نازش نموده است . لذا دعوت کنندگان بايد دعوت خود را با تمام تلاش و کوشش و قدرت و تواني که دارند به ديگران ابلاغ کنند و برسانند، آن گاه بر کسي تأسّف نخورند که خدا صلاح و فلاح را براي او مقدّر نفرموده است.
(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (8)
خدا بس آگاه از کارهائي است که مي کنند.
خدا است که هدايت يـا ضلالت را قسمت مردمان مي کنند برا بر علم و اطّلاعي که از حقيقت کارشان دارد. خداوند اين حقيقت را مي داند پـيش از ايـن که ايـن حقيقت از ايشان سر برزند، و از اين حقيقت آگاه است بعد از اين که روي مي دهد و سر برمي زند. خدا هدايت يا ضلالت را نصيب ايشان مي كند مطابق با علم ازلي خودش . و ليکن ايشان را بر کاري که از ايشان سر مي زند دادگاهي نمي کند و به حساب و کتابشان نمي رسد مگر بعد از آن که آن کار از ايشان سر بزند.
*
بدين وسيله بند دوم سوره پايان مي پذيرد، بندي که به بند نخستين متّصل است ، و هماهنگ با بندي نيز مي باشد که بعد از اين بند مي آيد.

سوره ي فاطر آيه ي 14-9
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وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9) مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ (13) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) (14)

اين بند سوم ، گردشها و چرخشهاي پياپي در جولانگاه جهاني ا ست ، جولانگاهي که قرآن دلائل ايمان را در آن بيان مي دارد، و از صحنه هائي که دلها و ديده ها آنها را مي بينند دلائل و براهين خود را انتخاب مي کند و به همگان عرضه مي دارد.
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اين گردشها و چرخشهاي پياپي ، در اين سوره پس از سخن از هدايت و ضلالت ، و دلداري دادن پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم از غم و اندوه حاصل از روي گرداندن رويگردا نان از پذيرش فرمان يزدان که مذکور در اين قرآن است ، و بدو دستور مي رسد که ايـن کار را به صاحب اين کار وا گذارد که بس آگاه از کارهائي است که آنان مي کنند، قرار مي گيرد و مي آيد . . . هر کس که مي خواهد ايمان بياورد، اينها دلائل و براهين روشن ايمان هستند که در صفح? هستي نشان داده شده اند، بدان گونه که پـنهان بودن و پـيحيده شدني در آنها مشاهده نمي گردد و نيست .
در صحن? زندگي لبريز از جنبش و پويشي که پس از خشکيدن و فسردن پديدار مي آيد حجّت و دليـل بر وجود آفربدگار است . همچنين در پيدايش حيات از ممات ، دليل بر رستاخيز و زندگي دوباره است . در آفرينش انسان از خاک ، و تبديل خاک بدين آفريد? پيشرفته نيز دليل بر وجود خدا است ، آفريد? پـيشرفت? انسان نامي که هر مرحله اي از مراحل خلقت و حيات او مطابق مقدار و اندازه مرسوم و معلوم در کتاب روشن و روشنگري پيش مي رود ( که خدا بدان آشنا است و بس).
در صحن? دو دريائي که جداي از همديگر و متفاوت از يکديگرند، حجّت و برهان بر وجود يزدان است . در هر يک از آن دو نوع دريا نعمتهاي خدا براي مردمان است که شکر و سـپاس يـزدان را مي طلبد و موجب شناخت خدا مي گردد.
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در صحن? شب و روز که به درون يکديگر مي خزند و كوتاه و بلند مي گردند حجّت و برهان بر شناخت يزدان است . شب و روز دالّ بر تقدير و تدبير و اندازه گيري و سنجش و خرد و انديشه است . همچنين صحن? خورشيد و ماه که با اين نظم و نظام دقيق و شگفت به سود انسانها مسخّر و در کارند، دالّ بر وجو د آفريدگارند. هم? اينها دلائل و براهيني هستند که در جولانگاه جهان فراخ در معرض ديده ها و خردها قرار دارند و يکايک آنها خداي را فرياد مي دارند، خدائي که آفريد گار آنها و مالک آنها است . کساني که بجز خدا را به فرياد مي خوانند و پرستش مي کنند، مالک و صاحب حتّي پوست? نازک و سفيد رنگ پيرامون هست? خرما هم نيستند که نشان و نماد ناحيزي و کمي است . نمي شنوند و پاسخ نمي گويند، و روز قيامت از عبادت و پرستش گمراهان براي ايشان بيزاري مي جويند. پس جداي از حقّ چه چيز جز گمراهي مي ماند؟
*
(وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) (9)
خدا کسي است که بادها را روان مي دارد، و بادها ابرها را برمي انگيزند. و ما ابرها را به سوي سرزمينهاي موات مي رانيم و آن سرزمينهاي موات را داراي حيات مي گردانيم . زنده گرداندن ( مردگان در گورها براي حساب و کتاب ) نيز به همين منوال است .
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اين صحنه در نمايش دلائلي جهاني ايمان در قرآن بسي تکرار مي گردد، صحن? بادهائي که ابرها را برمي انگيزند. ابرها را از درياها برمي انگيزند، چـه بادهاي گرم بخار را برمي انگيزند، و بادهاي سرد بخار را گرد مي آورند و انباشته و فشرده مي دارند تا بدانجا که بخار به ابر تبديل مي گردد. آن گاه خدا اين ابر را با امواج هواي موجود در طبقات مختلف جوّ مـي راند. ابرها به راست و چپ و اينجا و آنجا حرکت مي كنند تا به مکاني مي رسند که خدا براي ابرها مي خواهد که بروند، و بدان جائي برسند که خداوند ابرها را به تسخير درمي آورد، و بادها و امواج هوائي را نـيز به تسخير درمي آورد که برانگيزنده هاي ابرها هستند. تا مي رسند به جائيکه خدا براي ابرها مي خواهد که برسند .. . به سرزمين مواتي مي رسند . . . آن سرزمين مواتي که در علم خدا مقدّر و مقرّر است که با اين ابرها حيات در آن بجنبد و بدان بخزد. آب ماي? حيات هر چيزي در اين زمين است .
(فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا).
و زمين را بعد از مرگش بدان زنده مي گردانيـم .
معجزه اي روي مي دهد که در هر لحظه اي به وقوع مـي پيوندد، ولي مردمان از ايـن کار بس شگفت و شگرفي که در هر لحظه اي روي مي دهد غافلند. آنان با وجود اين معجزه اي که در هر لحظه وقوع پيدا مي کند، زنده شدن در آخرت را بعيد و ناممکن مي دانند، زنده شدني که در دنيا جلو چشمانشان به وقوع مي پيوندد ...
(كَذَلِكَ النُّشُورُ) .
زنده گرداندن ( مردگان در گورها براي حساب و کتاب ) نيز به همين منوال است .
به همين سادگى و آساني رستاخيز صورت مي گيرد. بدون هر گونه پيحيدگي ، مسأل? زندگي دوباره ، مطرح و نموده مي شود. بدون هر نوع مجادله و ستيزي از آن سخن مي رود و نمونه هاي آن پـيش چشم داشته مي شود!
(1/46)



اين صحنه در نمايش دلائل هستي ايمان در قرآن بسيار تکرار مي شود و مي آيد و مي رود. زيرا صحنه اي است که در آن دليل واقعي ملموسي است و راهي براي جدال و ستيز با آن وجود ندارد. از سوي ديگـر اين صحنه دلها را واقعاً به تکان مي اندا زد وقتي که بيدارند و اين صحنه را ورا نداز مي کنند. ايـن صحنه عقل و شرّ را مي پسايد و الهامگرانه لمس مي نمايد، وقتي که عقل و شعور به تأمّل و تفکّر آن بنشيند. اين صحنه بسي هيجان انگيز و زيبا و برانگيزنده است . به ويژه در دشت و بيابان، اين صحنه شگفت انگيز است . امروز از اين دشت و نباتات مي گذري و آن را محلّ خشک و لختي مي بيني. سپس فردا از اين دشت و بيابان مي گذري سرسبز و خرّم است بر اثر آب باراني که بر آن باريده است . قرآن الهامها و پيامهاي خود را از چيزهائي برمي گيرد که انسانها بدانها خوگرند و آشنايند و آن چيزها بديشان عطاء گرديده اند، چيزهائي که غافل و بي خبر از فراز و کنار آنها مي گذرند. هم? آنها مز? شگفت و شگرفي هستند، زماني که دلها و ديده ها به تماشاي آنها مي نشينند و آنها را ورانداز مي کنند.
*
از صحن? حيات موّاج در موات ، انتقال تا اندازه اي شگفتي را به سوي يک معني رواني و مطالب احساسي مي آغازد.
به سوي معني عزّت و رفعت و عظمت و والائي ، انتقال مي آغازد، و اين معني را به گفتار زيبائي ربط مي دهد که به سوي يزدان اوج مي گيرد و بالا مي رود، و به عمل نيکوئي پيوند مي خورد که خدا آن را بالا مي برد و والا مي گرداند. همچنين صفح? مقابل آن را عرضه مي دارد، صفح? انديش? بد و تباه و نيرنگ کثيف و ناپاکي که نابود مي گردد و رخت برمي بندد:
(مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ) (10)
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هر کس عزّت و قدرت مي خواهد ( آن را از خدا بخواهد، چرا که ) هر چه عزّت و قدرت است در دست خدا است . ( راه وصول به عزّت و قدرت هم گفتار و کردار نيک است ) . گفتار پاکيزه به سوي خدا اوج مي گيرد ( و گوينده خود را پرواز مي دهد) . و خدا کردار پسنديده را بالا مـي برد ( و انجام دهنده اش را والا مـي گرداند) . کساني که نقشه هاي سوء مي کشند و نيرنگها به راه مـي اندازند، عذاب سختي دارند، و نقشه ها و نيرنگهايشان نقش بر آب و تباه مي شود.
چه بسا پيوندي که ميان حياتي کـه در موات موج مي زند، و ميان سخن نيکوئي که گفته مي شود و کردار بايسته اي که انجام مي گيرد، موجود است ، حيات پاک است که در اين و د ر آن است، و ارتباطي است که ميان آن دو در سرشت جهان و حيات است . اين همان پيوند و ارتباطي است که قبلاً بدان در سور? ابراهيم اشاره رفته است :
(ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون , ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار).
بنگر كه خدا چگونه مثل مي زند: سخن خوب به درخت خوبي مـي ماند کــه تن? آن ( در زمـين ) استوار و شاخه هايش در فضا ( پراکنده ) باشد. بنا به اراده و خواست خدا هر زماني ميو? خود را بدهد ( و دائماً به بار نشسته و سرسبز و خرّم باشد) . خداوند براي مردم مثلها مي زند تا متذکّر گـردند ( و پند گيرند) . و سخن بد به درخت بدي مي ماند كه از سطح زمين کنده شده باشد ( و در برابر وزش طوفانها هر روز به گوشه اي پرتاب گردد و ثبات و) قراري نداشته باشد. (ابراهيم/24-26)
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اين همگو ني حقيقي مـيان سرشت سخن و سرشت درخت است . حيات و رشد آن دو نيز به يکديگر شباهت دارند. سخن رشد و نموّ مي کند و امتداد پيدا مي نمايد و ثمر و نتيجه مي دهد، بدانگونه که درخت رشد و نموّ مي کند و قد مي کشد و ثمر و محصول مي دهد.
مشرکان براي خدا انباز قرار مي دادند تا مکـانت و منزلت ديني خود را در مکّه برجاي دارند و ماندگار نمايند. آنان انباز مي ورزيدند تا در ساي? آن ريـاست قريش را بر قبائل ديگر از راه عقيده محفوظ و برقرار دارند، و به غنائم گوناگوني از راه اين رياست برسند. از جمل? چيزهائي که اين رياست بهر? ايشان مي ساخت عزّت و قدرت بود. اين هم يک امر طبيعي است ، و آنان را بر آن مي داشت که بگويند:
(إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا).
( مشرکان مكّه به پيغمبر عرض كردند و گفتند: ) اگر همراه تو هدايت را پذيرا شويم ( و از برنام? توحيدي اسلامي پيروي کنيم ، قبائل نيرومند عرب به جنگ ما برمي خيزند و) ما را از روي زمـينمان مـي ربايند ( و نابودمان مي نمايند) .(قصص/57)
خداوند بديشان مي فرمايد:
(مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ).
هر کس عزّت و قدرت مي خواهد، ( آن را از خدا بخواهد. چرا که ) هر چه عزّت و قدرت است در دست خدا است . وقتي که اين حقيقت در دلها جايگزين گردد قطعاً هم? معيارها را تغيير مي دهد، و وسائل و خطّ سـيرهائي را نيز د گرگون مي کند.
هر چه عزّت و قدرت است در دست خد ا است . هيچ گونه عزّت و قدرتي در دست کسي جز خدا نيست . پس کسي که عزّت و قدرت را مي طلبد بايد کـه آن را از سرچشمه اي بطلبد که سرچشمه اي جز آن وجود ندا رد. آن را بايد در پيشگاه خدا بجويد. آن را در پيشگاه خدا مي يابد، ولي آن را در نزد کسي نمي يابد. عزّت و قدرت را در کنف حمايت خدا پيدا مي کند و بس، و آن را با هيچ وسيله اي و در نزد هيچ واسطه اي نمي يابد.
(فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ).
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هر چه عزّت و قدرت است در دست خدا است .
مردماني که قريش عزّت و قدرت را با عقيد? سست و نابهنجار ترستان? خود در پيش ايشان مي جستند، و مي ترسيدند از هدايت پيروي کنند - هر چند که هدايت را مي شناختند و بدان اعتراف مي کردند - اين گونه مردمان اعم از قبائل و عشائر و افرادي بسان اينها، منبع و سرچشم? عزّت و قدرت نبودند و نمي توانستند عزّت و قدرت بدهند يا عزّت و قدرت را بازگيرند.
(فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ).
هر چه عزّت و قدرت است در دست خدا است .
اگر هم عزّت و قدرتي داشته اند از چشم? نخستين آن بوده است که خدا است . اگر آنان شکوه و جلالي داشته اند، بخشند? آن خدا است . در اين صورت هر کس که مي خواهد به عزّت و قدرت و شکوه و جلال برسد، به سوي سرچشم? نخستين آن برود، نه اين که به سوي کسي برود که عزّت و قدرت را از ايـن سرچشمه دريافت مي دارد. عزّت و قدرت را از رکن و اساسي دريافت دارد که تنها او عزّت و قدرت دارد. او به سوي زباله ها و فضله هاي مردمان نمي رود. آخر آنان نـيز همچون خودش جويندگان ون يازمندان و ضعيفاني بيش نيستند!
اين يک حقيقت اساسي از حقائق عقيد? اسلامي است . اين حقيقت تضمين کنند? تعد يل ارزشها و معيارها و مقياسها، داوري و سنجش ، برنامه و روش ، و وسائل و اسباب است . کافي است که اين حقيقت به تنهائي در دلي جايگزين شود تا او را در برابر هم? دنيا، با عزّت و با قدرت و بزرگوار و والا و ثابت قدم و استوار نگاه دارد، به گونه اي که کم ترين لرزش و اضطرابي نداشته باشد، و راه خود را به سوي عظمت بشناسد، راهي که جز آن راهي در ميان نيست !
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صاحب همچون دلي سر خود را در برابر هيچ آفريد? زورمدار و قلدري خم نمي کند، و در برابر هيچ طوفان سرکشي از جاي نمي جنبد و کنار نمي رود، و در برابر هيچ حادث? بزرگي خم به ابرو نمي آورد، و براي هيچ وضع و حالتي و حکومت و قدرتي کرنش نمي برد، و در برابر هيچ دولت و مصلحتي سر فرود نمي آورد، و در مقابل هيچ نيروئي از هم? نيروهاي زمـين تسليم نمي شود. چرا بدگونه است ؟ چون جملگي عزّت و قدرت در دست خدا است و بس. چيزي از عزّت و قدرت در دست کسي نيست ، مگر با رضايت او.
از اينجا به بعد سخن نـيک و کردار پسنديده ذکر مي شود:
(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ).
گفتار پاکيزه به سوي خدا اوج مي گيرد ( و گوينده خود را پرواز مي دهد) ، و خدا کردار پسنديده را بالا مـي برد ( و انجام دهنده اش را والا مي گرداند) .
اين پيرو که بلافاصله به دنبال چنان حقيقت سترگي ذکر مي شود، معني و مفهوم خود را دارد و داراي اشاره و پيام خاصّ خود است . اين پيرو به اسباب و ابزار عزّت و قدرت اشاره مي کند براي کساني که آن را از سوي خدا مي طلبند. اسباب و ابزر عزّت و قدرت، سخن خوب و کردار پسنديده است . سخن خوبي که به سوي خدا مي رود و مقبول او مي شود، و کردار بايسته اي که خدا آن را اوج مي دهد و با بالا بردنش والائـيش مي بخشد. و بدين خاطر گو يند? سخن نيک و انجام دهند? کردار پسنديده را مکرّم و معزّز مي دارد، و بدو عزّت و والائي مي بخشد.
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عزّت راستين در دل جايگزين مي شود پيش از اين که در دنياي مردمان پديدار و نمودار گردد. عزّت راستين حقيقتي است که در دل جايگزين مي گردد و دل در پرتو آن بر هم? ا سباب و علل خواري و کرنش برد ن براي غير خدا فائق مي شود و والا مي رود. عزّت راستين حقيقتي است که پيش از هر چيز دل در پـرتو آن بر خويشتن چيره مي شود، بر شهوات خوارکننده غالب مي آيد، بر خواستها و تمايلات شکست دهنده پـيروز مي گردد، و بر ترسها و هراسها و اميدها و انتظارهائي که از مردمان و غير مردمان دارد غلبه مي کند و چه مي شود. وقتي هم بر هم? اينها غالب آمد و چيره گرديد، کسي وسيله اي و راهي را براي خوار کردنش و به کرنش انداختنش نخواهد داشت . چـه ايـن شهوتها و رغبتها و ترسها و هراسها و اميدها و انتظارهاي مردمان است که مردمان را خوار و پست مي نمايد و ذليـل و حقيرشان مي دارد. کسي که بر جملگي اينها چيره شود و برتري گيرد، در حقيقت بر هر وضعي و بر هر چيزي و بر هر انساني چيره گرديده است و غالب آمده است . . . عزّت راستين اين است ، عزّتي که داراي قدرت و قوّت و سلطه و والائي است .
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عزّت ، دشمنانگي قلدرانه و زورگوئي نابخردانه اي نيست که بر حقّ سرکشي مي کند، و به باطل گردن مي افرازد و به بزرگواري خود مي نازد. عزّت ، ياغيگري و طغيان بزهکارانه اي نيست که به سرکشي و زورگوئي و پافشاري بر فساد و تباهکاري مي پر دازد و بر اين و آن مي تازد. عزّت ، برجهيدن و تاختن ستمگرانه اي نيست که از پـرش و جهش شهوت پرستي اطاعت مي کند و فرمان مي برد، و رام و خوار هوا و هوس مي شود. عزّت، قدرت و قوّت کوري نيست که بدون حقّ و رعايت عدل و صلاح يورش مي برد و مي تازد . . . هرگزا هرگز!.. بلکه عزّت ، برتري گرفتن بر هوا و هوس نفس ، و چيره شدن بر قيد و بند نابهنجار اين و آن ، و خود را برتر ديدن از خواري و پستي تحمّل کردن از ديگر ان ، و کرنش نبردن براي غير يزدان است . گذشته از اينها عزّت ، فروتني در برابر خدا و کرنش بردن براي الله است . عزّت ، ترس و هراس از خدا و تقو ا و پرهيزگاري ، و حاضر و ناظر ديدن خدا در حال صحّت و بيماري و خوشي و سرور و داشتن و دارا بودن، و در حال ناشادي و غم و اندوه و نداشتن و فقير بودن است . . . از همچون خشوع و خضوعي در برابر خدا سرها بلند مي شوند. از همچو ن ترس و هراسي از خدا است کـه چهره ها راست مي ايستند در برابر هر آن چيزي و هر آن کسي که از خدا سرپيچي و تمرّد مي کند. وقتي کـه همچون چهره هائي مراقبت و نظارت خدا را بر خود ببينند و او را حاضر و ناظر بر خويشتن بدانند، به چيزي جز رضاي خدا نمي انديشند و توجّه نمي کنند.
اين مکانت و منزلت سخن خوب و کردار پسنديده است در جايگاهـي که از عزّت صحبت مي شود. اين هم پيوند موجود در ميان اين معني و آن معني در روند قرآني است . آن گاه ا ين عزّت ، با صفح? مقابل تکـميل مي شود:
(وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ) (10)
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کـساني که نقشه هاي سوء مـي کشند و نيرنگها به راه مـي اندازند، عذاب سختي دارند، و نقشه ها و نيرنگهايشان نقش بر آب و تباه مي شود.
« يمكرُ ون : نيرنگ مي زنند و مکر و حيله مي کنند» در اينجا متضمّن معني مي انديشند و چاره جوئي مـي کنند مي باشد. ولي بيشتر به معني انديشيدن نيرنگبازان و چاره جوئي ناجوانمردا نه است . اينان عذاب سختي دارند، گذشته از اين که مکر و نيرنگشان نمي گيرد و نقش بر آب مي گردد و تباه مي شود. مکـر و کيدشان زنده و بر دوام نمي ماند و ثمره و نتيجه اي به بار نمي آورد. فعل « يَبُوُر» از مصدر « بَوار» و « بوَران » به معني هلاک شدن و نابود گـرديدن است . اين هم هماهنگي با زنده گرداندن زمين و مثمر ثمر و موجب محصو ل کردن آن است که در آي? پيشين آمده است . کساني که نيرنگها مي زنند و شبه ها و توطئه هاي بد مي چينند، اين کارها را بر اي دستيابي به عزّت و قدرت دروغين ، و براي چيره شدن و غلبه گـرديدني انجام مي دهند که گمان مي برند. چه بسا به ظاهر چنين پديدار گردد که آنان بزرگان و والا مقاماني هستند و مقتدر و نيرومندند. و ليکن سخن پاک است که به سوي خدا اوج مي گيرد و بالا مي رود، و کردار بايسته است که خدا آن را به سوي خود بالا مي برد و والايش مي گرداند، و عزّت و قدرت به معني فراخ و فراگير خود در گرو و در پرتو آن دو تا است . نيرنگ بد و چاره سازي پلشت چه در گفتار و چه در کردار سبب عزّت و قدرت نمي شود، هر چند گاه گاهي نيروي سرکش ستمگري را پياده کند و تحقّق بخشد. امّا در نهايت فرجام آن هلاک و نابودي و عذاب و عقاب سخت است . خدا چنين وعده فرموده است ، و وعد? خدا تخلّف ناپذير است و خدا خلاف وعده نمي کند. اگر نيرنگبازان و توطئه چينان را مهلت مي دهد، اين مهلت تا وقت معيّن و مشخّصي است که در قضا و قدر يز دان ترسيم و تعيين گرديده است .
*
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آن گاه به دنبال سخن از پيدايش حيات به طور کلّي به وسـيل? آب ، سخن از صحن? پيدايش اوّليّـ? انسان مي رود. چيزهائي هم ذکر مي شوند که آمـيز? همچون پيدايش هستند، از قبيل : حمل جنينها در شکمها، و عمر طولاني ، و عمر کوتاه . هم? اينها هم به علم نهان يزدان مربوط مي باشند و بس .
(وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (11)
خداوند ( اصل ) شما ( آدم ) را از خاک بـيافريد. سپس شما ( ذريّ? آدم ) را از نطفه خلق کرد، و آنگاه شما را به صورت زوجهاي ( نر و ماده ) درآورد. هيچ زني باردار نمي شود و وضع حمل نمي کند مگـر کـه خدا مي داند ( جنين او پسر يا دختر است و در شکم مادر چه احوالي دارد و کي به دنـيا مـي آيد) . هـيچ شخص پـيري عمر درازي بدو داده نمي شود ( و زنده نمي ماند و عمر زيـادي نمي کند) ، و هيچ شخصي از عمرش کاسته نمي شود ( و مرگ زودرس گريبانگيرش نمي گردد) مگر اين كه در کتاب ( لوح محفوظ ) ثبت و ضبط است . اين براي خدا ساده و آسان است .
اشاره به پيدايش اوّليّ? انسان از خاک ، در قرآن بسيار مي آ يد. همچنين بسيار به نخستين مرحله ا ز مراحل حمل اشاره مي شود که نطفه است . . . خاک عنصر بدون حياتي است ، و نطفه عنصر داراي حيات است . معجز? نخستين معجز? اين حياتي است که کسي نمي داند چگونه آمده است ، و چگو نه به پيکر? عنصر نخستين دويده است و بدان آميخته است .
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اين امر هنوز که هنوز است براي انسانها راز سر به مهري مانده است . حيات حقيقتي است و در بر ابر ديدگان انسان جلو ه گر و آماده است ، و گريزي و گزيري از روياروئي با آن و اقرار و اعتراف بدان نيست . حيات دالّ بر آفريدگار زندگي بخش توانا است ، و همچون دلالت آشکـاري را نمي توان ردّ کرد و نـپذيرفت ، و نمي توان دربار? آن به ستيز پـرداخت و به جدال نشست .
اين جاي خود را دارد و امّا انتقال از مرده به زنده انتقال بسـيار بسيار دور و درازي است . انتقالي است کـه بزرگتر و ستبرتر از كل ابعاد زمان و مكان است . انديشيدن د ربار? اين انتقال به پـايان نمي آيد، و دل زنده اي که دربار? اسرار شگفت اين هستي مي تواند به تدبّر و تفکّر بپردازد، و هر سرّي از اسرار آن هم داراي ساختار شگـرف تر و سترگ تر ا ز ديگـري است ، نمي تواند اين انتقال را ورانداز کند.
گذشته از اين ، انتقالي که از نطفه صورت مي پذيرد که بيانگر مرحل? تبديل شدن سلول يگانه اي به پديد? کامل و منظّم جنين است ، در آن زمان که نر از ماده جدا مي گردد و متمايز مي شود، و شكلي پديد مي آيد کـه قرآن در اين آيه بدان اشاره مي نمايد:
(ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً).
آنگاه شما را به صورت زوجهاي ( نر و ماده ) درآورد.
چه مقصود اين باشد که خدا شما را به صورت نر و ماده درآورد، بدان گاه که جنين بوديد، يا مراد اين باشد که خدا پس از تولّدتان و ازدواج نر و ماده شما را شوهر و همسر کرد . . . اين انتقال از نطفه به اين دو نوع جدا و متمايز، انتقال دور و دراز و واقعاً شگـفت و شگرف است ! يک سلول نهان در نطفه کجا، و آن پديد? عجيب با تركيب بند دشوار و پيچيده پيکره اش ، و با دستگاههاي فراوان و داراي وظائف گوناگوني که دارد کحا؟ ! آن سلول پنهان کجا، و اين آفريد? پر از ويژگيهاي متمايز کجا؟!
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بررسي اين سلول ساده ، بدان گاه که تقسيم مـي گردد و توليد نسل مي کند، و هر مجموع? ويژه اي از سلولها، از آن يک سلول هستي يافته اند و پديدار آمده اند تا اندام ويـژه اي را تشکيل دهند کـه داراي وظيف? معيّن و سرشت مشخّصي باشند، آن وقت هم? اين اندامها با يکديگر همکاري و هماهنگي نمايند و گرد هم آيند تا آفريده يگانه اي بدين شيو? شگفت شوند، آفريده اي که از سائر آفريده هاي همجنس خو د جدا است ، و حتّي با نزديک ترين خويشاوندان خويش فرق و جدائي دارد، به گونه اي که هرگز دو نفر از آنان هسان و همگو ن نبوده و نگردند، در حالي که هم? آنان از نطفه اي سر بر مي زنند که خرد و شعو ر آن چناني ندارد که بتوان بدان پي برد و چنان که بايد درک و فهم کرد! .. گذشته از اين ، بررسي اين سلولها تا بدانجا که زوج يکديگر مي گردند و توان توليد حيات را با نطفه هاي تازه پـيدا مي کنند، نطفه هائي که همان مراحل را مي گذرانند و بدون انحراف آن مراحل را سپري مي کنند . . . هم? اينها واقعاً شگفت و شگرف هستند، شگفتي و شگرفي اي که به پايان نمي آيد و نهايت ندارد. بدين سبب است ا يـن اشاره بسي در قرآن بدان معجز ه و خارق العاده اي مي شود که راز سر به مهري است . بلکه اين اشاره بسي در قرآن بدان معجز ات و خارق العا ده هائي مي شود کـه رازهاي ناگشوده و اسرار سر به مهرند! اين اشاره هاي مکرّر بدان خاطر است که مردمان دلهايشان را به انديشه وادارند، و ارواحشان با نواهاي ايـن آهنگ مکرّر بيدار گردد و متوجّه آن شگفتيها و شگرفيها شود! در کنار اشاره اي که در اينجا آمده است ، يک تصوير جهاني از علم خدا به ميان مي آيد، هم بدان گونه که تصويرهائي از آن در اين جزء در سور? سبا آمده بود. تصويري از علم خد ا که محيط بر هر حمل و جنيني است که هر ماده اي آن حمل و جنين را در سراسر کر? زمين در شکم برمي دارد:
(
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وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ).
هيچ زني باردار نمي شود و وضع حمل نمي کند مگر که خدا مي داند ( جنين او پسر يا دختر است و در شکـم مادر چه احوالي دارد و کي به دنيا مي آيد) .
نصّ قرآني از ماده هاي انسان درمي گذرد و به ماده هاي حيوانات ، پـرندگان ، ماهيها، خزندگان ، حشرات ، و چـيزهاي ديگـري مـي پردازد کـه مـي شناسيم يـا نمي شناسيم . هم? آنهائي که حامله مي گردند و وضع حمل مي کنند يا تخمگذاري مي نمايـد. چه تخم حمل است به گون? ويژه اي و خاصّ خودش . جنين در داخل بدن مادر رشد و نموّ نمي يابد. بلکه به شکل تخم پائين مي آيد و گذارده مي شود. آن گاه رشد و نموّ جنين در خارج بدن مادر صورت مي پذ يرد، با مراقبت مادر از آن ، و يا با مراقبت مصنوعي ، تا جنيني کامل مي گردد و سپس تخم مي شکند و جنين به رشد و نموّ عادي خود ادامه مي دهد.
علم خدا هر حملي را و هر وضع حملي را در گستر? فرا خ اين جهان مي پايد و بر آن احاطه دارد!
به تصوير کشيدن علم مطلق خدا بدين شيو? شگفت و شگرف ، سرشت ذهن انسان نيست ، و قد نمي کشد که آن را به تصوّر درآورد يا از آن تعبير کند، همان گونه که در سور? سبأ گفتيم . اين امر خودش دالّ بر آن است که يزدان فرستند? اين قرآن است ، و نشانه اي از نشانه هاي دالّ بر سرچشم? الهي بودن آ ن و منحصر به يـزدا ن است.
به همين شيوه و بر همين روال است سخن گفتن از عمر در خود همين آيه :
(وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ).
هيچ شخص پيري عمر درازي بدو داده نمي شود ( و زنده نمي ماند و عمر زيادي نمي کند) ، و هيچ شخصي از عمرش کاسته نمي شود ( و مرگ زودرس گريبانگيرش نمي گردد) مگر اين کـه در کـتاب ( لوح محفوظ ) ثبت و ضبط است . اين براي خدا ساده و آسان است .
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خيال وقتي که به راه مي افتد و مي اند يشد و د نبال مي کند هم? زنده هائي را که از درخت و پرنده و حيوان و انسان و جز آنها که در اين جهان هستند و در حجمها، شکلها، سيماها، نوعها، جنسها، سرزمينها، و زمانهاي مختلف بسر مي برند، و آن گاه به تصوّر درمي آورد که هر يک از يکايك اين گروه فراوان و از مجموعه اي که نمي توان آنها را شمارش كرد، و شمار? آنها را جز آفريدگارشان نمي داند، زندگي را مي آغازند و عمر طولاني مي کنند، يا از عمرشان کاسته مي شود و عمر کوتاهي دارند برابر آنچه در قضا و قدر خدا مشخّص است ، و مو افق است با دانشي که اين فرد را مي پايد و آن را دنبال مي نمايد، عمر طولاني بکند يـا نکند، و بلکه اين دانش الهي جزء جزء اندامهاي هر فردي را مي پايد، چه بماند و عمر کند، و چه نماند و از عمرش کاسته شود . . . اين برگ درخت چه برجاي بماند يـا پژمرده شود و يا هر چه زودتر بيفتد . . . اين پري که از آن پرنده است بر بدن پرنده بماند يا بيفتد و دستخوش بادها شود . . . اين شاخي که متعلّق بدان حيوان است بر بدن زياد بماند يا درگير و دار و پيکاري درهم بشکند ... اين چشمي که فلان انسان دارد، و يا اين موئي که بر بدن او است بماند يا بيفتد . . . همه و همه برابر قضا و قدر معلومي صورت مي پذيرند.
هم? اينها:
(في كتابٍ ). در کتاب ( لوح محوظ ) ثبت و ضبط است.
هم? اينها برابر علم فراگير و دقيق خدا صورت مي پذيرند و انجام مي گيرند. اين کار هم توليد رنج و دشواري براي ذات باري نمي کنند:
(إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ).
اين براي خدا ساده و آسان است .
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وقتي که دربار? اين امر بينديشد و آن را پيگري و دنبال کند، آن گاه چيزي را به تصوّر درآورد که در فراسوي ايـن انديشه و وارسي است ، آن را بسيار شگفت و خيلي شگرف مي بيند . . . اين کار روي کردن به حقيقتي است که انديشه بشري بدين منوال و بر اين روال بدان سمت و سو نمي گرايد. همچنين روي کردن و جهتگيري نمودن به سمت و سوي تصوّر اين حقيقت و به تصوير کشيدن آن به گونه اي است که خلاف عادات و رسوم انسانها است . بلکه اين رهنمود خاصّ الهي بدين کار شگفت و شگرف است .
عمر دراز بخشيدن با به درازا کشاندن زمان و افزايش دادن شمار? سالها صورت مي پذيرد، و گـاهي هم با برکت بخشيدن عمر، و توفيق دادن در بذل عمر در کـارهاي مفيد و ثمربخش، و لبريز کردن عمر از احساسها و جنبشها و کارها و آثار است . از ديگر سو کاهش عمر با کمي شمار? سالها، يا با گرفتن برکت از عمر، و صرف عمر در لهو و لعب و کارهاي بيهوده و بيفائده و سستي و تنبلي و بيکاري است .
چه بسا يک ساعت از عمر با يک عمر لبريز از افکار و احساسات ، و انجام کارها و پديد آوردن آثار، برکت است . حه بسا يک سال به بيکاري و بيفائدگي مي گذرد و در ترازوي خدا حسابي براي آن بازنمي شود، و در پيشگاه او ارج و بهائي ندارد.
هم? اينها در کتابي است . . . هم? پديده هائي که در اين جهان فراخ و گسترده اي هستند که حدود و ثغور آن را جز خدا نمي داند.
گروه ها بسان افرادند، و ملّتها نيز همچون افرادند . . . چه گروه ها و چه ملّتها و چه يکايک انسانها، عمر زياد کنند، يا از عمرشان کاسته مي شود. نصّ قرآني شامل هم? اين صورتها مي گردد.
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حتّي در اين راستا اشياء نيز همسان زنده ها به حساب مي آيند. من صخره سنگ کهني ، و غار قديمي ، و رودخانه اي را پيش چشم مي دارم که از ديرباز وجود دارد. صخره سنگ مدّت آن به پايان مي آيد، يا عمر آن کاهش مي گيرد. اين است ناگهان تکّه تکّه مـي گرد د. غاري که مدّت آن به پايان مي آيد يا زمان آن کوتاه مي شود، ناگهان درهم فرو مي ريزد يا دهان? آن بسته مي شود. رودخانه اي که مدّت آن به پايان مـي آيد يـا زمان آن کوتاه مي شود، ناگهان به زمين فرو مي رود يا پخش و پراکنده مي گردد.
چيزهائي که دست انسان آنها را مي سازد. ساختماني که داراي عمر زياد است يا عمر کوتاهي دارد. دستگاهي که کهن است و عمر زيادي از آن مي گذرد، يا عمر کمي بر آن گذشته است و کوتاه عمر است . جامه اي کـه کهنه نشده است و سالهائي بر آن گذشته است ، و يا عمر کوتاهي دارد و کهنه نشده است . . . هم? آنها داراي زمانها و عمرهائي هستند که بسان انسان در کتاب خدا ثبت و ضبط گرديده اند و مشخّص و معيّن شده اند.
هم? اينها به فرمان خداي داناي آگاه صورت مي پذيرد. تصوّر اين کار بدين شيوه ، دل را بيدار مي گرداند تا با احساس تازه اي دربار? اين جهان بينديشد، و با شيو? نويني به بررسي آن بپردازد. دلي که دست خدا را احساس کند، و چشم خدا را ناظر و بينند? هر چيزي مي بيند و مي داند - چشم خدا هر چيزي را مـي پايد - دشوار مي نمايد که خدا را فراموش نمايد يا از او غافل شود، و يا گمراه و سرگشته گردد. همچون کسي هر جائي را بنگرد دست خدا را و چشم خدا را و قدرت خدا را در آنجا مي يابد که مجسّم است و هر چيزي را در اين جهان مي پايد و مراقبت مي نمايد.
قرآن دلها را اين چنين مي سازد!
*
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روند قرآني به سوي نگرش ديگري در اين جولانگاه جهاني مي رود، جهاني که داراي چشم اندازها و جلوه گاه هاي بي شمار و گوناگون است . به سوي صحن? آب در اين زمين مي رود و از زاوي? معيّني بدان مي نگرد که زاوي? گوناگوني آب است . آب اين يکي شيرين و گوارا است ، و آن ديگري شور و تلخ است . هر دو تا از هم جدايند، هر چند به يکديگر مي رسند و به همديگر مي پيوندند، هر دو تا به فرمان خدا در خدمت انسانند.
(وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (12)
دو دريا يکسان نيستند . . . اين يکي گوارا و شيرين و براي نوشيدن خوشگوار است ، و آن ديگر شور و تلخ. ( با وجود ايـن تفاوت ) از هر دوي آنها گوشت تاز? ( ماهيها و جانوران ديگر دريـا را) مـي خوريد، و از هر دوي آنها وسائل زيـنت ( مرواريد و صدف و درّ و مرجان و غيره ) براي پـيرايش بـيرون مـي آوريد. ( به علاوه از هر دو مي توانيد براي نقل و انتقالات استفاده کنيد. لذا، شما انسانها) مي بينيد کشتيها ( در پرتو قانون وزن مخصوص اشياء ، از هر طرف دل ) دريـاها را مي شکافند و پيش مي روند، تا از فضل خدا بهره گيريد و شکرگزار ( اين همه نعمت و لطف خداوندگار) باشيد.
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مشيّت و اراد? خدا در گوناگون آفريدن آب آشکار و پيدا است . حکمت و فلسفه اي که در فراسوي آن است - تا آ نجا که ما مي دانيم - نمودار و پديدار ا ست . آب شيرين و کاراي اندکي که وجود دارد ما گوشه اي از حکمت و فلسف? خدا در آن را مي دانيم بدان اندازه که آن را به کار مي گيريم و از آن سود ببريم. آب شيرين و گوارا بنياد زندگي هر موجود زنده اي است . آب شور و تلخي هم که وجود دارد و دريـاها و اقيانوسها را تشکيل مي دهد، يکي از دانشمندان هنگام سخن گفتن از اندازه گيري و سنجش عجيب و شگفتي که در طرح و نقش? اين جهان سترگ وجود دارد مي گويد:
«با وجود گازهائي که از زمين در طول زمانهاي فراوان بيرون مي آيد - و اغلب آنها هم سمّي است - هوا در واقعيّت زندگي، بدون آلودگي مانده است ، و در نسبت موازن? لازم آن براي هستي انسان هـيچ گونه تغييري پديد نيامده است . گردونه اين موازن? بزرگ هم گستر? فراخ آب - يعني اقيانوس - است که زندگي ، غذا، باران، آب و هواي معتدل ، گياهان ، و بالأخره خود انسان از آن مدد مي گيرند و هستي مي يابند . . .» .[1]
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اين برخي ا ز چيزهائي ا ست که از حکمت آفريدگان و گوناگوني آنها برايمان روشن گرديده است . در آفريده ها و گوناگوني آنها قصد و هدف و تدبير و تفکير نمودار است ، و همچنين در آنها هماهنگيها و موازنه هائي پديدار است که يکي بر ديگري در زندگي اين جهان و نظم و نظام آن استوار است . اين جهان پر حکمتي را که د ر آن هماهنگي و موازنه و نظم و نظام موج مي زند نمي تواند بيافريند مگر يزدان که آفريدگار اين جهان و هر که و هر چه در آن است مي باشد. آخر اين هماهنگي دقيق به هيچ وجه تصادفي و اتّفاقي پديد نمي آيد. اشاره اي که به دگرگوني درياها است ، الهامگر وجود قصد و هدف در ايـن دگرگوني و در هر گونه دگرگوني ديگر است . در ايـن سوره اشاره هائي به نمونه هائي از دگرگونيهاي موجود در دنياي احساسها و رويکردها و ارزشها و معيارها و مقياسها مي شود.
(وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ).
و از هر دوي آ نها گوشت تاز? ( ماهيها و جانوران ديگر دريـا را) مـي خوريد، و از هر دوي آنها وسائل زيـنت ( مرواريد و صدف و درّ و مرجان و غيره ) براي پيرايش بيرون مي آوريد. ( به علاوه از هر دو مـي توانـيد براي نقل و انتقالات استقاده کنيد. لذا، شما انسانها) مي بينيد کشتيها ( در پرتو قانون وزن مخصوص اشـياء ، ار هر طرف دل ) درياها را مي شکافد و پيش مي روند.
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